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کردة سوم 


۱ 
[زوت: ] 
هاوئن را ایستاده خواهم . 
[راسپی : ] 
من آماده‌ام. 


[روت: ] 

آتروخش را ایستاده خواهم. 
[راسپی :] 

من آماده ام. 
[زوت؛ ] 

فربرتر را ایستاده خواهم. 
[راسپی : ] 

من آماده‌ام. 
[زوت : ] ۱ 

بر را ایستاده خواهم. 
[راسپی :] 

من آماده‌ام. 
[زوت: ] 

اسنتر را ایستاده خواهم. 
[راسپی : ] 


۸ اوستا 


من آمادهام. 
[زوت: ] 

راسپی را ایستاده خواهم . 
[راسپی : ] 

من آماده ام. 
[روت: ] 

سروشاورن آن فرزان؛ آ گاه از «مثره» را ایستاده خواهم. 
[راسپی : ] 

من آماده ام. «یثه آهو ویزیو.,.» که وت مرا بگوید. 
[زوت: ] 

«آثارتش آشات چیت هچا...» که بارسا مرد دانا بگوید. 


۳ 
[روت و راسپی :] 
آثربان را ایستاده خواهم. 
ارتشتار را ایستاده خواهم. 
برزیگر ستور پرور را ایستاده خواهم. 
خانه خدای را ایستاده خواهم. 
دهخدا را ایستاده خواهم. 
شهربان را استاده خواهم. 
شهریار سرزمین را ایستاده خواهم. 
۳ 

جوانٍ نیک اندیش, نیک گفتار و نیک کردار بهدین را ایستاده خواهم . 
جوان سخن گوی را ایستاده نحواهم . 
کسی را که خویشاوند پیوندی کند, ایستاده خواهم . 
[آثربان ] آشونی را که در کشور است,» ایستاده خواهم. 


وسپرد/ ۵۲۹ 


[آتربات ] فرحنده ای را که [ یرون از کشور] در گردش است» ایستاده خواهم. 
کدبانورا ایستاده خواهم. 


اي اهوره‌مزدا! 

زنی را ایستاده تجواهم که در اندیشه و گفتار و کردارنیک» سرآمد و حوب 
آموخته و فرمانبردار شوهر و [رد ] آشون [ جون ] سپندارمذ و [جون ] زنانی است که از آنِ 
تواند. 

آشون مردی را ایستاده خواهم که در اندیشه و گفتار و کردار نیک سرآمد و از 
«خستویی» آ گاه وبا «کْیَ» بیگانه است و «با نش تخود جهان را به‌سوی أشّه پیش 
می برد. » 

۵ 

اینک» هریک از شما مزداپرستان را زد همی خوانم و رد به شمار آورم: 

امشاسپندان و سوشیانتها را که داناتره راست گفتارتن یاری کننده‌تر و 
خردهند ترند. 


۲ ۱ ۱ ون رت ج‌ 
بیشترین نیروی. دین مزداپرستی را اتربان و ارتشتار و برزیگر ستور پرور 


همی خوانم ‏ 
4 
[زوت : ] 
«ینه آهو ویزیو...» که آتروخش مرا بگوید. 
[راسپی : ] 


«آثارتوش آشات جر چیث هجا...» که پارسا مرد دانا بگوید. «یثه آهو ویزیو...» 
که زوت مرا بگوید. 
[روت: ] 

«آثارتوش آشات جیتٍ هحا ۰ که پارسا مرد دانا بگوید. 
[راسپی : ] 


۰ | اوستا 


ای آتربان! 
تویی زوتِ ما. 
[زوت: ] 
هر ویذیر...» که شش مرا بگوید. 
[راسپی : ] 
«آثارتوش آشات جیت هحا ,,.» که پارسا مرد دانا بگوید. 
[روت: ] 
من - روت - آماده‌ام که «ستوت یشْْیّه» را فراخوانم و باژگیرم و بسرایم و 


بستایم . 


کردة چهارم 


۱ 
هان می‌ستاییم اندیشه و اندیشیده را؛ «آدا»ی نیک «آشي » نیک» 
«جیستی » نیک و «دْروتات» نیک راء آن که به ردان و به رزدیها درود همی گوید. 
۲ 
رستگاری جهانیان را خستوباشیم که ما - مزداپرستان زرتشتی -ميدٍ زدی و 
نماز زدی رد پسند را بدو نوید همی دهیم. 
سراسر آفرینش آشّهء ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین خوانی ما را بشنوند. 
سروش پارساء رد بزرگوار را می‌ستاييم. 
اهوره‌مزدا را می‌ستاييم که در آشونی برترین؛ که در آشونی سرآمد است. 
همه سرودهای زرتشتی و همة کش [های ] نیک ورزیده را می‌ستاييم: آنجه 
را که شده است و آنجه را که خواهد شد. 


«ینگنهه هاتم ۰« 


ای امشاسپندان! 
آماده ام که شما را ژوت» ستاینده خواننده پرستنده جاووش و سرودخوان 


باشم. تب 
اینک ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین شما - امشاسپندان - را باد! 
ایتک بهروزی و عشنودی رد و آشونی و پیروزی و خوشی روان, سوشیانتهای 
ما را باد؟ 


۲ 
ای امشاسپندان! ای شهریارانٍ نیک خوب کنش ! 

جان و تن و هم توا حویشء شما را پیشکش می‌کنيم. 

۳ 

ای اهوره مزدای آشون! 

نزد توخستوییم بدین کیش. [خستویيم که ] مزداپرست, زرتشتی» دشمن 
دیوان و پیرو دين اهورایی هستیم. 

هاوني آشون. رد آشونی را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین. 

ساونگهی و ویسیه‌ی آشون, ردان َونی را ستایش و نیایش و خشنودی و 
آفرین. 

ردان روز و گاهها و ماه و گهتبارها و سال را ستایش و نبایش و خشنودی و 
آفرین. 
[زوت: ] 


۸ /اوستا 


«یه آهو ویزیو...» که ژوت مرا بگوید. 
[راسپی : ] 
«یته آهوویزیو,..» که روت مرا بگوید. 
[زوت: ] 
«آثارتش آشات جیت هجا,..» که پارسا مَرد دانا بگوید. 


[زوت و راسپی : ] 

با آموزش [زُوت ] و با درود و رامش و زورهای «ویئوش» و سخنان درست 
گفته, امشاسپندان نیک را به نامهای زیبایشان همی خوانم. 

امشاسپندان نیک را به نامهای نیک «أشّه» همی ستایم ؛ به دین نیک آشون؛ به 
دین یک مزداپرستی . 

«مزدااهوره کسانی راکه در پرتوآشه بهترین پرستشها را بجای می‌آورنده 

می‌شناسد. من نیز حنین کسانی را که بوده‌اند و هستند» به نام می‌ستایم و با درود 
[ بدانان ] نزدیک می‌شوم, »۲ 

«شهریاری میثوی نیک تو- شایان‌ترین بخشش آرمانی در پرتو آشه - از آن 
کسی شود که با شوردل بهترین کردارها را بجای آورد.)۳ 

بشود که دراین‌جا ستایش اهوره‌مزدا را - تواناترین آشونی که او را 
می پرستیم - فرمانبرداری باشد» در آغاز همچجنان که در انجام. 

ایدون بشود که در این‌جا ستایش آهوره‌مزدا را - تواناترین آشونی که او را 
می پرستیم - فرمانبرداری باشد. 


۱ -ه یاد. 
ت. 
۲ > گاه. یس . ۰و۵ بند ۲۲ 


۳ ایس . ۵۱ بند ٩‏ 


۱ 
سخنان درست گفته را می‌ستاييم . 
سروش پارسا ر می‌ستاییم. 
آشي نیک را می‌ستایيم. 
تریوتنگ را می‌ستاييم. 
آشتي پیروز را می‌ستاییم . 
نیفتادنی و نلغزیدنی را می‌ستایيم. 
فروشی های آشونان را می‌ستاییم. 
چیتودپّل را می‌ستایيم. 
کُرزمانِ اهوره‌مزدا را می‌ستاييم. 
بهترین زند گی (بهشت), روشنایی همه گونه اسایش بخش را می‌ستاييم. 


۳ 

بهترین راه بهسوی بهترین زند گی (بهشت) را می‌ستاييم. 

آرشتاد نیک گیتی افزای و جهان پرور و پاداش بخش را می‌ستایيم. 

دین مزداپرستی را می‌ستایيم. 

رشن راست‌ترین را می‌ستایيم. 

مهر فراخ چرا گاه را می‌ستایيم. 

پارندی خست ر می‌ستاييم: آن خست در ميان خست اندیشان» آن خست در 
میان محست گفتاران, آن مجست در میان مجست کرداران را آن که تن را خستی بخشد. 


۸سا 


۳ 

دلیری مردانه را می‌ستایيم که مردان را گشایش بخشد» که هوش مردان را 
گشایش بخشد؛ که تندتر از تند و دلیرتر از دلیر است؛ که همچون پاداش ایزدی به مرد 
رسد ؛ که در هنگام گرفتاری» تن مردان را برهاند. 

خواب مزداآفریده‌مایة شادمانی حانوران و مردمان را می‌ستاييم. 

0 

آفرید گان آشون نخست آفریده۲ س پیش از آفرینش آسمان و آب و زمین و گیاه 
و جانور خوب گدش - را می‌ستایيم. 

دریای فراخ کرت را می‌ستایيم. 

باد جالا ک مزدا آفریده را می‌ستایيم . 

آسمان درعشان نخست آفریده۲ - پیش از آفرینش جهان استومند - را 
می‌ستاييم. 

۵ 

ای آذر اهوره‌مزدا! ای آشون! ای رد آشونی ! 

ترا می‌ستايم. 

زور و گشتي پرسشم شون به آیین آشه گسترده» ردان امَونی را می‌ستایيم . 

ام پات را می‌ستاييم. 

تریوتنگ را می‌ستاييم ...۳ 
[راسپی : ] 

«ّه آهو ویزیو. ..» که روت مرا بگوید. 
[ژوت: ] 

«آثارتوش آشات جیت قجا...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


‌ ۰ ات مِ ۳9 
۱ ایزدان میتوی که پیش از آسمان و آب و زمین و گیاه و جانور آفریده شدند. 
۳4 5 7 ۳ 
۲. آسمان پیش از دیگر بخشهای گیهان و جهان آستومند آفریده شد. 
5 دئپا له پم ۰۷۰ بندهای ۲۳۶ 


[راسپی : ] 
ای اهوره‌مزدای اشون ! 

از این گفتار خشنود باش. 

این گفتار را توو ایزدان آشون - آن ورحاوندانِ حاودانه, شهریاران نیک 
حوب گنش که پنجاه و صد و هزار و ده‌هزار و افزون‌تر و بیرون از شمارند - بپذیرید. 

۲ 

براستی شهریاری را از آنٍ کسی شمریم و از آنٍ کسی دانیم وبرای کسی 
خواستاریم که بهتر شهریاری کند: 

«مردا اهوره و اردیبهشت ,»۱ 


۱ یس . ۳۵ بنه ۵ 


کردة نهم 


۱ 
«قوم»های آماده شده و «زو ر»‌های فراهم شده - [ آنچه ] فراهم شده است و 
[ آنجه ] فراهم خواهد شد - پیروزم ندانِ آزارشکن اند که از درمان آشّی برخوردارند؛ که 
از درمان حیستی برخوردارند؛ که از درمان مزدا برخوردارند؛ که از درمان زرتشت 
۰ ۰ ۰ ۰ 2 رد 
پرخوردارند؛ که از درمان زرنشتوم برخوردارند. 


۲ 
مس را رد روج ۰ 
درمانی که اشون فرحنده ء [اتر باب ] فر حنده گردش کننده [در بیرون از کشور]» 
دین نیک مزداپرستی , آفرین آشوني نیک, پيمان‌شناسي آشوني نیک و بی آزاری آشوني 
نیک از آن برخوردارند. 
۳ 
2 ۳ ۰ 
نوید می‌دهیم و میا گاهانيم و درهم می‌فشریم و فرومی‌نهیم و می‌ستاییم و ازبر 
«هوم»های توانای آشون, بی الایشند؛ به آیین آشه فراهم آورده شده‌اند و به ایین 
آشه فراهم آورده خواهند شد؛ به آیین آشه از آنها آ گاهی داده شده است وبه آیین آشه ار 
آنها آ گاهی داده خواهد شد؛ به آیین آشٌه فشرده شده اند وبه آیین آشه فشرده خواهند شدذ, 
4 
نیروی نیروهند را» پیروژی نیرومند راه «ارث»ی نیرومند را» آشی نیرومند را 
جیستی نیرومند راء «یَوروتاتِ» نیرومند راء اویَرتاتِ نیرومند راء ایزدان نیرومند را» 
«امشاسپندان, شهریارانٍ نیک خوب کش جاودان زنده و جاودان پاداش بخش را که با 


۲ /استنا 


منش نیک بسر می برند و امشاسپند بانوان را. ۱6 
۵ 
خحرداد و امرداد و گوش تشن و گوشژرون و آذربه نام خوانده شده و قدیش 
برخوردار از آشونی » خوراک. آسایش و آمرزش را. 
۹ 
سرودهای ستایش و نیایش و آفرین خوانی اهوره‌مزدا و امشاسپندان, ردان شون 
بزرگ ار را. 
ستایش و نیایش برترین رد را. آشي سرآمد و نماز زد پسندٍ سرآمد را. 
۷ 
«مثره» راء دین مزدایرستی راء ستوت بسئیّه راء همه ردان راء همه نمازهای رد 
پستد را. ۱ ۱ ۲ 
سراسر آفرینش آشه, ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین خوانی ما را بشنوند؛ در 
آغان همچنان که در انجام. 
[زوت: ] 
«یّه اهوویزیو. ..» که آتروخش مرا بگوید. 
[راسپی :] 
«آثارتوش آشات جیت هجا ۰ که پارسا مرد دانا بگوید, 


«ینگلهه هاتم ...» : 


۱ < یس . ۲۶ ند ٩‏ 


کردة دهم 


[زوت: ] 

خواستار ستایشم کشورهای آرزهی, وهی » فردَدفشو ویدَدفش واوروبرشتی, 
واوروخزشتی و این کشور خونیرَتٌ را. 

۲ 

خواستار ستایشم هاون سنگین, هاوث آهنین» تشت زو ورس هوم پالای وتراه 
ای برسم به آیین آشّه گسترده. 

خواستار ستایشم «آهون ویریّه ...» و پایداری مزداپرستی را. 

خواستار ستایشم فرَوشی های نیرومند پیروز ونان را. 

خواستار ستایشم فروشی های نخستین آمو زگاران کیش فرش های نیکان و 
فروشی روان خویش را. 

خواستار ستایشم هم ردان نی همة نیکی دهند گان - ایزدان شون میثوی و 

جهانی - را که به آیین بهترین آشه برازند؛ ستایش و سزاوار نيایشند. 

من خستویم که مزداپرست. زرتشتی, دیوستیز و اهورایی کیشم. 

هاونی اشوت, رد اشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین! 

ساونگهی و ویشیّه‌ی آشون» ردان آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و 
آفرین ! : 

ردان روز و گاهها و ماه و گهنبارها و سال را ستایش و نیایش و خشنودی و 
آفرین ! 
[روت: ] 


4 /اوستا 


«ییّه آهوویریو. ..» که وت مرا بگوید. 
[راسپی :] 
«ییّه آهو وییو...» که ژوت مرا بگوید, 
[زوت : ] 
«آثارتوش آشات جیت هجا...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


کردة بازدهم 


۱ 
این قوم را به اهوره‌مزدا پیشکش مي‌کنيم. 
اين [هوم ] آماده شده را به تواناترین پیروزمندانِ گیتی پرور, به شهریاران نیک 
آشون» به شهریار ردان آشون پیشکش می‌کنيم. 
اين وم را به امشاسپندان پیشکش می‌کنیم. 
اين وم را به آبهای نیک پیشکش می‌کنيم. 
اين قوم را به روان عویش پیشکش می‌کنيم. 
این قوم را به همه آفرینش آشه پیشکش می‌کنيم. 
۲ 


این قوم» این جام قوم, این برسّم های گسترده, این مُیَردهاء اين آسمان نخست 
آفریده, این هاون سنگین که بدین‌جا آورده شده است. اين قوم زین این آفشرة قوم, 
اين برسم به آپین آشه گسترده... ۲ 
۳ 
...این پیکر و این توش [و توان ]» این زورهای بکار افتاده, این قوم آشون, این گاو 
خوب کنش, این آشون مرد و مدشهای کارآمد ونان و منشهای کارآمد سوشیانتها» این 
شیر روآن و این گیاه ای به آین آثه نهاده... 
ِ 
با ابهای نیک, این ژورهای آمیخته به هوم» آمیخته به شیر آمیخته به 
عذانیچای به‌آیین آشّه نهاده و با آبهای نیک آبهای وم و هاون سنگین و هاون 
اهنین .. 


1 /اوستا 


۵ 
۰ این گیاه بترم و پیوستگی به خشنودی رد آموختن و کاربندی دین نیک مزداپرستی 
و سرودن گاهان و حشنودی رد آشون و رد وی را. 
این هیزم و اين بخون ترا ای آذر» پسر آهوره‌مزدا و همة مزدا آفرید گان تیک را 
اینک این همه را پیشکش می‌کنيم .. 
۹ 
و به آهوره مزداء به سروش پارساء به رشن راست‌ترین به مهر فراخ چراگاه» به 
امشاسپندان» به فُروشی های آشونان و روانهای" برهی زگاران, به آذر اهوره‌مزدا رَد بزرگوان 
به رد یرد به رد نماز رد رد پسند و به سرا سر آفرینش آشه, ستایش و نیایش و خشنودی و 
آفرین را. 
۷ 
اینک این همه را با ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین پیشکش می‌کنيم و 
فرّوشی زرتشت مپیثمان شون که در دوجهان, خواستار آشّه شد و فروشی های همه 
آشونان: آشوناني که درگذشته اند آشونانی که زنده‌اند و آن مردانی که هنوز زاده 
نشده اند و سوشیانتهای نو کنندهٌ گیتی اند. 
۸-۱ 
این هوم این جام هوم ...۱ 
۱ 
امشاسپندان, شهریاران نیک خوب کنش جاودان زنده و جاودان پاداش بخش؛ 
آن نیکان و نیکی دهندگان, آنان که با منش‌نیک بسر می برند؛ آری با متش نیک بسر 


ع ۲ 
مي برند . 


٩‏ > بندهای ۵ - ۲ همین کر. 
۴۲ سم کر. گ بند و 


رسپرد | ۵۶۷ 


آن امشاسپندان, شهریاران نیک خوب کنش که از منش نیک پیمان هستی 

گرفته اند. 
۱۳ 

اینک این همه را پیشکش می‌کنيم افزايش این خانمان راء پاداش این نحانمان 
راء بالیدن این خانمان راء رهایی این خانمان را از تدگنای نیازن چیرگی این خانمان را 
بر ستیزه, ستوران و مردمان آشونی را که از اين پیش زاده شده‌اند و یا از این پس زاده 
خواهند شد؛ آنان را که از این خانمان بودند و آنان را که از این خانمان باشند و خود را 
که از این خانمانيم و سوشیانتهای کشور را. 


۱4 
[خانه‌ای ] که مردان نیک کردان زنان نیک کردان مردان حویشکار و زنان 
خویشکار در آن پسر برند . 
۱۵ 


اینک این همه را چنین پیشکش می‌کنيم به فرَوشی های نیک 7 توانای پیروژ 
آشُونان تا آشونان را یاوری کنند, 


۱۹ 

اینک این همه را پیشکش می‌کنیم به سروش پارساء به آشی آشون, به 
تریوشنگ و به آشتی پیروز به آذر اهورامزدا زد رد بزرگوار وبه همه آفرید گان أتون» 
خشنودی و ستایش ونیایش و آفرین را 

اینک این همه را پیشکش می‌کنيم به به گوش تشن به گوشور ون» به آذر اهوره‌مزدا 
وبه تخشاترین امشاسپندان. 

اینک این همه را پیشکش می‌کنيم به دادار اهوره‌مزدای رایومند فزه‌مند, به 
میلویان و به امشاسپندان, ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین را. 

اینک این همه را پیشکش می‌کنيم به [ایزدان ] گاهها, ردان آشونی, به هاونی 
آشون, رد آشونی, ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین را. ۲ 


۸ استا 


اینک این همه را پیشکش می‌کنيم به ساونگهی و ویشیّه‌ی آشون ...۱ 
اینک این همه را پیشکش می‌کنیم به اهوره‌مزدای رایومند فره‌مند, ستایش و 
نیایش و حشنودی و آفرین را. 
"۱۷ 
اینک این همه را پیشکش می‌کنيم به کشورهای ...۲ 
1۹ 
همدٌ آنجه نوید داده شده و پیشکش شده است. آنجنان است که اهوره‌مزدای 
آشون پیشکش کرد؛ آنجنان است که زرتشت آشون پیشکش کرد؛ آنجنان است که من 
وت - پیشکش می‌کنم؛ من که ازاين ستایش ونیایش آ گاهم؛ من که از پيشکشي 
بایسته آ گاهم؛ من که از پيشكشي بهنگام آ گاهم. ۱ 
۷۲۰ 
شما امشاسپندان را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین. 
سوشیانتهای ما را زندگی خوش و خشنودی رد و آشونی و پیروزی و آسایش 
روان. 
۳۹ 
اینک آن بزرگتر از همه آن آهوو رتورا استوار می‌دارم؛ آن اهوره‌مزدا راء برای 
ستایش و نیایش و حشنودی و آفرین. 


م و و موم موم و ی و و و وم و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و هن هو وا 


۱ یس . 6 بندهای ۷-۲۲ 


۷ - بندهای ۱ و ۲ کر. ٩۰‏ 
۳ دیس . ع بندهای ۲۵ ۲۵ 


کردة دوازدهم 


۱ 
کسی که زد بزرگوار اهوره‌مزدا و زرتشتِ سپیثمان را قوم پالوده است و خواهد 
پالود, از گله و رم فراوان و فرزندان برومند برخوردار باد! 
سروش نیک و ی گنجون باید هماره در این‌جا کوشا باشند! 
۲ 
ما می‌آموزیم «آهون ویریه ...ی فرخندة, ,۱۱ به آیین آشه سروده و سرودنی 
را هاون به آیین آشّه بکار انداخته و درهم فشارنده هوم راء هاونِ بکار انداختنی را .... 
۳ 
... سخن راست گفته, سرودهای زرتشتی» کردارهای نیک ورزیده بَرسَّم های به آیین 
آشه گسترده» وم به آیین آشّه درهم فشرده «ستّوت یشثیه» ودین مزداپرستی را با 
انديشه و گفتار و کردار, 


اینچنین همه آنها فرخنده‌تر شوند. 

فرخنده برشماريم, فرخنده دانیی فرخنده اندیشیم آفرید گانی را - زیباترین و 
بهترین آفرید گان را -- که اهوره‌مزدای شون بیافرید؛ به‌میانجی بهمن بپرورانید و 
به میانحی اردیبهشت ببالانید. 

بشود که ما در میان آفرید گان سچندمینو آن [آفریدگانی ] که آنان را به 
فرشند گی و کامیابی رهنمونیم س فرخنده‌تر و کامیاب‌تر شویم. 


٩‏ یه یس ۲۷ ند ۷ ز بر 


۰ ۵ /اوستا 


۵ 

اي هاون سنگین ! ای هاوت آهنین! که بدین حانه و روستا و شهر و کشور آورده 
شده و بکار انداخته شده‌اید فرعنده باشید ما را در این حانه و روستا و شهر و کشور؛ 
فرخنده باشید ما مزداپرستان را که ستایش بجای می‌آوریم با هیزم و بخور و نماز زد پسند! 

اینچنین آنها فرخنده‌تر شوند. 
[زوت : ] 

«نه آهو ویزیو, ,.» که آتروعش مرا بگوید. 
[راسپی ؛ ] 

«یثه آهو ویزیو. ..» که وت مرا بگوید. 
[روت: ] 

۳7 ۲ ۳ 

«اثارتوش اشات حیت هجا...» که پارسا مرد دانا بگوید, 

«آشم وهو, ..» 


کرد سیزدهم 


[زوت: ] 

اهوره‌مزدای أَن» رد وی را می‌ستاييم. 

زرتشت آشون, رد آشونی را می‌ستاييم, 

فروشي زرتشت را می‌ستایيم. 

امشاسپندان شون را می‌ستایيم . 

فُزوشی های نیک توانای پاک آشونان جهانی و میلوی را می‌ستایيم. 

کارآمدترین زد» حالاک‌ترین ایزد را که در مان ردان آشونی فرارسنده‌تر 
[و به ستایش ] سزاوارتر است, می‌ستایيم. 

خشنودی رد شون و رد آشونی را که کامکارثر است» می‌ستاييم.۱ 

۱ 

براستی هوره مزدا را می‌ستایيم . 

براستی امشاسیندان را می‌ستایيم . 

براستی سراسر «مگنره)» را می‌ستاییم . 

براستی زرتشت آراسته به «مَثْره» را می‌ستایيم . 

پاداش آشونان را می‌ستاييم. 

آرزوی امشاسپندان را می‌ستاييم. 

۱ ۱ ِ ۳ 

نخستین آن سه گانه " را که بی هیچ درنگ و لغزشی [سروده شود | مي‌ستاييم . 
۱ > بندهای ۲ و ۳ یم . ۷۱ که در آغاز کرده‌های ۱4 و ۱5 وم و ۲۰۱۹ و۲۳ وبندهای ۳ هاونگاه نبز 


تکرار می‌شود. 
۰ جح ۰ 
۲ نخستین سه هات گاهان. 


۲استا 


۳ 
استی ۱.۰۰ 
براستی ... 

س تم 
د و گانة پیشین از آن سه گانه را که بی هیچ درنگ و لغزشی [سروده شود ]؛ 
می‌ستاييم . 

۳ 
استی ...۲ 
۱ پراسسيی بر .. 


1 ۰ #2 4 یب 
نخستین آن سه گانه را که بی هیچ درنگ و لغزشی [ سروده شود ]: می‌ستاییم. 
دو گانة پیشین از آن سه گانه را که بی هیچ درنگ و لغزشی [سروده شود ]» 
می‌ستاییم . ر 
4 سم ۰ ۳ 1 
هریک از آن سه گانه را که بی هیچ درنگ و لغزشی [سروده شود ]» می‌ستایيم . 
«هات»ها «شمان» ها واژه‌ها و بندهای هریک از آن سه گانة پیشین را که 
بی درنگ و لغزشی [سروده شود ] - جه خوانده, حه باژگرفته جه سروده جه منتوده -- 
می‌ستاییم . ۳ 
ای آذر اهوره‌مزدا! ای آشون! ای رد آشونی ! 
۳ ۳ 1 
ترا می‌ستایيم ... 


٩ - ۱‏ سطر اول بند ۱ همین کر. 
٩ - ۴‏ سطر اول بند ۱ همین کر. 
۳. یک سطر شعر در گاهان. 

۶ عبند ۵ کر. ۷ 


کردةٌ چها ردهم 


هوره‌مزدای ون ...۱ 
«آهوود گاه»» رد آشونی را می‌ستاییم . 
۱ 
یسنه (هفت هات پیروزمند آشون), رد آشونی را می‌ستایيم؛ با پشمان‌ها, با 
بندهای با «رّند» با پرسشهاء با پاسخها, با دوبار سرودن" [با ] حوب خواندنٍ از 
برخوانده [و با ] ستایش خوب ستوده. 
۲ 
به دانش خویش, به بینش خویش, به شهریاری خویش» به ردی خویش؛ به 
4 2 ِ 2 
حواست و کامکاری خویش» اهوره‌مزدا , .۴۰ 
۳ 
«آهونٌ یره ...»ی آشون, رد آشونی را می‌ستاييم. 
اهومند ورتومند آشون (اهوره‌مزدا) رد آشونی را می‌ستایيم. 
3 
«آهونود گاه» را می‌ستایيم. 
۳ , ۲ ما ات یر 
هات ها پتمان‌ها, واژه‌ها و بندهای «اهونود گاه» را جه خوانده, حه 


۱ > سرآغاز کر. ۱۳ 

. گرارش. 

. نخستین بند هریک از پتج «گاه» را دوبار (در آغاز و پایان هر «گاه») می‌خوانند . 

6 در متن به حای نقطه‌ها, هفت واژه آهده که معتی کلی و پیوند آنها پا حمله روشن نیست. 


چ 


/اوستا 


مر . 
با زگرفته» جه سروده چه ستوده - می‌ستاييم 


رس 
«ینکهه هاتم ۰ 


«أشّم وهو...» 
«مزدا اهوره کسانی را که ...»۲ 1 


۱ عبند ۵ کر. ۷ 
ِ 
۲ < گاه., پس , ۵۱ بند ۲۲ 


کرد پانزدهم 


[راسپی : ] 
ای مزدایرست ز رتشتی ! 

پاها و دستها و هوش حویش را به نیک کرداری داد [و] درستی و پرهیز از 
کارهای زشت کرداری بیداد [و] نادرستی نگاه‌دار. ۱ 

پرزیگری خوب باید در اين جا ورزیده شود تا نارساء رنسا شود. 
۲ 

بشود که در این‌جا برای ستایش اهوره‌مزدا س تواناترین آشونی که او را 
می پرستیم - فرمانبرداری باشد؛ در آغاز همجنان که در انجام. 

از بر خواندن, با زخواندن به‌یاد سپردن, دردل گرفتن, برشمردن و سرودن 
«یسته» (هفت «هات» پیروزمند آَمون) را بی هیچ درنگ و لفزشی . 


۳ م رم 
سروش پارسا: ردٍ بزرگوار را می‌ستایيم . 
اهوره‌مزدا را می‌ستایيم که در آشونی برترین, که در آشونی سرآمد است. 
همه سرودهای زرتشتی را می‌ستاييم. 


۱ - بئدهای ۰-۷ کر. ٩‏ 
۴۲ - بندهای ۱-۳ همین کر. 


/اوستا 


همه کنش های نیک ورزیده را می‌ستاييم؛ آنچه را که شده است و آنچه را که 


خواهد شد. 


۱ 


اینک آذر پسر اهوره‌مزدا ۳ می‌ستاییم. 
ایزدان آذرنژاد را می‌ستاييم. 

درست کرداران آذرنژاد را می‌ستاييم. 
فُروشی های آشونان را می‌ستاییم . 
سروش پیروزمند را می‌ستایيم . 

آن آمون مرد را می‌ستاييم. 

سراسر آفرینش آشه را می‌ستاييم. 


۲ 
اینک پاداش و فرّوشي زرتشت مپیشمان شون را می‌ستایيم. 
اینک پاداش و فروشی همه آشونان را می‌ستایيم. 

فرَوشی همة آشونان را می‌ستاییم . 

فروشی های آشونانی را که در کشورند می‌ستاییم . 

فروشی های آشونانی را که در بیرون از کشورند می‌ستاییم. 
فروشی های آشون مردان را می‌ستایيم . 

فروشی های آشون زنان را می‌ستاييم . 


5 < سرآغاز کر. ۱۳ و بندهاي ۱ و ۲ کر. ۱ 


۸ اوستا 


۳ 
زرتشت برما ‏ که آهوره‌مزدای آشون» از ستایش نیکمان آ گاهی دارد - آهو و 
رتو است. 
۹ ۰ ۰ 1 ۰ ج ۰ 
آنچه را که از این مرز و بوم است - آبها وزمينها و گياهات را س مي‌ستاييم. 


و وم و و هو میم و وم وم و مد و و وه و همم بو وو ی وم ماو و و و هم واه 


ج و بو وج وی و یو و وم وم موم و و وم و همم هو و وه ماو و و و و وم و و 


٩‏ 2 بندهای ۱۳ همین کر. 
۲ عبند 4 کر ۱4 


کردةٌ هفد هم 


«آشم وهو .. 
ما اندیشه های و یی گفتارهای نیک و کردارهای نیک «یسته» (هفت 


«هات») را می پذیریم. 
ما «آشم هو ..» ر می پذيريم. ۱ 


۱ این کردةٌ کوتاه را در نیایشها, سه بار می‌تحوانند. 


بود. ۳ 


چا ما وم و و و و و و وم و هم و ام و وم هوجو و موی ور 


اهوره‌مزدا را به نیکویی می‌ستاییم. 


آشون مرد را به نیکویی می‌ستاييم. 
آفرینش دادار آشون را به نیکویی می‌ستاييم. 


و 7 9 
«اشتود گاه» را برای حشنودی شون مرد می‌ستایيم. 


۲ 


وا و و و و و و و و و وه 


کامروایی حاودانهة [ شون ] را می‌ستاييم که رنج دُروند است. 


کامروایی بی کرانه را می‌ستاييم. 


با «آشتود گاه» می‌ستایيم هرآن آشون مردی را که بوده است و هست و خواهد 


«أشتود گاه» را می‌ستایيم . 


ما می‌ستایيم هات‌ها, پتمان‌ها, واژه‌ها و بندهای «آشتود گاه» را حه خوانده, 


1 ع سرآغاز کر. ۱۳ 
۲ دنباله مانند بندهای ۱-۳ کر. ۱4 


۳ 


از آغاز بند ۱ تا این جاء بار دیگر خوانده می‌شود. 


۲۳ /استا 


مج 
حه باز گرفته, جه سروده جه ستوده. 


«ینگنهه هام ...» 


.ِ 
۰۲ 
۳ 


1 


1۱ 


اهوره‌مزدای آشون را می‌ستایيم . 

امشاسپندان شون را می‌ستاييم. 

ون مرد را می‌ستاييم. 

پیش انديشي آشونانه را می‌ستاييم. 

سپندارمٍ آشون را می‌ستاييم . 

آفر ید گان شون [ آفرید گار] نون را می‌ستاييم. 

از میان آفرید گان آَشَون, «نخست اندیش»؟ را می‌ستاييم. 

اهوره‌مزدا, خرد از همه جیز آ گاه را می‌ستایيم. ح 
۲ 

روشنایی خورشید را می‌ستاييم. 

خورشیدِ در میان بلندها بلندترین را می‌ستاييم. 


- سراغاز کر. ۱۳ 

دنیاله مانند بند ٩‏ کر. ۱4 

دنباله مانتد بند ۲ کر. ۱6 

در ستّت ایرائیال» از «نخست اندیش »4 مت اراده شذه است. اوست تخستید ار اذ بدگان ا ره‌مزداً 
/ خر یس تیومر, بحستین شرت شوره مر 
که اندیشید. 


۶ /استا 


خورشید و امشاسپندان را می‌ستاييم. 

فرمان [ ایزدی ] نیک ورزیده را می‌ستایيم. 

گرزمانِ درخشان را می‌ستاييم. 

فر [ اهورایی ] را می‌ستاييم. 

کله و رم داد آذر را می‌ستاييم. 

[ هر چیز] پاک و سود بخش را می‌ستاييم. 

سپندارمذ بخشنده را می‌ستاييم که دهش او را و آشّه از نخستین آفرید گان شون 

۱ سوت مم 

«مینْتمد گاه» را می‌ستاییم. 

هات‌ها بتمان‌ها, واژه‌ها و بندهای «سپشمد گاه» را جه خوانده؛ جه 
با زگرفته حه سروده حه ستوده - می‌ستاییم . 


«ینگهه هاتّم ...» 


«وهوتعشترگاو» آشون, رد مَونی را می‌ستاييم با پتمان‌ها.. 
به دانش خویش...۲ 


«وهوخشتر» را می‌ستاييم. 
شهریور را می‌ستایيم . 
فلر را می‌ستاييم. 
مِ 2 ۰ .ّ 
این پاداش ۳ می‌ستایيم . 
این درستی را می‌ستایيم. 
این درمال را می‌ستایيم . 
این فزایند گی را می‌ستایيم . 
این بالند گی را می‌ستاييم. 
۳۲ 
این پیروزی را می‌ستاییسم که آنجه درسیان «وهوخشترگاه» و 


«وهیشتوایشت گاه» آمده؟ گویای انديشة نیک, گفتار نیک و کردار نیک است؛ 


ِ 
۰ 
۳ 
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« سرآغاز کر. ۱۳ 
دنیالةٌ حمله مانند بند ٩‏ کر. ۱4 
دثبالهٌ حمله مانند بند ۲ کر. ۱6 


ِ ۱ یم نام ار مر : 
از آنجه در میال «وهونعشترگاه» و «وهیشتوایشت گاه» امده, منظور هات ٩۲‏ پسته است. 


تا 


5 ۶ سم 1 
ستیهیدن با انديشة بد» گفتار بد و کردار بد راء حبران ائدیشة نادرست» گفتار نادرست و 
کردار نادرست را 


«وهوخشترگاه» را می‌ستاييم. 
ما می‌ستاییم هات ها پتمال‌های واژه ها و بندهای «وهوخشت رگاه» را حه 
خوانده جه با گرفته» جه سرودهي حه ستوده. 


«ینگهه هاتم ...» 


کردة بیست ویکم 


«شْم هو ..» 

«مزدا اهوره کسانی را که ...۱6 

«ربشود که در این جا ...»۲ 
[راسپی : ] 

ای مزداپرست , ,۳۰ 

آشم وهو. ..» 

خشنودی ««یسنه» (هفت هات پسین) را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین . 
[روت: ] 

«نه آهو و بژیو...» که آتروخش مرا بگوید. 

«آثارتوش آشات حیت هَجا ...» که پارسا مرد دانا بگوید. 
[زوت: ] 


اهوره‌مزدای آشون, رد آمونی را می‌ستایيم . 
«ّسنه» (هفت هات پسین) پیروزمند شون را می‌ستایيم. 


۱ ع گاه. یس . ۵۱ بند ۰۲۲ 

۲ یس . ۱۵ ند ۳ 

۴. « بندهای ۱-۵ کر. ۱۵ در این تقل به جای «هفت هات»: «هفت هات یسین» می‌آید و مقصود از ان 
هات ۵۲ پسنه است. 


و . هفت هات یسنه (از هات ۳۵ تا پایان هات 1۱) در این جا تکرار می‌شود. 


۸سستا 


[روت: ] 
اهوره مزدای آشون .۲,۰ 
«یسته» (هفت هات پسین) پبروزمند آشون ...۳ 
به دانش خویش .۰۰" 
۱ 
آبهای نیک و گیاهان بارور و قروشی های آشونان را ستایش و نیایش 
می پلدیرم. 
همه نیکیها: آن آبها و آن گياهان و آن فرّوشی های آشونان را ستایش و نیایش 
می پذیرم. 
۲ 


گاو (نخستین جانور), «گیّه»* (نخستین آدمی) و «مثثره»ی ورجاوند 
پی آلایش کارآمد را ستایش و نیایش می پذيريم. ۲ 
ای اهوره‌مزدا! 
ترا ستایش و نیایش می پذیرم. 
ای ز رتشت ! 
ترا ستایش و نیایش می پذیرم. 
ای رد بزرگوار؟ 


ترا ستایش و نیایش می پذیرم. 


۱ تمام هات ۲ پسنه (از آغاز تا پایان بند 5) در اين‌حا تکرار می‌شود. 
۲ سرآغاز کر. ۱۳ 

۳ دنبالةٌ بند ۱ کر, ۱6 

6 عبند ۲ کر. ۱۶ 

۵. < گیومرت (سه یاد. گیه و گیومرت). 


ویسپرد/ ۵۹۹ 


ای امشاسپندان! 
شما را ستایش و نیایش می پذیرم. 
نیوشایی و آمرزش را می‌ستاییم . 
نیوشایی و آمرزش نیایشگر را می‌ستاييم. 
رادی [و] دهشی را که در میان همکیشان است می‌ستاييم. 
نماز نیک بی فریب [و] آزار را می‌ستاييم .۱ 
«یسته» (هفت هات پسین) را می‌ستاييم. 
ستایش «یسته» (هفت هات پسین) را می‌ستاييم. 
ما می‌ستایيم هات‌ها» پتمان‌ها, وازه‌ها و بندهای «یسته» (هفت هات بسین) 


۰ کم 
را چه خوانده, چه با گرفته, چه سروده, چه ستوده. 


۱. از آغاز بند ۱ همین کرده تا این جاء بار دیگر خوانده می‌شود. 


کردةٌ بیست ودوم 


[زوت و راسبی : ] 

«آشم وُهو. ..» 

با این ستایش [و] با اين درود [به ] امشاسپندان و سوشیانتهای اشوت از بی 
پاداش پسین» بهترین گنش را همی گوییم به دانایان و نادانان» به فرمانروایان و 
فرمانبران که جهان را آبادان کنند و رامش بخشند,۱ 

۰ 

آنجه را شون مرد از بهترین آشّه می‌داند, آن نا آشون مرد نمی‌داند. 

جنین مباد که ما از او پیروی کنیم؛ نه در انديشه نه در گفتار و نه در کردار. او 
راه خویش را در پیش گیرد؛ چنین مباد که ما هیچ گاه بدو رسیم. 

«آشم وُهو. ..»۲ 


اه 
۱ بخشی ازاين بند, از بند 4 يس . ۳۵ گرفته شده است. 
۰ تمام این دو بندء دو بار تگرار می‌شود. 


کردةٌ بیست وسوم 


[زوت: ] 

اهوره‌مزدای , .۱۰ 

«وهیشتوایشت گاو» آشون, رد آشونی را می‌ستاييم با پنمان‌هاء با بندهاء با زند, 
با پرسشهاء با پاسخهاء با دوبار سرودن, با خوب خواندن ازبر خوانده» با ستایش خوب 


ستوده , 


اهوره‌مزدای بهتر را می‌ستاييم , 

امشاسپندان بهتر را می‌ستاييم . 

هون مرد بهتر را می‌ستاييم . 

بهترین «اشه» را می‌ستاییم. 

بهترین پیدایش «شتوت یشلیه » را می‌ستاييم. 

خواست" بهترین «آشه» را می‌ستاييم . 

آشونان [و] روشتایی همه گونه آسایش بخش را می‌ستاييم . 
بهترین راه به‌سوی بهترین زند گی (بهشت) را می‌ستایيم. 


۲ 


«وهیشتوایشت گاء» را می‌ستاييم . 


۱۳ سرآغاز کر.‎ - ٩ 
دارایی : مروت‎ ۰ 


۷ ستا 


ما می‌ستاييم هات‌ها پتمان‌هاء واژه‌ها و بندهای «وهیشتوايشت گاه» را جه 
خوانده» جه با ژگرفته, جه سروده, جه ستوده. ۱ 


پنگهه هاتم ...» 


کرد بیست وچهارم 


«راهوره مزدای ,۱6.۰ 

«ایریَمن» آشون, رد آشونی را می‌ستاييم با پتمان‌هاء با بندهاء با زند با 
پرسشهاء با پاسخها با دو بار سرودن با خوب خواندن آزبر خوانده» با ستایش خوب 
ستوثده , 

«به دانش خویش ۲6۰.۰ 

«اینک آذر...»۳ 


این پاداش را می‌ستاییم. 
این درستی را می‌ستاییم . 
این درمال و می‌ستأييم . 
۰ 7 
این فزایند کی را می‌ستایيم. 
یر 
این بالندگی را می‌ستاييم. 
این پیروزی را می‌ستاییم که انجه در میان «آهونودگاه» [و] «آیریَمن 
[ایشْیّه »۲ آمده, گویای اندیشة نیک» گفتار نیک و کردار نیک است؛ ستیهیدن با 
اندیشة بد, گفتار بد و کرداربد را؛ جبران اندیشة نادرست. گفتار نادرست و کردار 


نادرست را. 

۱ ع سراغاز کر, ۱۳ 

۴۲ -بند ۲ کر. ۱5 

۳ عبندهای ۱-۳ کر ۱۹ 

ک از انجه در میان «آهوتود گاه» و «ایرْیص ایشیّه» آمده» منظور سراسر پنج « گاهان»ست. 


۷۲۷ استا 


۲ 
بخش «ایرْیِمُن اِیه» را می‌ستایيم. 
ما می‌ستاييم هاتهاء پتمان‌هاء واژه‌ها و بندهای «اییمن ایشیّه» را جه خوانده؛ 
چه پزگفه» چه سره چه ستود. 


«ینگگهه هام ...» 


من نماز «أَمّه» می‌گزارم. 

«آشم وهو. ..» 

دیوان را نکوهش می‌کنم. 

من خستویم که مزداپرست» زرنشتی دیوستیز و اهورایی کیشم ...۱ 

راه یکی [است و] آن راو آشه [است ]؛ همه دیگر [راهها ] بیراهه [است ].۲ 


1 - بند ۱ یس , ۱۲ 


۲ سه پ ‏ ۷۲ بند ۰۱۱ زیر. 


سه نیايش آغازین 


«آشم وهو, ..»۱ 
آمّه بهترین نیکی [ومایة] بهروزی است. بهروزی از آنٍ کسی است که 
درست کردار [و خواستار] بهتر ین اشه است . 


«نّه آهو و یژیو, ..» 
تثِ را میم ۳ 
همان کونه که او رد برگزیده و آرمانی جهانی (آهو)ست رد مینوی (رتو) و 
بنیاد گذار کردارها و اندیشه‌های نیک زند گانی در راه مزداست. 


شهریاری از آنٍ اهوره است. اهوره است که او را" به نگاهبانی درویشان 
برگماشت. 


«ینگهه هاتم «« 

مزدااهوره کسانی را که در پرت و آشه بهترین پرستشها را بجای می‌آورند, 
می‌شناسد. 

من نیز چنین کسانی را که بوده‌اند و هستند به نام می‌ستایم وبا درود 
[بدانان ] نزدیک می‌شوم. ۴ 


۱ این نیایش و دو نیایش پس از آن» از مهم‌ترین و مشهورترین نیایشهای مزداپرستان است که در بیشتر بخشهای 
اوستا آمده است و در غالب آیینهای دینی خوانده می‌شود. نیایش دوم را در اوستا «آهون ویر ...» و در 
پهاوي «آهوتور» و «ولور» نیز خوانده اند. 

۲ زرتشت را. 


۳ 2 گام یس . ۵۱ بند ۲۲ 


[پازند] 

ای هرمزد خدای ! 

اهریمن ناتوات و دور رانده و زده و شکسته باد!۱ 

اهریمن دیو» دروج» حادو دروند» گوی گرپ» ستمگ گتاهکان آشمو 
دشمن و بری» زده و شکسته باد ! 

شهریار بدناتوات باد! 

دشمن ستوه باد! 

دشمن ناتوان باد! 


ای فرمَزد خدای ! 

من از همه گناهان پشیمانم و پیت [می‌کنم. ] 

من از هرگونه انديشة بد» گفتار بد و کرداربد که در جهان انديشيده و گفته و 
کرده‌ام یا از من سرزده با در [ زرفای ] نهاد من بوده است ء پشیمانم. 

۰ ۰ 7 4 جح ۳ ۳ »2 ۰ 
من از آن گناهانی که دررمنش و گویش و کُنش, باتن یا روان حویش 
: و ۳ 

کرده‌ام - چه جهانی و چه میلوی -- اندوهگین و پشيمانم. 

من از این سه: انديشَةٌ بدء کفتار بد و کردار بد, پشیمانم و یت می‌کنم. 


۱ «نیرنگ» نیایشهای کوتاه دینی را گویند. «نیرنگ کشتی بستن», نبایش وی بسن کشتی و پوشاندن شدره 
5 ۳ ِ مج ‌ِ- 
برتن نوجوان زرتشتی است و آنجه در اين بخش می‌آید. نیایشی است که موبد برگذار کننده آیین می‌خواند و 
نوحوان با او همخوانی می‌کند. (دربارة نیرزنگ سم یاد.) 


۳ /استا 


[اوستا ] 
حشنودي اهوره‌مردا و شکستن آهریمن راء آنجه با خواست اهوره سا ززگارتر 
است» آشکار شود. 
من نماز «آشه» می‌گزارم: 
«أشْم هو .. یثه اهو, .. » 


۵ و 


«أشِم وه ..» 


ای مزدا! 

به پاری من بیا. 

من مزداپرستم, 

من خستویم که مزداپرست, زرتشتی, دیوستیز و اهورایی کیشم. 

من اندیشةٌ نیک اندیشیده را پاور دارم. 

صن گفتار نیک گفته را باور دارم. 

من کردار نیک ورزیده را باور دارم. 

من دین مزداپرستی را باور دارم که جنگ را براندازد و رزم افزار را به کنار 
بگذارد و حویشاونه پیوندی را فرمال دهد؛ [دین ] پاکی که در میان همه [دینهای ] 
کنونی و آینده, بزرگترین و بهترین و زیباترین [دین ] است: [دین ] اهورایی زرتشتی . 


همةٌ حیزهای نیک را سزاوار اهوره مزدا می‌دانم. 
چنین است باورو تستویی به دی مزدپرستی . 
«شم وهو. ..» 


سروش باژ 


[پازند ] 
به نام یزدان هُرمزد خدای افزونی ء بزرگی و فربیفزایاد! 
سروش پارسای دلیر «تن-مَنثره»ی سخت رزم‌افزان [آن ] رزم افزار سالار 
آفرید گانٍ هرمزد. به‌یاری برساد. 
از همه گناهان پشیمانم و پیت [می‌کنم. ]...۱ 
[اوستا ] 
«بثّه آهو ویزیو, ..» 
«أشِم هو ..» 


۱ 

من خستویم که مزداپرست, زرتشتی, دیوستیز و اهورایی کیشم. 

«أشهینگاه» آشون, رد آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. 

«برشیّه» و «نمائیه»ی آشون, ردان آونی را ستایش و نبایش و خشنودی و 
آفرین. 

سروش پارسای دلیر «تن- ره »ی سخت رزم افزاز اهورایی را ستایش و نیایش 
و خشنودی و آفرین. 
[راسپی : ] 

«یّه آهوویزیو...» که وت مرا بگوید. 


[روت: ] 


۱ - حملةً همانند آك در نیر. 


۶ اوستا 


«آثارتوش آشات چیت چا ...» که پارسا مرد دنا بگوید. 


۲ 

سروش پارسای برزمند پیروز گیتی افزای آون, رد آشونی را می‌ستاييم. 

«آهونْ ویرْیه ...» نگاهدار تن است . 

«یتّه آهو ویزیو...» 
«ای مردا! 

بدان هنگام که دُروند آزردن مرا کمر می بندد» جز آذر و منش [نیک ] توب که 
آشه از کردارشان کارآمد می‌شود - چه کس مرا پناه خواهد بخید؟ 
ای اهوره! 

«دین» مرا از این فرمان بیا گاهان.»۱ 
«ای اهوره! ۲ 

.. کیست آن پیروزمندی که در پرتو آموزشهای تو قستات را پناه می بخشد؟» 
«ای مردا! 

مرا آشکارا از برگماشتن آن رد درمان‌بخش زند گی بیاگاهان و [بگذار ] سروش 
ومنش نیک پدو وبه هرکس که تو خوٌ او را خواستاری, روی آورند.»" 


۳ 
ای مزدا! ای سیندارمذ! 
۱ ۳ ۳ 
ما را از کین‌توزی دشمان نگاه‌دارید. 
1 ۰ " ۳ 
ای دروج دیوخوی! نابودشو.,. 
نماز و پارسایی و کوشش. 
«آشم وهو. .. یه آهو ویزیو...» 


2 
٩‏ < گاه. یس . و بند ۷ 
2 گاه, یس . 44 بند ۱٩‏ 


۳ وند. فر. هه بند ۲۱ 


خرده اوستا / #۵ 


ه 
ستایش و نیایش و نیرو و توان آرزومندم سروش پارسای دلیر «تن-مَنثره»ی 
سخت رز افزار اهورایی را. 
«آشْم ژهو. ..» 


بشود که جنان پیش آید؛ چتان که من آرزومندم.۲ 
«آشم وهو. ..» 
هزار درمان [برساد ] ...۳ 
«آشم وهو...» 
ای مزدا! 
به پاری من بیا. 
«آم»ی نیک آفریدة بُرزقند را می‌سناييم. 
بهرام اهوره آفریده و اوپرتات پیروز و رام بخشنده چراگاه خوب و آنتروای 
زبردست, دیدبان دیگر آفرید گان را می‌ستاييم. 
انحه را از توب ای انتروای آشون! - از سپند مینوست می‌ستایيم . 
تُواش حاودانه و زروان بی کرانه و زمانة جاودانی را می‌ستاییم . 
«آشّم هو ..» 
[ پازند ] 
[برای ] مد کرفه آ» گناه را رها می‌کنم. 


٩ یت . 1۸ بند ۱۱ ویس ۷۲ نند‎ ٩ 
این حمله که در بسیاری از حاهای اوستا پس از نیایشها آمده, همانند است با «آمین » عبری که در دینهای‎ ۲ 
بهودی مسيحي و اسلام پس از دعاها می‌گویند. در پازند وفارسی به‌جای این حمله, «ایدود‌باد» هم آمده‎ 


است. 
۳ یت , 1۸ بند ۱۵و یس . ۷۲ بند ٩‏ و هرهزد.» بتد ۲۷ 
4 کرفه: کار تیک واب. 


(۱اوستا 


دوستی را به پا کی روان. 

مُردٍ کرفة هم؛ نیکان هفت کشور زمین» به پهنای زمین و درازای رود و بلندای 
خورشید بی کاستی پرساد ! 

پا ک‌باش و دیرزی. 

بشود که حنان پیش آید؛ چنان که من آرزومندم. 


«اشم وهو. . .» 


۱ 
برتست که این پیروزمندترین و چاره بخش‌ترین باژرا ازبر بخوانی . 
برتست که «آهون ویریه ۰..» را پنج بار بسرایی ...۱ 


درود بر توای هوشبام! 


شکسته‌باد اهریمن زشت منش ! 
بر او صد هزار نفرین باد! 
۳ 


۳ بند‎ ۱٩ وند. فر.‎ < ٩ 


۲ یب . ۲۷ بند ۱ 
۳ یس . ۲۷ بند ۲ ۰ 
6 ید . ۵۲ بندهای 4 و دوسطر آغاز بند دیس . 4۵ وبندهای ۵-۷ یس ۸ 


و 


۸استا 


۵ <یس ۸ بتدهای ۱۱-۱۸ 


٩‏ -بند ۵ باز 


۱. خورشید نیایش 

[پازند] 

به نام یزدان [می ]ستایم و به یاری [می ]خوانم دادار هُرمَزد رایومند فرّه‌مند از 
همه جیز آگاه, کرد گار جهان, خداوندانُ خداوند شهریاران شهریا آفرید گار و 
نگاهدار آفرید گان» روزی دهندة توانای نیرومند ازلی, بخشاینده بخشایشگر مهربان, 
پرورد گار توانا و دانا و پاک شهریار داد گر نیستی ناپذیر را. ۲ 

هرتزد خدای» بزرگي و فر بیغزایاد! 

خورشید جاودانة رایومند تیز اسب به یاری برساد! 

از همة گناهان پشيمانم و پیت [می‌کنم.],..۱ 


[ اوستا ] 
ای اهوره‌مزدا! 
ترا سه بار" نماز [می‌گزارم ]. 
ای امشاسپندان! 
پیش از آفریدگان دیگس همة شما را که با خورشید همکامید, ۲ نماز 


5 - حملهٌ همانند آن در نیر. 
۲ نریوسنگ در ترجمةٌ سنسکریت اوستاء مقصود از اين سه بار راء نماز پا اندیش و گفتار و کردار نیک دائسته 
است:, 


۱ 
۰۳ تمه که سس ۸ بندل ۸ ربر. 


۰ /اوسنا 


[می‌گزارم ]. 
بشود که این نماز به اهوره‌مزدا برسد | 
بشود که این نماز به امشاسپندان [برسد ]! 
بشود که اين نماز به فرَوشی های آشونان [برسد ]! 
بشود که این نماز به آنتروای جاودانی [برسد ]! 
۲ 
حشنودی اهوره‌مزدا و شکست آهریمن راء آنجه با حواست اهوره سا زگارتر 
استء اشکار شود. 
من نماز «أشّه» می‌گزارم. 
«آشّم هو .. له آهو ویزیو, ,.» 
(«آشم وهو. . .» 


۱ 


۰ و وه و وه وه موی و موه ده وم و و و هو نم و جوم و موم وم و ویو وه 


درود بر آهوره‌مزدا! 

درود بر امشاسپندان! 

درود برمهر فراخ چرا گاه! 

درود بر خورشید تیز اسب جشم اهوره‌مزدا! 

در ود بر گوش! 

درود بر گیومرت ! 

درود بر فروشی زرتشت سپیثمان! 

درود بر سراسر آفرینش آشّه که بود و هست و خواهد بود! 
[هاونگاه ] 

به دستیاری بهمن و شهریور و اردیبهشت. ما را رستگاری بیفزای. 


۱ یس . ۸۱ بندهای ۱۷-۱۸ 


رده اوستا / ۵٩۱‏ 


هه 
۱ 
8 
«آشم وهو. ..» 
و 
[ ازیرینگاه ] 
ای مزدا ۳ 
«آشٍم وُهو. ۰ (سه بار) 
۹" 
خورشید حاودانة رایومند تیزاسب را می‌ستاييم. 
۳ 
۷ 


مهر شهریار همهةٌ سرزمینها را می‌ستاييم که اهوره‌مزدا او را ره مندترین ایزدانِ 
میئوی بیافرید. 

بشود که آن بزرگواران - مهر و اهوره‌مزدا - هر دو به یاری ما آیند. 

خورشید حاودانهةٌ رایومند نیز اسب را می‌ستاييم. 

۸ 

تشتر تیزبین را می‌ستاييم. 

تشتر را می‌ستاییم 

تیشترییینی را می‌ستاییم. 

تشتر رایومند فرّه‌مند را می‌ستاييم. 

ند ستارة مزدآفریده را می‌ستاييم. 

تشتر ستارة رایومند فره ند را می‌ستاییم . 


بت , ۳۹ بند 5 


قس 
‌ِ 
گاه. پس ۳ بند * 


۱ 
- ۳ 


. < مهر. ند ۷ 


۲سا 


ُواش جاودانه را می‌ستاييم. 
زروان بی کرانه را می‌ستاييم. 
زروان حاودانه را می‌ستایيم. 
بادٍ ون نیک کنش را می‌ستاييم. 
جیستاء راست‌ترین دانش مزدا افریده اشون را می‌ستایيم. 
دین نیک مزداپرستی را می‌ستایيم. 
راهی را که به رستگاری رساند. می‌ستاييم. 
دریاحةً «ز رنومنت» را می‌ستاييم . 
کوه ساوگنت مزدا آفریده را می‌ستایيم. 

۹ 
هریک از ایزدان شون میثوی را می‌ستایيم . 
هریک از ایزدان آشون جهانی را می‌ستاييم. 
روان خود را می‌ستاییم. 


فروشی خود را می‌ستاييم. 
ای مردا! 
به پاری من بیا. 


فروشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاييم. 

خورشید جاودانةٌ رایومند تیزاسب را می‌ستایيم. 

«آشم هو ..» 

۱۰ 

من خستویم که مزداپرست زرتشتی» دیوستیز و اهورایی کیشم. 
[هاونگاه ] 

هاونی آشون. رد آشونی را ستايش ونیایش و خشنودی و آفرین. 

ماوتگهی و ویشیه‌ی آشون, ردابٍ آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و 
[ر پیئوینگاه ] 


رده اوستا / ۵٩۳‏ 


ر پیئوین آشون, رد آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. 
فرات فُشوو زنتوم آشون ردان أَشُونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. 
[ ازیرینگاه ] 
آزیرین شون زد آشونی را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین. 
فرادت ویر و یوم آشون, ردان آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین. 
خورشید جاودانة رایومند تیزاسب و تیایش و خشنودی و آفرین. 
[راسپی : ] 
ره اهو ویژیو.۰.» که روت مرا بگوید. 
[زوت: ] 
«آثارتوش آشات حیت هجا ...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


۱۱-۷ 


اه و و هم و وم و بو و و و و و و و و و و ماو و و و و هو و موه 


[ پازند ] 
ای هُرمزد حدای افزونی بخش مردمان (همةٌ گونه‌های مردمان و نیکان)! 
بشود که دین مزداپرستی مرا آ گاهی و استواری بخشد! 
ایدوت باد! 

[اوستا ] 


«یْه آهو ویژیو. .۰« 
ستایش و نیایش و نیرو و زور خواستارم خورشید جاودانة رایومند تیژاسب را. 
۱۸ 
«آشم وهو. ..» 
«کسی که آبهای اهورایی را با بهترین ژون با زیباترین زور - ژوری که 
آشونی آنرا اوده باشد - بستاید,فروغ و رازآ اوست؛ تندرستی و پایدری تن از آن 


۱ - حور. بندهای ۱-۷ 


۰4ات 


اوست ؛ خواستة بسیار آسایش بخش از آنٍ اوست؛ فرزندان کارآمد و زندگی دیر پای از 
آن اوست؛ بهترین هستی آشَونان و روشنایی بخشندة همه گونه آسایش از آنٍ اوست.۱6 
«آشّم ژهو... 1 ۱ 
هزار درمان [برساد! ] 
ده هزار درمان [برساد!] 
ای مردا! 
به پاری من بیا. 


[ پازند ] 


[برای مزدٍ کرفه ...۲ 
«آشْم هو ..» 
زور ماه .. گاه .۴ 
۱۹ 


درود بر آفرید کار هم آفرید گان جهان!؟ 
[اوستا ] 
خشنودی اهوره‌مزدا و شکست اهریمن راء آنچه با خواست اهوره سا زگارتر 


است ء آشکار شود . 
من نماز «آشه» می‌گزارم: «آشم هو ..» 


[پازند ] 


ا ستج ‏ نس ها بتد ۱۰-۱۱ 
۷ < بخش بازند پایان باز. 


, 1 ۲ »3 سا ری 1 4 ت 
۳. در این جا نام روز و ماه و هنگامی از روزرا که نیایش در آن برگذار می‌شود, برزبان می‌آورند. 


خرده اوستا | [-! 


مج ده ما ۸ ۶۰ 
بزرگی و فر بیفزایاد! خورشید حاودانة رایومند تیزاسب دلیر پیروز را زورمندی و 
پیروزی باد! 
۰ ۰ ۰ ره مه ۰ سور 9 
دین نیک مزداپرستان را در همةٌ هفت کشور زمیین» ا کاهی وروایی و افرین 


باد!  .‏ 
ایدون یادا 
تم ۲ 
من باید به سرای دیگر (جهان پسین) بروم. 
«آشم وهو. ..» 
۰9 52 ۰ ۰ 
آفرید کار جهانء دین مزداپرستی, داد زرتشتی . 
ژاوستا ] 
ای آردویسور آناهیتای آشون! ای سودمندترین آشون! 
درود بر توا 
در ود بر گیاه شون مزداآفریده! 
«آشم هو .. 0 
خورشید جاودانة رایومند تیزاسب را می‌ستاییم. 
«آشم هو ..» 
[پازند ] 


خورشید جاودانه رایومندٍ تیزاسب, بزرگی وف بیفزایاد! 
بشود که به‌پاری ما برسد ! 


«آشم وُهو. ۳ 


۲ مهر نبایش 
[پازند ] 
به نام پزدان, هرتزد خدای افزونی» بزرگی و فر بیفزایاد! 
مهر فراخ چراگاه, آن داور راست, به یاری برساد! 
از همة کناهان پشیمانم و پّت [می‌کنم],..۱ 


[اوستا ] ۱-۹ 


هاوني آشون. رد آشونی را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین ! 

ساونگهی و ویسیه‌ی آشون, ردان آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و 
افرین! 

مهر فراخ چراگاه» [آن ] هزار گوش ده‌هزار چشم» [آن ] ایزد نامبردار و 
رام بخشنده چراگاه خوب را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین ! 
[راسپی : ] 

«تّه آهوویزیو,.,» که وت مرا بگوید. 
[زوت: ] 


۱ - حملة همانند آن در نیر. 
۲ - بندهای ٩-۱نیا,‏ 


۸ استا 


«آثارتوش آشات حیت هحا ...» که پارسا مد دانا یگ ید. 
۱۱-۲ 
۱ 
۱۳-۵ 
۰ چ ‏ و و و اه و اب و و هب وم واه و ۲ 
«ینگلهه هاتم # 
[پازند] ۱۹ 


ای هرمزد خدای ,۲.۰ 
«بته آهو و یژیو. ..» 
ستایش و نیایش و نیرو و زور حواستارم مهرفراخ جراگاه, [آن] هزار گوش 
ده‌هزار چشم, [آن ] ایزد نامبردار و رام بخشند؛ جرا گاه خوب را. 2 
۱۷ 


۱ > بندهای ۱-۱۵ مهر. 

۲ بندهای 1 مهر. 

۳ دئبالة حمله > با بند ۱٩‏ نیا. 

8 - حمله های همانند در بندهای ۱۱-۱۷ نیا . 
۵. بندهای ۱۸-۱۹ نبا با تبدیل خورشید به مهر. 


[ پازند ] 
به نام هرتزد دای افزونی» بزرگی و فر بیفزایاد! 
ماو رهاننده به پاری پرساد! 
از همه گناهان پشيمانم و پیت [می‌کنم.],.,۱ 
[ اوستا ] ۱ 


۲ 
در ود لر,.. 


حشنودی اهوره‌مزدا ...۳ 
و ۴۲ 
0 ‌ ۰ ۰ 2 
ماه دربر دارنده تخمة گاوه گاو یگانه آفریده و جار پایان گونا گون را ستایش و 
نیاپش و خشنودی و آفرین ! 


٩‏ حمله مانند آن در ثیر. 

۲ 2 بند ۱ماه. 

۳ < ند ۲ نیا, 

), دنباله برابر است با جملا همانند آن در بند ۱۰ نیا. 


۰ /اوستا 


[راسپی : ] 
«یه آهوویزیو...» که ژوت مرا بگوید, 
[زوت: ] 
«آثارتوش آشات جبت قجا ...» که پارسا مرد دانا بگوید. 
۳-٩‏ 


عاو و و و و ون و و و و و و وا و و و و و و و و و و وا موم وم و و و و و هجو و وو 


زور و پیروزی دهید. 
گله ورمه را افزونی کنید, 
فرزندانِ دلیر را افزونی بخشید؛ [از آن دلیران ] پایدار انجمنی پیروز 
شکست‌ناپذیر که همستاران را به یک زعم از پای درآورند؛ که دشمنان را به یک زحم 
شکست دهند و رنج و نا کامی رساننند و پیمان‌شناسان را آشکارا [شاد کامی و ] رامش 
۱۱ 
ای ایزدان فره‌متد! ای ایزدان همه گونه درمان بخش ! 
شما که فراخواننده حویش را یاری می‌رسانید, بزرگواریتان پایدارباد! 
ای آبها! 
فر خویش را بدان کس که ستایشگر شماست, نشان دهید. 
۱۲ 


و و و و و وم و و و وم هوجو واه اه او و و و هه هه هوجو بو و 


۱ 2 بندهاي ۱-۷ ماه 


۲ ۶ بندهای ۱۸-۱۹ نیا حز آن که به جای حورشید, «ماه دربر دارنده تخمةً گاو» می‌اید. 


6 اردویسوربانونیایش 
(آبان نیایش)۲ 
[پازند] 
به نام هُرتزد خدای افزونی» بزرگی و فر بیفزایاد! 
آرذویسور بانوبه پاری برساد! 
از همة گناهان پشیمانم و پیت [می‌کنم.] ٩...‏ 


[اوستا ] ۱-۷ 


آبهاي نیک مزدا آفریده, آبهای اردویسور اناهیتای آشون, همه آبهای مزدا آفریده 
و گياهان مزداآفریده را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین! 


وا موم و و وب و و وم وم هو وج وم هم ی و و وه و و دوه هو و و و و 


اینک من «سْتَوتَ یشنیّه ...» را می‌سرایم؛ «یه آهوویزیو...» را می‌سرایم؛ 
«آشٍم وهو. ..» را می‌سرایم و با این گفتار «گاهان»» آبهای نیک را از آلايش 


۱ این نیایش را «آب زور نیایش» نیز خوانده اند. 
۲. < حملةٌ مانند آن در ثیر. 
۳ - بندهای ۲ و ۱۰نیا. 


2 بندهای ۱-٩‏ آب. 


۲ ا/استا 


می پالایم : 
«مزدی که زرتشت به مکونان نوید دادم [در آمدن به ] کرزمان است؛ آن‌حا 


که از آغاز سرای مزدا اهوره بوده است ...۱۰ 


٩۹ 

فروغ وف اردویسور بانورا با نماز[ی به بانگ ] بلند می‌ستایم. 

من او را با نیایشی خوب مي‌ستايم. 

بشود که تو [ای اردویسور اناهیتای شون ]» اینجنین از پی بانگ دادخواهی ما" 
فرارسی ! 

بشود که تو [ای اردویسور اناهیتای آشون ], اینجنین بهتر ستوده شوی ! 

اردویسور اناهیتای شون را با [ آب ] زور [می‌ستاييم ], 

اردویسور اناهیتای آشون رد وی را با شوم آميخته به شیر با برَسم» با زبان 
خرد و «مثره», با اندیشه و گفتار و کردار [نیک ] با زور و سخن رسا می‌ستايم. 


«ینگهه هاتم ...» 
[ پازند ] ۱۰ 
- د را ۲ 
.. ای هرمزد خدای ... 
[اوستا ] 
«بثه آهو ویزیو...» 
«ستایش و نیایش و نیرو وزور خواستارم ابهای نیک مزداآفریده, آبهای 


اردویسور اناهیتای أَُونْ و همة آبها و همذ گياهان مزدا آفریده را. 


. این حمله از بند ۱۵ یس . ۵۱ برگرفته شده است. 
۲ > حملاٌ همانند آن در بندهای ۱۱-۱۷ نیا. 


خرده اوستا / ٩۰۳‏ 


«آشْم هو ..» 


و و و و و و و و و و و وی ویو مه وم و و وم و و و موی موه وا و و موه 


هم و و و موم و و مه مج و و و وه وم و وم و و و و و وی و و 


۱ <بند ۱۸ ئیا. 
۲ -بند ۱۹ نیا. جز آن که به‌جای خورشيد, «اردویسور اناهیتای آوت» می‌آید. 


۵. آتش بهرام نیایش 
[پازند ] 
به نام ُرمزد خدای افزونی بزرگی و فر بیفزایاد! 
آتش بهرام» آذر فرد‌یغ به پاری پرساد! 
از همة گناهان پشیمانم وت [می‌کنم ]...۱ 
[اوستا ] ۱-۳ 


به حشنودی اهوره‌مزدا ترا ای آذر مزدا اهوره, ای مهترین 
۳ 2 
می‌کارم. 
«آشْم وهو. ..» 
۳0۳ ۳ 
من حسویم که 
در ود بر آذر اهوره‌مزدا! 
ترا ای آذر اهوره‌مزدا در ود ! 


ای آذر اهوره مزدا! 


۱ < حملهٌ همانند آن در نیر. 
۲ عبندهای ۱۲-۱ یت , ۳۳ 
۳. - جملهٌ فمانند آنْ در بند ۱۰ نیا. 


[0 


ایزد خوب کنش نماز 


٩‏ /استا 


فر و پاداش مزداآفریده» فر ایرانی مزدا آفریده؛ فُر کیانی مزدا آفریده, آذر 
اهوره‌مزدا, کیخسری درياچة خسرو کوه آستوزت مزدا آفریدی درياجة چیچست 
مزدا آفریده, فر کیانی مزدا آفریده.. 

٩ 
ای آذر اهوره‌مزدا! کوه ریوند مزدا آفریده» فر کیانی مزدا آفریده, آذر اهوره مزدای ای‎ . 

آذر شون ارتشتاران! ای ایزد قرّه مند! ای ایزد درمان‌بخش! ای آذر اهوره‌مزدا با همه 
آتشها! ای ایزد نریوسنگ» آذر نافة شهریاری! شما را ستایش و نبایش و خشنودی و 
آفرین ! 
[راسپی : ] 

«ِته آهو ویزیو. ۰۰» که روت مرا بگوید, 
[زوت: ] 

«آثارتوش آشات جیت هجا . . ۰ که پارسا مرد دانا نا بگوید. 


۷-۹ 


[ بازند ] ۱۷ 
ای هُرمرد خدای ,۲۰ 
[اوستا ] 


«یه آهو ویزیو...) 
ستایش و نیایش و نیرو و زور خواستارم آذر اهوره‌مزدا را! 


> بندهای ۱-۱۰ یس , 51۲ 
۲ - حملا همانند آ در بندهای ۱۱-۱۷ نیا 


خرده اوستا / ٩۱۰۱۷‏ 


ترا در ود ای آذر اهوره‌مزدا ! 


۱ 
«آشم وهو...» 
۱۸ 
۲ 
۱۹ 
۳ 
۲۰ 


درود بر آفرید گار همه آفرید گان جهان! 
خشنودی اهوره‌مزدا و شکست اهریمی را آنجه با خواست اهوره سا زگارتر است» 
آشکار شود. 
ای آذر اهوره‌مزدا! ای مهترین ایزد خوب کُنش ! 
: ترا نماز می‌گزارم. 
«آشْم وه ..» 


[ پازند ] 

بر ار م4 مه هه ی ۳ 

اتش بهرام, ادران شهریار پیروز: آذر کشنسپ. ادر فرن یم » آذر برزین مهر و 
دیگر آذران را که به دادگاه نشانده شده‌اند. بزرگی و فر بیفزایاد! 

۳ م ‏ حَ و ۳ 

آتش میلوی دلیر و پیروز « کرکوی» را بزرگی و فر بیفزایاد! 


[اوستا ] 


۱ ع بتدهای ۵-1 همین نیایش. 
۲ بند 6 یس , ۳۶ 
۳ بند ۱۸یا 


۸ /اوستا 


«آشم وُهو...» 
ِ و 
به حشنودی اهوره‌مزدا ترا ای آدر مزدا اهوره» ای مهترین ایرد خوب قنش» نماز 
۳۳ 
می‌گزارم. 


«آشّم وهو...» 


آفرین ! 


ِ. هاونگاه 
۱ 

خشنودی اهوره‌مزدا را: «آشّم هو ..» 
من خستویم که مزداپرست» زر رتشتی » دیوستیز و اهورایی کیشم. 

مس ره ب# ِ 
هاونگاه اشون» رد اشونی ر ستایش و نیایش و حشنودی و آفرین ! 

م2 که ان ۲ م ۰ 
ساونگهی و ویسیه‌ی آشوت» ردان آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و 


۲ 
مهر فراخ چراگای [آن] هزار گوش ده‌هزار چشم. [آن ] ایزد نامبردار و رام 


بخشنده جرا گاه خحوب را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین [ 


[راسپی : ] 


ار ۳ یر 
«یثّه آهو ویژیو» که زوت مرا بگوید. 


[زوت: ] 


«آثارتوش آشات جیت هجا ۰ که پارسا مرد دانا بگوید. 
۳ 


۱ 


هاونی آشون. رد اشونی را می‌ستایيم. 


ادها ۲۳ نا ۱۱ 


۰ ا|اوستا 
خرداد آشون» رد آشونی را می‌ستایيم. 
امرداد آمون, رَد آشونی را می‌ستاييم . 
کیش شون اهورایی , زد وی را می‌ستاييم. 
هفت هاتِ توانای شون رد آشونی را می‌ستاييم. 
2 ره ان که 
ساونگهی و ویسیه‌ی آشود, رداب آشونی را می‌ستاييم. 
آیر یمن ایشیّه‌ی آشون, رد آشُونی را می‌ستایيم؛ نیرومند پیروزی که فرونشاندن 
آزار و ستیزه را برانگیخته شده است؛ که ستیهند گان را شکست دهد وستبهندگی را 
۳ ۳ 2 مر ٍ 
براندازد؛ که - بحز «مَشخره»‌ی ورحاوند: پنج « کاهان» نخستین و ميانین و بسین 


مهر فراخ جرا گاه را می‌ستایيم . 
رام بخشندة چراگاه وب را می‌ستاييم ؛ ستایش و نيایش ویسیه‌ی رد را. 
ویسیه‌ی آشون رد آشونی را می‌ستایيم. 


۸ 
مهر فراخ چراگاه, [آن] هزار گوش ده‌هزار چشم؛ [0] ایزد نامبردار را 
می‌ستاييم. 
رام بخشندة چرا گاه خوب را می‌ستاييم. 
۹ 
ای آذر اهوره‌مزدا! ای أشون! ای رد آشونی ! 
۲ ترا می‌ستاییم . 


۳ 2 "۳ عم را عم 
زور و گشتي َرسَم پاک به آيين اش گسترده» رداب اشونی را می‌ستایيم . 
۳ ۳۳ 

نریوسنگ را می‌ستاییم. 


رده اوستا / ٩۱۱‏ 


ایزد دامویش اویَمُن دلیر را می‌ستایيم . 

روانهای درگذشتگان را می‌ستاييم . 

فروشی آشونان را می‌ستاييم. 

رد بزرگوانن اهوره‌مزدا را می‌ستايیم که در شونی برترین است؛ که در موی 
سرامذ است. 

همه گفتارهای زرتشتی را می‌ستاييم. 

هم کردارهای نیک ورزیده را می‌ستاييم . 

همه کردارهای نیکی را که ورزیده خواهد شد, می‌ستایيم . 

«ینگنهه هاتم ‌«( 

۱۰ 

«یِثّه آهو ویریو. ..» 

ستایش و نیایش و نیرو و زور حواستارم مهر فراخ چراگاه, [آن ] هزار گوش 
ده‌هزار چشم, [آن ] ایزد نامبردار و رام بخشنده چرا گاه وب را. 

«آشم وُهو ..» 


|۱۳ 


۱ > بند ۱۸ نیا. 


۲ ر پیئوینگاه 
۱ 
خشنودی اهوره‌مزدا را: «آشم وُهو...» 
من خستویم که مزداپرست, زرتشتی, دیوستیز و اهورایی کیشم. 
ر پیشوین آشون» رد آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین! 
فرادت فشو و زنتوم آشون, ردانِ آشونی را ستایش و نیایش و حشنودی و آفرین! 
۲ 
اردیبهشت و آذر اهوره‌مزدا را ستایش ونیایش و خشنودی و آفرین ! 
[راسپی : ] 
«ینّه آهو ویژیو...» که وت مرا بگوید, 
[زوت: ] 
«آثارتوش آشات جیت قجا...» که پارسا رد دانا بگوید. 


۳-6 
۵ 
ر پیشوین آشون, زد آشونی را می‌ستاییم 


۶ /اوستا 


میٌشمد گاو آشون, رد نی را می‌ستاييم. 
ژهودشترگاو ون زد نی را می‌سايم. 
وهیشتوايشث گاآشونه زد وی را م‌ستايم. 
۹ 
فرادت فشوو زنتوم آشون» ردان آشونی را می‌ستایيم. 
وش وقلثره را می‌ستاييم. 
گفتارراست گفته, گفتار راست گفتة براندازندة دیوان را می‌ستاييم. 
آبها و زمینها و گياهان را می‌ستاييم. 
ادا شون میئوی, بهترین بخشایند گان را می‌ستاييم. 
امشاسپندان شون را می‌ستاييم. 
۷ 
فُرَوشی های نیک پاک توانای آشونان را می‌ستاييم. 
سرآمدان بهترین آشه را می‌ستایيم که در گفتار و کردار و پیمان [شناسی ] و 
خویشکاری و گسترش دین مزدآپرستی , مهترند. 
۸ 
آن سرای و انحمنی را که امشاسپندان برفراز آسمان» به ستايش و نیایش زنتوم 
رد زنتوم آشون رد آشونی ء بدان درآیند. می‌ستاییم . 
۹ 
اردیبهشت و آذر اهوره‌مزدا را می‌ستاييم. 
۱۰-۱ 


«بئه آهو ویرزیو...» 


۱, - بند ٩‏ ها. 


خزده اوستا / ٩۱۵‏ 


ستایش و نیایش و نیرو و زور خواستارماردیبهشت و آذر اهوره‌مزدا را. 
«آشم وهو. .. 0 


۱ - بند ۱۸ نیا. 


۳ ازیرینگاه 
۱ 
خشنودی اهوره‌مزدا را: «آشْم وُهو. ..» 
من خستویم که مزداپرست. زرتشتی, دیوستیز و اهورایی کیشم. 
فرادت ویر و دخیوم شون ردان آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین ! 


۲ 
رد بزرگ «نپات آپام» و آب مزدا آفریده را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین! 
[راسپی : ] 
«یّه آهو ویژیو...» که ژوت مرا بگوید. 
[زوت : ] 
«آیارتوش آشات جیت قجا...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


۳4 
اهوره‌مزدای آشون» زد آَمونی را می‌ستایيم .. ۲ 
۵ 


رین آشون. رد آشونی را می‌ستاييم. 
وت آشون» رد آشونی را می‌ستایيم . 
هاونن مَون» رد وی را می‌ستاييم. 
آتروخش آشون. رَد آشونی را می‌ستاييم. 


۱ 2 بندهای ۲-۳ بت ۷۱ 


۸ /اوستا 


فربرتر آشون, رد آشونی را می‌ستاييم . 
آبرت آشون, رد آشونی را می‌ستاييم. 
آسنتر اشون, رد اشونی را می‌ستاييم. 
راسپی آشون» رَد آشونی را می‌ستایيم. 
سروشاورز آشون» رد آشونی را می‌ستاییم 
٩‏ 
فرادت ویر و دخیوم آشون, ردان آشونی را می‌ستاییم. 
ستاره وماه و خورشید و فروغهای آسمانی را می‌ستاييم. 
انیران را می‌ستاييم . 
کامروایی جاودانة [ آشون ] را می‌ستاييم که رنج دروند است. 
۷ 


شون خویشکان رد شُونی را می‌ستاييم. 
کیش واپسین" را می‌ستاييم. 
آفرینش شون اهورایی را که خویشکاری ورزد. روز و شب با زور درخور 
پیشکش می‌ستاييم. 
ستایش و نیایش دخیوم رد را. 
دخیوم آشون» زد موی را می‌ستاييم. 
۸ 
رد بزرگ ار شهریار شیدون اپام نپات تیزاسب را می‌ستاییم. 
اب اشون مزدا افریده را می‌ستاییم . 
۹۰ 


و و و مه نم و و وه و مر و و وب یووم و وم و و و و وم من موم و وا موب و وه 


۱ مفهوم کیش واپسین, چندان روشن نیست. احتمال دارد که اشاره‌ای به رو زگار پدیدار شدن سوشیانتها و 
نوزایی کیش مزدایرستی باشد. 
۲ عبند ٩‏ ها, 


خرده اوستا / ٩۱۹‏ 


۱ 


«یثه آهو ویژیو...» 
ری ی" عم ۳ ِِ 
ستایش و نیایش و یرو و زور خواستارم رد بزرگوان اپام نیات و آب مزدا افریده 


1 اوسروثریمگاه 


۱ 
خشنودی اهوره‌مزدا را: «آشّم هو ..» 
من خستویم که مزداپرست, زرتشتی, دیوستیز و اهورایی کیشم. 
اویسروثریم آیبی گنه ای آشون, رد آشونی را ستایش ونیایش و خشنودی و 
افرین! 
فرادت ویسپم هوجیایتی " و زرتشتوم آشون ردان آشونی را ستایش و نیایش و 
خشنودی و آفرین ! 


۲ 
فروشی های آشونان و زنان و گروه فرزندانشان و «آمع»ی نیک آفریده پرزمند و 
بهرام اهوره آفریده و اویرَاتِ پیروز را ستایش و نیایش و حشنودی و آفرین ! 
[راسپی : ] 
«یته آهو ویزیو...» که روت مرا بگوید. 
[زوت: ] 
«آثارتوش آشات چیت چا ...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


ع ِ ۳ 0 م2 اب ۳ ۰ ۳۹ 
۱ «ایبی کبه» را برخی از پژوهشگران. صفتی برای «اویسروثریم» و پاره ای مترادف آن دانسته اند و در هر 
وال برس معتی ال انجتلاف ات باه 


۰ ۰ ۳-3 
۳ صفتی است برای «فرادت ویسپم» یعنی ((بخشنده زند کی خوب». 


۳ /اوستا 


اویسرومی شود نی را ۳ 

هاون کر دی ۱ ۰ 

هاون آهنین, رَد آشونی را می‌ستاییم. 1 ۳ 

این زور و کشتي رتم شون بهآیین آشه گسترده, ردان آشونی را می‌ستاييم. 
آب و گیاه را می‌ستاییم . 

روان دلیران آشون, ردان آشونی را می‌ستاييم . 


۹ 
فرادت ویسپم هوجبایتی آشون, رد تونی را می‌ستاييم. 
زرتشت آشون. رد آشونی را می‌ستاييم. 
گوشورون آشود, زد آشونی را می‌ستاييم. 
زرتشتوم آشو ون رد آشونی را می‌ستاپیم. 
زرتشت آشون, رد آشونی را می‌ستایيم. 
۷ 


آثر بان آمَون, رد آشونی را می‌ستاييم. 

ارتشتار آشون, رد آشونی را می‌ستاييم 

برزیگر ستور پرور آشون, زد آشونی را می‌ستاييم. 
خمانه خددای آشون, رد آشونی خانواده را می‌ستاييم. 
دهخدای شون رد وی روستا را می‌ستاييم. 


۱ < بندهای ۲۰۳ یس ۷۱ 


رده اوستا | ۲۳ ۹ 


شهربان آشون رد آشونی شهر را می‌ستاییم 
شهریار آشون» رد ََوني کشور را می‌ستاييم. 
۸ 
حوان نیک اندیش نیک گفتان نیک کردار و شون پاک رَد پاکی را 


می‌ستاييم. 

جوان سخن گوی آشون» رد آشونی را می‌ستاييم. 

شون پیوند گزین با نحویشاوندان, رد آشونی را می‌ستاييم. 

[آثربان ] آشون, رد شونی را که در درون کشور است. می‌ستاييم. 

[آثربان ] فرخنده آشون, رد آشونی را که [بیرون از کشور] در گردش است؛ 
می‌ستاییم. ۳ 

کدبانوی آشون» رد آشوني خانواده را می‌ستایيم . 

۹ 

آشون بانوی بسیار نیک اندیش» بسیار نیک گفتار, بسیار نیک رفتار و نیک 
آموخته و فرمانبردار شوی را می‌ستاييم. 
ای اهوره‌مزدا ! 

آَمونی همجون سپندارمذ و زن و مرد آمُونی را که از آنٍ تواند می‌ستاييم ؛ آنان که 
بسیار نیک اندیشند, بسیار تیک گفتارند» بسیار نیک کردارند؛ آنان که از «حستوبی » 
آگاه و با «کیَذْ» بیگانه‌اند؛ آنان که «با دش خویش» حهان را به سوی آشه پیش 
می برند. ۱ ۱ 

ستایش و نیایش زرتشتوم رد را! 
زرتشتوم آشون, رد آشونی را می‌ستایيم. 

۱۰ 
فروشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستایيم. 
زنان و گروه فرزندانشان را می‌ستاييم. 


۱ گاه. یس . 4۳ بند ٩‏ 


۶ /اوستا 


یایریه هوشیتی را می‌ستاییم 

آمی نیک آفریدة بُرزمند را می‌ستاييم . 
بهرام آاهوره افریده را می‌ستاییم. 
اویرنات پیروزرا می‌ستایيم. 


وب وج وب موم موم و موم هم و وم و و وه و و و و و و و وم ما مه 


«یتّه آهوویژیو...» 
۲ ۳ رب . ۳ , و و مد شم 
ستایش و نیایش و نیرو و زور خواستارم فروشی های اشونان و زنان و گروه 
فرزندانشان را و یایرْیّه هوشیتی و آمی نیک آفریده پُرزمند و بهرام اهوره آفریده و او پرتات 


پیروژ را. 


من موم و موم و وم وم و و و یو و وم و و و اه نون و و و و و و و و و و و و 


۱ ند ٩‏ ها 


۲ 2 بند ۱۸ نبا 


۰.۵ اشهینگاه 
۱ 
خحشنودی اهوره‌مزدا را: «آشم هو . .» 
من خسنویم که مزداپرست, زرتشتی, دیوستیز و اهورایی کیشم. 
آشهین آشون, رد آشونی را ستایش و نبایش و خشنودی و آفرین | 
برجیه و نمانیه‌ی آشون, ردان آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین! 
۲ 
سروش پار. ی پاداش بخش پیروز گیتی افزای وزشن راست‌ترین و ارشتاد 
گیتی افزای و جهان‌پررر را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین ! 
[راسپی : ] 
«بثه آهو ویزیو...» که روت مرا بگوید. 
[زوت: ] 
«آارتوش آشات جیت هچا...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


۳ 5 


۱ 


اشهین آشون» رد آشونی را می‌ستاييم. 
اوشه ی زیبا را می‌ستاييم. 


پتدهای ۲ نس ۷۳۱ 


۰ /اوستا 


سپیده دمان را می‌ستاييم؛ شیدوری که به چالاکی اسب بتازد؛ که مرداث را 
بپرورد؛ که هوش مردان را بپرورد؛ بهروژی که با نمانیه بسربرد. 

سپیده‌دمان جالاک را می‌ستايیم که به جالاکی اسب بتازد و به هنت کشور 
زمین دراید. 

سپیده‌دمال را می‌ستاییم . 

اهوره‌مزدای شون رد آشونی را می‌ستایيم. 

بهمن را می‌ستاييم. 

اردیبهشت را می‌ستایيم. 

شهر یور را می‌ستاییم. 
سیندارمذ نیک را می‌ستاییم . 

٩ 

برجیه ی آشون, رد نی را می‌ستایيم . 

رم به آیین مه گسترده برسّم دین نیک مزداپرستی را می‌ستاييم. 

ستایش و نیایش نمانیه‌ی رد را. 

نمانی‌ی آمون, رد وی را می‌ستاييم. 

۷ 

سروش پارسای بُرزمند پیروز گیتی افزای؛ رد شونی را می‌ستایيم . 

رشن راست‌ترین را می‌ستاييم. 

آرشتا دگیتی افزای و حهان پرور را می‌ستایيم 

۸-9 


۱ 


«یثه آهو و یزیو...» 
ستایش و نیایش و نیرو و زور خواستارم سروش پارسای پاداش بخش پیروز 


۱ < ند ٩‏ ها 


رده اوستا / ۲۷ ٩‏ 


ی ۰ مج ۲ 
گیتی افزای راء زشن راست‌ترین را و ارشتاد گیتی افزای و جهان‌پرور را! 
«آشم هو ..» 


سی روزةٌ کوچک 


۱ [روز] «هرتزد» رایومند فزه‌مند [و] امشاسپندان. 

۲ [روز] «بهمن». آشتي پیروز که دیدبان دیگر آفرید گان است. دانش سرشتي 
مزدا آفریده. دانش آموزشی مزدا داده. 

۳. [روز] «اردیبهشت», زیباترین [امشاسپندان ]ء نماز «آیریِسمتن ایشیّه»‌ی توانای 
مزداآفریده [و] «سَوگ»ی نیک فراخ دید گاو مزدا آفرید؛ شون "۳ 

4 [روز] «شهریور» ف گداخته و آمرزشی که درویشان را پناه بخشد. 

۵ [روز] «سپندارمذٍ» نیک. «راتا»ی نیک فراخ دید گاه مزدا آفریده آَشَون, 

.٩‏ [روز] «خرداد» رد. «یایریه هوشیتی», [ایزدان ] سال و روان ردان آشّه, 

۷ [روز] «امرداد» رزد. گله‌های پرواری؛ خرمن سودبخش, «گوکِرت»ی زورمند 


مزدا آفریده. 

[هاونگاه] 

«مهر» فراخ جراگاه و «رام» بخشنده جرا گاه خوب . 
[ر پیشرینگاه ] 

«اردیهشت» و «آذر» اهوره‌مزدا. 

[ازیرینگاه ] ۲ 


رد بزرگوار «نپات آپام» و آب مزدا آفریده, 

[اویسروثریمگاه ] 

فروشی های آشونان و زنان و گروه فرزندانشان. «یایریه هوشیتی» و «ام»ی 
نیک آفریدة بُرزمند و «بهرام» اهوره آفریده» و «او پرتات» پیروز. 

[اشهینگاه ] 


# .دس ۳ 
«سروش» پارسای پاداش بخش پیروز کیتی افزای و «رشن» راست‌ترین و 


۰ /اوستا 


«ارشتاد» گیتی افزای. 

۸. [روز] «دادار» (دی به آذر). اهوره‌مزدای رایومندٍ فره‌مند [و] امشاسپندان, 

٩‏ [روزا «آذر» اهوره‌مزدا. فر [و] پاداش مزدا آفریده, فر ایرانی مزدا آفریده, فرّ کیانی 
مزداآفریده و آذر اهوره‌مزدا.. 

۰ [روز] «ابان» تیک زد آتریده. آب «آردویسور آناهیتا»‌ی آشون» همه آبهای 
مزدا آفریده و همه گیاهان مزدا آفریده. 


۱ [روز] «خورشید» جاودانة رایومند تیز اسب 

۲ [روز ] «ماه» دربردارنده تخمةٌ گای گاویگانه آفریده و جار پایانِ گونا گون. 

۳ ([روز] «تیر» ستارة رایومند فرّه‌مند و «ستویس» توانای مزدا آفریده: فرازآورندة آب 
و ستارگان دربردارنده تخمة آب و تخم؛ زمیین وتخمه گیاه ستارة «ونند» 


مزدا آفریده ستاره «هفتورنگ» مزدا آفریدهٌ فزه‌مند درمان‌بخش. 


4 [روزا] «گوش». « گوش تن 4 «گوشور ون »؛ «درواسپ» توانای مزدا آفریدهٌ 
آمون. نك 

۵. [روز] «دادار» (دی به مهر). اهوره‌مزدای رایومند فزه‌مند [و] امشاسپندان. 

> [روز] «مهر» فراخ چرا گام [آن ] هزار گوش ده‌هزار چشم, [آن ] ایزد نامبردار و 
«رام»» بخشنده جرا گاه خوب . 

۷. [روز] «سروش» پارسای دلیر «تن-مَشره»‌ی سخت رزم افزار اهورایی 

۸ [روز] «شن» راست‌ترین و «ارشتادٍ» گیتی افزای وجهاپرور و گفتارراست 

گیتی افزای. 

٩‏ [روز] «فروردین» . فروشی های ثیرومند پیروز آشونان. 

۰ [روز] «بهرام» اهوره آفریده؛ «ی نیک آفریدة بُرزمند و «اویرتات» پیروز. 

۱ [روز] «رام» بخشندة چراگاه خوب. «اندروای» زبردست. دیدبان دیگر 
آفرید گان. آنجه را از تو ای اندروای آشون! - که از آنٍ سپندمینوست. 
«ثواش» حاودان «زروان» بی کرانه و زمانة حاودانی . 


۱ دبالاةٌ حمله مانند بندهای ۵ و ٩‏ آنتشس. است. 


منزده اوستا / ٩۳۱‏ 


۲ [روز] «بادٍ» نیک کش زیرین» زبرین» پیشین و پسین . دلیری مردانه. 

۳ [روز] «دادار» (دی به دین). اهوره‌مزدای رایومند فره‌مند [و] امشاسپندان, 

۶ [روز] «دين» نیک مزداپرستی . «جیستا»ی راست‌ترین مزدا آفریدهً آشون. 

۵ [روز] «ارد» نیک «جیستی » نیک «ارث»ی نیک «رسستات» نیک فر 
[و] پاداش مزدا آفریده, «پارندی» سبک گردونه, فر ایرانی مزداآفریده. فر 
کیانی مزدا آفریده, فر نا گرفتنی مزدا آفریده و فر مزدا آفریدة زرتشت. 

۳۰ [روز] «اشتاد» گیتی افزای و کوه «اوشیدرن»ی مزدا آفریده بخشنده اسایش آشّه, 

۷ [روز] «آسمان» بلتد توانا. بهترین سرای (بهشت) آشونان, بخشند؛ روشنی 
سراسر خوشی . 

۸ [روز] «زامیاد» ایزد نیک کنش, این جاهاء این روستاها» کوه «اوشیدرن»‌ی 
مزدا آفریده بخشنده آسایش آشّه» همه کوههای بخشند؛ آسایش آشّه مزداآفریده فر 
کیانی مزدآفریده و فر نا گرفتنی مد آفریده. 

۹ [روز] «ماراسپند» (- «مثشره شپت ») آشون کارآمد داد دٍ دیوستیزه داد زرتشتی» 
روش دیرین» دین نیک مزداپرستی » باور داشتن به «متره»» هوش دریافتِ دین 
مزداپرستی؛ آگاهی از «مثثره»» دانش سرشتي مزدا آفریده [و ]ً دانش آموزشي 
مزدا داده. 

۰ [روز] «انیران» جاودانی» «گرزمان» روشن, «همستکان» جاودانی» «چینود» 
پل مزدا آفریده رد بزر گوار «نپات اپام»» آب مزدا آفریده» «هوم» آشون سرشت» 
«دهمان آفرین» نیک «دأمویش اویَمن»" یره دست » همه ایزدان ون میثوی 
[و] جهانی, فَوَشی های نیرومند پیروز توا فروشی های نخستین آمو زگاران 
کیش. فرَوشی های نیا کان و ایزدان نامبردار. ۱ 


ب ‏ صمءم ۹ 
۱ مه سی روز بزرگ» بند ۲۲ زیر. 


سی روز بزرگ 


۳ ۰ ۰ ج 

۱ («مرمَزد» رایومند فره‌مند را می‌ستایيم. امشاسپندان» شهریاران نیک حوب گنش را 
می‌ستایيم ِ ر م ص. 
۲ «بهمن» امشاسپند را می‌ستاييم. آشتي پیرون دیدبان دیگر افرید ان را 
می‌ستابیم. دانش سرشتي مزدا آفریده را می‌ستاييم. دانش آموزشي مزدا داده را 

می‌ستاییم . 

۳. «اردیبهشت» زیباترین امشاسپند را می‌ستاييم. [نماز] «آیريَمن اییه»ی توانای 
مزدا آفریده را می‌ستاييم. «سوگ»ی نیک قراخ دیدگاه مزداآفریدة شون را 
می‌ستایيم . رِ 

7 کم 
((شهربور» امشاسیند را مي‌ستاييم. فلز کداخته را می‌ستاییم. آمرز کار پناه بخش 
درویشان را می‌ستاییم . 
۵ «سپندارمذٍ» نیک را می‌ستاييم. «راتا»‌ی نیک فراخ دید گاه مزدا آفریدة آشون را 
می‌ستاییم. 

٩‏ «خرداد» امشاسپند را می‌ستایيم . «یایرْیه هوشیتی » را می‌ستاييم. [ایزدان ] شون 
سال و روا ردان آشه را می‌ستایيم . 

۷ «امرداد» امشاسپند را می‌ستاييم. گله های پرواری را می‌ستایيم. خرمن سودبخش را 
می‌ستایيم. «گوکرت»‌ی تیرومند مزدا آفریده را می‌ستایيم. 


۳1 
[ هاونگاه ] 
((مهر) فراخ حراگاه را می‌ستاييم. «رام» بخشنده جرا گاه خوب را می‌ستاييم . 
[ر پیثوینگاه ] 


«اردیبهشت» و «آذر» اهوره‌مزدا را می‌ستایيم. 


۶ /اوستا 


[ازیرینگاه ] 
رد بزرگوار شهریار شیدور «اپام نپات» تیزاسب را می‌ستاييم. آب مزدا آفریده را 
می‌ستایيم. 
ص 
[ اویسروثریم‌گاه] 


«فروشی های نیک توانای پاک آشونان را می‌ستاييم. زنان و گروه فرزندانشان را 

می‌ستاییم . «یایر یه هوشیتی» و «آ»ی نیک آفریدةً بُرزمند را می‌ستاييم. «بهرام» 

اهوره آفریده را می‌ستاييم. «او پرتات» پیروز را می‌ستایيم. 

[اشهینگاه ] 

(«سروش» پارسای برزمند پیروز گیتی افزای آشون» رد آونی را می‌ستاييم. «رشن» 

راست‌ترین را می‌ستاييم. «ارشتاد» گیتی افزای جهان‌پرور را می‌ستاييم. ۲ 
۸ «دادار» (دی به آذر)» «اهوره‌مزدا»ی رایومند فره‌مند را می‌ستاييم. امشاسپندان» 

شهریاران نیک خوب کش را می‌ستاييم. . 

۱... «اآذر» اهوره‌مزدا را می‌ستاييم‎ ٩ 

۰ «آبان» نیک مزداآفریدة شون را می‌ست‌اييم. «اردویسور اناهیتا»ی شون را 
می‌ستاييم. هم؛ آبهای ون مزداآفریده را می‌ستاییم. هم گیاهان أشونْ 
مزد آفریده را می‌ستييم 

۱ («خورشید)» حاود اه رابومند تیزاسب را می‌ستاییم . 

۳۲ («ماه» در بردارند تخمة گاو را می‌ستاييم. فروشی «گوشور ون» یگانه آفریده را 
می‌ستایيم . ری روانٍ چار پایان گونا گون را می‌ستاييم. 

۳ «قیر» (- تشتر) ستارة رایومند فرّه‌مند را می‌ستاييم. «سَتِیس» توانای مزدا آفریده, 
فرازآورندة آب را می‌ستاييم, همه ستارگان دربردارند؛ تخمة آب را می‌ستاييم. همة 
ستارگان دربردارندة تخمة زمین را می‌ستاييم. همة ستارگان در بردارندة تخمة گیاه 
را می‌ستایيم. «ونند» ساره مزدا آفریده را م‌ستاييم. «هفتور نگ » مزدا آفریدة 
ره‌مند درمان‌بخش را می‌ستاييم ؛ پایداری در برابر جادوان و پریات را. 

1 «گوش» (< گوشور ون) نیک کنش را می‌ستاييم. «در واسپ» توانای مزدا افریدة 


۹ دنبالةٌ حمله برابر است با بتدهای ۵ و ٩‏ آتش. 


۷ 
0 


رده اوستا / ٩۳۵‏ 


آشون را می‌ستاييم. 


. «دادار» (دی به مهر)؛ «اهوره‌مزدا»ی رایومند فرّه‌مند را می‌ست‌اييم. امشاسپندان» 


شهریارال نیک حوب کش را می‌ستاييم. 


. «مهر» فراخ جراگاه» [آن ] هزار گوش ده هزار چشم» [آن ] ایزد نامبردار را 


می‌ستایيم. «رام » بخشنده حراگاه حوب را می‌ستاييم. 
«سروش» پارسای برزمند پیروز گیتی افزای, رد رد آشونی ۳ می‌ستایيم . 
«رنٍ» راست تین ۳ میمتاييم: «ارشتاد» گیتی افزای حهات پرور را می‌ستاييم. 


۰۱ 


۰ 


۰.۳۱ 


59 


۰۳۳ 


.۲ 


۰۲۵ 


«فروردین» (رَوشی های) پاک تیک توانای آشونان را می‌ستاييم . 

«بهرام» اهوره آفریده ر می‌ستاييم. «می یک آفریدة بُرزمند را می‌ستاييم. 
«اوپرتات» پیروز را | می‌ستاییم. 

«رام» بخشندة جرا گاه حوب را | می‌ستاييم. «اندروای» آشون را می‌ستایيم. 
اندروای زبردست, دیدبان دیگر آفریدگان را می‌ستاييم. آنچه از ترا - ای 
اندر وای آشون! - که از آنٍ سپندمینوست. می‌ستاييم. «ثواش» جاودانه را 
می‌ستاييم. «زروان» بی کرانه را می‌ستاييم , زمانةٌ جاودانی را می‌ستاييم. 

«بادٍ» شون نیک گنش را می‌ستاييم. بادٍ زیرین را می‌ستاييم. باه زبترین را 
می‌ستاییم. بادٍ پیشین را می‌ستاييم. باد پسین را می‌ستاييم. ۱ دلیری مردانه را 
می‌ستاييم. 

«ردادار» (دی به دین)» «اهوره‌مزدا»ی رایومند فرهمند را مي‌ستاييم. امشاسپندان» 
شهریاران نیک خوب کنش را می‌ستاييم. 

«دین» نیک مزداپرستی را می‌ستاييم. راست‌ترین «چیستا »ی مزدا آفریدة آشون را 
می‌ستاييم. 

«ارد» (۶ آرت - آشی ) نیک شیدور بزرگوار نیرومند پرزشند بخشایشگر را 
می‌ستایيم . فر مزدا آفریده را می‌ستاییم . پادا ش مود آفریده را می‌ستایيم. «پارندی » 


٩‏ «ولف» در ترجم؛ه «اوستا»ی خودء باد زیرین و زبرین و پیشین ویسین را به ترئیب باد غربی و شرقی و 
حجتوبی وشمالی دانسته است.. 


/اوستا 


۳1 


۰.۷ 


۰.۳۸ 


۳۹ 


سبک گردونه را می‌ستاييم. رز ایرانی مزداآفریده را می‌ستاييم کياني 
مزدا آفریده را می‌ستاییم. رّ نا گرفتني نیرومند مزدا آفربده را می‌ستاييم . فر 
مزدا افریدة ز زرتشت را می‌ستاییم . 

«آشتاد» (آرشتاد) گیتی افزای را می‌ستايیم. کوه «اوشیدرن»ی مزداآفریده 
بخشندة آسایش آشّه را می‌ستاييم. 

«آسمان» درخشات را می‌ستایيم. بهترین سرای آشونان (بهشت)» بخشنده روشنی 
سراسر خوشی را می‌ستاییم . 

«زامیاد» ایزد نیک کنش را می‌ستاييم. کوه ««اوشیدرن»ی مزدا آفریدة بخشندة 
آسایش آشه را می‌ستاييم. همة کوههای مزدا آفريدة آشون بخشندة آسایش مه 
ردان آشونی را می‌ستاييم. کیانی نیرومند مزدا آفریده را می‌ستاييم . فر نا گرفتتي 
نیرومندٍ مزدا آفریده را می‌ستاييم. 

«ماراسپند» (- «مثثره سپنت») بسیار فره مند را می‌ستایيم. دادٍ دیوستیز را 
می‌ستاييم. داد زرتشتی را می‌ستاييم. . روش دیرین را می‌ستاييم. دین نیک 
مزداپرستی را می‌ست‌اییم. باور داشتن به «مَشره)) را می‌ستایيم . هوش دریافت دین 
مزداپرستی را می‌ستاييم. آگاهی از «مَلنره» را می‌ستاييم. دانش سرشتي 
مزدآفریده را می‌ستاييم. دانش آموزشي مزدا داده را می‌ستاييم. 


. «انیران» حاودانه را می‌ستاییم. «گرزمان» روشن را می‌ست‌ایيم. «هستکان» 


حاودانه را می‌ستاييم. «جینود» پل مزدا آفریده آشون رامی‌ستايیم. رد بزر رگوا 
شهریار شیدون «اپام‌نپات» تیزاسب را می‌ستاييم. آب مزدا آفریدة شون را 
می‌ستاييم. «هوم» زرزین بلند را می‌ستاييم. «هوم» گیتی افزای را می‌ستاييم, 
«قوم» دوردارنده مرگ را می‌ستاييم. «دهمان آفرین» نیک را می‌ستاييم. 
«دامویش اوپمن » دلیس ایزد جیره دست را می‌ستاييم. همه ابزدان اشون میئوی را 
می‌ستاييم. همة ایزدان شون جهانی را می‌ستاييم ۱۰ 


۱ در متن اوستایی «خرده اوستا» پس از نبایش روزسی ام بتدهای ۱-۱۰ بس. ۲٩‏ ده است که ها نیازی 
به تکرار آنها در این جا نمی پینیم , 


آفرینگان دهمان 


«یثه آهو ویویو...» 

آشم ژهو. ..» 

من خستویم که مزداپرست» زرتشتی » دیوستیز و اهورایی کیشم. 

«ذقم آفریتی» (ذهمان آفرین) نیک و «دامویش اوپَمّن» چیره‌دست را 
ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین ‏ 
(راسپی : ] 

مر ۳ ۳۳7 

«یثه آهو ویزیو...» که زوت مرا بگوید. 
[زوت: ] 

آثارتوش آشات حیت هجا,..» که پارسا مردٍ دانا بگوید. 

۲-۷ 


ماو و یووم وم و وم و و و و و و و و و وم و و و وم ناو وه 


[راسپی : ] 
اهوره‌مزدای رایومند فرهمند. 
[روت و راسپی : ] 
شهریاری شهریار را آرزومند نیرو و پیروزی برترم. 
شهریاری دیر پای شهریار و زندگی دیر پای جان و فرمانبرداری و تندرستی 


> ع بندهای ۲-۷ بسا‎ ٩ 


۸ /اوستا 


همگان را آرزومندم. 
۹ 
[من آرزومند ] نیروی نیک آفریده و خوب پرورده؛ پیروزی اهوره آفریده و برتری 
ب_ 7 
شکست دهنده ام تا [من و همگنانم ] بتوانیم بد خواه را از دور دیدبانی کنیم و دشمن را 
برانیم و قمستار بدخواه کینه ور را به یک زنحم از پای درآوريم. 
۱۰ 
[من آرزومندم ] که در پیکار با هر بدخواه کینه‌و هر بدخواه زشتِ بداندیش 
سم و ۰ 5 
بد گفتار بد کرداری؛ براو جبرگی يابم و پیروز شوم. 
۱۱ 
۰ ۳ ۰ ۰ ِ 
من آرزومندم ] که در نیک اندیشی ونیک کُفتاری و نیک کرداری کامیاب 
شوم و همه دشمنان و دیو پرستان را نابود کنم تا به پاداش نیک ونام نیک دست‌یابم و 
روانم از بهروزی جاودانه برخوردار شود . 
۱ 
ًّ و و ۰ 
من آرزومندم که برای یاری آشونان و چیرگی بر بد کرداران دیرزمانی زنده‌مانم 
و کامیاب زندگی کنم. 
بهترین سرای آشونان (بهشت) بخشندة روشبی سراسر خوشی را خواستارم. 
بشود که جنان پیش آید؛ جنان که من آر زومندم. 
(«آندیشه و گفتار و کردارنیکی را که در این حا و در هر حای دیگر ورزیده شده 
۰ ۰ ۳ ۶ ۰ ۰ ۰ 
است و ورزیده خواهد شد درود می‌گویبم و [خود ] نیز با جان [و دل ] به نیکی همی 
کوشیم .»۱ 
۱۳ 
«بثه آهو و یزیو. ,.» 
ستایش و نیایش و نیرو و زور خواستارم «دَهْم آفریتی» پاک نیک و «دامویش 


۱ یت , ۳۵ بند ۷ 


خرده اوستا | ۳۹ 


دست را. 
امن » چیره 1 ۱ 
1 . ار متدم , 
۳ ۵‌پیش آید؛ جنان که من آرزومندم 
بشود که حنان پیش » 


آفرینگان گاهان 


«یتّه آهو ویریو.۰.) 
«آشّم هو ..» 
من خستویم که مزداپرست» زرتشتی » دیوستیز و اهورایی کیشم. 
اهوره‌مزدای رایومندٍ ند راء امشاسپندان را و گاهانِ وه سرآمد شهریاران 
و آشونان: آهونود گاه» آشتود گاه مپنشمّد گاه, وهوخشت رگ ۰ وهیشتواید بشت گاه را 
ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین | 
۲ 
سا و ۰ ۳ ما مر را 7 .مم : ۳ ۵ ۰ ۰ 
فروشی های نیرومنهٍ پیروز نخستین آموز گاران کیش وفروشی های نیا کان را 
ستایش و نیایش و خشنودی و افرین ! 
[راسپی : ] 
ما مه ِ ۳ 
«یثه آهو ویزیو...» که زوت مرا بگوید. 
[زوت: ] 
«آثارتوش آشات جیت جا ...» که پارسا مرد دانا بگوید. 
۳ 
آهوره‌مزدای رایومند فزه‌مند را می‌ستایيم. 
امشاسپندان, شهریاران نیک حوب گنش را می‌ستایيم. 
گاهان آشون سرامد شهر باران و آشوتان را می‌ستایيم . 
مت ویر رد بصعت 
اهونود گاه | شول» رد اشونی را می‌ستاییم . 


7-۳ 


اشتود گاه آشو ن ن, رد اشونی را می‌ستاييم. 


عم مر مت 


۲ /اوستا 


گ 


ه فس مت 
وا 


سچنشمد گاه و اشوب» رد آشونی ر می‌ستایيم . 

وژهوحشت رگاه آشون, رد آشونی را می‌ستایيم. 

وهیشتوایشت گاه آشون, رد شونی را می‌ستاييم. 
1-۵ 


«یثه آهوویزیو...) 
ستایش و نیایش و زور خواستارم اهوره‌مزدای رایومندٍ فره‌مند را امشاسپندان را و 


۳ ام سر ۳ و م 
هانٍ آشون را؛ سرآمد شهریاران و آونان: آهونود گاه, اشتَود گاه, سپشمد گاه, 


وهوخشت گاه. وهیشتوایشت گاه را, 


- 2 ۱ 


اهوره‌مزدای رایومند ...۲ 


«آشم وهو...) 
بشود که جنال پیش آید ...۳ 
«یثه آهو و بژیو...) 


آشم هو. ..» 


هي ۱4-۲ فرور, و نندهای ۸2۱۲ دهمان, 


‌‌ِ ۳ 
, - بنیدهای ۱-۲ همین آفرینگان تا پیش از راسپی . 


۲ 
۳. عبند ۱۲ دهماد. 


«بند ۱۸ نیأ, 


آفرینگان گهنبار 


«بثه آهو ویزیو...» 
«آشم وهو. .. » 
من خستویم که مزداپرست, زرتشتی, دیوستیز و اهورایی کیشم. 
[هاونگاه ] 
ردان روز و گاهها و ماه وسال و [جشنهای ] سال [(گهنبارها)] را ستایش و 
نیایش و خشنودی و آفرین! 
خشنودی ردان بزرگوار آشونی » ردان روز و گاهها و ماه و سال و [جشنهای ] 
سال [( گهنبارها)] را که در میان هم ردان وی بهترین زدانند. : 
۳ 
رد میدیوزرم؛ رد میدیوشم, رد پتیه شهیم, رد ایاسرم رد میدیارم و رد همسیتمدم 
را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین !۱ 
[راسپی : ] 
«ینّه آهو ویژیو...» که وت مرا بگوید. 
[زوت: ] 
«آثارتوش آشات جیت هجا ...» که پارسا مردٍ دانا بگوید. 
۳ 


ی رم ۳2 ِ 
۱ برحسب این که این آفرینگان در کدام یک از گهنبارهای ششگانه خوانده می‌شود. نام آن گهنبار را برزیان 


می‌آورند. 


4 4 /اوستا 


اگر بتوانید, این رد (میدیوزرم) را برهُ خردسالی که شیرخوار نباشدء «میزد» 
بدهید. 
و اگر کسی نتواند... 
4 
... به اندازة بسنده «هورا»۲ بدهد و آن را به نیکان و فرمان گزارانی بنوشاند که بهتر از 
دیگران از «عشره» آ گاهند و در «َشه», آشون‌ترینند و در شهریاری بهترین 
شهربارانند ۲.۰.۰ و درویشان را دلسوزترین و دادرس‌ترین و رامش بخش‌ترین [یاور ]ند. 
و اگر کسی نتواند... 
۵ 
.. بار بزرگی از هیزم خشک برگزیده په خانة اين رد" بیاورد. 
و اگر کسی نتواند یا بتواند. پس همچند پشته‌ای یا همچنه بفلی یا همچند 
دسته ای هیزم خحشک برگزیده به خانة رد بیاورد ... ۱ 
۹ 
... آنگاه شهریاری را از آنٍ اهوره‌مزدا س که بهتر از هکس شهریاری کند - بداند: 
«برأستی شهریاری را از آ کسی شمریم و از ی کسی دانیم وبرای کسی 
خواستاریم که بهتر شهریاری کند : مزدا اهوره و اردیبهشت. ۹4 
این است «میزد»ی که پیشکش آورد و مایة خشنودی رد شود. 
۷ 
از آغاز سال تا میدیوز رم در ماه اردیبهشت در روز «دادار» (دی به مهر)؛ حهل 
و پنج روز است. کسی که نخستین («(میزد» را بدهده پاداش او در جهان دی همحند 
پاداش کسی است که دراين جهان, هزار [سر] میش با بره به آیین آشه ونیکی: 


ِ‌ 


5 نام توشابه ای است. سره یاد. 
. در این حاء جند وازه نامفهوم است. 
. زد یا موبدی که آیین نیاپش را برگذار مي‌کند. 


مه 


و یس ۳۵ بند ۵ 


خزده اوستا / ٩6۵‏ 


آمرزش روان خویش را به آشون مردان (مهرورزان به اردیبهشت) بخشیده باشد. 
ای سپیثمان زرتشت | 
ردی که نخستین مبزد را داده باشد, بهدینی را که میزد نداده است, در میان 
مزداپرستان درخور بندگی نخواند. 
۸ 
از میدیوزرم تا میدیوشم در ماه تیر در روز «دادار» (دی به مهر), شصت روز 
است. کسی که دومین «میّزد» را بدهد. پاداش او در جهان دیگی همچند پاداش 
کسی است که در این جهان, هزار [سر] ماده گاو با گوساله به آیین آمّه ونیکی؛ 
آمرزش روان خویش را به آشون مردان (مهرورزان به اردیبهشت) بخشیده باشد. 
ای سپیشمان زرتشت ! 
ردی که دومین میزد را داده باشد بهدینی را که میّزد نداده است» در میان 
مزداپرستان پیمان‌شناس نخواند. 
۹ 
از میدیوشم نا پتیه شهیم در ماه شهریور در روز «انیران». هفتاد و پنج روز 
است. کسی که سومین «میزد» را بدهد پاداش او در حهان دیگ همند یاداش 
کسی است که در اين جهان, هزار [سر] مادیان با که به آیین آشّه و نیکی, آمرزش 
روان خویش را به شون مردان (مهرورزان به اردیبهشت) بخشیده باشد. 
ای سپیتمان ز رتشت آ 
ردی که سومین میزد را داده باشد, بهدینی را که میرد نداده است, در میان 
مزداپرستان شایست؛ درآمدن به «ورگرم»" نخواند. 
۱۰ 
از پتیه شهیم تا ایاسرم در ماه مهر در روز «انیران» سی روز است. کسی که 
جهارمین «میزد» را بدهد, پاداش او در حهان دی همحند پاداش کسی است که در 
این جهان, هزار [نفر ] ماده اشتر با که به آیین آشّه و نیکی, آمرزش روان خویش را به 


۱ گرموورتگَهه (سه یاد. ور) 


/اوستا 


آشون مردان (مهرورزان به اردیبهشت) بخشیده باشد. 
ای سپیتمان زرتشت ! 

ردی که جهارمین میزد را داده باشدء بهدینی را که میزد نداده استء در میات 
مزداپرستان از ستور برگزیده اش» بی بهره کند. 

۱۱ 

از ایاسرم تا میدیارم در ماه دی در روز بهرام هشتاد روز است. کسی که 
پنجمین «میزد» را بدهد, پاداش او در جهانٍ دیگ همچند پاداش کسی است که در 
این جهان, هزار [سر] از هریک از متوران به آیین آشه و نیکی, آمرزش روان خویش را 
به آشون مردان (مهرور زان به اردیبهشت) بخشیده باشد. 
ای سپیتمان زرتشت! 

ردی که پنحمین مید را داده باشدء کسی را که میّزد نداده است» در میان 
مزداپرستان از هرگونه دارایی جهانی بی بهره کند. 

ر 

از میدیارم تا همسپتدم در روز «وشیشتوا بشت گاه»۱ هفتاد و پنج روز است . 
کسی که ششمین «میَزد» را بدهد, پاداش او در جهان دیگر, همجند پاداش کسی 
است که در این جهان, هرآن خشک وتری را که در آن بزرگ و خوبی وزیبایی هست» 
به آیین آشه و نیکی, آمرزش روان خویش را به شون مردان (مهرورزان به اردیبهشت) 
بخشیده باشد. 
ای سپیتمان زرتشت! 

ردی که ششمین میزد را داده باشد, بهدینی را که میزد نداده است, از دین 
زرتشتی بی بهره کند. ۲ 


۱۳ 


پس بی آن که گناهی [دیگر از او سرزده ] باشد, رواست که براو بخروشند و 


۱ دربارة این روز و جهار روز دیگر پایان سال تسه یاد. 


خرده اوستا | ۱:۷ 


[او را ] همجون کسی که به گناه «نارشنی»۱ آلوده شده باشد, برانند. پس بی آن که 
گناهی [دیگر از او سرزده ] باشدء رواست که با او همجون آلوده به گناه نارشنی رقتار 
کنند. رد با بهدین [جنین کند ], چنان که بهدین با رد. 

«آشم هو ..» 


+ ۰ اه و و و و ام و و وا وا وا ما و و و و و و و و و اف ۰ ۲ 
۱۹ 
و و و و و مج و و و و و و وب و و + + و ۵ و و و و و و و و و او و و و و و و ۴۳ 
(«اشم وهو. ..» 
بشود که حنان پیش آید ,.,؟ 
«ثه آهو ویزیو...» 
«أشُم وُهو, ..» 
۵ 


۰ دربار؛ این گناه سپ یاد. 


حن 


, < بندهای ۸-۱۲ دهمات. 
. - بندهاي ۱-۲ همین آفرینگان تا پپش از راسپی. 
دتبالا حمله - بند ۱۲ دهمات. 


. - بند ۱۸ نیا, 


مت و 8 


آفرینگان ر پیثوین 


هر یزیر ..» 

«آشم وُهو,..» 

ص خستویم که مرداپرست, زرنشتی » دیوستیز و اهورایی کیشم. 

«ر پیشوین» آشون, رد آشونی را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین! 

(«رفرادت فشو» و «زنتوم» آشون» ردان آمونی را ستایش و نیایش و خشنودی و 
آفرین ! 


۲ 
آهوره مردای رایومند ره منده امشاسپندان» اردیسهشت و آذر اهوره‌مزدا, همة 
ایزدال شون میئوی و جهانی» روش های تیرومند پیروذ آشونان» فروشی های تخستین 
آمو زگاران کیش و فرَوشی های نیا کان را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین ! 
[راسپی : ] 
۳ م ۳۳ 
«بّه آهو ویریو...» که زوت مرا بگوید. 
[زوت: ] 
«آثارتوش آشات جیت هجا ...» که پارسا مرد دانا بگوید. 


۳ 


۰ 
چنین گفت اهوره‌مزدا به سپیتمان زرتشت سخنی را که برای رّد ر پیتوین 
فروفرستاده شده است: 
«اینک بپرس ازما و بدان‌سان که می‌خواهی ما را بیازمای؛ جرا که برسش و 


۰ /اوستا 


آزمونِ تو رهبران را نیرومندی و برتری می بخشد. ۱6 
1 
جنین پرسید زرتشت از اهوره‌مزدا: 
ای اهوره‌مزدا! ای سپندترین مینو! ای دادار حهاب آستومند! ای آشون! 
پاداش و مزد مردمان در زند گانی جه اندازه است؟ 
۵ 
.. کسی که خشنودی رد ر پیشوین را به وی «رود همی گوید؛ کسی که با دستان 
‌ 5 من و ۳ 1 ۰ ‌ِ ‌ ۳ 
شسته با هاون شسته با پرسم کُسترده, با وم فر و گذاشته» با اتش فروزان, با «آهوت 
ِ 6 حر ۳2 ۰ ۳۹۹ 5 ۰ ۰ ۳ 
ویریّه ...»ی سروده» به هنگامی که زبانش از [افشره ] هوم‌تر شده و تن به «مثثّره» 
پیوسته است. نیاز نزد رد ر پیئوین برد, پاداش و مزد وی جه اندازه است؟ 
" 
[جنین ] پاسخ داد اهوره‌مزدا به سپیتمان زرتشت: 
ای سید ان ز رونت ‌ ۱ 
چنین کسی در زند گانی آنجنان پاداش و مزد یابد که وزش باد نیمروزی۲ 
سراسر جهان استومند را برویاند و بپرورد و بهره رساند و شادی آورد. 
۷ 
... کسی که خشنودی رد ر پیشوین را...۲ 
۸ 
. 3 ۰ ‌ ء ۳۳ ۳ مس 
[جنین ] گت اهوره‌مزدا به سپیتمان زرتشت سخنی را که برای رد ر پیئوین 
فروفرستاده شده است . 


۹ این حمله از بند ۱۰ یس , ۳) اسست. 
, جنوی . 
من ۰ ثِ- 
. <بند ۵ همین افرینگان بدون پرسش آنر. 
۱ 
4 -بندهای ۱-۱٩‏ آفرینگان گهنبار, 


پچ 


پیشگفتر 


پِ 


«وندیداد» یکی از بخشهای پسین «اوستای نو» است که برحی از پژوهشگران, آن را 
یکلی حدا و متمایز از دیگربخشها و نمايندة آیینها و داد گذاریهای مُفان باختری یا مادی می‌دانند. 
از این بخش - بجزفرگرد دوم آن (داستان جم ) - تاکنون ترجم؛ فارسی رسایی که هم از حیث 
زبان و هم از نظریادداشتها و توضیحها و درک و دریافت دشواریهای فراوان متنء امروزی و علمی 
باشد و بتواند پرسشهای خواندده پژوهندة کنونی را پاسخ گوید انتشارنیافته است.۱ 
در گزارش «اوستا»‌ی «پورداود» نی جای «وندیداد» خالی ماند. استاد گزارش این بخش را 
در سالهای اوج کارو کوشش پژوهشی خود به انجام رسانده؛ اما وبرایش و تدوین نهایی آن را 
موکول به پایان یافتن کار انتشار دیگر بخشهای گزارش خود کرده بود. وی درپاسخ این پرسش 
نگارنده که چرا اقدام به انتشار آن نمی‌کند, چنین استدلال می‌کرد که اين گزارش, چند ده سال 
پیش صورت پذیرفته و نبازهند بررسی و مقابلة دوباره با متن و منابع مربوط بدان و ویرایشی 
سرتاسری است که در سالهای پیری و ناتوانی» دیگر از وی برنمی‌آید و انتشار آن را به همان صورتی 
که هست نیز روانمی‌داند و امیدوار است که روزی یکی از همکاران و دوستان حوان وی این کار 
را به نحو شایسته ای به سرانجام برساند. " 
دست‌نویس سالخوردة گزارش «وندیداد» تا واپسین روزهای زندگی استاد, روی میز کار 
او بود؛ اما متأسفانه پس از درگذشت وی, دفّت کافی در حفظ میراث پژوهشی او بعمل نیامد و آن 
دست‌نویس نیز در میان کاغذها و یادداشتهای دیگر وی پرا کنده شد و درنقل و انتقالهای 
خانوادگی از میان رفت و بدین‌سان» کار انتشار گزارش فارسی «وندیداد» پورداود بکّی منتفی 


شد.۴ 


۱ برای آشتایی با جگونگی این امرسسه مقالة درد کتر بهرام فره‌وشی » در ماهنامهٌ ((راهتمای کتاب»» سال ,٩‏ شماره ۸-آبان 
2-۳1 

+ گفتنی است که عرطیی گزارش اوستای پورداود بارها ببه نوشته های وندیداد استداد شده و پاره‌هایی از آن گزارش گم شده. 
آمده است, 

۳. نگارنده شود در همان سالها ال دست‌نویس را در کتابخانةٌ اسداء معطالعه کرد و بخشهایی از فرگردهای پنجم و هفتم آن را در 
کتاب «اوستا, نام مینوی آپین زرتشت» آورد. 


۶ /اوستا 


نگارند؛ این گفتار که در دو ده اخیي دست‌اندرکار گزارش سرتاسری هم نوشتارهای 
اوستایی بوده» براین باور است که دریک پژوهش اوستا شناختي جامع, این بخش ازنامة کهن را 
به هر کدام از ز شاخه‌های دین زرتشتی که منسوب شمرده شود و نسبت مازگاری یا ناسازگاری 
مضمون و محتوای آن با دیگر بخشهای اوستاء به هر اندازه که باشد - نمی‌توان و نباید نادیده 
انگاشت. از این رو ترجمهٌ این بخش را نیز در کناردیگر بخشها برعهده گرفت و اینک گزارش 
کامل هم؛ٌ فرگردهای بیست ودو گانه آن را در اي محموعه عرضه می‌دارد تا خواننده و پژوهنده 
میراث فرهنگی و فکری ایرانیان باستان, فرصت مطالعه و بررسی همذ بخشها را در کنار هم داشته 


باشد, 


جد بد بد 

نام اين بخش از نامه کهن دینی ایرانیان یعنی «وندیداد», صورت تحریف شده و غلط 
مشهوری است از شکل اصلی اوستایی آن «ویَیودات», اين نام ترکیبیء سه جزء دارد: جزء 
نخست آن «وی» پیشوندی است که برسر بسیاری از نامها یا ريشة فعلهای اوستایی آمده و معنی 
دوری و جدایی بدانها می‌دهد و در فارسی به صورت رگ -» در بسیاری از وازه‌هاء از حمله در 
گریختن و گستن بافی مانده است. حزء دوم آن «دَیُوه همان است که در فارسی به صورت 
«دیو» به تنهایی و درترکیبهایی چند دیده می‌شود, ۱ جزء سوم آن «دات» به معنی «سامان» و 
نظم » و «قانون» است که در فارسی «داد» و ترکیبهای آن را از همین ریشه داریم, («وی دَیودات» 
برروي هم به معنی «دادٍ دوردارنده دیو» یا به تعبیر گسترده‌تره («داد دیوستیر» است. 

بتابر نوشته های دینی زرتشتیان اين بخش از اوستای نی نوزدهمین «شک» (دفتر) از 
نسکهای بیست ویک گانة اوستای رو زگار ساسانیان بوده و به شش نسک گم کم شده ۶ دیگ 
«نسکهای دانیک» را تشکیل می‌داده که موضوع آنها «دانشی و داد و کار حهانی » بود و - گذشته 
از گاهان - تنها تسکی از اوستاست که به همان صورت کهن برجا مانده است. 

«کریستن سین » تاریخ نگارش و تدوین ««وندیداد» را دوره اشکانیان می‌داند, ۲ هر حند 
همة اوستاشناسان با این نظلر همداستان یستند؛ اما بیشتر پژوهشگران با توحه به سبک و شیوة 
نگارش این بخش که در سنحش با «یشتها» برخی نادرستیهای دستوری دارد و در باره‌ای از موردها 
تقلیدی است از بخشهای کهن‌تر اوستا و با در نظر گرفتن چگونگی محتوای آن. تاریذ نگارش و 
تدوین ال را بسبار جدیدتر از روزگار انشاء دی گر بخشهای اوستا دانسته و آن را منسوب به شاه 


9 ۳ 
طربارد «دیو» و د گر گونی معبایی آن سنه یاد, 


۳ کریسشس سي : مزدابرسیی در اراد قدیی تر جسة د کنر ذنبه اه صفا ص ۱۲۱ 


٩۵ ۵ / وندیداد‎ 


باختری دین مزدابرستی و جکیده باورها و برداشتهای مغان مادی شمرده‌اند. در هرحال هیچ یک ار 
اوستاشناسان, در پیوند «وندیداد» با محموعة پیکرهُ اوستا تردیدی روانداشته است. 

برعی از پژوهند گان» «وندیداد» را برآیند نفوذ گسترده مغان مادی در دربار «خشیارشا» و 
هماهنگی آن دربار با روحانیّت زرتشتی می‌دانند. 


عد عد +3 

دو فرگرد نخستین و جهار فرگرد واپسین «وندیداد», سبک نگارش و محتوایی متفاوت با 
دیگر فرگردها دارد و احتمالاً بازمانده‌ای است از اساطیر کهن آریایی که نمی‌دانيم به چه علّت 
بافرگردهای سوم تا هیجدهم همراه و دریک مجموعه آمده است.۱ در فرگرد نخست» سخن از 
شانزده سرزمینی می‌رود که «اهوره‌مزدا» آنها را آفرید و آسیبهایی که «اهریمن» با پتباره 
آفرینی های خود, بر هریک از این سرزمینها وارد آورد. می‌توان این فرگرد را کهن ترین نوشتذ ایرانی 
دانست که گزارشی جغرافیایی از جهان کهن - هرجند به شکلی اساطیری - به دست می‌دهد. 
فرگرد دوم (داستان جم) منظومه ای است تمام عیار ازیکی از دیرینه ترین اسطوره‌های آریایی که 
نه‌تنها ریشه‌های بسیار کهن آن را در اساطیر باستانی هند و ایرانی و در سرودهای «وداها» و 
حماسة «مهابهار » می ياييی بلکه بازتابها و تأثیرگذاریهای بعدی آن را در اسطوره‌ها و افسانه‌های 
اقوام سامی و اقوام کهن ساکن سرزمینهای میان رودان نیز می بینیم. 

ف رگرد نوزدهی گزارش و بیان اسطوره ای است کهن که در آن «رزرتشت» و «اهریمن » 
در تقابل با بکدیگر قرار می‌گیرند و هرجند به نظر نمی‌رسد که در روزگار زرتشت با دوره‌های 
نزدیک بدو به نگارش درآمده باشد نشانه‌های آشکاری از ادبیّات «گاهانی » و سرودهای 
اساطیری_حماسی «یشتها» و حتی از آن برت اساطیر هند و ایرانی در آن به چشم می‌خورد. 
«دارستتر» مضمون این فرگرد را با رویارویی «ادیپوس» و «ابوالهول» می‌سنجد. ۲ فرگرد بیستی 
جهره اساطبری «ثریت» نخستین پزشک جهان و حگونگی برخورد ایرانیان با دانش پزشکی و 
درمان یماریهای گونا گون را به‌ا می‌شناساند. در فرگرد بیست‌ویکم. سخن از «گاوپاک» پا 
« گاو نخستین » در میان است که نموذ؛ نیعی ستوران به‌شمار می‌آید و باز هم دورنمایی اساطیری از 
کوشنهای ایرانیان برای دست‌یابی پرمحیط زیستی یاک وبی آلایش و بدور از گزندها و ناخوشیها 


را 


8 + سم 
رای دارم ارگ ۲ ۰ ۱ دم ۳ ۰ ۲ ۲ ۲ 
هیسان داده است که دو فرر کرد فجن به منت ارتیافد دا من بت که در وین ررستی فقاس شم رز 





ِ 
۰ 


: , , 1 تَ 
ی پامور داسد سر بر مطالب اصلی وندیداد افزوده شله باشد. (سه پسگمار جات دوه «وننیداد» گزارشی 


۲ سسه رپو یت فری ۱۵ در همین کتات 


۷ /استا 


را در برابر چشم ما می‌گذارد و سرانجام فرگرد بیست و دوم - هرچند ناتمام می‌نماید - به گونه ای 
دنبالا دو فرگرد پیش از آن است و محتوای آن را سخن از نوعی دیگر از درمان و تلاش برای دور 
راندن بیماری و مرگ تشکیل می‌دهد که می‌توان آن را «مَشْنْره درمانی »۱ (و به تعبیر امروزی 
«گفتار درمانی » با «ر وان درمانی ») نامید. 

در فرگردهای سوم تا هیجدهم با مجموع؛ مدون و منظم و مشروحی از قانون‌نگاریها و 
داد گذاریهای ایرانبان کهن در مورد حقوق فردی و احتماعی انسان و مناسبات گونااگون میان افراد 
و حتی رعایت حقوقی ویژه برای جانوران اهلی و نیز آداب و آیینهای پالایش تن و روان و دوری از 
آلودگی و ند و لاشه و مردار (نسو) و تعیین دستمزد پزشکان و پااک کنند گان و مسائل دیگری از 
اپین دست برمی‌خوریم که هر فصل آن» سزاوار پژوهشی ژرف است و در زمينه مباحث جامعه 
شناختی ایران سندی ارزنده به شمارمی‌آید. 

بیشترین بخش مباحث حقوفی و فقهی «وندیداد» (یعنی اصول قأنون حزا و فرمانهای 
تطهیر) را در کتابهای پهلوی مانند دبنکرد, بندهشن گزیده‌های زاد سپرم؛ ارداویراف‌نامه, 
شایست_نشایست و کتابهای روایات نیز به همان صورت یا با انداک دگرگونی می بینيم و از این 
لحاظ, مطالع؛ کامل این بخش از اوستا در ضمن فرصت مناسبی است برای سنحش محتوای آن با 
ادبیّات دینی پارسی میانه. 

دقت فرهنگی و نگرش حامعه شتاعتی در محتوای «وندیداد», نشاب می‌دهد که این بخش 
از نامه دینی کهن ابرانیان - به رغم ظاهر خشک و قهرآمیز پاره‌هایی از آن و ناخوشایند نمودن 
برحی از آداب و بسوم بیان شده در آن -- گنج شایگانی است از ریشه دارترین و بنیادی‌ترین 
بن_مایه‌های اساطیر و فرهنگ ایرانبان. در پژوهشهای امروزی می‌توان از این بُن .مایه ها بهره گرفت 
و محتوای آنها را در عرص ادیئات, اسطوره شناسی. حقوق, جامعه شناسی, مردم شناسی و 
یزدان شناحتِ سنجشی, با دسناوردهای دیگر قومها و دینهای پیشین و پسین سنجید و موقیّت فکری 
و فرهنگی اپرانیان را در پهن گسترده‌تری بازشناخت. 

بررسی و شناخت داد گذاریها و فرمانهای «وندیداد», بخشی از مطالعة سرتاسری 
«اوستا»ست. نمی‌توان « گاهان» شورانگیز زرتشت را خوائد و با آن همه نبایش و نماز و اسطوره و 
آبین و ,حماسه در «بسنه» و «پشت»ها و «ویسیرد» و «خرده اوستا» آشنا شد؛ اما از مطالعه حتی 
و اصولی «وندیداد» چشم پوشید و پژوهش در کارکرد انديشه و فرهنگ ایرانیان دوران باستان را 
کامل دانست. اینها همه جنبه‌ها ونمودهای گونا گون یک پدیدارند. 


۱ سه «منتره» و «منثره درمانی » در باد, 


٩۵۷ / وندیداد‎ 


پژوهنده پارسی «رستم ج. ج. مدی» در گفتاری به نام «تحول قانون ایرانی »۲ به معرفی و 
تحلیل «وندیداد» پرداخته و نوشته است: 

«وندیداد که از گذشتة باستانی بسیار دور به‌طور کامل به دست ما 
رسیده تنها کتاب دینی مزدایرستان است که محتوای عمده آن را 
قانون جزائی ایران باستان تشکیل می‌دهد. وحود حنین قانونی در ایران 
کهن, نشان می‌دهد که ایرانیان آن رو زگاران, جندان ازملاک و معیار 
تمدن عصر جدید دور نبوده اند ... 

گوهر دین زرتشتی این است که جهان برای برخورداری همگان 
آفریده شده است» نه برای سودحویی این یا آن شخص بخصوص... 
پژوهش در فرمانهای وندیداد نشان می‌دهد که ایرانیان تا جه اندازه به 
آزادی و حقوق فردی انسان احترام می‌گذاشته اند. در این فرمانها 
می‌بینیم که وارد آوردن کیم‌ترین گزندی به تن آدمی, به شّت ناروا 
شمرده شده است ... 

هرگاه جریان تاریخ را سه هزار سال به عقب با زگردانيم, در 
ترکیب قانون و سازمانها و نهادهای ایران باستات» بسیاری جیزهای 
شگگفعی آورو ستایش انگیز می يابیم.» 

«مهرداد بهار» نیز دربارة اهمیّت «وندیداد» بو ته ات 

«... این اثرء علاوه بر داشتن مطالبی جغرافیاییی و تاریخی (هرچند 
افسانه ای)» دارای مطالب بسیار حقوقی و آیینی نبز هست که آن را از 
نظر جامعه‌شناسی تاریضی و ارتباط فرهنگی و اجتماعی مرده نحد 
ایران با بین التهرین و غرب آسیا, شایان اهمیّت بسیار می‌سازد. 

.. مطالب یاد شده در فصلهای اول و دوم اين کتاب که دارای 
اصلی اوستایی است, باید محتملا بسیار کهن و مربوط به اعصار پیش 
ازتاریخ گسترش و سپس سکونت اقوام هند و ایرانی در آسیای میانه, 
درهٌ سند و نحد ایران باشد.»۲ 


ءِ ۱۳۹ م2 ۳ سس 
((و. ب. هنینگ ۳ نظرية دبگری درباره «وندیداد» دارد و ال را تموفةٌ بارز وضع مفان در 


۱99-5 ,2۵ ,۷۵۱۵۱۵ تحاممصعاط ممفامو! ۲مججام۳ظ سهآ محاموت کون متام ۲8۵ تنم کل هماع ۱۱ 


۲ بر دیباجد ی ی جهارده و بانزده. 
۵ ۰ ۷۷ .3 


۸ / اوستا 
دوران ناتوانی و در زير سلطه بونانیال می‌شمارد. ۱ 


روی هم رفته می‌توان گفت «وندیداد» در کتار دیگر بخشهای مجموع؛ کهن سال 
«اوستا» گویاترین نمایشگاه فرهنگ باستانی ماست که هررکس در هر عصری و به دلیلی » جیزی 
در آن به یاد گار گذاشته است و ما امروز همه آن را با وجود ناهمگونیهایی که درمیان پاره‌ها و 
بخشهای آن به چشم می‌خورد, در برلبر دیدگان خود داریم. برماست که این مرده‌ریگ قرون و 
اعصار و این کهن سال‌ترین یادمان نیا کانمان را با حوصله و دقت و بردباری و آزادمنشی و بدور از 
هرگونه پیشداوری و یکسونگری مطالعه کنیم و در آن به پژوهش بیردازیم و هرگز ازیاد نبریم که به 
3 «پورداود» : 
(«داستانها و یاد گارهای کهن فرهنگ ما هرحه هست؛ زاییده زند گی 
فوم ما و پرورده؛ سرزمین ما و نمودار سرشت نیا کاد ما و راست‌ترین 
گواه بد و خوب پدران ماست. اگیر بد بودند یا خوب, اگرتنگدل و 
تنگدست بودند یا رادمرد و گشاده‌دست» اگر پهلوان و دلیر بودند یا ترسو 
و بزدل ا گر بزرگ‌منش و آزاده بودند یا گدامنش و درویش. همه این 
زشت و زیباها از همین داستانها هویداست و بهتر و روشن ترو 
بی طرف تر از تاریخ واقعی ایران و مردم این کشور است,»۲ 
عدد ع عد 


وظیفهٌ خود می‌دان. که در این فرصت, ازیکایک دوستان و سروران دانت_ پژوه و 
فرهنگ دوستی که در کار گزارش (روندیداد»» مشوق من بودند و مرا دلگرمی بخش اند و در 
مواردی راهنمایی کردند و برحی از مانحذ نایاب را بزرگوارانه در اختبار من گذاشتند و بویژه از 
دکتر «بهرام فره‌وشی » و دکتر «احمد تفضلی » که هر دو از رهروان دیرین اين راهند و بر اهمیّت و 
ضرورت این کار در زمین ایران شداسی تأ کید ورزیدند سپاسگزاری کنم, 

ج. دوستخواه 
اصقهان.مهرروز مهرماه (مهرگان) ۱۳۹۶ 


ند 
اوایال 


ار هو ورد ود داد و ما مس جهن فا هنک انا داش نا شاج ره امس ره امه ۱۳ 


رگد یکم 


۱ 
۳ ِ و ‏ ع و ۳ ۳ 
آهوره‌مَزدا با سپیشمان زرتشت همپرسگی کرد و حنین گفت: 
۲ 
من هر سرزمینی را چنان آفریدم که - هرچند بس رامش بخش نباشد س به چشم 
مردمانش خوش آید. 
و س‌ ب۳ ۳ ۴ رم 
اگرمن هر سرزمینی را جنان نیافریده بودم که - هرجند بس رامش بخش 
نباشد س به جشم مردمانش خوش اید همةٌ مردمان به «ایران‌ویج» روی می‌آوردند. 
۳ 
نخستین سرزمین و کشورنیکی که من - آهوره‌مَزدا - آفریدم «ایران ویج» بود 
بر کرانهٌ رود «دایتیا»‌ی نیک . 
پش آنگاه آهریمن همه تن مرگ" بیامد و به تنیارگی» «آیتها»۲ را در رود 
دایتیا بیافرید و «زمستان» دیوآفریده را بر جهان هستی چیرگی بخشید. 
1 
در آل جا ده ماه ژمستان است و دو ماه تابستان و در آن دو ماه نین هوا برای آب 
و خاک و درختان سرد است ۴ 


۰ و 
٩‏ اهریین که همه هستی و تن او مرگ است. 
۲ این واژه را «مارهای سرخ» نیز ترجمه کرده‌اند. ۲ 
5 دکتر محمد معين نوشته است* «در زمانی بسیار کهن» فصل سرها شامل ده ماه و فصل گرما شامل دو ماه بود؛ 
جنان که در وندیداد, فرگرد اول آمده است. » (مقا. ج ۱» ص ۱۵۸)- 


۰ ۰ / اوه استا 


زمستان بدترین آسیبها را در آن‌جا فرود می‌آوزد. 
۵ 
دومین سرزمین و کشور نیکی که من - آهوره‌مزدا - آفریدم؛ جلگة «سْند» 
نود . 
1 سر مج مر تج ۱۹ ۰ 
پس آنگاه آهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی» خرفنشری به نام 
«سْکُیتیه» را بیافرید که مرگ در گله گاوان افکند. 
" 
سومین سرزمین و کشور نیکی که من - آهوره‌مزدا - آفریدم, «مرو» نیرومند و 
پاک نود. 
سح عم ۳ پر وم ۳ یم : ۳ ۳ ِ ٩‏ 
پس انگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی, «خواهشهای گناه الود» 
را پیافرید. 
۷ 
چهارمین سرزمین و کشورنیکی که من - آهوره‌مزدا - آفریدم, «بلخ» زیبای 
افر اشته درفش تود , 
پس آنگاه آهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی» «یْرَورَ» را بيافرید. 
۸ 
پنحمین سرزمین و کشور نیکی که من - آهوره‌مزدا - آفریدمی «ْسایّه» در 
میان بلخ و مرو بود. 
پس آنگاه آهریمن همه ترژ مرگ بیامد و به تبارگی , کناه «سُست باوری» را 
بیافرید. 
۹ 
ششنمین سرزمین و کشورنیکی که من - آهوره‌مزدا س آفریدم «قرات» و 


۲ ور 7 ۰ مج 11 
٩‏ در متن «مزدا ویشوشا» آمده که «نیبرگ» آن را دو واره ناشناخته خوانده است. دیگران ان را نظیر انحه ها در 


این گزارش آورده ای تعبیر کرده‌اند. 


٩۱۱ / وندبداد‎ 


دریاجه اش بود. ! 
و رام کم رم ۳ و رب ب 
پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به بتیارگی («سرشک و ایکون پرمایه)» 
را پیافرید. 
۱۰ 
هفتمین سرزمین و کشورنیکی که من - آهووهمَزدا - آفریدم, «وئه کرته»ی بد 
سایه " بود. 
۳9 ِ ۳ ۳ اس ۳ هب 
پس آن‌گاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی» پّری «ختئی تی » را 
بیافرید که به «گرشاسبٍ» پیوست , 
۱۱ 


هشتمین سرزمین و کشورنیکی که من - آهوره مَزدا - آفریدم؛ «اورژو»ی 
دارای جرا گاههای سرشار بود. 
ی ث#-- ِ ۳ ِ 
پس آنگاه آهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی, ناه «خودکامگی و 
فریفتاری»؟ را بیافرید. 
۱۲ 


نهمین سرزمیین و کشورنیکی که من - آهوره مزدا آفریدم؛ «خیشت» در 
یم 5 
گرکان نود 
۳ ۳-۳ ۳ یم م2 , ۳ 
یس انگاه آهریمن همه تن مرگ بیامد و به بتبارگی» ناه نابخشودنی « کون 
مرزی»* را بیافرید. 


۱ درمتن «قریو» آمده که دارمستتر در گزارش حویش, آن را ناحية َرْیوه با سرزمينهاي آبخور ری رود یا 
هرات دانسته و در مفهوم «دریاجه‌هایش» شک کرده است. 

۲ این دو واژه بر گردان«سرَسلک »و«رثريويك »ی‌اوستایی‌است. «دارمستتر» به حای آنها «يشة آلوده» آورده و 
هچ گونه توضیحی در این باره نداده است. «نیبرگ» به پیروی از زند وندیدادء آنها را به «شیوت و مویه» 
برگردانده که در دین مزداپرستی کاری است نکوهیده و اهریمتی و «بیلی » واژه دوم را به معنی «مایغ غلیظ» 
(اشاره به «بلغم» یکی از اخلاط جهارگانه) گرفته است. 

۳ سم یاد. زیر کابل بد سایه , 

4 یا بهتر است گفته شود «فرمانروایی ستمگرانه». (گپ.) 

۵ سه بند ۳۲ فر. ۸ ۱ 


۲ /ستا 


۱۳ 
دهمین سرزمین و کشورنیکی که من - آهوره مدا - آفریدم, «هرّفویتی »۱ 
زیبا بود. 
پس آنگاه آهریمن همه ترل مرگ بیامد و به تتبارگی, گناه نابخشودنی 
«خحا ک سپاری مرد گان)) ۲ را بیافرید. 
۱ 
بازدهمین سرزمین و کشور نیکی که من - آهوره مَزدا - آفریدم؛ «هیرمندٍ» 
رایومَنٍ فره‌تند بود. 
پس آنگاه آهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی , جادویی زیانبار جادوان را 
بیافرید. 


۱۵ 


و سرشت حادو بدین گونه پدیدار شود : ار راه نگاه [ افسونی ]. پس هرگاه 
جادو گام پیش نهد و به افسون شیون برکشد, بیشتر کارهای کشنده حادوبی پیش 


۳ 
زر 29 رات 


۱۹ 
دوازدهمین سرزمین و کشورنیکی که من - آهوره مَزدا - آفریدم» «ری» بود 
که سه رد در آن فرمانروایند. ۲ 
پس آنگاه آهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتيارگی, گناه «برانگیختن شست 
باوری»* را بيافرید.  .‏ : 


‌ 


. هروت (؟] 
, سه بندهای ۱۶۳۹ ۳۹ فر, ۳ 
. جادویی ازراه چشم یا گوش پکار آبد. ( گا.) 


سم سس ۱۹ بئلد ۰۱۸ 


بت مه چه 


ِ ۰ ۰ 5 ۱ 
, آنان که حود شست باورند و انگیزه شست‌باوری دیگر مردمان می‌شوند. ( گپ. ) 


٩۱۳ / وندیداد‎ 


۷۷ 
سیزدهمین سرزمین و کشور نیکی که من - آهوره مدا - آفریدم» «یخرّ‌ی 
نیرومند ویاک بود. 
۱ 2 1 ۰ م ب ع و ۰ ه ۰ ل ۱ 
پس انگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به بتیارگی» گناو نابخشودنی «مردار 
سوزان» را بیافرید. ۱ 
۱۸ 
چهاردهمین سرزمین و کشورنیکی که من - آهوره مزدا - آفریدم؛ «ورتْ»‌ی 
حهار گوشه بود که فریدون - فرو کوبندة آژی دها ک - در آن زاده شد, 
پس آنگاه آهریمن همه تیم مرگ بیامد و به پتبارگی » «دشتانِ» نابهنجار زنان؟ 
و پیداد گری فرمانروایان بیگانه را بیافرید. 
۱۹ 
یانزدهمین سرزمین و کشورنیکی که من - آهوره مدا آفریدم «هفت 
رود» ۲ بود. 
پس آنگاه آهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی» «دشتابِ» نابهنحار زنان؟ و 
گرمای سخت را بیافرید. 
+ ۲ 


شانزدهمین سرزمین و کشور نیکی که من - آهموره مدا آفریدم سرزمین 
کردا گرد سرحشمة رود «رنگها» * بود؛ حایی که مردمان بی سر زند گی می‌کنند, ۶ 


۸ سه نبندهای ۷۳ و ۷4 فر.‎ ٩ 

۲ سه فر, ۱٩‏ 

۳ سم سرزمیتهای آبخور رود ایندوس با پتحاب کنونی . (دار.) 

8 اشکار تیست که جرا «دشتان ناپهنجار زنان» را اهریمن دوبار می آفریند. «یبرگ» در هر دو بند ۱۸و ۱٩‏ به 
حای آن «نتان شناسایی سرکش» آورده که هم تکراری و هم مبهم است. 

۵ سوه یاد. 


۳ یج 1 ۹ .7 خا ‏ اد ۰ 
.٩‏ دارهستتر با اشاره به گپ,, سرژمین ابخور رود رنگها را با تاحیةٌ میاك رودان (ونصهاهممعه00) یکی دانسته 


۶ /استا 


2 2 ۱ 5 
پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پشیارگی, زمستانٍ دیوآفریده ر 
برجهان جیرگی بخشید. 


۳۱ 


سرزمينها و کشورهای زیبا و بس رامش‌بخش و درخشان و بالنده دیگری نیز 
هست که من آنها را آفریدم. 


است. در گپ. دربارة «مردمان بی سره آمده است: «مردمی که هیچ فرمانروایی را به سالاری خویش 
نمی پذيرند. » دارمستتر افزوده است: «اين ترکیب, ترجمه «أسرّوشه» (سرکشی. شورش: نافرمانی در برابر 
قانون) است که در دور ساسانی به درستی دربارهُ مردم سرزمینهای میان دو رود دحله و فرات - که پیرو 
کیش مزداپرستی نبوده‌اند س بکار می‌رفته است. من گمان می برم که باید معنی واژگانی این ترکیب را 
پپذیریم ۳ در این پند سر جشمه سا دست کم کهن ترین شکل افسانه هایی را که دربارهُ مردمات بی سر با 
حشمانی بر شانه‌هاشان در برنعی از منابع امده است؛ بشناسیم. حغرافیادانان ایرانی از چنین مردمانی نام 
می برند و حای آنان را در جزیره‌های خاوری نزدیک ین ذ کرمی‌کنند که آنان را ازآن‌جا به تزد خان تاتاران 
فرستادند. (به نقل فهرست اوزلی ) برای شناخت بنیاد اساطیری اين اقسانه‌ها می‌توان پيشين؛ آنها را تا اساطیر 
هندی و بونانی نیز دنبال کرد. » 


فرگرد دوم 


بخش یکم 
۱ 
رُرتَشت از آهوره‌مزدا پرسید: 
ای آهوره‌مزدا! ای سپندترین مینو! ای دادار جهان آستومند! ای آَشُون! 
تو که آهوره‌مزدایی جزمن سر که ژرنشتم نخست با کدام یک از 
مردمان» همپرسگی کردی؟ 
کدامین کس بود که تودین آهوره و ُرتشت را بدو فراز نمودی؟ 


۳ 
آهورهمَزدا پاسخ گفت: 
ای رَرتشتِ آشون! 
جم هورچهر خوب زمه, نخستین کسی از مردمان بود که پیش از تو 
زرتشت من - آهوره‌مزدا س با او همپرسگی کردم و آنگاه دین آهوره و رتش را 
بدو فراز نمودم. 


ای زرتشت! 

پس من -- که آهوره‌مزدايم - او را گفتم : 
هان ای خجم هورچهر» پسر و َونکُهان! 

تو دین آ گاه و دی بُردارمن [در جهان ] باش. 


سا و 
ای زرتشت! 


۰۷ /ستا 


آنگاه جم هورچهر مرا پاسخ گفت: 
من زاده و آموشته نشده‌ام که دی آ گاه و دین بُردار تو[ در جهان ] باشم. 
1 
ای زرتشت! 
آنگاه من -- که آهوره مزدايم - او را گفتم : 
ای خم! 
اگر دینآ گاهی و دی برداری را از من نپذیری, پس جهان مرا فراخی بخش؛ 
پس جهان مرا ببالان و به نگاهداری [ جهانیان ] سالار و نگاهبان آن باش. 
۵ 
ای زرتشت! 
آنگاه خم هورچهر مرا پاسخ گنت: 
من جهان ترا فراخی بخشم. من جهان ترا ببالانم و به نگاهداری [ جهانیان ] 
سالار و نگاهبان آن باشم. 
به شهریاری من, نه باد سرد باشد, نه [باد ] گرم نه بیماری و نه مرگ. 
٩‏ 
پس من - که آهوره‌مزدایم او را دوزین بخشیدم: «سووّرا»ی ززین و 
«آشثرا»ی زرنشان.۱ 
۷ 
[اینک ] حمٌ برنده شهریاری است! 
۸ 
آنگاه به شهریاری حم سیصد زمستان بسر آمد و این زمین پر شد از رمه‌ها و 
سعوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشانٍ سرخ سوزان؛ و رمه ها و ستوران و مردمان» 


براین [زمین ] حای نیافتند. 


۱ 0۳۷۲۵ و 25172 . عوباد. 


٩۱۷ / وندیداد‎ 


۹ 
۱ ح 
پس من به جَم هور چهر | هی دارم: 
ص ‏ 
ای خم هور چهر پسر ویون‌گهان! 
. ۲ ۳.۲ ۱ ابص من 
این زمین پر شد و برهم امد از رمه‌ها و ستوران و مردمان و سگان و پرند گان و 


آتشانِ سرخ سوزان. و رمه‌ها و ستوران و مردمان» براین [زمین ] جای نيابند. 
۱۰ 


2۳3 . ۰ بر و من ۰ 
انگاه حم به روشتی » به سوی نیمروزا به راه خورشید فراز رفت. او این زمین را 
‌ مس 2 مم 

به «سووّرا»ی زرّین بترسفت و به «اشثرا» بشفت و حنین گفت: 


ای سیتدارتذ! 
به مهربانی فراز رو و بیش فراخشو که رمه ها و ستوران و مردمان را برتایی .۲ 


۱ 
پس حم این زمین را یک سوم بیش از آنحه پیشتر بودء فرانعی بخشید و بدان < 
رمه ها و ستوران و مردمان فراز رفتند, به خواست و کام خویش» چونان که کام ه رکس 


بود. 
۱۳ 


۳ 
انگاه به شهر یا 
#" ۰ مد رم جر 
ستوران و مردمان و سگان و پرند کان و اتشاب سرخ سوزاد» و رمه ها و ستوران و مردمان: 


براین [زمین | حای نیافتند. 
۱۳ 


تک" ِ یر 
پس انکاه من به عم هورچهر ۱ گاهی دادم : 

۳ 5 1 
ممْ- 


۱ یوت 
۴ «سیوت میتی 6 با ییاه که در گاهان یکی زر گروزه‌های «هردا اهورد» مد شم 
: تسس سم با رشابم یی ر گرواه‌های «عردا شورد)) بدا سمار فیی اب 
دارد و در ای حا رزخ او را یا مه 
5 : و را با یفن 


و زفین. این هم نی 





: ب جِ , 
کف ی نوی تم دا و ند ها اب 
می‌شبد و بح را می‌خواهد در زمین بشود. ار این امشاسیند بانو حواست ر می‌شود. 


۸ /اوستا! 


این زمین پرشد و برهم آمد از رمه‌ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و 
اتشان سرخ سوزان. و رمه‌ها و ستوران و مردمان براین [زمین ] حای نيابند. 
۱ 
آزگا ۳ 1 ۰ ۰ م 
» جم به روشنی » به سوی نیمرونل به راه خورشید فراز رفت. او این زمین را 
به («سوورا»ی زرین ترضفت و به «اشثرا» بشفت و حنین گفت. 
ای سیندارمذ! ۱ 
به مهربانی فرازرو و بیش فراخ شو که رمه‌ها و ستوران و مردمان را برتابی . 
۱۵ 
پس خم این زمین را دوسوم بیش از آنچه پیشتر بود, فراحی بخشيد و بدان جا 
رمه ها و ستوران و مردمان فراز رفتند, به خواست و کام خویش, جونان که کام هرکس 
بود. 
۱۰ 
آنگاه به شهریاری حمء نهصد زمستان بسرآمد و این زمین پرشد از رمه ها و 
ستوران و مردمان و سگان و پرند گان و اتشان سرخ سوزان؛ و رمه‌ها و ستوران و مردمان, 
براین [زمین ] حای نیافتند. 
۱۷ 


ِ تم 
پس من به جم هورچهر | گاهی دادم: 
ِ 2 
ای حم هور جهر: پسر و بون‌گهان ! 
, ۱ , ۰" نصا 
این زمین پر شد و برهم امد از رمه ها و ستوران و مردمان و سکان و برند کاب و 
آتشان سر سوزان. و رمه‌ها و ستوران و مردمان, براین [زمین ] جای نیابند. 
۱۸ 


2 5 ۱ ۳ ۰ ِ م۰ 
انگاه خم به روشنی ‏ به سوی نیمروز به راه خورشید فراز رفت . او این زمین را 
۰ اف ٍ و 
به «سوورا »ی زرین برسفت و به «اشْثرا» بشفت و حنین کگفت ؛ 
اس سیندارذ! 


اه مهر بانی فرازرو و پیش فراخ شو که رده ها و ستورال و مردمات را برتابی . 


٩۱۱4 / وندیداد‎ 


۱۹ 
پس جم این زمین را سه‌سوم بیش از آنجه پیشتر بود, فراخی بخشید و بدان جا 
رمه‌ها و ستوران و مردمان فراز رفتند» به خواست و کام خویش» جونان که کام هرکس 


بود, 
۲ 
... و بدان جا رمه‌ها و ستوران و مردمان فراز رفتند» به خواست و کام خویش؛ 
جونان که کام هر کس بود. 
بخش دوم 
۲ 


دادار آهوره‌مزدا بر [ کران؛ ] رود دایتیای نیک در ایران ویج نامی» با ایزدان 
میثوی انجمن فراژ برد. 

حمشیدٍ خوب زمه بر کرانهٌ رود دایتیای نیک در ایران ویج نامی» با برترین 
مردمان انحمن فراز برد. 

دادار آهوره‌مزدا بر [ کران؛ ] رود دایتیای نیک در ایران‌ویج نامی با ايزدانِ 

جمشید خوب مه بر [ کران] رود دایتیای نیک در ایران‌و یج نامی همگام با 
مردمان گرانمایه بدان انجمن درآمد. 

۳۳ 
آنگاه آهوره‌مَزدا به خم گفت: 
2 ی 

ای جم هور چهر, پسر ویونگهان! 
است ,۰ 

آن بدترین زمستان بر جهان آستومّند فرود آید که پربرف است. برفها بارد بر 
بلند ترین کوهها به بلندای ارذوی, ! 


۱ آیا «آرئوی» در این حا نام اندازه ای است و یا مقصود همات‌رود اساطیری متهور «آردویسور» است که مثال 
بلتدی قرار گرفته؟ 


۷۰ |/اوستبا 


۳۳ 
اي جم ! 
0 از سه [حای ] ایدرگو [سیند ]ان برسند: آنها که دربیم گین‌ترین جاهایند؛ آنها 
که برفراز کوههایند و آنها که در ژرقای روستاهایند بدان کنده‌مانها. 
۲ 


ای جم ! 


1 
۲ 21 ۰ ۰ با ۲ ۱۳۹ ۲ ۱ 
پیش از [ ان ] زمستاد, در یی تازش اب اين سرزمينها باراور گباهان باشند؛ 
۱ ۰ ۰ هت 5 کم ار .۳ 7 ۱ 
[ ما در پی زمستان و ] از ان سس که برفها بگدازند ا گر ایدر حبای بای رمه ای در حهان 
یم رم 
استومتد دیده شود شگفتی انکیزد. 
۲۵ 
پس [تو ای خم! -] آن «ور» ۲ را بسان, هریک از جهار برش به درازای 
5 ِم مر ۳ 
اسب تبث توراز ن و سگان و برندگان و آتشان سرخ سوزان 
سیریسی و تخمه‌های رمه‌ها و ستوران و مردمان و سکان و پرند کان و اتشان سرخ سوزا 
را بدال جا ببر. 
پس [تو- ای خم! -] آن «ور» را بسان هریک از چهار برش به درازای 


۳7 ۳ 


‌ م۰ + ۱ ا 2 مر اه 
سپر ی برای زیستگه مردمال؛ هریگ از چهار برش به درازای اسپریسی برای استبل 


گوان و گوسفندان. 
اک 
...و بدان حا آیها فراز تازان در ایراهه‌هایی به درازای یک هاسر. 
.,. و بدات حا مرغها برویان هميشه سبز و خره : همیشه خوردنی و نکاستنی . 
...و بدان جا خانه [ها | بر پای داره خانه [هایی | فراز أشکوب, فروار و پپرامود فرو ار. 
۳۷ 


۳ 9 ت ثِ__ "۳ ان - ٍ 
بر ه بدت چا پر خترین و پرتریل و یورین بحمه هی بریتداب ز هم تیله ب رزوی رف 


را ِ ۳ بثٍِ ۲ دید و ود ان سا تست هر 
٩‏ ود دا بداهگاه ریرزمینی است که خه به رهنمونی اهوره مدا برایی فده د و ستورا ۳۳۹ 


٩۱۷۱ / وندیداد‎ 


... و بدان‌جا بزرگترین و برترین و نیکوترین تخمه‌های چهار پایان گوناگون روی زمین 
را فرازبر. 
۲۸ 
...و بدان‌جا تخم همه رستنیهایی را که براین زمین؛ بلندترین و خوشبوی ترینند» 
فرازبر. 
... وبدان‌جا تخب همه خوردنیهایی را که براین زمین, خوردنی ترین و 
خوش بوی ترینند» فرازبر. 
... و[آنها را] برای ایشان جفت جفت کن و از میان نارفتنی ؛ برای ایشان که مردمان 
ماند گار در [ آن ] «ور» اند. 
۳۹ 
مباد که گوژپشت. گوژسینه, بی پشت, خل» ذربوگ, دیوک, کسویش» 
ویژباریش, تیاه دندان, پیس جدا کرده تن و هيچ‌یک از دیگر داغ خورد ان آهریمن 
پدان جا [ راه‌یابند ]. 
۳۰ 
دان فرزترین این گذرگاهکن؛ بدن مین شش وبدان فرودین سه 
هزار تخمة نرینگان و مادینگان را به گذرگاههای فرازترین جای, ششصد تا را 
بدان میانه و سبصد تا را بدا فرودین» فرازبر. 
آنها را به «سووّرا»ی زین بدان «ور» بران و بدان «ور» دری و روزنی خود 
روشن از درون بنشان. 
۳۱ 
آنگاه م [با خود ] اندیشید: 
«چگونه من این ور را بسازم که آهوره‌تزدا به من گفت؟» 
پس آهوره‌تزدا به جم گفت: 
ای جم هور چهر پسر و یرنگهان! 
این زمین را به پاشنه بسپر و به دست بورزه بدان گونه که اکنون مردمان خحاک 


۲ /اوستا 


شفته را نرم می‌کنند. 
۳۲ 
آنگاه جم چنان کرد که آهوره‌مزدا خواست: این زمین را به پاشته بسپّرد و به 
دست بورزید؛ بدان گونه که اکنون مردمان خاک شفته را نرم می‌کنند. 
۳۳ 
آنگاه م [آن] «ور» را بسانت هریک از چهار برش به درازای امپُریسی و 
تخمة رمه‌ها و ستوران و مردمان و سگان و پرند گان و آتشانِ سرخ سوزان را بدان فراز برد. 
آن گاه حم [ آن] «ور» را بساخت, هریک از جهار برش به درازای آسپریسی 
برای زیستگاه مردمان؛ هریک از جهار برش به درازای آسپریسی برای استبل گاوان و 
گوسفندان. ۲ 
۳ 
پس بدان‌جا آبها فراز تازاند در آبراهه‌هاپی به درازای یک هاسر. 
...و بدان حا مرغها برویانید همیشه سبز و خرّم؛ همیشه خوردنی و نکاستنی . 
...و بدان جا خانه [ها] بر پای داشت؛ خانه [هایی ] راز آشکوب. فروار و پیرامون 
فروار. 
۳۵ 
...و بدان جا بزرگترین و برترین و نیکوترین تخمه‌های نرینگان و مادینگان روی زمین 
را فراز برد. 
...و بدان‌حا بزرگترین و برترین و نیکوترین تخمه‌های جهار پایان گونا گون روی زمین 
را فراز برد. 
۳۹ 
...و بدان حا تخم همه رستنیهایی را که براین زمین؛ بلندترین و خوشیوی ترینند, فراز 
برد. 
.و بدان جا تخس هم؛ خوردنیهایی را که براین زمین خوردنی ترین و 


ون ت تو شنل فر ار 
توش بوی تر ینت فرار برد. 


٩۷۳ / وندیداد‎ 


...و [آنها را ] برای ایشان حفت جفت کرد و ازمیان نارفتنی ؛ برای ایشان که مردمان 
ماند گار در [آن ] «ور»‌اند. 

۳۷ 
... وبدان جا [راه] ن[لبافتند] گوژ پشت, گوژسینه, بی پشت. خل, ذریوک. ذیوک» 
کشویش, ویژباریش, تباهٌ دندان, پیس جدا کرده تن و هیچ‌یک از دیگر داغ خورد ان 
آهریمن. 


۳۸ 
ه ۳ ۰ هو ۹ 
بدان فرازترین حای نه گذرگاه کرد؛ بدان میانه شش و بدان فرودین سه. 
هزار تخمه نرینگان و مادینگان را به گذرگاههای فرازترین جای, ششصد تا را 
3 ۰ 
بدان میانه و سبصد تا را بدان فرودین» فراز برد. 
آنها را به «سوورا»‌ی زرّین بدان «ور» براند و بدان «ور» دری و روزنی خود 


روشن ار درون بنشاند. 


۳۹ 
[ زرتشت پرسید: ] 
ای دادار حهان آستومند! ای آشون ! 
بیس آن ر وشنبها از حه‌اند- ای آهوره‌مَزدای آشون که حنین در آن خانه های 
«ور» خمکرد پرتو می افشانند؟ 
۰۰ 
آزگاه آهوره مدا گفت - 
روشنیهای خود آفریده و هستی آفریده,۱ 
[بدان جا ] پدیدار و پنهان شدن ستارگان و ماه و خور[شید], یک بار [ در سال ] 


دیده می‌شود. 


۱ زسه یاد. هسن.) 


۶ /اوستا 


۱ 
و ایشان! روزرا چون سالی می پندارند. و [بدان‌جا ] از [ آمیزش ] جفتی مادینه 
و نرینه به جهل زمستان نرینه ای و مادینه ای زاده شوند, همجنین است از ستوران 
گونه گون. 
و این مردمان در آن خانه‌های «ور» خمکرد, نیک زیست‌ترین زند گانند. 
پ«۲ء 
ای دادار حهان آستومند! ای آشُون ! 
چه کسی دین مَردایرستی را بدان حاء بدان خاته‌های «ور» خمکرد برد؟ 
آنگاه آهورهمَزدا کشت ۱ 
ای سپیشمان ررتشت! 
«کرششت» مرغ.؟ 
۳ 
ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 
چه کس ایشان۲ را مهتر و رد است؟ 
آیگاه آهوره‌مَردا گفت: 
ای زرتشت ! 


۳ شا 
«اوروتت‌نر» و ت و که زرنشتی . 


۹ 


سا کداد «ور) 
۲ نو ام برنده ای است اساضرش. اسهم باد. همین .) 


۴ ناه سر ژرننب است. (سه باد. همین .) 


صِ 


فرگرد سوم 


بخش یکم 
۱ 

ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 

کجاست نخستین جایی که زمین ۱ در آن جا بیشتر از همه جا شاد کام شود" 

اهوره‌مُردا پاسخ داد 
ای سپیثمان زرتشت! 

جنین جایی, آن‌جاست که آشونی برآن گام پیش نهد؛ هیزم پاک در دست؛ 
رضم در دست» هاون در دستء شیر پیشکشی در دست» به درست‌باوری در کار 
آیین گزاری و به آوای بلشد؛ مهر فراخ چراگاه و رام بخشند؛ جرا گاههای خوب را 
نبایش کنان. 


ای دادار حهان آستومند! ای أَشُون! 
کجاست دومین جایی که زمین در آن‌جا بیشتر از همه جا شاد کام شود؟ 
۳ 
آهوره مدا پاسخ داد * 
حنیین حایی » آن حاست که آشونی خانه ای بر پای دارد با موبدی در آل؛ با 
گله ای گای کدبانویی» فررندانی و رمه هایی شخوب در آن. خانه ای که در ان 9 


ٍ. سیندارمذ (سه فر. ۲ بئد ۱۰ زیر.) 


۲ پرسشها و پاسخهایی را که در این فرگرد آمده است. در بخشهای 4 و ۵ «دانا و مینوی خرد» هم می بیتیم . 


۰۷ /وستا 


گاوان بخوبی پرورده شود؛ آشونی افزونی گیرد؛ خورااک ستوران فراوان باشد؛ سگ 
حوب پرورش یابد؛ کدبائو کامیاب شود؛ فرزندان ببالند؛ آتش فروزان بماند و هریک از 
نبایشهای نیک زندگی بخوبی برخوانده شود. 
د‌ 
ای دادار حهان آستومند! ای شون ! 
کجاست سومین جایی که زمین در آن‌جا بیشتر از همه جا شادکام شود؟ 
آهورهمَزدا پاسخ داد: 
ای سپیثمان رُرتشت! 
جنین حایی, آن حاست که آشونی هرجه بیشتر گندم و گیاه و درنعتان میوه 
بکارد؛ جایی که جنین کسی زمینهای خشک را آیباری و زمینهای تر را زه کشی کند. 
۵ 
ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 
کجاست چهارمین جایی که زمین در آنجا بیشتر از همه‌جا شاد کام شود ؟ 
اهوره مدا پاسخ داد 
حنین حایی, آن جاست که هرحه بیشتر رمه ها و ستوران را در آن بیرو رند. 
٩‏ 
ای دادار حهان آستومند! ای شون ! 
کجاست پنجمین جایی که زمین در آن‌جا بیشتر از همه جا شاد کام شود؟ 
اهوره‌مَزدا پاسخ داد؛ 
جنین جایی, آن جاست که رمه‌ها و ستوران, کود فراوان برجای نهند. 


بخش دوم 
۷ 
ای دادار حهان آستومند ! لی آشون !1 


کحجاست نخستین جایی که زمین در آن جا به تلخ‌ترین اندوه دچار شود؟ 


٩۷۷ / وندیداد‎ 


آهوره مدا پاسخ داد: 
۳ م‌ ت- ۶ 
چنین جایی, گردن؛ «آرزور» است که برفراز آن, گروههای دیوان از گنام 


«دروج» (دوزخ) به پیش تازئد. 


ای دادار حهان آستوتند! اي آمُون! 
کجاست دومین جایی که زمین در آن‌جا به تلخ‌ترین اندوه دجار شود؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
چنین جایی آن‌جاست که مُردارهای بسیاری از مردمان و سگان را به خاک 
سپارند. 


ای دادار حهانِ آستومند! ای آشون! 
کجاست سومین جایی که زمین در آن‌جا به تلخترین اندوه دچار شود؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد: 
جنین حابی, آن‌حاست که در آن دخمه‌های بسیار بر یا کنند و مردارهای 
مردمان را در آنها بینبارند. ۱ 
۱۰ 
ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 
کجاست جهارمین جایی که زمین در آن‌جا به تلخ‌ترین اندوه دچار شود؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
جنین جایی آن‌حاست که لانه‌های آفرید گان آهریمی در آن فراوان باشد. ۲ 


۱۱ 


ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 


۱ دخبه‌هابی که دیرزمانی بر پای می‌ماند و مردارهای بسیاری در آئها اباشته می‌شود و زمین را می‌آزاید. 
۲ جایی که « شرفشثران» بسیار در آن هست. ( گپ.) 


۷۸ /اوستا 


کچاست پنجمین جایی که زمین در آن جا به تلخترین اندوه دچار شود؟ 
آهوره مدا پاسخ داد: 
ای سپیثمان ررتشت! 
چنین جایی, آن جاست که زن و فرزندان شون [مرددای را ۱ در راهی خشک و 
ِ ۲ او هه و 1 
گردالود» به بند کی برده باشند و آنان شیون براورند. 


بخش سوم 
۱۳ 
ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 
کیست نخستین کسی که زمین را بیشتر از همه شاد کام کند؟ 
آهوره‌مَزدا پاسخ داد؛ 
کسی است که هرحه بپشتر مُردارهای مردمان و سگان را از خاک برآورد. 
۱۳ 
ای دادار حهانِ آستومَند! ای شون ! 
کیست دومین کسی که زمین را پیشتر از همه شاد کام کند؟ 
آهوره مرا پاسخ داد؛ 
کسی است که دخمه‌های انباشته از مُردار را فروریزد. 
۱ 
هیچ یک از مردمان تباید خود به تنهایی, مرده‌ای را به دخمه برد. هرگاه کسی 
تخود به‌تنهایی مرده‌ای را به دخمه برد, «نسو» بر اومی‌تازد تا او را از راه بینی و جشم و 
زبان و آرواره‌ها و اندام نرینگی يا مادینگی و پشت مرده؛ آلوده کند و به پلیدی بالاید. 
این «ذروج»» اين «نسو» بر او فروافتد و او را تا بن ناخنها بیالاید و او از آن 
یس همواره نايا ک ماند, 


۰ سول #رشی که به دس یکی ار دشمنان کشته شده است. (زگد.) 


٩۱۷۹ / وندیداد‎ 


۱۵ 
ای دادار حهان آستومّند! ای آشُون ! 
کحاست حای کسی که خود به تتهایی » مرده ای را به دخمه برد؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد؛: 
۳ م ۳ ‌ ی ۳ 
جای چنین کسی, بی آب و گیاه‌ترین و تهی ترین و خشک‌ترین جای این 
تر برافروخته شود؛ که دسته های برسم ویثه آیین کمتر بدان‌حا برده شود؛ که مرد. 
برافروخته شو برشم ویره ایين بدال جا برده شود؛ که مردم 
ون کمتر از آن حا بگذرند. 
۱۹ 
ای دادار حهانِ آستومند! ای أَمُون! 
جه اندازو دور از آتش ؟ 
جه اندازه دور از آب؟ 
چه اندازه دور از دسته‌های بُرسَم وید آیین ۲ 
چه اندازه دور از مردم آشون؟ 
۱۷ 
آهوره مَر دا پاسخ داد 
سی گام دور از آتش. 
یر ‌ 
سی کام دور از اب. 
ِ ۰ سم و ۶ 
سی کام دور از دسته های پرسم ویزه ایين . 
سه گام دور از مردم آشون. 
۱۸ 
مَرداپرستان باید گردا گرد آن جا حینه ای برآورند! و در درون آن, او را خورا ک 
۰ م2 ر. ۳ 1 ۳ ۳ ۳ و 1 
و جامه دهند: نا گوارترین خورااک و فرسوده ترین جامه ؛ خورا کی ناچیز و تن پوشی اند ک- 


مایه. 


1 حتین جایی را «آمشتگاه» پعنی «حای شخص نابا ک می‌خوانند. 


۱۹ 
آنگاه او را در آن‌جا رها کنند که بزید تا به روزگارپیری با فرسودگی یا فرتوتی 


۲۰ 
هنگامی که به روزگار پیری یا فرسود گی یا فرتوتی رسید, مزداپرستان باید 
مردی توانا و زورمند و یره دست را فرمان دهند تا برسر کوه» پوست از تن وی برکشد و 
سر از تن او برگیرد. آنگاه مُردار او را نزد آزمندترین آفرید گان مُردارخوار آهوره‌مزدا, نزد 
غرابانٍ آزمند بیفگنند و این سخنان را برخوانند: 
۳۱ 
«مردی که در این حاست, از همه اندیشه ها و گفتارها و کردارهای آهریمنی 
خحویش پشیمان شده است. اگر کردار آهریمنی دیگری ار او سرزده باشد. در آیین 
«بِیِتِ» وی او بخشوده شده است؛ اما اگر هیچ کردار آهريمنی دیگری از او سرنزده 
باشد بدین پشیمانی حویش حاودانه بخشوده و آمرزیده است.»۱ 
۳۲ 
ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 
کیست سومین کسی که زمین را بیشتر از همه شادکام کند؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد: ۱ 
کسی است که هرحه بیشتر لانه‌های آفریدگان آهریمن را بینبارد. 
۳۳ 


ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 


۳ یر ۳ مج 

.٩‏ در آرد. داوری درباره حنیز گناهکاری از این هم سخت‌تر است : ((... روان مردی را دیدم که گوشت حسد 

۱ نی و ِ وگ ورد بد. برسیدم که ای تن جه گناه کرد؟ 

مردمان را با خون و ریم و دیگرریمنی و کند به خوردن (وی) می‌دهند. پرسیدم ه این تن چه ‏ کرد 

شروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که: این روان آن مرد دروند است که به ۹ مدفوغ و جسد برآب و آتش 

۳ ل مر 5 9 ۳0 ۳ بّ 

وتن خویش ونیز آن مردمان بُرد و همواره بگانه مرده کش و ریمن بود و (حویشتن را بنا به قواعد) پیشه. 
نشست,» (آرد. ترحمة مرداد بها دری. ص ۲۶۷) 


٩۱۸۱ / وندیداد‎ 


کیست جهارمین کسی که زمین را بیشتر از همه شاد کام کند؟ 

آهوره‌مزدا پاسخ داد: 
ای سپیشمان زُرتنت! ۱ 

کسی است که هرچه بیشتر گندم و گیاه و درختان میوه بکارد؛ کسی است که 
زمینهای خشک را آبیاری و زمینهای تر را زه کشی کند, 


۳ 
زمینی که دیرزمانی کشت نشده بماند و بذری برآن نیقشانند, ناشادکام است و 
برزیگری را آرزو کند؛ همچون دوشیزه ای خوش اندام که دیرزمانی بی فرزند مانده باشد 
و شوهری خوب آرژو کند. 
۲۵ 
ای سپیثمان رُرتشت! 
کسی که زمین را با دست حپ و دست راست, با دست راست و دست حب 
کشت کند." زمین بدو فراوانی بخشد؛ همحون دوشیزه ای تازه به خانهُ شوی رفته که در 
بستر خویش شوهر را فرزندانی بزاید. زمین نیز میوه‌های فراوان بپار آورد. 


۳۹ 
ای مبپیثمان زرتشت! 

کسی که زمین را با دست حپ و دست راست. با دست راست و دست حپ 
کشت کند. زمین بدو چنین گوید: 

۳۷ 

ای مرد! ای آن که مرا با دست چپ و دست راست با دست راست و دست حپ 
کشت کردی! 

مردم همیشه بدین جا درآیند و خواستارنان شوند. در اين جا من همواره بارآورم و 


ِ ۰ ِ مج .۳ + ۰ مد و مه ا» 
۱ برخی از گزارشگران, از سوی جپ و از سوی راست نوشته اند. 


۴ /اوستا 


همه گونه خورا ک و گندم فراوان بهرف تو شود. ۱ 
۲۸ 
ای سپیثمان زرتشت! 
کسی که زمین را با دست جپ و دست راست, با دست.-راست و دست حبپ 
کشت نکند زمین بدو جنین گوید- 
۲۳۹ 
ای مرد! ای آن که مرا با دست جپ و دست راست. با دست راست و دست حپ 
کشت نکردی! 
همواره بردر بیگانگان و در میانٍ خواستارانِ نان بایستی ؛ همواره در آن جا چشم 
به راه مانی تا ترا از در برانند.۲ 
حنین است پاسخی که توانگران به تو دهند. 
۳۰ 
ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 
کدام است خوراکی که دین مدا را سیر کند۳ 
آهورهمزدا پاسخ داد: 
ای سپیشمان 7 
کشت گندم است دیگر باره و دیگر باره. 
۳۱ 
کسی که غلّه بکارد, آشه می‌کارد. او دین مدا را برتر و برتر می‌رویاند؛ او دین 
مدا را جندان نیرومند می‌کند که با صد نیایش توان کرد؛ که با هزار نیاز توان کرد؛ که 


با ده‌هزار پیشکشی توان کرد. 


۱ «نختین با ردانه‌های خوراکی را برای تومی‌آورم. هنگامی که حیر خوبی برویدء نخستین باربرای تو 
می‌روید. » (گپ). 

۳ «انات جیزهای تحوب به ود برمی‌دارند و حیزهای بد را برای تو می‌فرستند. » (گپ). 

۳. کدام است کارهای تیکی که دین مَزدا را روایی بخشد و آن را جون خورا کی بپرورد؟ 


٩۸۳ / وندیداد‎ 


۳۳ 
هنگامی که جوببار آید, دیوان از جا برمی‌جهند. 
هنگامی که گندم فراوان بروید, دل دیوان از هراس می‌لرزد. 
هنگامی که گندم آرد شود, دیوان ناله برمی‌آورند. 
هنگامی که گندم خرمن شود دیوان نابود می‌شوند. 
در خانه ای که گندم اینچنین ببار آید, دیوان بیش نمی پایند. 
از حانه‌ ای که در آن گندم اینجنین ببار ایدء دیوانل دور رانده می‌شوند. 
مج 1۳۳ ۳ ۰ و 7 ۰ 1 
کدازان در کلوگاه دیوان به گردش دراآید. 
۳۳ 
بشود که موبد این مثثره‌ی ورحاوند را به مردمان بیاموزد: 
که برزیگری کند؛ توانِ آن ندارد که فرزندانی پدید آورد. 
یس من 
هریک از افرید کال حهان استومند با خوردل زنده ماند و از نخوردن بمیرد. » 
۳ 
ای دادار حهان آستومند! ای أشون! 
کنست پنجمین کسی که زمین را بیشتر از همه شادکام کند؟ 
آهوره‌مَزدا پاسخ داد 
ای سییثٌ ان ر رت ۰ ۱ 
کسی است که زمین را بخوبی کشت کند و آن را به آشونی بسپارد. 
۳۵ 
ی بپشمان زرتشت! 
۰ 5 ۹ ۳۹ 2 ". 
کسی که زمین را کشت کند و ان را به مهربانی و پرهیز گاری, به آشونی 


۲ مر ۰ ۰ "۳ ۱ ۰ 
نسپارد. سبتدارند او ۳ در تاریکی رمین > در حهان آن‌دوه و پریشانی. در سررمین 


ِ ۳۹ 
۱. در کد. به حاي سپردن مین «به کار واداشتن در زمین» آمده است . 


۹ات 


شوریختی و تباهی » در کنام درو (دوزخ) فرو افگند. 


بخش چهارم 
۳۹ 
ای دادار جهانِ آستومند! ای أَون! 
کسی که مُردار مردمان یا سگان رابه خاک سپارد و تا شش‌ماه از خاک 
برنیاورده پادآفرة گناهش جیست؟ ۱ 
آهوره مَزدا پاسخ داد: 
پانصد تازیانه با «اسیهه_آشثرا», پانصد تازیانه با «سَرَوشُوحَرن». 


۳۷ 
ای دادار حهان آستومند! ای أشون ! 
کسی که شُردار مردمان یا سگان را به خاک سپارد و تا یک سال از خاک 
برنیاورد» بادافرژ گناهش حیست؟ 
آهوره مدا پامج دا" ۱ ۱ 
هزارتازیانه باه آشثرا هزار تیاه با سرَوشورن 
۳۸ 
ای دادار جهان آستوتند! ای آشون! 
کسی که شردار مردماد یا سگان را به خاک سپارد وتا دوسال از خاک 
برناورده پادآفر؟ گداهش جیست و تاوانٍ گناهکاری او کداه است و حگونه می‌تواند 
خود را از آلودگی بدان کناه پاک کند؟ 
۳۹ 


1 دا وارد داد 
ٍِ داد 
هوره‌ مرد ض_ ۰ 
گناه راهب بادافه و تاوان تست سره گناهکارت را ارم اج 
تین اهی رز هیچ پادافره و دوابی بیست. جنین تاری زر هی چاره ای 


ای ۱۳۵90 ۳ ت ح . ت99 ی 
رجا اندیشد, این دادشکنتی است و هیچ پادافره و داوانی : گذاه آل را ‌ِ ‌ تتواید برد 


وندیداد / ۷۱۸۵ 


۶:۰ 
در جه هنگام جتین است؟ 
هگا ۳ ت که گناهکا آمونگا ۰ مدا با دی آگاه باشد ۱ 
می جنین است ر» آموز کار دين مَزدا یا دين باشد. 
یر ت ِ یم ِ 
هرگاه گناهکان آمو زگار دین مَزدا یا دین 1 گاه نباشد و به گناه عویش خستو 
۰ ۳ ۰ ۰ بِ عم 
شود و پیمان بندد که دیگرهرگز چنین کردارناروایی از او سرنزند, مزد! گناهش را 
۱ 
ای سپیتمان زرتشت! 
براستی دین مَزدا کسی را که به این دین درآید, ازبندهای گناهانش رهایی 
می : خ ه ِ 
۳ 
دین مدا کناه نادرستکاری را می بخشاید. ۲ 
دین مَزدا گناه کشتن یکی از آشونان را می بخشاید. " 
دین مدا ناه خاک سپاری مُردار را می بخشاید. ؟ 
دین مردا گداء کردارهایی را که هیچ تاوانی برای آنها نیست؛ می بخشاید. 
دین مَردا پادآفرةُ سنگین ترین گناه را می بخشاید. ۵ 
دين مَزدا هر گناهی را که مردمان می‌توانند بدان دست بیالایند, می بخشاید. 
۰۲ 


و 


ای مپیشمان رْرتُشت! 


۱ موید یا 


دمتور باشد. 


۰ ۳ ۳ ۳ له ف هل + 
۲ «او می‌داند که دزدی نارواست؛ اما می پندارد که ربودن دارایی توان‌گر و بخشیدن آت به بینوایان, کرداری 
ِ- ۳۷ 
آشوذانه است.» ( کّپ.) 


۰ سر 2 5 
۳ او می‌داند که کشتن «مرگ ارزاد» رواس: اما نمی‌داند که جنبن کاری را نمی‌توان بی فرمان داور 


کرد.» ( گپ.) 


4 او هي دای که خاک سب ری 
ان درد را کرد و 
تب فرد رز بر رد 

۱ ۰ نا ده ناست. .8 





۰ /اوستا 


دین مَزدا آشون را از هرگونه انديشه و گفتارو کردار بد پاک می‌کند؛ همجون بادی 
پرتوان و شتابان که دشت را.۱ 
ای سپیثمان زرتشت! 

بشود که از اين یس همه کردارهای تونیک باشد. دین مَردا کناه ترا تاوانی 


را 
گران داده است. 


۱ در گب. افزوده شده است : راز گاه و بوشال». در دانا. (بخش ۱ ند ۱۹) نز همین تعبیر را می پلیم . 


فرگرد چهارم 


بخش یکم 
۱ 
کسی که از با زگرداندن سپرده ای به دارنده اش» خودداری کند کردارش بدان ماند که 
آن سپرده را از دارنده اش دزدیده باشد. تا هنگامی که آن سپرده را در خانة خویش نگاه 
دارد, هر روز و هر شب که بدان دست زند و آن را از ان حویش بشمارد» بدان ماند که 
دیگر بار آن را دزدیده باشد. 


بخش دوم 
رالف) 
۲ 

ای دادار حهانِ آستومند! ای آهوره‌مَزدا! ای آشون! 

شمار پیمانهای تو حند است؟ 

اهوره مر دا پاسخ داد؛ 

۳ 
نخست « گفتار-پیمان)». 
دوم «۱دست-پیماد». 
مر 

سوم « گوسفند-پیمان», 

جهارم « گاو-ییمان». 

پنجم («مردم-ییماب»). 


ی هه ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ 1 ۹ ِ 
شم « کشتزار-ییمان»؛ کشتزاری در زمینی خوب. کشتزاری اباد و باراور. 


۸ /وستا 


بخش دوم 
(ب) 
۳ 
کسی که گفتار,پیمان را تنها گفتاری بینگارد باید آن را به دست_پیمان 
دگرگون کند و بهای دست_پیمان را بدهد. 
ه 
دست.پیمان باید به گوسفند-پیمان دگرگون شود و بهای گوسفند-پیمان را به 
حای آن بدهند, 
گوسفند_پیمان باید به گاوپیمان د گرگون شود و بهای گاو-پیمان را به حای آن 


ندشن 

گاو-پیمان باید به مردم-پیمان دگرگون شود و بهای مردم_-پیمان را به جای آن 
بدهند, 

مردم-پیمان باید به کشتزار,پیمان د گرگون شود و بهای کشتزار_پیمان را به جای 
آن بدهند. 

بخش دوم 
(ب) 
۵ 


ای دادار حهان آستومند! ای شون ! 
کسی که گفتارپیمان را بشکند, تا جه اندازه گرفتار گناه خویش شود؟ 
آهوره مدا پاسخ داد ِ 
گناه وی, نزدیک ترین خحویشاوندانش را بدهکار تاوانی سیصد برابر بهای آن 
پیمان کند ۱ 


۱. درروا, بار گناه تتها بر دوش گداهکار (و نه عویشاوندان وی) گذاشته شده و شماره‌هایی که درمتن به عنوان 
۲ 1 3 ۶ 0 ۳ عم حم , 
سید تا قزار برابر بهای پیمال امده, به شماره سالهایی که روال کیناهکار باید در دوزخ بسر برد د کون 


شده است, 


٩۹۸۹ / وندیداد‎ 


ای دادار حهان آستومند! ای آَون! 
اکسی که دست.پیمان را بشکند, تا جه اندازه گرفتار گناه خویش شود؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد: ۱ 
گناه وی» نزدیک ترین حویشاوندانش را بدهکار تاوانی ششصد برابر بهای آن 
پیمان کند. 


ای دادار حهان آستومند! ای آشُون! 
کسی که گوسفند.پیمان را پشکند, تا جه اندازه گرفتار گناه خویش شود؟ 
آهوره مَزدا پاسخ داد: ۱ 
گناه وی نزدیک ترین خویشاوندانش را بدهکار تاوانی هفتصد برابر بهای آن 
پیمان کند. 


ای دادار جهانِ آستومند! ای شون ! 
کسی که گاوپیمان را بشکند» تا جه اندازه گرفتار گناه خویش شود؟ 
آهورهمزدا پاسخ داد: 
گناه وی نزدیک ترین خویشاوندانش را بدهکار تاوانی هشتصد برابر بهای آن 
پیمان کند. ۲ 


ای دادار حهان آستومند ! ای آشون ! 
کسی که مردم-پیمان را بشکند» ئ حه اندازه گرفتار گناه خویش شود ؟ 
آهوره مَزدا پاسخ داد؛ 
ص 
گناه وی نزدیک ترین حویشاوندانش را بدهکار تاوانی نهصد برایر بهای آن 


۰ /اوست | 


۱۰ 
ای دادار حهانِ آستومند! ای آشون! 
کسی که کشتزار.پیمان را بشکند, تا چه اندازه گرفتار گناه جویش شود؟ 
آهوره مدا پاسخ داد؛ ۱ 
و ۰ ِ ۰ مب ۰ اه مد 
گناه وی نزدیک ترین حویشاوندانش را بدهکار تاوانی هزار برابر بهای آن 


بخش دوم 
(ت) 
۱ 
ای دادار جهانِ آستومند! ای آشون! 
کسی که گفتار.پیمان را بشکند پادافرة گناهش حیست؟ 
آهوره مَز دا پاسخ داد: 2 


سیصد تازیانه با آسَههآشْراء سیصد تازیانه با سَرَوشوحرَنّ. 


۱ 
ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 
کسی که دست._ییمان را بشکند, یادآفرة گناهش جیست؟ 
آهوره مدا پاسخ داد: 
ششصد تازیانه با اه اشثرا, شنصد تازیانه با حروضورد. 


۱۳ 


ای دادار حهانب آستومّند! ای آشون! 
۱ 1 , : کون مج 
کسی که گوسفند-ییمان را بشکند بادافرة کناهشی حیست؟ 


۱ ما اه ۳ 
"هورد مردا ات داد 


هتتصد داز بانه با اشهه شترا هفتعا تازیانه با سروشو-حرد. 


٩٩۱ / وندیداد‎ 


۱ 
ای دادار حهان آستومند! ای آشُون! 
کسی که گاوپیمان را بشکند, پادآفرة گاهش چیست؟ 
آهوره‌مَزد! پاسخ داد: 
هشتصد تازیانه با اشبهه_اشترا, هشتصد تازیانه با ُروشوجرد. 
۱۵ 
ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 
کسی که مردم-پیمان را بشکنده پادآفرة گاهش چیست؟ 
آهوره‌مَزدا پاسخ داد: 
نهصد تازیانه با آشّهه-آشثرا, نهصد تازیانه با مرو حون 
۱۹ 
ای دادار حهانِ آستومند! ای آشون! 
کسی که کشتزار,پیمان را بشکنده پادآفرة گناهش چیست؟ 
اهوره مَرُدا پاسخ داد: 
هزار تازیانه با آسه_آشثراء هزار تازیانه با سروس ورن 


بخش سوم 
(الف) 

۱۷ 
کسی که به آهنگ زدنٍ دیگری برخیزد, گناهش «آ گر یت» است. 
کسی که پر سر دیگری فرود آید تا او را بزند, گناهش «آوایرتشت» است. 
کسی که بدخواهانه آغاز به زدن دیگری کند» گناهش «آردوش» است. 
هرگاه پنج بار دیگر بدین کار دست زند» «یشوتنو» شود. ۱ 

۱۸ 


ای دادار جهانِ آستومند! ای آشون! 


۲ /استا 


کسی که به گناه «] گر پت» الوده شود, پادافرة گناهش حیست؟ 
آهوره مدا پاسخ داد؛ 
مره اد كِ" ۳۹ / ‌ 
پنج تازیانه با اسبهه-اشتراء پنج تازیانه با سَرَوسُوخَرن. 
دومین بار ده تازیانه با آنبه_آشثرا ده تازیانه با شون 
سومین بار پانزده تازیانه با آسبهه_آشگراء پانزده تازیانه با سرَوشُوحَرک, 
۱۹ 
جهارمین بار سی تازیانه با آهه.آشثراء سی تازیانه با سَرَوسُوجََن. 
پنجمین بار پنجاه تازیانه باه شرا پنجاه تازیانه با َو جر 
ششمین بار شصت تازیانه با آسَهه_َشْثرا, شصت تازیانه با َو حَرنَ. 
هفعمین بار نود تازیانه با آشّهه_أشٌثرای نود تازیانه با سَروشُو جر 
+ ۲ 
کسی که هشتمین بار به گناه «آ گر پت» آلوده شود - بی آن که تاوان بارهای 
پیشین را داده باشد - پادآفرة گناهش جیست؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد: 
دك" و یم 
کردار او کردار «یشوتنو» است و پادافره فناهش دویست تازیانه با 
آسبهه_آشثرا, دویست تازیانه با سَرَوُْوحَرَنْ است. 
۳۱ 
کسی که به کناه «آ گر پت» آلوده شود و از دادن تاوان آن سر باز زند» یادآفرة 
۳ 7 7 
آهوره مَردا پاسخ داد؛ ِ 
کردار او کردار «پشوتنو» است و پادافرة کناهش دویست تازیانه با 
آنبهه_آشثرا, دویست تازیانه با مَرَووحَرَنَ است, 
۳۲ 
ای دادار جهانِ آستوقند! ای آشون! 


کسی که به گنه «وأریشت» آوده شود.پاداقفگناهش چیست؟ 


٩۹۳ / وندیداد‎ 


آهوره مدا پاسخ داد؛ 
ده تازیانه با آشّهه_اشترا, ده تازیانه با سرَوشوجرَ 
دومین بارپانزدهتازیانه باه ثرا پانزده تازیانه با ورن 
۳۳ 
سومین بارسی تازیانه با هه ثرا سی تازیانه با روج 
چهارمین بار پنجاه تازیانه با آشه_آشثرا, پنجاه تازبانه با سر وحن 
پنجمین بار هفتاد تازیانه با هه شثرا, هفتاد تازیانه با سَرَثُ وخ 
ششمین بار نود تازیانه با آنچهه_آشثرا نود تازیانه با وشن 
۳ 
ای دادار حهان آستومند! ای آشُون! 
کسی که هفتمین باربه گناه «آوایريشت» آلوده شود بی آن که تاوان 
بارهای پیشین را داده باشد - پادآفرةُ گناهش جیست؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ واوه 7 
کردار او کردار «یشوتنو» است وپادافرة گناهش دویست تازیانه با 
آمپهه_آشثرا, دویست تازیانه با سَروفُوحَنٌ است. ‏ " 
۲۵ 
ای دادار حهان آستومند! ای أَعُون! 
کسی که به گناه «آوایريشت» آلوده شود و از دادن تاوان آن سر باز زند, پادآفرة 
کناهشس جیست؟ ۱ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد: 
کردار او کردار «پشوتنو» است و پادآفره گناهش دویست تازیانه با 
آنبهه_آشْرا, شصت تازیانه با سَرَوشُو حول است. 
۳۹ 
ای دادار حهانِ آستومند! ای آشون! 
کسی که به گناه «آردوش» آلوده شود. پادآفرة گناهش جیست؟ 


۶4 /اوستا 


آهوره مدا یاسخ داد: 
پانزده تازیانه با آسبه_آشثراء پانزده تازیانه با سَرَوسُو رن . 
۳۷ 
دومین بارسی تازیانه با هه أشثرا؛ سی تازیانه با سَروْشُو رن 
مر له ]وا ۹ 2 ۳ 
سومین بار پنجاه تازیانه با اسیهه-اشثرا, پنجاه تازیانه با سرَوْشوحَرَن. 


جهارمین بار هفتاد تازیانه با آنپه_آشثرا هفتاد تازیانه با مرح 
پنجمین بار نود تازیانه با آسبهه_ شرا نود تازیانه با سَرَوشُ ورن 
۲۸ 
ای دادار حهان آستومند ! ای آشون! 
کسی که ششمین بار به گناه «آردوش» آلوده شود - بی آن که تاوان بارهای 
بیشین را داده باشد - پادآفرة گناهش حیست؟ 
آهوره مدا پاسخ داد؛ ِ 
کردار او کردار «یشوتنو» است و پادافره کُناهش؛ دویست تازیانه با 
آنبهه_آششراء بشصت تازیانه با رتور است. ۱ 
۳۹ 
ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 
گس که به گناه «آردوش» آلوده شود و از دادت تاوان آن سر باز زند» پادآفرة 
گناهش جیست؟ 
آهوره‌مَزدا پاسخ داد * ۳ 
کردار او کردار «پشوتنو» است و پادافره کناهش » دویست تازیانه با 


اه آششراء دویست تازیانه با ورن است. 
۳۰ 


ای دادار حهاب آستومند ! ای آشون! 
۷ ۳ مور یر 
کسی که دیگری را بزند و اسیب سختی بدو برساندء پادافره کناهش حیست؟ 


وندیداد / ۵ ۹۹ 


۳۹ 
آهوره‌مَزدا پاسخ داد: 
سی تازیانه با آسهه_آشگراه سی تازیانه با سَرَوْشوحَرن. 
دومین بار پنجاه تازیانه با آنبه_آشثرا, پنجاه تازیانه با رثن 
سومین بار هفتاد تازیانه با هه آشثرا, هفتاد تازیانه با سور 
چهارمین بارنود تازیانه با هه شثرام نود تازیانه با شون 
۳۲ 
کسی که پنجمین بار بدین گناه آلوده شود - بی آن که تاوان بارهای پیشین را 
داده باشد - پادآفرة گناهش جیست؟ 
آهوره‌تزدا پاسخ داد: 
کردار او کردار «پشوتنو» است و پادآفرة گناهش دویست تازیانه با 
آنهه_آشغرا دویست تازیانه با مَرَوشُو رن است. 
۳۳ 
کسی که بدین گناه آلوده شود و از دادن تاوان آن سر باز زندء پادآفرهٌ گناهش 
چیست؟ 
آهوره‌مَزدا پاسخ داد: 
کردار او کردار «پشوتنو» است و پادآفره گناهش دویست تازیان با 
آبه_ شا دویست تازیانه با رون است. ‏ 
۳ 
ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 
کسی که دیگری را چنان بزند که خون وی را بریزد, پادافرةٌ گناهش چیست؟ 
اهوره‌مردا با خ داد 
پنجاه ایا اه آشثرا, پنجاه تازیانه با سَرَوشوَر . 
دومین بار هفتاد تازیانه با هه آشثرا, هفتاد تازیانهبا سَروْش وحن 


سومین بار نود تازیانه با آشبهه_آشثرا, نود تازیانه با سََوشُ ور 


۷ /استا 


۳۵ 
2 ۳ مب ۰ 
کسی که جهارمین بار بدین گناه آلوده شود - بی آن که تاوان بارهای پيشین را 
۳ 
داده باشد - پادافرة کناهش جیست؟ 
آهوره‌مَردا پاسخ داد؛ 
کردار او کردار «یشوتنو» است و پادآفرةٌ گناهش دویست تازیانه با 
آنبهه-آشثراء دویست تازیانه با مَرَوشو رن است. 
۳۹ 
ای دادار حهان استومند! ای أَشون! 
کسی که دیگری را چنان بزند که خون وی روان شود و از دادن تاوان آن سر باز 
زند, پادآفرهُ گناهش جیست؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
کردار او کردار «پشوتنو» است و پادآفرث گناهش دویست تازیانه با 
آسبهه_آشثرا» دویست تازیانه با سَرَوشُو رن است. 
۳۷ 
ای دادار حهانِ آستومند! ای آشون! 
کسی که دیگری را جنان بزند که استخوانی ازوی را بشکند, پادافره گناهش 
حیست؟ 
آهوره مَردا پاسخ داد؛ 
هفتاد تازیانه با آسیهه_آشْثرا, هفتاد تازیانه با مرح . 
دومین بار نود تازیانه با هه آشثرای نود تازیانه با َو جر 
۳۸ 
کسی که سومین بار بدین گناه آلوده شود - بی آن که تاوان بارهای پیشین را 
داده باشد - پادافرة گناهش جیست؟ 
آهوره مزدا پاسخ دآد: : 
کردار او کردار «یشوتنو» است و یادآفره گناهش دویست تازیانه با 


وندیداد | ۱۹۷ 


آسبهه_آشثراء دویست تازیانه با سروشو رن است. 
۳۹ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
کسی که دیگری را جنان بزند که استخوانی ازوی را بشکند و از دادن تاوان 
آن سر باز زند» پادآفر گناهش جیست؟ 
آهوره‌تزدا پاسخ داد: 
کردار او کردار «پشوتنو» است و پادافرة گناهش دویست تازیانه با 
آسبهه_آشثرا, شصت تازیانه با موش ورن است, 
۰۰ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
کسی که دیگری را چنان بزند که وی بیهوش شود پادافرف گناهش چیست؟ 
اهوره‌مزد! پاسخ داد: ۱ 
نود تازیانه با آشهه_آشثرا, شصت تازیانه با َرَوموحَْ, 
3 
کسی که دییگر باره بدین گناه آلوده شود - بی آن که تاوان بار پیشین را داده 
باشد - پادآفرةٌ گناهش جیست؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
کردار او کردار «پشوتنو» است و پادافرة گناهش دویست تازیانه با 
آنبهه_آشثرا, دویست تازیانه با سَروْعُ وحن است. 
ٍِ 
ای دادار حهان آستومند! ای آشون! 
کسی که دیگری را جنان بزند که وی پیهوش شود و از دادن تاوان این گناه سر 
باز زند, پادآفرة گناهش جیست؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد: 
کردار او کردار «پشوتنو» است و پادافرة گناهش دویست تاریانه با 


۸ /اوستا 


آسهه_آشگراء دویست تازیانه با مَرَوْشُوحَرن است. 
و3 


مر 0 2 تِ_- 
...و اینان از اه پس در زند کی شان آشون و پیرو مَثثره‌ی ورحاوند و دین اهورایی اند.۱ 


بخش دوم 
()" 
11 
هرگاه دوتن - خواه همدین, خواه برادن خواه دوست - با یک‌دیگر پیمانی 
ببندند تا یکی کالایی" را از دیگری بگیرد یا زنی ۴ از خاندان او را به همسری برگزیند یا 
دانشی را از وی بیاموزدگ آن کس که کالایی را خواستار است باید آن را بدو بدهند؛ آن 
کس که زنی را به همسری برگزیده است باید همسرش را بدو بسپارند تا با او زناشویی 
کند و آن کس که خواستار دانش دینی است باید مثثره‌ی ورجاوند را بدو بیاموزند... 
3 
...او باید بتواند در نخستین و وایسین بخش روز درنخستین و وایسین بخش شبء 
آموزش یابد تا انديشه اش سرشار از دانش شود و در آشونی به چنان پایگاهی برسد که 
بتواند در انحمنی بنشیند و سپاس و نیایش پیشکش ایزدان کند؛ که بتواند دانش خویش 
را پیوسته بیفزاید. 
... او باید در بخش میانی روز و بخش میانی شب بیاساید و از آن پس آموزش خحویش 
را جندان پی گیرد که بتواند هم گفتارهای هیربدان پیشین را بياموزد و برزبان راند. 


۱ یی این گناهکاران؛ پس از آن که تاوان گناه حویش را دادند و پادافرة آن را پذیرفتند مانند دیگر 
مرداپرستان می‌توأنند در آیینهای دینی شرکت کنند. 

۲. در این بخش بازهم سخن از پیمانها می‌رود و جای درست آن پس از بند ۱٩‏ است. 

۳ پیمان برسر کالاء تعریفی است کلی برای پیمان پرسر گوسفنده گاو و کشتزار, 

4 زن نیز مانند گلة گاویا کشتزار موضوع پیمان واقع می‌شود و پیمان دربارة وی درشمار پنجمین گونذ 
پیمانهاست و ارزش آن پیمان بیش از پیمان برسر گل گاو و کمتر از پیمان برسر کشتزار است. 

۵ پیمان میان شا گرد و آمو زگار نیز در همان رد پنجم جای می‌گیرد. 


وندیداد / ٩۱٩٩‏ 
بخش سوم 


زب) 


۹ 
ای سپیتمان ررتشت! 


بشود که در برابر آب و آتش فروزانا» کسی گستاعی نورزد و گرفتن ورزاو با 
پوشا کی را که همسایه ای بدو سپرده است. دروغ نخواند. 
1 
ای سپپتمان ز رتشت! 


مردی که همسری دارد برتر از کسی است که همسری ندارد و پسرانی یدید 
نمی آورد. 
کسی که خانه ای دارد؛ برتر از کسی است که شانه اي ندارد. 
کسی که دارایی دارد» بسی برتر از کسی است که هیچ ندارد. 
5۸ 


و از میان دو کس آن یک که خود را با گوشت سیر کنه بیش از آن یک که 
حنین نکند از منش نیک سرشار شود. ۲ 


گرسنه, مرده‌ای ۳ نیست. سیر به ارزش یک «آشپرنُ »» به ارزش یک 
5 ‌ 7 ۰ ۰ َ ِِ ‌ تِ 
گوسفند, به ارزش یک ورزای به ارزش یک آدمی بر گرسنه برتری دارد. 
4 (الف) 


زار 


دِ. 1 بو 1 5 
سیر می‌تواند در برابر تاخت و تازهای «أستوویذتوه» به ستیزه درایستد. هموست که 
مه و 
همی‌تواند در برابر «ایشوش هوائخت» به ستیزه درایستد. هموست که می‌تواند با 
۲ 





ترین حامه در برابر دیو زمستان به سره درایستد. هموست که می‌تواند در برابر 


كت 5 مه 5 
اپر ال آیین سوکند خوردن برگذار می‌شود. 


۹ و 

را بی خوردد جیزی هي تذرانند و از 
۳ 

ز هر کگد 

ر مر 








۳ 

لب زد به گوشت. خودداری میکند رم نیز 
۳ و ب 40 

هی در ابدیشه و مد رو بردار در دينهي دیحر 

مِ 
ها از کته (صددن ۸۳) 


ال از یا 
مردهالن از خورا ی روره 


۰ ا/اوستسا 


فرمانروای خود کامه و تبهکار به ستیزه درایستد و او را به سر فرو کوبد. هموست که 
می‌تواند در برابر «آشموغ» ناپارسا که حیزی نمی‌خورد, به ستیزه درایستد, ,۱۰ 
٩‏ (ب) 
,. درهمان نخستین باری که بدیین کناه آلوده شود بی آن که جشم به راه دومین بار 
۰ ۵ 
یادآفرة حنین گناهی ۲ در دوزخ سخت‌تر از آزا حهان اس 
پادافره چنین هی در دوزخ سخت‌تر از هر درد و آزاری در این جهان است. 
این پادافره از بریدن اندامهای تن آدمی با کاردهای مفرغین نیز هراس انگیزتر است. 
۵۱ 
3-۹ ح 1 ۰ 
یادافره حنین کاهی در دوزخ» سخت‌تر از هر درد و ازاری در اين حهان است. 
1 و ۰ .۰ ۰4 ح 
این پادآفره از مخ کوب کردن اندامهای تن ادمی با میخهای مفرغین نیز هراس انگیزتر 
است. 
۵۳ 
۶ مس ۰۰ مر ۰ ۳۹ ۰ 
پادافره جنین کناهی در دورح » سخت‌تر از هر درد و ازاری در این حهان است. 
این پادآفره از سرن‌گون افگندن کسی از بلندای یک صد بالای آدمی به درون پرتگاهی 
۰ اد 5 
نیز هراس انگیزتر است, 
۵۳ 
پادآفره حنین گناهی در دوزخ» سخت تر از هر درد و ازاری در این حهان است. 
این پادآقره از بردار کشیدن تن آدمی نیز هراس انگیزتر است. 
4 ۵ 
در دوزخ پادافرةُ چنین گناهی - گناه کسی که آ گاهانه در برابر کوگرد زرین 


ِ " 2 5 مج عم 
و اپ بازشناسنده اشه از ذروح: «رشن 4 را کواه کیرد و مهر دروج باشد سب سخت تر از 


۱ از بند 6۷ تا این جا فاصله‌ ای است میا بندهای 45 و ٩4(ب)‏ و بند ٩‏ (ب) در واقع دتبالة بند 4٩‏ است. ۰ 


۲ : جر ی ٍِ 
۲ همان کتاه سوکند در ود خوردن در برابر اب و اتش فروزان را می‌کوید که در ند 6 از ان یاد شدر 


وندیداد/ ۷۰۱ 


هر درد و آزاری در این حهان است. 
۵۵ 

ای دادار حهاب استومند! ای آشون ! 

َ و۳۳۹ مج اه اه ۱ ۹ 

کسی که | کاهانه در برابر کوگرد ززین و اب بازشناسنده اشه از ذروج («رشن » 
را گواه گیرد و مهر دُروج باشد» پادافرةٌ گناهش دراین جهان جیست؟ 

اهوره مزدا باسخ داد: 

۲ 9 کج یور ده سوه ۳ 
هفتصد تازیانه با اسْبهه_اشثراء شصت تازیانه با سُرَوْشوخرت. 


فرگرد پنجم 


بخش یکم 


(الف) 
۱ 
هرگاه مردی در ته دره‌ای مرده باشد و مرفی از فراز کوه بدان‌جا فرود آید و 
پاره ای از آن مردار را بخورد و به بالای کوه با زگرد و بر درختی سخت جوب یا نرم جوب 
بنشیند و برآن درخت قی کند یا پیخال پیندازد یا پاره‌هایی از مردار را فروریزد... 
۲ 
.. پس آنگاه مردی از ته دزه به بالای کوه برآید و از آن درخت هیزم برگیرد و بشکند و 
تکه‌تکه کند و آن را در آتش -- پسر اهوره‌مزدا - بسوزاند, پادافرة گناهش جیست؟ 
۳ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
مرداری که پرنده یا سگ یا گرگ یا باد یا مگس بیاورد. کسی را گناهکار 
۶ 
... چه اگرمرداری که پرنده یا سگ یا گرگ یا باد یا مگس بیاورد, کسی را 
گناهکار کند بزودی اين جهان استومند من - با فراوانی آفرید گانی که برزمین 
می‌میرند س تنهاحای «پشوتنو» ها می‌شود که به ناپا کی آلوده اند و روان آنان بانگ و 
شیون برمی‌آورد. ۱ 


۱ سم فر. ۸ نند ۳۶ 


۶ /اوستا 


(ب) 


ای دادار جهان استومند! ای آشون! 

مردی کشتزاری را آبیاری می‌کند. آب را به سوی کشتزار روان می‌کند. دیگر 
باره روان می‌کند. سومین بار روان می‌کند. جهارمین بار روان می‌کند . ۰۰ 
... هرگاه سگی یا روباهی یا گرگی؛ مرداری را به بستر جوی بیاورد. پادافرة گناه آن 


مرد حیست ؟ 


‌" 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 

۱ 

۷ 
۱ 

بخش دوم 
«لف) 
۸ 


ای دادار حهان استومند! ای آشون ! 
آیا آب کشنده است؟ 
اهوره مزدا یاسخ داد؛ ِ 
مر آری و رال » است که ۱ ۱ ٍ اف 
اب هیچ کس را نمی‌کشد. («استوویدنو» ست دمی را به بناء ميي و 
۱ سح عم ۰ مس ۰ 
«بندوای» او را عنین فرو بسته می برد. ۲ انگاه سیلاب او را فرامی برّد؛ فرو می برد و بر 


٩‏ بندهای ٩‏ و ۷ برایر است با بندهای ۳و و همین فر. 


۲ یه قر. ۱٩‏ بند ۰۲٩‏ 


وندیداد / ۵ ۷۰ 


کرانه می افگند. پس آننگاه پرند گان پیکر او را می‌خورند تا بخت. او را بدین جا یا بدان 
حا بکشاند. 


بخش دوم 
(ب) 
۹ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
آیا آتش کشنده است؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
آتش هیچ کس را نمی‌کشد. «آستوویدُْتو» است که آدمی را به بند می افگند و 
1 ۱ سا چم . 
«بدوای» او را چنین فروبسته می برد. آنگاه آتش تن و جان وی را می‌سوزاند تا بخت» 
او را بدین حا یا بدان جا بکشاند. 
بخش سوم 
۱۰ 
ای دادار حهانِ استومند! ای أَمُون! 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
در هر خانه ای و هر کویی باید سه « کده» برای نگاهداری مردگان بسازند. 
۱ 
ای دادار حهان استومند! اي أُون! 
بزرگی این « کده»های مردگان حه اندازه باید باشد؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد؛ 
جندان بزرگ که سر برافراشته پاهای کشیده و دستهای گشوده" را نیازارد. 


5 آدمی زنده , ( گب,) 


۹اوستا 


جنین باید باشد « کده»های مردگان برابر دستور دین. 
۱ 
باید مرده را دو شب یا سه شب یا یک ماه در آن‌جا نگاه دارند تا بدان هنگام 
که پرنه گان به پرواز درآیند» گیاهان برویند, میلابها روان شوند و باد بهاری آبهای 
روی ثمین را بخشکاند. 
۱۳ 
پس همین که پرندگان به پرواز درآمدند, گیاهان رستندء سیلابها روان شدند و 
باد بهاری آبهای روی زمین را خشکاند مزدایرستان باید تن مرده را در دخمه در آفتاب 
بگذارند. 


۱ 
هرگاه مزداپرستان تا یک سال, تن مرده را در دخمه در آفتاب نگذارند» همان 
یادافرةٌ کسی که آشونی را بکشدء سزاوار آنان خواهد بود. 
پیکر مرده باید جندان در دخمه بماند که باران برآن و برهمةٌ دخمه فرو بارد» 


5 ۰ ۰ ۳۹ ۰ و ۰ 
بازمانده‌های حرکین را فروشوید و پرند گان مردار را بخورند. 


بخش چهارم 

۱۵ 

ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
آیا این راست است که توآب را با ابرها و باده از دربای «فراخ کرت» روان 

می‌کتی * 

۱۹ 
... که توت ای اهوره‌مزدا! - آبها را بر مردارها و دخمه‌ها و بازمانده‌های چرکین و 
استخوانها روان می‌کنی و آنگاه آنها را پنهانی بازمی‌گردانی ؟ ۱ 
... که تو ای اهوره‌مزدا! - آن آبها را به دریای «پویتیگ» بازمی‌گردانی ؟ 


وندیداد/ ۷۰۷ 


۱۷ 
اهوره مزدا پاسخ داد: 
آری ای زرتشت! جنین چنین است که تو گفتی . 
- اهوره‌مزدا _ آبها را با ابرها و بادها از دریای «فراخ کرت» روان 
می‌کنم. 
۱۸ 
- آهوره‌مزدا - آبها را برمردارها و دخمه‌ها و بازمانده‌های چرکین و 
استخوانها روان می‌کنم. 
آنگاه من - اهوره‌مزدا - آبها را پنهانی بازمی‌گردانم. 
اهوره‌مزدا - آبها را به دریای «پویتیگ» بازمی‌گردانم. 
۱۹ 
در آن‌جا آپها به جوش و خروش درمی‌آیند. در دل دریای «پویتیگ» به جوش 
و عروش درمی‌آیند و هنگامی که از آلایش پالوده شوند, دیگر باره به دریای 
«فراخ کرت» روی می‌آورند وبه سوی درنعت («ویسپوییش» پیش می روند. 
در آن‌حا بذر هریک از گونه‌های گیاهان من می‌روید: صدها هزارهاء صدها 
هزارها .. 
۷۰ 
بذر گیاهانی که من - اهوره‌مزدا - باران برآنها فرومی بارم تا مردم ون و 
گاو افزونی بخش را خوراک و گیاه پدید آورند؛ تا مردم مرا خوراک آماده کنند و گاو 
افزونی بخش را گیاهانی برویانند که ماي زندگی آنها شود. 


بخش پنجم 
۳۱ 
این است بهترین کارها. ۲ این اسست زیباترین کارها؛ همان گونه که تو ای 


۱ یاک وبی لایش کردن زمین و آبها. 


۸ /اوستا 


زرتشت نیک کردار! - گفتی . 
اهوره‌مزدای آشون بدین سختان به جان زرتشت پاک رامش بخشیدا. 
«ای آرقیتی ! پاکی از هنگام زادن» بهترین [ کار در زند گی ] است. باید برای 
۰ , :5 مم 
[ اباداتی ] جهان کوشید و آن را بدرستی نگاهبانی کرد و به سوی روشنایی برد.» ۲ 
۳۲ 
ای دادار حهاب استومند! ای آشون ! 
این داد» این داد دیوستیز زرتشت تا چه پایه مهترو بهترو زیباتر از دیگر 
دنبهاست؟ 
۳۳ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
این داد. اين داد دیوستیز زرتشت درمهی وبهی و زیبایی جندان از دیگر دینها 
. 0 ی مه 
برتر است که دریای «فراخ کرت» از دیکر ابها. 
۲ 
۰ ث۹ ۰ م 
اين داد اين داد دیوستیز زرتشت درمهی و بهی و زیبایی در برابر دیکر دینها 
حناك است که آبی کلان, آبی خخرد را در خود فرو برد. 
و ی م‌ 
این داد این دادٍ دیوستیز زرتشت درمهی و بهی و زیبایی در برابر دیگر دینها 
حنان است که درخعتی تناون گیاهان خخرد را در سایه سار خو یش پیوشاند. 
۷ - ۲۸۵ 
۳1 ۰ 
این داد اين داد دیوستیز مزدا درمهی و بهی و زیبایی در برابر دیگر دینها جنان 
است که اسمات گرا کرد زمین را فرا گیرد. 
هنگامی که از «رّد» (موبدانُ موبد) با «سروشا-ورز» خواستار برگذاری آیین 
شوند - خواه آن آیین «رَوْن» باشد که باید برگذار شود یا آن که نباید برگذار شود» خواه 


۱ هنگامی که ز رتشت دریافت که مردمان می‌توانند با کردار نیک خویش از آلایش گاه رهایی پابنت شادمان 
شد. ( گب.) 


۲ سه اه یس ۸ نداد 


وندیداد/ ۷۰۹ 


آن «حرَوْتَ» باشد که باید بخش شود یا آن که نباید بخش شود - موبدات.موید می‌تواند 
یک‌سوم از پادافرة گناهکار را ببخشاید. ! ۱ ۰ 
اگر کردار اهریمنی دی‌گری از او سرزده باشدء در آیین «یتتِ» وی او بخشوده 
۱ ج ۰ ۰ مب ۰ 
شده است؛ اما اگرهیچ کردار اهریمنی دیگری از او سر نزده باشد بدین پشیمانی 


بخش ششم 
۳۷ 


ای دادار حهان استومند! ای شون ! 
هرگاه گروهی از مردمان دریک جا بر فرشهای پیوسته و بالینهای نزدیک به هم 
غنوده باشند؛ دوتن نزدیک به یکدیگریا پتج یا پنجاه یا صدتن تنگاتنگ و از آن گروه 
ناگهان یکی بمیرد» دروج «نسو» جند تن از آنان را یه کند و پلیدی می‌آلاید؟ 
0 ۲۸ 

اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
ای سییتمان زرتشت! 

هرگاه مرده آثربانی باشدء دروج «نسو» تاخت می‌آورد؛ برریازدهمین تن فرود 
می‌آید و ده تن را می‌لاید. ۲ 
ای سپیتمان ز رتشت! 

هرگاه مرده ارنشتاری باشد, دروج «نسو» تاخت می‌اورد؛ بر دهمین تن فرود 
می‌اید و نه تن را می‌الاید. 
ای سپیتمان زرتشت ! 


۳9 * .۰ و مج ث 1 
٩‏ هنکامی که موبدان موبد یک سوم ازپادافرة گناهکار را ببخشاید اهوره‌مزدا همه آن ر! می بخشاید. (صد در» 
۳۹( 
۲ این پاسخ با این فرض داده شده است که یازده تن در جایی شفته باشند ویکی از آنال بمیرد. . روا. 
و ک 
برداشت دیگری از این پاست داده است که هرگاه گروهی در جایی خفته باشند و یکی از اتال بمیرد از هر 
سوی آن مرده تا یازده تن آلوده می‌شوند. 


۰ ااوستا 


عم 1 ۳ ۳ 
هرگاه مرده برزیگری باشدء دروج «نسو» تاخت می‌اورد؛ پر نهمین تن فرود 
می‌اید و هشت تن را می الاید. 
۳۹ 
ای سپیتمان زرتشت! 
هرگاه مرده سگ جوپانی باشد, دروج «سو» تاخت می‌آورد؛ بر هشتمین تن 
فرود می‌آید و هفت تن را می‌آلاید. 
اي سییتمان زرتشت! 
هرگاه مرده سگی خانگی باشدء دروج «نسو)» تاعت می‌آورد؛ بر هفتمیین تن 
فرود می‌آید و شش تن را می‌آلاید. 
۳۰ 
ای سپیتمان زرتشت! 
هرگاه مرده سگی ولگرد باشدء دروج «نسو» تاحت می‌اورد؛ بر ششمین ثن 
فرود می‌آید و پنج تن را می‌الاید. 
ای سپیتمان ررتشت! 
هرگاه مرده توله سگی باشد» دروج «نسو» تانعت می‌آورد؛ بر پنحمین تن فرود 
می‌آید و جهار تن را می‌الاید. 
۳۱ 
ای سپیتمال ررتشت آ 
هرگاه مرده سیاه گوشی باشدء دروج «نسو» تاخت می‌آورد؛ بر چهارمین تن 
فرود می‌آید و سه تن را می‌الاید. 
ای سیپیتمان زرتشت! ِ 
هرگاه هرده مگ «حرو)یی باشدء دروج «نسو» تاحت می‌اورد» بر سومین تن 
فرود می‌آید و دو تن را می‌آلاید. 
۳۳ 


ای سپیتمان زرتشت! 


وندیداد/ ۷۱۱ 


هرگاه مرده سگ «آیویزو»یی باشدء دروج «نسو» تانعت می‌اورد؛ بر دومین تن 
فرود می‌آید و دیگری را می‌آلاید. 
ای سپیتمان زرتشت! 
هرگاه مرده سگ «ویژو»یی باشد دروج «نسو» تاخحت می‌اورد؛ بر نزدیکترین 
کس فرود می‌آید و او را می‌آلاید.! 
۳۳ 
ای دادار حهانِ استومند! ای ون ! 
هرگاه مرده سگی «اوروبی »۲ باشد حند تن از آفریدگان سید مینو را آشکارا 
یا پنهانی می‌آلاید؟ 
۳ 
اهوره مزدا پاسخ داد: 
سگ «اوروپی» هرگز - آشکارا یا پنهانی - هیچ‌یک از آفرید گان ند مینو 
را نمی‌آلاید, مگر کسی که اورا بزند یا بکشد که آلوده می‌شود و همواره آلوده می‌ماند. 
۳۵ 
ای دادار حهان استومند! ای آَمُون! 
هرگاه مرده تبهکار یا هرزه ای دوپا یا «آشموغ» نایارسایی باشد, جند تن از 
آفریدگان شید مینو را آشکارا یا پنهانی می‌آلاید؟ 
۳۹ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
ای سپیتمال زرتشت! 
به اندازة وزغی که افرون برسالی از مرگ او گذشته و رهر او - خشکیده باشد.۳ 
۱. درباره نامهای این سگان سه فر, ۱۳ بند ۱5 ویاد. 
۲ نومهه (< راسو) از آفرید گان مزداست. او آفریده شده است تا با مار گرز و دیگر گزندگانی که در سوراعها 
زیست می‌کنند. بجنگد. (بن. بخش ۷:) 


۰ ۳ ث# ۶ ۱۳ ِِ 7 ِ , ۳ ِ 
۳ وزغ یا قورباغه آفریدة اهریمن و یکی از زشت‌ترین افرید گان به شمار می‌اید؛ زیرا در دریای فراخ کرت ب رکرد 


۲ات 


ور ان تبهکاریا هرزة دوپا یا «آشسوغ» ناپارسایی در درازنای زند گی خویش» 
آفرید گان سیندمینو را اشکارا یا بنهانی می‌آلاید. 
۳۷ 
‌ ۰ جم ۷1 "۲ ک‌ 
او در درازنای زند گی خویش, آب را می‌الاید؛ آتش را خاموش می‌کند و 
ستوران را می‌رباید و می‌کشد. 
۰ میم مه 4 
او در درازنای زند گی خویش, آشول را با مشتی کشنده جنان می‌زند که حان از 
تن وی جدا می‌شود. 
او پس از مرگ دیگر چنین نمی‌کند. 
۳۸ 
ای سییتمان زرتشت! 
براستی آن تبهکار یا هرزه دوپا یا «آشموغ» ناپارسا درزندگی خویش, هرگز از 
بی بهره ساختن آشون از عورا کش حامه‌اش» خانه اش» بسترش و آوندهایش 
. ۰ عم ژ ۰ 
او پس از مرگ دیگر چنین نمی‌کند. 
۳۹ 
ای دادار جهان استومند! ای اهوره‌مزدا! ای آشون! 
آهنگامی که ما این جاء در خانه‌هامان آتش و برسم و جام و قوم و هاون فراهم 
سم ۰ و ۰ 2 ۰ ۰ ۷ 
آورده ایم » ااگر مردی یا سگی از این حا بگذرد و نا گهان بمیرد» ما مزداپرستان جه باید 
بکنیم؟ 
۶ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 


پیت 


۳۹ مس ی اد ی 
درعت «قوم سفید» شنا می‌کند تا آن را بجود؛ اما ماهی خدا کون «کَرّ» هرسا که وزغ بلغزده آن را نگاهباتی 
می‌کند. (بن. بختی ۱۸) 


وندیداد / ۷۱۳ 


ای سپیتمان زرتشت! 
باید آتش و بُرسَم و جام و هوم و هاون را از خانه پیرون برید. 
باید مرده را به دعمه -به جایی که به دستور دین» پیکر مردگان را باید بدان جا 
برد برید تا در آن حا دریده و خورده شود. 
3 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
درچه هنگامی می‌توان آتش را به خانه‌ای که کسی در آن مرده است» 
با زآورد؟ 
‌: 
آهوره مزدا پاسخ داد 
در زمستان له شب و در تابستان یک‌ماه باید درنگ کرد و از آن پس آتش را به 
خانه ای که کسی در آن مرده است, باز توان آورد. 
۳ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
هرگاه کسانی درمیان آن نُه شب (درزمستان) یا یک ماه (در تابستان) آتش را 
به خانه ای که کسی در آن مرده است بازآورند, پادافرة گناهشان جیست؟ 
5 
اهوره‌مزدا پاسخ داو- 
کردار آنان کردار «یشوتنو» است و پادافرة گناهشان دویست تازیانه با 
اسپهه_اشتراء دویست تازبانه با سروشودجرن است. 


بخش هشتم 
۵ 


ای دادار حهان استومند! ای آشون! 


هرگاه در خان مزداپرستان زن آبستنی پس از بارداری یک یا دو با سه يا جهار یا 


4 اوستا 


پنج پا شش يا هفت یا هشت يا نه یا ده ماهه, کود کی مرده بزاید, مزداپرستان آن زن را 
به کجا باید ببرند؟ 
3 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
به جایی در آن خانة زرتشتی که زمین آن بی آب و گیاه‌ترین جا باشد؛ 
گله های گاوان و گوسفندان کمتر از آن بگذرند؛ آتش - پسر اهوره‌مزدا -- کمتر در آن 
پرافروخته شود؛ دسته‌های برسم ویژهٌ آيین کمتر بدان برده شود و مردم ون کمتر از آن 
بگذرند. 
ٍ1۷ 
ای دادار حهابِ استومند! ای آمون! 
چه اندازه دور از آتش؟ 
جه اندازه دور از آب؟ 
جه اندازه دور از دسته‌های برسم وی آیین ؟ 
جه اندازه دور از مردم آشون؟ 
1۸ 
اهوره مزداً پاسخ داد 
سی گام دور از آتش. 
سی گام دور از آب. 
سی گام دور از دسته های برسم وه آیین. 
سبه گام دور از مردم آشون. 
۹ 
مزداپرستان باید گردا گرد آن جا جینه ای برآورند و در درون آن» او را عوراک و 
حامه دهند. 
۵۰ 


ای دادار حهان استومتد! ای آشون! 


وندیداد / ۷۱۵ 


نخستین خوراکی که بدان زن باید داده شود, جیست؟ 
۵۱ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
باید سه با شش يا نه جام ۱ «گلمیز» آمیخته با خا کستر بیاشامد تا گور, درون 
زهدان وی شسته شود " 
2 
پس آنگاه می‌تواند شیر گرم مادیان یا گاو یا میش يا بزیا گوشت پخته و نان و 
شراب ناب بیاشامد و بخورد؛ اما نوشیدن آب براو روا نیست 
۵۳ 
ای دادار جهانٍ استومند! ای مون! 
چنین زنی تا چه هنگامبایدبدین سان بماند وتا چه هنگام باید نها با ین گنه 
گوشت ونان و شراب زند گی کند و از نوشیدن آب بپرهیزد؟ 
۵ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
باید تا سه شب بدین سان بماند. باید تا سه شب با ای گونه گوشت و نان:و 
شراب زند گی کند و از نوشیدن آب بپرهیزد. پس هنگامی که این سه شب سپری شدء 
تن و حامهٌ خویش را با «کمیز» و آب در کنار له گودال بشوید؟ و بدین سان پاک شود. 


۵۵ 
ای دادار حهانِ استومند! ای آشون ! 
٩‏ سه یا شش يا له حام برحسب توانایی وی. 
۲ کمیز (< پر یداب با شاش ی گاو نر) را چنین زنی باید بنوشد تا «نسو» در زهدان وی از میان برود. در گپ. 


آمده است که شا کستر نیز گر از ز آتش بهرام برگرفته شده باشد - همین کار پاک کردن زهدان را می‌کند. 
مر عم ِ . 
۳. انگیزه بازداشتن چنین زنی از نوشیدن آب, شدت آلود گی اوست که می‌تواند آب را بيالاید. ( سم فر, ۰۷ 
بند ۷۰) 


6 برای آشنایی بیشتربا این آیین پاک کردن (* برشلوم نه شبه) سب فر. ٩‏ 


۰٩‏ /استا 


چنین زنی تا جه هنگام باید بدین سان بماند؟ 
پس از سپری شدن هگا باه ها ماه و جد از بیگران 


۵1 
اهوره‌مزدا پاسخ داد* 
۳1 
باید تا نه شب بدین سان بماند. باید تا نه شب پس از سیری شدن آن سه شب 
۳ ۰ ۳ م ۲ 5 ۱ : 
تنها بماند و جدا از دیگر مزداپرستان زندگی کند و حا و خوراک و حامهٌ او جدا باشد. 
مج کی ار ِ ۳ ۲ ء ۱ ر ت- 
پس هنسگامی ین نه شب سپری شد تن و حامه خویش را با کمیز و اب 
بنوید و پاک کند.! 


و 


ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
آیا هنگامی که آن جامه‌ها یک بار شسته و پا کیزه شد «ّوت» با «هاوتن» یا 
«آتروعش با «فربتر» با «آبرت» ) با «استتر» با «راسپی» با «سْرّوشاورز» یا آتربان 
و ارتشٍتار و برزیگر دیگری می‌تواند آنها را پپوشد؟ 


۵۸ 


اهوره مزدا پاسخ داد؛ 
هیچ زیت یا هاوتن یا آثروشش یا فرترتریا آبرت با آشتتربا راسپی با 
سروشاورز یا آثربان و ارتشتار و برزیگری نمی‌تواند آن حامه‌ها را هرحند شسته و 


پا کبزه شده باشد ت بیوشد. 


و ن جدید به گونه‌ای دیگر اس( هرگاه زنی پس از آبستتی یک تا ده ماهی نوزادی هرده به حهان اور 


۱ رو 
نخستن شوراک وی «نبرنگ» (< گمبز) ... آئل و عا کستر خواهد بود و تا جهار روز روانمی‌دارند که آب 
با نیک یا هر غوراک دیگری که با آپ یا نگ پخته شده باشد, بخورد. در حهارمین روز به وی ریگ 

ای ا [ 


می‌دهند و او می‌تواند خود و جامه عوینس را بدان بشوید و پاک کند و روانمی‌دارند که خود و حامه اش را در 


نخستن جهن روزبا آت بسوید, (روا. ۵5۸) 


وندیداد / ۷۱۷ 


2۹ 
... اما هرگاه در خانه مزداپرستان زنی بیماریا مردی «آریشت» ۲ باشد که باید در 
«آرمشتگاه»۱ بماند, می‌توان آن حامه‌ها را تا هنگامی که بتواند دستهایش را آزادانه 
به کار گیرد برای پوشاک یا بستر وی داد. ۲ 

1 


براستی اهوره‌مزد! روانمی‌دارد که ما هیچ جیز ارزشمندی را که می‌توانیم از آن 
بهره گيریم تباء کنیم؛ هرچند همچند ریسمانی به سنگینی یک «َسْپرن» باشد؛ 


۱ 


کسی که حامه ای را بر پیکرمرده‌ای بیفگد" - هرجند ارزش آن حامه به 

عم 
اندازه ریسمانی باشد که دختري هنگام نخ‌ریسی به دور می اندازد - تا هنگامی که 
زنده است مردی آشون به شمارنمی‌آید و هنگامی که بمیرد به سرزمین بهروزی 


٩‏ «آرمشت» کسی که شکسته و از کار افتاده باشد و باید گفت کسی که ناپااک است در دورة ناپاکی (فر. 
4 بند۳۳) و فنگامی که همهٌ کارها برای او نارواست, «آرمشتگاه» حایی است که آرمشت در این دوره در 
آن بسر می برد. (یدو. بخش ۵ بند ۱۵) 
۲ ناپاک تا هنگافی که پاک نشده است, باید دسهاید را در تکه کتانی کهنه پیجد تا مبادا به جیزی پاک 
دست بزند و آت را بیالاید. 
جامه‌هایی را که مرده آلوده است. حتی پس از این که شمته شده و شن‌ماه در پرتو حورشید و ماه گذاشته 
شده باشد, تنها زن دشتان می‌تواند بپوشد. 
۳. از این بندها برمی‌آید که مرده را باید برهنه برفراز کوه بگذارند تا روشتایی آسمان او را پپوشاند. (سه فر. چ 
بند ۵۱ و فر. هه ندهای ۲۳-۲۵) 
روش حدید پارسیان این است که حامه‌های کهنه را برتن مرده می پوشانند: «هنگامی که مردی بسرد و 
فرما‌یاید که اين جهان را ترک گوید, بهترین پوشاک برای او کهنه ترین آنهاست. این پوشاک باید کهنه و 
بکار رفته. اما بخوبی شسته باشد. بازماند گان مرده تباید همم پوشا ک نوی بر پیکر مرده پیندازند؛ زیرا در زند 
وندیداد آمده است که اگرپوشا کی به ارزش پاره پشسي از گلولا پشم نرشته, پینس از آنچه لازم است بر مرده 
پیفگتند. هر رشته ای از آن در حهان دیگس مار سیاهی خواهد شد که بر دل سازندا آن پوشااک مي‌حسبد و 


حتی مرده ثبر به ستیزه با او پرنخوا 


ِِ 


هد حاست و خواهد گفت: آن پوشاک که نوبرای من ساحتی. نوراک 
کرمها و حنره‌ها می‌شود.» (صددر, ۱۲) 


۸ /اوستا 


(بهشت) راه نمی‌یابد. 
‌ 
۰ اوبه حهان دیبوان» بدان حهان تاریگک می‌رود! که از تاریکی ساخته شده است؛ 
که زادهٌ تاریکی است.۲ 
ای کناهکاران! 
شما با کردارها و روانهایتان بدان جهان, بدان سرزمین اندوه و پریشانی 


درمی‌ایید. 


۳ ۳ ۰ ج ۳۹ ج ۲ ۳ هِ ۳ 
جایی که تاریکی را می‌توان با دست گرفت. ( گپ. و آو. ۲۸) جیزی پیش ازتاریکی دیدنی . 
۲ در گپ. آمده است: جای آنان که ازتاریکی بارور شدهاند. دروج که از تخم کناهکار بارور می‌شود. از 


آن جا می‌آید. (سه فر. ۱۸ بند ۳۰) 


> و2 


فرگرد ششم 


بخش یکم 
۱ 
زمینی که سگان یا مردمان برآن مرده باشند» تا کی باید کشت ناشده رها 


شود؟ 


اهوره‌مزدا پاسخ داد 
ای زرتشت آشون! 
زمینی که سگان يا مردفان برآن مرده باشند, باید تا یک سال کشت ناشده رها 
شود. 
۲ 
تا یک سال, هیچ مزداپرستی نباید برآن بخش از زمین که سگان یا مردمان 
برآن مرده باشند بذر بیفشاند یا آب روان کند. او می‌تواند بر دیگر بخشهای زمین بذر 
یفشاند و آب روان کند. 
۳ 
کسی که تا یک سال برزمینی که سگان یا مردمان برآن مرده باشند بذر 
بیفشاند پا آب روان کند. گناهش برابر گناه کسی است که مردار در آب یا در خاک با 


ی 
دریای گیاهان بیندازد. 


اي دادار حهان استومند! ای آشون ! 
اگر مزدایرستان تا یک سال برزمینی که سگان يا مردمان برآن مرده باشند, بذر 


۰ اوستا 


بیفشانند یا آب روان کنند, پادافرهُ گناهشان حیست؟ 
۵ 
اهوره مزدا پاسخ داد: 
انان «پشوتنو» هستند و پادافرة گناهشان دویست تازیانه با اسیهه_اشترا 


دو دست تازیانه با سروشو-حرن است ۱۱ 


ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
یر . مر تس ِ 
ا گر مزداپرستان بخواهند زمین را دیکر باره امادهٌ کشت کنندا, آن را شخم زنند 
و برآن بذر بیفشانند و آب روان کنندء جه باید بکنند؟ 
۷ 
اهوره مردا پاسخ داد 
۳ ۰ حمء و ۲ َ- 
انان باید در پی استخوان, موی گوشت. سرگین با خونی که شاید در ان حا 
بازمانده باشدء برآن زمین به حست وجو پردازند. 
۸ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون ! 
اگر آنان درپی استخوان, موی. گوشت, سرگین یا خونی که شاید در آن‌جا 
بازمانده باشد, برآن زمین به جست وجونیردازند, پادافرة گناهشان چیست؟ 
۹ 
اهوره‌مزد! پاسخ داد؛ 
آنان «یشوتنو» هستند و یادافره گناهشان دویست تازیانه با اسپهه-اشترا, 
دویست تازیانه با سروشو-جرن است. 
۱ اگر شخم بزنند و بذر بیفشانند, تاوان گتاهشان یک «تنافوهر» و اگر آب برزمین روان کنند» یک تنافوهر و 


اگر شخم بزنند و بذر بیفشانند و آب برآن روان کنند, دوتنافوهر است. ( گپ.) 
۲ حتی هدگامی که یک سال گذشته باشده زمین خود به خود از این تحریم آزاد نمی‌شود. 


وندیداد / ۷۲۱ 


بخش دوم 
۱۰ 

ای دادار حهان استومند! ای آشون! 

ِ : 

اگر کسی استخوانی از سگان یا مردمان مرده - همچند بند سرانگشت کوجک 

5 1 0 ۰ ۰ ۰ ۳۹ 7 ۰ ء 2 ۳ 
را برزمین بیندازد و جربی یا مغز آن استخوان در زمین فرونشیند» پادافره کاهش 
هب 9 


۱۱ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد 
سی تازیانه با اسبهه_اشترا؛ سی تازیانه با سروشو-جرن. 
۱۲ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
اگر کسی استخوانی از سگان یامردمان مرده - همچند بندٍ سرانگشت اشاره - 
را برزمین بیندازد و چربی یا مفز آن استخوان در زمین فرونشیند پادافرة گناهش 
0 ۳ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
پنجاه تازیانه با اسپههاشتراء پنجاه تازیانه با سروشوجرن. 
۱ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
اگر کسی استخوانی از سگان یا مردمان مرده - همچند بندٍ سرانگشت 
میانی سرا برزمین بیندازد و چربی یا مفز آن استخوان در زمین فرونشیند, پادافره 
گناهش حیست؟ 
۱۵ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
هفتاد تازیانه با اسبهه_اشترا هفتاد تازیانه با سروشو-جرد. 


۲ /استا 


۷۱۹ 
ای دادار حهان استومند! ای شون ! 
اگر کسی استخوانی از سگان یا مردمان مرده - همجند انگشتی یا دنده‌ای -- 
را برزمین بیندازد و چربی یا مفز آن استخوان در زمین فرونشیند, پادافرةٌ گناهش 
۱۷ 
اهوره مدا پاسخ داد: 
نود تازیانه با اسبهه_اشتراء نود تازیانه با سروشوجرن. 
۱۸ 
ای دادار حهان استومند! ای آشول! 
اگر کسی استخوانی از سگان یا مردمان مرده - همجند دو انگشت یا دو دنده 
را برزمین بیندازد و جربی یا مغز آن استخوان در زمین فرونشیند» پادافره گناهش 
۱۹ 
اهوره‌مزد! پاسخ داد: 
کردار او کردار «یشوتنو» است و پادافره گناهش دویست تازیانه با 
سبهه_اشترا, دویست تازیانه با سروشوحرن است. 
۲۰ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
اگر کسی استخوانی از سگان با سردماك مرده س همچند امتخود با زود 
استخوان ران - را برزمین بیندازد و حربی يا مغز آن استخوان در زمین فرونشیند یادافره 
گداهش حیست؟ 
۱ ۳۹ 
اهوره مردا پاسخ داد؛ 
جهارصد تازیانه با اسپهه_اشترا, جهارصد تازیانه با سروشومجرد. 


وندیداد / ۲۳ ۷ 


۲۲ 
ای دادار حهانِ استومند! ای أَشُون! 
اگر کسی استخوان از سگان یا مردمان مرده - همجند کاسة سر - را برزهین 
بیندازد و چربی یا مغز آن استخوان در زمین فرونشیند, پادافره گناهش چیست؟ 
۳۳ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
ششصد تازیانه با اسپهه-اشترا, ششصد تازیانه با سروشو-جرن. 
۲ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون ! 
آگر کسی تمام پیکر سگ یا آدصی مرده را برزمین بیندازد و جربی یا مغز آن 
استخوان در زمین فرونشیند, پادافره گناهش جیست؟ 
۲۵ 
آهوره مزدا پاسخ داد: 
هزار تازیانه با اسپهه_اشتراء هزار تازیانه با سروشو-جرن. 


۳۹ 
ای دادار حهاب استومند! ای شون ! 
۳ ِ 
هرگاه مزداپرستی پوینده یا دونده يا سواره یا ارابه‌رانان به مرداری در آب روان 
برخورد. جه باید بکند؟ 
۳۷ 
اهوره مزدا پاسخ داد 
ای زرتشت! 
بر اوست که کفش و حامه از تن برگیرد و به درون آب رود و مردار را از آب 


براورد. 


۹۸ استا 


براوست که در ابی تا قوزک پاء تا زانوم تا کمریا تا بالای آدمی فرو رود تا بدان 
مردار برسد.۱ 1 
۲۸ 
ای دادار جهانٍ استومند! ای أشُون! 
ام .۰ ۲ ‌ِ 
ا کر ان مردار در کار پوسیدن و ازهم باشیدن باشد ان مزداپرست حه باید 
یکند؟ 
۲۹ 
اهوره مزدا یاسخ داد: 
آب بیرون آورد و برزمین خحشک بگذارد. 
از آن پس استخوان, موی جربی؛ گوشت. سرگین یا خونی که شاید از آن 
مردار در آب بازمانده باشد, هیچ گناهی بر گردن وی نگذارد. 
۳۰ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
دروج «نسو» 0 حه اندازه از اب استخری را به گتد و پلیدی ونایاکی 
می‌آلاید؟ 
۳۱ 
اهوره مردا پاسخ داد 
ی ی ۰ 
شش گام در هریک از جهارسوی. 
تا هنگامی که مردار را از آب برنگیرند, آن آب پاک و آشامیدنی نیست. 
۳ ۰ 1 5 8 دب 1 مج 
پس باید مردار را از استخر بیرون کشند و برزمین خشک فرو گذارند... 


۱ اگر او بتواند مردار را از آب برگرد و جنین کند» کردار او آشونانه است و ارزش یک «تنافوهر» دارد (ینی 
يکي از کناهان وی که پادافرة ان یک تدافوهر استء بخشوده می‌شود. ) ؛ آما اگربتواند و جنین نکند, کار او 
گناهی است که پادافره ای برابر یک تنافوهر بر آن رواست. «گ و گشسب» گوید: این گناه «مرگ ارزاب» 

مم ۳ ۳.3 
است, یعنی گداهی بزرگ. ( گپ.) 


وندیداد / ۷۲۵ 


۳۲ 
... وا زاب استخره نیمی یا یک‌سوم یا یک چهارم یا یک پنجم را - به فراخور 
۰ م۰ " مم ۰ 3 ۷ ۰ ۳۹ ۰ 
توانایی - بیرون کشند. پس از ان که مردار از اب گرفته شد و آب را بیرون کشیدند» 
بازماندة آب پاک است و سنوران و مردمان می‌توانند مانند پیشتر از آن اب پیاشامند. 
۳۳ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
دروج «نسو» تا جه اندازه از آب جاهی را به گند و پلیدی و ناپاکی می‌آلاید؟ 
۳ 
۳ پاسخ داد؛ 
تا هنگامی که مردار را از آب جاه برنیاورند, آب آن پاک و آشامیدنی نیست. 
۰ 1 ۰ 5 ۰ 2 
پس باید مردار را از جاه براورند و برزمین خشک فرو گذارند... 
۳۵ 
...و از آب جاه نیمی یا یک سوم یا یک جهارم يا یک پنجم را - به فراخور توانایی - 
بیرون کشند. پس از آن که مردار از آب گرفته شد و آب را بیرون کشیدند, بازماندة آب 
پاک است و ستوران و مردمان می‌توانند مانند پیشتر, از آن آب بیاشامند. 
۳۹ 
ای دادار حهان استومتد! ای أمونْ! 
دروج «نسوه تا جه اندازه ازیک لایهٌ برف یا تگرگ را به گند و پلبدی و 
ناپااکی می‌الاید؟ 
۳۷ 
اهوره مردا پاسخ داد 
سس 
سه گام از هریک از چهار سوی. 
تا هنگامی که مردار را از برف یا تگرگ برنگیرند, آب آن پاک و آشامیدنی 


۰ ۰ ی ۰ ۰ ۳ ۰ ‌ 
پس باید مردار را از برف يا تگرگ برگیرند و برزمین حشک فرو گذارند... 


۰ /استا 


۳۸ 
4 2 سا سر .۰ ۳-2 
۰ یس از ان که مردار برگرفته شدء اب ان برف يا تگرگ پاک است و ستوران و 
مردمان می‌توانند مانند پیشتن از آن آب بیاشامند. 
۳۹ 
ای دادار حهانِ استومند! ای آشون! 
دروج «نسو» تا جه اندازه از آبی روان را به ند و پلیدی و ناپااکی می‌آلاید؟ 
۶۰ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد 
مر س ۳ ت 4 ت‌ 
سیه گام از پایین دست اپ نه گام از بالا دست اب و شش کام از بهنای اب . 
تا هنگامی که مردار را از آب برنگیرند, آن آب پاک و آشامیدنی نیست. 
پس باید مردار را از آب بیرون کشند و برزمین خشک فرو گذارند.,. 
۱ 
...یس از آن که مردار برگرفته شد و آب سه بار گذشت!ء آن آب پاک است و ستوران 


بخش جهارم 
۲ 


ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
آیا «قوم» را هرگاه با مردار سگان یا مردمان برخورد یابد» می‌توان دیگر باره 
پاک کرد؟ 
۳ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد 


ای زرتشت آمون! 


وندیداد / ۷۲۷ 


هیچ مرداری نمی‌تواند نوشاب؛ هوم را که برای آیین پیشکش آماده شده باشد به 
تباهی یا مرگ بیالاید. ۱ 

اگر قوم برای آیین پیشکش فشرده نشده باشد شاه آن در برخورد با مردار به 
درازای جهار انگشت آلوده می‌شود. پس سزاوار است که آن اندازه از درازای شاخه را در 
میان خانه به خاک بسپارند و تا یک سال برجای بگذارند و از آن پس, ه رآشونی 
می‌تواند نوشابه برگرفته از آن را بياشامد. 


ِ: 
اي دادار حهان استومند! ای اهوره‌مزدا! ای أُونْ! 
پیکر مرد گان را په کجا باید برد و در کجا باید گذاشت؟ 
۵ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
برفراز کوه, در جایی که هميشه سگان و پرند گان مردارخوار بسر می برند. 
1۹ 
مزداپرستان باید پاها و موهای مرده را با مفرغ و سنگ و سرب در زمین استوار 
کنند؛ مبادا که سگان و پرندگان مردارخوان استخوانها را برگیرند و در آب یا در پای 
درختان بیندازند. 
32 
هرگاه آنان پبکرمرده را در زمین استوار نکنتد و سگان و پرند گان مردارخوان 
استخوانها را برگیرند و در آب یا در ای درختان بیندازند, پادافرهٌ گناهشان حیست؟ 
۱ به سبب آن که «هوم» گیاه زند گی بخشی و بی مرگی است» هنگامی که شیه آن را برای آپین پیشکش 


گرفته باشند, شهریار گیاه درسان بخش است. (بن. بخش ۲4) مرده با چشیدن شيرة هوم سفید زندگی 
حاودانه یابد. (همان. بخش ۲۱) 


۸ ۷استا 


1۸ 
آهوره مزدا پاسخ داد: 
کردار آنان کردار «یشوتنو» است و پادافرة گناهشان دویست تازیانه با 
اسیهه_اشترا دویست تاریانه با سروشو-حجرل است. 
1۹ 
ای دادار حهان استومند! ای اهوره‌مزدا! ای آشون! 
استخوانهای مرد گان را به کجا باید برد و در کجا باید گذاشت؟ 
۵۰ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
مردایرستان باید آستودانی بسبازند در حایی که آب باران نایستد۱؛ در حابی دور 
از گذار سگ و روباه و گرگ. 
8 
آنان باید اگر بتوانند آستودانی با سنگ و ساروج و خاک" بر پا کنند و اگر 
۰ ی و ۰ ۳ ۳۹۳ » 
نتوانند باید پیکر مرده را زیر تابش ستارکان و ماه و خورشید» برهنه روی فرش و بالشی 
که از آنِ او بوده است؛ برزمین بگذارند. 


۱ آب باران که بازمانده‌های تن مرد گان را می‌شوید نباید در دخمه‌ها بماندء بلکه باید به گودالهایی که برای 
این کار می‌کنند, روان شود. ( گپ.) 
۲ دار. وارةٌ «خاک» را در اين حا قابل تردید دانسته است. 


گرد هفتم 


بخش یکم 
۱ 
زرتشت از اهوره‌مزدا پرسید: 
ای اهوره‌مزدا! ای سیندترین مینو! ای دادار حهان استومند! ای آشون ! 
حون کسی بمیرد» در حه هنگامی دروج «نسو» بر او می‌تازد؟ 
۲ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد 
ای سپیتمان ررتشت! 
بی درنگ پس از مرگ همین که حان از تن حدا شود» دروج «نسو» به پیکر 
مگسی وزوزکنان با زانوانٍ از پیش و دم از پس برامد, همه تن آلوده به لایشها, همجون 
پلیدترین خرفشتران از سرزمینهای -آپاخترامی‌آید و برتن مرده می‌تازد. 
۳ 
او بر تن مرده درنگ می‌کند تا هنگامی که سگ برآن بنگرد یا آن را بخورد یا 
پرند گان مردارخوار به سوی آن پرواز کند. ۳ 


۱ دوزخ در آباختر [- شمال ) حای دارد. (سه فر. ۱٩‏ بند ۱وفر, ۲۲ ند ۲۵ وین. بخش ۰۳۰ بند ۱۲) 

۲ تا هنگامی که «سگ._دید» انجام پذیرد. سگ_دید آیینی است که ريشه در اساطیر کهن هند و ایرانی دارد و 
بنابر آن آیین, سگی را (با ویژگیهایی که برایش برمی‌شمرند) برتن مرده و راهی که مرده را از آن به دخمه 
می برند» می‌گذرانند و برآندند که «نسو» (دیولاشه ومردار) از آن جا می‌گریزد و آلابش از آن محیط دور 
می‌شود. (دار. ) 

۳ سگدید می‌تواند به وسیله پرند گان شکاری نیز صورت پذیرد و هنگامی که سايذ آنها برتن مرده بیفتد 


۰ /اوستا 


مِ سس مر ۳ بِ 

هنگامی که سگ برآن بنگرد یا آت را بخورد یا پرند گان مردارخوار به سوی آن 

پرواز کنند, در وج «نسو» به پیکر مگسی وزوزکنان با زانوات ازپیش و دم از پس 

برآمده» همه تن آلوده به آلایشها, همحون پلیدترین خرَفعتران به سرزمینهای آیاعشس 
واپس می‌گریزد. 


ای دادار حهان استومند! ای آشون ! 
اگرمرده را سگی یا گرگی دریده باشد یا به جادویی یا به کین توزی یا در پی 
فروافتادن از پرتگاهی یا به داوری داوران یا دریک درگیری کشته شده و یا خود را کشته 


۳ و دم 
باشد در حه هنکامی پس از مرگش دروج («دسو») براو می‌زازد؟ 


۵ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
پاسی پس ازمرگ" دروج «نسو» به پیکر مگسی ۱ 
بخش دوم 
۹-۹ 
و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و۰ ۳ 
بخش سوم 
۱۰ 


ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
ب‌ 
(همچنان که در مورد سگ, وقتی پوز؛ او به تن مرده نزدیک شود) دروج «سو» زده و گریزان می‌شود. 
(گپ.) 

1 روز به پنج یاس یا نوست بخش شده است. هرگاه کسی خود بخود بمیرد. دروج «نسوا» بی درنگ می‌آید؛ اما 
اگر مرگ در پی رویدادی نا گهانی پیش آید, غافلگیر می‌شود و نیازبه زمانی دارد تا از آن آ گاه شود و بياید. 
(زگد.) 

۲ دنبالهٌ جمله مانند بند ۲ همین فر. 

۳ < نندهای ۲۷-۳۰ قر. ۵ 


وندیداد / ۱۷۳۱ 


دروج «نسو» کدام بخش ازبستر و بالش مرده را به گند و پلیدی وناپاکی 


می‌آلاید؟ 
۱ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
دروج «نسو» لاية رویی بستر مرده و جامهٌ زیر پوش وی را به گند وپلیدی و 
نایااکی می‌آلاید. 
۱ 


ای دادار جهان استومند! ای اهوره‌مزدای آشون! 
آپا جنین جامه‌ ای را س جامه‌ای که با مردار سگ یا آدمی برخورد داشته است 
- می‌توان پاک کرد؟ 
۱۳ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
ای زرتشتِ اشون! 
آری می‌توان آن را پاک کرد. 
حگونه حنین کاری را می‌توان کرد؟ 
اگر آن حامه با نی یا خوی یا جرک یا قی آآوده شده باشد, مزداپرستان باید آن 
را پاره‌پاره کنند و در زیر خاک فرو برند.! 


۱ 
...اما اگر آن حامه با مَنی یا خوی یا جرک یا قی آلوده نشده باشد مزدایرستان باید آن 
را با گمیز بشویند. 
۱۵ 
...گر آن جامه چرمی باشد, آنان باید آن را سه بار با گمیز پشویند؛ سه بار خاک مال 


۰ ۰ ِ م 0 ۰ 1 ۳ ۳ جِ ۰ 
ار ست به توشه باره ای ۳ زارشگران. تئها ان بخش ارحامه که الوده شده باشد, ناره پاره مبی‌شود و می‌توان از 


بازمانده آل استفاده کرد. زگد. 
بازه ز کد.) 


۲ |استا 


کنند؛ سه باربا آب بشویند و از آن پس تا سه ماه در هوای آزاد در کنار پنجرهٌ خانه 
بگذارند. 

اگر آن جامه بافته باشدء آنان باید آن را شش باربا گمیز بشویند؛ شش بار 
خاک مال کنند؛ شش باربا آب بشویند و از آن پس تا شش ماه در هوای آزاد در کنار 
پنجره خانه بگذارند. 

۱۹ 

ای زرتشتِ آشون! 

آبی که چشمهة «آرژویسور» نام دارد, تخمه را درتن مردان؛ کودک را در 
زهدان زنان و شیر را در پستان مادران پاک می‌کند. 


۱۷.۳ 


ای دادار حهان استومند! ای أشون! 

ایا کسی که مردارسگ یا آدمی را خورده باشدء می‌تواند دیگر باره پاک شود؟ 

۲ 

اهوره مزدا پاسخ داد؛ 
ای زرتشتِ اشون! 

نه ! نمی‌تواند! 

لانة او؟ آلونکی می‌شود. زند گی او از هم دریده می‌شود. جشمان روشن او از 
جشمخانه بیرون می‌اید. دروج «نسو» براو فرومی افتد و پیکرش را تا بن ناعنها بسختی 
می‌گیرد و از آن پس تا ابد ناپاک می‌ماند. 


ام < نندهاي 3۷-۱۲ قفر. ۵. 


۳ مج 
۲ حول جنین کسی به مردارعواری آزمند همانند شدی ان او هم «لانه» خوانده شده است. (ز کد.) 


۱۷۳۳  دادیدنو‎ 


ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
آیا کسی که مردار حرکیتی را در آب یا آتش بیفگند و هریک ار آن دو را 
بالاید» می‌تواند دیگر باره پاک شود؟ 
۳۹ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
نه! نمی‌تواند! 
او از دوزخیان است. او از آن مردمانی است که به «نسو» دگرگون می‌شوند و 
پشه ها و ملخها را افزونی می بخشند. ! 
او از تباهکاران است. او از آن مردمانی است که به «نسو» دگرگون می‌شوند و 
حشکسالی نابود کننده گياهان را افزونی می بخشند. 
۳۷ 
او از دوزخیان است. او از آن مردمانی است که به «نسو» دگرگون می‌شوند و 
نیی‌وی زمستان را افزونی می بخشند؛ زمستانی دیوافریده؛ زمستانی که و گاوان را 
۱ ٍ ۲ ۳ م ۰ 
نابود می‌کند؛ برفها می بارد ستبر؛ سیلابها روان می‌کند و خشمگین و پر ند در همه حا 
راه می یابد, 
۰ ۲ ۰ 5 مار ها رن ۰ و ی 
دروج ((سو)) براو فرومی افتد و پیکرش را ما بن ناخنها بسحتی می کیرد و از ان 
پس تا ابد ناپااک می‌ماند. 
بخش ششم 
۳۸ 


ای دادار حهان استومند! ای شون ! ای اهوره‌مردا! 


۱ دار. در معنی «... به تسو داگرگون می‌شود» شک کرده و نوشته است که شاید معنی درست آن «سازند گان 
تسو)» باشد. 


۶ /اوستا 


آیا هیزمی را که مردار سگان پا مردمان برآن افتاده باشد, می‌توان یاک کرد؟ 
۳۹ 
اهوره مزدا پاسخ داد 
ای زرتشت آشون! 
حگونه چنین توان کرد؟ 
اگرهنوز سگان یا پرند گان مردارخوار «نسو» را نزده باشندا مزداپرستان باید 
هیزم را هرگاه شک باشد به درازای یک «ویتستی» و هرگاه تر باشد به درازای یک 
رای »گرد گرد مار زین بگذارند ویک باربرآن آب پيشند و آن هیزم ازآن 
یس, پاک باشد, 
+۳ 
... اما اگرسگان يا پرند گان مردارخوار «نسو» را زده باشند ۲ باید هیزم را هرگاه 
خشک باشد به درازای یک «فرارائنی» و هرگاه تر باشد به درازای یک «فرابازو» 
مم مم ۰ م2 1 7 21 ۰ ۰ 
کردا گرد مردار برزمین بگذارند ویک بار بر ان آب بپاشند و ان هیزم از ان یس پاک 
باشد, 
۳۹ 
ت ۳ 
این است ال اندازه ای از هیزم شک با ترء سخت یا نرم گردا کرد مردار که 
۰ مه یر ۲ ۳ ۰ ۹۳۳ ۳ 
باید برزمین گذاشت, یک باربران آب باشید و ان هیزم از ان پس پاک باشد. 
۳ 
ای دادار جهان استومند! ای اهوره‌مزدا! ای آشون! 
آپا دانه‌های خورا کی و گیاهان خورا ک سهوران را که با مردار برخورد یابد 


۱ هنوز سکگ دید ازجا نگرفته باشد, 
۲ از ننادهایی هب‌انند (فر, ۸ شندهای ۳۵۰۳۹ و ۹۸-۹۹) و از اصول عمومی مر بوطط به دایاکی» جنین برمی اد که 
تِ خ ۰ نت 
یات «اگ هنوز. .. نزده باشند» در بند ۲۹ و عبارت «اما اگر... زده داشتد» در بشد ۳۰ باید حابح شده 


مر جِ 5 ه ۳ 4 سس 
باشا. زیرا در جایی که سگ_دید انجام گرفته اسب ناپاکی کسترش کمتری دارد. (ز کد.) 


وندیداد / ۱۷۳۵ 


می‌توان بااک کرد؟ 
۳۳ 
اهوره‌مزدا پاسیخ داد: 
ای زرتشتِ آشون! 
می‌توان جنین کرد. 
جگونه جنین توان کرد؟ 
اگرسگان ۳ پرندگان مردارخوار هنوز «نسو» را نزده باشند باید دانه های 
خوراکی و گیاهان خوراک ستوران را هرگاه خشک باشد به درازای یک فرارائتی و 
هرگاه تر باشد به درازای یک فرابازو گردا گرد مرداز برزمین فرو بگذارند و یک بار برآنها 
آب بیاشند و آن دانه‌ها و گیاهاو از آن پس پاک باشد. 
۳ 
...اما اگرسگان یا پرند گان مردارخوار نسو را زده باشندا باید دانه‌های خوراکی و 
گياهان خورااک ستوران را هرگاه شک باشد به درازای یک فرابازو و هرگاه تر باشد به 
درازای یک «وی‌بازو» گردا گرد مردار برزمین فرو بگذارند و یک بار برآنها آب بپاشند و 
آن دانه‌ها و گياهان از آن پس پاک باشد. 
۳۵ 
این است آن اندازه‌ای از دانه‌های خوراکی و گیاهان خوراک ستوران -- 
خشک یا تر»ه کاشته یا خودری درو شده یا درو نشده انباشته یا نینباشته, سرشته یا 
ناسرشته - گردا گرد مردار که باید برزمین فرو گذاشت و یک باربرآنها آب پاشید و آن 
دانه‌ها و گياهان از آن پس پاک باشد. ۱ 


(الف) 
۳۹ 


ای دادار جهانِ استومند! ای أشَون! 


۱ همان یادآوری مر بوط به بندهای ۲۹-۰ را در مورد بندهای ۳۳-۳٩‏ نیز مي‌توان کرد. 


۲۷ /استا 


اگر مزداپرستی بخواهد پزشکی کند, نخستین‌بار کارآزمودگی و چیره‌دستی 
حویش را برجه کسی باید بیازماید؟ بررمزداپرستان پا بر دیو پرستان؟ 
۳۷ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
بهتر آن است که نخستین با کارازمودگی و جیره‌دستی خویش را بر 
دیو پرستان بیازماید تا بر مزداپرستان. 
اگر سه بارهنگام درمان دیوپرستان با کاردا پیماربمیرد آن مزداپرست 
همواره پزشکی ناشایسته است, 
۳۸ 
...از آن پس هیچ گاه تباید بگذارند او به درمان مزداپرستان دست زند. 
هیچ گاه نباید بگذارند مزداپرستی را با کارد درمان کند و تن وی را بخراشد. 
اگر او به درمان مزدایرستان دست‌زند یا مزدایرستان را با کارد درمان کند» 
پادافره گناه کشتن آ گاهانه بر او رواست. 
۳۹ 
اگر او سه بار دیو پرستان را با کارد درمان کند و بیمار تندرستی خویش را 
بازیابد» از آن پس همواره پزشکی شایسته است. 
۰۰ 
او می‌تواند هرگونه بخواهد به درمان مزداپرستان دست‌زند. او می‌تواند مزداپرستان 
را با کارد درمان کند و بهبود بخشد. 
رب) 
۱ 


پزشک باید موبد را در برابر آفرین و آمرزش خواهی وی" خانه خدا را به ارزش 


. حجراحی و عمل پزشک روت ن مار 


۰ ۰ 0 ی ۳ جح 9 
۲ حین بزشکی پاک خواهد سل (به تست خواهد رفت.) این پاداشء برابر یولی ندارد, برحی عی‌گو ین هرگاه 


وندیداد / ۷۳۷ 


ورزاو کم بهایی» دهخدا را به ارزش ورزاو میانه بهایی, شهربان را به ارزش ورزاو 
پربهایی و شهریار را به ارزش گردونه ای چهار اسبه! درمان کند. 

۰۲ 
.. بانوی خانواده را به ارزش ماده خریء هم سر دهخدارا به ارزش ماده گاوی» 
همسر شهربان را به ارزش مادیانی و شهربانو را به ارزش ماده اشتری درمان کند. 

۳ 
۰ پسر دهخدا را به ارزش ورزاو پربهایی» ورزاو پربها را به ارزش ورزاو میانه بهایی 
ورزاو مان بها را به ارزش ورزاو کم بهایی, ورزاو کم‌بها را به ارزش گوسفندی و 
گوسفند را به ارزش یک خورااک گوشت درمان کند. ۲ 

ءِِ 
ای سپیثمان زرتشت! 

اگر پزشکان جندی با یکدیگر به درمان بیمار پردازند, یکی با کارد پزشکی, 

دیگری با گیاه درمانی و آن دیگری با «مَثثره درمانی ». این سومین است که بهتر از همه 
بیماری را از تن بیمار شون دور می‌کند. ۲ 


۳4 ت- 
بخش هشتم 
۵ 
ای دادار حهان استومند! ای اشون! 
ت وم وم 
۰ ۱ ۱ : ۳ 
موبدی سه هزار «شتیر» نداشته باشب پزشک او را بدین گونه درمان می‌کند. ( گپ.) در زیرنویس کد. 
آمده است. «در [میان ] زردشتیان دعاهایی که ملاً برای مردم می‌واند اغلب م فا است و قسه 
با و ۳ 
افر بنگات ان دارای میوه و شیرینی و شراب و حز آنها هم هست. مفصود ۳ است که باید برای پزشک, تنها 
دعا را بخواند. آفرینگان که باعث خرج مالا می‌شود, لازم نیست.» 
۱. به ارزش هفتاد شتیر. ( گب.) 
۲ تعرفةً دستمزد پاک کینر گان در بند ۳۷ فر, ٩‏ آمده است. 
۳ «مثره» گفتار ایزدی است و (امکتره درمانی » درسان بیمار از راه برخواندن کفتار ایزدی است. (سه اردی 
بهشت یشت, بند؟) 


۸ وتا 


جه هنگام پس از آن که مردار آدمی در آفتاب برزمین فروافتد. زمین دیگر باره 
پاکي نخستین خویش را بازمی یابد؟ 
11 
اهوره مزدا پاسخ داد؛ 
ای زرتشت آشون! 
یک سال پس از آن مردار ادمی در آفتاب برزمین فروافتد, زمین دیگر باره پاکی 
نخستین خویش را بازمی یابد.۱ : 
۷ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
چه هنگام پس از نعااک سپاری مردار آدمی, زمین دیگر باره پاکي نخستین 
خویش را بازمی یابد؟ 
1۸ 
اهورهمزدا پاسخ داد: 
ای سپیتمان زرتشت! 
پنجاه سال پس از خحاک‌سپاری مردار آدمی, زمین دیگر باره پاکی نخستین 
خویش را بازمی یابد. ۲ 
1۹ 
ای دادار حهان استومند! ای آشُون! 
یه هنگام پس از آن که مردار آدمی را در دجمه قرو گذارند زمینی که دخمه 
برآن بر پای شده است» دیگرباره پاکي نخستین خویش را بازمی یابد؟ 
۵۰ 


اهورة‌مردا پاسخ داد؛ 


اه فرن ٩‏ ند ۱ 


۲ سه فر. ۳ ند ۳۹ 


وندبداد / ۷۳۹ 


ای سپیتمان زرتشت ا] 
هنگامی که خاک مرداربا خاک زمین درامیزد.۱ 
ای سپیتمان زرتشت ! 
همگان را در حهان استومند به فروریختن دخمه‌ها وادار, ۲ 
۱ 
کسی که دخمه‌ها را - هرجند به اندازه تن خویش - فروریزد. گناهانی که 
در اندیشه و گفتارو کردار از او سرزده استء آمرزیده می‌شود و تاوان آن گناهان بر 
کردن او نمی‌ماند ؛ همجوك کسی که در آیین یت )) بخشوده می‌شود.۴ 
۵۲-5 
۰ ص 
دو مینوبرای دست‌یابی بر روان وی ستیزه نمی‌کنند؟ و هنگامی که به سرای 
بهروزی ابدی گام نهد ستارگان و ماه و خورشید به دیداراو شادمانی می‌کنند ومن 
۱ ۰ ۳۹ ۰ 5 رم 
اهوره‌مزدا تس به دیدار او شادمان می شوم و حنین می‌کویم: 
(«درود برتوای آفریده من! تو آنی که هم اکنون از جهان پرآسیب به سرای 
جاودانگی شتافته ای .» 
۵۵ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 


1 فاصله زمانی که پنحاه سال برآورد می‌شود. ( گپ.) سه فر. ۳ بند ۱۳ 

۲ هه فر. ۰۳ ند ٩و‏ ۱۳ 

۳. یک گناه «تنافوهر» از این راه بخشوده شود. ( گپ. ) 

ِ. هنگامی که شخص می‌میرد: دوزخ و بهشت و دیوان و ایزدان برسر دست‌یافتن بر روان وی به جنگ و ستیز 
می پردازند؛ «آستوویدٌتو» و «ویزرش» و «یدوای» روان گناهکاران را به دوزخ می‌کشانند و مهر و سروش و 
رشن و «به‌وای» روان تیکوکاران را به بهشت می برند. (سه فر. ۱٩‏ بند ۲٩‏ و هاد. و داناء بخش ۲) این 
کشمکش سه شبانروز (سدیس) به درازا می‌کشد و در این سه شبانرون بستگان مرده. نیایشها و نیازهایی 
پیشکش سروش و رشن و به وای می‌کنند نا مرده را به پشتیبانی ایشان دلگرم کنند. سه فر. ٩‏ بند "۵. 
(زگد.) 


۰سا 


کجاست آن جایی که گروههای دیوان از آن‌جا همگام تانت می‌آورند؟ 
کحاست آن حایی که گروههای دیوان از آن‌جا تاخت کنان درمی‌آیند؟ 
کجاست آن جایی که گروههای دیوان از آن‌جا همگام تاخت می‌آورند تا 
پنحاهها صدهای صدها هزارها, هزارها ده هزارها ده‌هزارها ده‌هزارها ده‌هزارها تن را 
یکشند؟ 
۵1 
اهوره مزدا پاسخ داد 
آن حا که دخمه‌هایی روی زمین بر پاداشته شده است و مردارها را در آن‌حا 
فرونهاده اند. 
آن حاست حای دیوان. 
آن حاست که گروههای دیوان از آن‌جا همگام تاعت می‌آورند. 
آن حاست که گروههای دیوان از آن‌حا تاعت کنان در می‌آیند. 
آن جاست که گروههای دیوان از آن‌جا همگام تاخت می‌آورند تا پنجاهها 
صدها صدها هزارها هزارها ده هزارها ده هزارها ده‌هرارها ده هزارها ن را بکشند. 
2۷ 
در آن دخمه‌ها, دیوان خوراک می‌خورند و آنجه را خورده اند ا زگلو برمی‌آورند. 
آنان خوراک می‌خورند؛ همان گونه که شما مردمان در جهان استومند, خوراک 
مر 
و گوشت پخته می‌خورید. 
ای مردماث! 
ایی بوی خوراک آنهاست که شما در آن حا می‌شنوید. 
۵۸ 
تا هنگامی که گنذمابه در آن دخمه‌ها برجاست. دیوان در آن‌جا شادمانی 


وندیداد/ ۷۱ 


گند بیماریهای گس تب آبگونه‌های چرکین ۱ ناتوانی» نرم استخوانی و 
سپیدمویی نابهنگام از دعمه‌ها براید. 
در آن‌جا از شامگاهان تا بامدادان» مرگ بیشترین زورمندی و جیرگی را بر 
مردمان دارد. 
2۹ 
اگر دیوپرستانی در آن‌جا باشند که به جست‌وجوی میشوی بهتر برنيایند, 
«خینی »۲ آن بیماریها را درپاها و دستها و گیسوان آنان به انداز یک سوم نیرومندتر 


ای دادار جهان استومند! ای أَمونْ! 

ام و ۲ 7 مج 22 ج 

اکُرتن ناپاک آن زن دحارتب لرزه شود یا اسیبهای دو گانة گرسنگی و تشنگی 
بدو روی آورد, آیا رواست که آب بنوشد؟ 

۷ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد* 
۳ 

رواست که آب بنوشد؛ زیرا نخستین خویشکاری او رهایی زند کی خویش 
است. اما اگرپیش از آن که مردی پاک و آشون و دیآ گاه این کار را روابداند, خود 
به دلخواه آب بنوشدء برشما مزداپرستان است که پادافرة گناهش را به گردن گیرید. 

از موبدان موبد با شرّوشاورز دادخواهی کنید تا به پادافرة گناهتان داوری 


۱ در متن «نیرَهِ آمده که دار. در گزارش خود, آن را مشکوک دانسته است. (سه فر. ٩5‏ بند ۱۷) 
۲ گمان می‌رود اصتوز همان نهز آورنده بیماریها باشد. نگاه کنید به قر. ۲۱ بند ۲. (زگد,) 


۳ < ندهای ۵-۵4 فر. ۵ 


۲ استا 


کند. 
۷۲ 
پادافر جنین گتاهی جیست؟ 


آهوره مزدا پاسخ داد 
اين کردا کردار «یشوتنو» است و یادافره اش دویست تازیانه با اسپهه_اشترا 


دویست تازیانه با سروشو.جرن است.۱ 


بخش دهم 
۷۳ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
آبا آوندهایی را که مردمان در آنها خورا ک می‌خورند» هرگاه با مردار سگان با 
مردمان برخورد یابد می‌توان پاک کرد؟ 
۷ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
ای زرتشتِ اشون! 
می‌توان چنین کرد. 
حگونه جنین توان کرد؟ 
آوندهای ززین را باید یک باربا گمیز بشویند؛ یک بارخاک‌مال کنند ویک 
بار با آب بشویندء آنگاه پاک شود. 
آوندهای سیمین را باید دو باربا گمیز بشویند؛ دو بار عاک‌مال کنند و دو بار 
با آب بشویند؛ آنگاه پاک شود. 
۷۵ 
آوندهای برنجین را باید سه بار با گمیز بشویند؛ سه بار خاک مال کنند و سه بار 


ی ,۰ 5 ۱ ۳ ۳ یر 
۱ در روش تازه, اين پادافره را شوهر جنین زنی باید برگردن گیرد. «هرگاه به سبب ترس ازمرگ يا بیماری 
وم ‌‌ 
شدید, زنی که در جنیی تنگنایی است, نا گزیر شود که - پیش از زمان رواداشته - آب بنوشد, شوهر وی 
باید برای این کناه او را در برابر «دستور»ه در آیین «یتّت» شرکت کند. » (زک. ۸ب به نقل زگد.) 


وندیداد | ۱۷۳ 


با آب بشویند؛ آنگاه پاک شود. 

آوندهای آهنین را باید چهار باربا گمیز بشویند؛ چهاربار خاک مال کنند و 
چهار بار با آب بشویند؛ آنگاه پاک شود. 

آوندهای سنگی را باید شش باربا گمیز بشویند؛ شش بار خاک‌مال کنند و 
شش باربا آب بشویند؛ آنگاه پاک شود. 

آوندهای گلین یا جوبین یا سفالین؛ همواره ناپااک می‌ماند. 


بخش یازدهم 
۷۹ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
آیا ماده گاوی که مردار سگان یا مردمان را خورده باشد می‌تواند پاک شود؟ 
وش 
اهوره مزدا پاسخ داد: 
1 + ۰ 7 مم َ مر 
آری می‌تواند؛ اما تا یک سال موبد نباید از آن گاو شیر و پنیر برای ایین برسم و 
مم ‏ ی ۳ مص 
گوشت برای آیین زور برگیرد. 
پس از سپری شدن یک سالء مرد پارسا می‌تواند هسجون پیشتس از آن گاو 
خورا ک بدست آورد.۱ 


بخش دوازدهم 
۷۸ 
ای اهوره‌مزدای شون ! 
۰ آنجه از آن گاو بدست می‌آید, اگر خود فروریزد پاک, و اگر از او برگرفته شود ناپاک است. اگر آن گاو 


آبستن باشد, گوساله اش هرگاه پیش از مردار عوردن او زاده شود, پاک است؛ اما اگر پس از آن زاده شود» 
ناپاک است. ( گپ.) 


۸ سب 
آن کیست که در ندیش ی است؛ در آرزوی آشوّی است؛ ما از رای 
گمراه می‌شود؟ 
آن کیست که در اندیشه آشونی است؛ اما به راه روج گام می‌نهد؟ 
۷۹ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 


۳ 


آن که در اندیشه مونی است؛ در آرزوی موی است؛ اما از راه نی گمراه 
می‌شود. آن که .در انديشة آشونی است؛ اما به راه روج گام می‌نهد» کسی است که 
آب آلوده به مردار را به آبین پیشکش آورد؛ کسی است که پس از فرورفتن و پیش از 
برآمدن خورشید, زور نیاز آورد.۱ 


۱. ازحه هنگامی آبهای نیک را می‌توان پیشکش آورد؟ 
از دمیدن تا فرورفتن خورشید. کسی که آبهای نیک را پس از فرورفتن خورشبد و پیش از دمیدن دوبارة 
آن, نیاز آورد» کردار او بهتر از کردار کسی نیست که آن نیازها را در کام مارزهرا گین فروریزد. (نیرنگستان. 
در فرهنگ زند-پهلوی؛ ص ۷۹) سنج . آب. بتد ۹6 


فرگرد هشتم 


بخش یکم 
۱ 


اگر سگی یا آدمی در خانه ای جوبین يا کلبه ای خن پوش بمیرد» مزدایرستان 
حه باید بکنند؟ 


اهوره مزدا پاسخ داد: 

آنان باید به حست‌وحوی دخمه‌ای برآیند. آنان باید همةً گردا گرد حود را 
در یی یافتن دعمه ای حست و حو کنند. 

اگر بردن مرده از آن خانه برای ایشان آسان‌تر از حابحا شدن از آن‌جا باشد باید 
مرده را از خانه بیرون برند و خانه را بگذارند بر پا بماند و آن را یا «اورواسنی» یا 
«وه و گُون)» پا «وه و کرتی» با «هذا-نییتا» با هر گیاء خوشبوی دیگری» خوشبو 
کنر ۱ َ َ 

" 

اگر جابحا شد از آن خانه برای ایشان آسان‌تر از بیرون بردن مرده باشد ۲ باید از 

آن خانه دور شوند و مرده را بگذارند در همال حا بماند و خانه را با اورواستی با وهو کون 


۷ اوست| 
یا وُهو کرتی یا هذا تا یا هر گیاه خوشبوی دیگری» خوشبو کنند. 


بخش دوم 
ه 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
اگر در خحانةُ مزداپرستان نااگهان سگی یا آدمی بمیرد و در همان هنگام باران یا 
برف ببارد یا باد بوزد! یا تاریکی در کار فرارسیدن باشد (هنگامی که گله‌ها و مردمان 
راه خویش را گم می‌کنند) مزداپرستان چه باید بکنند؟ 
۵۷ 


آنان باید در آن‌جا گوری بکنند (اگر زمين سخت باشد به گودی نیسم گام و 
اگر نرم باشد به گودی نیمی از بالای آدمی) و بر کف آن گو خا کستریا تپالة گاو 
بریزند و سر آن را با تکه‌های آجریا سنگ یا کلوخ بپوشانند, ۳ 

۹ 

آنان باید مردار را دو شب یا سه شب یا یک ماه در آن‌جا بگذارند تا هنگامی 
که پرند گان به پرواز درآیند و گیاهان برویند و سیلابها روان شوند و باد» آبهای روی 
زمین را بخشکاند. 


۱ سه فر. ۵ بند ۱۰. «هتگامی که باران می بارد با گسان بارندگی می‌رود. هیچ مرداری را نباید به دخمه 
برد.. اگر بارش نا گهان در راه آغاز شود و جایی باشد که بتوان مردار را در آن گذاشت, باید جنین کنند؛ وگرنه 
باید راه ود را دنبال کنند و مردار را در دخمة بگذارند؛ اما نباید از روی جای پای خود برگردند. هنگامی که 
به دروت دخمه می‌روند, اگر آن .سا را پر از آبب بینندء نباید مردار را فرو بگذارند. » (گپ.) 

۲ ع بندهای ۱۵-۱۷ قر. ۳و نندهای 11-1۸ فر. ۵ 

۳. در موردی همانند (فر. ۵ بند ۱۰) گفته شده است که مردار را باید در خانة همیشگی مرد گان (زاد-مرگ) 
ننها بگذارند. به نظر می‌رسد روشی که در این جا مقرر گردیده است» کهن‌تر باشد که اکنون مدسوخ شده و 
گذشته از اس دشوارتر از روش تازه بوده است. ( زگد.) 


وندبداد | ۱۷۷ 


۱۰ 
م . ثِ ِ ۰ ۰ 
هنگامی که پرند گان به پرواز درآمدند و گياهان روپیدند و سیلابها روان شدند 
و باد» آبهای روی زمین را خشکاند» مزداپرستان باید شکافی در دیوار خانه پدید آورند! و 
دو مرد چیره دست و نیروهند۲ را فراخوانند و آذان باید جامه‌های خویش را از تن بدر 
آورند" و مردار را برگیرند و به ساختمانی که از سنگ و ساروج و نحا ک ساخته شده 
است؟ در جایی که همیشه سگان و پرند گان مردارخوار هستند ببرند. 
۱ 
حت. ویر 
یس ار انء نس وکشان در سه گامی مرده بنشیند و آنگاه موبره رو به 
مزدایرستان حنین بانگ برآو رد: 
ای مزداپرستان ! 
"۳ ۰ عم ۳ ۰ 
بدین جا پیشاب پیاورید تا نسوکشان کیسوو تن خویش را بدان بشویند. 
۱ 
ای دادار حهابِ استومند! آی شون ! 
پیشابی که نسوکشان باید گیسووتن خویش را بدان بشویند, کدام است؟ 
پیشاب گوسفند یا گاو نر؟ پیشاب مرد یا زن؟ 
و 


اهوره‌مزدا پاسخ داد: 


٩‏ مردار خانه خدا و کدبانو را از شکافی در دیوار خانه پیرون می برند و مردار دیگران را از در. ( گپ. ) در 
بخشهایی از کشور آلمان مردم معتقدند که مرده را نباید از در معمولی خانه یرود برند و راه عبور زند گان و 
مردگان نباید یکی باشد. (زگد.) 

۲ اين دو تن را «نسوکن» (- مرده کش) می‌خوانند. مرده را باید دو تن از زمین بردارند. (سه فر. ۳ بند ۱۳) 
مهم نیست که این دوتن چه کسانی باشند. می‌توانند یک مرد ویک زد یا دو زن باشند. ( گپ.) 

۳. آنان جامه‌های معمولی خود را با حامهٌ ویژه حمل مرده که («حامه دخمه» نامیده می‌شود عوض می‌کنند. 
(گپ.) 

4 منظور دخمه است. مه قر, 5 بند ۰۵۱ 


۵ موبدی که رهبری آپین دخمه گذاری مرده بدو واگذار شده است. (گپ.) 


۸ /اوستا 


ء ۳2 و "۳ 
پیشاب گوسفند یا گاو ن اما نه پیشاب مرد و نه پیشاب زن, مگر آن که مرد یا 
زن» نزدیک ترین خویشاوند مرده باشند. 
مزداپرستان باید پیشاب آماده کنند تا سوکشان گیسووتن خویش را بدان 
بشویند.۱ 
بخش سوم 
۱ 
ای دادار حهاب استومند! ای ون ! 
آیا گله‌های گوسفندان و گاوان و گروههای مردان و زنان و آتش - پسر 
"۳ ی 7 مج 
آهوره‌مزدا - و دسته‌های ترسم و یره ابیین و مردم اشون می‌توانند بار دیگر از راهی که 
مردار سگان و مردمان از آن برده شده است» بگذرند؟ 
۱۵ 
اهوره مزدا پاسخ داد 
ِ ۳ رم یر ی ی مس 
نه گله‌های کوسفندات و کاوان نه گروههای مردان و زنات نه اتش - یسر 
اهوره مزدا سانه دسته‌های برسم ویژهٌ آیین و نه مردم آشون می‌توانند از آن راه بگذرند. 
۱ 
میم مر ۳ ود 
شما باید سگ زرد جهار جشم یا سگ سفید زرد گوشی را سه بار از درازای آن 
راه بگذرانید. ۲ 
۶ ۳ ِ عم ثِ 
هنگامی که سگ زرد جهار جشم یا سگ سفید زرد گوش بدان جا او رده شودء 
دروج «نسو)» به پیکر مگسی وزوزکنان با رانوان از پیش و دم از یس برآمده همه تن 
آلوده به آلایشها, همچون پلیدترین ترفشتران به سرزمینهای آپاخت واپس می‌گریزد. 
۱۷ 
هرگاه سگ با بیزاری از آن راه بگذرد, باید سگ زرد چهار چشم پا سح سفید 


٩‏ هنگاه داز‌گشت به دهکدی آنان آیین معمول «برشنوم» را با گمبز ویژه این آیین برگذار می‌کنند. ( گپ.) 


ِ ۳ ۱ ۰ ۶ چم 
۲ «اأفگ» می‌گوید: سگ باید یک راست در درازای راه برود. «مدیوماه» می‌گوید: سک باید در سرتاسر راه از 


چم م 
اب سو به ان سو برود. ( گپ.) 


۷4٩ / وندیداد‎ 


۱ را مج 
زرد گوشی را شش بار از درازای آن راه بگذرانید.۱ 
و ۰ ۰ ۳ ۰ ۲7 
هنگامی که سگ زرد چهار چشم یا سگ سفید زرد گوش بدان جا آورده شود؛ 
"- شم 
دروج «نسو» به پیکر مکُسی موه ۱ 
۱۸ : 
ِ ۰ ۱ مج 
هرگاه سگ با بیزاری از آن راه بگذرد» باید سگ زرد چهار چشم یا سگ سفید 
زرد گوشی را ثه بار از درازای آت راه بگذرانید. 
۶ ۳ عم و 
هنگامی که سگ زرد چهار چشم یا سگ سفید زرد گوش بدال حا آورده شود 
۳ ۳۳ 
دروج «نسو» به پیکر مکسی ب۳ م م م میم عم و و ۲ 
۱۹ 
با ی ی ات 2 
باید موبدی پیشاپیش از درازای آن راه بگذرد و این پیروزمندترین و 
جاره بخش ترین بازرا از برخواند: 
(«حّه آهو ویریو...» 


ای مزدا! ای.سپٌندارمد! 

ما را از کین توزی دشمنان نگاه دارید. 
ای دروج دیوخوی! 

نابودشو. 

س 
ای دیوزاد کان! 


نابود شو ید, 


۳7 یم , هر 
٩‏ اگرسگ به دلخواه پرود» سه بار پس است؛ اما ا گر او را به زور ببرندء هیچ ارزشی ندارد و اگربا بیزاری 
برودء باز همان سه بار بسنده است. ( گپ.) 
دثباله حمله مانند بند ۱٩‏ است, 


5 
عم 
کاپ کی ند لاو 6 8 ین ۱۲ 


اي دروج! 
دورشو و بمیر. 
ای دروج! 


۰ حم ۰ ۳ ۰ ۲1 و 

از این حا بگریز و دورشو, به سرزمینهای آپباختر دورشوو بمیر, مباد که تو 
جهان آستومندٍ سچندمیتورا نابود کنی . 

۳۲ 
7 مج , ی ما مج ما 

پس انگاه مزداپرستان می‌توانند گوسفند و گاو و مرد و زن و آتش - پسر 
اهوره‌مزدا و دسته‌های بَرسَم وی آیین و مردم شون را از آن راه بگذرانند. 

از آن پس" مزداپرستان می‌توانند در آن خانه, خوراک گوشتی و شراب داشته 
باشند. آن خانه پاک می‌شود و همجون پیشتر زندگی در آن‌جا گناهی ندارد. 


بخش چهارم 
۲۳ 
ای دادار حهان استومند! ای شون 
اگر کسی جامة چرمی یا بافته را به اندازه ای که تا قوزک پاها را پپوشاند بر 
پیکر مرده بیندازد یادافرهٌ گناهش جیست؟۲ 
اهوره مدا پاسخ داد 
جهارصد تازیانه با اسپهه-اشتر جهارصد تازیانه با سروشو-چرن. 
۳۶ 
ای دادار حهان استومند! ای آشُون! 
اگر کسی جامه‌ای چرمی با بافته را به اندازه ای که هر دو ساق را پپوشاند, بر 
پیکر مرده بیندازد» پادافرهٌُ گناهش چیست؟ 


۳ ۰ ۰ » ۹ ۳ ۰ ۳ ف ۰ ۰ ۳ 3 
۱ یعنی از روز جهارم به بعد؛ زیرا درنخستین سه شبانروز پس امرگ شخص, روا نیست که در خانه اش 
یم 
گوشت بخته شود. ( گپ.) 


۲ بسه فر. ۵ بند ۲۰ وفر. ۷ بند ۲۰ 


وندیداد / ۷۵۱ 


اهوره مزدا پاسخ داد؛ 
ششصد تازیانه با اسپههاشتراء ششصد تازیانه با سروشو حرن. 
۲۵ 
ای دادار حهان استومند! ای آشُون! 
اگر کسی جامه‌ای جرمی یا بافته را به اندازه‌ای که همه تن را پبوشاند» بر پیکر 
و رم 
مرده بیندازد» پادافرة کناهش جیست؟ 


هزار تازیانه با اسبهه_اشترا هزار تازیانه با سروشو-جرن. 


بخش پنجم 
۳۹ 
ای دادار حهان استومند! ای مَون! 
اگرمردی به زوربا مردی دیگ کون مرزی کند, پادافرة گناهش چیست؟ 
آهوره مزدا پاسخ داد؛ 
هشتصد تازیانه با اسپهه_اشتراء هشتصه تازیانه با سروشوچرن. 
۳۷۰۳۰ 
ای دادار جهانِ استومند! ای شون ! 
اگرمردی به سازش با مردی دبگر کون مرزی کند پادافرة گناهش چیست و 
تاوان آن کدام است و چگونه چنین کسی می‌تواند از این گناه و آلودگی پاک شود؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 


چنین گناهی را هیچ پادافره و تاوانی نیست را 
۳۱ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
دی کیست؟ 
دیویرست کیست؟ 


۱ بندهای ۳۹ :۷ ۲ فر, ۴ 


۴ /ابستا 


شود. 


همخوابهةٌ نرینه ديوان کیست؟ 

همخوابة مادینة دیوان کیست؟ 

ماده دیو کیست؟ 

کیست که در اندروب خویش همسانِ دی است؟ 

کیست که در همة هستی خویش همسان دیو است؟ 

کیست که پیش از مرگ همسان دیواست و پس از مرگ یکی از دیوانِ ناپیدا 


۳ 


آهوره مزدا پاسخ داد 
مردی که با مردی کون مَرزی کند یا مردی که بگذارد مردی با او کون مرزی 


کندء دیو است. 


اوست که دیوپرست است. 

اوست که همخوابة نرين دیوان است. 

اوست که همخوابه مادینهٌ دیوان است: 

اوست که ماده دیو است. 

اوست که در اندرون خویش همسان دیو است. 

اوست که در همه هستی خویش همساأن دیو است. 

اوست که پیش ازمرگ همس ان دیو است و پس ازمرگ یکی از دیون ناپیدا 


شود. 
چنین است مردی که با مردی کون مرزی کند یا مردی که بگذارد مردی با او 
کون مرزی کند.۱ 
۳۳ 


ای دادار حهان استومند ! ای آشون ! 


۱ چنین گداهکاری را هکس س بی آن که «دستور» درباره وی داوری کرده باشد - می‌تواند بکشد (مسه بند 
۰ ِ ۲ 5 و مر ی ۳ ۳ 
همین فر. زیر,) وبا چنین کشتنی می‌توان گناهی بزرگ را جبران کرد. ۱ گب.) 


وندیداد / ۵۳ ۷ 


س 

آیا کسی که به تن خشکید؛ مرده‌ای - که بیش از سالی از مرگش گذشته 

باشد ‏ دست رندء پاک است؟ 
۳ 

آهوره‌مزدا پاسخ داد ِ 

چنین کسی پاک است؛ زیرا نحشک با خشک درنمی‌آمیزد.! 

هرگاه خشک با خشک درآمیزد - با فراوانی آفریدگانی که روی زمین 
می‌میرند - بزودی این جهانٍ استومندٍ من» تنها جای «پشوتنو»‌ها می‌شود که به ناپاکی 
1 مره میم و اد ۲ 1 
آلوده اند و روان آنان بانگ و شیون برمی‌آورد. 


۳۵ 
ای دادار حهان استومند! ای أمَون! 
آیا کسی که به مردار سگان یا مردمان دست زند, می‌تواند پاک شود؟ 


۳۹ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد: 
ای ز رتشت اشون! 
چنین کسی می‌تواند پاک شود. ۱ 
چگونه چنین تواند شد؟ 
هرگاه سگان یا پرندگان مردارخوار «تسوه را زده باشند, او باید تن خویش را با 


این" اصل هنوز هم در میات ابرانبان س حتی مسلمانان - عتداول است. «در تماس با مسیحیان و بت پرستان 
( کافران). نحاست تنها در صورتی منتقل می‌شود که لباسهای آنان تر باشد و ار لباسهای آنان حشک باشد, 
نحاست منتفل نمی‌شود. به همین دلیل در شهرهایی که ملابان و حکیمان نفوذ و قدرت بیشتری دارند. 
حکه رانان شهره عارج شدتن مسیحیان را از منازل خود به هتگاه باران ممنوع می‌کنتد تا مبادا مسلماناب در 
برخورد با آنان تجس شوند. » ((۱۵:0) رک نومه 8 .ج .عمعن) مه .یه نقل زگد.) 


۲ سه فر, ۵ ند و 


4ات 


گمیز و آب بشوید و از آن پس پاک شود.۱ 
۳۷ 
اما اگرسگان یا پرند گان مردارخوار هنوز «نسو» را نزده باشند, " مزداپرستان 
باید سه گودال در زمین بکنند و ناپاک برسر آن گودالها تن خویش را با گمیز ونه با 
آب - بشوید, 
آنگاه سک مرا برخیزانند و در برابرآن ناپاک بیاورند.۴ (باید چنین کنند و نه 
جز این .) 
۳۸ 
مزدایرستان باید سه گودال دیگر در زمین بکنند و ناپاک برسر آن گودالها ت 
خویش را با گمیز ونه با آب بشوید. 
آنگاه سگ مرا برخیزانند و در برا بر آن ناپا ک بیاورند. پس جندان درنگ کنند 
که تن او تا وایسین موی تارک سرش خشک شود.؟ 
۳۹ 
پس سه گودال دیگر درزمین بکنند و ناپاک برسر آن گودالها تن خویش را با 
آب -ونه با گمیزب پشوید, ۲ 
۰ 
نخست باید دستهایش را بشویند. اگردستهایش نخست شته نشود, هم تن 
عویش را ناپااک کند. 
هنگامی که دستهایش را سه بار با آب شستند باید بر تارک سر او آب بریزند. 


۱ اگر سگدید انجام پذیرفته باشد, شستشویی ساده بسنده است. (زگد.) 

۲ اگر سگدید هنوز انجام نپذیرفته باشد برگذاری آیین «ترشنوم» برای ناپاک ضروری است. ( زگد.) 

۳. این کار سه بار باید صورت پذیرد؛ یعنی هر بار که ناپاک از سر گودالی به سر گودالی دیگر می‌رود. ( گپ.) 
این کار را بدین انگیزه می‌کنند که سگ برآن تاپاک نگاه کتدیا دست که بر «نسو» که در تن وی حای 
گرفته است. بتگرد و این هم زمان است با هنگامی که موبد نیایش دیوافگن «آشّم وهو, ..» رآ هی شواند. 
(زگد.) 

6 و باید تن خود را با مشتهای پر از حاک بمالد. (زگد.) 


وندیداد / ۷۵۵ 


۱ 


ای دادار حهان استومند! ای آشون ! 
۳ ت ۳ تس 
هنگامی که آپ پاک بر تارک سروی برسد دروج (نسو)» به کجا می‌گُریزد؟ ! 


اهوره‌مزدا پاسخ داد 
۳ ۲ ۰ . 2 
دروج «نسو» به پیش به میان ابروان می‌گریزد. 


1۲ 
ای دادار حهاب استومند! ای من ! 
هنگامی که آب پاک به میان ابروان برسدء دروج «نسو» به کجا می‌گریزد؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
2 . 
دروج ((دسو)) به پشت سر می گریزد. 
۳ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون ! 
هنگامی که آب پاک به پشت سر پرسد دروج «نسو» به کحا می‌گریزد؟ 
اهورهمزدا پاسخ داد: رِ رِ 
دروج «نسو» به پیش به گونه‌ها می‌گريزد. 
۶ 
ای دادار حهانِ استومند! ای آشون ! 
هنگامی که آب پاک به پیش به گونه‌ها برسد» دروج «نسو» به کجا 
۳ 
می‌گریزد ؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد: رِ 
دروح «نسو» به گوش راست می‌گریزد. 
۵ 


ای دادار حهان استومند! ای آشون! 


۳ عمج ۳ ۰ 
۱. «نسو» به گونه ای متفارن از اندامی به اندامی دیگر بیرود رانده می‌شود؛ از سوی راست تن به سوی جپ و از 
بخش پیشین به بخش پسین و بدین‌سان از فرق سرتا نوک انگشتان پا می‌گریزد. (زگد.) 


۱ات 


2 ِ ر ‌ 
هنکامی که اب پاک به گوش راست برسد دروج «نسو» به کجا می‌گریزد؟ 
آهوره مزدا پاسخ داد: 
- 1 مر 
دروج «نسو» به گوش چپ می‌گریزد. 
۰ 
ای دادار حهانْ استومند! ای آمون! 
ام ‌ ۳ ۳ 
هنکامی که اب پاک به گوش حپ برسد» دروح «نسو» به کحا می‌گریزد؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
دروج «نسو» به شانهٌ راست می‌گریزد. 


۷ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
هنگامی که آب پاک به شانه راست ترسدء دروج «نسو» به کحا می‌گریزد؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد 
دروج «نسو» به شانه جپ می‌گریزد. 
#۸ 
ای دادار حهان استومند؟ ای آشون! 
هنگامی که آب پاک به شانه چپ برسد, دروج «نسو» به کجا می‌گریزد؟ 
اهوره‌مزد! پاسخ داد؛ 
۳ "3 مخ 
دروج «نسو» به زیر بغل راست می‌گریزد. 
1۹ 


اي دادار حهان استومند! ای آشون! 
هنگامی که آب پاک به زیر بغل راست برسد دروج «نسو»» به گجا 
می‌گریزد ؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
۳ با ۰ 
دروج ((سو)) به زیر بغل جپ می‌گریزد. 


وندیداد / ۵۷ ۷ 


۰ ۵ 
ای دادار حهان استومند! ای آشوت! 
/ ۳ ۳ ِ 
هنگامی که اب پاک به زیر بغل جپ برسدء دروج «نسو» به کحا می‌گریزد؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد 
۳ #ِ 
دروج «نسو» به بالای سینه می‌گُریزد. 
۵۱ 
ای دادار حهان استومند! ای آَمون! 
هنگامی که پاک به بالای سینه برسدء دروج «نسو» به کجا می‌گریزد ؟ 
اهوره‌مزد! پاسخ داد: 
۱ مه : 
دروج («نسو») به یشت می‌گریزد. 
۲ 
ای دادار حهانِ استومند! ای شون ! 
هنگامی که آب پاک به پشت برسدء دروج «نسو)» به کحا می‌گریزد ؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد 
۳ ۱ ءم 
دروج «نسو» به سر پستان راست می‌گریزد. 
2۳ 
ای دادار حهان استومند! ای أشون! 
هنگامی که آپ پاک به سر یستان راست برسدء دروح «نسو» به کها 
می‌گریزد ؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد 
, مر 
دروج ((نسو)) به سر پستان حپ می‌گریزد. 
۵ 
ای دادار حهان استومند! ای آمون! 
هنگامی که آب پا ک به سر بستان جپ برسد» دروج «نسو» به کجا می‌رسد؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد : 


۸ /اوستا 


دروج «نسو» به پهلوی راست می‌گریزد. 
۵۵ 
اي دادار حهان استومند! ای هون ! 
یر س ‌ 
هنکامی که آب پاک به پهلوی راست برسد دروج «نسو» به کحا می‌گریزد؟ 
آهوره‌مزد! پاسخ داد رِ 
دروج «نسو» به پهلوی چپ می‌گُریزد. 
۵1 
ای دادار حهان استومند؟ ای آشون! 
میم ‌ ۳ 
هنکامی که اب پاک به پهلوی حپ برسدء دروج «نسو» به کجا می‌گریزد؟ 
اهوره مردا پاسخ داد؛: 
۷ و 9 
دروج «نسو» به رین راست می‌گریزد. 
2۷ 
ای دادار جهان استومند! ای آون! 
هنگامی که آب پاک به سرین راست برسد. دروج «نسو» به کجا می‌گریزد؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد؛ 
/ جح 
دروج «نسو» به سرین چپ می‌گریزد. 
۵۸ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
هنگامی که آب پاک به سرین چپ برسدء دروج «نسو» به کجا می‌گریزد؟ 
آهوره مزدا پاسخ داد: ِ ر ِ 
دروج («(نسو)» به اندام نرینگی با مادینگی می‌گریزد. (ا گرناپاک» مرد باشد 
نخست باید به پشت وی آب بپاشند و پس از آن به پیش؛ اما اگر زن باشد, نخست باید 
2۹ 


ای دادار حهان استومند! ای آشون ! 


۷۵٩ / وندیداد‎ 


هنگامی که آب پاک به اندام نرینگی یا مادینگی برسدع دروج «نسو) به کجا 
ِِ 
می‌فُریزد؟ 
آهوره مزدا پاسخ داد: 
۳ : یر 
دروج «نسو» به ران راست می‌گریزد. 
۰ 
ای دادار جهانِ استومند! ای آشون! 
هنگامی که آب پاک به ران راست پرسد دروج «تسو» به کجا می‌گریزد؟ 
اهوره مزد! پاسخ داد؛ 
: یر 
دروج «نسو» به ران حپ می‌گریزد. 
۱ 
ای دادار حهابٌ استومند! ای آشون! 
هنگامی که آب پاک به ران چپ برسن دروج «نسو» به کحا می‌گریزد؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
2 1 ج 
دروج «نسو» به زانوی راست می‌گریزد. 


۲ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
هنگامی که آب پاک به زانوی راست برسد دروج «نسو» به کجا می‌گریزد؟ 
اهوره‌مردا پاسخ داد 
دروج «نسو» به زانوی جپ می‌گریزد. 
۳ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
هنگامی که آب پاک به زانوی چپ برسد, دروج «تسو» به کجا می‌گریزد؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
دروج «تسو» به ساق راست می‌گریزد. 


۰ /اوستا 


۹ 
ای دادار جهان استومند! ای شون ! 
هنگامی که آب پاک به ساق راست برسد, دروج «نسو» به کجا می‌گریزد؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
دروج «نسو» به ساق جپ می‌گریزد. 
۹۵ 
ای دادار حهان استومتد! ای آشون ! 
هنگامی که آب پاک به ساق چپ برسد» دروج «نسو» به کجا می‌گریزد؟ 
اهوره‌مزد! پاسخ داد: 
دروج سوه به اک راست موگرید. 
۹۹ 
ای دادار حهان استومند! ای َشُون! 
هنگامی که آب پاک به قوزک راست برسد» دروج «تسو» به کجا می‌گریزد؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد 
دروج «نسو» به قوزک چپ می‌گریزد. 
۷ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
هنگامی که آب پاک به قوزک جپ برسد, دروج «نسو» به کجا می‌گریزد؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
دروج «نسو» به پاشنهُ راست می‌گریزد. 
۸ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
هنگامی که آب پاک به پاشنة راست برسد دروج «نُسوه به کحا می‌گریزد؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
دروج «نسو» به پاشنه حپ می‌گریزد. 


وندیداد / ۷۹۱۱ 


۹۹ 
ای دادار حهانِ استومند! ای آشون! 
آهنگامی که آب پاک به پاشنةٌ چپ برسدء دروج «نسو)» به کجا می‌گریزد؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
دروج «نسو» به کف پای راست می‌گر بزد (ودر آنجا آنچه از او به چشم 
می‌آید, همانند بال مگسی است). 
۷۰ 
پس باید ناپاک, انگشتان هر دوپا را برزمین بفشارد و پاشته‌ها را بالا بگیرد تا بر کف 
پای راست او آب بریزند. 
آنگاه دروج «نسو» به کف پای جپ او می‌گریزد. پس باید بر کف پای حپ 
او اپ بریزند. 
سیس دروج «نسو» به سرانگشتان پای راست می‌گریزد (و در آنجا آنچه از او 
به شم می‌آید, همانند بال مگسی است). 
۷۱ 
پس باید پاشنه اي را برزمین بفشارد و سرانگشتان را بالا بگیرد و بر انگشتان پای 
راست او اپ بریزند. 
آنگاه دروج «تسو» به سرانگشتان پای چپ می‌گریزد. پس بایدبه سرانگشتان 
پای جپ او اب بریزند. 


مپس دروج «تسو» به پیکر مگسی موم موم 


۷۲ 


... پس برتست که این پیروزمندترین و چارهبخش‌ترین باژرا از بر بخوانی : 


و ‏ ه م وه مو ‏ م و وو وو و وو و م مو وو و و و وو او م و هام واواه واو م من و و و وه 


1. دنبال حمله ماتئد بند ۱5 همین فر. 
۲ - بندهای ۱٩‏ و ۲۰ و ۲۱ همین فر. 


۲ ستا 


۷۳ 
ای دادار حهاب استومند! ای آمون! 
اگر مزداپرستان پوینده یا دونده یا سواره یا اربهرانان به آنشی برسند که مرداری 
را در آن می پزند يا می‌سوزانند, جه باید بکنتد؟ 


۷ 
اهوره مزدا پاسخ داد 
آنان باید کسی را که مردار می‌سوزاند, بکشند. داید مردارسوز را بی جون و جرا 
بکشند.۱ 
آنگاه باید دیگ و سه‌پایه را از جای برکنند و سرنگون بیفگنند 


۷۵ 
آنگاه همه هیزمی را که در آنجاست - خواه هیزم درختانی که تخم آتش در 
آنهاست. خواه بسته هیزمهایی که برای همان آتش آماده شده است - بدان آتش 
برافروزند, 
پس آنها را از هم بپاشند و پپرا گنند تا آتش هرچه زودتر حاموش شود. 


۷۹ 


باید نخستین بسته را روی زمین آ؛ یک «ویتّستی» دور از آتش مردارسوز 
بگذارند و ازهم بپاشند و بپراگنند تا آتش هرجه زودتر حاموش شود. 


۱ کسی که «تسو» (مردار) را بسوزاند, باید کشته شود. سوزاندن یا پختن «نسو» گناهی بزرگ است. 
.,. جهار تن باید بی داوری «دستور» به دست ه رکسی کشته شوند: مردارسوژ, راهزت, کون‌مرژ و تبهکاری 
که هنگام تبهکاری گرفته شده باشد. ( گپ.) 

۲. در گودالی که برای همین کار کنده شده است. این روش کهن تا به امروز نیز پایدار است. جنین می‌نماید 
که این آیسن, وانمودی از آبین «برشنوم » است. آتش ناپاک درثه بسته و در ثه گودال به نمایش در می‌آید» 
همچنات که شخص ناپاک برسرثه گودال, شود را می‌شوید. سسه بند ۳۷ همین فر. و بند ۱۲ فر. ٩‏ (زگد,) 


وندیداد / ۷۲۳ 


۷۷ 


باید دومین بسته را ربمم ۱ 
۷۸ 
۳ جر ۱ ۲ 
باید تهمین سته را موم و وم و و وم و وم موم موم و و و و و و و 


ای سپیشثمان ررتشت !1 

هرگاه کسی آشونانه از جوب «اورواسنی» یا «وهو گونٌ» یا «وهو کرتی » با 
«قذانیتا» یا هر چوب خوشبوی دیگری, هیزم برای آتش بیاورده از هر سویی که باد, 
بوی خوش آن آتش را ببرد» هزاران تن از دیوان ناپیدا؛ هزاران تن از دیوان -- زاد گان 
تاریکی - هزاران حفت از جادوان و پربان در آن آتش - پسر آهوره‌مزدا - می افتند و 
کشته می‌شوند. 


۸۱ 
ای دادار حهانِ استومند! ای عون ! 
کسی که آتش مردارسوز را به «آتش دادگاه» با ز گردانده پس از جدا شدن 
جان آزتن اوء پاداش وی جیست؟ 
اهوره مزد! پاسخ داد؛ 
پاداش وی همان پاداش کسی است که در این حهان استومند. ده‌هزار پاره 
آتش را به «آتش داد گاه» برده باشد. 
۸۲ 


ای دادار حهاب استومند! ای آشون! 


۰ ۰ حِّ هك" 
٩‏ این جننه و شس مه دیگریس از آن که تا «باید هشتمین ...» ادامه می یاید. مانند بتد ۷۹ دنبال می‌شود. 


۰۲ این یله ش منیا جند ۷ یام هی شود . 


وتا 


کسی که آتش سرگین سوزا را به «آتش داد گاه» با زگرداند پس از حدا شدن 
حال ازتن او پاداش وی جیست؟ 
اهوره‌مزد! پاسخ داد؛ 
پاداش وی همان پاداش کسی است که در این جهان استومند» هزار پاره آتش 
را به «آتش داد گاه» برده باشد. 
۸۳ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
کسی که آنش تپاله سوز؟ را به «آتش داد گاه» با زگرداند. پس از جدا شدن 
حان ازتن او باداش وی جیست؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
پاداش وی همان پاداش کسی است که دراین حهان استومند پانصد پاره 
آتش را به «آتش داد گاه» برده باشد. 
۸ 
ای دادار حهانِ استومند! ای آَمُون! 
کسی که آتش کورةٌ آحر پزی۳ رابه «آنش داد گاه» با زگردانده پس از حدا 
شدن حان ازتن اوء پاداش وی جیست؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
باداش وی همان باداش کسی است که در این حهان استومند حهارصد پاره 
آتش را به «آتشی داد گاه» برده باشد. 


۸۵ 


ای دادار جهان استومند! ای أشونْ! 

7 ِ " م ِِ گس ۳ 

کسی که اتش کورة سفال گری را به «آتش داد گاه» با ز گرداند» پس از جدا 
٩‏ آتشس داروسازاد و رنگرزان. (گ. و روا ) 
۲ آتش گرمایه. (گا.) 


‌‌ رم 
۳ یا کوره آهگ یزی ( گپ.) 


وندیداد / ۱۷۹۵ 


شدن جان آزتن او پاداش وی چیست؟ 

اهوره‌مزدا پاسخ داد 

پاداش وی همان پاداش کسی است که در این جهان استومند؛ به شمار 
سفالینه‌هایبی که در آن آتش پخته شده است, پاره‌های آتش را به «آتش داد گاه» برده 
باشد. 

۸1 

ای دادار حهان استومند! ای أشون! 

کسی که آتش کوره گاوآهن سازی را به «آتش داد گاه» با زگرداند, پس از 
حدا شدن جان ازتن او پاداش وی جیست؟ 

اهوره‌مزدا پاسخ داد: 

پاداش وی همان پاداش کسی است که دراین جهان استومند به شماره 
گیاهانی که در پی کار با گاوآهنهای ساخت آن کوره در کشتزار روییده است» 
پاره‌های آتش را به «آتش داد گاه» برده باشد, 


۸۷ 
ای دادار حهانِ استومند! ای آمون! 
1 ۳9۹ 3 و ‌. 
. کسی که آتش بو زرگری را به «آتش داد گاه» با زگردانده پس از حدا شدن 
اهوره‌مزد! پاسخ داد : 
یاداش وی همان یباداش کسی است که در این حهان استومند» یکصد بارة 
آتش را به «آتش داد گاه» برده داشد, 
۸۸ 
ای دادار حهانِ استومند! ای آسَون! 
َ ت ۶ م 1 ۱ 
کسی که اتش بوته سیم گدازی را به «آتش داد گاه» با زگرداند, پس از حدا 
شدن حان آزتن آو» پاداش وی حیست؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد 


تا 


اش وی همان پاداش کسی است که دراين جهان ستون, نود پاره آنش را 
به «آتش داد گاه» برده باشد, 
۸۹ 
ای دادار حهان استومند! ای آشُون! 
کسی که آتش بوتهٌ برنج گدازی رابه «آتش داد گا)» با زگرداند» پس از حدا 
شدن حان ازتن ای پاداش وی جیست؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد: 
پاداش وی همان پاداش کسی است که در این حهان استومند, هشتاد باره 
آتش را به «آتش داد گاه» برده باشد. 
4۰ 
ای دادار حهان استومند! ای أشون! 
کسی که آتش کورةٌ آهن گدازی را به «آتش داد گاه» با زگرداند, پس از حدا 
شدن جان آزتن او, پاداش وی جیست؟ 
اهوره‌مزد! پاسخ داد: 
پاداش وی همان پاداش کسی است که در این حهان استومند. هفتاد باره آتش 
را یه «آتش داد گاه» برده باشد. 
۹ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
کسی که آتش تنور نانوایی را به «آتش داد گاه» با زگرداند, پس از حدا شدن 
جان از تن اوء پاداش وی چیست؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد: 
پاداش وی همان پاداش کسی است که دراين جهان استومند. شصت پاره 


سم ِ مِ ۱ 
اتش را به «اتش داد کاه» برده باشد, 


۹ 


ای دادار جهان استومند! ای آَون! 


وندیداد / ۱۷۹۷ 


کسی که آتش زیر دیگ" را به «آتش دادگاه» بازگردانده پس از جدا شدن 
جان ازتن او پاداش وی جیست؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد 
پاداش وی همان پاداش کسی است که در این جهان استومندء پنجاه پاره آتش 
را به «آتش داد گاه» برده باشد. 
۹۳ 
ای دادار حهان استومند! ای آمَون! 
کسی که آنش اردوگاهی را به «آت تش داد گاه» با با زگرداند» پس از جدا شدن 
حان ازتن ای پاداش وی حیست؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد 
پاداش وی همان پاداش کسی است که در این جهان استومند» جهل باره آتش 
را به «أنه تش داد گاه» برده باشد. 
۹ 
ای دادار جهانِ استومند! ای آََون! 
کسی که آتش شبانان را به «آتش داد گاه» بازگرداند. پس از جدا شدن جان 
ازتن او پاداش وی جیست؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
پاداش وی همان پاداش کسی است که در این جهان استومند» سی باره آتش 
را یه «آتش داد گاه» برده باشد. 
۹۵ 
ای دادار جهانِ استومند! ای آشون! 
کسی که آر تش کوج نشینان را به «آتش ش داد گاه» با زگرداند» پس از حدا شدن 
جان ازتن او پاداش وی جیست؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 


٩‏ آتش آشپزخانه. 


۸ /اوستا 


پاداش وی همان پاداش کسی است که در این حهان استومند بیست پاره 
آتش را به «آتش داد گاه» برده باشد, 
۹۹ 
ای دادار حهان استومند! ای آَمُون! 
کسی که آتش آنشدان خانوادگی را به «آتش داد گاه» با زگرداند پس از جدا 
شدن حال از تن او, پاداش وی حیست؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد 
یاداش وی همان پاداش کسی است که در این جهان استومند. ده پاره آتش را 
به «آتش داد گاه)» برده باشد. 
بخش دهم 
۷ 
ای دادار حهان استومتد! ای اهوره‌مزدای آشون! 
آیا کسی که در جایی دون دربیابانی" با مرداری برخورد یابدء می‌تواند پاک 
شود؟ 
۹۸ 
اهوره‌مردا پاسخ داد * 
ای سپیثمان زرتشت! 
آری» او می‌تواند یاک شود 
جگونه جنین تواند شد؟ 
هرگاه سگان یا پرندگان مردارخوار «تسو» را پیش از ان زده باشند او باید تن 
۰ ۳ جح ٩‏ ی : ی 
خویثل را سی باربا گمیز بشوید و سی باربا دست خحشک بمالد و هر بار از سر خویش 
آغاز کند.۲ 


5 _ ۰ ۳ ۳ 
۱ حایی که روند معمول پاک کردن ( آیین برشنوم) هیسر نیست. (زکد.) 
۲ اگر «سگ-دید» انجام پذیرفته باشد «سی_شو» (سی بارشستن) بسنده است. مه بندهای ۳۵ و ۳۹ 


همین فر. ( زگد.) 


وندیداد / ۱۷۹۹ 


۹۹ 
... اما اگرسگان با پرند گان مردارخوار هنوز «تسو» را نزده باشند. او باید تن خود را 
پانزده باربا گمیز بشوید و پانزده باربا دست خشک بمالد.۱ 
۱۰۰ 
... آنگاه باید هزارگام بدود تا درراه خویش به کسی برشوزد و به بانگ بلند بدو 
بگوید: 
«اين منم در این‌جا؛ کسی که بی هیچ گونه آهنگ گناه در اندیشه و گفتارو 
کردان به مردار برخحورده است و می‌خواهد پاک شود. » 
اگر آن مرد به پاک کردن وی نکوشد. یک سوم از گناه وی بخشوده می‌شود. 


۱۰ 
... پس باید هزار گام دیگر بدود تأ به مردی برشوزد. 
اگرآن مرد به پاک کردن وی نکوشد, نیمی از گناه وی بخشوده می‌شود. 
۱ 
.. سپس باید هزار گام دیگر بدود تا به مردی برخوزد. 
اگر آن مرد به پاک کردن وی نکوشد, همه گتاه وی بخشوده می‌شود. 
۱۰۳ 
پس آنگاه باید چندان بدود تا به جایی آباد - خانه‌ای یا روستایی یا شهری -- 
برسد و به بانگ بلند بگوید: 
«اين منم در این حا؛ کسی که بی هیچ گونه آهنگ گناه در اندیشه و گفتارو 
کردان به مردار برخورده است و می‌خواهد پا ک شود. » 
اگر مردمان آنجا به پاک کردن وی نکوشند او بایید تن خویش را با گمیز و 
۱ اگر «سگ_دید» هنوز انجام نپنیرفته باشد او باید خود را تا اندازه‌ای که می‌تواند, پاک کند تا به جایی 
برسد که بتواند در آیین «ترشنوم» به پاک کردن کامل خویش پردازد. سم بندهای ۳۷ و ۷۱ همین فر. 


(زگد.) 


۷۰ /اوستا 


آب پاک کند و از آن پس پاک می‌شود.۱ 
۱۰ 
ای دادار حهان استومند؟ ای آشُون! 
2 و۸ 1 ۰ 3 وم 
ا گر او بر سرراه خويش به آبی برشورد و تاوانٍ گناه اون آب براو روا گرد 
پادافرة گناهش جیست؟ 
۱۰۵ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد ؛: 
جهار صد تازیانه با اسپهه_-اشتراء جهارصد تازیانه با سروشوجردن. 
۱۰۹ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
گ 3 ۹ ۰ ۰ ۰ 1 1۳۳ 
ا گر او برسر راه خویش به درحتانی برخورد و تاوانٍ کناه الودنِ آتش" براو روا 
گردد» پادافرة گناهش جیست؟ 


آهوره‌مزدا پاسخ داد 
چهارصد تازیانه با اسپههاشتراء چهارصد تازیانه با سروشو.چرن. 


۱۰ 
ایز, است پادافره وئاوان گناه کسی که بدین فرمان تن دردهد؛ اما کسی که از 
آن سر باز زندء بی گمان حای او کنام دروج؟ باشد. 


۱ او می‌تواند از آن پس به کار خویش سرگرم شود و تا هنگامی که کسی بدو نگوید؛ نباید به نیاز بردن دست 
زند وتا منگامی که نا گزیر نشود که آیین «بّرشنوم» را بحای آورد می‌تواند کار خود را دنبال کند. (گپ.) 

۲. یمنی با گذشتن از آب, آن را یالاید. 

۳. درختانی که می‌توان از آنها برای افروختن آتشء هیزم برگرفت. اگر چنین کسی بدان درختان دست زند» 
آئشی که هیزم آن رااز آن درختان برگیرند, براثر کردار ناروای او تاپاک می‌شود. ( گپ. و زگد.) 

6 دوزخ. سم فر. ۱6 بند ۱۸ 


رالف) 


زرتشت از اهوره‌مزدا پرسید: 
ای سپندترین مینو! ای دادار جهان استومند! ای آشُون! 

کسی که بخواهد تن آلوده به مرداری را پاک کند» به کدام کس باید روی 
آورد؟۱ 


آهوره مزدا پاسخ داد: 

به آشون مردی که راست سخن بگوید؛ مثثره‌ی ورجاوند را آموخته باشد و 

كٍِِِ« 4ص ۳ 
روشهای آلایش زدایی را - آن گونه که در دین مزدا امده است - به نیکوترین شیوه 
بدائد. 

۰ ۳ 

جنین مردی باید گیاهان را ازروی زمین جهار گوشه‌ای به گستردگی ئّه 

«وی بازو» برکند. 


۱ آیینی که در این فرگرد توصیف می‌شودء در میان پارسیان (ز رتشتیان هند) به «بَرشُنوم له شبه» مشهور است؛ 
ال 
زیرا نه شب به درازا می‌کشد. سم بند ۳۵ همین فر. (برای توضیح بيشتر درپارهة جزییّات این آنین» 


سویاد.) 


۲ تا 


۳ 


1 


پس گودالی بکنند؛ اگر تابستان باشد به گودی دو انگشت و اگر زمستان و 
یخ‌بندان باشد به گودی جهار انگشت... 
۷ 
۰ و گودالهای دوم و سوم و جهارم و پنجم و ششم را نیز همان گونه بکنند؛ اگر تابستان 
باشد به گودی دو انگشت و اگر زمستان و یخ‌بندان باشد به گودی چهار انگشت,۳ 
۸ 
این گودالها جه اندازه باید از یکدیگر دور باشد؟ 
یک گام. 
یک گام چه اندازه است؟ 
به اندازة سه با.؟ 
۹ 
آتگاه سه گودال دیگر بکننده؛ اگرتابستان باشد به گودی دو انگشت و اگر 
زستان و یخ‌بندان باشد به گودی جهار انگشت. 


۱ دنبالٌ جمله مانئد بند ۱۵ فر. ۳ است. 

۴ > بندهای ۱٩‏ و ۱۷ قر. ۳ 

۳. در این شش گودال که باید به ترتیب از آپاختر به نیمروز کنده شود, گمیز می‌ریزند. ( گپ.) 

6 . شاید منظور از «پا» در این جاء درازی کف پای یک شخص معمولي بزرگسال باشد که سه برایر آن یک گم 
شمرده می‌شود. 

۵. در این سه گودال اب می‌ريزند. 


وندیداد / ۱۷۷۳ 


چه اندازه دور از شش گودال پیشین؟ 
سه گام. 
گامهایی به جه اندازه؟ 
بدان اندازه که هنگام راه رفتن برداشته می‌شود, 
چنین گامهای سه گانه ای چه اندازه است؟ 
به اندازة ه پا. 
۱۰ 
پس با کاردی فلرّی, گردا گرد اين زمین شیاری بکشند. 
جه اندازه دور از گودالها؟ 
مه گام 
گامهایی به جه اندازه؟ 
بدان اندازه که هنگام راه رفتن برداشته می‌شود. 
جنین گامهای سه گانه ای چه انداره است؟ 
به اندازة ه پا, 
۱ 
باید دوازده شیار بکشند!: سه شیار گردا گرد نخستین سه گودال, سه شیار 
گرا گرد نخستین شش گودال» سه شیار گردا گرد آحرین سه گودال و سه شیار گردا گرد 
هم نه گودال. 


۱ این شیارها را باید با کارد و درهنگام رون هم زمان با خواندن نیایشهای ویژه بکشند. پاک کننده هنگام 
کشیدن شیارها» سه بار «آشٌم وهو,..» سه بار «فرورانه ...» سه بار «به خشتودی سروش..۰» و سه بار 
«مپروش باژ» می‌خواند. این شیارها باید از آپاختر به نیمروز کنده شود. ( گپ. ) 

شیار (یا «کش») در آیینهای نیایش مزداپرستان نقشی چشم گیرتر از دیگر آیینها دارد. به وسیلاٌ شیاری 
که با نیایشهای ویژه و بناپر روشهای جنگ روانی کشیده می‌شود, آدمی یا دیو را به تنگنا می‌اندازند وبا آن 
که در جنگ با دیو برای حود سنگری آماده می‌کنند. (سه فر. ۱۷ بند ۵ و خرداد. بند )٩‏ در چنین 
هنگامی » دروج در درون «کش» به بند درمی‌آید و بدین سان او را به پیرون از جهان می‌تارانند و با نیروی 
آب و نيایشهای ایزدی, گام به گام باز پس می‌رانند تا سرانجام پناهگاهی جز دوزخ نیابد و جهان از گزند وی 
بیاساید. (زگد.) : 


۷ /اوستا 


باید در هریک از فاصله‌های ه پایی ۱ سنگها یا سفالینه‌ها یا کنده‌های درعت 
۰ ۰ ۷ و ۲ 
یا کلوخها ویا هرچیز سخت دیگری را همچون پله ای برسر گودالها بگذارند. ۲ 


بخش یکم 


(ب) 
۱ 
آنگاه باید ناپاک به سوی گودالها گام بردارد و توب ای زرتشت! - در کنار 
شیار بایست و برخوان: 
«ای مردا! ای شهریار بزرگ! 
منش نیک وروان آشونان و نیایش آرتیتی و شور دل, همه را به سرای تومی آورم 
تا توبه نیروی پایدار [ عویش آنها را ] جاودانه نگاهدا رباشی ۳۹ 
.. وناپاک نیزاين گفتاررا برخواند؛ 
«ای مزدا! ای شهریار بزرگ! 


۱۳ 
برزبان راندن هریک از واژگان این نیایشء اهریمن را فرو کوبد, دیو بخشم 
خونین درفش را فروافگند» دیوان مَرْنْدری را درهم شکند هم دیوان را به ستوه آورد و 
دُروج را ناتوان و ناتوان‌تر کند. 
۱ 
ای سپیتمان زرنشت 1 
جوبی ه گره بجوی و جمجه‌ای برنجین یا سربین را برسر آن جوب بند و با آن 


پا ميان گودالهای گمیز و گودالهای آب, ه پا میان گودالها و شیارها وله پا میان آحرین گودالها و شیارها. 
این پله را برای آن می‌گذ رند که پای ناپاک نباید با زمین برعورد یابد و آن را بیالاید. 

گام یت که بند ۱۰ 

, همال بند ۱۰پس . 4٩‏ تگرارمی‌شود. 


مس ات جع 


وندیداد / ۱۷۷۵ 


برتن نایاک» گمیز بریز,۱ 
۱۵ 
نخست باید دستهایش را بشویند. اگر دستهایش نخست شسته نشود» همه تن 
خویش را تاپاک می‌کند. 


هنگامی که دستهایش را سه بار شستندء باید برسر او گمیز بريزند. 
آنگاه دروج «نسو» به پیش, به میان ابروان وی می‌گریزد. 
۱-۳ 


۲۸ 
برسر نخستیرد گودال» ناباک از «نسو» آزادتر شود. 
پس توباید این سخنان دیوافگن و بسیار درمان بخش را به بانگ بلندبرخوائی: 
«یثه آهوویزیو,..»۳ 


بر سر دومین گودال ...* 
بر سر سومین گودال ٩۰۰.‏ 
برسرچهارمین گودال ٩...‏ 
بر سرپنجمین گودال....٩‏ 
بر سر ششمین گودال ٩...‏ 


۲۹ 
پس از آن ناپااک باید در درون شیارها, چهار انگشت بیرون از شیارهای شش 


۱ در تمام مدتی که پاک کتننده از گودالها گمیزیا آب برمی‌گیرد و برتن ناپاک می‌ریزد, باید از دست زدن بدو 
یا گام نهادن در شیارها خودداری کند. (زگد.) 

۲ > بندهای ۰-۷۱ فر, ۸ با اندک دگرگونی. 

۴ 2 بندهای ۱۹-۲۱ قر. ۸ 

۰ « سه مطر آغاز همین بند. 


جر 


۰ /اوستا 


گودال نخستین بنشیند.۱ 
در آنجا باید تن خویش را با مشتهای پر از خاک بمالد. 
.۳ 
باید پانزده باربرای او از زمین خحاک برگیرند تا تن خویش را با آن خجاک بمالد. 
پس چندان درنگ کنند که تن وی تا واپسین موی تارک سرش خشک شود. 
۳ 
هنگامی که تن او خشک شد باید برسر گودالهای آب بایسند. 
برسرنخستین گودال باید تن خود را یک بار با آب بشوید. 
برسر دومین گودال» باید تن خود را دو بار با آب بشوید, 
برسر سومین گودال» باید تن خود را سه بار با آب بشوید. 


۳۲ 
سپس باید تن خویش را" با خوشبوهایی چون اورواسنی یا هو کون با 
وُهو- کرتی با هَذا نیا یا هر گیاه خوشبوی دیگری» خوشبو کند و ب پس از آن می‌تواند 
جامه‌هایش را بپوشد و به خانه اش با زگردد. 


۳۳ 
او باید در درون خانه در حای ناپاکان "و جدا از دیگر مزداپرستان بماند. او 
نباید به آتش و آب و خاک و جار پایان و درختان و ونان - خواه مرد» خواه زن -- 
نزدیک شود. 
و بدین‌سان مه شب را سپری کند. پس از گذشتن سه شب تن خویش را 
بشوید وپوشاک ود را با گمیزو آب بشوید و پاک کند. 


. میان شیارهای گردا گرد نخستین شش گودال که گمیز در آنهاست و شیارهای گردا گرد آخرین سه گودال 
که آب در آنهاست. 

. و اگربتواند, جامه‌هایش را. (سسه فر. ۰۱٩‏ بند۲4) 

. آریشتگاه. (سسه فر. ۳ بند ۱۵) 


‌ 


مت 


۱۷۷۷  دادیدنو‎ 


۳ 
پس دیگر باره در درون خانه در جای ناپاکان و جدا از دیگر ...... ۱ 
۳۵ 
پس دیگر باره در درون خانه در جای ناپا کان و جدا از دیگر ۲ 
۹ 


از آن پس, او می‌تواند به آتش و آب و خاک و جار پایان و درعتان و آشونان 
خواه مرد» خواه زن - زدیک شود. 
بخش دوم 
۳۷ 
پاک کتنده باید موبد را در برابر آفرین و آمرزش خواهی وی"» شهریار را به 
ارزش اشتر نر پر بهایی» شهربان را به ارزش نریانی, دهخدا را به ارزش ورزاوی و خانه 
خدا را به ارزش ماده گاو سه ساله ای پاک کند. 
۳۸ 
پاک کننده باید باتوی خانواده را به ارزش ماده گاو شخم زنی, کنیز خانواده را 
به ارزش ماده گاو بارکشی و کوچک ترین فرزند خانواده را به ارزش بره‌ای پاک کند.* 
۳۹ 
چنین است نامهای چار پایان گونه گونی که مزداپرستان س اگر بتوانند - باید 
به پاک کننده بدهند. اما اگرنتوانند این دستمزد را بدهند, باید هرگونه پاداش دیگری 
که می‌توانند» بدو بدهند تا آن مرد پاک کننده حشنود و بی رنجش از خانه‌شان بیرون 


رود.. 


٩‏ ماتند بند ۳۳ است با دگرگونی «سه شب» به ((شش شب 

۲ مانند بند ۳۳ است با دگرگونی ((سه شب )4 به دنه شب . 

۳ سم فر. ۷ بند 5۱ زیر. 

6 دار (ماده گاو شخم زن» و ماده «گاو بارکش» رامشکوک دانسته است. 


۷۷۸ وتا 


۶:۰ 
۰۰ زیرا اگر پاک کننده ناخشنود و رنجیده خانه‌شان را پشت‌سر گذارد, دروح «نسو)» 
ی و چشمها زب وآرواره‌ها و دمهاینرینگیومادینگی وپشت؛ تن آنان 


می‌آلاید. 
1 
دروج «نسو» برآنان فرود می‌آید و تا بل ناخنهاشان را می‌گیرد و از آن پس» 
همواره ناپاک میمانند 
ای میچتمان ز زرتشت!] 


براستی خورشيد و ماه و ستارگان از تابش بر آلود گان به مردان اندوهناک 
می‌شوند. 


1۲ 
ای مپیتمان زرتشت! 
کسی که پاک کننده را خشنود کند. آتش را خشنود می‌کند؛ آب را حشنود 
می‌کند؛ خاک را حشنود می‌کند؛ درختان را خشنود می‌کند؛ آمون مردان و آشون زنان را 
حشنود می‌کند. 
۳ 
زرنشت از اهوره‌مزدا پرسید: 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
پاداش کسی که آلوده به مرداری را از «تسو» پاک کند, پس از جدا شدن جان 


از تن وی حیست؟ 
5 


اهوره مزدا پاسخ داد؛ 
۲ ۳ ٍ مج ۲ ره در و 
تومی‌توانی او را نوید دهی که در جهان دیک آسایش و خوشي پایدار بپهشت» 


پاداش اوست. 


وندیداد / ۷۷۹ 


1۵ 
زرتشت از اهوره‌مزدا پرسید: 
ای دادار حهان استومند! ای آشوت! 
چگونه با دروج «نسو» که از پیکر مرده به تن زنده می‌تازد» نبرد کنم؟ 
بچگونه با «نّسو» که از پیکر مرده برمی‌آید و زنده را می‌آلاید, بستیزم؟ 
1 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
آن بخشهایی از گاهان را که باید دو بار خوانده شود به بانگ بلند برخوان. 
آن بخشهایی از گاهان را که باید سه بار خوانده شود به بانگ بلند برخوان. 
آن بخشهایی از گاهان را که باید چهاربار خوانده شود به بانگ بلند برخوان. 
دروج همچون تیر خودپرا, همچون فرش زمین - هنگام پایان سال - همچون 
جامهٌ زمین - که موسمی بیش نپاید - دورو ناپدید شود. ۲ 


بخش سوم 
۷ 
ای دادار جهانِ استومند! ای أحُون! 
اگر کسی شیوه‌های پاک کردن آلود گان را - آن گونه که در دیین مزدا آمده 
است - تیاموخته باشد و بخواهد ناپاکی را پاک کند مزداپرستان جه باید بکنند؟ 
حگونه با دروج «نسو» که از پیکر مرده به تن زنده می‌تازد» نبرد کنم؟ 
عمج ۰ ۲ ۰ ّ 
چگونه با «نسو» که از پیکر مرده برمی‌آید و زنده را می‌لاید» بستیزم؟ 
5۸ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد 
دروج «نسو» نیرومندتر از آن می‌شود که پیش ارآن بود. 
۱ «ایشوش طوالخت». سه‌فر. 6 بند 4٩‏ (الفب) و یاد. 
۴ «فرش زمین » و «حامةٌ زمین» هر دو کنایه از سبزه و گیاه است. 


۰ /استا 


«نسو» نیرومندتر می‌شود و از آن پس» بیماری و مرگ و تباهی دیوآفریده بیش 

از پیش بر مردمان چیرگی می يابد. ۲ 
1۹ 

ای دادار جهان استومند! ای آون! 

پادفرة گنه چنین کسی چیست؟ 

آهوره‌مردا پاسخ داد: 

مزداپرستان باید او را به بند درکشند؛ نخست دستهایش را ببندند؛ آنگاه 
جامه‌هایش را از تن برگیرند؛ پس آنگاه پوستش را از تن برکشند و سرش را ازتن ببرند و 
مردارش را نزد آزمندترین پرندگان آفریدة سپندمینو نزد پرند گان مردارخوان نزد غرابان 
بیندازند و جنین بگویند: 

«مردی که دراين حاست. از همه اندیشه‌ها و گفتارها و کردارهای اهریمنی 
خویش پشیمان شده است . .. ۲ : 


ای اهوره‌مردا! 

آن کیست که هراس به دلها می‌انگد؟ 

آن کیست که فراوانی و افزونی را از جهان برمی‌گیرد و بیماری و مرگ 
می‌آورد؟ 

۵۲ 

ای سپیثمان زرتشت! 

چنین کسی «آشموغ» نا آشونی است که در این جهان استومند بخواهد تاپا کی 
را پاک کند, بی آن که شیوه‌های پاک کردن آلود گان را به روش دین مزدا آموخته 


باشد. 


۳ بند ۲۱ فر.‎ > ٩ 


مندیداد / ۱۷۸۱ 


۳ 
از آن پس» آسایش و باروری و تندرستی و درمان و فراوانی و افزونی و رویش و 
بالیدن گندم و گیاه از آن سرزمین و از آن کشتزارها دورمی‌شود.۱ 
۵ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
کی آسایش و باروری و تندرستی و درمان و فراوانی و افزونی و رویش و 
بالیدن گندم و گیاه, دیگر باره بدان سرزمین و بدان کشتزارها بازمی‌گردد؟ 
۵۵-۵ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد: 
اسایش و باروری و تندرستی و درمان و فراوانی و آفزونی و رویش و بالیدن 
گندم و گیاه هرگزبدان سرزمین و بدان کشتزارها بازنمی‌گردد تا آن «آشموغ» ناأون را 
بکشند و در آن‌جا سه شبآنروز در برابر آتش فروزان و بترم دسته بسته, هوم بر دست 
وم ت- 
گیرند و سروش پارسا را بستایند و نیاز پیشکش اورند.۲ 
۵۷ 
7001 , مر ره ۲ 
پس آنگاه اسایش و باروری و تندرستی و درمان و فرآوانی و افزونی و رویش و 
بالیدن گندم و گیاه دیگرباره بدان سرزمین و بدان کشتزارها بازمی‌گردد. 


۱۳ تسه بند ۵۲ فر.‎ ٩ 
این آیین به «زنده روان» شهرت دارد. یعنی نیاز آوردنی که روان را زنده و سزاوار در آمدن به بهشت می‌کند.‎ ۲ 
۰ ۳ ۳ حِ‎ ‌ ۶ ۶ ِ 
این آیين تتها هنگامی که کاهکار این «ییّت» را بجای می‌اورد برگذار می‌شود. (زگب)‎ 


فرگرد دهم 


رردشت از اهوره مزدا پرسید. 

ای اهوره‌مزدا! ای سپندترین مینو! ای دادار جهان استومند! ای آمُون! 
حگونه یا دروج «نسو» که از پیکر مرده به تن زنده می‌تازد, نبرد کنم؟ 
چگونه با «ْسو» که از پیکر مرده برمی‌آید و تن زنده را می‌آلاید. بستیزم ؟ 


آهوره‌مزدا با سخ داد 
۳ ۱ 
اد بخشهایی از کاهان را ۰ هن ۱[ ۱ 


ای دادار حهاب استومند! ای آشون! 
کدام است آن بخشهایی از گاهان که باید دو بار برخوانده شود؟۲ 


۱ ع بند 1٩‏ فر, ٩‏ 
.۰ دررونه پاک کرد صدا و دست با هم سرگرم کارد نیایشها یی که ناپاک, هنگام پاک کردن خویش 
باید برخواند» در فرگرد پ پیشین آمد؛ اما دراین فرگرد با فهرست تفصیلی نیایشهایی که باید دو تا جهار بار 


خوانده شودء برمی‌خوریم . هنگام خواندن این نیاپشها ذکرنشده است و ما نمی‌دانيم که آنها را همراه 
نیایشهایی که در فرگرد پیشین به خواندن آنها فرمان داده شده است می‌خوانند س و در این صورت باید در مذت 
شستن ناپاک خوانده شود - و یا برای اجرا در تمام مراسم, در نظر گرفته شده است. 

اين نیایشها ب همانند نبایشهای پیشین از «رگاهان» ب- کهن‌ترین و ورجاوندترین بخش اوستا - 
برگرفته شده و براي این منظور خاص نوشته نشده است؛ اما س چنان که در هم آپینها اتفاق می‌افتد ‏ از 
آنجه که درسرودهای ورجاوند کهن می‌تواند گم و بیش به آسانی دراین وضعیّت خاص بکار آید, استفاده شده 


ت 


۷۸/استا 


آهوره‌مزدا پاسخ داد 
این است آن بخشهایی از گاهان که باید دو بار برنحوانده شود و توباید دو بار 
آنها را به بانگ بلند برنعوانی : 


دجم و و وم یو و و او وه دم و و و بو و اه و و و و و تاو و و وه و و و و 


۵ 
پس از آن که دو بار این بخشهای گاهان را برخواندیء برتست که این 
پیروزمندترین و جاره بخش ترین باز را ازبر بخوانی : 
«من اهریمن را از اين خانه, از این روستاء از اين شه از این کشور از پیکر 
مرد به مردار آلوده از پیکر زن به مردار آلوده» از خانه خداء از دهخداء از شهربان» از 
شهریار و از همه جهان پاک اهورایی دور می‌رانم ... 
۹" 
...من لسورا دورمی‌رانم. من آلایش آشکارو پنهان را از این خانه ...»۲ 
۷ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
کدام است آن بخشهایی از گاهان که باید سه بار برخوانده شود؟ 
۸ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
است. ازبرشوانی این بندهای گاهان با عزایم خوانی دنبال می‌شود که به زبان معمولی اوستایی به نگارش 
درآمده و آشکار است که برای همین مورد تصنیف شده است. (زگد.) 
٩‏ ببس . ۲۸ ند ۱ بمب . 4۱ ند ۵ 
یب . ۳۵ مند ۲ یب . ۳و بند ۱ 
یت . ۳۵ ند ۸ یس , 6۷ بند ۱ 
پس . ۳٩‏ بند و یس , ۵ بند ۱ 


بت , ۸۱ بند ۳ یس . ۵۳ بند ۱ 
۲ دنباله حمله مانند بند ۵ است. 


بندیداد | ۷۸۵ 


این است آن بخشهایی از گاهان که باید سه باربرخوانده شود و توباید سه بار 
آنها را به بانگ بلند برنعوانی : 


۹ 
پس از آن که سه باراین بخشهای گاهان را برخواندی» برتست که این 
پیروزمندترین و جاره بخش ترین باز را ازبر بخوانی : 
«من ابنئن سوزو ونانگ یه دیورا ازاين خانه, ازاين روستاء از این شهر 
از این کشون ازپیکرمرد آلوده به مردان از پیکر زن آلوده به مردان از خانه خداء از 
دهخداء از شهر بان , از شهریار و از همه جهان اهورایی دور می‌رانم... 
۱۰ 
... هن توّوی و ژیریچ را از خانه ...۰.۰۰.۰.۰ ۳ 
۷۱ 
ای دادار حهان استهمند! ای آمون! 
کدام است آن بخشهایی از گاهان که باید چهار بار برخوانده شود؟ 
۱۲ 
اهوره مزدا پاسخ داد؛ 
این است آن بخشهایی از گاهان که باید جهار بار برشوانده شود و توباید چهار 
بار آنها را به بانگ بلند برخوانی : 


۱۳ 
پس از آن که چهار بار این بخشهای گاهان را برخواندی, برتست که این 
یت . ۲۷ بناه ۱4سپت . ۲۳۳ بند ۱۱یت . ۱۳۵ بند یت . ۵۳ بند ٩‏ 


۲, دنبالاٌ حمله مانند بند ٩‏ است. 
۳ یت . ۲۷ بند ۱۳-یب . ۳٩‏ بند ۱۵-یت , و۵ بند ۱ 


۹ ۷/اوستا 


پیروزهمندترین و چاره بخش‌ترین باژ را ازبر بخوانی : 
«من دیو خشم خونین درفش و أکتش را ازاين خانه, از این روستاء از این شهر 
از این کشون از پیکرمرد آلوده به مردان, از پیکر زن آلوده به مردان از خانه خداء از 
دهخدا, از شهربان از شهریار و از همه جهان اهورایی دور می‌رائم ,.. 
۱ 
... من دیوان ور و دیو وات را از این خانه ۱۹ 
۱۵ 
این است آن بخشهایی از گاهان که باید دو بار برخوانده شود. 
این است آن بخشهایی از گاهان که باید سه بار خوانده شود. 
این است آن بخشهایی از گاهان که باید جهار بار خوانده شود. 
۱۹ 
این است سخنانی که دیو خشم خونین درفش را فرومی‌کوبد. 
اين است سخنانی که دیوان مرْندری را فرومی‌کوبد. 
۱۷ 
این است سخنانی که در قمشتاری با دروج «نسو» بکار آید؛ دروج «نسو» 
که از پیکر مرده به تن زنده می‌تازد؛ که از پیکر مرده برمی آید و تن زنده را می‌آلاید. 
۱۸ 
۹ ۰ 5۹ ۲ مج 5 ۰ ِ 
پس توب ای زرتشت! - باید دربی آب و گیاه‌ترین بخش زمین, در تهی ترین 
و عشک‌ترین جای این زمین ه گودال بکنی؛ زیرا پاکی در زند گی این جهانی» 
بزرگ‌ترین یکی برای مردمان است: آن پااکی که مردمان از دین مزدا دریابند تا 
هب ۰ ب 
خویشتن را با اندیشه و گفتارو کردارنیک پاک کنند. 


۱ دنبالة حمله مانتد بند ۱۳ است. 


وندیداد / ۷۸۷ 


۱۹ 
ای مرد آشون! 
خویشتن را پاک بدار! هرکس دراین جهان زیرین می‌تواند پاکی را برای 
خویشتن بدست آورد: خود را با اندیشه و گفتارو کردار نیک پاک کند. 


۲۰ 


و ها و موه و و و و وی و هو و و و بو و و و و موه و و و وم و وم و وه و و و موه 


۸ بندهای ۱۹-۲۱ فر.‎ 2 ٩ 


فرگرد بازدهم 


زرتشت از اهوره‌مزدا پرسید: 
ای اهوره‌مزدا! ای مپندترین مپنوا ای دادار جهان استومند! ای آقون! 

چگونه خانه راء آتش راء آب راء خاک راه ستوران راء گیاهان راء شون مرد 
راء ون زن راء ستارگان راء ماه راء خورشید راء روشنی بی پایان را و هم آفریدگان 
نیک مزدا - زاد گان مپندمینو- را پاک کنم؟۱ 


آهوره‌مزدا پاسخ داد 
تو نیایشهای وی پاک کردن آلود گان را برخوان, آنگاه خانه, آتش» آب» 
خاک, ستوران, گیاهان, آشون مرد, شون زن» ستارگان ماه» خورشید» روشنی 
بی بایان و هم آفرید گان نیک مزدا - زادگانٍ سپندمینو پاک می‌شوند. 
۳ 
برتست که این پیروزمندترین و جاره بخش‌ترین باژ را ازبر بخوانی . 
برتست که «َهونْ یی ...» را پنج بار بسرایی : 


۱ اين فرگرد -ماننه فرگرد پیشین - از نبایشهایی که برای دور راندن «سو» خوانده می‌شود ترکیب باقته 
است؛ اما ویژگیهای دیگری هم دارد؛ همچون اشاره به چیزهای خحاصی که باید پاک شود: خانه, آب, آتش 
و جز آن. هریک ازنبایشها دو بخش را دربرمي‌گیرد: سطری از «گاهان» که کاملاً ویا نسيتاً به چیزهای 
خحاصی که باید پاک شود اشاره دارد و نیایشی عام به زبان معمولی اوستایی که هنگام پاک کردن هه 


چیزها به گونه ای یکسان خوانده مي‌شود. ( زگد.) 


دنس« 


چون بخواهی خانه را پاک کنی؛ اين نیایش را به بانگ بلند برخوان: 


موم مه وم و و و ۵ هب ون ی وه بو مه نو و و وم موی و ویو و وه 


و واه و و و و وم و و و و و و ماو و و و و و و و و وم وم موم و و و وه وه 


چون بخواهی آب را پاک کنی, اين نیایش را به بانگ بلند برخوان: 
جون بخواهی خاک را پاک کنی» این نیایش را به بانگ بلند برخوان: 


جوم موم و و و و و و و وه و و و یووم موم وه 


جون بخواهی گياهان را پاک کنی, این نیایش را به بانگ بلند برخوان: 
۷ 
۰ 1 0 و 
چون بخواهی آشون مرد یا اون زنی را پاک کنی؛ این نیایش را به بانگ بلند 
برخوان: 
۱ - ندهای ۱۹-۲۰ قر. ۸ 


بسن و ند ۱ 


۱ 
مد 


٩ بند‎ ۳٩ . یس‎ 


۱ 
۳ 


یس , ۳۸ بند ۳۴ 


۱ 
تن 


بس . ۳۸ ند ۱ 
7 یب . ۳۵ بند ع 


۷ یب . 4۸ بند ٩‏ 


۱ 
۸ 
پس بر تست که این پیروزمندترین و چاره بخش ترین باژ را آزبر بخوانی , 
بر تست که تو «أهونْ ویرْیّه ۰..» را هشت بار بسرایی: 
۵ ها دج و و و ۰ و اه و و و اه و و با وا و و ۰ ۵ اه و و و ام و و و و و و وه 6 و + و م و و و و و و و و و و و و هب بو ۲ 
۹ 


من خشم را دور می‌رانم. 

من «نسو» را دور می‌رانم. 

من آلایش آشکار را دور می‌رانم. 

من آلایش پتهان را دور می‌رانم. 

من «خرو» را دور می‌رانم. 

من «خرویفنی » را دور می‌رانم. 

من «بویذی» ر دور می‌رانم. 

من «بویذیژا» را دور می‌رانم. 

من «کوندی» را دور می‌رانم, 

هن « کوندیز» را دور می‌رانم. 

من «بوشاسپ» زرد را دور می‌رانم. 

من «پوشاسپ » درا دست را دور می‌رانم . 

من «مویی» را دور می‌رانم. 

من «کیَشت» را دور می‌رانم. 

من آن پری را که بر آتش و آب و خاک و ستور و گیاه فرود آید, دور می‌رانم. 

1 یس . ۵4 بند ۱. نبایشهای ویژه ای برای پاک کردن ستارگان. ماهء خورشید و روشنی بی پایان که ذکر 
آنها در بندهای ۱ و ۲ گذشت. نیامده است؛ زیرا که هیچ ناپاکی آنها را آلوده نمی‌کند و آنها تنها با دیدن 
ناپاک. اندوهگین می‌شوند (فر. »٩‏ بند 4۱) و همین که او پاک شود آنها نیز از اندوه رهایی می‌يابند. 
(زگد.) 
۴ 2 بیدهای ۱۹-۲۰ فر. ۸ 


۲ اوستا 


من آن دیوناپاکی را که برآنش و آب و خاک و متورو گیاه فرود آید» دور 
می‌رانم. 
۱۰ 
ای اهریمن تبهکارا 
من ترا از آتش و آب و خاک و ستورو گیاه و آمَون مرد و آمون زن, از ستارگان 
و ماه و حورشید و فروغ بی آغاز و از همه آفریدگان نیک مزدا زاد گانِ سپند میتو دور 
می‌رانم. 
۱۱ 
پس بر تست که این پیروزمندترین و جاره بخش ‌ترین باژ را ازیر بخوانی . 
برتست که «آهون ویریّه ...» را چهار بار بسرايی: 


۱ 


۰ 


حشم دور رانده شود ...۲ 
۱۳ 
ای اهریمن تبهکار! 
تو از آتش و آب و خاک و ستورو گیاه و آشون مرد و آشون زن و ستارگان و ماه و 
خورشید و روشنی بی پایان و هم آفرید گان نیک مزدا - زاد گان سپندمینو - دور رانده 
شوی . 
۱۶ 
پس برتست که اين پیروزمندترین و چاره‌بخش‌ترین باژ را ازبر بخوانی . 
برتست که این نیایش را چهاربار بسرایی : 


مب ۱ 


۸ ع بندهای ۱۹-۲۰ فر.‎ ٩ 
به ترتیب با «دور رانده شود. » تکرار می‌شود.‎ ٩ هم نامهای بند‎ .۲ 


۳ دی , ۳۶ بند ۱۵ 


۷۹۳  دادیدنو‎ 


۱۵-۲ 


۱ 


۱۷ 
پس برتست که این پیروژمندترین و جاره بخش ترین باژ را ازبر بخوانی . 
برتست که نیایش «ایریمَن ایشیه» را جهار بار بسرایی : 


۰۰ اه ما و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و او و و وا و و و و و و او و و 


۱۸-۹ 


۲۰ 
پس برتست که این پیروزمندترین و چاره‌بخش ترین باژ را ازبر بخوانی . 
پرتست که «آهونْ ویریّه ...» را جهار بار بسرایی : 


٩‏ بندهای ٩‏ و ۱۰ همین فر. 
۲ هایس . ۵4 بند ۱ 

۴ ۶ بندهای ۱۳ و ۱۳ همین فر. 
؛. ‏ بندهای ۱٩‏ و ۲۰ فر. ۸ 


فرگرد دوازدهم 


۱ 
هرگاه پدر یا مادر کسی نمیرد تا کی پسر برای پدرو دختر برای مادر- باید 
در «آیه‌مان»۱ باشد؟ 
تا کی برای نیک وکار و تا کی برای گتاهکار؟" 
اهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
برای نیک و کار سی رورو برای کتاهکار شصت روژباید در «ایه مات » باشد. 


۲ 

ای دادار حهان استومند! ای آشون ! 

چگونه خانه را" پاک کنم؟ 

حگونه خانه را دیگر باره پاک توان کرد؟ 

اهوره‌مزدا پاسخ داد: 

با سه بار شستن تن. با سه بارشستن جامه‌ها. با سه بار برخواندن گاهان. با 
پیشکش بردن نیازی نزد آتش من. با پیشکش بردن برس دسته بسته و با نیاز بردن 
آشامیدنی نزد اب نیک, 


۱ رهتمودهای پاک کردن آلود گان به مردار در فرّردهای پیشین» حنبة همگانی دارد و به عویشاوندی با شخص 
درگذشته پیوند نمی‌یابد. اما آنچه در اين فرگرد می‌آید, تبها به خویشاوندان نزدیک مرده پیوستگی می‌یابد. 
موضوع بندهای اين فرگرده مت ماندن در «آةمان» برای خویشاوندان گونا گون است. (دار. ) برای توضیح 
دربارة «أَيه سان» و موضوع آین فرگرد. سم باد. 

٩‏ تا کی اگر شخص مرده در وضعیّت پاکی و تقدس باشد و تا کی اگروی در حالت «پشوتتو» باشد* 

۳ خانه ای که پدر یا مادر خانواده در آن مرده باشد. ۱ 


۰۷ /استا 


اي سپیتمان زرتشت! 

پس آن خانه پاک شود و آب و آتش و امشاسپندان بدان خانه درآیند. 

۳ 
۳ 

هرگاه پسریا دختر کسی بمیرد» تا کی - پدربرای پسر و مادر برای دختر- 
باید در «آه مان» باشد؟ 

ِِ ۳ 

تا کی برای نیکوکارو تا کی برای گناهکار؟ 

اهوره‌مزدا ,۱,۰ 


ای دادار.. .۲ 
۵ 
هرگاه برادر یا خواهر کسی بمیرده تا کی - برادر برای برادر و خواهر برای 
خواهر - باید در «آه‌مان» باشد؟ 
۳۷ 
تا کی برای نیکوکار و تا کی برای گناهکار؟ 


اهوره مزدا ۰۰ ۱ 
۹ 


ای دادار..,۲ 
۷ 
هرگاه خانه خدا یا بانوی خانواده بمیرد» آنان" تا کي باید در «آیه‌مان» باشند؟ 
تا کی برای نیکوکارو تا کی برای گتاهکار؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
برای نیکوکار شش ماه و برای گاهکاریک سال باید در «آیه‌مان» باشند. 
۸ 
اي دادار. ۲ 


۱ ع دنبالهُ بند ۱ 
۲ > بند ۲ 
۳ هم خانواده اعم از خو یشاوندان و خدمتگزاران. 


وندیداد / ۷۹۷ 


۹ 
هرگاه پدر بزرگ یا مادر بزرگ کسی بمیرد, تا کی - نبیرهُ نریضه برای پدر 
بزرگ و نبیر مادینه برای مادر بزرگ - باید در «آیّه‌مان» باشد؟ 
تا کی برای نیکوکار و تا کی برای گناهکار؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد . 
برای نیکوکار بیست و پنج روژ و برای گناهکار پنجاه روزباید در «آه‌مان» 
باشد. 
۹۰ 
ای دادار. ,۱ 
۱ 
2 ۰ 3 0 ۰ 
هرگاه نبیر نرینه یا نبیر مادین؛ کسی بمیرد؛ تا کی -پدر بزرگ پرای نبیرة 
فرینه و مادر بزرگ برای نبیر مادینه - باید در آیه‌مان باشد؟ 
تا کی برای نیکوکار و تا کی برای گناهکار؟ 


اهوره‌مزدا . ,۲۱ 
۱۲ 


ای دادار. , ,۱ 
۱۳ 

هرگاه عمویا عمّه یا دایی یا خالاٌ کسی بمیرده تا کی - برادرزاده یا خواهرزادة 
فرینه برای عمویا دایی و برادرزاده یا خواهرزاده مادینه برای عمّه یا نحائه - باید در 
«آه‌مان» باشد؟ 

تا کی برای نیکوکارو تا کی برای گناهکار؟ 

اهوره‌مزدا پاسخ داد: 

برای نیکوکار بیست روز و برای گتاهکار جهل روز باید در «آپه‌مان» باشد. 


1 ید۲ 


۲ ع دنباله بند ٩‏ 


۸ /اوستا 


۱ 
ای دادار, ,۱۰ 
۱۵ 
هرگاه عموزاده یا عمّه زاده با دایی زاده یا خاله زاده کسی بمیرده تا کی باید در 
«ایه‌مان» باشد؟ 
تا کی برای نیکوکار و تا کی برای کناهکار؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد: 
برای نیکوکار پانزده روز و برای نا هکار باید سی روز در «أَیهمان» بأشد. 


۱۹ 
اي دادار, ,۱ 
۱۷ 
هرگاه نبیرة عمویا عمّه یا دایی يا خالهٌ کسی بمیرد. تا کی باید در آچه‌مان 
باشد؟ 
تا کی برای نیکوکار و تا کی برای گناهکار؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
برای نیکوکار ده روزو برای گناهکار بیست روز باید در «آیه‌مان» باشد. 
۱۸ 
ای دادار. ,۱۰ 
۱۹ 


هرگاه نبيرة عموزاده یا عمّه زاده یا دایی زاده پا خاله زاده کسی بمیرد» تا کی 
باید در «أیّه مان» باشد؟ 

تا کی برای نیکوکارو تا کی برای گناهکار؟ 

اهوره‌مزد! پاسخ داد 


وندیداد / ۷۹۹ 


برای نیکوکار پنج روزو برای گتاهکار ده روز داید در «آیّه‌مان» باشد.۱ 
+۲ 
ای دادار. ۲.۰ 
۳۱ 
جح و , ۹ رن 
هرگاه بیکانه ای که پیرو دین راستی نباشد بمیرد. جند تن از افرید کاب 
مپندمینو را آشکارا و پنهانی می‌آلاید؟ 


۱ در موردهایی که در پندهای ۱۵ و ۱۷ و ۱٩‏ آمده است. مانند موردهای پیشین؛ هر نرینه ای باید پس ازمرگ 
۰ 3 ۰ ۰ ج 
خویشاوند نرینه و هر مادینه ای پس ازمرگ خوبشاوند مادینة عویش در مذتی که مقرّرشده استء در 
«اأیّه مان 4 بماند. 

۳ > بند ۲ : 


۳ بندهای ۳۱-۳۸ فر. ۵ : 


فرگرد سیزدهم 


(الف) 
۱ 
کدام است آن آفریدهة نیک درمیان آفرید گانِ سپندمینو که از نیمه شب تا 
دمیدن خورشید, هزاران آفریدهٌ اهریمن را می‌کشد؟ 
۲ 
اهوره مزدا پاسخ داد: 
سگ خار پشت بلند و باریک پوزه» سگ «ونگهاپره»۱ که مردم بد زبان 
«دوزّاگ»۲ می‌نامندش. 
این است آن افرید؛ُ نیک درمیان آفریدگانٍ سپندمینو که از نیمه شب تا دمیدن 
خورشید» هزاران آفرید؛ اهریمن را می‌کشد. 
۳ 


ای زرتشت! 


۱ اجه (ع خار پشت) از نیمه شب تا بامداد نبرد می‌کند. این اشاره از وجود استلوره ای خبر می‌دهد 
که در آن. پرتوهای خورشيد از نیمه شب تا بامداد مي‌تابد تا پرد؛ تاریکی را سوراخ کند و در اين شکل و هیأت 
به خارهای یک خار پشت می‌ماند. (زگد.) 

۲ هب نام عامیانهٌ خار پشت. است و «بدسرشت» معنی می‌دهد. ( در فارسی «زوز» و «روزه») زام 
«ونگهایره» باید اشاره ای باشد به کیفیّت اساطیری آنه. اي نکته نعالی از اهمیّت نیست که دربارة آن گفته 
شده است: «هنگامی که او را به نام اصلی اش بخوانند, نیرومند است. » ( گپ. ) سرشت هر موجودی را تا 
اندازه ای در نامش می‌توان یافت. (زگد.) 


۲اوستا 


هرکس سگ تحار پشت بلند و باریک پوزی سگ «ونگهایره» را که مردم 
بد زبان «حواک» می‌نامندش - بکشد» روان خویش را تا نه پشت می‌کشد و اگر 
تاوان کناه خود را درزند گانی این جهانی با پیشکش بردن نیازی نزد «سروش» ندهد, 
راهی به «حیتودیل» نباید.! 


ای دادار حهانِ استومند! ای أَُون! 

اگر کسی سگ خار پشت بلند و باریک پوزه. سگ «وَنگهایرّه» راس که 
مردم بد زبان «دوژاک» می‌نامندش - بکشد پادافرةٌ گناهش حیست؟ ۱ 

اهوره مزدا پاسخ داد ؛: 

هزارتازیانه با اسپهه_اشترا, هزار تازیانه با مرو وجرن. 


بخش یکم 


(ب) 
۵ 
کدام است آن آفریده بد درمیان آفرید ان اهریمی که از نیمه شب تا دمیدن 
خورشید, هزاران آفریده سپندمینو را می‌کشد؟ 
۹ 
اهوره مزدا پاسخ داد: 
دیوی که «زبری شیَنگوره» ۲ نام دارد و مردم بد زبان «زیری‌میاک»۳ 


۱ اسقندیارجی بخش اخیر این جمله را جنین ترجمه کرده است. «... او با پیشکش برد نیاز نزد سروش نیز 
نمی‌تواند تاوان گناه خود را در این جهان بدهد.» 

۲ اسشندیارمی آن را «سنگ‌پشت»؛ دانسته است, در گد. به («سبه خور» برگردانده شده و در زیرنویس 
حدس زده شده است که «موش صحرایی » باشد. «بنونیست » نوشته است که این نام را معمولاً به «موشن 
آبی » برگردانده اند. ( سم دی ایرانی بر پايذ متنهای مهم یونانی » ترجمة بهمن سرکاراتی, ص )۲٩‏ 

۴ «هتگامی که آت را چنین نخوانند ناتوان است.» ( گپ.) «رزیری فیاف» نامی خوش‌یمن است وبا 
«زّیری شبا» که اشاره به تازگی آب و شادابی سبزه دارد, مربوط می‌شود و بتابراین «سنگ ‌پشت» را جانور 


وندیداد / ۸۰۳ 


می‌نامندش. 
این است آن آفریده؛ بد درمیان آفریدگان اهریمن که ازنیمه شب تا دمیدن 
خورشید, هزاران آفریده سپندمینو را می‌کشد. 
۷ 
ای زرتشت! 
ه رکس دیو «ژیری‌مینگوزه» را - که مردم بد زبان» «زیری‌ثیاگ» 
می‌نامندش - بکشد, گناهانش در انديشه و گفتارو کردار- بدان گونه که آیین 


«یِی» را بحای آورده باشد - بخشوده شود و تاوان آن داده شود. 


بخش دوم 
۸ 
۳ مم سر 
هرکش سگ که سگ خانگی یا سگ ولگرد! یا سگ پرورده‌ای" را بزند و بکشده 
۰ و .۰ ىم ۹ سا ام و اه و مر 
روان او هنگام رفتن به جهان دی با شیونی بلندتر ازشیون گوسفندی که گرگی در 
۳ مج مه , 
حنکلی بزرگ بدو شبیخون زده باشد, پرواز کند.۳ 
5 
تب هیچ روانی در حهات دیگر با روان از تن حدا سشله او دیدار نکند و در برابر زوزه و 
شبیخول دبوان» به وی باری نرساند. 
مر م ۰ ۳ ۰ ۰ 
سک نگهبان «حینودیل» در برابر زوزه و شبیخون دیوان به وی پاری نرساند. 
۱۰ 
۱۳ : ۳2 
هرگاه کسی سگ گله‌ای را جنان بزند که از کار بیفتد ویا گوش یا جنگالش 
آب تازه معرقی می‌کند و از اين رو به «زیری مینگوره» (آسیب رسان به آب تازه) د گرگون شده است. (گا. ) در 
کد. معتی این نام «خراهنده در سبزه» آمده است. 
۱ وهوتزگ: سه بند ۳۰ قر. ۵ و بند ۱٩‏ همین فر. 
۲ سگ شکاری؟ (زگد.) 


۳ از بهشت. (گپ.) 


4 استا 


سس | اس 
را ببرد و دزد یا گرگی به گله دستبرد زند و گوسفندی را برباید و سگ ننواند هیچ گونه 
هشداری بدهد او باید تاوان گوسفند ربوده را بدهد و برای زخمی که برسگ زده 
۱۱ 
هرگاه کسی سگی خانگی را چنان بزند که از کاربیفتد ویا گوش یا جنگالش را ببرد و 
دزد با گرگی به خانه دستبرد زند و کالابی [یا گوسفندی ] را برباید و سگ نتواند 
هیچ گونه هشداری بدهد, او باید تاوان کالا [یا گوسفند] ربوده را بدهد و برای زمی 
که برسگ زده استء پادافرة گناه زخحمی کردن آ گاهانه بر او رواست. 
۱ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
هرگاه کسی سگ گله ای را جنان بزند که ازهوش برود و جان بدهد پادافرة 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
هشتصد تازیانه با اسپهه-اشترال هشتصد تازیانه با سروشوجرن. 
۱۳ 
ای دادار جهابِ استومند! ای آشون! 
هرگاه کسی سگی خانگی را...۱ 
۱ 
ای دادار حهابِ استومند! ای آُون! 
تم م 2 
هرگاه کسی سکی ولگرد را ...۲ 
۱۵ 
ای دادار حهان استومتد! ای آشون ! 


۱ - بند ۱۲ با شماره هفتصد به حای هشتصد. 


۲ -بند ۱۲ با شماره؛ ششصد به حای هشتصد. 


وندیداد / ۵ ۸۰ 


هرگاه کسی توله سگی را۱۰.۰ 
۱۹ 
همین پادافره کیفر کشتن سگ «عذو» آ سگ «ویژو» ‏ سیاه گوش؛ 
سگ «اوروپی » تیزدندان؟ و رویاه تندرو* است. 


همین پادافره"» کیفر کشتن هرگونه سگی جز «سگ آبی » * است. 


بخش سوم 
۱۷ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
کدام است سگی که باید آن را سگ گله خواند؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد: ر رِ ِ ۳ 
سکی است که تا یک «یوخیستی» گردا گرد کله می‌کُردد و ان را از گرگ و 
دزد پاسداری می‌کند. 
۱۸ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
کدام است سگی که باید آن را سگ خانگی خواند؟ 
اهوره‌مردا پاسخ داد 
سگی است که تا یک «هاسر» گردا گرد خانه می‌گردد و آن را از گرگ و دزد 


۱ < بند ۱۲ با شمارة یانصد به حای هشتصد. 
۲ پانصد تازیانه. 
۳. زگد. این دو نام را ناشناخته شمرده؛ اما گد. اولی را «تونه سگ تازه به آواز آمده» و دومی را «توله سنگ 


هنوز به آواز نیامده» ترحمه کرده است. 


جر 


سه فر. ۵ ند ۳۳ فر, ۵ زیر 

۵. روباه به آفرینش نیک بستگی دارد, جرا که با دیو ۲۲۵۷۵ می‌جنگد. (بن. بخش )۱٩‏ 

٩‏ جدا کردن سگ آبی از دیگر سگان برای آن است که کیفر کشتن آن بسیار سنگین است ( گپ.) سسه بند 
۲ همین فر. و فر. ۱6 


٩‏ اوستا 


پاسداری می‌کند. 
۱۹ 
ای دادار جهان استومند! ای آشون! 
کدام است سگی که باید آن را سگ ولگرد خواند؟ 
اهوره‌مزد! پاسخ داد: 
سگی است که هیچ‌یک از تواناییهای سگان دبگررا نشان نمی‌دهد و تنها در 
پی تن پروری است.۱ 


بخش چهارم 
۲ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
کسی که به سگ گله‌ای خوراک بد بدهد گناه او جه اندازه است؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد: 
گناه او همجن گناه کسی است که به سرور بزرگترین خانواده" خوراک بد 


۳۱ 


ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
کسی که به سگی خانگی خورااک بد بدهدی گناه او حه اندازه است؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
مِ 
کناه او همجند کناه کسی است که به سرور خانواده ای میان مایه خوراک بد 


۱ او نمی‌تواند همان کاری را بکند که سگ جوپان پا سگ خانگی می‌کند؛ اما خرفستران و جانداران 
آسیب رسان را می‌گیرد و «تسو» را می‌زند. ( گپ.) این سگ آواره و ولگرد است؛ اما ارزش بسیاری برای آن 
قائلند (سه بند ۲۲ همین فر.) و یکی از سگانی است که در آیین «سگ دید» برای زدن «تسو» از آن بهره 
می‌گیرند. (زگد.) 

۲. که به میهمانی فراخوانده شده باشد. ( زگد.) 


وندیداد ۸۰۱۷ 


۲۲ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
کسی که به سگی ولگرد خوراک بد بدهد, گاه او چه اندازه است؟ 
اهوره مدا پاسخ داد 
گتاه او همجند گناه کسی است که به آتربانی أمَونْ که به خانه اش بیاید, 
خوراک ید بدهد, ! 
۳۳ 
ای دادار جهان استومند! ای أَشُون! 
کسی که به تولد کسی خوراک بد بدهد گناه او چه اندازه است؟ 


اهوره مزدا پاسخ داد 
رس سر 7" 
گناه او همجند گناه کسی است که به نوجوانی شون زاده و به پانزده سالگی 


رسیدهء خوراک بد بدهد.؟ 


1 
ای دادار حهان استومند! ای أَشُون! 
هرگاه کسی به سگ گله‌ای خوراک بد بدهد پادافرة گناهش جیست؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
کردار او کردار «پشوتنو» است و پادافره اش دویست تازیانه با اسپهه-اشترا, 
دویست تازیانه با سروشو چرن است.۲ 


۱. سنگ ولگرد حا و پناهگاهی ندارد و بتابراین با سروریک عانواده سنحیده نشده است؛ «نسو» را می‌زند و 
مانند آثربانی شون از گروه آوارگان و گونه‌ای درویش پرسه زن است. (زگد.) 

۲ شاید منظور از این عبارت نوجوانی است که به سیّ پانزده سالکی رسیده و آیین «نوزود» (ببستن کشتی و 
درآمدن به حرگذ مزداپرستان) برای وی برگذار شده باشد. توله سگ نیز در چهار ماهگی در حدمت.دین مزدا 
درمی‌آید و می‌تواند «نسو» را بزند. (زگد.) 

۴ «روات مردی را دیدم که وی را دیوانء درست جون سگ مي‌دریدند. آن مرد نات به سگان دهد و نخورند و 
سینه و پای و شکم و ران آن مرد می‌خورند. پرسیدم که اين تن چه گناه کرد که روان (وی) چنان گران 
پادافره برد؟ سروش پرهیزگار و ایزد آذر گویند که اين روان آن مرد دروند است که به گیتی خورش (از) 
سگهای شبان و خانه بان بازداشت یا (آنها را) زد و کشت.» (ارد. ترجمة مهرداد بهان پژ. ص ۲5۹) 


۸ اوستا 


۲۵ 
ای دادار حهان استومند! ای شون ! 
هرگاه کسی به سگ خانگی خوراک بد بدهد, پادافرة گناهش چیست؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: ۱ 
پادافر گناهش نود تازیانه با اسپهه_آشترای نود تازیانه با سروشو-چرن است. 
۲۹ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
هرگاه کسی به سگ ولگرد خوراک بد بدهد, پادافرة گناهش جیست؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
پادافرة گتاهش هفتاد تازیانه با اسپهه_اشتراء هفتاد تازیانه با سروشو_چرن 


ست . 


۳۷ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
آهرگاه کسی به توله سگی خوراک بد بدهد, پادافرةٌ گناهش چیست؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد ؛ 
پادافرة گناهش ینجاه تازیانه با اسپهه_اشتراء بنجاه تازیانه با سروشو.جرن 
است. 
۳۸ 
در میان آفریدگان سپندمینوه این سگ است که اگربدو خوراک ندهند و 
همواره سرگرم به کار پاسداری از حیزهایی باشد که بهره‌ای از آنها بدو نمی‌رسدء زودتر 
از همه پیر و ناتوان می‌شود. 
پس او را شیرو چربی و گوشت بیاور که خوراک بايستهة اوست.۱ 


ر ِ ۱ ۱ : 
۱. هنگامی که کسی خحوراک می‌خورد, باید سه پاره از آن را کنار بگذارد و به سگ بدهد... زیرا درمیان 
۰ ی 
پینوایان. سک از همه بیتواتر است. (صددن ۳۱) 


۸۰٩ / بندیداد‎ 


۳۹ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
اگر در خانه مزداپرستی» سگی هاریا سگی ناگاه گیرا باشد, مزداپرستان جه 
باید بکنند؟ 
۳۰ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
آنان باید چنبری چوبین به ستبری یک آشتی ۲ - از چوب سخت - ویا به 
ستبری دو آشتی از چوب نرم برگردن او بگذارند و او را ازدو سوی آنْ جنبربه جایی 
ببندند. 
۳۱ 
.. اگرجنین نکنند و سگ هاریا سگ‌ناگاه گیر» تن گوسفندی را به دندان بگزد با 
کی را زحمی کند پادافرة گناه خونریزی آ گاهانه برآن سگ رواست.۳ 
۳۲ 
اگرسگی, گوسفندی را به دندان بگزد یا کسی را زخمی کندء نخستین بار باید 
گوش راستش را ببرند و دومین بار گوش چپش را.. 
۳۳ 


.۰ سومین بارپای راستش را؟ و جهارمین باریای حپش را.. 


۱ سیگی که ناگهان و بی پارس کردن می‌گزد. 

۲ درمتن :0و2 آمنه که دارمستتر نب را اندازه ای ناشتاخته دانسته و اسفندیارجی آن را زویاوز خوانده‌و «به‌ستبری 
خشتی (یا آجری)» معنی کرده است. ۱ 

۳. از آن‌جا که هیچ تفاوت بنیادی میان مردمان و جانوران نیست, جانور نیز باید پاسخ گوی گناهکاری خویش 
باشد. بنابر قانون «سولون» سگی که کسی را گزیده باشد, باید بدان شخص مپرده شود تا او را به کندة 
درعت یا حرسن‌گی به درازای چهار گز ببندد (24 50۱00 ,دنطاه»هن )۳۱‏ : آسسی که کسی را کشته باشد 
پاید کشته شود. (5 عجوب۳ ,۳۳۵۵ ,عدنطه‌دد )۴‏ [به تقل زگد. ] 

6 تنها تکه‌ای از گوشت پایش را می برند. ([) 


۰ /اوستا 


۳ 


۰ و نحمین بار دمش را 
بتابراین باید چنین سگی را از دو سوی چنبری که بر گردنش می‌گذارند, به 
جایی ببندند. اگر جنین نکنند ...۱ 
۳۵ 
ای دادار حهان استومند ای آشون! 
اگر در خانة مزداپرستی , سگی ابویا یا سگی هار باشد, مزداپرستان جه باید 
بکنند؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد 
باید از او نگاهداری کنند و به درمانش بکوشند؛ همان گونه که دربارة یکی از 
پرهی زگاران می‌کنند. 
۳۹ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
اگر آنان به درمان آن سگ بکوشند و با نااکامی رو برو شوند. چه باید بکنند؟ 


۳۷ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد: 
آنان باید ۲.۰۰ 

۳۸ 


اگر جنین نکنند و سگ نابویا در گودال یا حاه یا پرتگاه یا رودخانه یا جویی 
بیفتد و زخجمي شود و سپس بمیرد آنان «پشوتنو» می‌شوند. 
ٍ خ ‏ شم 
۳۹ 
ای سپیتمان زرتشت! 


» بند ۳۱ 


۲ -بند ۳۰ 


وندیداد / ۸۱۱ 


من - اهوره‌مزدا - آن دارنده جامه و پای پوش برتن پیوسته آن نگاهبان 
شب زنده دار و تیزدندان را آفریدم که زاده شده است تا خورااک خحویش را از مردمان 
بگیرد و کالا و دارایی آنان را نگاهبانی کند. 
من - اهوره‌مزدا - سگ را با تتی نیرومند و هوشی سرشار برای نبرد با بدکاران 
و نگاهبانی از کالا و دارایی تو آفریدم. 
۶۰۰ 
هران کس که به بانگ او بیدار شود نه دزد و نه گرگ می‌تواند بی آ گاهی او 
جیزی از خانهُ وی برباید. ۱ 
گرگ با تن زخم خورده و پاره پاره از حانة او دور رانده و گریزان می‌شود. 
بخش هفتم 
1 
ای دادار حهانٍ استومند! ای شون ! 
کدام یک از دو گونة گرگ - گرگی زاده از سگی نرینه و گرگی مادینه یا 
گرگی زاده از گرگی نرینه وسگی مادینه - بیشتر تبهکاری می‌کند و سزاوارتر است که 
کشته شود؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد 
از این دو گونهة گرگ آن که از سگی نریته و گرگی مادینه است بیشتر 
تبهکاری می‌کند و از آن یک که از گرگی ترینه وسگی مادینه زاده شدی سژاوارتر است 
که کشته شود. 
ِ 
این گونه سگان زاده از سگی نرینه و گرگی مادینه, به سگ گله, نگ 
خانگی, سگ ولگرد و سگ پرورده بتازند و گله‌ها را تباه کنند. چنین سگانی برای 
گله ها خونریزتر و زیانبارتر و ویرانگرتر از هم دیگر سگانند.۱ 


میان تعریف این پند از این گونه حانوران که «سگ» خوانده شده اند با تعریفی که در بند پیش و بند بعد آمده 
است و « کرگ» به شمار آمده اند» تناقضی به جشم می‌خورد. 


۲ات 


۰۳ 
اين گونه گرگان زاده ازسگی نرینه و گرگی مادینه به سگ گله سگ 
خانگی ؛ سگ ولگرد و سگ پرورده بتازند و گله ها را تیاه کنند. حنین گرگانی برای 
و ۰ ۰ و ۰ ۰ 0 ۳ ۳ ۶ 
گله‌ها خونریزتر و زیانبارتر و ویرانگرتر از همه دیگر گرگانند. 


بخش هشتم 
6 
هر سگی سرشت هشت گونه از مردم را دارد: سرشت آثربان ارتشتار» برزیگ 
خنیا گر آواره, دزد جانور درنده, روسبی و کودک. 
۵ 
همجون آثربان" ریزه وار خوان دیگران است. 
همچون آتربان سپاسگزار است. 
همجون آثربان به آسانی خورسند می‌شود. 
همجون آثربان تنها خواستار نانپاره ای است. 
همچون ارتشتار پیشگام است. 
همجون ارتشتار به نگاهبانی از بهترین جار پایان نبرد می‌کند. 
همجون ارتشتار نخستین کسی است که از خانه بیرون می‌رود. 
4 
همجون برزیگر هوشیارو کم خواب است. 
همچون برزیگر نخستین کسی است که از خانه بیرون می‌رود. 
همجون برزیگرواپسین کسی است که به خانه بازمی‌گردد. 
همجون خنیا گر آواره آوازنتوان است. 
همجون خنیا گر آواره میهمان ناخوانده است. 
همچون ختیا گر آواره نزار است. 


۱. آثربانی آواره. (سه بند ۲۲ همین فر زیر.) 


وندیداد / ۸۱۳ 


همجون خنیا گر آواره بینواست, 
1۷ 
همحون دزد تاریکی را دوست می‌دارد. 
همحون دزد در تاریکی پرسه می‌زند. 
همحون دزد بی پروا خورا ک می‌خورد. 
همجون دزد نگاهدارنده‌ای سست پیمان است.۱ 
همحجون حانور دونده تاریکی را دوست می‌دارد. 
همجون جانور درنده در تاریکی پرسه می‌زند. 
همجون حانور درنده بی پروا عورا ک می‌خورد. 
همجون حانور درنده نگاهدارنده‌ای سست یمان است. 
1:۸ 
همچون روسپی نغمه سرایی می‌کند. 
همچون روسپی میهمان ناخوانده است. 
همجوت روسپی در گذرگاهها پرسه می‌زند. 
همحون روسپی نزار است. 
همحون روسیی بینواست. 
همجون کود ک پرخواب است. 
همجون کود ک رمنده است. 
همجون کودک زبان دراز است. 
همجون کودک جهار دست و با راه می‌رود. 


بخش هم 
1۹ 
اگر آن دو سگ من - سگ گله و سگ خانگی - گذارشان به خانه هریک 


5 هنگامی که کسی جیزی را با اعتماد بدو می‌سپارد آن را مي‌خورد. ( گپ.) 


6 تا 


از مردم شون من افتد, هرگز نباید آنها را بیرون رانند؛ زیرا هیچ خان؛ اهوره آفریده‌ای 
مر ی 


روی زمین حر با بودن آن دوسگ من - سگ گله و سگ خانگی --ماند گارنیست.۱ 


بخش دهم 
۰ ۵ 
ای دادار حهابْ استومند! ای آشون! 
هنگامی که سگی با مغز استخوان تباه شده و تخمةٌ خشکیده ۲ بمیرد, روان او به 
کسا می‌رود؟ 
۱ 
اهوره مزدا پاسخ داد 
اي سپیتمان زرتشت! 
از شمه آبها" آن‌جا از هرهزار سگ نری: 
روانش به سرحشمهٌ ابها " می‌رود و در ان جا از هر هزار سک نرینه و هر هزار 
سگ مادینه دو سگ آپی یک سگ آبی نرینه و یک سگ آبی مادینه - پدید 
می‌آید. ۲ 
3 
ای سپیثمان زرتشت! 
کسی که سگ آبی را بکشد جنان خشکسالی پدید می‌آورد که حرا گاهها را 
می‌عشکاند و از آن پس آسایش و باروری و تندرستی و درمان و فراوانی و افزونی و 
روش و بالیدن گندم و گیاه از آن سرزمین و از آن کشتزارها دور می‌شود. 


)۳۱ اگر سگ نبوده یک سر از ستوران در جهان هستی بر<! نمي‌ماند. (صددن‎ ٩ 

۲. مغز استخوان حای زندگی و تیرف پشت ستون و سوچشمة زندگی است. (مهر. بند ۷۱) تخمة مرد از آن آید. 
(بن. بخش-۱5) هندوان نیز همین باوررا دارند و تخمه مرد را حطهدصعمفززم_می‌گویند که از مغز 
استخوان زاده می‌شود. افلاطون نیز همین نظر را پذیرفتهبودء اما ارسطو آن را رد کرد. ( زگد.) 

۳ به سر چشمةً «اردوی سور» ایزد بانوی آبها. 

4 بنابراین در پیکر هر سگ آبی؛ همچند هزار سگ, نیروی ند گی و پا کی هست. این برآورد برای درک مفهوم 
بندهای بعدء ضروری است. 3 # 

ح ۳ ۱ 


وندیداد / ۸۱۵ 


۳ 
ای دادار جهان استومند! ای آشون ! 
کی آسایش و باروری و تندرستی و درمان و فراوانی و افزونی و رویش و 
بالیدن گندم و گیاه دیگر باره بدان سرزمین و بدان کشتزارها بازمی‌گردد؟ 
۵-۵۵ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد 
آسایش و باروری و تندستی و درمان و فراوانی و افزونی و رویش و بالیدن 
گندم و گیاه هرگ بدان سرزمین و بدان کشتزارها بازنمی‌گردد؛ مگر آن که کشنده سگ 
۲1 3 هش ا. ۰ ما ماه مس ۳ 0 
آپی را بکشند و سه شبانروز در برابر آتش فروزان و برسَم دسته بسته» وم بردست گیرند 
و روان پاک آن سگ را نیاز پیشکش آورند.۱ 
۵ 
۲ 7 نز ۰ ۰ .۰ 
پس آنگاه اسایش و باروری و تندرستی و درمان و فراوانی و افزونی و رویش و 
بالیدن گندم و گیاه دیگر باره بدان سرزمین و بدان کشتزارها بازمی‌گردد. ۲ 


٩‏ سس بند ۵۵-۵ قر. له زیر 
۲ سه بندهای ۵۳-۵۷ فر. ٩‏ 


فرگرد چهاردهم 


زرتشت از اهوره‌مزدا پرسید: 
ای اهوره‌مزدا! ای سپندترین مینو! ای دادار جهانِ استومند! ای شون ! 
کسی که سگ آبی را -سگی که از هزار سگ نرینه و هزار سگ مادینه زاده 
شده است - نان بزند که جان ازتن وی حدا شودء پادافرةٌ گناهش جیست؟۱ 
۳۲ 


اهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
باید ده‌هزار تازیانه با اسپهه_اشترا, ده‌هزار تازیانه یا سروشوجرن " بدو بزنند. او 
باید آشونانه و پرهی زگارانه ده هزار بسته هیزم سخت و عشک وپاک را جولد تاوانی به 

روان سگ آپی, به آتش اهوره‌مزدا" بیاورد. 

۱. این فرگرد, پیوست واپسین بندهای فرگرد پیش (بند ۵۰ به‌بمد) و شرح مفضلی از چگونگی تاوان دادن برای 
کشتن مگ آبی است, از آنجا که سگ آبیء پاک‌ترین همه سگان و حلق پیوندی است میان خدا و 
سگان: روند تاوان دادن برای خون وی نیز باید سرشتی ویژه داشته باشد. فرگرد چهاردهم بیش از همه 
فرگردهای دیگن این شک را برمی انگیزد که: «آیا داد گذاری وندیداد هرگز به گون؛ آیینی زنده و واقعی وجود 
داشته است ؟» ( زگد.) 

۲ او باید ۵۰ «تنافوهر» (- 1۰,۰۰۰ درهم) برای بخشوده شدن گناه شود بدهد. گر این تاوان را پذیرد, گناه 
او بنابر روشی که در اوستا بیان شده است» بخشود می‌شود؛ اما اگر نپذیرد باید برای او یک آیین «یَرَشن »‌ی 
کامل برگذار کنند. (گپ.) "۳ 

۳ این هیزم را باید به آنش بهرام که بنیاد هم آتشهاست, ببرد. بردن هرچیز بد بوی به آتشکده و سوزاندن آن در 
آتش نارواست. افروختن چوب سبز رنگ - هرچند که سخت و خشک هم باشد - نارواست. باید هیزم را 
سه‌بار وارسی کنند که مبادا مویی يا چیزی ناپاک درمیان آن باشد. (روا.) «ارداویراف» در گردش خود 


۸ وستا 


۳ 

او باید آشونانه و پرهی زگارانه ده‌هزار بسته هیزم نرم و خشک و پاک از جوب 
«اورواستی» یا «وهو کون » يا «ژهو کرتی» يا «قذانیْیتا» یا هر گیاه حوشبوی 
دیگری را چون تاوانی به روان سگ آبی» به آتش اهوره‌مزدا بیاورد. 

او باید شونانه و پرهی زگارانه ده هزار بسته سم را ویر آیین کند. 

او باید ده‌هزار زور با قوم و شیر پاک به پاکيزگی آماده و بخوبی وارسی شده را 
(که آنونی ۱ آن را به پاکییزگی آماده و بخوبی وارسی کرده باشد) جون تاوانی به روان 
سگ آبی. پیشکش ایزد بانوی آبها کند. 

۵ 

او باید ده‌هزار مار بر شکم خزنده را بکشد, 

او باید ده‌هزار مار سگ‌نمای " را بکشد: 

او باید ده‌هزار سنگ پشت را یکشد. 

او باید ده‌هزار از قورباغگانی را که در خشکی می‌زیند" بکشد. 

او باید ده‌هزار مور دانه کش را بکشد. ؟ 


" در جهان مینوی به جایی می‌رسد که ایزد آذر و را پذیره می‌شود و «ترهیزم» می‌نواند (یعنی کسی که هیزم تر 
برآتش نهاده است) و در برابر افکار «ارداویراف», ایزد آذر دریایی بزرگ از آب کبود را بدو نشان می‌دهد و 
می‌گوید: اين همان آبی است که از هیزمی که توبرمن نهادی بچکید. (سه ارد. ترجمةً دکتر رحیم 
عفیفی » فر. ۱۰ ص ۳۳) 

٩‏ موبدی که او را «سردار» می‌خوانند: همه جیزهایی را که برای برگذاری آیین «بزشق» بایسته است آماده و 
پا کیزه می‌کند و میآراید. : 

۲. در متن مار بانک» ماران سگ‌نمای اند که روی بخش پسین تن خود می‌نشینند. به‌نظر می‌رسد جانوری که 
بدین نام خوانده شده است» همان گربه باشد. در تفسیری براین بند دریک روایت پارسی گربه درشمار 
حانوران گزندرسان آمده که کشتن آنها برای بخشایش گناهان سفارش شده است. . ,جده‌دنا 06۳66 دا۵ع1 
3 ۷۱۱۱۱ ( زگد.) 

۳. قورباغگانی که می‌توانند از آب بیرون روند و بر حشکی هم زندگی کنند. (گپ.) 

4 فردوسی بدین فرمان اعتراض مي‌کند: 


۸۱۹٩ / وندیداد‎ 


َ 1 1۰ ۳ 
او پاید ده‌هزار مور گزنده و گودال کن و آسیب رسان" را بکشد. 
آب 
او باید ده‌هزار کرم حاکی را بکشد. 
رم رم 
او باید ده‌هزار مگس چندش انگیز" را بکشد. 
او باید ده‌هزار گودال ناپاک را بینبارد. ۴ 
او باید آمَونانه و پرهی زگارانه جهارده دست افزارهای آتش را چون تاوانی به 
روان سگ آبی, به آشون مردان بدهد. این افزارها جنین است: 
۱ ۷ 
دو بار سوخت ویر آتش؟» جاروب, انب دم آتش افروزی؟ ته پهن و سر 
باریک, تبری تیز تیغه با دسته ای نوک تیز* و تیشه ای تیز تیفه با دسته ای نوک تیز که 
مزداپرستان بتوانند بدانها برای آتش اهوره‌مزدا هیزم بشکنند. 
۸ 
او باید وان و پرهی زگارانه دستی از افزارهای آیین نیایش را که موبدان بکار 
گیرند جون تاوانی به روان سگ آبی, به تون مردان بدهد. این افزارها چنین است: 
اشثراا؛ شیردان؛ پنام خرفسترفن سَرَوشوجَُ"» آوندمیزد, جامهای شيرة 
مج 4 خرس ۳ _ ۳ 
گیاه حامهای هوم برسم و هاونی برای کوبیدن گیاه هوم. 
تب «میازار موری که دانه کش است که حات دارد و حان شیرین خوش است»4. 
ملافیروز موبدان موبد مشهور پارسیان, این بیت را در پندنامةٌ حویش آورده است که ممکن است نو یدبخش 
روزگار بهتری برای این جانور باشد. (زگد.) 


۱ در گپ مورچگانٍ دارک آمده است. یعنی مور چگانِ چوب, آیا منظور همان موریانه است؟ (زگد.) 

۲. مگس لاشه و مردار, 

۳. _گودالهایی که شخص ناپاک برسر آنها شسته می شود.( گپ. ) سه فر. »٩‏ بند 4 

4 منظور دو بارهیزم و دو بار یخور است که برروی جوب می‌ریزند تا در آتش بسوزد. رگا.) 

۵ با بادیز. 

.٩‏ اسفتدیارحی معتی واژگانی آن را «تیز-خمیده» می‌نویسد. 

۷ سم فرگردهای پیشین ویاد. زیر امپهه-اشترا و سروشوچرن. 

۸ جامهایی که شيرة هوم یا اوروران (ترکه‌های گیاه هذانئپتا که همراه با قوم کوبیده شود) را از هاون بدانها 


می‌ریزند. ( گپ.) 


۰ استا 


۹ 
او باید آشونانه و پرهی زگارانه دستی رزم افزار را که ارتشتاران بکار گیرند, جون 
تاوانی به روان سگ آبی» به آشون مردان بدهد. ! این افزارها جنین است: 
نخست زوبین, دوم خنج سوم گرن چهارم کمان؛ پنجم ترکشی با شانه‌بند و 
سی چوبه تیر برنجین پیکان, ششم فلاخنی با بدد بازوآویز و سی شنگ فلاخن, هفتم 
زرم» هشتم زرم گردن‌پوش نهم نام دهم ود یازدهم کمربند و دوازدهم جفتی 
ساق پوش . 
٩ +‏ 
او باید آشونانه و پرهی زگارانه دستی از افزارهای کار برزیگران را حون تاوانی به 
روان سگ آبی, به اون مردان بدهد. این افزارها جنین است: 
گاوآهنی با جار پای خیش زن ( گاو یا اسب) ویوغ» تازیانه و گوازه", هاونی 
سنگی » دست اسی برای آرد کردن گندم ... 
۹ 
... بیلی برای کندن و کاشتن زمین؛ پیمانة سیم پیمایی و پیمان زر پیمایی. 
ای دادار حهان استومند! ای أمَونْ! 
جه اندازه سیم؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
به بهای نریانی 
ای دادار حهان استومند! ای آشَون! 
جه اندازه زر؟ 


آهوره مردا پاسخ داد؛ 


۰ رزم افزارهایی که نامهای آنها در این جا آمده است تا اندازه ای با آنجه «هرودوت» از افزارهای حنگی پارسها 
و مادها برمق‌شمارد, هماهنگی دارد. (هر, : کتاب هفتم» ٩۱‏ و )٩۲‏ 

۲ زره‌ای که خود را به زره ت‌پوش می پیوندد و گردن و شانه‌ها را می پوشاند. ( گپ.) 

۳. پیراهنی بوده است که رزم آوران در زیر زره می پوشیده اند. (گپ.) 


یم 
؟. جوب گأورانی . 


وندیداد / ۸۲۱ 


۱ 
اضر .۲ ۰ ۰ و 1 
او باید واه و پرهی زگارانه جوی آبی را چون تاوانی به روان سگ آبی, برای 
برزیگری آشون آماده کند. 
ای دادار حهاب استومند! ای آشُون ! 
حوبی به چه اندازه ؟ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
عم ج ۱ 
به گودی و پهنایی برابر بالای سگی . 
۱۳ 
۳ "۳ ِ ۳5 رت 
او باید آونانه و پرهی زگارانه زمینی بارآور را چون تاوانی به روان سگ آبی به 
ای دادار حهان استومند! ای شون ! 
زمینی به چه اندازه؟ 
آهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
بدان اندازه که بتوان آن را با دو جوي - آنجنان که گفته شد - آبیاری کرد. 
1 
او باید آمَونانه و پرهی زگارانه خانه ای با آغلی به درازای ثه هار باه «ِمَت» ۲ 
را حون تاوانی به روان سگ آبی؛ برای آشون مردان بسازد؟ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون ! 
خانه ای به حه اندازه ؟ 


اهوره‌مزدا پاسخ داد: 


5 برآورد می‌شود: یک گام گودی و یک گام پهنا. (گپ.) 
۲ دارمستتر این واژه را ناشناخته تلقّی کرده و در گد. گونه‌های علف که به چار بایان می‌دهتد ترجمه شده 
است. 


۳. او باید کاروانسرایی بسازد که کاری است پرهی زگارانه. (دانا. بخش 4 بند * و بخش ۳۷ بند )۳٩‏ 


۲ اوستا 


به اندازهای که در بالای آن دوازده و درمیان آن ثه و درپایین آن ششی گذرگاه 
باشد. 
او باید شُونانه و پرهی زگارانه بسترهایی نیکو با زیرانداز و روی انداز و بالش را 
جون تاوانی به روان سگ آبی» به شون مردان بدهد. 
۱۵ 
او باید آَشونانه و پرهی زگارانه دختر دوشیزه مرد نادیده ای را چون تاوانی به روان 
سگ آبی, به آمَون مردی بدهد. 
ای دادار حهانٌ استومند! ای آشون! 
جگونه دختری ؟ 
آهوره مزدا پاسخ داد 
یکی از خواهران با دختران جوان وی که از مرز پانزده سالگی گذشته و 
گوشواره‌هایی در گوشها داشته باشد. 
۱۹ 
او باید آشونانه و پرهی زگارانه چهارده سر ستور کوچک را چون تاوانی به روان 
سگ آبی به شون مردان بدهد. 
او باید جهارده توله سگ را بپرورد و جهارده پل برآبهای روان بیندد. 
۱۷ 
او باید هیجده استبل ویران شده را بازسازی کند و هیجده سگ را از 
آبگونه‌های چرکین» موی چرکین, کک و شپش و همه ناخوشیهایی که به تن سگ روی 
می‌آورد» پاک کند و درمان بخشد . 
او باید هیجده أشون مرد را به خورا کی سیر از گوشت و نان و «قورا» و شراب 
میهمات کند. 
۱۸ 
چنین است تاوان و پادافره‌ای که او باید با آن را بر دوش کشد تا از گناه 
کردار ناروای خویش. پاک شود. 


وندیداد | ۸۲۳ 
اگر او این تاوان و پادافره را بپذیرد» به جهان آشونان درآید؛ اما اگر آن را 


نپذیرد» به حهان دُروندان بدان حهان تاریک که از تاریکی ساخته شده و زادهٌ تاریکی 


است؛ فرو افتد.۱ 


۰1 سوه فر. ۵ بند ٩۲‏ 


فرگرد پانزدهم 


بخش یکم 
۱ 
گناهانی که اگر مردمان بدانها دست بیالایند» «پشوتنو» می‌شوند و پشیمانی و 
دادن تاوان آنان را رهایی نمی بخشد حندتاست؟! 
۲ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد 
۳۳ 
3 ِ_ ۳ ِ 
نخست آن که کسی کیش و ایینی بیگانه و نادرست را با دانش و ا گاهی از 
گنه اين کار به یکی از آشُونان بیاموزد. 
این گناهی است که او را پشوتنومی‌کند. 
۳ 
وم آن که که کسی استخوانی بسیار سخت و ناجویدنی یا خورا کی بسیار داغ به 
سگ گله هگ خی بدهد, 
1 
۰ ۳ مر اس رس 
ا کر ان استخوان حنال در میان دندانهاي سگ فرورود یا در کلوی او کر کند 
یا آن خوراک داغ جنان دهان و زبانش را بسوزاند که آسیبی ماند گار بدو برسد و بمیرد, 


5 در فرگردهای پیشین بارها دیدیم که پادافرةٌ گناه «پخرتنوه دویست تازیانه استء اما در این بخش» «پشوتنواه 
9 ۷" چ 3 3 ۳ ۰ ۰ 1 
را به معنی «مرگ ارزان» و کسی که باهش بخشودنی نیست: می بینیم . (؟) 


۲۱ استا 


۳ ۳ ٍ ۳ 
این کناهی است که دهندهٌ استخوان پا وراک را «پشوتنو» می‌کند .۱ 
۵ 
۳ رم 
سوم ان که کسی ماده سگی ابستن را بزند یا با دویدن از پی وی یا با فریاد 
زدن یا با بهم کوفتن دستها" بعرساندش. 
‌ 
2 ِ ۱ ِِ 
آسیبی ماند گاربٌدو برسد و بمیرده این گناهی است که زننده پا ترساننده سگ را 
«یشوتنو» می‌کند. ۲ 
۷ 
چهارم آن که مردی با زن شتان - خواه دشتان بهعجار خواه دشتان 
نابهنحار- دشتان مرزی کند. این گناهی است که آن مرد را «پشوتنو» می‌کند.؟ 


۸ 


پنجم آن که مردی با زبی که جنبش دَشتّک را در زهدان خویش درمی یابد" 
خواه شیر در پستانش آمده باشدء خواه نه س درآمیزد. 
اگر آسیبی ماند گار بدان زن برسد و بمیرد این گناهی است که آن مرد را 


«یشوتنو» می‌کند. * 


۱. کسی که خوراک بسیارداغ په سگ بدهد که گلوی او را بسوزاند یا استخوانی به سگ بدهد که گلوی او را 
پاره کند» «مرگ ارزان» است. (روا. )٩۳٩‏ 

۲ با با پای کوفتن برزمین. (صددر ۳۱) 

۳. اگرماجه سگی آستن باشد و کسی فریاد بزندیا سنگ بدوپپراند, چدان که توله‌هایش آسیب ببینند و 
بمیرند, آن شخص «مرگ ارزان» است. (روا. 41۳٩‏ 

سه افر. ۱٩‏ بند ۱ 

۵. هنگامی که زن» آبستن کودکی جهار ماه و ده روزه باشد+ زیرا از آن هنگام است که کود ک شکل می‌گیرد و 
روا درتن وی می‌آید. (1. زند. ج ۲. ص ۵۳) : 

>. بهتر است گفته شود: اگر کودک بمیرد. «اگر مردی درهنگام آبستنی با همسرش درآمیزد و آن زن دچار 
آسیب شود و کودکی مرده بزاید, آن مرد «مرگ ارزان» است. (رک. ۱۸۵ ب) 


وندیداد / ۸۲۷ 


بخش دوم 
۹ 


اگرمردی با دعتری دوشیزه یا بانویی جوان -- خواه آن دختر با بانووابسته به 
سالار خانواده باشد یا نه, خواه به شوهر داده شده باشد یا نها - همخوابگی کند و آن 
دختر یا بانو از او آبستن شود نباید از شرم مردم با آب و گیاه" در خود دشتان نابهنجار 
پدید آورد. 
۱۰ 
اگر آن دختریا بانو از شرم مردم با آب و گیاه در نحود دشتان نابهنجار پدید آورد, 
گناهی بر گردن اوست. ۴ 
۳ 


اگر مردی با دختری دوشیزه یا بانویی جوان - خواه آن دختریا بانووابسته به 
سالان خانواده باشد یا نه, خواه به شوهر داده شده باشد یا نه - همخوابگی کند و آن 
دختریا بانو از او آبستن شود نباید از شرم مردم» میوهٌ زندگی را که در زهدان خویش 
دارد نابود کند. 
۱ 


اگر آن زن از شرم مردم» میوْ زند گی را در زهدان عویش نابود کند» گناه 
کشتن فرزند بر گردن او و پدر اوست و پادافر گناه کشتن آ گاهانه" بر هردوان رواست. 


۱. شواه شوهری در خانة پدر و مادر حویش داشته باشد یا نه, خواه از ان پدر و مادر خویش به نخان شوهر رفته 
باشد (وابسته به سالار حانوادة دیگری باشد) یا نه. ( گپ.) 

۲ با کاربرد داروها. 

۳ این گناه «تتانوهر» است. اين گناه روی گناه است. ( گناه نختین او این است که اجازه داده است 
فریبش دهند. ) اگراین گناه نخستین بر او وارد نباشد (به زور از راه بدر برده شده باشد) و مرد فریبنده با 
آگاهی از شرمساری زن بخواهد او را رهایی بخشد باید پدر و مادر و خواهر و برادرات و شوهر و خدمتگزاران و 
جاکران و سالار و بانوی خانواد زن را فراخواند و بگوید: «این زن» کودکی از من در زهدان خویش دارد و 
س از اين کار شادمانم.» و آنان باید پاسخ دهند: «ما ین را می‌دانيم و شادمانيم که شرمساری از میان رفته 
است. » آنگاه باید آن مردء مانند یک شوهر از آن زن حمایت کند. (گب.) 


4 سهفر. ۷ بتد ۳۸ 


۸ اسستا 


۱۳ 
اگرمردی با دختری ...۱ از او آبستن شود و بگوید: «تومرا آبستن کرده‌ای.» و 
مرد پاسخ دهد: «به حست وجوی پیرزنی ۲ برآی و"از او بخواه که دَشْتّک ترا بیندازد.» 
۱ 
۰ وزن نزد پیرزن برود و از او بخواهد که دَشتک را بیندازد و پیرزن «بنگ» با 
«مَْتَ» با «عُنانٌ» با «فرسپات» با داروهای دیگری که دشک را می اندازد بدو 
بدهد و مرد بگوید: «میوُ زندگی خود را دور بینداز.» و او میوة زندگی خویش را دور 
بیندازده گناه این کار به یکسان بر گردن سه تن است: مرد ژد و پیرزد. 
بخش سوم 
۱۵ 
اگر مردی ۳ دختری ...۲ از او آنستن شود باید تا هنگامی که کودک زاده 
شود از آن زن نگاهداری کند. 
۱۹ 
اگر او آنجنان که سزاوار است از زن نگاهداری نکند و گزندی به کودک 
برسد, برای سر باززدن از نگاهداری شایسته, پادافره گناه کشتن آ گاهانه بر او رواست, 
۱۷ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
اگر زمان زایمان آن زن فرارسد و در گذرگاهی بزاید, کدام مزداپرستی باید از او 
نگاهداری کند؟ 
۱ ۱۸ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 


۱ دنبال حمله مانند بند ٩‏ تا «... دختر پا بانو4. 
وم 

۲ پرستار (گا.) 

۳ مانند بند ٩‏ تا «... دختر یا بانو» 


وندیداد | ۸۲۹ 


۱۹ 
اگر او از زن نگاهداری نکند ...۲ 
این خویشکاری هر آشَون مردی است که هر مادينة بارداری را - شواه دوپاء 
خحواه جار پا» خحواه زد خحوأه ماده سگ - نگاهدار باشد. 
+ ۲ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
اگر زمان زایمان [ماده سگی ] "فرارسد و در گذرگاهی بزاید, کدام مزداپرستی 
باید از او نگاهداری کند؟ 
۱ 
۳ پاسخ داد 
کسی که خانه‌اش به زایشگاه سگ نزدیکتر است باید آنجه را برای نگاهداری 
از وی بایسته است» فراهم آورد و تا هنگام زادن و بالیدن توله سگها از آنها نگاهداری 
کند. 
۳۲ 
ام , ٍ یم ۳7 
اگر او آنجنان که سزاوار است ازماده سگ نگاهداری نکند و به توله‌ها گزندی 
برسد برای سر باززدن ازنگاهداری شایسته, پادافرة گناه کشتن آ گاهانه براو رواست. 
۳۳ 
ای دادار حهان استومند! ای شون ! 
(صم ۰ ن ۰ و و 1 ۰ |« ۰ - 
! گر زمان زایمان ماده سکی فرارسد و در اشترخخانی بزاید, کدام مزداپرستی باید 
۱ - ند ۱۵ 
۲ جمله ناتمام رها شده است. اسفن‌ديارجي آن را مانند بند ۱٩‏ تمام کرده است. جنین می‌نماید که بتدهای ۱۷ 
و ما بخشی ازمتن اصلی نبوده است. بند ۱۷ تکرار بند ۲۰ است که به اشتباه در اين قسمت داخل شده و 


اشاره به زایمان رن دارد و بند ۱۸ تکرار بند ۵ است که به عنوان پاسخی بدان آمده است. 
۴ درمتن, نهادٍ حمله نیامده است و «ماده سگی » آن گونه که معنی ایحاب می‌کرد» از روی گپ. افزوده شد. 


۰ /اوستا 


از او نگاهداری کنر 
۲ 
اهوره مزدا پاسخ داد: 


۲۵ 
اگر او انجنان...۳ 
۳۹ 
ای دادار حهان استومند! ای آَمُونْ! 
اگر زمان زایمان ٩...‏ 
۳۷ 
اهوره‌مزدا پاسخ ۳ 
آن کس که آخور اسب را,,.۵ 
۲۸ 
اگر او آنجنان...۳ 
۲۹ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون ! 
اگر زمان زایمان ...۶ 
۳۰ 
اهوره‌مزد! پاسخ داد: 
آن کس که آخور گاو را ...۵ 
۳۹ 


اگر او آنجنان...۳ 


, دارنده یا مالک اشترحان یا کسی که آن را به گرویا به احاره گرفته است. ( گپ. و گا.) 
. دثیاله مانند بتد ۲۱ 


مت 


. دئباله مانند بند ۲۳۲ 
, دنباله مانند بند ۲۳ با «آخور اسبی » به حای اشترخبانی . 


۳۲ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
اگر زمان زایمان ,۱.۰ 
۳۳ 


اهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
آن کس که آغل گوسفند را..." 


۳ 
اگر او آنجنان ...۲ 
۳۵ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
اگر زمان زایمان ۲۰۰۰ 
۳۹ 


اهوره‌مزد! پاسخ داد؛ 


آن کس که دیوار را بر کشیده است یا . 


۱ ۳۷ 
اگر او آنجنان...۳ 
۳۸ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
اگر زمان زایمان ...۵ 


هنت 


۵. دنباله مانند بند ۲ 


. دنباله مانند بند ۲۳ با «آخور گاوی 6 به جای اشترخانی‎ .٩ 


۳ 
۱ دنباله مانند بند ۲۳ با «اغل گوسفندی» به جای اشعرخانی . 


۲ دئیاله مانند بند ۲ 


۳ مانند دثباله بند ۲۲ 


6 دنباله مانند بند ۲۳ با «پرسر دیوار خائه ای» به جای اشترخانی. 


۵ دنباله مانند بند ۲۳ با « کنده‌ای» به حای اشترخانی . 


وندیداد / ۸۳۱ 


۲استا 


۳۹ 


آهوره‌مزد! پاسخ داد: 
ان کس که کنده را کنده است یا,,,۱ 


۶ 
اگر او آنجنان...۲ 
1۱ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
اگر زمان زایمان ...۳ 
۲ 


آهوره مزدا پاسخ داد * 
آن کس که جرا گاه یا کشتزار را کشت کرده است یا .۱,۰ 
۳ 
۰ ۰ ۰ ی ا ۰ و ۳ 
او باید به مهربانی و نیک‌خواهی سگ را روی شاخ و برگ درختان و بر تخته 
بهنی حای دهد تا بباساید. ۱ 
اوباید ازماده سگ نگاهداری کند تا هنگامی که توله‌هایش بتوانند زندگی 
خود را بگذرانند و از خود دافند کنند. 
ءِ 
ای دادار حهان استومند! ای آشُون! 
کی سگها می‌توانند زندگی خود را بگذرانند و از خود بدافند کنند؟ 
۵ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد 
۱ دتباله مانند بند ۲۸ 


۲ دثباله مانند بند ۲۲ 
۴. دنباله مانند بند ۲۳ با «مبان جرا گاه یا کشتزاری» به جای اشترنانی . 


وندیداد / ۸۳۳ 


هنگامی که بتوانند گردا گرد جهارده خانه بدوندا» می‌توان آنها را به خود 
وا گذاشت ؛ خواه زمستان باشد خواه تابستات. 
توله سگها را تا شش‌ماه و کودکان آدمی را تا هفت سال باید پرورند. 
آذر - پسر اهوره‌مزدا - همان گونه که نگاهبان یک زن است. ازماده سگ 
آبستن نیزنگاهبانی می‌کند." : 
بخش چهارم 
1 
ای دادار حهان استومند! ای أَشُون! 
گر مزداپرستان بخواهند ماده سگی را به کشن گیری ببرند تا توله ای نیرومندتر 
بزاید, جه باید بکنند؟ 
1۷ 
اهوره مزدا پاسخ داد: 
باید گودالی در زمین میان آغل گوسفندان بکنند: در زمین سخت به گودی تا 
زانوو در زمین نرم به گودی تا کمر. : 
۲ ۸ 
آنگاه در آغان ماده سگ را از کودکان و از آتش - پسر اهورهمزدا - دورنگاه 
دارند" و او را بپایند تا سگی نرینه از جایی بياید و بدو نزدیک شود. پس بگذارند سگ 
نرينة دیگری بدو نزدیک شود و سرانجام سومین سگ نرینه را بگذارند بدو نزدیک شود و 
هریک از این سگان را از دیگری جدا نگاه دارند تا مبادا به یکدیگر بپرند. 
14 
ماده سگی که بدین گونه سه سگ نرینه بدو نزدیک شده‌اند, آبستن می‌شود و 


۱۷ شاید به انداژه یک («بوخیستی ۷. سه فر. ۰۱۳ بند‎ ٩ 
۰ رو ۷۳3 ك مره ۳ جر‎ ِ 
هنگامی که زنی زائو رنج می‌کشدء آتشی بزرگ برمی افروزند تا او و کودک نوزادش را از گزند دیوان ایمن‎ ۲ 
تگاه دارند. (زگد.)‎ 
از کود کان تا مبادا آنان را بگزد و از آتش تا مبادا بدان آسیب برساند. (گپ.)‎ .۳ 


۸ |اوستا 


شیر در بستانهایش می‌آید و توله ای که از سه سگ نرینه بدید آمده است می‌زاید. 
۵۰ 
کسی که جنین ماده سگی را بزند -ماده سگی آبستن را از سه سگ نرینه که 
شیر در پستان آورده و توله ای پدید آمده از سه سگ نرینه زاده است - پادافرث گداهش 
جیست؟ 
۵۱ 
اهوره مزدا پاسخ داد * 
هفتصد تازیانه با اسپهه_اشترا, هفتصد تازیانه با سروشوجرن.۱ 


۳ دارمستر در گرايش جود. متن سه بند اعیر )1٩-0۵۱(‏ را مفنوش و معنی انیا و مسکوگ دانسته است. 


فرگرد شانزدهم 


بخش یکم 
۱ 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
اگر در خانه مزداپرستان» زنی باشد که خون دَشتان - خواه دشتان بهنجان 
خواه دشتان نابهنجار - ازوی روان شودء مزداپرستان جه باید بکنند؟ 
۲ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
باید راه او را" از هرگونه گل و بوته ای پاک کنند" و در جایی که او باید بماند» 
خاک خحشک برزمین بپاشند" و برای او ساختمانی بر پای دارند؟ که همچند یک دوم با 
یک سوم یا یک چهارم یا یک پنجم بلشدی خانه, از خانه بلندتر باشد تا مبادا نگاه او بر 
۳ 
ای دادار حهانِ اشتومند! ای آشون! 
اجه اندازه دوراز آتشس؟ 


جه اندازه دور از آب؟ 


ص 


. راهی که او را از آن به «قشتایستان» ( جای زن دشتان) می برند. 
. تا مبادا در راه خود با هیزم برخورد یابد و آن را بیالاید, 


مد 


. تا مبادا براثر برخورد او با زمین زمین آلوده شود. 
۶ همین ساختمانٌ را «دشتانستان» می‌نامند که زن دشتان در مت ناپا کی باید در آت بسربرد. 
۵ شخص نایا ک نباید به آتش نزدیک شود یا نفس او به آتش بخورد با به آتش بنگرد» زیرا آن را می‌آلاید. 


/اوستا 


جه اندازه دور از دسته های برسم ویر آیین ؟ 


حه اندازه دور از مردم آشون؟ 


اهوره مزدا پاسخ داد: 

پانزده گام دور از آتش. 

پانزده گام دور از آاب. 

پانزده گام دور از دسته‌ های برسم ویژه آیین. 
سه گام دور از مردم آشون. 


ای دادار حهان استوند! ای آَشُون! 
کسی که براي رن دشتان ‏ خواه دشتان بهنحار خواه دشتال تابهتجار س 
خوراک می برد جه اندازه باید از او دور بایستد؟ 


» 

اهوره‌مزدا پاسخ داد: 

کسی که برای زن دشتان - خواه دشتال بهنجان خواه دشتان نابهنجار- 
شورا ک می برد باید سه گام از او دور بایستد. 

در چه گونه آوندهایی باید برای او حورش ببرند؟ در چه گونه آوندهایی باید برای 
او نان ببرند؟ 

در آوندهای برنجین یا سربین یا هر آوند فلزی کم بهای دیگر, ۱ 


۷ 


حه انداژه خورا ک و حه اندازه تال باید برای او ببرند؟ 


٩‏ باید عوراک را در جمجه ای فلزی بریزند و از فاصله ای نزدیک او بگذارند. آوندهای سفالین اگر آلوده شود» 
یاک شدنی نیست؛ اما آوندهای فلزی را می‌توان پاک کرد. (سه فر. ۷ بند ۷۳) 


وندبداد | ۸۳۷ 


تنها به اندازه دو دینارنان و به اندازة یک دینار شیربا! تا مبادا نیرو بگیرد.۲ 

اگر کودکی با وی برخورد یافته باشد باید نخست دستها و پس از آن» تن 
کود ک را بشویند,۲ 

۸ 

اگر زن دشتان پس از گذشت مه شبانرون باژهم خون ببیند» باید تا پایان 
شبانروز چهارم در دشتانستان بماند. 

اگرزن دشتان پس از گذشت چهار شبانرون باز هم خون ببیند, باید تا پایان 
شبانروز پنحم در دشتانستان بماند. 


۹۰ 
اگرزن دشتان ٩...‏ 
۱۱ 
۳ ۰ ۰ مِ 4 ۳ 
ا گر زن دشتان پس از ُذشت نه شبانروزبازهم حون ببیند» این کاری است 
که کارگزاران دیوان برای پرستش و ستایش آنان کرده‌اند. 


بخش دوم 
مزداپرستان باید راه را از هرگونه گل و بوته ای پاک کنند. 


۱ شیربا: خوراکی ساده که از شیر و برنج یا آرد برنج ترکیب یافته است. 

۲ دینار را برابر جهار «تولا» و هر تولا را برابر وزت ۱۰۵ تا ۱۸۵ دانه گندم می‌داند. «سوشیوس» می‌گوید: «ا 
جهار شبانروز نباید خوراک گوشتی بدو بدهندء میاد! که خون ریزی وی بیشتر شود. از آن‌رو که دیو در تن زن 
دشتان جای دارد هرگونه نیرویابی او بر نیروی اهریمن می افزاید.» (زگد.) 

۳. منظور کودکی است که آن زن او را شیر می‌دهد. معنی عبارت این است که حتی اگر کودکی با وی برخورد 
بابدء باید آیین پاک کردن دربار وی برگذار شود. روش معمول » در گپ. شرح داده شده است: ه رکس که 
با زن دشتان برنحورد یابد باید تن و حامذ خویش را با گمیز و آب بشوید. این کاریک شستشوی ساده است و 
نه آیین «برشنوم», زیرا خود زن دشتان نیز همان شمتشورا بجا می‌آورد. ( زگد.) 

ع. همان جمله که دو بار در بند ۸ آمد, چهار پار دیگر در بندهای ٩‏ و ۱۰ تکرارمی‌شود و شماره‌ها به ترتیب در 
چهار جمله (پنج و ششم), (شش و هفتم). (هفت و هشتم) و (هشت و نهم) است. 


۸ تا 


۱۲ 
آنان باید سه گودال در زمین بکنند و برسر دو گودال زن دشتان را با گمیزو 
پرسر سومین گودال با آب بشویند. 
آنان باید خرفشتران را بدین شمار بکشند: اگر تابستان باشد دویست مور 
دانه کش و اگر زمستان باشد, دویست خرفشئر از گونه‌های دیگر که اهریمن آنها را 


آفریده است. 


بخش سوم 
۱۳ 
اگرمزداپرستی خون زن دشتان را - خواه دشتان بهنجان خواه دشتان 
نابهنحار - بند آورد» پادافره گتاهش چیست ؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد 
کردار او کردار «پشوتنو» است و پادافرةٌ گناهش دویست تازیان با 
۱ 
ای دادار جهان استومند! ای آشون! 
اگر مردی بارها آ گاهانه با زن دشتان - خواه دشتان بهنجان خواه دشتان 
نابهنحار - دشتان‌مرزی کندء جنان که دشتان بهنحارو نابهنجار آن زن جابجا شود 
یادافرة گتاه آن مرد جیست؟ 
۱۵ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد؛ 
نخضستین بار که او با زن دشتان, دشتان‌مرزی کندء سی تازیانه با اسپهه_اشترا 
سی تازیانه با سروشوچرن. 


دومین بار...۱ 


۱ مانند نخستین باربا شمارهٌ ۵۰ به حای ۳۰. 


وندیداد / ۸۳۹ 


سومین بار ...۱ 
۱۹ 
جهارمین بار که او با زن دشتان, دشتان‌مرزی کند اگرتن زن را از زیر جامه 
بفشارده اگر ران ناپاک او را -بی آن که با او درآمیزد - بفشارد, پادافرةٌ گناهش 
چیست؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد: 
نود تازیانه با اه شتا نود تازیانه با سروشو-جرن پادافرة گناه اوست. 
۱۷ 
کسی که با زن دشتان - خواه دشتان بهنجار خواه دشتان نابهنحار- به 
کامجویی درآميزد, کردار او بهتر از کردار کسی نیست که تن مرده پسر خویش را 
که از حون خود او زاده شده و به ناخوشی «نیْرُه»" مرده است - بسوزاند و جربی تن 
وی را در آتش بریزد.۳ 
۱۸ 
هم این گونه گناهکاران که «دروج» به پیکرشان راء یافته است؛ 
عوارشمارند گانِ «داد)»ند و همه خوارشما رند گان «داد)» سرکشان در برابر آفریدگارند و 
همه سرکشان در برابر آفرید گان ناآشونند و پادافرة هر نامَوئی مرگ است. * 


۱ مانند نخستین باربا شمار؛ ۷۰ به جای ۳۰. 

۲ نام یکی از بیماریهاست که چگونگی آن روشن نیست. (سه فر, ۷ بند ۵۸) اسفندیارجی این واژه 
را به معتی دیگرش «نیزه» گرفته و نوشته است که می‌توان ترحمة کرد. «کسی که با نیزه کشته شده است. » 
(زگد.) 

۳ این دو کردار برابر نیست؛ اما هیچ‌یک خوب نیست. گناه مورد بحث در این حاء یک «تتافوهر» ساده است. 
(-ه فر. ۱۵ بند ۱۷) بنابراین می‌توان تاوان آن را با پذیرفتن کیفر و ابراز پشیمانی, دادٍ حال آن که 
سوزاندن مردان گناهی است که هیچ تاوانی دربرابر آن نیست. (سه فر. ۱ بند ۱۷ وفر. ۸ بند ۷۳) 
( گپ. و زگد.) 

4 درمتن تعبیری آمده که محنی لفظی آن «پشوتتو» است؛ اما چنین کسی یک گتاه کار «تتافوه» پعنی 
«مرگ ارزال» است. ( گپ.) در نخستین ندهای فرگرد پانزدهم دیدیم که «پشوتنو» هم به معنی ناه 
تابختودنی ومرگ ارزان بکار رفته است. 


فرگرد هفدهم 


بخش یکم 


۱ 


‌ 


زرتشت از اهوره مزدا پرسید: 
ای اهوره‌مزدا! ای سپندترین مینو! ای دادار جهانِ استومند! ای أون! 

کدام است مرگ آورترین کردارمردمان که نیروی رنج آور دیوان را تا بدان پایه 
می افزاید که آیین پرستش و نیازآوری برای آنان برگذار شده باشد؟ 

۲ 

اهوره‌مزدا پاسخ داد: 

جنین کرداری آن است که کسی موی خویش را شانه زند یا بتراشد یا ناخنهای 
نحود را بگیرد و موی و ناخن ازتن جدا شده را" در گودال یا شکافی بریزد." 


۱. بدون برگذاری آیینهای ویژه. 

۲ هر جیز از ق جدا شده درشمار مردار است و از اين رو در تصرّف «دیو» درمی‌اید و جای ناپا کی ومرگ 
می‌شود. بنابراین موی و تاخن, همین که ازتن بریده شود, بی درنگ از آنٍ اهریمن می‌شود و باید با نیایشهای 
ویژه دیوان را از درون آنها بیرون راند؛ همان گونه که آنان را ازتن مرد گات بیرون می‌رانند. از نیروی این 
نیایشها - که نیایشگران برگزیده می‌عوانند - دیوان به جاهای پنهان درون زمین دوررانده می‌شوند. 
(سه فر. ٩‏ بند ۱۱) 

این فرگرد که محال گسترده‌ای به بذله گویسهای طعته آمیز بسیاری از کسان داده استء از دید گاه 
اساطیرشناسان -- که اگرنه بنیاد و تأویل جهان, دست کم کهن نرین گزارش خرافه باوری در گسترة جهان 
را در آن می یابند - سندی گرانبهاست. نه‌تتها در بمبلی» بلکه در سراسر جهان مردمی یافت می‌شوند که باور 
دارند که موی و ناخن رزم افزارهایی است در دست نیروهای آهریمتی . مردم استونی در کرانه‌های دریای 
بالتیک بیشترین دقت را بکار می برند که تراشه‌های ناخن خود را روی زمین نیندازند تا مبادا شیعطان آنها را 


سه 


۲اوستا 


۳ 


سح رم مج -ِ ۰ 
ان‌گاه در پی بی پروایی به برگذاری ایینهای دینی» دیوان در زمین پدیدار 
می‌شوند. 
1 و۳ موه 
انگاه در پی بی پروایی به برگذاری آیینهای دینیء آن خرفشتران که مردمان 
۰ 0 ی ِ 
شپش می‌خوانندشان و آنها که در کشتزارها کندم و می‌خورند و انها که در حامه خائه ها 
جامه‌ها را می‌جوند؛ در زمین پدیدار می‌شوند. 
1 
۴ ۳۹ ۰ ۰ - ب + ۶ ۰ 0 م ۳ 
هرگاه موی خویش را شانه زدی یا تراشیدی یا ناخن خویش را گرفتی» موی و 
اه ‌ِ ه و ۰ 1 ۰ ج ده س 7 
ناخن حدا سده از تن را ده کام از مردم اشود» بیست گام از آتش» سي کام از اب و 
برگیرد و آفتاب گردانی برای کلاه خویش بسازد که نیروی فراوانی برای گزندرسانی به آدمیان بدو می بخشد؛ 
مگر آن که نشان صلیب برخود بکشند. (سنج . خواندن «أهوتٌ ویریه» در بندهای ٩‏ و۸ و ٩‏ همین فرب) 
« گاجوه»‌های جلگه‌های شیلی از انداختن موهای خویش درباد بیمنا کند و آن را در سوراعهایی که در دیور 
کنده اند» می‌گذارند. (سند . بندهای ۵ و ۷ همین فر.) در «لیر به مردم نیکوکار سفارش می‌شود که موهای 
عویش را نه درجایی بیندازند و نه در میان دندانه‌های شاعه برجا بگذارند؛ میادا که عحوزه حادوگری آنها را 
2 ِ 
محکم بردست بگیرد و افسونی را برآنها طرح بریزد. 
جنین می‌نماید که اسطورذ ادیک «نگْل فر» نیز متعلق به همین رشته باورها باشد که در آن کشتی 
مرگباری از ناخنهای مرد گان ساخته می‌شود و هنگام رستاخیز جهان, انبوه دیوان را به کرانه‌های زمین 
وم 
می‌رساند. (زکد.) 
«کربستن سن» با اشاره به اثربخشی پرهای «سیمرغ» در اساطیر ایرانه؛ می‌نویسد: «افسانه ای 
تعلیلی که از نکته ای تخیّلی - که در شرق بسیار عمومیّت دارد - تحول پیدا کرده است: مرغی خیالی يا 
یک بری» برهایی را به مردی می بخشد و بدو دستور می‌دهد که هرگاه به کمک وی نیاز داشت؛ آنها ۳ 
بسوزاند؛ آنگاه این موجود مافوق الطبیعه, بی درنگ فرامی‌رسد (داستان زبیده در کتاب «هزار و پکشب» و 
غیره). آين شن-مایهی از این تصور ابتدایی ناشی می‌شود که عیان موحود زئده و احزاء حدا شده از تن او مانتد 
انگشتان,_مویها و پرها ارتباطی جادویی وجود دارد.» (نخستین. ج ۰۱ ص ۲۰۳) 
گفتتی است که تا دور ما در اصفهان (و شاید در دیگر جاهای ايران هم) بسیاری ازمردم» موی سر 
و دندانهای کنده شده خود را پنهان وبی آن که آسمان بیند, در سوراها و شکافهای دیواررمیگذارند و 
تراشه های نان خود را باخواندنٍ ورد: «غم برو. شادی بیا. محنت برو. زوزی پیا. تاریکی برو. روشنایی 
بیا.» در زیر سُفت (پاشن) در خانه می‌ریزند. 


وندیداد / ۸6۳ 


پنحاه گام از برسم دسته بسته دورثر ببر. 
۵ 
عم جح و + بو ۰ ۰ 3 ۰ 
پس ان‌گاه کودالی به ژرفای ده انگشت در زمین سخت وبه ژرفای دوازده 
7 ۰ ۰ ّ- ۰1 ۰ ۰ ر ۰ ‌ 
انگشت در زمین نرم بکن و آن موی و ناعن را در آن‌جا فرو بگذار و این پیروزمندترین و 
چارهبخش‌ترین باژ را ازبر بخوان: 


۱ 


سپس با کاردی فلزی سه یا شش يا نه شیار گردا گرد آن گودال بکش و نیایش 
«آهونْ ویریه» را سه یا شش یا ه بار برخوان,۲ 


بخش دوم 
۷ 
بیرون از خانه گودالی بکن به ژرفای نخستین بند انگشت کوچک و تراشه‌های 
ناحن را در آن فروریز و این بیروزمندترین و جاره بخش ترین باژ را ازبر بخوان: 


۱ با و وه و و و بو 


ید . 4۸ بند د. گزینش این گفتار گاهانی در این جا براساس وجود واژه « گیاه» در آن است. آدمی را 
«جهان کوحک» می‌انگاشتنه و جنین می بنداشتد که هر علصری در وحود او از عتصری همانند آن در 
طععت آمده است و پس از مرگ بدان بازمی‌گرده و از آن جاست که بار دیگر به هنگام رستاخیز, استخوانهای 
وی از عاک, خون وی از آب, موی وی از گیاهان و زندگی وی از آس بازمی‌گردد. (بن. بخش ۳۱و 
سا عذمبای اسلام) اين یک نظریذ کهن آربایی است که نشانه‌های آن در هد (3 ,۱6 ۷ ملیین9 
وتات 5 ار له ام ااظ وه ما 3 ۲ متا 99 ۱ ۱ ال ۷ 
۳ اسگاندیناوی نیع نیز يأفت می‌شود. (زگد.) 

۲ یعنی با هر شباری که می‌کشی» یک بار نبایش «آهون ویریه» را برخوان (سه خرداد. بند 5). 

۳ بت ۳۳ بند ۷ 


ناد ٩‏ هم فر 


6 /اوستا 


آزگاه این گفتار را برزبان آور: 
ای پرند؛ «آشو زوشت»! 

بدین جا بنگر. در این جا اخنهایی است که از آن تست. بشود که آنها ترا در 
نبرد با دیوان مَردری» نیزه‌ها و خنجرها و کمانها و تیرهای به پر شاهین نشانده و 
سنگهای فلاخن باشد, 

۱۰ 

ا گر ناخنها به پرنده «آشوزوشت» پیشکش نشود, نیزه‌ها و خنجرها و کمانها و 

تیرهای به پر شاهین نشانده و سنگهای فلاخن می‌شود و در دست دیوان مرْْدری جای 


عم 


می‌گیرد. 


۱ هافر ۱۰ بند ۱٩‏ ناخنها را دو پاره می‌کندد و حرده ناخنها را با اشارة مستقیم به سوی شمال - که گفته 
می‌شود نشانه روی به سین دیوان است.- ( سم فر, ۷. بند ۲) در گودال می‌ريزند. 
۷۱۱۱ دنا ماه دنه ۱۱۶۰ ۱ اج هل انشا 


۴ ع ند ۱,۸فر ۱٩‏ 


فرگرد هیدهم ۹ 


حنین گفت اهوره‌مزدا: 
ای زرتشتِ آشون! 

کسی که «بام»۱ بر دهان بندد, اما کمر به [نگاهداری ] دین نبسته باشد؟ 
هرگاه بگوید: «من آثربانم.» دروغ می‌گوید. 
ای زرتشت اشون ! 

تواو را آثربان مخوان, 

حنین گفت اهوره‌مزدا. 

۲ 

کسی که «غرفششرقن» بر دست گیرد اما کمربه [نگاهداری ] دین نیسته 
باشد هرگاه بگوید: «من آثربانم. » دروغٌ می‌گوید. 
ای زرتشتِ اشون! 


تقو 
تواو را آثربان مخوان. 


۱ سه فر, ۱6 بنده 


۳ و 
۲. واژه‌ای که در اين جا به «بستن» برگردانده شده, همان است که برای بستن « کشتی» (سه بند ۵4 همین 


فر,) بکار می‌رود. بتابراین معتی کامل عیارت این است: « کمربه دین نیستهء همچود کمربا کتتی 
نبسته» و يا به صورت مثبت: «کمر به دين بسته, همجون کمر با کشتی بسته» بعنی کسی که هرگز دست از 
دین نمی‌کشد با بدان گونه که از گپ. برمی‌آیده کسی که هب انديثه او درراه دین است. (سه بند د 
همین فر. ) 


/اوستبا 


چنین گفت اهوره‌مزدا, 
۳ 
کسی که دسته‌های بَرسَم بردست گیرد اما کمربه آیین نبسته باشد هرگاه 
بگوید: «من آتربانم.» دروغ می‌گوید. 
ای زرتشتِ اشون! 
تواو را آثربان مخوان. 
جنین گفت اهوره‌مزدا, 


کسی که «شثراَیریه» را بکار گیرد, اما,.,۱ 
۵ 
کسی که در درازنای شب بخوابد, «پسنه» و «گاهان» نسراید» در گفتارو 
کردار پریستار نباشد» هرگزنیاموزد و نیاموزاند و آرزوی زندگی حاودانه داشته باشد» 
هرگاه بگوید ...۱ 


ای زرتشتِ آشون! 
تو کسی را آثربان بخوان که در درازنای شب بنشیند و جویای خواست 
خداوندی شود که: آدمی چگونه می‌تواند از نگرانی رهایی یابد و با دلی گشاده و سری 
۳ ۱ یم و4 
پرامید؛ به سر «جینودیل» برسد" و از جهان دیگر- جهان آشه, جهان شکوهمند: 


بهترین جهان (بهشت) -- برخوردار شود؟ 


[ ای زرتشت! ] ای نیکوکار! 
از من بخواه؛ از من که آفرید گارم که بهتر از همه آفرید گانی که داناترینم» 
۳ #72 ِ ۳ 1 3 
که بهترین پاسخ گوینده ام هر پرسشی را که از من شود. 


۱ دئباله مانند بند ۳ 


,۰ و ۲ ِِ 
۲ (سه بلد ۳۰ فر. )۱٩‏ یعنی با دلی فوی در برابر چبنودیل بایستد. ( کب.) 


وندیداد / ۸6۷ 


از من بخواه که ترا بهتر است؛ که ترا شادی‌بخش تر است. 
۸ 
زرتشت از اهوره‌مزدا پرسید: 
ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
چیست آنچه نیروی «مرتون» - آن بیج نهان روان - را می‌افزاید؟ 
۹ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد:. 
کردار کسی است که کیشی نادرست را بياموزدا و کسی را گمراه کند. 
کردار کسی است که سه سال را کشتی نابسته " و گاهان ناسروده سپری کند و 
بی ستایش ایزدبانوی آبها بگذراند. 
۱۰ 


کردار کسی که آن گرفتار در زندان را آزاد کند» بهتر از کردار کسی نیست 
که مردی را زنده پوست کند و سر ببرد. ۳ 


5 
آفرین گویی بریک تن آشموغ ناآشونِ تباهکان از دهان آفرین گوی فراتر 
نمی‌رود. 
آفرین گویی بردو تن آشموغ نا شون تباهکان اززبان آفرین گوی فراتر 
نمی رود. 


1 ۰ چم ۰ ۳ ۰ 1 و 4 
آفرین گویی بر جهارتن نفرینی بر آفرین گوی است. 


آشموغ: گمراه کتنده و فریفتار. ( گپ.) 

۲ سه بند ۵4 همین فر. 

5 کسی که او را از دوزخ رهایی بخش., کردارش بهتر از کردار کسی نیست که سر مردی را برد و دوباره او را 
زنده کند. ( گپ.) 


۸ات 


ر‌ 


کسی که آشموغ نا هون تباهکار را شيرةٌ «قوم» یا پاره ای از «مَیرد» آفرین 
برآن برشوانده ندهد کردارش بهعر از کردار آن نیست که با هزا ر اسب به شهرهای 
مزداپرستان بتازد و مردمان را از دم تیغ بگذراند و گله های گاوان را به تاراج برد. 


بخش دوم 
۱۳ 


[ ای زرتشت!] ...۱ 


۱ 
زرتشت از اهوره‌مزدا پرسید: 
کیست «سروشاورز» " فرمانیر سروش پارسای نیرومندٍ تن -متره‌ی سخت 
رزم افزار, خداون برترمنش؟" 


۱۵ 
اهوره مزدا پاسخ داد؛ 
ای زرتشتِ آشون! 
مرغی است به نام «پرودرزش» ۲ که مردم بدربات او را «کهرکتاس»۱ 
۳7 ۳ 
می‌خوانند - عرغی که هنگام بامداد یگاه بانگ برمی‌دارد: 


۱۹ 


۱ 2 بند ۷ همین فر 

, سروشاور ز کسی است که جهان را به تکاپ در آورد. ( گپ.) 

. پرودرش به معنی رران که دمیدت بامداد پگاه را از دور می بند. » وصفي است برای («اخروس». 

6 کهرکتاس به معنی «هنگامی که چنین خوانده مشود. نیرومند است.» وصفی است برای «خروس» از زیان 
بدزبانان. ( گپ. ) 


مد 


۸۹٩ / وندیداد‎ 


بباخيزید و بهترین آثّه را بستایید که دیواث را فروافگند. ۱ 

اینک «بوشاسپ» ۲ دراز دست برفراز سرشما آید و همةً آفرید گان را که در 
همان دم بیدار شده اند دیگر باره به خواب فرو برد. 

بوشاسپ دیی هریک ازمردمان را چنین گوید: 

بخواب! در خواپ بمان! هنوز هنگام بیداری " فرانرسیده است! 


۱۷ 
باز خروس گوید: 
هرگز در سه کا رنیک» سستی روأمدار: انديشة نیک ء گفتارنیک و کردار 
همواره از سه کار بد روی گردان باش: انديشة بدء گفتار بد و کردار بد. 
۱۸ 
در نخستین پاس شب, آتش - پسر اهوره‌مزدا _ خانه خدا را به یاری همی 
خواند و گوید: ۲ 
۱۹ 
ای خانه خدا! 


۰ + ۳ ه 1 ۳ 
از حای برخیز. کشتی برمیان بند. جامه برتن کن. دستان خویش را بشوی و 
و 
هیزم برگیر و نزد من آور. 
پیش از آن که «آزی»* دیوآفریده بدین جا آید و با مایةٌ هستي من بستیزد و مرا 


۱. خروس را طبل جهان خوانده اند. در بامداد یگاه که روشنایی بامدادان دیوان را خیره می‌کند. خروس بانگ 
: ما م‌ : 
برمی‌دارد و با روشنی در پیروژی انباز می‌شود و مردم براین باورند که او به بانگ خوین. دیوان را دور 
می‌راند. خروس برای نبرد با دیوان و جادوان آفریده شده است... خروس و سگ دو همپیمان سروش در 
ستیز با دیواد اند. (بن . بخش ۹ نیز سه تاریخ میرخواندء بخش نخستین پادشاهان ایران و صد در ۳۲ 
سِ 
رز کد.) 
۳ 
۲ دیو خواب دیرهنگام و اهریمتی است که همواره با صفت «درازدست» از او یاد می‌شود. (سه یاد. ) 
۰ عم مد ۳ جم 
۳ هتگام ور ریالب تحو پشکاربهای دیئی . (کپ.) 
.۰ 7 ۳ خج ِ 
4 جنین می‌نماید که «ازی» شکل دیگری از «ازی» باشد که در اساطیر کهن با «اتر» ۱اذر) در ستیزه است 


سته 


۰ |اوستا 


نابود کند مرا با هیزم پاک وبا دستان پاگ شسته » برافروز,۱ 
۲۰ 
۲ در دومین پاس شب, آتش - پسر اهوره‌مزدا - برزیگر را به یاری همی خواند و 
گوید: 
۳۱ 
یم 
ای برزیگر! 
از جای برهیز.,,۲ 
۳۲ 
در سوهین پاس شب آتش - پسر اهوره‌مزدا - سروش پارسا را به پاری همی 
خواند و گوید: 
ای سروش پارسای برزمند! 
به پاری من بشتاب تا یکی ازمردمان - پیش از آن که «ای» دیوآفریده 
بدین جا آید وبا مایةٌ هستي من بستیزد و مرا نابود کند - با دستان پاک شسته هیزم 
پااک نزد من آورد. 
۳۳ 
پس آنگاه, سروش پارساء مرفی را که «پروذرش» نام دارد - و مردم بد زبان 
او را «گهرکتاس» می‌خوانند - بیدار می‌کند و مرغ» بانگ برمی‌آورد و دمیدن بامداد را 


نوید می‌دهد. 


۳۳5 
۳ ۱ ِ ی 2 ۳ ۱ 
(زگد.) «ازی» (ازی دها ک) براي ربودن «فرنا گرفتنی » در برامر ایزد «آذر» قرارمی‌تیرد. (سه زاه. 
بندهای ۵۰ -45) 

۰ ۳ ۳ ۳ ۳۹ شِ 
۱. مزداپرست همین که از خواب برخیزد, باید « گشتی » برتن بینده, دستانش را بلوید و هیزم در آقش بگذارد. 
7 

(ز کد.) 

۲ > بند ۱۵ همین فر. 


۳ نندهاتی ۱-۸۱۷ شمبن فر. 


وندیداد / ۸۵۱ 


۳۹ 
آنگاه هم بستران به یکدیگر می‌گویند: 
برخیز. اين خروس است که مرا می‌خواند. 
هریک از آن دو که نخست از حای برخیزد, نخست به بهشت رود. 
هریک از آن دو که نخست با دستان پاک شسته, هیزم پاک نزد آنش ‏ پسر 
اهوره‌مزد! - برد آتش از او خشنود شود و براو خشم نگیرد و آنجه را که نیاز دارد, بدو 
بخشد و برای او جنین خواستار افزونی شود: 
۳۷ 
بشود که گله های گاوان تو افزون شود و از پسران بسیار بهره‌مند شوی. 
بشود که اندیشه و زیرکی تو افزایش یابد. 
بشود که روان تو در تکاپوباشد. 
بشود که همه شبهای زند گی را با شادکامی و روانْ خوشی بسرآوری. 
چنین است افزون خواهبی آتش, آورنده هیزم خحشک را هیزمی که آشونانه در 
روشنایی روزوارسی و پا کیزه شده باشد. 
۲۸ 
کسی که به مهربانی و پرهیزگاری جفتی از این مرغ من «پرودرش» 
- نرینه ای و مادیته ای ۷ به شون مردی بدهد, جنان است که خانه ای با صد ستون و 
هزار تير و ده‌هزار پنحرة بزرگ و ده‌هزار دریحه بدو داده شده باشد, ۲ 
۳۹ 
کسی که همچند مرغ من «پرودرش» گوشت به شون مرد بدهد» من 
اهورهمزدا - نیازی نمی بینم که از او پرسشی دیگرباره کنم. اویکراست به بهشت 


۱ خروسی و ما کیانی. 

۲ در روز پاداش. ( گپ.) مفهوم عبارت این است که اندازة نیکی دادن جفعی خروس و ما کیان به مردی 
شوت درشمار پسین همچند دادن خانه‌ای انجنان است و يا آن که در بهشت, جنان حانه ای بدو داده حواهد 
شد. (زگد.) 


۲ استا 
خواهد رفت . 
بخش سوم 
۳۰ 
ث ی ۰ ". 
سروش پارساء کرز اخته در دست از دروج پرسید: 
[ - ۰ ۳ ۰ 
ای دُروج تیره روز و تبهکار 
یا تو در جهان استومندء به‌تنهایی و بی آن که نرینه ای به تونزدیک شود بارور 
می‌شوی ؟ 
۳۱ 
یس دروخ دیونیرنگ باز پاسخ داد: 
ای سروش پارسای پرزمند! 
نردیک شود بارور نمی‌شوم. 
۳۲ 
جهار نرینه اند که از آن منند. آنان همان گونه مرا آبستن فرزندان می‌کنند که 
دیگر نرینگان, مادینگان خویش را. 
۳۳ 
رس 
سروش پارسا» گر احته در دست ‏ از دروج پرسید: 
ای دروج تیره روز و تبهکار! 
کیست نخستین تن ازنرینگان تو؟ 
۳ 
پس دروخ دیو نیرنگ باز پاسخ داد؛ 
ای سروش پارسای بُرزمند! 
نخستین نرینه من کسی است که آشونی به خانمان وی درآید و او از گنحينة 


وندیداد / ۸۵۳ 


گرانبهای خویشء چیزی - هرچند اندک مایه - به‌وی ندهد, ! 


۳۵ 
جنین کسی همان گونه مرا آبستن فرزندان می‌کند که دیگر نرینگانه مادینگان 
خویش را. 
۳۹ 


سروش پارسا» گرز آحته در دست, از دروج پرسید: 
ای دُروج تیره روزو تبهکارا 
جه حیز می‌تواند تاوات این کردار باشد؟ 
۳۷ 
پس دروخ دیو نیرنگ باز پاسخ داد: 
ای سروش پارسای رزمند! 
جنین چیزی آن است که ال مرد به مهربانی وپرهی زگاری و بی آن که از او 
خواسته باشند, از گنجين؛ گرانبهای خویش» چیزی - هرچند اندک مایه - به یکی از 
آشوتان بدهد. 
۳۸ 
او بدین کار خویش, فرزندان مرا در زهدان چنان از میان می برد که گرگی 
جار پای» کودکی را از زهدان مادری بیرون کشد و بردرد. 
۳۹ 
سروش پارساء گرز آخته در دست, از دروج پرسید: 
ای دروح تیره روز و تبهکار! 
کیست دومین تن ازنرینگان تو؟ 
۰۰ 


پس ددوح دیو نیرنگ باز پاسخ داد 


۱ سس فر. ۳ بتد ۳۶ 


4 ۵ /اوستا 


ای سروش پارسای برزمند! 
دومین نرینة من کسی است که بر همه روی پای خویش بشاشد. 
۱-۲ 


۳ 
پس دروج دیو نیرنگ باز پاسخ داد: 
ای سروش پارسای بُرزمند! 
چنین چیزی آن است که آل مرد پس از برخاستن از شاشیدن و سه گام دور 
رفتن از آن‌حاء سه بار نیایش «آهونٌ ویربه ...»۳ دوبار نیایش «هومتنم ...»۲ سه بار 
نیایش «هوخشترویمام ...6 و بار دیگر نیایش «آهولّ ویریه ۰..» ویک بارنیایش 
«ینگهه هاتم ٩»...‏ را برحواند. 


۶ 


او بدین ...۱ 
1۵ 
‌ ۷ 
سروش پارسا. .. 
3 


1 ۸ 
پس دروج ۰.۰ 


٩‏ - بندهای ۳۵-۳۹ همین فر 
- («آشم ژهو...» (- فر. ۰۱۰ بند ۸) 


چ 


رایس . ۳۵ بند ۲ (ح قر. ۰ بند ۶) 


نت 


6 یس ۳۵ بند ۵ (2 فر. ۰ بند ۸) 

۵ بت . 4 بند ۲۲۲ 

. - بند ۳۸ همین فر. 

ر ‏ پند ۳٩‏ همین فر. با دگرگونی شماره به «سومین ». 
۸ ع بند 4۰ همین فر. 


4 


وندیداد | ۸۵۵ 


سومین نرينة من کسی است که هنگام خواب مَنی فروریزد. 
5۷-۸ 


پس دروخ دی نیرنگ باز پاسخ داد 
ای سروش پارسای برزمند! 
جنین چیزی آن است که آن مرد» هنگام برخاستن از خواب, سه بار نیایش .,,۲ 
۵۰ 


او بدین ...۵ 


۵۱ 
پس آنگاهء آن مرد [مَنی در خواب فروريخته ] امشاسپند سپندارمذ را بگوید: 
ای سپندارمذ! 
من این مرد را به تومی‌سپارم. تو این مرد را در روز بزرگ رستاخیزبه من 
باز پس‌ده. او را بسان مردی شناسای «گاهان» و «یسنه»ء مردی دیآ گاه و 
پاسخ گوی رازهای دین ‏ مردی خردمند و زیرک و تن-منثره به‌من باز پس‌ده. 
2۲ 


پس او را به نام «آتش داد» يا «آتش‌تبار» پا «آتش زاد» یا «آتش بوم)» یا هر 
نام دیگری که با «آتش» پیوند یافته باشد» بخوان.۳ 


۱ 2 بندهای ۳۵-۳۹ 

۴۲ دنباله مانند بند 4۳ همین فر. 

۳ «فیبرگ» می‌نویسد: «نطفه بدابر باورداشت آربایی یک «مرد کوحک» است؛ یگ عضو زاییده نشدٌ تیره 
است. همذ تشریفات متوته این نکته است که برای یک «مرد کویتک» که ناخواسته از مجموعه بزرگ برون 
تاخته و گمراه شده است, بستگی به تيره را تأمین کند. از این رو وی به «آرقیتی» خدای مادینة تیره سپزده 
می‌شود تا از اين راه, آن خدا او را به هنگام نوسازی بزرگ جهانی» همچون فرزندی که از همسر خود باردار 


سوه 


/اوستا 


۵۳ 
‌ 2 ۰ 4 
سروش پارسا» گرز آخته در دست» از دروج پرسید: 
ای ذروح تیره روز و تبهکار! 
۳ ۳ ۰۰ من 
کیست چهارمین تن از نرینگان تو؟ 
۵ 
رم 
پس دروح دیونیرنگ باز پاسخ داد 
ای سروش پارسای برزمند! 
چهارمین نرین؛ من کسی است - خواه مرد خواه زن - که پس از پانزده 
سالگی «کشتی » برتن نبندد و «سدره» نپوشد. 
۵۵ 
گام" ما دیوان» بی درنگ زبان و مغز او را تباه کنیم و او از آز 
در جهارمین ِ دیوان» بی درد زان و مغز او را تباه کنیم و او از اه پس 
با تیرومندی گام در راه ویران کردن جهان «سپندمینو» گذارد و هم‌چون جادوان و 
«رندیکان» ۲ به تباهی حهات کمر بندد. 
۵ 
سروش بارس گر ز آحته در دست» از دروج پرسید؛ 
ای دروج تیره روزو تبهکار! 
حه جیز می‌تواند تاوان این کردار باشد؟ 
۵۷ 
۳ 
یس دروخ دیونیرنگ باز پاسخ داد 
ای سروش پارسای برزمند! 


شده معرقی کند. اين چه کسی است؟ از راه نام پسرش اشاره می‌شود که با «آتر» باید ترکیب شده باشد. 
این «وُهوَن » است که صورت تحلی یافته اش آتر یعنی آتثش است.» (دینها. ص 1۵) 

۱ پادافرة سه گام برداشتن بی « گُشتی 4 سه تازیانه با سروشو. چرن است. از چهارمین گام به بعدی گناه 
«تنافوهر» به شمار می‌آبد. ( گپ.) 

۲ در متن «0ع2 آمده و درزگد. به غول یا شخص خشن و ناپرورده ترجمه شده است. در گپ.«زنديك » آمده 


به معنی گمراه و پیرو عقیده باطل. ( سه یاد.) 


وندیداد / ۸۵۷ 


جنین گناهی را هیچ تاوانی نیست. 


۵۸ 
هنگامی که مردی پس از پانزده سالگی کشتی نابسته یا سُدره ناپوشیده, گام 
بردارد , ,. 
۵۹ 
۳ 
در جهارمین گام ...۱ 
بخش چهارم 
۰ 
[ ای زرتشت! ] ۲۰.۰ 
۹ 


زرتشت از اهوره‌مزدا پرسید: 
کیست که ترا به تلخ‌ترین اندوه دچار می‌کند؟ 
کیست که ترا با تلخ‌ترین درد دردمند می‌کند؟ 
1 
اهوره مزد! پاسخ داد؛ 
ای سپیشمان ررتشتا 
جنین کسی «جهی »۲ است که به رومپیگری در پی آشون و نا آشون» 
مزداپرست و دیو پرست و نیکوکار می‌رود. * 
۳ 
نگاه او یک سوم از سیلابهای روانٍ کوهساران را می‌خشکاند. 


٩‏ 2 بند ۵۵ همین فر. 
۲ ع بند ۷ همین فر. 
۳ زن روسپی که تجشمی ازماده دیوی به همین تام است, 
ممی اس ِ یر ۳7 
. جه او تن خود را به امون بسپارد, جه به نا اشون یکسان است. هرگاه با سه مرد همخوایه شود «مرگ ار زان» 
باشد. ( گپ.) 


جع 


۸ استا 


نگاه او یک سوم از گیاهانٍ رویانِ زیبای زرّین‌فام را می پژمراند. 
1 
نگاه اویک سوم از رستنیهایی را که پوشش زمین است ام پژمراند. 
نزدیک شدن بدو یک سوم از اندیشه نیک گفتار نیک و کردارنیک و یک سوم 
از نیرومندی و توان آشُونْ مرد را می‌کاهد. ۲ 
1۵ 
ای سپیثمان زرتشت ! 


5 ج ۰ 
براستی من - اهوره‌مزدا - می‌کویم : 
مج ی . ۰ ی امن 
جنین آفرید گانی بیش از ماران شیبا "بیش از گرگان زوزه کش, بیش از ماده 
گرگی درنده که بر گله شبی‌خون زند, بیش ازماده غوکی که با هزار گله از تخمهایش 
برابها فرود آید, سزاوار کشتن اند. 
۹ 
[ای زرتشت!] ۰ 
۷۸ 


زرتشت از اهوره‌مزدا پرسید: 


۱ یک سوم از نیروی سپندارمذ را. ( گپ.) 

۲ اگر زن روسپی به آبهای روان بنگرد بازایستند؛ اگربه گياهان بنگرد, از رویش پازمانند؛ اگر با مرد پارسا 
هم سخنی کندء هوشی وپاکی مرد پارسا از میان برود. (صددن 3۷) 

۳ در فرهنگهای فارسی «شیبا» به معنی «افعی » آمده؛ اما «مار شیبا» که در پهلوی هم به صورت («اماری 
پا ک» بکار رفته به معنی مار تندخزنده يا تندرو است. فخرالدین اسعد گرگانی درویس و رامین گفته 
است: 
«سر دیوار او پر مار شیبا حهان از زعم آنها ناشکیبا»(سه پور, یس . ج ۱. ص ۱۹۲ زیر.) 
در کتاب دین (اوستا) نوشته شده است: ای زرتشت سپیتمان! دربارژ زن» من به تومی‌گویم: هر زنتی که تن 
عویش را دریک روزبه دومرد بسپارد, کشتنی تر از گرگ یا شیریا مار است. کسی که جنین زئی را 
بکشد: جنان ثوایی بدست می‌آورد که با فراهم آوردن هیزم برای هزار آتشکده با ویران کردن هزار کنام مار 
گرزه یا دیگرماران, کردم شیر ویا گرگ می‌تواند بدست آورد. (رک. ۵٩‏ ب) 


۸۵ ٩ / وندیداد‎ 


اگر مردی دانسته و آ گاهانه" با زنی دّشتان - خواه دشتان بهنجان خواه دشتان 
نابهنجار- دشتان‌مرزی کند و آن زن به سا زگاری و دانسته و آ گاهانه بدین 
دشتان‌مرزی تن دردهد. تاوان و پادافرة آن مرد برای گناهی که او و آن زن کرده‌اند, 
چیست؟ 
۹۹ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
اگرمردی ...۲ 
2 
آن مرد باید آشونانه و پرهي زگارانه هزار سر ستور کوچک را بکشد و اندرون آنها 
را همراه با «زور» به آتش" پیشکش کند. 
او باید استخوانهای شانه را بهایزدبانوی آبها پیشکش کند, ۲ 


۷۱ 
او باید آشونانه و پرهی زگارانه هزار بسته هیزم از جوب دنرم «اورواسْتی » یا 
«ژهو وت »,یا «وهو -کرتی » یا «قذا.نییتا» با هر گیاه خوشبوی دیگری نزد آتش برد. 


۷۲ 
او باید هزار دسته «برسم» را ببندد و ویژه ؛ آیین نیایش , کند. 
او باید آشونانه و پرهیزگا رانه هزار «زور» همراه با «هوم» و شیر به پا کیزگی 
آماده شده - که آشون مردی آنها را از آلایش پالوده باشد همراه با ریشه های گیاه 
«قذا_نییتا» پیشکش ایزدبانوی آبها کند. 


۱. با آگاهی از وضعیّت زن و دانستن ايز که این کار گداه است. (گب.) 

ی از «اگر مردی ...4 تا «... تن دردهد.» 

۳۲ آتش بهرام . 

6 استخوانهایی که گوشت آنها را مردم پرهیزگار خورده باشند. (گا.) ایرانیان هریک از اندامهای قربانی را به 


یکی از ایزداب ب یشک پیشکش می‌کردند و و ویزه او می‌شمردند. سپس ۱ بند 4 زیر.) 


۰استا 


۷۳ 
او باید هزار مار بر شکم خزنده و دوهزار از گونه‌های دیگر ماران را بکشد.۱ 
او باید هزار تا از قورباغگانی را که در حشکی می‌زیند و دوهزار تا از 
قورباغگان آبزی را بکشد. ۲ 
او باید هزار مور دانه کش و دوهزار از گونه‌های دیگر موران را بکشد, ۳ 
۷ 
او باید سی پل بر آبراهه‌ها بسازد. 
او باید هزار تازیانه با اسپهه_اشترا, هزار تازیانه با سروشوجرن را برتابد.؟ 
۷۵ 
جنین است تاوان و پادافره‌ای که او باید بار آن را بردوش کشد تا از گناه کردار 
ناروای خویش پاک شود. 
۷۹ 
اگر او این تاوان و پادافره را پپذیرد, به جهان آشونان درمی‌آید؛ اما اگر آن را 
نپذیرد, به جهان دُروندان» بدان جهان تاریک که از تاریکی ساخته شده و زادهٌ تاریکی 


است» فرومی افتد. 


۱ دوهزار «مار بانگ» ( گپ.) در بند ج فر. ۱6 درمتن «مارانل سگ‌نسای » و در زیرتویس «مار بانگ» آیده 
است . 

۲. قور باغگان از دوزیستان اند و معلوم نیست جرا در این جا گروهی از آنان زیست کننده در حشکی و دسته ای 
«آیزی» معرفی شده اند. شاید منظور ار گروه دوم» قورباشگان نوزاد باشد که تا پیش از دگردیسی و بلوغ. 
کاملً آبزی اند و در بیروت از آب تمی‌توانند زیست کنند, 

۳ دربارةُ مور دانه کش سه فر. ۱۶ بند ۵ زیر. 6 

6 پنج تنافوهر که برابر است با شش هزار درهم. 


فرگرد نوزدهم 


بخش یکم 


۱ 


- ۲ آ 


و ۱ 
اهریمن مرگ آفرین, سالار دیوان از سرزمین آباختر, از سرزمینهای آیاختر پیش 


سر زگ اه کر 
ای دروح! 

به سوی زرتشت آشون بتاز و او را تباه کن. 

دروج و «بویتی» و «مرشون» - آن یج نهان روان, آن دوزخ زاده -- 
تاحت کنان بیامدند,۱ 


۳ 
زرتشت «آهونْ و یره ,..» را به بانگ بلند برخواند: 


۱ شا ادخ ند 3 ح ِ 0 ۳ 
۱ در این فرگرد اهریمن می‌کوشد تا زرتشت را بکشد و هنگامی که در این کار شکست می‌خورد, به فریبکاری 
۳ مر تم 5 ۳ #ِ 
روی می‌آورد. زرتشت با هر دو گونه رزم افزار استومند و میوی در برابر اين تبهکاری اهریمن ایستاد ی 
عي‌کند و از اهوره مزدا خواستار آشکار کردن پاره‌ای از روشهای آییتی می‌شود. چگونه می‌توان دیوان ۲ از خود 
راند؟ جگونه آفرینش مزدا را باید ستود؟ مجگونه ناپاکی را باید شست و از میان برد؟ پس از مرگ, بر روان 
آدمی حه می‌گذرد؟ 
ی 1 . ۰ ۰ زا یه اه ۰ ۳ ۳ و 
اهریمن و گروه دیوان کارگزار وی نومید می‌شوند و ناتوان ازتبهکاری خویش به دوزخ می‌گریزند. این 
فرگرد را می‌توان «مکاشفه» نامید و استخوان بندی «وندیداد» به شمار آورد. نتیحة آن» در میان بخشهای یکم 
۹ ۳ و 1 رو و ِ اد 2 
و سوم جای گرفته است. بخش یکم کوشش دیوان را برای مانم شدن از «مکاشفه» نشات می‌دهد و بختش سوم 
حاصل این کوش را بیان می‌دارد و بخش دوم در میان این دو بخش, تجریدی از روشهاي آیینی با فشرده و 
۲ ِ ِِ م2 #ءِ 5 
خحلاصة «وندیداد» را دربر می‌گیرد. (یادداشت افزوده بر غاز این فرگرد در گزارش دارستتر) 


۲ اوستا 


0 و وم جوم و موم و و همم وم هن و موه و و و وه 


چم ۳ مد 
پس آنگاه نیایشی دیگر برخواند؛ آبهای نیک رود «دایتیا»‌ی نیک" را بستود و 
به پیروی از «داد» مزدایرستان خستو شد. 
دروج و «بویتی » و «مَرشود» - آن یج نهان روان, آن دوزخ زاده - هراسان 
م 7 
رو در گریز نهادند. 
۳ 
۳-3 
روج نیرنگ بان اهریمن را حنین گفت: 
ای اهریمن تباهکار! 
سر سم 
«فر» زرتشت جنان بزرگ است که من کشتن وی را هیچ راهی نمی یابم . 
زرتشت درنهاد عویش دبوان و «دروند»آن تباهکار را دید و با خود اندیشید. 
آنان کشتن مرا به هم سخنی نشسته‌اند. 
زرتشت از جای برشاست و بی هیچ لرزشی ازبیم اهریمن و دشواری 
حیستانهای بدخواهانه او" سنگی همجن خانه ای - را* که از آفرید گار اهوره‌مزدا 
. ۰ با 
گرفته بودء در دستهای خویش به حرخش در اورد. 
اهریمن پرسید: 
تو که برفراز کوهی در کرانه رود «درحا»* در خانهٌ «پوروششب»" ایستاده ای» 


۱ > بند ۱۹ فر. ۸ 

۳ سه فر. ۱ بند ۴ 

۳ این باره ای ازیک اسطورة کهن است که در آل زرتشت و اهریمن به ترنیب نقشهای «ادیپوس» و 
«ابوالهو» را برعهده دارند. (سه «اورمزد و اهریمن» بندهای ۱۱۳-۱۲۵) 

5 برخی برآنند که این سنگ, نماد نیایش «آهون ویریه» بوده است. همچنین آن را با چوب ه گره که در آیین 
«ترشنوم» (فر. ۵ بند ۱6) بکار می‌رود یکی شمرهده‌اند. در ار. (بند ۲۰) این سنگ, نماد نیایش «آهون 
ویریه ...4 حوانده شده است. 

د. رودی است که زرتشت برفراز کوهی در کران؛ آن: دين اهورایی را پذیرفت و پمام آور آن شد. دار. آن را با 
رودی به نام «َرّه» که از کوه سبلان در آذربابحان سر حشمه مي‌گبرد و به رود ارس می پیوندد: یکی شمرده 
است. 

۰ بل ز تشن 


وندیداد / ۸۱۳ 


۱ ِ ۲ م2 ِ 
این سنگ را از کجای این زمین بهناور گوی‌سانٍ دور کرانه برگرفته و برای حه ان را به 


حرخش در آورده ای ؟ 


زرتشت به اهریمن پاسخ داد: 
ای اهریمن تباهکار! 

من آفرینش دیورا فرومی‌کوبم. 

من «نسو)ی دیوفریده را فرومی‌کویم. 

من پری «ختنی تی ۱6 دیوافریده را فرومی‌کوبم. 

تا بدان هنگام که سوشیانت پیروز و دیوافگن از دریای «کیانسیه», از سرزمین 
+ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هه جِ م2 
نیمرون از سرزمینهای نیمروز پا به پهنهةٌ زند گی بگذارد. 

۷1 
۰ ش 1۳۳ مج ۰ م . 

اهریمن‌نیرنگ بازءآفریة گار جهان بدی, دیکر باره بدو کفت: 
ای زرتشتِ آشون! 

آفرید گان مرا نابود مکن . 

توپسر پوروششبی ۲ و از مادر عویش زاده شده‌ای ۳ 

از دين نیک مزدایرستان روی برتاب تا از آن کامروابی که آن کشندهٌ مردمان؟ 
فرمانروای حهان - از آن برخوردار بود» بهره‌مند شوی. 

۷ 

سپیشمان زرتشت در پاسخ به اهریمن چنین گفت: 

۶ و۳ + ۰ ۰ ۰ ۰ م ۳ ۰ 

نه! من هرگ از دین نیک مزداپرستان روی برنتابم؛ | گرجه تن و جان و روانم از 
۱ سه فر. ۱ بند ۱۰ 
۰۲ در گپ. پیس از این جبله آمده است: «من می‌دانم. » 
۳. (سه بند 45 همین فر.) شاید بتوان گفت که از این جمله چنین برمی‌آید: «مادرت از من یاری خواست.» 

گس افزوده ای اینجنین دارد: «نیا کات تومرا می پرستیدند؛ تونیز مرا پرستش کن.» 
‌: اشاره است به «اژی‌دها ک» موحود اساطیری که بنابر اسطوره هزار سال به کامروایی برحهات فرمانروایی 
کرد. 


۸ استا 


هم بگملد. 
۸ 
اهریمن نیرنگ بان آفرید گار جهان بدی» دیگر باره بدو گفت: 
با کدامین گفتار برمن چیره می‌شوی و مرا از خود می‌رانی ؟ 
آفرید گان نیک با کدام رزم افزار بر آفرید گان من س که اهریمنم - چیره 
می‌شوند و انان را از خود می‌رانند؟ 


٩ 

مپیثمان زرتشت در پاسخ به اهریمن؛ چنین گفت: 

هاون [پاک ]» تشت [پاک ]؛ هوم و مشفره‌ی ورحاوند که مردا مرا آموخته 
است؛ اینهاست رزم افزارهای من ؛ بهترین رزم افزارهای من . 
ای اهریمن تباهکار 

با این مثثره‌ی ورحاوند اهورایی » من برتو چیره می‌شوم و ترا از خود می‌رانم . 

"1 كِِِ- ۰ 

آفرید کَان نیک با اين رزم افزار برتو جیره می شوند و ترا از ود می‌رانند. 

این رزم افزار را سپندمینو درزمانِ بی کرانه" به من داد. 

این رزم افزار را امشاسپندان, شهریارانٍ نیک خوب گنش, به من دادند. 


۱۰ 
زرتشت نیایش «آهون ویریّه ۰..» را به بانگ بلند برخواند. 
زرتشت شون به بانگ بلند چنین گفت: 
«ای آهوره! 


‌ ۰ مِ 
این را از تومی پرسم ؛ مرا بدرستی [پاسخ ] کوی: 
چگونه [بایدباشد ] نیایش فروتنان؛ دلدادگان تو؟ 


ای مردا! 
2 ه ت , , ۳ 
[ب‌گذار] کسی همجون تو [آن را ] به دوستی جون من بیاموزد. پس در پرتو 


۱ نیایشی «آهون ویویّه ۰..» پیش از آفرینش حهان به زرتشت فروفرستاده شد. (یب . )۱٩‏ 


وندیداد / ۸۱۵ 


آشه‌ی گرامی, ما را یاری‌بخش تا منش نیک به‌سوی ما آید. ۱6 
بخش دوم 
۱۱ 
زرتشت از اهوره‌مزدا پرسید: 
ای اهوره‌مزدا! ای سپندترین مینو! ای دادار حهان استومند! ای آشون! 
[زرتشت برفراز کوهی در کرانة رود «ترجا» نشسته, نیایش کنان و پرستش به بارگاه 
اهوره‌مزدا, به امشاسپندان نیک - بهمن و اردیبهشت و شهریور و سپندارمذ - برده بود. ] 
۱ ۱۲ 
حگونه حهان را از گزند «دروج» و از اسیب «اهریمن» تباهکار رهایی 
بخشم؟ 
جگونه آلایش آشکار و نهان را از جهان دورکنم؟ 
چگونه «نسو» را از خانمان مزداپرستان بیرون برانم ؟ 
چگونه آشون مرد را از آلایش پاک کنم؟ 
چگونه آمُون زن را از آلایش پاک کنم؟ 


۱۳ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد ؛: 
ای زرتشت! 
دین نیک مزداپرستی را بستای. 
ای زرتشت! 
امشاسپندات» شهریاران هفت کشور روی زمین را بستای. 
ای زرتشت! 


آسمان زبرین و زمانٍ بی کرانه و «ویو» ایزد زبُردست را بستای. 


٩ ع گاه. یس . )6 بند‎ ٩ 


اوستا 


باد تیرومند مزدا آفریده و سپندارمد - دختر زیبای اهوره‌مزدا - را بستای. 


۱ 
ای زرتشت! 
فرّوشی مرا - که اهوره‌مزدايم س بستای. 
فرَوشی مرا - که بزرگترین؛ پهترین, زیباترین» استوارترین, هوشیارترین» 
پُرزمندترین و در آشّه بلندپایگاه‌ترین [میثویان ]ام و همه روانم مثثر‌ی ورجاوند است - 
بستای, 
ای زرتشت! 
سراسر آفرینش مرا که اهوره‌مزدايم - بستای, 
۱۵ 
[اهوره‌مزدا چنین گفت: ] 
زرتشت گفتار مرا پذیرفت و پیرو شد [و گنت:] 
سراسر آفریتش پاک اهوره‌مزدا را می‌ستايم. 
مهر فراُ جراگاه» آن ایزد دربردارندة بهترین و شکوهمندترین و دیوافگن ترین رزم افزارها 
را می‌سثايم. 
سروش پارسای بُرزند را می‌ستايم که گرزی را برای فرو کوفتن بر سر دیوان در 
دستهای خویش می‌گرداند. 
۱۹ 
مثثره‌ی ورحاوند فره‌مند اهورایی را می‌ستايم. 
آسمان زترین و زمان بی کرانه و «ویو» ایزد زیتردست را می‌ستايم. 
باد نیرومند مزدا آفریده و سیندارمد - دختر زیبای آهوره‌مزدا - را می‌ستايم. 
«دادٍ» نیک مزداپرستی , «دادٍ» دیوستیز زرتشتی را می‌ستایم. 
۱۷ 


زرتشت از اهوره‌مزدا پرسید: 
ای دادار جهانِ نیکی ! ای اهوره‌مزدا! 


وندیداد / ۸۱۷ 


یا کدامین نیایش » آفرینش اهوره‌مزدا را بستایم, و بدان باری رسانم؟ 
۱۸ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 
ای سپیتمان زرتشت! 
به سوی آن درنحت زیباا - آن درخت فراروییده و نیرومند در میان درختان 
۰ ۰ ۰ یم 
فراروییده - پرو و اين سخنان را برگو: 
درود بر تو ای درختِ شون مزدا افریده! 
«آشم وهو, ..» 
۱۹ 


اشونی باید تا ترکة «برسّم» را به درازای گاوآهن و به ستبری دان؛ حوء از آن 
درخعت بیرد؛ آن را به دست حپ خویش برگیرد و هنگام نیایش اهوره‌مزدا و امشاسپندان 
و هوم زین برازنده ریا و بهمن و «راتا»ی نیک شون مزدا آفریدة والاء جشم ار زان 
برنگیرد. " 
۴۳۰ 

ای اهوره‌مزدا! ای دانای دانایان! ای هميشه بیدار! ای هماره هشیار! 

شون نیک منشء آشکارا و پنهان دجار آلايش می‌شود. دیوانی که در تن 

۱ 1 ۰ . 

مرد ان راه یافته اند او را می‌آلایند. 
شون نیک مه ر» جگونه می‌تواند تن و جامةٌ حویش را از اب ین آلایش رهایی 


۳۱ 
اهوره‌مزدا پاسخ داد: 


۱ درنختی که شاخه های سم را از آن می‌چینند. 
۲ مزداپرستان برانشد که موبد برگذا ر کنندهة آیین نیایش و پرستش» باید در تمام مت برگذاری آیین » چشم بر 
ترکه‌های برسم که در دست گرفته است» بدوزد. (رک. ۷٩ب)‏ 


۰ /اوستا 


2 ۳ ۰ "۳ ۰ ۳ 
شمبر ورزاو | خته ناشده‌ای را - بدال ساب که روش ایسن است ۱ برگیر و 
3 11 1 0 5 1 و 
اشول الوده را به دشت مزدا افریده" ببرتا بر کرد خویش , شیار بکشد. ۳ 
۳۳ 
پس نیایش «آنّم وُهو...» را یکصد بار برخواند. 
مر ۱ ۳ 
انگاه نبایش «آهون ویریه ۰..» را دویست بار برخواند. 
" ۶ یر بت 
سپس تن و جامةٌ الوده خویش را جهارباربا کمیزو دو باربا آب آفریده بغ 
۳ 
5 
بشو ید , 
۳۳ 
ه مس ور 
بدین سان تن و حامهٌ اشون نیک منش پاک شود. یس آنگاه حامهٌ خویش را با 
جح ِ ۰ 
دست حب و دست راست, با دست راست و دست حپ برگیرد و ان را در زیر اسمان 
ث- ۰ م ی 
بلنده در پرتو اختران افریده بغ بگذارد تا نه شب سیری شود.۵ 
۲ 
مج ۰ 2 ی 
هنگامی که نه شب سپری شد زور به انش نیاز کند» هیزم سخت جوب به 
انش برد, بخور وهو گول.به آتش برد و تن و جامه را بدان خوشبو کند. 
۲۵ 
۳ کر سم 
بدین سان تن و حامهٌ اشون نیک من پاک شود. یس انهٌاه حامهٌ عویش را با 
دست حب و دست راست با دست راست و دست حپ برگیرد و به آوای بلندء حنین 
بخواند: 
۱ رنگ چنین «وّرزاو»‌ی باید به طور کامل سفید باشد. حتی اگر یک موی سیاه برتن او باشد, درخور چنین 
کاری نیست . (160 ,۷۱۱ ,جدن‌وامه معنفعا عط) طا بصع ازجدب ۵ تزطاخ:ءه5) 
۲ منظور همان حای شتشو دادن و پاک کردن آلود گان است که «برشنوم گاه» نام دارد. 
۳ (سه فر. ٩‏ بند ۱۰) 


این رهنمود پاک کردن تن و حامه با آنجه پیش از اين گفته شد (فر. ۸: بند ۳۷ وفر. ٩‏ بند ۲۸) هماهنگ 


ست. 


۵. منظور آن است که در این نه شب در داخل خانه و در زیر سقف نخوابد. جامذ و نیز باید در این مت در هوای 
آزاد گذاشته شود. دربارة سامة مرده سه فر. ۷ بند ۱۲ 


۸۱٩ / وندیداد‎ 


شکوه از آنٍ اهوره‌مزدا باد! 

شکوه از آن امشاسیندان باد! 

شکوه از آنٍ همذ دیگر آشونان باد! 

۳۹ 

زرتشت از اهوره‌مزدا پرسید: 
ای اهوره‌مزدا! ای دانای دانایان! 

آیا آشون مرد و شون زد را به دین توفراخوانم ؟ 

آیا دیو پرستِ تبهکار را که مین مزدا تیه وب رون و گندم زو با 
دیگر چیزهای گرانبهای خویش را ببهوده و بی بهره گیری رها می‌کند به کار نیک 
اهورایی وادارم ؟ ۲ 

اهوره‌مزدا پاسخ داد: 

چنین کن. این حویشکاری تست که چنین کنی. 


۳۷ 
ای دادار حهانِ استومند! اي آشون! 
کردارهای نیک به کجا می‌روند و در کجا فراهم می‌آیند؟ 
کردارهای نیکی را که مردمان در زند گانی استومند برای آمرزش روانهای 
خویش بحای آورده‌اند» در کجا. بازمی یابند؟ 


۳۸ 
اهوره مزدا پاسخ داد: 
بدان هنگام که روزگار زندگی کسی سپری شود و بمیردء دیوان بد کار دوزعی 
بر او می‌تازند. ۱ 
حون سومین شب بگذرد و بامداد پگاه پدیدار شود و روشنایی برآید و ایزدمهر 
دارند؛ بهترین رزم افزارها, کوهساران سراسر شادی‌بخش را سرشار کند و خورشید 
سر پرزند . . 


۷۰ /اوستا 


۳۹ 
...دیوی که او را «ویزرش» خوانند» روانهای دُروندانٍ تبهکار در گناه زیسته را 
فروبسته می‌برد.! روان دُروندان تبهکار و نیکوکا هر دو از راه زمانْ ساخته که به 
مه م 
«جینودپل » می پیوندد» می‌گذرند. برسر حینودیل - پل اهورایی مزدا آفرپده- آنان 
پاداش کردارهای نیک جهانی را که پیش از آن برای جاد و روان عویش بجاي 
آورده اند می‌حوبند. ۲ 
۷۳۰ 
سح مر ‌ 
پس آن‌گاه دوشبزه ای خحوش اندام» تیرومند بلندبالاء بازشناسنده ‏ اراسته و 
۰ ۲9 و 
برازنده» کارآمد و حیره دست و بسپار زیرک» با سگانی در دو سوی او! فرامی‌رسد. ۵ 
او روان نیکوکار را از فرازالسرز کوه" و از چینودپل می‌گذراند و در برابر ایزدان 
میثوی جای می‌دهد. 


۳۱ 
۰ فد ۰ ۳ 72 ۲ 
بهمن ۲ از سریر زین خویش برمی‌خیزد و بانگ برمی آورد: 
ای آشون ! 
مر ۰ ۰ ۰ ِِ 
حگونه ار ال حهان پراسیب ندین حهان حاودانه در امده ای و به سشوی ما 
"۳ 
می‌ایی ؟ 


۳۲ 
روانهای نیکوکاران به شادکامی به نزدیک اورنگ زین اهوره‌مزدا, به نزدیک 


۱ هی رکس بندی بر گردن خویش دارد که پس ازمرگء اگرنیکوکار باشد از گردن او می‌افتد و اگرتبهکار 
باشد, او را بدان بند به دوزخ می‌کشانند. ( گپ. )سه‌فر. ۵: بند ۸ 

, سته فر, ۳ بند ۳۶ و ۳۵ وفر ۱۸ بند ۳۳ 

. بازشناسنده نیکوکار از تبهگار, 

سکان نگهبان حینودیل. (سه فر. ۱۳ بند )٩‏ 

سند . هاد. فر. ۲ بند ٩‏ 

. بنابر اساطیر ایرانی» البرز کوهی است میثوی که خورشيد از آن سرمی‌زند و آرامگاه ایزدان در آنجاست. 

. به گفت؛ یکی از موبدان زرتشتی» بهمن نگاهبان دربهشت است. (زگد.) 

سنج , فر. ۷ بند ۵۲ ۱ 


مد مه مه د 


وندیداد / ۸۷۱ 


تختهای زین امشاسپندان, به «گرزمان»» به سرای اهوره‌مزدا, به سرای امشاسپندان 
به سرای هم دیگر میويان شون می‌رسند. 
۳۳ 
دیوان تبهکار بدکردار پس از مرگ آشون مردی که خود را از آلایش پالوده 
باشدای چنان از بوی خوش روان او می‌هراسند که گوسفندی گرگ زده". 
۳ 
روانهای نیکوکاران در آن‌جا با ایزد «ثریوشنگ»۳ دوست مزدا اهوره همنشينی . 
می‌کنند. 
ای زر رتشت! 
تو خودء اين جهان آفرید؛ اهوره‌مزد! را بستای. 
۳۵ 
زرنشت آن گفتار اهوره‌مزدا را پذیرفت: 
جهان آشون آفرید؛ُ اهوره‌مزدا را می‌ستايم. 
زمین و آب مزدا آفریده و درختان آشون را می‌ستايم . 
دریای فراخ کرت ر می‌ستایم . 
آسمان درخشان را می‌ستايم . 
گیهان زبرین و درخشان و جاودانه را می‌ستايم . 
۳۹ 
سرای روشن و پرفروغ و سرشار از کامروایی آشُونان را می‌ستايم. 
گرزمان, سرای اهوره‌مزدا, سرای امشاسپندان, سرای همه دیگر میلویان شون 
را می‌ستايم . 


۱ یعتی آیین «برشنوم » را برگذار کرده باشد. 

۰ ۰ 7 ۳ و ۲ 1 ٍ 

۲. اهوره‌مزدا همه بوی خوش و اهریمن همه آلودگی و گند است. (بن. بخش یکم) روانهای پیروان آنها نیز 
چنان است. در آیین برشنوم تن و روان هر دو خوشبومی‌شود. 

۲. ايزد پیک و پیام آور اهوره‌مزدا. (سه فر. ۲۲» بند ۷) 


۴اوست 


سرای کامروایی جاودانه و جینودیل مزدا آفریده را می‌ستایم. 
۳۷ 

«سّوک»ی یک فراخ دید گاه آشون را می‌ستايم. 

وی های توانای نیکوکاران را می‌ستایم. 

همه آفرینش نیک را می‌ستايم. 

ایزد بهرام اهوره آفریده, دارنده فر مزد آفریده را می‌ستايم. 

شتر ستارة روشن و درخشان را که به پیکر گاوی زرین شاخ درآید, می‌ستایم . 
۳۸ 

گاهان ون نیک, شهریاران همه ردان" را می‌ستايم. 

آهونود گاه را می‌ستایم . ۰ 

اتود گاه را می‌ستايم . 

تمد گاه را می‌ستايم. 

وهوخشتر گاه را می‌ستايم . 

وهیشتوایشت گاه رامی‌ستايم . 
۳۹ 

کشورهای آرزهی و سوهی را می‌ستایم . 

کشورهای فُردهش و ویدفشورا می‌ستایم. 

کشورهای ژاورو ترشتی و وژاوروخرشتی را می‌ستايم , 

«خونیرث» درخشان را می‌ستايم. 

هیرمند درخشان و فره‌مند را می‌ستايم ,۲ 

ی نیک را می‌ستايم. 0 

چیستی نیک را می‌ستايم. 

شهریاران آفرینش که بر همذ دیگر ردان و فرمانروایان» فرمان می‌رانند و به‌وسیله آنان است که دیگر 
آفرید گان ستوده می‌شوند. ( گپ.) 


۲ ه فر. ۱ 


وندیداد / ۸۷۳ 


بهترین جیستی را می‌ستایم . 
فر سرزمینهای ایرانی را می‌ستايم. 
فُرجم خوب رمه را می‌ستايم . 
۶۰ 
سروش پارسای بُرزمّند دیوافگن را جون پرستش و نیایش کنند, شادمان شود و 
آن پرستش و نیایش را بپذیرد. 
زور و هیزم سخت چوب به آتش ببر. 
با فص رم 
بخوروهو. کون به آتش ببر. 
کی زد ی و ای هگ ی 
آتش واز یشت» فروافکننده سُِنْحغرٌ دیو را پرستش و نیایش کن و کوشت پخته و 
شیر جوشان نزد وی بیر. 
3 
۱ .۰ ۱ 2 ۲ .22 
سروش پارسا را پرستش ونیایش کن که کوندا دیوبی می مست را فروافکند؛ 


دیوی که بر دروخ مردانِ سست ") بر دیو پرستان تبهکار در گناه زیسته فروافتد. 
3 
کرّماهی را می‌ستايم که در ژرفای دریاجه‌ها, در زیر آبها می‌زید. 
کهکشان زَبرین و کهن, بزرگترین آورد گاه دو مینو" را می‌ستايم. 
هفتورنگ درخشان را با فرزندان و گله‌هاشان؟ می‌ستايم. 


بخش سوم 
۳ 


عم ۰ ی و ۰ ۳۹ 
اهریمن مرگ افرین» سالار دیوال» ایثدر دیو سورو دیوه نانسگ یه دیو 


, < کوندی.-هفر. ۱۱ بند ٩‏ 
۳ ۰ ۰ ود 
. پیروان دروج که خویشکاریهای دینی را فرومی گذارند. 
ث سم 
. سپنت مینیو و آنگرمینیو, 
. قفتورنگ یا ستارگان هفت گانة مشهور به هفت برادران را به گونة هفت تن دارای فرزندان و گله‌ها ( کتایه از 
ستارگان) مجّم کردهاند. 


مت ات و 


۷6 اوستا 


توروی دیوه ژیریچ دیو دیوخشم وین درفش. ات دیو زاوژون دیو کشنده پدران 
بویتی دی ذربوی دی ذیوی دیو گنوی دیی پیتی شه دیو و مرو دیوآساترین همه 
دیوان» نگران و اندیشتا ک بدین سوی و آن‌سوی می‌رفتند. 
1 
اهریمن نیرنگ باز تبهکار مرگ آفرین» چنین گفت: 
جرا درنگ کردهايم ؟ 
دیوان تبهکار بدسرشت برفراز «آرزور»" گرد ایند. 
۵ 
دیوان تبهکار بدسرشت دویدند و گريختند. 
دیوان تبهکار بدسرشت دویدند و به بدجشمی نگريستند. 
دیوان تبهکار بدسرشت دویدند. و بانگ برآوردند؛ 
برفراز آرزور گرد آییم .. 
"1 
هم اکنون زرتشتِ آشون در خانه پوروششب زاده شد. جگونه کشتن او را دست 
به کار زئیم ؟ 
هستی او خوذٌ رزم افزاری است دیوافگن. اوست که با دیوان و دروجان و 
دیو پرستان و «نسو»‌ی دیوآفریده بستیزد و دروغ دروغگویان را ناچیز کند. 
۷ 
دیوان تبهکار بدسرشت دویدند و گريختند. 
دیوان تبهکار بدسرشت به زرفای تاریکی» به دوزخ سهمنا ک گریختند. 
«آشْم وهو. ..) 


۱ دروازة دوزخ. (-ه «ارزون» دریاد. ) 


زرتشت از اهوره‌ مزدا پرسید: 
۴ ای اهوره‌مزدا! ای سپندترین مینو! اي دادار حهان استومند! ای آشون! 
م4 7 ح مه 
جه کسی بود نخستین پزشک خردمند, فرخنده توانگی فره‌هند» رویین‌تن۱ و 


پیشداد؟۲ 


چه کسی بود که پیماری را به بیماری با زگرداند؟۳ 

چه کسی بود که مرگ را به مرگ با زگرداند؟۳ 

حه کسی بود که نخستین بارنوک دشنه و آتش تب را از تن مردمان دور راند؟ 
۲ 

آهوره‌سزدا پاسخ داد رِ 

«ثریت» بود نخستین پزشک خردمند فرخنده» توانگ, فره‌مند» رویین‌تن و 


پیشداد که بیماری را به بیماری با زگرداند, که مرگ را به مرگ باگرداند» که نخستین 


بارنوک دشنه و آتش تب را ازتن مردمان دور راند.؟ 


5 
۰۲ 


که همچون اسفندیان هیچ رزم افزاری در او کارگرنمی افتد. ( گپ.) 
پيشداد یا پیشدادی نام نخستین دودمان شاهان داستانی ایران است وععتی واگانی آن «کسی که پیش از 
دیگران داد آورد» است. 


ِ ۱ ۳ 
. یعتی بیماری و مرگ را به بند کشید. ( قپ.) 
. ریت نخستین کسی است که بیماری و مرگ را از حهان دور می‌راند. اهوره‌مزدا ده‌هزار گیاه دارویی را که 


1 ,قح سح ِ ِ 
بر گردا گرد درست ساودانگی کوکرن با وم سفید - روییده است»ء از بهشت می‌آورد و در دسترس او 
می‌نهد. نام ثریت را جز در این فرگرد؛ تنها یک بار در اوستا (یس . ,٩‏ بند ۷) می‌بينيم که در شمار نخستین 


سم 


۷۱ /اوستا 


۳ 


او بود که به حست وحوی داروها و شیوه‌های درمان برامد و امشاسپند 
«شهریور»" برای پایداری در برابر بیماری» در برابر مرگ» در برابر درد و تب, در برابر 
ناحوشی و پوسیدگی و گندیدگی - که اهریمن به پتيارگي خویش برای گزندرسانی به 
تن مردمان آفرید - داروها و شیوه‌های درمات را بدو بخشيد و آموشت . .. 


تیایشگران «هوم» پدیدار می‌شود. آنچه دربارة جیره‌دستی ریت در کار پزشکی و درمانبخشی آمده است. با 
قوم پیوند دارد. از آن‌جا که وم مايذ زندگی و تندرستی است, نخستین نیایشگران وی نیز باید نخستین 
پزشکان باشد, 

ریت در اصل با «تْرَیَون» یکی بوده است. از یک سودر «ریگ ودا» می بیتیم که پیروزی بزرگ 
توت به «فریت» یا «َرایتات» يا «تریت آیثیه» (پسر آبها) نسبت داده می‌شود که هم نیایشگری آسمانی 
است و قوم را در باران می‌افشاند و هم پهلوانی گیهانی است و اژدهای توفان را می‌کشد. از سوی دیگر 
می‌بینیم که رون همان خویشکاری‌هایی را به سرانحام می‌رساند که ُریت. 

بنا به نوشته.«حمر؛ اصفهانی » او بنیان گذار دانش بزشکی و داروسازی است و بر تعویذها یا 

عزایمی که برای دفع موجودات شریر و درمان بیماریها بکار می‌روده نام او را می‌نگارند. در خود اوستا برای 
از میان بردن بیماریهای گری تبء آبگونه‌های جرکین گونا گون, ناتوانی و آسیبهای ذیگری که از مار پدید 
آمده است, فروشی روت ستوده می‌شود. (فرور. بند ۱۳۱) از این بند چنین برمی‌آید که ایرانیان» بیماریها را 
پدید آمده از مارو به دیگر سخن, گونه ای زهرآلود گی می‌دانسته اند. این نظریّه که دانش جدید نیز آن را 
یکسره رد نمی‌کند» نقش بزرگ مار را در یرستش «آسکلپیوس» یادآوری می‌کند. (در اساطیر پونان» 
آسکلپیوس یا اسکولاپ در عین حال هم قهرمان و هم دای پزشکی به‌شمار می‌آید و ازنشانه‌های ویر او 
مارهای پیجیده به دوریک جوب است. فایر. ) همان گونه که بیماری از مار پدید می‌آید. درمان آت نیز باید 
یا می‌تواند - از آن پدید آید و به هر حال سبب آن که کشنده مار را می‌ستودند. آن بود که می‌خواستند کاری 
برض مار بکنند. 

بدین سالن «ُریت» با «ثرَیتَونْ» برای داشتن عنوان «نخستین پزشک» حقی دوگانه دارد؛ چه هم 
نیایشگر وم و هم چیره شونده بر ادها (- مار) است. بهنظر می‌رسد که در وداها نیز «ثریت» خدای پزشکی 
بوده است. (رو. کتاب هشتم بخش 1۷ بند ۱۳) (دار.) 

۱ امشاسپند «خشئر ویریِه» (- شهریور) نگاهبان فلزهاست و کاردی زرنشان به ثریت می‌دهد. بنابراین؛ او 
نخستین کسی است که « کارد پزشکی » می‌کند. (سه فر. ۷ بند 46) از بند 6 همین فرگرد برمی‌آید که 
ریت درعین حال نخستین کسی است که با گیاهان دارویی و با مثثره‌ی ورحاوند به کار پزشکی و درمان 
دست می‌زند. (سه فر. ۲۲) ۱ 


وندیداد / ۸۱۷۷ 


1 
... ومن - که اهوره‌مزدایم -- گیاهان دارویی را - که صدها و هزارها و ده‌هزارهاء 
گردا گرد درنعت گ وکرن! روبیده است ‏ بدو فروفرستادم. 
۵ 
همه این گیاهان دارویی را با بزرگداشت و آفرین و نیایش برای درمان تن 
مردمان فرامی‌خوانیم ... 
ی 
۰ پایداری در برابر بیماری» مرگ درد نب سردردء تب لرژه» بیماری؛ «َ» [؟] 
بیماری «اَرْهو [؟]» خوره» مار گزیدگی » بیماری «دوروگک» [؟]: بیماری همه گیب 
» مج ت ج و ۰ ۳ جح 
بدچشمی, پوسید ی و گندید گی را که اهریمن به پتیارگی خویش برای گزندرسانی به 
تن مردمان آفرید. 
۷ 
۳7 ۲ 
من مي‌گویم: ای بیماری دور شو. 
ِ ۳3 
من می‌گویم: ای مرگ دور شو. 
مج ۰ ۳ 
من می‌گویم : ای درد دور شو. 
و ۰ 5 ط 
من می‌گویم : ای تب دور شو 
2 ۰ ۳۳ ۳ 
من می‌گُویم: ای ناخوشی دور شو, ۲ 
۸ 
۳ ۱ 
به تیروی کیاهان دارویی «دُروج» ر فرومی‌کوبيم. 


گوکر یا قوم سفید را شهریار گیاهان دارویی خوانده‌اند. گفته شده است که گیاهان دارویی به‌شمار 
ده‌هزار آفریده شده اند تا در برابر بیماربهای بسیاری که اهریمن آفریده است. جاره گر باشند. (بن. بخش .٩‏ 
همچنین سه فر. ۲۲ بند ۲) درهند نیز گفته شده است که «سوم» (- شوم ایرانیان) شهریار گیاهان 
دارویی است و این گياهان از آسمان آمده‌اند. « گياهان دارویی» هنگام فرود آمدن از آسمان گفتند: 
هریک از مردمان که برما دست زند, هرگ از هیچ زخمی رنج نبرد. (رو. بخش ۱۰ بتدهای ۱۷ و 5۷) 

۲. در وندیداد ساده, اي دورباش به همه بیماریهای گفته شده در بند پیش نیز داده شده است. 


۷۸ اوستا 


به نیروی آنها می‌توان «دروج» را فرو کوفت. 
ای اهوره! 
آنها می‌توانند ما را نیرو و توان بخشند. 
۹ 
من پیماری را دور می‌رانم ‏ 
من مرگ را دور می‌رانم . 
من تب را دور می‌رانم . 
من پوسیدگی و گندیدگی را - که اهریمن به پتیارگی خویش برای 
گزندرسانی به ت مردمات آفرید سب دور می‌رانم . ۲ 
۱۰ 
من همة گونه‌های بیماریها و مرگها را دور می‌رانم. 
من همه حادوان و پریان و همةٌ «جینی» "های تبهکار را دور می‌رانم, 
۱۱ 
بشود که «آیرْیِمَن»" گرامی بدین جا آید. شادمانی مردان و زنان زرتشتی را؛ 
شادمانی شون را با پاداشی مزاوار که پیروی از دین اهورایی پدید آورد؛ با بخشش 
پسندیده آشّه که اهوره‌مزدا ارزانی دارد. 
۱۲ 


بشود که «ایرْیَمَن» گرامی همةٌ گونه‌های بیماریها و مرگها رای همه حادوان و 
پریان را و همه خینی های تبهکار را فر و کوبد. 
۱۳-۶ 


1 


٩‏ سه قر. ۷ ند ۵٩‏ وقفر ۱ بند ۲. در گد. خینی های تبهکار به «جن‌های کافر» بر‌گردانده شده 
است. (؟) 

۲ هه فر. ۲۲ 

۳ > بندهای ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ فر. ۸ 


فرگرد بیست ویکم 


درود بر گاو پاک:۱ 

درود برتوای گاونیکوکار. 

درود برتو که افزونی می بخشی . 

درود بر تو که می‌رویانی . 

درود بر تو که بهترین شون و شون هنوز نازاده را بهروزی مي بخشی . 

درود بر تو که «عهی »۲ و «آشموغ» اون و فروانروای ستمگر را نابود 


بخش دوم 
۲ 
ای ابر بیا! شتابان بیا! در درازنای آسمان, از میان هوا به سوی زمین هزار دانه, 
ده‌هزاران دانه باران فرو بارا 


ای زرتشتِ آشون! 


۱. گاو نخستین که اهوره‌مزدا او را بیافرید و اهریمن با باری «خهی» اورا کشت. ستایش گاو پاک, سرآغازی 
است بر ستایش آب. دریک اسطورة کهن ابری را می‌بینیم که به گاوی همانند شده است و باران از آن 
فرومی بارد. (سه «اورمزد و اهریمن»؛ بند ۱۲۲) این بند را هنگام برنعورد با گاو نریا هرگونه جار پای 
دیگری می‌خوانند. (روا. ۳۸۹) 

۲ < خینی . سه فر. ۷ بند ۵٩‏ وفر. ۲۰ بند ۱۰ 


۰ ستاو 


چنین بگوی تا هم بیماریها را یکباره نابود کنی؛ تا مرگ را یکباره نابود کنی ؛ 
تا همه بیماریهای پدید آورده ینی را یکباره نابود کنی ؛ تا مرگ پدید آورده خینی را 
یکباره نابود کنی ؛ تا «گذ» و «آیه گذّ» [؟] را یکباره نابود کنی . 

۳ 
مممِ مج ِ 9 ب 

| کر بیماری مرگ زایْ شام‌گاهان فراز اید, درمان آن بامدادان برسد. 

اگر بیماری مرگ زا بامدادان فراز ای درمان آن شامگاهان برسد. 

اگربیماری مرگ زا شب هنگام فراز آید. درمان آت بامدادان برسد. 

بشود که باران, آبهای تازه فرو بارد؛ خاک را نو کند؛ درختان را سرسبز کند و 
تندرستی نوو توانایی تازه در کار درمان پدید آورد. 


بخش سوم 
«لف) 


ای ابر! 

دریای فراخ کرت جای گردآمدن هم آبهاست. ۱ تونیز برآی و به راه هوایی فراز 
رو و به زمین فرود آی. به زمین فرودآی و به راه هوایی فرازرو ۲ 

ای آن که اهوره‌مزدا راه هوابی را برای برآمدن و بالیدن تو یدید آورده است! 
برای و به حرخش درای. 


۱ ایرانیان براین باور بودند که آب و روشنایی ازیک حشمهاند و دریک بستر روال می‌شوند. همچتان که 
روشنایی از البرز - [ کوهی که گرداگرد جهان را فرا گرفته است ] - برمی‌آید, آبها نیز از همان جا می‌جوشند 
و به همان‌جا بازمی‌گردند. (بن.» ۲۰) هر روز خورشید و ماه و ستارگان از البرز برمی‌آیند و هر روز همة آبهای 
روی زمین پاهم به دریای فراخ کرت باز می‌گردند و در آن جا فراهم می‌آیند تا یار دیگر از فرازهای الیرز به 
زمین فروزیزند. (بن.» ۷-روا. 4۳۱ وند. فر. ۵ بند ۱۵) از آن حا که روشنایی از سه سر چشمه (خورشيد و 
ماه و ستارگان) پدید می‌آبد, آبها را سه بار می‌ستایند: یک باربا خورشيد: بار دیگر با ماه و سرانجام با 
ستارگان؛ جنان که گویی باران ببه خاستگاه دارد که با سه سر جشمهٌ روشنایی پیوسته است. گفتنی است 
که تا کنون نیز مردم ایران در تعبیر روّیا, آب را نشانی از روشنایی می‌دانند. 

۲ آها از آسمان به زمين فرود می‌آیند و از زمین به آسمان فرامی‌روند. (مسه فر. ۵؛ بند ۱۵) 


وندیداد / ۸۸۱ 


ای خورشید تیز اسب! 
برای! از فراز البرز برآی و در درازنای آسمان به جرعش درای و برجهان فروغ 
بیفشان. در درازنای راه مزدا آفریده, در درازنای راهی که ایزدان ساحته اند» راهی آبی ۱ 
که آنان گشوده اند. 
۰ 
۳۹ ۰ ۳ ۷ . ۰ . 1 ۰ ۰ 
تو‌بدین نیایش ورجاوند, از گزند اهریمن آسوده خواهی ماند. ۲ 
ای کودک! 
من ترا درزادن و بالیدن پاک می‌کنم. 
ای زن[ 
من نیرو و تن ترا بی آلایش می‌کنم. من ترا زنی پر فرزند و پر شیر می‌کنم ,.. 
۷ 
۰ زنی ۲ پر تخمه پر شیر پر حربی » پر مغز استخوان و پر فرزند. 
من ترا هزار چشمهٌ جوشان و روان به سوی کشتزارها پدید می‌آورم که فرزندان را 
خورا ک دهند. 


بخش سوم 
(ب) 
۸ 


ای ابر. ...۴ 


۱ ره ابر و باران. 

۷ این بند و بند پس از آن, از زبان «اردویسور آناهیتا» ایزدبانوی آبهاست. (سه آب.) 

۳ بهتر است که در این حا به حای زنی» «مادینه ای» باشد. درمتن برای «شیر» دو واژه امده است که یکی 
اشاره به شیر زن دارد و دیگری به شیر گاو. 


6 بند 4 همین فر, 


۲ اوستا 


۹ 
ای ماه دربرگیرنده تخمة گاو!۱ 
برای! از فراز البرز...۲ 
۱۰-۱ 
و و اه اب ها و وچ و وم اب و و و + و و و وه و و ۵ اه ها و و و و و و و و و وج و وچ و و و و او و و و او و او و و وا و و ۳ 
بخش سوم 
(پ) 
۱۲ 
ای ابر ۳ 
۱۳ 
ای ستارگان دربرگیرنده تخمة آبها !۵ 
برآیید! از فراز البرز.۲۰۰ 
۱-۹ 
او و اه و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و اد و ها و و اب و و و و و وچ وم وا ۰ ۶ 
۱۷ 


ای حورشید! ای ماه! ای ستارگان! 


۳ مب و ۱ ۲ ۰ 

۱ هتگامی که گاو ( گاو نخستین) مرد. هرچه در تخمة او روشن و نیرومند بود به فلک ماه برده شد و پس از 
پاک شدت در یرتو نور ستارگان» دو افریده از آنها شکا گرفتند که یکم ترینه بود و دبگری مادینه و از آنان 
۰ ۱ مج ۰ ۳ ۰ 9 
دویست و هفتاد گونه از حانوران پدید امدند. (بن.؛ ء و ۱۰-اورمزد و اهریمن؛ ۵ ۱۲ و ۱۲۷) 

۲ ند ۵ همین فر. 

. - بندهای ٩‏ و ۷ همین قر. 

. < یتد 6 همین فر. 

. هنگامی که «تشتر» ایزد بارال به شکل ستاره‌ای در می‌آید» حنین مي‌نماید که میات ساره و بارال پيوندي 


مهم بو 


.٩‏ «بندهای و و۷ و ؟ همین فر. 


وندیداد / ۸۸۳ 


برایید با خروش! دور راندن «کخوژی» راء دور راندن «آیهی» را » دور راندن 


سم 
«جهی » به حادویی خو گرفته را. 


بخش چهارم 
۱۸۷-۳۳ 


۷ ع بندهای ٩-۱‏ فر. ۲۰ 


فرگرد بیست و دوم 


بخش یکم 
۱ 
اهوره‌مزدا به سپیتماد زرنشت حنین گفت: 
من -- اهوره‌مزدام دادار آفرینش نیک - بدان هنگام که این سرای! را ساختم 
جنان کردم که جشم اندازی زیبا و درخشان داشته باشد." 


5 گرزمان. (گپ.) 
۲ موضوع این فرگرد «یرْیْمَن. مثثره‌ی ورجاوند و درمان پیماریها»ست. اهریمن ٩۹۹۹۹‏ بیماری می‌آفریتد و 
اهوره‌مزدا برای درعان آنها از آیریتن و مثره‌ی ورجاوند پاری می‌تواهد. 

«آیریَمَن» ( در سنسکریت «اَریَمن») یکی از ایزدان کهن هند و ایرانی است. در «ریگ ودا» او یک 
«ادیثیّه» شمرده شده است که به‌ندرت او را به تنهایی می‌ستایند. او تقریباً همیشه همراه با «میتر» و «ورون» 
ستوده می‌شود. معتی نام او مانند نام میت «دوست» است و او نیز همانند میتر» خدای روشنایی آسمانی. 
مهربان و نیکوکار و یاور مردمان است. 

در اوستا نام «آپریَمَن» همان مسنیهای ودایی را دارد؛ اما متش این ایزد دگرگونی زیادی پیدا کرده 
است؛ حال آن که در سرودهای ودایی» منشی متمایز از دیگر حدایان ندارد. در اين‌جا به پیکر ایزدی 
درمان بخش پدیدار می‌شود که به گونه ای بسیار طبیعی » از شخصیّت عام و پیشین وی مایه می‌گیرد. 

«آیریِمّن» در سرایی بسر می برد که «خانمان آیریَمّن» (جعوقسم۵ممدونی) خوانده.می‌شود و همان 
«خانة درخشاب» میّش آریَمّن و ورون در ادبیات ودایی وبا به تعبیر دیگر آسمان است. بنا به نوشتة 
اسفندیارجی : پارسیان دوره‌های اخیر نیز آیریَمّن را ایزد آسمان می‌دانند. 

این فرگرد تاتمام است و پا درست‌تر بگوییم پایان آن را خواننده باید خود دریابد. یریم از خانا خویش 
فراخوانده می‌شود. می‌آید و ه شیار بر زمین می‌کشد. شک نیست که این شیارها را برای آیین برشنوم 
(سه فر. )٩‏ یا آبینی دیگر از همان دست می‌کشد و متظور از آنها پاک کردن ناپاک (و به دیگر سخن 
«بیمار») و با زگرداندن تندرستی بدو از راه بهره گیری از فضیلت «نیرنگ») و «مسره‌ی ورحاوند» است. 
بنابراین فرگرد بیست و دوم با نیایشهایی برای دور راندث بیماری و مرگ پایان می پذیرد. (یادداشت دار. در 


ت 


۲ اوستا 


۲ 
پس » آن نا آشون هرره در من نگریست.۱ اهریمن نااشُون هرزه, آن مرگ آفرین» 
به پتیارگی خویش ۹۹۹۹۹ بیماری پدید آورد. 
ای متر‌ی ورجاوند! ای قرّه‌مندترین میویان! 
تومرا به درمان بخشی یاور باش. 
ب 


من به پاداش این درمان بخشی, ترا هزار توسن تيزتک بادپای می بخشم. 

من این بادپایان را پیشکش «سَوگ»ی نیک شون مزدا آفریده می‌کنم . 

من به پاداش این درمان بخشی؛ ترا هزار آشتر بلند کوهانِ تیزتک بادپای 

من این بادپایان را پیشکش شوگ ی نیک شون مزدا آفریده می‌کنم. 

1 

من به پاداش این درمان‌بخشی, ترا هزار گاو نیرومنهٍ وان عرمایی رنگ 
می بخشم. 

من این گاوان را پیشکش موی نیک شون مزدا آفریده می‌کنم. 

من به پاداش این درمان بخشی, ترا هزار سر ازهمة گونه‌های ستورانٍ کوچک 


۹۹0 


مي ب-حسم . 

من این ستوران را پیشکش سوک ی نیک شون مزدا آفریده می‌کنم. 

۵ 
و ی و ِ 

من با نیایش نیک ورجاوند ترا آفرین می‌گُویم ؛ نیایشی دوستانه و ورحاوند که 

نیازمندان را بی نیاز و بی نیازان را بی نیازتر می‌کند؛ نیایشی که بیماران را به یاری می‌آید 
ژ 
و تندرستی دیگر باره می بخشد. 
آغاز فر. ۲) موضوغ این فرگرد را می‌توات با «اردیبهشت یشت» هم سنحید. 

۱ چشم بد برمن دوخت. «اهریمن با جشم بد دوختن بر آفرید گان نیک اهوره‌مزدا, آنها را تباه کرد.» ,عا82۳) 


۱ 


۸۸۷  دادیدنو‎ 


1 
۳ حِ 1 ۰ و۳ 
«متثره‌ی ورجاوند» - فره‌مندترین میلویان - در پاسخ به من گفت: 
چگونه ترا به درمان بخشی یاور باشم؟ 
چگونه آن ۹۹۹۹۹ بیماری را از تودور کنم؟ 
بخش دوم 
۷ 
۲ عم : چ 
دادار آهوره‌مزدا ایزد «نریوسنگ» را فراخواند و بدو کفت؛ 
ای تریوسنگ! ای پیک ایزدی! 
شتابان به سرای «ایریَمّن» رو و او را جنین بگوی: 
۸ 
«حجنین گفت ترا اهوره‌مزدای آشون: 
من - اهور‌مزداء آفریدگار آفرینش نیک ...۱ 
4 
پس, آن نا من هرزه درمن نگریست. اهریمن ناأمونٍ هرزه, آن مرگ آفرین؛ 
به پتبارگی خویش ۹۹۹۹٩‏ بیماری پدید آورد. 
ای آیریمن بسیار پسندیده! 


تومرا به درمان بخشی یاور باش.» 


و و و و و و و و ون وم وه نموم وم و و و و و و وا و و و و و و و ویو و 


تریوشنگ, پیک ایزدی, فرمانبرداری گفتار اهوره‌مزدا را شتابان به سرای 


۱ ع بند ۱ 


۲ 2 بندهای ۳-۵ 


۸ات 


۳ ۳9 ۳ تس 
ایریِمن رفت و او را حنین گفت: 


بخش چهارم 
۱۹ 
آیریَمّن بسپار پسندیده بی درنگ شتابان و آرزومندانه به سوی کوه پرسشهای 
ایزدی ۲ به سوی جنگل پرسشهای ایزدی رفت, 
۷۰ 
آیریِمَن پسندیده, ثه نریان با خود برد.۲ 
آیریِمن پسندیده, ه اشتر با خود برد. 
آیر یمن پسندیده» ًه گاو با خود برد. 
ایریَمّن پسندیده ِ ستور کوحک با خود برد. 
یریم پسندیده نه شاخه جوب؛ با خود برد و نه شیار برزمین کشید, ٩‏ 
۳۲۳۱-۲۵ 


۱ - بندهای ۸و و ۲و4 و ۵ 

۲ کوهی که زرتشت و اهوره‌مزدا در آن‌جا هم سخنی کردند. ( سم فر, ۱٩‏ بند ۱۱) 

۳. اسقتدیارجی می‌گوید. او نیروی ه نریان را با نود برد تا در تن بیماران پدمد. ( سه تیر. بند ۲6) 

۹1 جوب ثه گره. (گا.) همجنین سم قزر 4 بند ۱4 

۳ این شیارها را برای برگذاری آیین «پرشتوم» می‌کشد که بزرگترین «نیرنگ-دین» به شمار می‌آید و در آن» همه 
شرها و بدیهای روانی و تنی از ناخوشیها و بیماریهای اهریمنی گرفته تا مرگ, از میان می‌رود. . «جددا۷) 
(341 .2 .عماعناع2 تعتد۳ ع۲ 


۲۱ فر. ۲۰ و پندهای ۱۹-۲۳ فر.‎ ٩-۱ ) بندهای‎ > ٩ 


احب 


آبان: (در پهلوی آپان) نام مینوی همه آبها و صفت ایزدبانو «اردو یسور اناهیتا»هست. در پاره‌ای از 
نوشته‌های پهلوی «برزیزد» خوانده شده و با «اپام نپات» (< نپات اپام) یکی شمرده شده است. 
دهمین روز ماه و هشتمین ماه سال بدین نام خوانده می‌شود. 
(-ه ایام نپات» اردویسور اناهیتا و برزیزد) 
آبان (روز. ..): دهمین روز ماه است. 
آبانگان ( جشن ...): دهمین روز ماه آبان را که نام روزوماه یکی می‌شد. بدین نام جشن 
می‌گرفتند. در برهان قاطع آمده است: «ابانگاه بروزن آبان ماه روز دهم فروردین ماه باشد و نام 
فرشته‌ای نیز هست که موکل براب است. گویند اگر در این روزباران ببارد» آبانگاه زنان باشد و 
ایشان به آب درآیند و این عمل را بر تعود شگون و مبارک دانند.» 
احتمال دارد که دراين نوشتة برهان قاطع» «آبانگاه» به‌جای آبانگان»» و «دهم فروردین» 
به جای «دهم آبات» امده باشد. 
آبان نیایش: (-» اردویسور بانونیایش) 
آبان پشت: پنجمین یشت از یشتهای بیست ویک گانة اوستا و ویژه نیایش و ستایش ایزد بانو 
اردو یسور اناهیتاست. این یشت» سی کرده و یکصد و سی و سه بند دارد. 
آبتین: (در اوستا آُویّه و در سنسکریت آپتیّه) نام پدر فریدون است. این نام را در فارسی به گونة 
آتبین نیز نوشته‌اند. در اوستا آوین صفت است به معنی «از خاندان آثویه» و این همان واه است 
که در پهلوی «آسپیان» شده و در برحی از کتابهای عربی و فارسی به صورت «اثفیان» آمده است. 
آبرت: (در اوستا آبرت) عنوان پنجمین تن از هشت موبد یا پیشوایی است که در رو زگار باستان 
برگذاری «رشق» (آیین نیایش و ستایش مزداپرستان) را برعهده داشتند. کار «آبرت» آوردن آب 


کت 


۹ اوستا 


بدین آیین و کارهای مربوط به آب بود. واه «آبرت» به معنی «آورنده» است. 

امروزه تنها دو تن از پیشوایان هشت گانه با عنوانهای «روت» و «رامپی» به جانشینی آن 
هشت تن «یزشن» را برگذار می‌کنند. 

(سه آثروخش, آسنت, راسپی , زوت» سروشاورن, فربرتر و هاونن) 
آبریزگان؛ جشنی بوده است که در روز سی ام بهمن ماه بر پا می‌داشته اند. 
آب زور: ( , _ زور) 
آب زور نیایش: (-» اردویسور بانونیایش) 
آتبین: (سه آبتین) 
آثربان: (در اوستا آترَون یا آتنورون و در پهلوی آسرّون یا آسرون) به معنی نگاهبان آتش» عنوان 
پیشوایان دینی یا موبدان بود. آسرونان یکی از گروههای سه گانة اجتماعی بودند در کنار ارتشتاران 
(سپاهیان و رزمیان) و واستریوشان ( کشاورزان). 

در فارسی این واژه را آذربان نیز نوشته اند. 
آتروخش: عنوان سومین تن از هشت موبد برگذار کسد؛ «رْن» است. نگاهداری آتش به این 
موبد وا گذار می‌شد و او از سوی راست در برابر آتش می‌ایستاد. 

(-مه آبرت, آسنتر راسپی زوت» سروشاورن, فربرتر و هاونن) 
آتش بهرام: (در پهلوی آتخشی وفرامان یا آتخشی ورهران) بزرگترین و مقدس‌ترین آتش و 
آتشکده است. (فپ.) 

وزهران / وهران آتخش برترین آتش زردشتیان است. (وگز. ص ۲۲۵) 

«آذر بهرام (آتش بهرام) یکی از هت آتشکد؛ آیران (در زمان ساسانیان) به شمار رفته, نام 
آتشکده مخصوص نبوده, بلکه در بسیاری از شهرهای ایران آذر بهرام برقرار بود . . 

اردشیر بابکان هنگام رهایی یافتن از چنگ اردوان و رسیدن به خلیج فارس, بدان جا 
روستایی به نام اردشیر بنا نهاد و ده آتش بهرام ب رکنار دریا فرمود نشاندن. 

در فرهنگها «آذرانشاه» را لقب «آذر بهرام» دانسته اند. (لد. زیر آذرانشاه) دارمستتر در 
«زند اوستا »ی تخود می‌نویسد: دوقسم آتشکده موحود است. معابد بزرگ را آتش بهرام می‌نامند و 
معاید کوچک را آدران یا آ گیاری خوانند. در بمبئی مه آتش بهرام و در حدود صدآ گیاری موجود 
است. فرق بین آتش بهرام و آدران اساساً در چگونگی آتش و سپس در اصل و طرز تَهیَة آن 
می باشد. تَهیّةُ آتش بهرام یک سال به طول می انجامد و آن از سیزده قسم آتش مختلف تشکیل 


پیوست / ۸۵ 


می‌شود و در خود جواهر آنها را که به منزل روح هم آنشها می باشد, تمرکز می‌دهد. تهیّه و تصفية 
این آنشها مستازم تشریفات مختلف است که در وندیداد توضیح داده شده است. (سه وند. فر. ۸) 

«طبق سلّت زرتشتیان» هریک از حوزه‌های بهدینان باید آتش بهرام داشته باشد. بعضی از 
دستوران معتقدند که فقط یک آر تش بهرام باید باشد؛ چه آن شاه است و چند پادشاه در اقلیمی 
نگنجد. امروز یکی از مهمترین آتشهای بهرام» آتشکد؛ نوساری هندوستان است که تقریباً هفصد 
سال ازبنای آن می‌گذرد. 

در فرهنگهای پارسبی. آتشکدة بهرام را کنایه از برج حمل دانسته اند, بواسطه آن که حمل 
خحانة بهرام (مرّیخ) است. ِ ِ 

در پسنه 0 بند ۱) از پنج قسم آتش نام پرده شده وبه هریک جدا گانه درود فرستاده 
شده است که نام نخستین آنها «پرزی سَونکهه» به «بلند سود» یا «بزرگ سود» ترجمه گردیده و در 
تفسیر پهلوی نام عمومی آنش بهرام خوانده شده است .4 (مزد.» ج ۱ ص ۲۷۷ و ۳۵6 تا )۳٩۰‏ 

دارمستتر نوشته است: «آتش بهرام هزار ویک آتش وابسته به شانزده گروه است (نود و 
یک آتش مردارسوز, هشتاد آتش رنگرزان و جز آن) که با هم درآمیخته و نماد زمینی آز" تش آسمانی 
است . این آتشء کانون پاکی است که هر آنش زمینی برای آن که به کانون نخستین خود بپیوندد, 
آرزوی با زگشت بدان را دارد. » (وند. فر, ۸ بند ۸۱ زیر ) 

در وندیداد «دایتی و گاتو» آمده که در گزارش پهلوی «داتگاس» (< داد گاه به‌معنی مطلق 
آنشکده) شده است. (وند. فر. ۸ بند ۸۱) دارستتر این ترکیب را مترادوف «آتش بهرام» دانست 
اما در برخی از منایع د دیگر» آتش بهرام در کنار آتش آذران و آتش داد گاه یکی از سه آتش مقس 
زرتشتیان شمرده شده است. ( زگد.) 

ظ- بویس» می‌نویسد: «آنشهای مقس سه درحه دارند. مهم‌ترین آنها آتش بهرام است 
که با زحمات و کوشش فراوان از ترکیب شانزده نوع آتش (از جمله آتش حادث از رعد وبرق) 
به وجود آمده و تقدیس و ستایش می‌شود ... اتش بهرام باید همواره _ حتی در شب - با شعله های 
درخشان و فروزنده بسوزد. مراسم و عبادات خاصبی برای احترام و بزرگذاشت آن بعمل می‌آید و در 
آاز هر پنج گاه, چوبهای خوش بوداخل آن سوزانده می‌شود. فقط موبدی که از هر لحاظ حائز 
صلاحیّت کاعل باشد می‌تواند وارد حریم آن آتش شود و فقط ادعیه و نیایشی که مربوط بدان آتش 
است باید در جوار آن از حفظ تلاوت گردد. بهدینان و موبدان معمولی فقط می‌توانند آتش بهرام را 
از میان پنجره‌های مشیکی که در دیوار حریم آتش قرار دارد» ببینند و از همان‌جا ادعیه و نیایش 
خوانده و حوبهای صندل خوش بو نثارنمایند. » (دیانت. ص ۱۵-۱۵۷) 

«آتش بهرام از شانزده آتش گونا گون پدید می‌آید که هریک خود پس از بجای آوردن 


۰ استا 


آیینهای پیچیده, دشوار و طولانی که سبب تطهیر آن می‌شودء بدست می‌آید 

هنگامی که هریک از شانزده آتش پس از طی مراسم فراهم آمدء در نخستین روز از پنج 
روز پایان سال (خمس؛ مسترقه) آنشها را به یک آنشدان می‌نهند و در همذ نخستین ماه سال نو 
سرودهای دیتی به گرد آن می‌خوانند. سپس در روزی مقس موبدان صفی می‌آرایند و گرزها و 
شمشیرها را که نشانه‌های ایزد بهرام است. در دست می‌گیرند و آتش را در نهایت احترام و با 
مراقبت تمام در اطاقک داخل آتشکده برجای خویش می‌نهند, شمشیری و گرزی بر دیوار آن 
می‌آویزند و در هر کنجی زنگی برنجین به زنجیری می‌آویزند و در هریک از پتج گاه روز که باید 
سرودی بر آتش خواند» آنها را به صدا در می‌آورند... 

سه آتش اصلی ایرانیان باستان - فرن بغ» کگشتسپ و ترزین مهر- ازنوع آذر بهرام اند. » 
(یژء ص 4۱۰۰-۱۰۱ 
آتش بهرام نیایش: پنجمین نيایش از پنج نیایش خرده اوستاست که ۲۰ بند دارد. این نیایش را در 
هر پنج گاه شبانرو, موبدان در آتشکده‌ها می‌خوانند و در آذر روز (نهم) هر ماه نیز خوانده می‌شود. 
(سه آتش بهرام) 
آتش زوهر: (-» زور) 
آتش داد گاه: ( سم آتش بهرام) 
آدا: به معنی پاداش میثوی نیکوکاران و پادافرة گناهکاران هردی بارها در گاهان و اوستای نوبکار 
رفته است. گاه این واژه ام ایژدی است (یس , 4٩‏ بند ۱ سر . ۸ بند ۲۱ و یسم . کر 3 
بند ۱) 

این نام با نام ایزد بان آشی (- آرت) ایزد توانگری و پاداش همراه آمده و برخی برآنند که 
نام دیگری برای اشی است. 

آدات و آدا و آذا گونه‌های دیگر این نام» همه از مصدر «دا» په معنی دادن و بخشیدن آمده 
و در گزارش پهلوی به «دَمشن» (دهش يا پاداش روز شمار) برگردانده شده است. 
آدَرن: نام کوهی است در شمار نامهای کوههای دوهزار و دویست و جهل و جهار گانة روی زمین 
که در زامیاد پشت (بند ۳) آمده است. 
آدیئیه: در «زیگ ودا» نام گروهی از مهین ایزدان (همانند امشاسپندان در اوستا) است که آریَمّن 
(< آیریمن در اوستا) یکی از آنهاست. (-م ایریمن, ایریمن ایشیه و ایریمن و ورون) 
آذر: (- آتش) ایزد نگاهبان آتش ویکی از بزرگترین ایزدان دین مزداپرستی است. در اوستا آتر و 


آترش و در پهلوی آثُر و آتخش آمده است. 


برای بزرگداشت ایزد آشس اورا پسر اهوره‌مزدا خوانده و گاه در گروه امشاسپندان جای 
داده‌اند. (یس . ( بند ۲) در اساطیر دینی ایرانیان» کارهای مهمی برعهدة ایزد آذر است که از آن 
حمله می‌توان همراهی با امشاسپند اردیبهشت و ایزدان «وای» و «دین» در نبرد با آن گروه ار 
دیوان که در فرو باریدن باران درنگ پدید می‌آورند و همکاری در داوری پسین دربارث کردار مردمان 
را برشمرد. (ید . ۳5 بندهای ۲ و ۳) «آذر» همچنین در کشمکش برسردست‌یابی به فرَ 
ناگرفتتی و در نبرد با آزی (- اژی‌دها ک) نقش چشم گیری دارد. (سم زام. بندهای 43-۵۰) 

نهمین روز ماه و نهمین ماه سال به نام اين ایزد خوانده شده و به نوشتة بندهشن (بخش 
۷ بند ۲6) گل «آذرگون» ویثة اوست. (-» آذرگان و آزی) 
آذر(روز...): نام روز نهم ماه است. (-ه آذر) 
آذرپرزین ههر: (سه برزین مهر) 
آذرفرن بَغ: (سه فرن بغ) 
آذر فروزان (آزمون ...): آزمایش بزرگ ایزدی در روز پسین که در برابر آذر فروزان برگذار می‌گردد 
و از تابش آن آنشء شون از ثروند و کرفه کار (ثابکار) از گناهکار بازشناخته می‌شود و هریک از 
دو گروه نیکوکاران و گناهکاران» پاداش و پادافرث سزاوار حویش را می‌يابند. برحی از پژوهشگران 
برآنند که کاربردهای جند گانة این ترکیب در گاهان جنب؛ کنایی دارد و مقصود از آن» دشواریهای 
طاقت فرسایی است که آدمی در کشا کش زندگی: نا گزیر با آنها روبرو می‌شود و برای رسیدن به 
هدف نهایی باید آنها را برتابد؛ اما در اوستای نوبدین تعبیر» مفهومی عینی داده‌اند. 

اين نام همچنین اشاره‌ای است به گونه ای از «وره‌ها (آییتهای دادرسی) در ایران باستأئن, 
(سه ور) 
آذرگان (جشن...): نام جشنی است که در روزنهم ماه آذربرگذار می‌شود و ابوریحان بیرونی آن 
را «آذر جشن» خوانده است, در اين روز بویژه به زیارت آتشکده‌ها می‌رفتند. (سه آذر) 
آذر کشتّسپ: (رسه گفسپ) 
آراستی: بنا به سثت زرتشتیان و نوشتة بندهشن, نام عموی زرتشت و پدر «میذیویی ما ونگهه» 
(مدیوماه) نخستین گرونده به دین مزداپرستی است. (-» مدیوماه سپیتمان) 
آرش: نام تیرانداز بلندآوازه ایرانی است که در روزگار منوچهر شاه با پرتاب تیری از یکی از 
بلندیهای البرز به سوی کوهی در کرانة آمودریا؛ مرز ایران و توران را نشان گذاری کرد. 

در تیريشت (بندهای + و ۳۷) از آرش یاد شده و شتاب رفتن «تشتر» - ایزد باران ‏ 
به‌سوی دریای «فراخ کرت» به شتاب تیر او مانند شده است. نام او در اوستا «ارخنن» و صفت او 


۸ اوستا 


«خشوپیوی ایشو» (سخت کمانه دارای تیر تیزرو) و در پهلوی «شپا ک‌تیر» و در فارسی «ثیواتیر» 
(مجمل التواریخ والقتصص) و «آرش کمانگیر» (ویس ورامین) ضبط شده است. 
بهرام چوبین سردار نامدار ایرانی و قهستار سرو پرویز ساسانی, نحود را از تبار آرش 
می‌شمرد. در ادب و تاریخ ایران, داستان تیراندازی آرش برای نشان گذاری مرز ایران و توران 
مشهور است. فخرالدین اسعد گرگانی در منظومةٌ ویس و رامین می‌گوید: 
«اگر خوانند آرش را کمانگیر . که از ساری به‌مرو انداعت یک‌تیر 
تواندازی به جان من ز گوراب. همی هرساعتی صدتیر پرتاب 
(ویس و رامین چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ص ۲۷۸) 
بیرونی دربارة جشن تیرگان که در تیرروز از ماه تیر برگذار می‌شد, چنین می‌نویسد: 
«پس از آن که افراسیاب بر منوجهر چیره شد, او را در طبرستان محاصره کرد و قرار براین 
نهادند که مرز ایران و توران با پرتاب تیری معیّن شود. در این هنگام فرشته اسفندارمذ حاضر شد و 
فرمان داد تا تیر و کسانی جنان که در ابستا (اوستا) بیان شده است, برگزینند. ۱ آنگاه آرش را که 
مرد شریف و حکیم و دینداری بود, برای انداختن تیر بیاوردند. آرش برهنه شد و بدن خویش را به 
حاضران بنمود و گفت: 
ای پادشاه و ای مردم ! به تنم بنگرید. مرا زخم و بیماری نیست؛ اما یقین دارم که پس 
از انداختن تیر پاره پاره شوم و فدای شما گردم. 
پس از آن» دست به جِلَهُْ کمان برد و به نیروی خدا داد تیر از شست رها کرد و خود جان 
داد. خداوند به باد فرمان داد تا تير را نگاهداری کند. آن تیر از کوه رویان به دورترین نقطةٌ خاون 
به فرغانه رسید و به ريشة درعت گرد کانی - که در جهان بزرگتر از آن درختی نبود - نشست. آن 
جا را مرز ايران و توران شناعتند. گویند از آنحا که تیر پرتاب شد تا بدان جایی که فرونشست 
شصت هزار فرسنگ فاصله است. حشن تیرگان به مناسبت آشتی میان ایران و توران بر پا می‌شد. » 
(آثار. ص ۲۲۰) 
در تاریخ طبری و ترحم؛ بلعمی از آن و نیز در نوروزنامه و روضة الَفاء, این داستان با 
اند ک دگرگونی آمده است. 
آرقیتی: (- آمّیتی ) یکی از فروزه‌های «مزدااهوره» است که در گاهان, خویشکاری مهتی دارد 


و در اوستای نو در ترکیب با صفت «سشپنت » (< سیند) به صورت «سپنت آرمیتی (- شیندارمذ) 


٩‏ در اوستای کنوتی -- چنان که گفته شد -تنها اشاره‌ای به آرش شده و از جز یات داستان اوسخنی در میان نیست. از نوشتة 
ابوریحان می‌توان دریافت که اوستای ر و زگار او کامل‌تر از اوستای کنونی بوده است. 


۸٩۹۹ پیرست/‎ 


درآمده ویکی از امشاسپندان خوانده شده است. (سه مپندارمذ) 
آز؛ (-ه آزی) 
آزی: در اوستا آزی و در پهلوی و فارسی آزنام دی و آز و افزون‌ خواهی است. در بندهشن (بخش 
۲۸ بند ۲۷) دربارةٌ این دی و آمده است: «آردیوآن است که هر جیز را بیوبارد و چون نیاز را چیزی 
نرسد, از تن خورد. او آن دروجی است که چون همذ خواستة گیتی را پدو دهندء انباشته نشود و سیر 
نگردد. چنین گوید که چشم آزمندان دمنی است که او را سامان نیست.» 
(«یر. ص ۱۳۰) 
در اوستا نام این دیوبیشتر با صفت «َیودات» (دیوداد یا دیوآفریده) آمده و گاه از او با 
وصف «آهریمنی » یاد شده است. 
از وندیداد (فر ۰۱۸ بندهای ۱٩‏ و ۲۱) برمی‌آید که دیو آز دشمن ایزد آذر است و آن ایزد هر 
بامداد از خانه خدا و برزیگرمی‌خواهد که هیزم بر آنش نهند و آذرپاک را فروزان کنند تا آزی 
دیوآفریده نتواند با وی بستیزد و او را نابود کند. آوردن شیر و جربی به آیین نیایش» دیو آزرا از پای 
درمی‌آورد. (-سه یس . ۱٩‏ بند ۸ و ۸ بند ه) 
دارستتر گفته است: «جنین می‌نماید که آزی شکل دیگری از ای باشد که در اساطیر 
کهن با آتر (- آذر) درستیزه است.» (وند. فر, ۱۸ بند ۱٩‏ زگد.) یکی از نمایان‌ترین 
عرصه های درگیری «آری» با «آذر» را می‌توان در زامیادیشت (بندهای 40-۵۰) دید. 
در دینگرت آمده است: «آز اهریمنی, تباه کردن خرّه (< فُر) را با مردمان درآمیخته 
است. آفرید گار» جرد را آفرید تا خزه را از آربپاید... زندگی خحره از فرزانگی خرد است و مرگ 
آن از عود کامگی ورن (شهوت).» (دین. ص ۳۲ و ۳۵۰ به‌نقل فتح ال مجتبائی در «شهر ریبای 
افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان» از انتشارات انجمن فرهنگ ایران باستان) 
آقای مجتبائی در کتاب یاد شده, این پیت حافظ را در زیر نقل قول اژ دینکرت آورده است 
که می‌تواند نشانهٌ روشتی از تداوم همان انديشة مندرج در دینگرت (تقایل «آز» و «جرد») در ادب 
فارسی باشد : 
«سالها بندگی مذهب رندان کردم تا به‌فتوای خجرد, حرص ب‌زندان کردم» 
ردپای «آز» را در جاهای دیگر از ادبیات فارسی نیز می بینيم. از آن جمله است: 
«آزت هر روژبه فردا دهد وعدهٌ جیزی که نباشد جنان» 
(دیوان ناصرخسری تصحیح حاج سید نصراله تقوی, از انتشارات کتاب فروشی تأیید 
اصفهان» ص ۳۱۷) 
در شاهنامه نیز در گفت و شنودی میان خسرو انوشیروان و بزرگمهر می‌خوانيم : 


۰ /استا 


«بدو گفت کسری که: ده‌دیوچیست کز ایشان خود را بباید گریست؟» 
و بزرگمهر 
«چنین داد پاسخ که: آزونیاز دودیوند بازورو گردن فراز» 
آنگاه خسرویرسید که: کدام‌یک از آن ده دیی به اهریمن زورمند باز بسته‌تر است؟ و 
بزرگمهر 
«جنین داد پاسخ به کسری که: از ستمکاره دیوی بود دیرساز» 
(شا. ج ۸ ص ۱۹۰) 
پيشینهة این بحثهای شاهنامه دربارهة دیو «از» را در متنهای پهلوی «دایستان دیتی » و 


«مینوی حرد» می‌توان دید . 
۱ رت 25-28 .وم .1939 -مصاحموط ,عحصقضطقطاگ صا ممال‌نگ هرهم ۲:0۰ 


آسکاپیوس: (- آسکولاپ) در اساطیر یونان و رم (قهرمان و حدای پزشکی (قرینه «نریت» در 

اساطیر اپرانی) است. (سه وند. فر. ۲۰ بند ۲» زیر. و ریت در همین یادداشتها) 

آسمان: در اوستا و سنسکریت و پارسی باستان «أسمَّنْ» و «َسَْ» به معنی سنگ است و حون 

سپهر را بسان سنگ می پنداشتهاند, آن را بدین نام خواندهاند. در پهلوی «آسمان» آمده و در فارسی 

گذشته از آسمان» در ترکیبهایی جون آسیاب» باداس, دست آسء خحراس و جز آن نیز ريشة این واژه 
آسمان همچنین نام ایزد نگاهبان سپهر است که چندین بار در اوستای نوسخن از ستایش 

او رفته و روز بیست و هفتم ماه به نام او خوانده شده است. اوست که دارایی می بخشد و در نبرد با 

اهریمنء کار دشوار زندانی کرد اهریمن و دیوان را برعهده دارد و «آ گاهی پرهی زگاران» سواره و 

نیزه دردست, بیرون از آسمان ایستاده است تا آسمان را در پیکار با اهریمن یاری برساند. 

آسماث (روز...): نام روز بیست و هفتم ماه است. (-سه آسمان) 

آشتتر: (در پهلوی آستتار) عنوان ششمین تن از پیشوایان (موبدان) برگذارکنندة «َرَشَ» بود و کار 

شستن ظرفها و افزارها و پالودن نوشابة وم را برعهده داشت و در سوی چپ پزشنگاه قرار می‌گرفت. 

( سم آبرت» راسپی زوت, سروشاورز فربرت هاونن ویزشن) 

آشتی : در أوستا «آخشتی » و در پهلوی «آشت» و «آشتیه» (آشتی و سازگاری و صلح) نام ایزد 

آشتی است که در هفتن یشت کوجک (بند 5) وسی روزهُ کوحک (بند ۲) وسی روز بزرگ 

(بند ۲) با صفتهای پیروز و سرآمد دیگر آفرید گان ستوده می‌شود. 

آفرینگان: نام دسته‌ای از نیایشهای زرتشتیان است که در درازای سال در جشنها و هنگامهای 

گوناگون می‌شوانند. از آن میان جهار آفرینگان دهمان, گاهان, گهنبار و ر پیئوین (-سه همین 


نامها) از همه مهمتر است. 

در فرهنگهای فارسی «آفرینگان» را نام یکی از نسکهای بیست ویک گانه اوستای 
روزگار باستان خوانده‌اند؛ اما در منابع معتبر» هیچ کدام از نسکهای اوستا بدین نام خوانده نشده 
است. با اشاره به جنین پنداشتی است که لبیبی می‌گوید: 

«از اطاعت با پس زرتشت پیر خود به‌نسک آفرینگان گفته است» 

آفقرینگان 3همان: در اوستا «دَضم» به‌معنی نیک ویاک است و آفرینگان دهمان ( که 
«دهم آفریتی » و «3همان آفرین» نیز خوانده شده) نام نخستین آفرینگان از چهار آفرینگان مهم و 
مشهور زرتشتیان و به معنی نیایش و آفرین پاکان و نیکان است که در روزهای چهارم و دهم و 
سی ام و در سر سال پس از درگذشت ه رکس می‌خوانند و برای بازماند گان او نیایش بجای می‌آورند 
و برای فَرَوشی آشونان خواستار رستگاری می‌شوند. 

برعی این آفرینگان را آفرینگان تندرستی نامیده‌اند. آفرینگان دهمان ۱۳ بند دارد و 
بخشی از خرده اوستاست. (-سه دهم آفریتی و دهمان آفرین) 
آقرینگان زپیشوین: نام چهارمین آفرینگان مهم و مشهور زرتشتیان است که هنگام نیمروز و در 
آغاز و انجام تابستان بزرگ (به تقویم ایران باستان از آغاز فروردین تا پایات مهرماه) برای خشنودی 
«ر پیشوین» ایزد نگاهبان تایستان خوانده می‌شود. 

در بندهشن (بخش ۲۷) آمده است که ر پیوین هفت ماه تابستان را روی زمین بسر 
می برد و در آغاز و انجام تابستان باید فرود و بدرود او را درود و سپاس گویند. 

بدین‌سان «آفربنگان ر پیشوین» باید در هرمز روز از ماه فروردین و در انیران روز از ماه 
مهر خوانده شود؛ اما زرتشتیان ایران در خرداد روز از ماه فروردین و در مهراسپند (ماراسپند) روز از 
ماه مهر ین آفرینگان را می‌خوانند و از آنجا که خرداد روز از ماه فروردین روزی گرامی و بزرگ 
برای ایرانیان است و ابوریحان بیرونی آن را «نوروز بزرگ» ایرانیان خوانده این روز را برای 
نخستین برگذاری آفرینگان ر پیئوین برگزیده اند. پارسی‌ان هند. ارديبهشت روز از ماه فروردین را 
برای نخستین سرایش این آفرینگان تعیین کرده‌اند؛ زیرا امشاسپند اردیبهشت که نگاهبانی این 
روز بدو سپرده شده و در جهان استومند نگاهبانی آتش است, با ر پیثوین ایزد تابستان که زمین را 
پس از سرمای زمستانی گرما می بخشد پیوندی دارد. 

آفرینگان ر پیشوین ۱۰ بند دارد و بخشی از خرده اوستاست. 
آقرینگان گاهان: نام دومین آفرینگان از چهار آفرینگان مهم و مشهور زرتشتیان است که در پنج 
روز افزوده به پایان سال یا اندرگاه (روزهایی که به نام گاهان پنجگانه نامگذاری شده است) 
خوانده می‌شود. اين آفرینگان را «فرینگان فروره گان» نیز می‌گویند؛ زیرا نیایشی است برای 


۴ ااستا 


خشنودی فرَوشی ها که هنگام خواندن این آفرینگان برروی زمین بسر می برند. 

آفرینگان گاهان ٩‏ بند دارد و بخشی از خرده اوستاست. 
آفرینگان گهْنبار رگاقنبار): نام سومین آفرینگان از چهار آفرینگان مهم و مشهور زرتشتیان است 
که در هریک از پنج روز گهنبارهای ششگانة سال می‌خوانند: 

یازدهم تا پانزدهم اردیبهشت ماه 

یازدهم تا پانزدهم تیرماه 

بیست و ششم تا سی ام شهریورماه 

بیست و ششم تا سی ام مهرماه 

شانزدهم ۲ بیستم دی ماه 

پنج روز اندرگاه (روزهای افزوده به پایان سال) 

آفرینگات گهنبار ۱٩‏ بند دارد و بخشی از خرده اوستاست. (-» گهنبار) 
آگریت: به معنی «گرفتن» و به تعبیر وندیداد» نام گناه کسی است که رزم افزار بردست گیرد و 
قصی زدن دیگری را بکند. (سه وند. فر, 6» بند ۱۷ به‌بعد) ۱ 
آهن گدازان (آزمون ...): آزمایشی است برای بازشناختن کرفه کار از گناهکار و أون از ُروند 
در روز پسین که در گاهان چندین بار در کنار «مون آذر فروزان» از آن یاد شده ویک بار هم به 
صورت «اهن روان» آمده است. در پیب . ۳۰ بند ۷: ۳۱ بندهای ۳و ۳ بند ع 2۷ بند و 
۱ بند ,٩‏ سخن از رستاخیز و آزمون آهن گدازان و آذر فروزان به‌میان می‌آید. 

«یاداش و پادافر؛ هر دو گروه از مردان: مزدیسنان و دیویستان یا پیروان دین راستین و 
پیروان کیش دروفینء پس از این آزمایش داده خواهد شد. نیکی وبدی و کرفه و گناه مانند 
زرسره و ناسره در برابر زبانة آذر میثوی و تابش آهن گداخته هویدا خواهد گردید. در آن رون پاک 
از ناپاک شناخته خواهد شد و آنگاه آسیب پیروان دروغ و رستگاری پیروان راستی نشانة آن 
آزمایش بزرگ خواهد بود.» (گات. یم . ۵۱ بند ٩‏ زیر,ء ص ۱4۰-۱5۱) 

گذر از میان حرمن آتش يا ریختن فاز گداخته برتن برای نشان دادن بیگناهی, از 
آزمایشهای معمول در ایران باستان (و گاه نزد اقوام دیگر) بوده و داستان سیاوش در شاهنامه یکی از 
مشهورترین نمونه‌های آن است. در داستان ویس و رامین هم به دستور موبد قرار می‌شود که 
«ویس» و «رامین» برای اثبات بیگناهی خویش از میان دو کوهة آتش بگذرند. 

داستان رفتن زرتشت در آتش و ریختن فلز گداعته بر سین او و افسردن آن و نمایش پاکی 
زرتشت در ادبیات دینی زرتشتبان ( که همانند آن را در داستان آذر پاد مهر اسپندان و ارداویراف 


نیز می بینیم) از جملةٌ اين آزمونهاست. 


بیوست / ۰۳ ۹ 


آیین بازشناسی گنا هکار از بیگنتاه را «پساخت» و «جارة آتشان» نیز می‌خوانده‌اند. «ور» 
۳-۳۳ ۱ ت و بر 
در پهلوی (- ورنخهه در اوستا) نام دسته‌ای از اين ایینهاست. -ه اذر فروزان ( آزمون...) و 
((ور» 


ین دادرسی: (س ور) 


آیْخْ: نام کوهی است در زامیاد یشت (بند ۳). 
و کی نام یکی از هماوردان بزرگ گرشاسپ است. (-سه رام. بند ۲۸) 
آپاختر: به معنی «شمال», در اساطیر و دین ایرانیان جای دوزخ و گنام اهریمن و دیوان و 
دروجان و همذ آفریدگان و کارگزاران اهریمن است و در تقابل با «نیمروز» (- جنوب) قرار 
می‌گیرد که سمت و سوی اهورایی و ایزدی است. (-» نیمروز) 
آپارشن: (-ء اوپایری سَینَ) 
آپام تبات: نام ایزد آب است. معنی این ترکیب «ثبیرةٌ آبها ست. در پهلوی اين ایزد را «برزيزد» و 
«ابان» هم می‌نامند. در اوستا این ترکیب را گاه به گونة «نپات آپام» هم می بینیم و غالبا با 
صفتهای زد بزرگوان شهریار شیدور و تیزاسب همراه می‌آید. در «ودا», نامه دینی هندوان نیز «آپام 
تپات» خدای آبهاست. (-» آبان و اردویسور اناهیتا) 
آنوش: (در پهلوی آپُش, گویا به معنی پوشاننده و از میان برند؛ آب) نام دیوخشکسالی وبی بارانی 
و دشمن و همستار ایزد «ِشتر» (تیر) است که در تیریشت (بندهای ۲۱ و ۲۷) به کالبد اسب سیاه 
سهمناکی با گوشها و یال و دم گل در برابر تشتر پدیدارمی‌شود و نمادی است ازتابستانهای خشک 
و سوزان در بیشتر سرزمینهای ایرانی . تشتر در نخستین نبرد از اپرش شکست می‌خورد و نالان از 
چیرگی خشکسالی بر ايران زمین» می‌گریزد ؛ اما در دومین نبردء اپوش را بسختی شکست می‌دهد و 
دور می‌راند و سرزمینهای ایرانی را نوید باران و آب و آبادانی می مخشد. 

( سم تشتر) 
یه کُذ: نام بیماری ناشناخته‌ای است (وند. فرء ۲۱ بند ۲) ( سب گ) 


آیه‌مان: نام مات زمانی است که حویشاوندانه مرده یاید دور از دیگران و در تهایی بگذرانند. اپن 


۶ /استا 


مت به نسبت خحویشاوندی که هرکس با شخص مرده دار تغییر می‌کند و شرح چگونگی هریک 
ار موردهای ان را در وندیدا (فر. ۲) می‌خوانیم. 

دارمستتر می‌نویسد: «آنحه باید از اين وازه براید» شرح داده نشده است؛ اما چنین پیداست 
که منظور از آن» متّت ماندن ناپاک در آریشتگاه است که باید در طی آن جدا از دیگر پرهی زگاران 
و از هرچیز پاک بسر برد. چنین می‌نماید که خویشاوندان مرده صرفاً به‌سیب بستگی با او ناپاک 
به‌شمار می‌آیند و به‌همین دلیل آنان را از بخشهای عادی خانه و از تماس با دیگران دورنگاه 
می‌دارند. بتابراین افزوت بر ناپاکی همگانی که از برخورد با تن مرده پدید می‌آید, گونه ای دیگر از 
ناپاکی هست که انگیزة آن, خویشاوندی با مرده است. رشتة پیوند خونی که عضوهای یک 
خانواده را با یکدیگر مربوط می‌کند, به گونه ای است که هیچ کس در آن خانواده نمی‌میرد مگر آن 
که مرگ در هستی همه عضوهای آن خانواده راه‌یابد. این که آیا این شکل کهن سوگواری است با 
تنها یکی از گونه‌های آن» مطلبی است که در اين‌جا بدان نمی پردازيم. 

از سوی دیگر خانه نیز در مات اه‌مان - دست کم به سیب بودن خویشاوندان مرده در 
آن - ناپاک است وباید بی درنگ پس از مرگ پاک شود و البته این پاک کردن را نباید با آن 
پاک کردن که شرح آن در فرگرد هشتم وندیداد آمده است, اشتباه کرد. چنان که پیداست» پس از 
مرگ, درخانه, تنها به‌روی کسانی که با مرده پیوندی ندارند, گشوده می‌شوند. 

حعی امروز در ایران, خانه‌ ای که یکی از حویشاوندان در آن درگذشته باشد, بدشگون 
است و با بیزاری و تنفری بسیار بیشتر از آنچه در اوستا دیده می‌شود بدان می‌نگرند. پسر خانه ای 
را که پدرش در آن مرده است خحراب می‌کند. او نمی‌تواند در آن خانه بدقدم زندگی کند. خانة هر 
مرده‌ای باید با حود او از میان برود و بنابراین» او (پسر) خانه را ویران می‌کند و خانه‌ای دیگر در 
جایی دور از آن‌حا می‌سازد. (سفرنام؛ شاردن, متن اصلی» ج ۳ص ۷ و ۳۳ / ایرانیان, نوشتة 
پولا ک» متن اصلی» ج ۱-ص ۵۲) 

این رسمی است که درد اوستا هم اشاره‌هایی بدان شده است.» (زگد.) 

باید بدان حه دارمستتر به استناد روایتهای شاردن و پولا ک دربارةٌ خانةٌ شخص مرده آورده 
است, بیفزاييم که امروزه بعضی اززمردم ايران - و نه همه آنان - خخانه ای را که یکی از 
عزیزانشان (بویره اگر جوان باشد) در آن درگذشته باشد, می‌فروشند و خانه‌ای دیگر می‌خرند که 
البته اين ادامة همان ستّت است به شکلی منطقی تر و عملی تر. 
آتزت: در اوستا «ریت» نام پدر گرشاسپ است که در تاریخ و ادبیات فارسی, غالبا با املای 
«َترط » نوشته شده است. دریسنه (هات ٩‏ بند ۱۰) اترت تیکوکارترین مرد خاندان سام» سومین 
کسی است که گیاه هوم را می‌فشارد و از آن نوشابة آیینی هوم را می‌سازد. 


٩۰۵ بیوست/‎ 


در وندیدا (فر, ۲۰) ریت نخستین پزشک درمیان مردمان است. (سه ثریت) 
آثارتوش آشات چیت قچا... ؛ دنبالة جملة آغاز نیایش مشهور «یّه آهو ویژیو...» است که در 
بیشتر بخشهای اوستاء «زوت» سرودن آن را از پارسای دانا خواستار می‌شود. گزارش فارسی این 
نیایش» زیر «ّه آهو ویزژیو, ..» در آغاز دفتر خرده اوستا در همین کتاب آمده است. (-ه یثه اهو 
ویریو...) 
آختیه: نام یکی از دیو پرستان است که پُوایشت (یوشت) از خاندان فُریان» نود ونه چیستان او را 
گشود و بر او که می‌خواست شهری را به آتش و خون بکشد - چیره شد و او را کشت. 

داستان یوایشت و اختیه در کتاب کوچکی به زبان پهلوی (شامل ۳۰۰۰ واژه) به‌نام 
«ماتیکان بوشت فریان» آمده که در آن به‌جای نود ونه جیستان از سی وسه جیستان سخن رفته 
است. 

دربارهةٌ داستان پوایشت و احتیه و بازتاب آن در کتاب مرزبان‌نامه, دکتر محمد معين 
رساله ای به‌نام «یوشت فریان و مرزبان‌نامه» به دو زبان فارسی و روسی منتشر کرده است. 
(تهران, جاپخانة محلس-۱۳۲۲) متن این رسالهةٌ پهلوی را نیز «محمود جعفری» همراه با ترجمه و 
توضیح در سال ۱۳۹۵ درتهران منتشر کرده است (-سه فهرست کتابها و گفتارهای مأْخذ و مرجم 
در پایان کتاب) 


أَذُوتَوِ: نام کوهی است در زامیاد یشت (بند ج). 

آز: وصف دجارشدگان به یکی از بیماریهاست که در آبان يشت (بند )٩۳‏ آمده است؛ اما از 
چگونگی این بیماری آ گاهی نداريم. ۱ 

آرت: شکل پهلوی نام «شی» ایزد بانوی پاداش و توانگری و گنجور اهوره‌مزداست.(-+ اشی) 
آرت پشت: هفدهمین يشت اوستاست در ستایش و نیایش ابزد بانوی پاداش و توانگری «أَقی» 
که شصت و دو بند دارد. ( سم آشی ) 

اٍرب: نام یکی از ایزد بانوان دین مزداپرستی است که در گزارش پهلوی اوستا به «رس» تبدیل شده 
است. از خویشکاری این ایزد بان و آگاهی نداریم؛ اما از آن‌جا که نام اوغالباً همراه با 
«رسَشتات» و «آشی» و «چیستا» می‌آید, نا گزیر می‌توان پنداشت که از همکاران و باوران آنان 


است. 
1 .۰ ۰ مگ ۰ ۲ 1 
آرنَ: نام گونه ای از جانوران گزندرسان اهریمنی (خرفستران) است در آبان يشت (بند )٩۰‏ که 
گاهی دیگری ازآنها نداريم. در آبان‌یشت این جانوران از ماران شمرده شده‌اند. 
(-ه ورنوویش و ووژک) 


۲ /اوستا 


آرجاسپ: (- ارجاسب) (سه آرجاسپ خیون) 
آرجاسپ خیون: در اوستا «آرخث آسپ» (به‌معنی دارند؛ اسب گرانبها) نام پادشاه دیوپرست 
توران از قبیلا خیون (هیون) است که با زرتشت و پذبرند گان دین وی سر ستیز دارد و داستان 
نبردهای او با سياهیانه گشتاسپ در کتاب پهلوی «ایاتکار زریران» و در شاهتامة فردوسی به 
تفصیل آمده است. ارجاسپ سرانجام به‌دست اسفندیار پسر گشتاسپ کشته می‌شود . 

آرد: یکی از شکلهای نام ایزبانوی پاداش و توانگری و پاداش «آشی » در زبان پهلوی است. 

(-سه ارت واشی) 

آرد (روز...): نام روز بیست و پنجم ماه است که نگاهبانی آن به ایزدبانوآشی (< ارد) سپرده 
شده است , 

آرد اویراف‌نامه: نام رساله‌ای است به زبان پهلوی که شرح سفریا معراج یکی از پیشوایان دين 
زرتشتی به نام «ویراف» به جهانِ میلوی و دیدارش از بهشت و همیستگان (برزخ) و دوزخ و 
صحنه‌های نمایشگر پاداش و پادافرة کردارهای نیکوکاران و گناهکاران است. 

از این رساله چند ترجمه به زبانهای اروپایی و فارسی دردست است که آخرین آنها 

ترجمه فارسی دکتر مهرداد بهار در پژوهشی در اساطیر ایران, پاره نخست, بخش بیست‌ویکم 
است. 
ارذت فذری: نام مادر سومین و آحرین موعود زرتشتی (سوشیانت يا سوشیانس) است. معنی این 
نام «مایةٌ آبروی پدر» وبه تعبیری «دارای پدری کامیاب» است. اردت فذری سومیین دوشیزة 
پانزده ساله‌ای است که هنگام تن شویی در درياچة کیانسیه (هامون) از تخمه (یا فَه) بازمانده از 
زرتشت بارور خواهد شد و «آستوت ٍرت» (سوشیانت) را خواهد زایید. (سه استوت ارت» 
سوشیانت, کیانسیه و هامون) 

آردوش: نام گناه کسی است که با رزمافزارآغاز به‌زدن کسی کند؛ اما به گونه‌ای که او را زخمی 
نسازد یا زحمی که بر او وارد می‌آورد» در مذت سه روز درمان پذیرد. (سه وند, فر. 4 بند ۱۷ 
به‌بعد) 

آرذوی: نام رودی است اساطیری, معنی آن را بارتولومه «رطوبت و نمنا کی » نوشته است؛ اما بهار 
می‌نویسد: «ظاهراً به معنی پربرکت و حاصل‌خیز است. » و در زیرنویس می‌افزاید :«گری آن را 
بزرگ و عظیم معنا می‌کند. » (پز. ص )1٩‏ 


۱ ««دربارة تام این شخصر که ویراف ا است با ,۷۲۵ بحتهاي سپارشده است, سم مقاله‌ای در 3-7 ۱949 ,۲۸ از شادروات 
۳ 
متاس و به اثر هنینگ موسوم به 27200۲۱10۲ ۰ص ۵۱ ی ۳ و نیبرگ در حلد دوم ۱۷۱۸۵ ۰ یل ص ۲۸4) 


٩ ۰۷ / بیوست‎ 


آردوی همچنین جزه نخست نام ایزد بانوی آبهاست. ( مه اردوپسور اناهیتا) 
آرژوی: ظاهرا یکی از واحدهای اندازه گیری درازا یا بلندا بوده است. در وندیداد, (فر. ۲؛ بند 
۲ آنجا که سخن از زمستان دیوافریده می‌رود» ستبری برف به بلندای «اردوی» است. دارمستحر 
دربارهُ این واژه نوشته است: «اندازه‌ای است.» (زگد.) بهار در گزارش خحود از این فرگرد (پژ. 
بخش ۱۵) این عبارت را به «بربلندی اردوی» برگردانده ودریادداشت بایان بخش, اردوی را 
همان رود اساطیری خوانده است. 
آردویسور آناهیتا: نام ایزد بانوی بهاست که «آبان یشت» - یکی از بلندترین یشتهای اوستا -- 
در ستایش و نیایش اوست. نام این ایزد بانواز سه جزء ترکیب يافته است: جزء نخست همان 
«اردوی» است که جداگانه از آن سخن گفتیم (سه اردوی) و در این ترکیب معمولا به معنی 
مطلق «رود» گرفته می‌شود. جزء دوم «سورا» یا «سوز» به معنی نیرومند و جزء سوم «آناهیتا» به 
معنی پاک وبی آلایش» همان است که در پهلوی آناهید و در ارمنی آناهیت و در فارسی ناهید شده 
و نام ستارةً زهره نیز هست. برروی هم این ترکیب به‌ معنی «رود ثیرومند پی آلایش» است, 

آبان (در پهلوی آپان) مینوی هم آبها و صفتی برای اردویسور اناهیتاست. 

(-ه آبان, آبان نیایش» آبان يشت, آب ژور نیایش» اردو یسور یانونیایش و اناهیتا) 
آردویسور بان و نیایش: چهارمین نیایش از پنج نیایش مزداپرستان در خرده اوستاست. این نیایش 
"1 بند دارد و در کنار رود و جوی و نیز در آبان روز (دهم) هرماه خوانده می‌شود. آبان نیایش» نام 
دیگر آن است. 
آردیبهشت: در اوستای نو «آشه‌وهیشت» به معنی «بهترین آمه» نام یکی از مهم‌ترین امشاسپندان 
(مهین ایزدان) است که پس از «بهمن» و در دومین پایگاه امشاسپندان جای می‌گیرد. در گاهان, 
اردیبهشت غالبا به صورت آشّه آمده ویکی از فروزه‌های اهوره‌مزداست که ارج فراوان دارد و آنان 
که یار اویند» بهترین پاداشها را خواهند یافت. اهوره‌مزدا او را از نیروی جرد خویش آفریده و پدر 
اوست. اردیبهشت نگاهبان مرغزارها و گياهان روی زمین است و پرهیزگاران در مرغزارهای او بسر 
می برند. به‌یاری او بود که اهوره‌مزدا هنگام آفرینش» گياهان را برویانید. 

در آشاره به همین خویشکاری امشاسپند اردیبهشت (نگاهبانی مرغزارها و گياهان روی 
زمین) است که دقیقی می‌گوید: 

«درافکند ای صنم ابر بهشتی به گیتی خلعت اردیبهشتی» 

در پشتها, اردیب هشت زیباترین امشاسپند ودشمن دیو خشم و از میان برندة بیماری و مرگ 
و جادوان و حرفستران است. در ویسپرد آمده است که اهوره‌مزدا آنجه را که به دست بهمن آفریده 
است؛. به دستیاری اردیبهشت افزایش خواهد داد. 


۸ / سنا 


در ادبیات پهلوی هرمّزد با بهمن و اردیبهشت رایزنی می‌کند و اردیبهشت است که آتش را 
می پاید و از میان کماله دیوان (دیوان بزرگ و کارگزاران اصلی آنگرمینیو) «ایندر» -- که به نوشتة 
بند هشن دیوفریفتار و گمراه کننده است - قوستار اردیبهشت؛است. 

دربندهشن می‌خوانیم: «اردیبهشت را خویشکاری این است که دیوان را نهد تا روان 
دُروندان را اندر دوزخ, بیش از گناهی که ایشان را هست. پادافره کنند ودیوان را از ایشان 
بازدارد. » (به‌نقل پژء ص ۱۱۰) 

در همان کتاب آمده است: «اردیبهشت را به گیتی آنش خحویش است, آن که آتش را 
رامش بخشد یا بیازاردء آن گاه اردیبهشت از او آسوده یا آزرده بود.» (همان. ص ۱۱۱) 

ایزدان آذر و سروش و بهرام از یاورات و همکاران امشاسپند اردیبهشت اند. سومین يشت 
اوستا ویر ستایش و نیایش این امشاسپند و دومین ماه سال و سومین روز ماه به نام اوست و به توشتةً 
بندهشن گل مرزنگوش بدو احتصاص دارد. 

نیایش معروف «آشٍم ژهو...» را نیز «نماز آشّه» می‌خوانند وبه این امشاسپند نسیت 
می‌دهند . 

(سه آشه وهیشت ونماز آشه و شم هو ..) 
آردیبهشت (روز...): نام سومین روز هر ماه است که به نام امشاسپند اردیبهشت خوانده شده. 
آردیبهشتگان (جشن ...): نام جشنی است که در اردیبهشت روز (سومین روز) ازماه اردیبهشت 
برگذار می‌شد. 
آردیبهشت تُشت: نام سومین يشت اوستاست در ستایش و نیایش امشاسپند اردیبهشت که ۱٩‏ بند 
دارد. (-ه اردیبهشت) 
آرزور: نام کوفی است اساطیری (وند. فر. ۳ بند ۷ و فر. ۱٩‏ بندهای 44 و 4۵) که گردنه و قلا 
آن جای گرد آمدن دیوان خوانده شده است. 

در بندهشن (بخش ۲۳ بند ۱5) گردنة ارزور کوهی است بر در وازة دوزخ که دیواث از 
آن جا به پیش می‌تازند. در دادستان دینی (بخش ۳۳ بند ۵) آمده است که ارزور در شمال حای 
دارد و نام دیوان است. در مینوی خرد (بخش ۲۷ بند ۱۵) ارزور نام دیوی است که به‌دست 
گیومرت کشته شد و احتمال آن هست که میان نام این دیوو نام کوه و قلّه‌ای که جای دیوان و 
دروازهةٌ دوزخ است. پیوندی باشد. دارمستتر می‌نویسد که شاید ارزور نام کوهي بوده که این دیو در 
آن به‌بند کشیده شده است؛ همجنان که فریدون ای‌دهاک را در کوه دماوند به‌بند کشید. 
(زگد.) 


ارزوز: نام ششمین کوه روی زمین است در زامیاد پشت (بند ۲). در بندهشن ارزور کوهی است 


٩۰٩ / پیوست‎ 


در رو" 
رز :نام یکی از هماوردان و دشمنان گرشاسپ است که در زامیاد یشت يشت (بند 4۲) از او با 
صفت «دارنده دلیری مردانه» یاد شده. آرزوشمن از گرشاسپ شکست خورد و به دست او کشته 
سل , 
آرزهی: (در پهلوی آرزه) نام یکی از هفت بوم یا کشوریا اقلیم جهان بنابر بخش بندی جهان در 
ایران باستان (همجنان که نزد هندوان) است. ارزهی کشوری است در خاور جهان. 
ارزی: نام رودی است که به درياچة هامون می‌ریزد. ( سب زام. بند 5۷) 
ارزیش: نام یکی از کوههاست. (-م زام. بند ۲) معنی اين نام «راست برافراشته» است. 
ارزثفیه: نام رش شته کوهی است که در زامیاد يشت (بند ۲) پنجمین کوه برآمده از زمین خوانده 
شده. معنی این نام «شاهین» است. 

در آبان پشت (بند 4۵) ارزیفیه نام کوهی است که کاووس برفراز آن پیشکش نزد ایزد 
بانو اردویسور اناهیتا می برد و او را می‌ستاید و خواستار کاهیابی و پیروزی می‌شود. 
آرشتاد: (در اوستا آرشتات و آرشتی و در پهلوی و فارسی آرشتاد و آشتاد) نام یکی از ایزد بانوان 
دین زرتشتی است. نام اين ایزد باتوبه معتی «راستی و درستی » است وبا صفتهای «جهان‌پرور» 
و «گیتی افزای» از اویاد می‌شود. 

درباره؛ُ خویشکاری این ایزدبانوه دارستتر (زند اوستاء ج ۲ص ۳۲۱) به نقل از بندهشن 
بزرگ می‌نویسد: «ارشتاد راهنمای مینویان و جهانیان و زامیاده مینوی زمین است و گفته شده 
است که رشن روانهای مردگان را می‌شمارد و ارشتاد و زامیاد آنها را به ترازو می‌گذارند.» و باز در 
جای دیگر از همان کتاب (ج ۲» ص 1۱۱) به‌نقل از همان مأْخذ, نوشته است: «هنگامی که 
روانهای مرد گان برای شمار کردار نیک وبد به سر جینودپل آیند» ارشتاد دستیار امرداد 
امشامپند نگاهیان گیاهان و بیموگی - همراه با رشن و زامیاد فرارسند.» 

بدین سان بنا به نوشته بندهشن» خویشکاری ایزد بانو ارشتاد» همکاری با دیگر ایزدان و 
مینویان در برگذاری آیین شمار پسین و سنحش کردارهای مردمان است . در دیگر کتابهای پازند و 
پهلوی از حمله ارگمدئجا, ارداو یراف نامه و شایست نشایست نیز بدین خویشکاری ارشتاد اشاره 
رفته است , 

نام ارشتاد غالباً با رشن - ایزد داد گری - همراه آمده و ازیاران و همکاران او به‌شمار 
آمده است. زیرا راستی و درستی با داد گری هماهنگی دارد. 

هیجدهمین پشت اوستا (اشتاد پشت) در ستایش و نیایش این ایزدبانو و بیست و ششمین 
روز ماه به‌نام اوست. 


۰ /استا 


آرشتی: (-» ارشتاه) 
آرهشت: را کد, مانده, بی حرکت, ناتوان» تنبلء علیل. (فپ.) 

آن گونه که از وندیداد (فر, ۵» بند )۵٩‏ برمی‌آید, شخص ناتوان و شکسته و از کار افتاده و 
یا شخص ناپاک (در دورة ناپاکی) را ارمشت می‌گویند. 
آرمشتگاه: (در پهلوی آرمیشت گاس) انزوا گاه» جا و محل زنان در مت قاعدگی. (فپ.) 

در وندیداد افزون بر حای وی اقامت و زیست زن دشتان در مت اپاکی» جای دیگر 
ناپاکان و آلود گان نیز بدین نام خوانده شده است و از آن حمله (درفر. ۳» بندهای ۱۵-۱۸) 
می‌خوانيم که جای کسی که پیکر مرده‌ای را به‌تنهایی به دحمه برده باشد, جایی است متروک 
و دور از آتش و آب ومردمان که گردا گرد آن جینه‌ای برمی‌آورند و جنین کسی را در آن‌جا تنها 
می‌گذارند. 

دار مستتر نوشته است که جنین جایی را ارمشتگاه یعنی حای شخص ناپا ک می‌خوانند. 
(زگد.) (-م دشتانستان) 

جای دادن زنان در خانه یا اتاقی جداگانه در مت عادت ماهانه» در میان دیگر اقوام نیز 
معمول بودهاست. «الیاده» می‌نویسد: «نزد ع[۱۷۰۵ هاء قرص ماه یک «خدا-دما» است و 
معتقدند که دورهٌ بی نمازی آن در وقت ماه نو (هلال) است که ماه در اين دوره به مذت سه شب از 
دیده‌ها پنهان می‌گردد و به‌همین علّت است که زنان به‌هنگام قاعدگی در کلبه‌های مخصوصی تنها 
می‌مانند و از دیگران دوری می‌جویند. هرگونه تلف از ان منع و نهی» موجب برگذاری تشریفاتی 
برای حبران مافات و دادن کفارةُ گناه سر پیچی از دستور می‌شود. » (اسطوره. ص ۱۱۳) 
آزنگ: یکی از دو رود مهم و مقس در اساطیر ایران است که رنگنها نیز خوانده شده است. 

(-ء رتگها) 
آرنوک: نام یکی از دو دختر (یا خواهر) جمشید است که اژی‌دهاک پس از چیرگی بر جمشید, 
آنان را به همسری برمی‌گزیند و پس از پیروزی فریدون بر اژی‌دها ک؛ هر دوبه همسری فریدون در 


می‌ایند . 
در شاهنامه این زن ارنواز و خواهرش شهرناز خوانده شده است : 
«دو پاکیزه از خانة جم‌ شید برون آوریدند لرزان جوبید 
که جشید را هر دودعتربدند . سربانوان را چوافسربدند 


ز پوشیده رویان یکی شهرناز دگرپاکدامن به نام ارنواز» 
(شا. ج ۱ص ۵۱) 


آژوندفر: (سء اوزوتت‌نر) 


بیوست | ۹۱ 


آریمن: (-» آدیثیه و آیریمن) 
أَزیرین: نام ایزد نگاهبان یکی از پنج گاه شبانروز یعنی از عصر تا فرورفتن خورشید (یا سرشب) 
است و دو ایزد «فراّت وبر» و «دخیوم» از همکاران اویند. 
آزیرینگاه: نام یکی از پنج گاه شبانزوزیعتی از عصرتا فرورفتن خورشيد (یا صرشب) است. 
از رینگاه: نام یکی از نمازها یا نیایشهای پنجگانة شبانروز است که در خرده اوستا آمده. 
آژدهای شاخدار: نام اژدهایی است اساطیری که اسبان و مردان را به کام خویش فرومی برد و زهر 
زرد گون او به بلندای نیزه‌ای روان بود و گرشاسپ پهلوی در دیگی بر پشت او وراک می پخت. 
این اژدها سرانجام بردست گرشاسپ کشته شد. (-سه یس . ٩‏ بند ۱۱) 
ین نام بیماری ناشناخته‌ای است. (وند, فر. ۲۰) بند 5) 
افو نام بیماری ناشناخته ای است. (وند. فر, ۲۰» بند ج) 
آژی‌5هاک: (در اوستا آری‌ةهاگ و در پهلوی آزدها گ و در فارسی اژدها و ضخاک) نام 
اژدهایی است سه کله و سه پوزه و شش چشم که می‌خواهد جهان را از مردمان تهی کند و 
آنگرمینیو (اهریمن) به پتيارگي خود, او را بدین حویشکاری اهریمنی و دیوآسا آفریده است. ایزد 
آذر دشمن و قهستار اوست و برسر دست یافتن به فرّ ایزدی با او می‌ستیزد و اپام نپات بر او چیره 
می‌شود و سرانجام فریدون به نیردی با ای دها ک برمی‌خیزد و او را فرومی‌کوبد و به‌بند می‌کشد. 

در اوستای کنونی هیچ گونه سخنی از اين که اژی‌دهاک آفریده‌ای انسانی و شاه باشدء 
در میان نیست و اگر چه او نیز همانند شاهان و پهلوانان پیشکش نزد ایزدان می برد و از ایشان 
خواستار پیروزی می‌شود, ذکری از نشستن او برجای جمشید و فرمانروایی دراز مت وی نرفته 
است. 

در ودا «ویشوه روپّه» همانند اژی‌دها ک, اژدهایی سه کلّه است که گاوها را می رباید. 
سنجش این اسطوره با آن بخش از داستان ضخاک در شاهنامه که گاو برمایون به دست او کشته 
می‌شود, می‌تواند به‌روشنی یادآور بنیاد کهن و مشترک دو اسطور ایانی و هندی باشد. 

در ادبیات پارسی میانه (پهلوی) ازدها گ مردی تازی است که به ایران می‌تازد و بر 
جمشید چیرگی می‌یابد و پس از هزار سال فرمانروایی اهریمنی» سرانجام فریدون بر او می‌شورد و او 
را شکست می‌دهد و در کوه دئباوند (دماوند) به‌بند می‌کشد. گفته شده است که او در هزاره هوشیدر 
ماه (دومین موعود زرتشتی) بند می‌گسلد ویک‌سوم از جهان را به تباهی می‌کشاند وسرانجام 
اهوره‌مزدا به ایزدان سروش و نریوسنگ فرمان می‌دهد تا گرشاسپ را -- که در دشت پیشيانسیه در 
کابلستان به خواب فرورفته است - برای نیرد با ازدها گ بیدار کنند و گرشاسپ پس از برخاستن 
از عواب با گرز خریش, آن پتیارهٌ اهریمنی را فرومی‌کوید. 


۲ /اوستا 


در کتابهای پهلوی و در شاهنامه به اژی‌دهاک لقب «بیور اسب» (دارای ده‌هزار اسب) 
داده شده و در شاهتامه نام او «ضا ک ماردوش» شده است. 

در نوشته‌های فارسی و عربی (و از آن جمله در آثارالباقیه) گاه سخن از ضخاک دیگری 
می‌رود که با از مان برداشتن جمشید زمینها را از مالکان آنها بازمی‌ستاند و به دهقانان می‌دهد و 
زنان را نیز از آنٍ همگان می‌شمارد. د کتر مهرداد بهار جنین انگاشته است که این ضخا ک معزف 
قیام مردم بومی ایران برض اشرافیّت آریایی باشد که در اساطیر به صورت قیام شاه بیگانه درآمده 
است. (پ. ص ۱۵۳) 

نگارنده گمان می برد که شاهان و موبدان دور ساسانی (از رو زگار خسرو اول به‌بعد) 
مزدک بامدادان را که عواستار د گرگونیهای بنیادی در سازمان اجتماعی آن دوران بود و قیام او به 
خون کشیده شد, از سر کین‌توزی و دشمنی» ضخا ک خوانده بوده اند و بعدها این نام با آن توصیف 
در برخحی از نوشته‌ها باقی مانده است. 

در دینکرت دربارة علّت این که فریدون, ضخاک را نشکست و دربند کرد جنین آمده 
مت 2 

«دربارة غلبهةٌ فریدون بر ضخاک. برای میراندن ضخاک گرز بر شانه و دل و سر کوبیدن و 
نمردن ضخاک از آن ضزبه و سپس به شمشیرزدن و به نخستین» دومین و سومین ضربه آز تن 
ضخاک بس گونه خرفستر پدید آمدن. گفتن دادار شرتزد بة فریدون که او را مشکاف که ضخاک 
است؛ زیرا اگر وی را بشکافی» ضخاک این زمین را پر کند از مور گزنده و کژدم و جلپاسه و 
کشف و وزغ.» (دین. ۱۱۸ به‌نقل پژ. ص ۱۵4) 

در گزیده‌های زاد سپرم (بخش ۲4) آمده است که: «جز دها ک (حضخا ک)» همه کس 
به داد کرد کرداری (- قانون بازسازی زندگی ) بگروند و دهاک توبه نا کرده کشته شود.» 
(گز. ص ۳۵) 

(دربارة ازی‌دها ک و جنبه‌های گوناگون اساطیری و تاریخی شخصیت او سه آیین. 
گفتار نهم: «اژی‌دها ک در افسانه و تاریخ») 
آم بنَ: نام یکی از خاندانهای تورانی از بیلةٌ «دانو» است که د رآبان شت (بند ۷۳) از «رّ» و 
«وَر» دوتن از بستگان بدین خاندان نام برده می‌شود. 
آسپرٌ: یک درهم. ( سه وند. فر. 6 بند 4۸ وفر. ۵ه بند 5۰) 
آسیُریس: (در پهلوی آسپرس) میدان اسب‌دوانی, میدان چوگان‌بازی. 
آستربس: واحد اندازه گیری درازای راه بوده که با طول میدان اسب دوانی برآورد می‌شده است. در 
ایران باستانء واحدهای اندازه گیری راهها با فاصله‌های میدان اسب‌دوانی ارتباط داشته است. 


‌ 


حنین ی ‌ چاه ِ- 


ند ۲۵) اهوره‌مزدابه جم فرمان می‌دهد که : «مردمات و حانوران را «ور»ی بسان هریک از جهار 
ش به درازای | .ِ« ۰ 
برش به در ار وی درازای هریک ازبرهای آن «ور» دو «هاشر» (- هائن) یمتی دو 
فرسنگ ذکر شده و بدین‌سان بایید گفت که اسپریس زمینی به درز (و احتمالا به پهناای دو 
فرسنگ بوده است. اما برای هاسر انداژه‌های گونا گونی را ذ کر کرده‌اند. در بندهشن (بخش 4 
۰ ۳ است که هر ها 1 درست به اندازة فرسنگی است و در جای دیکُری از همین 
بند 6) آمده است که هر هاسری بررهینل» درس ۰ ن‌ 
متن (بخش ۱5 بند ۷) هاسریک چهارم فرسنگ شمرده شده است. بهار به نقل از هنینگ 
می‌نویسد: «در اصل اوستایی خود» یک هاسر برابر طول یک اسپریس بوده است که محتملا حدود 
۰ متر برآورد می‌شده است. » (پرٌء ص ۳۳-۳۷ 
وا «اسپریس» در زبان ارمنی به صورت «آسپارز» معمول است و بنابر حواشی ترجمة 
فارسی تاریخ ارمنستان علاوه بر مستی «میدان اسب‌دوانی »ء معنی واحد مسافت هم دارد که 
معادل ۲۳۰ متر است و گاه میان ۱۵۹۸ تا ۲۹۹ متر نوسان دارد. (-ه موسس خورناسی : تاریخ 
ارمنستان, ترجمة گ. نعلبندیان. نشریات دانشگاه یروان» ۱۹۸6 ص ۳۰۱-۳۰۲) 
آسبههأَشترا: نام یکی از افزارهای مجازات گناهکاران بوده است. دارستتر نوشته است: «از 
گزارش اسفندیارجی و ريشه‌يابي درمنایم سنسکریت ویونانی برمی‌آید که نام گونه ای تسمه یا 
تازیانه بوده که بدانء اسب را به تندتاختن برمی انگیخته اند. » (وند. قر. ۳ بند ۳ زگد.) 
برخحی از گزارشگران» اين ترکیب را به «سیخ اسب‌رانی » برگردانده‌اند و این تعبیره همان 
است که در مورد «أشْرا» در فرگرد دوم وندیداد (داستان جم) نیز نوشته اند و درست درنمی‌آید. 
آن گونه که از کاربرد این ترکیب در وندیداد (ازفر. ۳ به‌بعد) برمی‌آید, روشن است که 
نام گونه‌ای تازیانه و افزار مجازات و تنبیه گناهکاران بوده است و غالباً با «سروشو رن همراه 
آورده شده. «نیبرگ» بدون هیچ گونه توضیحی («اسیهه اشترا» و «سَروشو رن » را «تازیانة اسب» 
و «تازيانة تسمه ای» می‌خواند. (-+ آشثرا و سَرَوشوعَرَن) 
سوت ارت: نام سومین و آخرین سوشیانت (موعود) مزداپرستان است که در پایان سومین هزارة 
پس از زرتشت. از تخمه (یا فرَ) بازماند؛ وی در آب درياجة کیانسیه (هامون) و از مادری به نام 
«ارّت فذری» زاده می‌شود و کار فرشگُرد (ن وکردن جهان و دین مزداپرستی) را بهپایان می‌رساند. 
در زامیاد پشت (بندهای )٩۳-۹۰‏ از خویشکاری و کامیابی «استوت ارت» سخن به 
میان آمده است. در اوستا هرجا که «سوشیانت» مقرد آمده است به استوت ارت اشاره دارد و غالبا 
به جای نام او همین صفت بکار می‌رود و صفت پیروز را نیز همراه دارد. 


۶ /اوستا 


از نشانه‌های پدیدار شدن استوت ارت ایستادن خورشيد در میان آسمان است و چون او پدا 
شود» هم؛ جاودانگان ( کییخسرو و گودرز و گیوو توس وپشوین و گرشاسپ و دیگران) به‌وی 
پرندند ورستاخیزیر پا گردد وجهان استومن این پذیر و جهان آّه (جهان میثری) آغاز شود 

(سه ارت فدری» سوشیانت و کیانسیه) 
آسئودان: (به معنی جای نگاهداری استخوان) چاه یا گودال یا شکافی است در کنار دخمه یا 
بیج خاموشی , دور از دسترس جانوران که استخوانهای مرد گان را در آن فرومی‌ریزند. 

در برهان قاطع به معنی «دشمه و مقبرهةٌ گیران» آمده است. 
آستوقند: استخوان‌دان جسمانی, مای, خاکیء گیتیانه. «آستوم ندان: عناصن ارکان. کلمةً 
استومند چه از جهت ریشه و چه از جهت مفهوم هر دو مطابق می باشد با آنجه به زبان یونانی 
«أستوئی‌خیون» خوانده شده و در کتب فلسفی عربی به صورت «أسطس» نقل گردیده است. ريشة 
تقریبی استومندان به عربی همان ارکان می باشد که به جای عناصر بکار رفته است, ريشة لفت 
«استومند» از «آست» آمده که به معنی استخوان است (لاتین أس و بونانی أستنون) ودر کلمات 
هسته, ستون, استوانه استودان و استخوان بافی مانده است. شاید «أس» و «اساس» عربی نیز با 
ريشة «آست» یکی باشد.» (صادق هدایت: ترجمةٌ زند و هومن یسنء بخش یکم» در سوم 
زیرنویس بند 5) 
آستوقند (جهان...): جهان‌ماةی, گیتی جهانی که اهوره‌مزدا در آغاز سه هزارة دوم آفرینش» 
آفرید و در آن به مینوها تن بخشید. 

(-م استومند, مینو میلوی) 
آستو ویذتو (در پهلوی «آسئویهاد» به‌معنی «زوال تن» یا (بخش کنندةً استخوانبها») نام دیو 
مرگ است که زندگی را از میان می برد و در ادبیات پارسی ميانه او را با «بّدوای» یکی 
خوانده اند. در امان ماندن از گزند این دیوو دیو خشم) به یاری ایزدان سروش و مهر ممکن است. 

در بندهشن دربارة این دیومی‌غوانیم : «استویهاد وای بدتر است که جان را یستاند. چنین 
گوید که چون دست بر مردم مالد» بوشاسپ آید و جون سایه افگندء تب آید و چون او را به چشم 
بینندي حال را از میان برد.» (به‌تقل بز. ص 4۱۳۱ 

در وندیداد (فر. ۵ بندهای )۸-٩‏ از آستوویلٌت و و بتدوای جداگانه و همچون دو دیوهمکار 
نام برده شده است. 

گاهی به جای دو جزء نام این دیو تنها جزء دوم (ویدْتو) همراه با صفت «دیوآفریده» 
آمده است, (سه بدوای و ویذتو) 


آسکولاپ: (.-+ آسکلپیوس) 


به فروشی او درود فرستاده شده و در فروردین پشت (بند )٩5‏ نام آو در سر همه + 
فُروشی آنان ستوده شده است» حای دارد. معنی این نام «فروغ اسمان» است. 
آشتونت: (در پهلوی آشتوند) نام کوهی است. ها ۳ 
بند ۲۹) می‌خوانيم که اسنوند کوهی است در آذربایجان و در همان قاب (پخن ۱۰۱۷ 
است که کیخسرو آنشکدة آذرگشنسپ را در کوه اسنوند بنانهاد. در گزیده‌های زادسپرم (بخش ٩‏ 
بند ۲۲) نیز آمده آست که آذر گشنسپ پیروز در کتار درياجة جیجچست (ارومیه) واقع است و باز در 
همان کتاب (بخش ۱۱ بند )٩‏ می‌خوانیم که آذرگشنسپ در کوه استوند در آذربایجان است. 
همچنین در همین متن (بخش ۲۳) آمده است که: «مینوی دریاها ورودها با زرتشت به 
همپرسگی (دیدان ملاقات) آمد و به اسنوند کوه, هرمزد دربارة نگاهداری وسپاسداری آبها سخن 
گفت.» (به‌نقل پژء ص ۲۰۷) 

بتابراین اسنونت (اسنوند) کوه باید نزدیک دریاچه ارومیه باشد؛ اما نمی‌دانیم کدام یک از 
کوههای آن ناحیه است. جکسن گمان برده است که این کوه همان «سهند» باشد که در جنوب 
شهرتبریز است. (حکسن: سفرنامه / ايران در گذشته و حال.ترجم فارسی» ص ۵۵-۵1). 

پیوند اسنونت کوه با آذر (آتش) روشن است و در دوسی روز کوچک و بزرگ (بند »٩‏ 
آذر روز) و در «آتش بهرام نیایش» (بند ۵) ازاين کوه یاد شده است. 
أسیه: نام ایزد نگاهبان پنج گاه شبانروز است. 
اسَیّه: نام کوهی است در زامیاد پشت (بند 4). 
آشتاد: (-م ارشتاد) 
آشتاد (روز...): نام روزبیست وششم ماه است. .سب ارشتاد) 
آشتادتشت: نام هیجدهمین يشت اوستاست در ستایش و نیایش ایزد بانو ارشتاد (اشتاد). این 
يشت از جمله یشتهای کوتاه اوستاست که تتها ٩‏ بند دارد. 
آشت آوونت: نام یکی از رقیبان و قوستاران گشتاسپ است. (گو, بندهای ۲۹-۳۰) 

معنی لفظی این نام «دارندهُ هشت [اسب ] تیزرو» است و احتمالاً ان شخص از تورانیان 
دیوپرست (دشمن مزداپرستان) و از قبیلاً حیون بوده است. در « گوش (درواسپ) یشت» 
(بند ۳۰) از او با توصیف «دارای خود سرتین, سپر سرتیز و گردنٍ ستبر و دارندة هفتصد اشتر» پاد 


شده است . 


آشترا: (در پهلوی «آشتر») نام یکی از دو افزاری است که اهوره‌مزدا به «(جم)» می‌دهد تا او را در 


۰ /استا 


فرمانروایی بر مردمان بکار آید. در وندیداد (فر. ۲ بند )٩‏ از اين دو افزار که «آشثرای زرنشان» و 
«سوژرای زرین» نام دارد» سخن به‌میان می‌آید. 
۱ ژوهند گان آوستا و ادبیات پهلوی دربارة این دو افزان بسیار نوشته‌اند؛ اما هنوز کسی به 
نتیجه ای پذیرفتتی و بی چون و چرا نرسیده است. دوهارله اشترا را سیخ یا سیخک اسب‌رانی معنی 
کرده, ولف آن را تازیانه دانسته, دارمستتر آن را شمشیر پنداشته, بارتولومه نظر ولف را تأپید کرده و 
پورداود معنی عصا یا جوب‌دست را برای آن آورده است. 

در سالهای اخیر نیز پژوهشهایی دربار؛ٌ اين دو افزارشده است که از آن حمله می‌توان به 
یادداشتهای د کتر محمد س (جم.) و مهرداد بهار (یژ, ) و مقالا «شهرام (م) هدایتی » به تام 
«سوورا و اشترا در داستان جم وندیداد» (باستان. سال ۸ شمارهٌ ۲ - تهران ۱۳6۲) اشاره کرد. 

از مجموع اين پژوهشها در مورد «سوورا» (چنان که در زیر این نام خواهد آمد) می‌توان به 
احتمال بسیار زياد, آن را گونه‌ای نفیریا گاوم (افزاری برای بانگ برآوردن و ساز نواختن) 
دانست؛ اما در مورد اشترا هنوز هم تشثت در آراء و برداشتها کم نیست. 

بهار نوشته است: «در مورد واه اشتر» کاربدین آسانی نیست. واة اشتر در اوستا و پهلوی 
به معنای شلاق و تازیانه آمده است. ممکن است این واژه در اصل به دو معنا بکار می‌رفته است. 
یکی تازیانه و دیگری آلتی برای نواختن سازی.» (پژ. ص ۱۷۹) 

باید گفت که معنی تازیانه برای اشترا در اوستا شناعته و قطعی است و در ترکیب 
«آسبهه_آشثرا» بارها در وندیداد (فر. ۳ به‌بعد) بکار رفته است. (-ه اسپهه ‏ اشترا در همین 
یادداشتها) 

اما هیچ گونه نشانه‌ای از اين که در جایی به‌معنی گونه‌ای سازیا افزار بانگ پرآوردن آمده 
باشد, در اوستا و ادبیات پهلوی وجود ندارد و آفای بهار هم تنها به حدس و گمان وبا قید «ممکن 
است» معنی مفروض «آلتی برای نواختن‌سازی» را برای آن ذکر کرده است. 

در کتاب «روایت پهلوی» دربارهُ رویدادهای دوران اوشیدر (هوشیدر) نخستین موعود 
مزداپرستان آمده است که: «نوع گرگ همه به یک حای شوند و اندریک حای برهم آميزند و 
گرگی که پهنایش جهارصد و پانزده گام و درازایش جهارصد و سی و سه گام است پدیدار شود. 
به‌دستوری اوشیدر, مردم سپاه آرایند وبه کارزار آن گرگ شوند. .. پس مردمان, آن دروج را به 
اشتر و کارد و گرز و شمشیر و نیزه و تير و دیگر ابزارها بکشند...» (به نقل پژ. ص ۲۲۹) 

بهار در یادداشتی دربارة این مطلب کتاب روایت پهلوی, نوشته است: «اشتر در این جا 
ظاهراً سلاحی است.» 

آشکار است که در این جا اشتررا -بی هیچ گونه توضیح اضافی - می‌توان رزم افزار 


٩۱۷ پیرست/‎ 


(سلاح)ی در ردیف کارد و گرز وشمشیر و نیزه وتیر دانست؛ اما آیا اشتربه همان معنی شناختة 
خحود (تازبانه) نمی‌تواند درعین حال گونه ای رزم افزار یا آلت نبرد و پیکار هم باشد؟ در موردی 
مانند آنجه در کتاب روایت پهلوی آمده است. آیا مردم نمی‌توانسته اند اشتر (تازیانه) را هم در کنار 
دیگر رز افزارها برای فر و کوفتن و از پای در آوردن آن پتيارة اهریمنی بکار گیرند؟ 
از سوی دیگر می‌توان و باید پرسید که: در داستان جم» آیا می‌شود هر دو افزار بخشيدة 
اهوره‌مزدا به جم (سوورا و اشترا) را آلتی برای نواختن ساز و بانگ برآوردن دانست و دلیلی 
پذیرفتتی برای آن ارائه داشت؟ 
به گمان نگارندة این یادداشت, می‌توان «اشترا» را در وندیداد (فر. ۲, همچنان که در 
دیگر فرگردها) به‌معنی تازیانه دانست که جز کاربرد مجازات گناهکاران, در مواردی هم 
می‌توانسته است در نبرد با دشمن یا قمستار همچون رزم افزاری بکار آید. 
در داستان جم بویژه اهوره‌مزدا سوورا و اشترا را به‌عنوان افزارهای ضروری برای 
فرمانروایی و شهریاری به جم می بخشد و مگرنه آن است که در سرتاسر اساطیر و تاریخ همین دو 
افزار (افزار بانگ برآوردن و آوازه گری۱ و افزار هراس انگیزی و مجازات و سرکوب) اصلی تربن 
افزارهای فرمانروایی بوده است؟۲ 
آشترا-قیربه: نام دیگر «أسپَهه_آشثرا» است. این نام تنها یک بار در وندیداد (فر. ۱۸ بند 4) 
بکار رفته است و از کاربرد آن, اهمیّت آیینی این افزار بیشتر شناشته می‌شود. 
دربارة نخستین جزء این ترکیب (اشترا) در یادداشت مربوط به آن سخن گفتیم. جزء دوم 
آن (میریه) صفضت است به معنی گناهکار و سزاوار مرگ که در بسیاری از جاهای اوستا و از جمله 
«در واسپ یشت» (بندهای ۱۸ و ۲۲) برای افراسیاب شاه توران آمده و نا گزیر در ترکیب کنونی 
(اشترا-میریه) معنی آن «تازیانه ای برای پادافره دادن به گناهکاران» است. 
(-م اسپهه_اشترا و اشترا) 
آشتود گاه: (- اوشگویتی گاثا) نام دومین روز از روزهای پنجگانه اندرگاه است که به نام دومن 
سرود از گاهان پنجگانة زرتشت, نامگذاری شده. (-سه اندرگاه) 
آشتی: ظاهراً واحدی برای اندازه گیری ستبری بوده است. در وندیداد (فر. ۱۳ بند ۳۰) این واژه 
به عنوان واحدی برای اندازه گیری ستبری ( کلفتی) آمده و دارمستتر در زیرنویس گزارش خود آن را 
اندازه ای ناشناخته خوانده است. اسفندیارجی آن را «ايشتی » خوانده و در گزارش خود؛ به 


۱ همان که اکنونیان نام فریینده «رسانه‌های گروهی » را بدان داده‌اند. 
۲ گونه‌های تکامل یاقته و امروژی این افزارها را همگان می بینند و می‌شناسند. 


۸ /اوستا 


«خشت» (آجر) برگردانده است. 
کی مد ْ ِ ىِ 
آشتی گفیه: (< استی گفیه) یکی از رقیبان و قوستاران گرشاسپ است که به دست او کشته 
می‌شود. (سه رام. کر. ۷ بندهای ۲۷-۲۸) 
آش یمیّن: نام کوهی است و معنی «پناه‌بخش آشّه» دارد. (سم زام. بند ۵) 
اشموغ: در اوستا «آشهتوغ» و در پهلوی آشموغ یا آشموک يا آهرموک یا آهلموک و در پازند آشموغ 
به معنی «برهم زن آشه» است و در ادبیات دینی مزداپرستان به مفهوم بی دین» از دین برگشته, 
ملحدء بی تقوا» ناپرهيزگان گسراه کننده و روحانی دروغی آمده و در متن پهلوی مینوی خرد به 
معنی «بدعت گذار» بکار رفته است. 

این صفت يا عنوان در اوستا غالبا معنی گمراه کننده و فریفتار دارد و از آن جمله است در 
(«هرمزد یشت» (بند ۱۰). در گزارش پهلوی همین بند» سه گونه اشموغ بازشناخته شده است: 
نخست فریفتان دوم خود دوستار (خود پسند) و سوم فریفته یعنی کسی که به فریفتاری دل می‌دهد 
و از او بیروی می‌کند. 

اشموغ را در بیشتر کاربردهایش در ترا تباهکاران و گناهکاران و در برابر آشَونان و 
پرهی زگاران می بینيم. در بتدهشن از این صفت. اسم مصدر «اشموغی » نیز ساخته شده و در برابر 
آَمُونی بکار رفته است. 

در وندیداد (فر, 4 بند )4٩‏ از اشموغ ناپارسا سخن به‌میان می‌اید که از خوردن خورا ک سر 
باز می‌زند. دارمستتر این بیان را اشاره‌ای به درگیربهای فکری میان پیشوایان زرتشتی با مسیحیان و 
مانویان می‌داند که روشهای انزواحویی و ریاضت کشی را تبلیغ می‌کردند. 
آشموغ: نام دیرفریفتار و گمراه کننده است در ادبیات دینی زرتشتیان. در فرهنگهای فارسی و نیز 
در ادبیات فارسی این واژه به صورت «آسموغ» آمده است. در برهان قاطع زیر همین نام می‌تعوانيم : 
«آسموغ نام دیوی است از متابعان اهرمن که سخن چینی و فتنه‌انگیزی و دروغ گفتن و میان دو 
کس جنگ انداعتن و عداوت بهم رسانیدن, تعلّق به او دارد.» 

در لغت‌نامةٌ دهخدا در زیر وارهٌ «اسموغ» بیتی از «طیَان» امده است: 

«گفته اش جسلگی دروغ بود او سخن جین جوآسمو بود» 

آشٌم وهو... : نام یکی از سه نیایش (نماز) مشهور و مهم دینی مزداپرستان است که به نام نخستین 
واژه های آغاز آن» خوانده می‌شود. این نبایش را «آشه وهیشت» و «نماز اشه» نیز خوانده اند و 
گزارش فارسی آن حنین است: 

«أشّه بهترین نیکی [و ماه ] بهروزی است. بهروزی از آنٍ کسی است که درست کردار 
[ و خواستار] بهترین مه است.» 


٩۱٩ پیرست/‎ 


(-ء آشه وهیشت. نماز آشه وی آهوویزیو. .. ونیزبرای آگاهی بیشتر از چگونگی این 
نبایش -+ پور. : خرده. ص 44-۵۷) 
11 مود نگهه: (در پهلوی «آشوزد» شده و معنی «از آشه پایدار» دارد) نام دوتن از ب بارسایات ناهدار 
در دین مزداپرستی است که یکی پسر «پوروذانشتی » و دیگری پسر «سایوژثری» خوانده شده. 
(اب. کر. ۱۸ بند ۷۲) 

در فرورین بشت (بندهای ۳- ۱۱۲) به فروشی این هر دو «اشوزدنگهه» درود 
فرستاده شده است. در کتابهای پهلوی بارها از «آشوزد» پسر «پوروداخشت » یاد شده و از آن جمله 
در کتاب نهم دینکرت (بخش ۱5 بند ۱۷) یکی از جاودانگان به‌شما ر آمده است که در خونیرث 
شهریاری می‌کند. در دادستان ذینی (بخش ۸۰ بند ۷) نیز او در زمر هفت تن جاودانگان و 
فرمانروا و شهریار محونیرث است. در بندهشن (بخش ۲٩‏ بند )٩‏ هم نام او در شمار جاودانگانی 
چون نرسی, توسء گیو و گودرز می‌آید که در پایان جهان برمی‌خیزند و سوشیانت را یاری 
می‌رسانند. 
آشوزوشت: به معنی «دوستدار راستی » نام پرنده‌ای است (مرغ حق؟) اساطیری که به نوشتة 
وندیداد (فر. ۱۷ بند )٩‏ مزداپرستان هنگام دور ریختن تراشه‌های ناخحن خحودء نیایشی را خطاب 
بدو می‌تعوانند و برآنند که با این کا دیوان می‌لرزند و توان آن را نمی یابند که تراشه‌های ناخن را 
برگیرند. 

در بندهشن (بخش )۱٩‏ آمده است که اگر مردمان هنگام ریختن تراشه‌های ناخن» این 
نیایش را نخوانند» دیوان و جادوان آنها را همجون تیرهایی به پرندة اشوزوشت پرتاب می‌کنند و او را 
می‌کشند. وهنگامی که ریختن تراشه‌های ناخن با خواندن نیایش همراه باشد» پرنده آنها را 
برمی‌گیرد و می‌تحورد تا دیوان و جادوان نتوانند آنها را وسیلة آسیب‌رسانی قرار دهند. 

در سئت جدیدتر زرتشتیان» این پرنده با «حفد» یکی شمرده شده است. 

(سه وند. فر. ۱۷ بند ۲ و ۵ زیرنویس دارمستتر دربار؟ همانندی آیین دورریزی 
تراشه های ناخن در ایران با آیینها و باورهای ملتها و اقوام دیگی) 
آشون: پیرو «شه», رهرو راه «آشه», ضد «دروند». (-» آشّه و روند) 
آشه: (« آشا) به معنی «راستی » و جزه اصلی نام امشاسپند «آردیبهشت» (در اوستا «أمّه 
وهیشت») است. معنی «أَمّه» را در گزارشهای مختلف گاهان در هند و اروپا و ايران, راستی, 
حق, حقیقت, داد گری, سامان آفاق» قانون ابدی آفرینش, نظم وترتیب کامل, سامان بقزّر 
مزدایی و تعبیرهای دیگری از این دست نوشته‌اند. با اين حال» هنوز کسی حرف آخر را نزده و 
نتوانسته است تعریف جامع و مانعی از این اصل و اصطلاح گاهانی بدست دهد. از همین روست 


۰ات 


که برعی از گزارشگران گاهان ترجیح داده اند خود واه «آشه» را ترجمه نا کرده در گزارش 
خویش بیاورند. در گزارش کنونی نیز از این روش پیروی شده است. 

«شّه» به صورت آهیخته یکی از اصول اساسی و مهم دین مزداپرستی است که در سراسر 
اوستا (بویژه در گاهان پنجگانه) همواره بدان اشاره می‌ر ود و می‌توان گفت که در این دین» همةٌ 
راههای رستگاری به «أَمّه» می پیوندد. 

«آشّه» گاه به حای «آشم هو . ۰ (2 آشٌه وهیشت) نام یکی ازسه نیایش مهم 
مزدایرستان بکار می‌رود. (-ه اردیبهشت. اشه‌وهيشت و اشم وهوو نماز اشه. درباره آشه 
همچنین -ه محمود عبادیان: آشا در اوستا (مقاله), فرهنگ ایران زمیین» ج ۰۲۷ 
ص ۲۰۷-۲۸۷) 
اشه وهیشت: ( سم اردیبهشت) 
هین: (- اوشهین) نام زمان میان نیمه شب تا برآمدن خورشید. (یکی از پنج گاه شبانروز) است. 
در اوستا «اوشه» به معنی «سپیده‌دم» است. 
أشهین: نام ایزد نگاهبان زمان میان نیمه شب تا برآمدن خورشید است. 
2 ۰ ۰ ۶ تث_ 
آشهینگاه: (اشهین) نام زمان میان نیمه شب تا بامداد پگاه (برآمدن خورشید) است. 
آشهینگاه: نام نیایش (نماز) ویژة اشهین (زمان از نیمه‌شب تا بامداد پگاه) است که یکی از 
نیایشهای پنحگانة شبانروزی مزداپرستان به‌شمار می‌آید و در خرده اوستا حای دارد. 
آشي: (در پهلوت آرت و آرد) نام ایزد بانوی توان‌گری و پاداش و گتجور اهوره‌مزداست که غالا با 
صفت «نگری» (به, نیک) همراه می‌آید و در پهلوی گاه نام وصفت اورا درهم آميخته وبه گونة 
«آرقشونگ» (یا آشیشونگ با آششو شونگ يا آهرشونگ با آهلیش ونگ) در آورده اند. 

در گاهان ( گذشته از فروزه‌های مزدا اهوره) از آشی در کنار آذر و سروش نام برده می‌شود؛ 
مفاهیمی آهیخته را بیان می‌دارد. در اوستای نو خویشکاری این ایزد بانو در جهان استومند» بخشیدن 

۰ ده ۱[ ۰ ۳ ۰ ۰ 
دارایی و خواسته و خوشی به پرهیز گاران و آشونان است و درحهان میوی در روز پسین, بخشیدن 
پاداش کرذارهای نیک و پادافرة کردارهای ید به‌دست آوست. 

در تفسیر وارهةٌ «آشی » آمده است : «توانگری که از درستکاری و آمونی است. » (گپ ۰( 

آشّی از همنشینان ویاوران ايزد سروش است و نگاهبانی بیست و پنحمین روز ماه بدو 
سپرده شده و شکوفه‌های بهاری ویزه اوست. ایزد بانو «پارندی» (پارند) از باران و همراهان آَشی 
است و نام این دو غالبا در کنار هم می‌آید. «آدا» را که در بخشهایی از اوستای نونام ایزد بخشنده 
پاداش و پادافره است» برنعی با آشی یکی شمرده‌اند. 


ایزدبانو آشی» را دعتر آهوره‌مزدا, خواهر امشاسپندان و برخوردار از جرد سوشیانتها 
۰ ۰ 1 1 .ِ 

خوانده‌اند. (ار. بند ۲) همچنین اهوره‌مزدا پدر وی» سپنداریذ مادرش و سروش و رشن و مهر» 
برادرانش و دین خواهرش شمرده شده‌اند. 

«ارت یشت» (هفدهمین پشت) سرود وی ستایش و نیایش این ایزدبانوست. 

(-م ارت, ارت‌یشت. ارد) 
۳۹ مس و .۶ ۹ ۳ مج 3 
آغربرث: (در اوستا ریت به‌معنی دارندة گردون؟ پیشتاز) نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب شاه 
تورانه است که در بسیاری از حاها با صفت «نرو» (نن دلین, مرد؛ پهلوان) از اویاد شده است. 

+ ۳ دم و ۰ و ۲ یف عر اه ۰ ۳ ۶ 
برخی از پژوهشگران (نرو» را نام خانواد گی اغربرث دانسته اند و یوندی میات او و افراسیاب فائل 
ی تلا 
مج + : ۰ ۳ ۳ ۰ + ‌ 

در اوستا و دیگر متنهای دینی ایرائیان» از این سردار تورانی همواره به نیکی سخن رفته و 
بدو درود فرستاده شده است. در پهلوی او را « و پت‌شاه» با «گوبدشاه» خوانده اند وبه نوشتة 
بند هشن درشمار جاودانگان دین ررتشتی است. در گزیده‌های زادسپرم آمده است که گاو 
اساطیری «قتبوش» دربارویی فآزین به سرداری «گوبدشاه» نگاهداری می‌شود و این همان 
گاوی است که در پایان نبرد هرقزد و اهریمن در هزارةٌ دوازدهم, سوشیانت برای ساختن «آنوش» 
او را می‌کشد. صفت یا عتوان « گوپت» (گوند) که در پهلوی جانشین نام اغریرث شده خود به 
همین معنی «گاوبان» با «نگاهبان گناو» است که در اسطورة باد شده, خحویشکاری وی به‌شمار 
آمده است. 

در بندهشن و داست‌ان دینی از کشوری به نام سَوگوستان در نزدیکی آب دایتی در ایرانویج 
نام برده شده که آن را «گُویّت» هم می‌گفته اند و اغریرث پسر پشنگ و برادر افراسیاب برآن 
فرمانروایی می‌کرده و بدان سیب گویت شاه خواتده شده است. 

به نظر می‌رسد که این روایت, جدید و ساختةٌ دوره‌های پسین ادبیات دینی ایرانیان باشد و 

و۳ ۰ ع 

روایت گزیده‌های زادسپرم, ريشة اساطیری کهن‌تری دارد. 

دکتر احمد تفضلی نوشته است: « پسر اغریرث است. جزه اول نام او است 
که همان سغد است. بنابراین نام وی به معنی «حاکم گو» است. بعداً کلمه را بسیط گمان کرده 
و «شاه» را بدان افزوده اند. » (میتو,. ص ۸۱ زیر.) 

در شا هنامه اغریرث سپهدار لشکر توران است و برخلاف برادر دیگرش گرسیوز نسبت به 
ایرانیان احساس دوستداری و مهربانی دارد. سرداران و ناموران سپاه ایران که پس از شکست شاه 
نوذر گرفتار افراسیاب شده بودندء به پایمردی او آزاد شدند؛ اما تخود او به گناه همدلی پا ایرانیان به 
فرمان افراسیاب کشته شد و در متنهای ایرانی از کار افراسیاب به عنوان یکی از گناهان بزرگ او 


۲ست 


یاد شده است. 


افراسیاب: (در اوستا «فرنگرسین» به معنی «هراس انگیز» یا «کسی که به هراس افگند») در 
پهلوی «فراسیای» یا «فراسیاب» یا «فراسیاپ» نام شاه نامدار توران, پسر پشنگ» پهلوان اصلی 
تمام درگیریها وجنگهای طولانی میان ایرانیان و تورانیان از دور نوذرشاه تا روزگار شهریاری 
کیخسرو است که می‌توان گفت بخش عمدةٌ حماسه ایران را دربر می‌گیرد. 

از مهم‌ترین رویدادهای زندگی افراسیاب. کشتن برادرش اغریرث ( سب همین. ) و 
سیاوش شاهزاده و پهلوان ایرانی و پسر کاووس شاه است و همین دورویداد است که در اوستا 
همواره بزرگترین گناهان افراسیاب شمرده شده و کشته شدن او به دست نبیره اش کیخسرو پسر 
سیاوش, نتیحهٌ دست زدن به این گناهان است. 

در برابر کارهای اهریمنی و گناهانی که کارنامة افراسیاب را سیاه کرده, کارنیکی هم 
بدو نسبت داده شده و آن کشتن «زین گاو ثرونی» تازی است که بر ایران جیره شده بود و 
افراسیاب به خواهش ایرانیان او را شکست داد و کشت. (سه زام. بند ٩۳‏ و زین گاو) 

سرگذشت افراسیاب و داستان جنگهای خونین و پر کشمکش وی با ایرانیان در اوستای 
کنونی و محنهای پهلوی به کوتاهی و درحدّ اشاره آمده است و شخصیت او در این متنها بیشتر 
اساطیری و دیوآساست تا داستانی و حماسی. اما درشاهنامه وبرخی دیگر از متنهای 
تاریخی-ادبی فارسی, داستان او به تفصیل بیان شده و شخص او بیشتر منش شاهان و پهلوانان را 
پیدا کزده است که البته پایگاهی انیرانی و اهریمنی دارد. 

شخصیت شاه_پهلوان که افراسیاب در برعی از بخشهای اوستای نو و متنهای پهلوی و بویژه 
در شاهنامه و دیگر متنهای فارسی (و عربی) دارد. شخصیت ثانوی و متأخر اوست؛ وگرنه در بیشتر 
بخشهای اوستای نو (از آن حمله در زامیادیشت) و ادبیات پهلوی, نشانه‌های آشکاری از منش 
اصلی اساطیری او - که ريشه در یاد گارهای کهن فرهنگ هند و ایرانی دارد -به چشم می‌تعورد. 
او در این کالبد دیرینه, نه یک شاه-پهلوان که در شمار اژدهایان و دیوان است و در نبردهای 
کیهانی ایزدان و دیوان درگیر می‌شود. چنان که در زامیادیشت شناوری او را در دریای فراخ کرت 
در پی دست‌بافتن به فزایرانی می بینیم و خشم و خروش او و ناسزا گویی اش که می‌خواهد همة 
نیک و بد وتر و خشک را در جهان آفرینش بهم درآمیزد و اهوره‌مزدا را به تنگنا درافگند یا آور 
نبردی همتراز تبرد هرمزد و اهریمن است. 

بازداشتن باران از ایرانشهر که به نوشتة بندهشن یکی از کارهای اهریمنی افراسیاب است 
و در شاهنامه بدون ذ کر نام افراسیاب, تنها اشاره‌ای مبهم بدان می‌رود, شکل د گرگون شده‌ای از 
اسطورةٌ کهنی است که در آن, افراسیاب شخصیتی اژدها گونه دارد و آبها را در کام می‌کشد و 


٩۲۳ / پیوست‎ 


خحشکسالی پدید می‌آورد. به‌نوشتة ۶ گزیده‌های زاد سپرم» این امشاسپند سپندارمذ است که کار 
افراسیاب را بی اثر می‌کند و آب را دیگر باره به ایرانشهر بازمی‌گرداند. 
همانند همین روایت یت است داستان رودی به نام «وائیْنی » در سیستان که به دریاجة 
کیانسیه می‌ریخت و افراسیاب آن را لگ د کوب کرد و از میان برد. این داستان در بندهشن آمده و 
یشة اساطیری شخصیت افراسیاب را در آن به روشنی می‌توان دید. 
نت ز در گاهان به معنی بند, گزارش و پاسخ آمده ویک سطر شعر بدین نام خوانده شده است. 
گرارش پهلوی اوستاء گاه «پتمان» (< پیمان به معنی اندازه و مقیاس) و گاه «گاس» (< گانا 
ی ارو در برابر این واژه آمده است. 
معنی واه «افسمن» بربسته و بهم پیوسته وبه تعبیر ادبی امروز به نظم در آمده و منظوم یا 
موزون و دارای وزن است. در فارسی نیز پیوستن به معنی به نظم درآوردن و سخن منظوم سرودن 
آمده است. فردوسی دربارة دقيقي می‌گوید: 
«بپیوست گویا پراکنده را بسفت این چنین خر کنده را» 
(به نقل مزد. ج ۰۲ ص ۵) 
آکتشن: (به معنی «آفر پنندة بدی») نام دیوی است. نام این دیودوبار در اوستا آمده (فر. ۱۰ بند 
بند ۱۳ وفر. ۱٩‏ بند ۳)) و با دیوخشم مربوط است. 
در وندیداد نام کش درشمار نام دیوان مشهور و یاوران و کارگزاران اهریمن آمده؛ اما 
سخنی از خویشکاری وی در میان نیست. 
در بندهشن أ کت دیودروج انکار (پهلوی نیگراییه) است که آفریدگان را از چیزنیکو 
منکر (پهلوی نیگرای) کند. چنین گوید که کسی که چیزبدان کس دهد که مردم را از چیز نیکو 
منکر داردء آن گاه تشن دیواز او راضی شود. (به نقل پژ. ص ۱۳۰) 
آک‌منّ: (در اوستا «ا کمَنَ» یا «آک متنگه» ودر پهلوی (آ کومن» به معنی انديشة بد یا مش 
بد) نام دیوی است از گماله دیوان (دستیاران و کارگزاران اصلی آنگرقینیویا اهریمن) که قمستار 
امشاسپند بهمن به شمار می‌آید. در گاهان (یب , ۳۰ بند 5) این نام مفهومی آهیخته و اتخلاقی دارد و 
گفته شده است که «دبرگرينانی راست را برزگریدند وه رین مش گرویدند. »که درا 
مورد («بدترین منش»» برگردانِ «آجیشت مننکه» اوستایی است. در زامیادیشت (بند 45) اک‌من 
پیک و پیام آور اهریمن خوانده شده است. 
در بندهشن آمده است : «ا کومن را کار این که بداندیشی و تا آشتی به آفرید گان دهد. » 
(به‌نقل پز, ص ۱۲۸) 
در گزیده‌های زادسپرم دربارُ این دیومی‌خوانيم : «سرانجام اهریمن» اکومن را بقرستاد و 


۶ /استا 


گفت که: تومینوتری, زیرا که اندرونی ترینی (< محرم‌ترین دیوان هستی ). برای فریفتن بر انديشة 
زردشت برو [و] انديشه او را به‌سوی ما که دیویم بگردان (- متمایل کن)...» ( گر ص ۲۳) 

( سب بدترین منش, بهمن و کماله دیوان) 
آلبرزه (در اوستا «قرا» «قریتی » و «قرابرزیتی » و در پهلوی «قر برز») نام کوهی است 
اساطیری که در فارسی البرز شده و اکنون رشته کوههای معروف شمال ایران را بدین نام 
می‌خوانيم. 

در سرتاسر اوستای نوبارها به نام و ستایش این کوه برمی‌خوريم. درزامیاد يشت (بند ۱) 
کوه هرا هم کشورهای خاوری و باختری را فرا گرفته و نخستین و بزرگترین کوه جهان است. در 
رشن يشت (بند ۲۵) می‌خوانیم که ستارگان و ماه و خورشيد, گردا گرد ستیغ کوه هریتی چرخانند. 
در مهریشت (بند ۱۳) آمده است که مهر ایزد نگاهبان فروغ و پاسدار پیمان, نخستین ایزدی است 
که پیش از دمیدن خورشید از کوه هرا به سراسر سرزمینهای ایراتی می‌نگرد. در همان یشت 
(بند ۵۰) میتهوانيم که آرامگاه مهر برفراز کوه هریتی جای دارد که در آن جا نه شب هست و نه 
تاریکی, نه باد سرد نه باد گرم نه بیماری کشنده و نه آلايش دیوآفریده, ازفراز کنوه هریتی مه 
برنخیزد, 

کاخ ایزد سروش که یک هزار ستون دارد و خودٌ روشن و ستاره آذین است, برفراز البرز 
جای دارد. (یس . ۵۷؛ بند ۲۱) گیاه وم که نوشاب؛ آیینی «قوم» را از آن برمی‌گیرند, برفراز البرز 
می‌روید. (یس . ۱۰) 

در بندهشن (بخش ۱۲) آمده است که هم کوهها در هیجده سال روییدند؛ اما البرز در 
هشتصد سال به کمال رسید: به دویست سال تا به ستاره پایه, به دویست سال تا به ماه پایه به 
دویست سال تا به خورشيد پایه وبه دویست سال تا به آسمان زبرین ست و دوهزار و دویست و 
جهل و جهار کوه روی زمین از الیرز جدا شد. 

در دینکرت گفته شده که یک سر «جینودپل» بر البرز کوه نهاده شده است. 
1 ایزد ثیرو و دلیری است که نام او بیشتر همراه نام ایزد بهرام می‌آید و صفت های «نیک آفریده» 
و «برتمند» را در پی دارد. معنی این نام نیرو و دلیری وحرأت است و صفت ان در اوستا 
«َمونت» و در پهلوی (در متن مینوی جرد) «آماوند» به‌معتی دلیر و نیرومند و باجرأت آمده است. 

در بهرام يشت (بندهای ۷ و )٩‏ هنگامی که ایزد بهرام به کالیدهای گاو نر و اسب نمایان 
می‌شود, «مّ» برفراز شاخحهای گاو و بر پیشانی اسب پدیدار است. 
آمرداد: (در اوستا «آیروتات» در پهلوی «آمُرداد» یا «آمُردات» و در فارسی «آمُرداد» یا 
«مُرداد» به معتی «جاودانگی وبیمرگی 0 در گاهان یکی از فروزه‌های مزدا اهوره است؛ اما در 


اوستای نوبه صورت امشاسپند بانویی تجشم یافته که نام وی همیشه همراه با نام امشاسپند بانو 
خرداد می‌آید. امرداد در جهانٍ میئوی نمایندة پایداری و جاودانگی اهوره‌مزداست و در جهان 
استومند» نگاهباني گیاهان و خوردنیها حویشکاری اوست. 

بنا بر تفسیر «تاراپور والا»» آمرداد و خرداد و سیندارمذ» گروه سه گانة امشاسپند بانوان را 
تشکیل می‌دهند که نماد مادر-خدایی آهوره‌مزدا به شمار می‌آیند. (سه پیش . بخش 4) 

پنجمین ماه سال و هفتمین روز ماه به نام اين اماسپن بانو وگل «چمیک»! ویر 
اوست. ایزدان رشن و ارشتات و زامیاد از یاران و همکاران امشاسپند بانو امرداد و «زیریچ» (دیو 
گرسنگی) یکی از کماله دیوان (دستیاران و کارگزااران اصلی انگرمیتیویا اهریمن) قهستار 
اوست. 

در بند هشن دربارة این امشاسپند بانومی‌خوانيم : «امردادٍ بی مرگ سرور گیاهان بی شمار 
است؛ زیرا او را به گیتی گیاة خویش است. گیاهان را روباند و رمث گوسفند را افزاید؛ زیرا همة 
دامها از او خورند و زیست کنند. به فُرَشکرد سوشیانت و نوسازی جهان نیز آنیش از امرداد آرایند. 
اگر کسی گیاه را رامش بخشد یا بیازارد, آن گاه امرداد (از او) آسوده یا آزرده بود...» 

(به نقل پژ. ص ۱۱۷) 
آمُرداد (روز...): نام هفتمین روز ماه است که به تام امشاسیند بانو امرداد نامیده شده. با اشاره به 
خویشکاری این امشاسپند در جهان استومند که نگاهبانی از گیاهانِ روی زمین و سرسبز و بارور 
نگاه داشتن آنهاست و با توته به این که وی نماد جاودانگی و بی مرگی و جوانی همیشگی است, 
مسعود سعد سلمان می‌گو ید : 
روز مرداد مژده داد بدان که حهان شد به طبع باز حوان» 

آمردادگان (جشن ...): نام جشنی است که در امرداد روز (هفتمین روز) ماه مرداد برگذار 
می‌شد. 
آمشاسیند: (در اوستای نو «آیشن شش سپنت» و در پهلوی «آیشل شپند» یا «آمهرشپند» به‌معنی 
«ورحاوند حاودانه») عنواث مهین ایزدان یا گروه میشویان در دین مزداپرستی است که بهمن» 
اردیببهشت, شهریور, سپندارمذ, خرداد و امرداد را شامل می‌شود ونزدیک‌ترین میشویان به 
آفرید گارند و اصلی ترین خویشکاریها در آفرینش و نگاهبانی آفرید گان و نمایش جنبه‌های 
گونااگون نش اهوره‌مزدا برعهدة آنهاست. 

آهوره‌مزدا (یپٌند مینو یا سینت قینیو) در سر امشاسپندان جای دارد و از این رو غالبا سخن از 


۱ گلی است زرد رنگ و شوش بوو نند. در تحفةالمومنین آمده است که گل زثبق را به هندی چمیگ گویند. 


۰۷ استا 


هفت امشاسپندان می‌رود. گاه ایزد سروش را در سر امشاسپندان جای داده‌اند. 
(برای آگاهی بیشتر دربارةُ امشاسپندان سم نام هربک از آنها در همین یادداشتها و پیش . 
بخش 44 

آمشاسپند بانوه گروه سه گانة «سپندارمذء خرداد, امرداد» را که مادینه پنداشته شده و نماد 
مادر-خدایی آفر ید گارند در این گزارش: «امشاسپندبانو» نامیده‌ايم. (- پیش . بخش 4) 
آناهیتا: : (سه آردویسور آناهیتا) 
آنتردنگهو: (به‌معتی «حای گرفته در میان کشور») نام دهمین کوه برآمده از زمین است. (زام. 
بند ۴) 

در مهريشت (بند ۱88) همین ترکیب صفتی است برای ایزدمهر. 
آنتر کنگهه: (به معنی «حای گرفته در میان کنگ») نام کوهی است, (زام. بند 4) 

(-ه سیجی دو) 
آندرگاه: عنوان کی پنج روزی است که ایرانیان باستان در سال‌شماری خود برای رساندن 
روزهای سال به سیصد و شصت وپنج روز ونگاه داشتن کبیسه بر پایان دوازدهمین ماه سال 
(اسفند) می افزودند و هریک از آن روزها را به نام یکی از گاهان پنجگانة زرتشت می‌خواندند. 

این کبيسة سال را در پهلوی «وهیخک» و در فارسی بهیزک: پنجة دزدیده پنج روز 
گاهانی» پنج گاه. پنحه پنحة ۶ نیکو گاه و اندر گاه خوانده‌اند و در کتابهای عربی «حمسةً 
مسترقه »4 امده است. 


اندرهاه: (در اوستا «آنترساونگقه») بنا به گزارش پهلوی اوستا و نوشتة بند هشن و دینکرت 
روزهای یکم تا پنجم هرماه بدین نام خوانده شده و نیز همین ترکیب تام ایزد نگاهبان این پنج روز 
است که در بسیاری از نیایشهای اوستا ستوده می‌شود. (-» پرماه و ویْپتت) 
آندروای: (در اوستا «آنترویو» یا «ویو» و در پهلوی و فارسی «ندروای یی («دروا» با «وای» 
به معنی هوا) نام ایزد هاست که غالباً با صفت «زبردست» همراه می‌آید. در پهلوی «رام» نام 
دیگر این ایزد و «رام‌یشت» (يشت پانزدهم) در ستایش و نیایش وی و روز بیست ویکم ماه به‌نام 
اوست. 

بنا بة نوشتة «رام‌یشت» ویونام پهن؛ کیهانی میان جهانِ میئوی و جهان تيرةٌ اهریمنی 
است و ویوآفرینش «سپنت مینیو» را از آفرینش «آنگرّمینیو» جدا می‌کند. 

در بندهشن (بخش یکم) می‌عوانیم که دربخش زبرین این جق فروغ جاودانی 
فرمانرواست و آن جایگاه آهوره‌مزداست و بخش زیرین آن که تیرگی ابدی آن را فرا گرفته, جای 


٩۲۷ پبوست/‎ 


اهریمن است. ویر (هوا) در میان اين دو بخش پرفروغ وتیره جای گرفته و آوردگاه دو میثوی نیکی 
و بدی است. بهشت در بخش پرفروغ و دوزخ در بخش تیره و همیستگان (برزخ) در بخش میانی 
(هوا) جای درد 

بنابراین هوایی که در نزدیکی جهان مینُوی است. از پاکی اهورایی برخوردار است و ایزد 
ویو (اندروای) به نگاهبانی آن گماشته شده و درخور نیایش و شايستة ستایش است. اما هوایی که 
نزدیک به جهان تیرگی و جای اهریمن است» ناپاک واهریمنی است و نماد و نگاهبان آت را 
دیوی دائسته اند. 

در رام يشت و دیگر جاهای اوستاء بارها می‌عوانيم که: «ای اندروای! آنچه از ترا که از 
آن سپندمینوست. می‌ستاييم .۰ بدین‌سان دو ویر(وای) هست. یکی ایزد نگاهبان هوای پاک و 
سودبخش و اهورایی که او را «وای درنگ خدای» نیز خوانده‌انه و دیگری دیوهوای ناپاک و 
زیان‌بخش و آهریمنی . دررام‌يشت از دیوهوای ناپاک نام برده نشده؛ اما در وندیداد (فر. ۵) از 
این دیوسخن به‌میان آمده و از همکاران و دستیاران «آستوویذُتو» (دیو مرگ) شمرده شده است. 
بندهشن دیوهوای بد را با استوویذتو ( آسثویهاد پهلوی) یکی شمرده است. 

در «مینوی خرد» (بخش ۲ بند ۱۱۵) از «وای وه» و «وای وتر» (هوای حوب و هوای 
بد) سخن گفته شده و وای ور همراه آستوویدٌتوو دیگر دیوان در برابروای وه وسروش و بهرام در 
سرچیندپلمی‌کوشند که روان مرده را به دوزخ بکشانند. 

ما در این گزارش» این دو «وای» را «بهوای» و «بدوای» نامیده ایم. افرون برآنجه 
دربارُ اندروای گفته شد بندهشن او را ایزد جنگ ونگاهبان آفرینش نیک نیز می‌خواند. «وای 
نیکو جامهة زرین» سیمین» گوهرنشان, والغونه (س ین وبس رنگ پوشیده که جامة ارتشتاری 
است, زیرا فراز رونده بودن از پس دشمنان و پتیاره را از میان بردن و آفرینش را پاسبانی کردن» 
خویشکاری اوست. » (بن, به‌نقل پژ, ص ۳۸-۹) اندروای گاه با ایزد «باد» (اوستایی : وات) 
یکی شمرده شده أست. 

(-سه استوویذتی باد, بدوای, به‌وای, رام رام‌يشت, وای, وای درنگ خدای و ویذتو) 
آنغران: (در اوستا «آنغرّ وجاو» با «َنْقرّ روته» به معنی «فروغ بی آغاز» یا «روشنایی ازلی ») 
نام د دیگر «گرتمان» (گرویمان) برترین بهشت یا جهان روشن اهوره‌مزداست. در ادبیات دینی 
ایرانیان این واژه نام ایزدی است که نگاهبانی سی امین روز ماه بدو سپرده شده, در بندهشن این 
5 را به گونة آنفر و آنفران می بینیم و در شمارش هفت پای آسمان در ا بن متن پهلوی می‌خوانپم : 

.. پنجم گرودمان که انغر روشن خوانده شود و خورشید بدان پایه ایستد ...» (به نقل پژ, 

ص‌ )۹٩‏ و باز در همان کتاب آمده است : «انغراب میئوی آنغر روشن است که خانةٌ گوهر نشان» 


۸ /اوستا 


سفته یاقوت و مینوان ساخته است. » (همان. ص ۱۱۳) 

در بهلوی وفارسی این نام را «انیران» نیز نوشته‌اند که نباید آن را با «اثیران» به‌معنی 
نا ایرانی و بیگکانه اشتباه کرد. 

(- گرزمان) 
آنغران (روز): نام روزسی ام ماه است. (س- آتثران ع گرزمان) 
آنگرقینیو: (س اهریمن) 
آنوش : (در اوستا «آن آوشن» به معتی. («بی مرگ») در پهلوی به معنای پادزهر و تریاق و اکسیر آمده 
است , 

دربندهشن این واژه نام خورا کی است که در فرشکردسازی جهان (درروزگار 
سوشیانت) از درآمیختن یه گاو «قدَیوش ») و «گوگرن» ( گوکرن) یا «قوم سفید» درست می‌کنند 
و به مردم می‌دهند و آنان با خوردن آن جاودانه و بی مرگ می‌شوند. 

(سه اغریرث, گوکرن, هدیوش, هوم سفید) 
آنیران: (در اوستا «انْ آیریّه» و در پهلوی «آنران» و در فارسی «انیران» یا «نیران» به‌معنی 
ناایرانی» غیرایرانی» بیگانه) نامی است که ایرانیان به همه قومها و مردمان جز خود داده بودند. 


انیران؛ - انفران (-سم همین.) 
اثیراه (روز...): (-سه انفزان) 
آوآیرشت: (به معنی «تاب دادن و گرداندن») نام گناه کسی است که رزم افزاری را تاب دهد و 
بگرداند و آهنگ زدن دیگری را بکند. 
او پایری مَیْنّ: (به معنی «برتر از [پرش ] شاهین یا سیمرغ») نام کوهی است. (یس . ۱۰ بند ۱۱ 
و زام. بند ۳) 
در بندهشن بارها از اين کوه که «آپارسن» خوانده شده, سخن به‌میان می‌آید. از آن جفله 
در بخش ۱۲ بند ٩‏ این کتاب آمده که گذشته از البرز, اپارسن بزرگترین کوه است. آغازش از 
سکستان وانحامش در خوزستان است و در همان کتاب (بخش ۲۰ بندهای ۱۹ و ۱۷ و ۲۱-۲۲) 
می‌خوانیم که هری‌رود از اپارسن حاری است. هلمندرود که در سکستان است» سر حشمه اش در 
اپارسن می باشد. مرو رود از اپارسن می‌آید. بلخ رود از کوه اپارسن به بامیکان (بامیان) می‌آید. 
بدین‌سان می‌توان گفت که اوپایری‌سئن (اپارسن) بخش باختری هندوکش یعنی سلسله 
کوه باباست که پنج‌هزار و چهارصد و نود متر بلندا دارد و سن‌گهای خارای آن که دندانه‌ها و 
شکافها و تیغه‌هایی در آن پدیدار و همیشه برف پوش است. یاداور وارهُ اوستایی «ایشکت» است 


٩۲۹ / پبرست‎ 


که در زام‌ادیشت (بند ۳) پیش ازنام اوپایری‌ستن آمده وبارتوامه با فد احتباط وتردیدء آن را 
«ستنگ خارا» معنی کرده است. 

در پسته (هات ۱۰ بتد ۱۱) اوپایری‌ستن از جمله کوههایی است که گیاه ورجاوند «قوم» 
برآن مي‌روید.. 
او ترقات: (به‌معنی «برتری و سرآمدی») نام یزد برتری و زبردستی است. نام اين ایزد غالبا با نام 
ایزدان بهرام و آم همراه می‌آید و صفت «پیروز» را در پی دارد. 
اویَمن: (-ء دامویش اوپِمن) 
اوخشیّت ارت: (در پهلوی «اوشیتر» و در فارسی «هوشیتر» به‌معنی «پرورانندة پرهیزگاری») 
نام تخستین سوشیانت یا سوشیانس ([موعود ] رهایی بخش) در دین مزداپرستی است که در پایان 
نخستین هزارةٌ پس از زرتشت از تخمه یا فرهٌ بازماندة او در درياجة کیانسیه و از مادری دوشیزه به 
نام «سروتّت فذری» - که هنگام تن شویی در دریاجه از آن تخمه یا فزه بار می‌گیرد - زاده می‌شود 
و ویراستاری دین مزداپرستی و سامان‌بخشی کار جهان» خویشکاری اوست. 

در فارسی, گاه بهدنبال نام اين سوشیانت صفت «بامی» (- درخشان) افزوده شده است و 
او را «هوشیدر یامی » خوانده‌اند, 

دربارةُ بنیاد هستی اوخشیت ارت (هوشیدر) معمولاً از تخمة بازماندة زرتشت در درياچة 
کانسیه یاد می‌شود که ۹۹۹۹۹ تن از فرَوشی های آمونان و پارسایان به نگاهبانی آن گماشته 
شده‌اند؛ اما در بندهشن سخنی از این تخمه در میان نیست و گفته شده است: 

«دربارهُ اين سه پسر زردشت که اوشیدر و اوشیدرماه و سوشیانس اندء گوید که پیش از آن 
که زردشت جفتی بابدء آن گاه ایشان (- ایزدان) فرةٌ زردشت را اندر دریای کیانسه برای 
نگاهداری به آبان فره که ایزد اناهید استء سپردند. اکنون نیز گویند که سه چراغ اندر بن دریا 
بدرعشد به شب آنها را همی بینند. یکی یکی چون ایشان را زمانٌ خود رسد» چنین شود که 
کنيزکی برای سر شستن بدان آب کیانسه شود و او را فره اندر تن آمیزد, آبستن شود. ایشان؛ یکی 
یکی به زمانهٌ خویش چنین زاده شوند.» (به نقل پژ. ص ۱4۹-۱۵۰) 

در دینکرت آمده است: «نزدیک به پایان هزارة زرتشت, اهریمن که روزگار عویش را 
رو به پایان می بیند» می‌کوشد تا خورشید را که برشمارند؛ روزها و سالهاست از رفتار بازدارد تا مگر 
واپسین روز فرانرسد و بدین روی است که خورشید ده شبانروز درنگ می‌کند و اورشیدر به 
همپرسگی (دیدان ملاقات) رمّزد می‌رسد وبه نیروی دادان اهریمن در ان کوشش شکست 
می‌خورد و خورشید به رفتار در می‌اید تا زمانهُ اهریمن را سپری کند...» (همان. ص ۱5۲) 

اما در زندوهومن یسن: داستان به گونه‌ای دیگر است. دراين کتاب می‌خوانيم که اوشیدر 


۰ /اوستا 


در سی سالگی به همپرسگی رتزد می‌رسد و دین می پذیرد و چون از همپرسگی باز می‌آید, خورشيد 
تیزاسب را بانگ می‌کند که: «بایست[» و خورشید ده شبانروز می ایستد تا همة مردم جهان به 
بهدین مزدیسنان بگروند و آن گاه مهر فراخ جراگاه» اوشیدر وپراستار دین راست را بانگ می‌کند 
که: «بخشهایی از حهان تاریک است. پس خورشید را بانگ کن که برو!» اوشیدر جنین می‌کند و 
خورشید دیگر باره رفتار می‌آغازد. 

بنابراین روایت, ایستادن خورشید یک شگفت کاری پیامبری است ونه یک کوشش 
آهریمنی. (هماد. ص ۰۱۱۳ -ه استوت ارت آوخشیت‌نم, سرونت فذری, سوشبانت و 
کیانسیه). 
اوخشیتنع: (در پهلوی «آوشیدرماه» یا «اوشیدر ماهان» و در فارسی «هوشیدرماه» به معنی 
«پروراننده نماز») نام دومین سوشیانت مزداپرستان است که در پایان دومین هزارة پس از زرتشتء 
از تخمه یا فرةٌ بازساندهُ او در درياچةُ کیانسیه و از مادری دوشیزه به نام «ونگهوفلری» که 
هنگام تن شویی در دریاچه از آن تخمه یا فرّه بار می‌گیرد - زاده می‌شود و پی گیری ویراستاری دین 
مزداپرستی و سامان‌بخثی کار جهان - که سوشیادت پیشین (هوشیدر) آغاز کرده بود - 
خویشکاری اوست. (-» استوت ارت, اوخشیت ارت سوشیانت, کیانسیمه ونگهو فذری» 
هوشیدر ماه) 
اوارته: نام کوهی است. (زام. بند ج) 
اژُرو: نام هشتمین سرزمین و کشوری است که به نوشت؛ وندیداد (فر. ۱ بند ۱۱) اهوره‌مزدا آن را 
آفرید. در وندیداد, نام ارو با صفت «دارندة چرا گاههای پربار» همراه آمده است. 

دارمستتر نوشته است: «بنا بر گزارش اسفندیارجی اوژو همان سرزمین توس است در 
خراسان» اما باید آن را با قسان که در روزگار ساسانی به گرداگرد اصفهان گفته می‌شده یکی 
دانست. » (زگد,) 

دارستتر کاربرد نام «مسات» را ( که معنی بزرگان و مهتران دارد) به شاهنامة فردوسی 
(جاپ ژول مول» ج ۵ ص ۲۷۰) حواله داده است که در آن جلد و آن صفحه (و به قريتة آن در 
دیگر جاپهای شاهنامه) جوینده بودیم و یابنده نبودیم و در هر حال «اورو» - هشتمین سرزمینی 
که اهوره‌مزدا آن را آفرید - همچتان برای ما ناشناخته مانده است. 
لورواخشیّه: نام پسر آترّت (ثریت) و برادر گرشاسپ از نان سام است که دریسنه (هات ٩‏ 
بند ۱۰) از او با صفت «داور داد گستر» یاد شده و در رام ب یشت (بند ۲۸) و زامیاد بشت (بند 4۱) 
دربارة او می‌خوانيم که هیتاسپ پ زرین تاج اور واعشیه را اکشت و گرشاسپ به نخون‌خواهی برادن» 
هیتاسپ را نابود کرد. 


اورواخشیه و گرشاسپ را آفرید گار به پاداش ساختن نوشاب آييني «قوم» به ثریت 
( سم اترت, ثریت» گرشاسپ و هیتاسپ) 
اوروازیشت (آذر...): نام یکی از آتشهای پنحگانه است که در گزارش پهلوی پسئه به معتی 
«شادمانی بخشنده‌تر و رامش دهنده‌تر)» آمده و آتش گیاهان شمرده شده است. 
در گزیده‌های زادسپرم «اورواز شت» آمده و گفته شده است: «اور وازشت آن است که 
در گياهان است که در تخم ایشان آفریده شد. او را زمین سُفتن» آب را تراویدن, تفتن وبدان 
شکوفة گیاهان را دلپسند, نیک چهره و خوش‌بوی کردن و میوه را رساندن و به بس مزه تبدیل کردن 
اندر عویشکاری است.» (به نقل پژء ص )٩۱‏ 
اورواشنی: (در پهلوي «راسن») نام یکی از گیاهان خوش بو است که برای گندزدایی و خوش بو 
کردن هو و زیستگاه (بویژه جاهایی که به گند مردار آلوده بوده است) در آنش می‌سوزاندند. 
دارمستتر (وند. فر, ۸ بند ۲» زگد.) راسن را گونه ای «سیر» دانسته است. (؟) (-سه 
وه و کرتی, وهو گون و هذانلتا) 
اورو پی: (راسویا روباه؟) نام گونه ای ازسگان و از آفرید گان ستوده و ارزشمند اهوره مزداست. 
( سم وند. فر, ۵ بند ۰۲۳ زیر.) 


اوروئت نر: (در پهلوی و در تداول زرتشتیان کنونی «آروتدثر») نام دومین پسر زرنشت است که 
در ستّت او را تخستین برزیگر خوانده اند و به نوشتة وندیداد (فر. ۲» بند 4۳) او و زرتشت فرمانروا و 
رد سا کنات (ورمکرد»اند. در بندهشن (بخش ۲۷) نیز آمده است : «اروتدتی بزرگ برزیگران 
بود و اینکگ بزرگ ورخمکرد است.» 

اوروتت نر در شمار جاودانگان است که هنگام فرشکرد (نوسازی دین و حهان) به پاری 
سوشیانت برمی‌خیزند. ( سم فرشگرد و ورخمکرد د) 
اوروذا: نام رودی است که به نوشتة زامیاد یشت (بند )٩۷‏ چرا گاههای بسیار بر کرانه دارد وبه 
دریاحهٌ هامون می‌ریزد. (؟) 
اوروران: در فرهنگ پهلوی اورورام ضبط شده که شاخه‌های کوچک درخت انار است. 
(سم وند. فر. ۱6 بند ۸ زیر. و پراهوم) 
آوزوساز: نام سردار و فرمانروایی است که از کیخسرو شکست خورد. (سه رام. بند ۳۱-۳۳) 
آوژونت: نام کوهی است در زامیاد یشت (بند ۳). اين وازه در اوستا حند معنی دارد: نخست تند و 
تیز و دلیر و پهلوان که بویژه صفت اسب است (مهر,» بند 4۲). دوم (به گونهٌ صفت به‌جای 


۲ات 


موصوف) اسب (همان. بند ۱۲۵). سوم نام کوهی است که در گزارش پهلوی اوستا و دیگر 
کتابهای پهلوی «اروند» ضبط شده است و امروز الوند می‌گویيم که نام کوه مشهور همدان است و 
حفرافیادانان نیز همگی آنٌ را اروند نوشته اند. همین نام برای رود دجله هم بکار رفته است. 
اورولیووایذیميك ک: نام کوهی است. (زام. بند ۵) 
آوزدان ون (دریاچ...): نام شاخابه‌ای است که هنگام گریختن فَر از جنگ افراسیاب, از 
دریای فراخ کرت پدید می‌آید (زام. بند ۲) 
آوستا: نام كي مجموعة کهن ترین نوشتار ایرانیان و قدیم‌ترین نامة دینی مزداپرستان است که در 
روزگار باستان (به نوشتة منابعی چون دینکرت و جز آن) بیست ویک نسک ( کتاب) داشته و در 
شکل کنونی خود, شامل شش بخش گاهان, یسنه, يشتها, وندیداد» ویسپرد و خرده اوستاست. 

وارهُ اوستا که در خود کتاب نيامده مرگب است از پیشوند «» و صفت مفعولی «ويشته» . 
از مصدر «وید» یا «ویُد» (در پهلوی «وبنداتن») به‌معنی شناختن» دانستن» بافت شدن, پدیدار 
آمدن که با واه «ودا» (- وید) نام کهن‌ترین کتاب دینی هندوان نیز هم ریشه است. 

برروی هم «اوستا» را می‌توان به معنی «[ گاهی نامه» یا «دانش‌نامه» دانست. 

دکتر علی اکبر جعفری در نوشتاری دربارهُ واه «اوستا» به بحث پرداخته و در ترکیب آن» 
پیشوند «4 را پیشوند نفی دانسته و مجموع آن را به معنی «سخن سربسته» گوهر نهفته, راز نهانی» 
کلام آسمانی, رمزباطنی و بالات از فهم نارسای جهانیان» گرفته است. (باستان. سال 5 
شمارة ۲ تهران_اسفندماه ۱۳:۵) 

(دربارة کتاب اوستا و جنبه‌های گونا گون آن سه پیش. ) 
اوستاي نو: عنوانی است کی برای بخشهای پنجگانة متأخر اوستا (یسنه, يشتها, ویسپرد, خرده 
اوستا و وندیداد) که در دوره‌های پس از زرتشت به نگارش درآمده است و از هر دو دید گاه شیوه 
نگارش و درون مایٌ اندیشگی, از گاهان سرود؛ زرتشت» متمایز شمرده می‌شود. (-س» پیش .) 
اوسیخش: ( اوسیج به مسنی «خواستار») نام گروهی از پیشوایان و فرمانروایان دیو پرستان 
(دشمنان دین مزداپرستی ) بوده است. این نام تنها یک بار در اوستا ( گاه. یس , 44 بند آمده 
است .در هریگ ود به‌معنی «کاهن» لقب یا عنوانی است برای «ا گننی » (- آتش 
او سم : نام کوهی است. (زام. بند۵) 
اوشت خوارن: (به معنی «فر آرمانی») نام کوهی است. (زام. بند ۵) 
اوشتویتی: (به معتی «دارندة آنجه آرزو شده بود») نام رودی است که به درياجة کیانسیه 
(- هامون) می‌ریزد و از ال با صفت «توانا» پاد شده است. 


٩۳۳ پیوست/‎ 


این واژه همچنین نام زت شونی است که در فروردین یشت (بند ۱۳۹) به فرَوشی او در ود 
فرستاده شده آاست . 
اوشتویتی گائا: نام دومین سرود از گاهان پنحگانة زرتشت است که پسته, هات ۳ تا 4٩‏ را دربر 
عم 
می‌گیرد. ِ 
این نام را بر دومن روز از اندرگاه نیز گذاشته اند که در پهلوی «اشتود گاه» حوانده شده 


است. (-م اشتودگاه و اندرگاه) 


آوشتر: به نوشتة دینکرت, نام وزیر کاووس بود و کاووس.براثر فریب خوردن از اهریمنء او را که 
با کارهای نابتردانة وی مخالفت می‌ورزید, کشت. آوشنر در هوش و زیرکی بلند آوازه بوده و غالبً 
از او با صفت «دانا» یاد شده است. در کتاب هفتم دینکرت (بندهای ۳۹-۳۷) آمده است ؛ 
«فرّة حمشید به آشتر بسیار زیرک پیوست. از آن فره بود که اشنر در شکم مادر سخن آموخت و به 
سخن گویی از شکم ماد بس شگفتیها نمود و اهریمن را بزد. اشنر وزیر کاووس و سامان‌بخش 
هفت کشور بود. او گفتار و فرهنگ سرزمینها و مردمان را فرا گرفت و انیران از پاسخ گویی او 
شکست خوردند و ایرانیان را به فریادرس ترین اندرزها اندرزداد.» (نقل به معنی با اند کی 
اعتصار از پژ. ص ۱۵۲۰) 

در «آفرین ییامبر زرتشت» (بند ۳) زرتشت برای گشتاسب آرژو می‌کند : «بشود که تو 
همچون مزدا نیک کنش, همحون فریدون پیروز, همجون حاماسپ نیرومند» همجون کاووس بسیار 
زورمند و همجون آوشتر زیرک شوی ...» 

در زبان پهلوی رساله ای به نام «اندرژ اوشنر دانا ک» (اندرز اوشتر دانا) مشتمل بر ۲۰۰۰ 
واژه هست. 

آوشْتَر در پهلوی و فارسی به گون؛ اوشتر و اشتر نیز نوشته شده است. در ادییات دینی 
مزداپرستان» کشتن آوشتر از گناهان بزرگ کاووس شمرده شده است. در شاهنامه نامی از آوشترَ 


نيامده است. 

اوشی3ر: ( سم هوشیدر و آوخشیت ارت) 

اوشیدرماه: ( -ء هوشیدرماه و آوحشیت نم) 

اوشیرن: (- اوشیتم) نام کوهی است در سیستان که به نوش بندهشن» زرتشت برفراز آن پیام 
ایزدی را دریافت کرد. در گزارش پهلوي «اوش داشتار» آمده که معنی آن «هوش بخش » است. 
اوشیم. (-ه اوشیدرن) 

أوگمََنْجا: کتاب کوجکی است که ۲۹ بند از اوستا (شامل ۲۸۰ واژه) و گزارش پازند آن بندها 


۶ /اوستا 


(شامل ۱۵۰ وائه) در آن آمده است . ار ۲۹ بند اوستایی این کتاب» تنها ۵ بند در اوستای کنونی 
هست و ۲۶ بند دیگر از بخشهای گ شده و از دست رفته اوستای روز گار باستان است. 

موضوع این کتاب, زند گی و مرگ آدمی و جاره‌ناپذیری مرگ در هرحال و رسیدن روان 
آدمی در چهارمین بامداد پس ازمرگ به سر چینودپل است و این بخش اخیر آن بویژه با بخشی از 
مینوی خرد و با هادنعت نسک همانندی دارد. 

۱ نام این کتاب دانسته نبوده و نامی که اکنون بدان می‌دهیم» از نخستین واژخ کتاب گرفته 
شده است. ( همچنین نويسندة آن نیز ناشناخته است و دربارة تاریخ نگارش آن» دکتر وست برآن 
است که زمان تألیف آن را نمی‌توان از قرن دوازدهم + میلادی حدیدتر دانست. 

دانشمند اوستاشناس آلمانی ویلهلم گیگ متن این کتاب را ویراسته وبا ترجمة 
سنسکریت آن به حط لاتین در آورده و همراه با ترحمهٌ آلمانی و یادداشتهای انتقادی و آموزنده و 
فهرستی زوازگناوستایی و پزند وسنسکریت در۱۸۲۸ب. .م. در ارلانگن به چاپ رسانیده است. 
همچنین دار مستتر پانزده سال پس از انتشار ترجمة گیگ ترجم؛ دیگری از زاين کتاب به زبان 
فرانسه منتشر کرد که برعی از نارسایبهای ترجم گیگر در آن تکمیل شد. 
آویسروترتم: نام یزد نگاهبان «اویسر وثریمگاه» (از شامگاه تا نیمه شب): یکی از پنج گاه 
شبانروز است. واژهٌ «آیبی گیّه» را که غالبا همراه نام این ایزد می‌آیدء برحی صفتی برای او 
دانسته‌اند که به معنی «نگاهبان زندگی» است و پاره‌ای آن را مترادف نام اویسروثریم 
شمرده آند . 

«فراّت ویسیم هو جیایتی» و «ررئوشتروع» از ایزدات همکار و یاور اویسروثریم اند . 
(-ه همين نامها) 
آویسروثریمگاه: نام یکی از پنج گاه شبانروز است که از شامگاه (هنگام پدیدار شدن ستارگان در 
آسمان) تا نیمه‌شب را دربر می‌گیرد. رسمه اویسروتریم) 
آویسرولریمگاه: نام یکی از نبایشها (نمازها)ی پنجگانة شبانروزی مزداپرستان در عرده اوستا 
است. (مسم اویسروثریم) 
آهریعن: (در اوستا «آنگرمینیو» و در پهلوی وفاسی آهرتن با آهریمن یا آهّتن به معنی «مینوی 
ستیهنده و دشمن») نام یکی از دو مینوی اصلی در اسطورةٌ آفربنش نزد ایرانیان است که در برابر 
«سیتت قینیو» (سپندمینو) قرار دارد. در ادبیات پارسی میانه از اهریمن با عنوان گنامینو 


(ی۱0۵ ۱0۱6 2۲ به‌معنی «مینوی از میات برنده و نابود کننده» وبا صفقت 1201۵5 ۲ مایل 


۱. آفای دکتر احمد تفضلی این نام را «انوگمندنچه» خوانده است. (-» مینو. ص ۱۱۸) 


بیوست | ۹۳۵ 


به از میان بردن و نابود کردن) نیز یاد شده است. 

در اوستای نوو ادبیات دینی مزداپرستان, اهریمن سرکرده و سالار کماله دیوان (دیوان 
قمستار و دشمن امشاسپندان) و دیگر دیوان و جادوان و پریان و برترین دشمن «هرتزد» 
(اهوره‌مزدا) است. 

در گاهان تنها یک بار (یس . ۵) بند ۲) از او تام برده شده؛ اما در اوستای نو نام او بارها 
آمده و سرکردهة همة دیوان و آفرید گار همة آفرینش ناپاک و همة پتبارگان ستیهنده با آفرینش 
اهورایی (همجون اژی‌دهاک) و پدید آورنده همة بیماریها و نانخوشیها و زشتیها و تباهیها خوانده 
شده است و سرانجام در کشمکش با نیروهای اهورایی شکست می‌خورد. 

در وندیداد گفته شده که کنام و پایگاه اهریمن در آپاختر (- شمال) و در دوزخ است. 

در اساطیر ایرانی» دوران نبرد «سپنت مینیو» و آَنگرَمینیو» (هرتزد و اهریمن) دوازده هزار 
سال است که هزاره‌های دهم تا دوازدهم (روزگار پیدایی سوقیانتهای سه گانه) واپسین دور آن 
است و در پایان آن اهریمن دجار شکست نهایی می‌شود و جهان آشه آغاز می‌گردد. این دوران 
دوازده هزار ساله را «زمات کرانمند» می‌گویند, در برابر «زمان درنگ حدای» با «زمان بی کرانه» 
یا زمان ازلی-ابدی. (-سه زروان) 
آهمایی یج ...: نخستین واژه‌های یازدهمین بند یسته, هات ٩۸‏ است که یکی از نیایشهای 
مشهور مزداپرستان به‌شمار می‌اید و با همین واژه‌ها نامیده می‌شود و بارها در سراسر اوستا تکرار شده 


است . 
آهو: (- آنگهو) خدایگان, خانه خدا (مادینة آن «آنگّهی» به‌معنی «کدبانو»‌ست) سرو سرور 
حهانی . این واژه در بیشتر حاها با «رتو» همراه آمده و از اهوره‌مزدا و زرتشت با این دو صفت یاد 
شده است. 
۳ ۳ ۰ ی ۰ 5 

در تیر پشت (بند ۱) اهوره‌مزدا به زرتشت می‌گوید: «تو حهانیان را آهو و رتوباش.» و در" 
ویسپرد ( کر. ۲ بند 4) خود اهوره‌مزدا با صفهای آهو و رتوستوده شده است. ( سم رتو) 
۲ ۰ , 0« ۳ 
اهو: (- حان) یکی از نیروهای پنحگانة ادمی است که حویشکاری آن نگاهداری تن و 
ساماد بخشی زیست آن است. این نیرو با تن هستی می پذیرد و با مرگ از میات می‌ر ود. در پهلوی 
آن را آخو (27۷۷) گویند. 
ى‌ِ ره سره ۰ ۰ 
اهو: (در اوستا «َنگة» یا «آنگهو») حهان (خواه جهان استومندء خواه جهان مینوی). 

در ترکیب «دْژآنگهو» ( دوزخ) به معنی «جهان بد» هم همین واژه را می بينيم. 
اهورن: نام کوهی است. (زام. بند ۵) معنی این نام « کوه خدا»ست و در «صد در بندهشن» 
(بخش ۳۵) آمده است که کوه خدا نردیک دریاج؛ هامون جای دارد. از این رو برحی گمان 


۹ات 


برده اند که اين کوه همان « کوه خواجه» باشد که مادران سوشیانتهای سه گانه از بالای آن برای 
تن شویی به دریاجهٌ «کیانسیه» (هامون) می‌آیند. 
آهوزه: پارةٌ نخست از نام اهوره‌مزداست که در بسیاری از جاهای اوستا به جای آن بکار رفته است. 
(-سه اهوره‌مزدا) 
آهوره‌قزدا: (در اصل اوستایی آهوزه‌تزداه) نام آفرید گار جهان آمّه و نیکی (سراسر آفرینش نیک 
ویاک) در دین مزداپرستی است. در پهلوی و پازند, اين نام را به گونه ای اوفرتزد. هرتزد, اورتزد و 
آهورای مَزد و در فارسی به صورت آهورامَزدا و رترمی بینیم . در گاهان تنها سه صورت آین نام یعنی 
«اهوره»» «مزدا» و «مزدا آهوزه» آمده است, اما در دیگر بخشهای اوستا بیشتر «آهوره‌مَزدا» دیده 
می‌شود. 

نام آهوره‌مزدا از دو حزء «آهوره» و «مَردا» (مَزداه) ترکیب یافته است. حزء نخست همان 
است که در ستسکریت «آسوزه» گویند و عنوان گروهی از دیوان در اساطیر کهن هندوان بوده و در 
اساطیر و دین ایرانیان وارونه شده و به عداوند و آفرید گار تبدیل یافته است. 

در اساطیر کهن هندوان» «یْرهجا-یتی » (< زروان در اساطیر ایرانی ) به معنای «خداوند 
آفرینش» نام پدر خدایان است که در آغاز تنها بسرمی برده است. او خدایان و دیوان یا ببا به 
اصطلاح هندی خودٌ در دورةٌ «براهمَته»‌ها؛ «دوهها و «آسوزه»‌ها را آفریده است. «دوه»‌ها که 
حدایانند از ذم وی و «آسوزه»‌ها که دیوان‌اند» از باد د فرودین او پدید آمدند. 

اهوره در اوستا به معنی بزرگ و سرون به‌عنوان صفتی برای ایزدان مهر و اپام نپات هم 
بکار رفته و در گاهان و اوستای نوبه معتی فرمانروا و سالار و بزرگ در مورد آدمیان نیز آمده است و 
در گزارش پهلوی, آن را به «خونای» (خحدای) برگردانده اند. 

که ایرانیان آن را به اهوره افزوده اند - به معنی هوشیار و دانا و گاه است و در 

گزارش پهلوی, آن را به «داناک» (دانا) برگردانده‌اند. در سنسکریت «مذاس» (برابر مزدای 
ایرانی ) به معتای داتش و هوش است 

برروی هم («آهوره‌مَردا» (آهره‌تزداه) به‌معنی «سرور دانا» یا «خداوند گار آ گاه» است 
که در ایران -- هم پیش از پیام آوری زرتشت و هم (بویژه) پس از پیامبری او نام آفرید گار بزرگ 
جهان نیکی و آشه و افرینش نیک, شناخته شده و «سْپتت قینیو» (سپند مینو) به معنی «مینوی 
ورحاوند» مینوی ویر اوست که دی‌اوستای نوه گاهبه چای نام او و برابر با آن بکار می‌رود و در نبرد 
بزرگ آفرینش شس پاک ونیک با آفرینش ناپاک و بد, در برابر «آنگرقینیو» (اهریمن) به‌معنی 
«مینوی ستیهنده» قرار دارد. (سه آنگرتینیی سینت ت مینیو و زروان) 
آهوقند: (در اوستا «آهوقدت» به‌معنی سرور و بزرگ یا دارای سروری و بزرگی) وصفی است که 


٩۳۷ / پبوست‎ 


جندین بار در اوستا - همراه با «رتوقند» - برای اهوره‌مزدا آمده است. (-سه رتومتد) 
آهونود گاه: (- آهتویتی گائا) نام نخستین روز از پنج روز اندرگاه است که آن را به نام نخستین 
سرود از گاهان پنجگانة زرتشت خوانده‌اند. (-» اندرگاه) 
آهوو: (سه یه آهوویزی... 
آهوئویتی گائا: نام نخستین گاثا از پنج گاهان زرتشت است که یسنه (هات ۲۸-۳۶) را دربر 
می‌گیرد. ریت اتدرگاه و اهونود گاه) 
آهون ویزبه: (در پهاوی «آهونور» و «هونور») نام دیگری است برای نیایش معروف «بمْه آهو 
ویزیو...». (سه همین.) 
آیاشرم: (در اوستا «یاريج») نام چهارمین گهنبار ( گاهنبار) از گهنبارهای ششگانه یا جشنهای 
ششگانة ساليانة آفرینش است که از دویست و ششمین تا دویست و دهمین روز سال» یعنی از 
آشتاد روز (بیست و ششم) تا آنیران روز (سی ام) مهرماه برگذار می‌شد. فاصلهٌ سومین تا چهارمین 
گهنبار سی روز است که در تقویم امروز از ۲۰ شهریور تا ۲4 مهرماه می‌شود و روزهای بر پایی 
حشن جهارمیین گهنبار به تقویم کنونی ۲۰-۲4 مهرماه است, در جهارمین گهتبان اهوره‌مزدا 
گياهان را آفرید. ۱ 

ایاسرم به معنی «بازگشت به خانه» است و این جشن را هنگام با زگشت شبانان و گله‌ها 
از جرا گاههای تابستانی می‌گرفتند. 
نام ایزد نگاهبان روز است. 
ابران: (در اوستا «َیرْیْنَ» به معنی «سرزمین آیرْیّه‌ها») نامی است که «ايرْبّه»‌ها (تیره‌های 
آریاییء نیا کان ایرانیان کنونی) پس از کوج به سرزمین فعلی بدان دادند و در پهلوی «اران» و در 
فارسی «ايراك» شده است. 

در اوستا (فروردین پشت, بندهای ۱14 -۱۸۳) فرّوشی های مردان و نان آ شون 
سرزمینهای ایران در کنار فروشی های مردان و زنان شون سرزمینهای توران, میریم ساینی و داهه 
ستوده شده‌اند. ۱ 

در شاهنامه (داستان:پادشاهی فریدون) می‌وانیم که فریدون فرمانروایی سرزمینهای 
ایران, توران و روم را میان سه پسر خویش ‏ ایرج و تور و سلم - بخش می‌کند. ( سم ایرج) 
ایران و یج (د راوستا «آیرین ون » يا «آیربن ویْخنگه» به معنی «سرزمین ایرانیان» یا «بنگاه و 
پایگاه [ اصلی ] ایرانیان») نام سرزمینی است که ایرانیان در آغاز در آن می‌زیستند. چنان که از 
کاربردهای مکرر اين نام در اوستای نو (بویژه در فرد گردهای یکم و دوم وندیداد) و پژوهشهای 


۸ وتا 


بسیاری از دانشوران و ایران شتاسان و دستاوردهای باستان شناسی برمی‌آید» این سرزمین جایی در 
آسیای میانه, در حدود خوارزم (خبوه) بوده است. 

به نوشت؛ُ وندیداد (فر. ۰۱ بند ۳) ایران ویج نخستین و بهترین سرزمین از سرزمینهای 
شانزده گانة آفریدُ اهوره‌مزداست و در براب رآن, اهریمن به پتیارگی خویش: اژدها و زمستان 
دیوافریده را پدید می‌آورد و بر جهان چیره می‌سازد. ۱ 

بیشتر رویدادهای اساسی و مهم در اساطیر و دین ایرانیان در ایران‌ویج و در کنار رود 
«دایتبا» - که در این سرزمین روان است - اتفاق می‌افتد. در وندیداد (فر. ۲ بندهای 
۲۱-۱) می‌خوانيم که اهوره‌مزدا و ایسزدان میئوی از یک سوو جم و مردمان گرانمایه از سویی 
دیگر در ایران ویج نامی ب رکرانة رود دایتیای نیک انجمنی بر پا می‌کنند و اهوره‌مزداء جم را از 
آمدن زمستانی مرگبار و کشنده میآ گاهاند و به ساختن «ورجمگرد» (پناهگاه مردمان و جانوران) 
فرمان می‌دهد. ۱ 

در بندهشن (بخش ۳۲ بند ۳) گفته شده است که جون زرتشت دین خویش را آورد. 
نخست در ایران ویج «َرشنّ» کرد (آیین ستایش و نیایش برگذار کرد) و مدیوماه از او دین پذیرفت. 

در آبان پشت (بندهای ۱۷-۱۸) می‌خوانيم که آفرید گار اهورهمزدا در ایران‌ویج, بر کرانة 
رود دایتبای نیک ایزد بانو اردویسور اناهیتا را می‌ستاید و بدو آفرین و درود می‌فرستد و از وی 
خواستار می‌شود که زرتشت در اندیشه و گفتار و کردان دینی باشد. 

در دیگر بخشهای اوستای نو نیز بارها به نام ایران‌ویج و رود دایتیا برمی‌خوريم و در یک 
سخن می‌توان گفت که نام «ایران‌ویج» در اوستا و دین و اساطیر ایرانیان, نام ایزدی‌ترین و 
ورجاوندترین جاست. (سه دایتیا) 

«کریستن‌سن )) دربارة این نام می‌نویسد: «ایران‌ویج نام قدیمی میهن ابتدایی ایرانیان که 
در کتابهای دینی مشهور است, در طی رمان برای نامیدن تواحی مختلف ايران بکار رفته است که 
در آنها دین مزدیسنی در دوره‌های مختلف, مهم ترین مرکزیّت خود را داشت.» (نخستین. ج ۰۱ 
ص ۲۲۳) « کریستن سن» برای این ادعای خود. هیچ گونه دلیل و مدرکی ارائه نمی‌کند. 
ایرج: (در اوستا «آیریاو») نام خاندان منوچهر است. در فروردین یشت (بند ۱۳۱) فُرَوشی منوچهر 
آمون از حاندان آیرباو ستوده می‌شود. 

در شاهنامه ایرج نام پسر فریدوك است که به دست برادرانش سلم و تور کشته می‌شود و 
نبیر او منوجهر به خونخواهی وی با آن دو برادر کش می‌جنگد و آنان را نابود می‌کند. 

بهار نوشته است که نام ایرج از وا اوستایی «آیربه» (نام تیره‌های ایرانی) گرفته شده 
است. (یرٌ. ص ۱:۳) (-ه ایران) 


آیریَمن: (در پهلوی آریاّن و ارمان) نام ایزد دوستی و پیوند و آرامش, یکی از ایزدان بزرگ دین 
مزداپرستی است. او را نخستین پزشک میثوی شمرده اند که جاره و درمان دردها و ناخوشیها 
به‌دست او سپرده شده است و هنگامی که اهریمن ۹۹۹۹۹ بیماری را په جهان آورد» به فرمان 
اهوره‌مزدا به‌زمین آمد تا درمان آن بیماریها را بیاورد. ( سم وند. فر. ۲۲) 
معنی «ایریمن» دوست و یاور است و در گاهان عنوانی است برای پیشوایان دینی ؛ اما در 
دیگر بخشهای اوستا و در بندهشن از او به عنوان ایزد درمان‌بخش دردها یاد شده است. 
در «ریگ‌ودا» نامذ دینی کهن هندوان «آریَمّن» ایزدی است در گروه ایزدان بزرگ 
مشهور به «آدیشیّه» که نام او همواره همراه «ميْرَ» و «ورون» می‌آید و ستوده می‌شود. معنی این نام 
در ستسگکریت مانند «میثرّ» دوست است و او نیز همحون میثرّ خحدای روشنایی اسمان و مهربان و 
نیکوکار و یاور مردمان است. 
در ادبیات فارسی این نام «ایرمات» شده و در شاهنامه به معنی دوست و میهمان و سرور 
امده است : 
«جوموبد یدید اندر آمد ز در اببا او یکی ایرماتنی دگر» 
و در حایی دیگر: 
«اگر کشته گردد به‌دست تو گرگ توباشی به روم ایسرمانی بزرگ» 
در ویس و رامین نیز به همین واه برمی‌خوریم : 
«چوداری در غراسان مرزبانی .. خراجویی دگرجا ایرسانی» 
اما غالباً تشها به معنی میهمان بکار رفته و ترکیب «ایرمآن‌سرای» به‌معتی سرای سپنج و 
خانة عاریت آمده است. خاقانی می‌گوید: 
(ایارب حه ناخلف پسری کز وحود تو دارالخلافة پدر است ایرمان سرای» 
( سم آدیثیه و آیریِمن ایشیه) 
آیرتمن ایشیه: نامی است که از نخستین واژه‌های یسنه, هات ۵5 گرفته شده و اين هات را به 
همین نام خوانده اند. ایریمن ايشیه که از نیایشهای بسیار مشهور و مهم مزدایرستان استء در 
بخش بندی کنونی اوستا جزو گاهان نیست؛ اما شیوة نگارش آن نشان می‌دهد که در اصل بخشی 
از آن بوده است. در تأیید این نظرء در وندیداد (فر. ۱۰ بند ۱ ۱) می‌خوانيم که این نیایش هم تراز 
نيایش_ گاهانی «یِْه آهو ویزیو...» و جزو آن بخش از گاهان شمرده شده است که باید جهار بار 
خوانده شود. ۱ 
«ایرَیََن ایشیّه» (< یس . ۵6) تنها دو بند دارد که دومین بند آن. به نثر است و پارسیان 


5 ۲ ۹ جح 
هند. امروزه آن را در آیین زناشویی و گاه برای بهبود بیمار و بازیافتن تندرستی می‌خوانند. 


۰ /اوستا 


«آیریَن ابشیته» نماز توانای ه پیروز دشمن شکن و بزرگترین گفتار آشّه خوانده شده و در 
بخشهای گونا گون اوستا از بزرگی و گرانمایگی آن سخن به‌میان آمده است. از آن جمله دربارة آن 
می‌حوایم: «ایریمن (2 ایریمن ایشیه) نمازی است که اهریمن و جادوان و پریان را برمی اندازد و 
بزرگترین و بهترین و زیباترین و نیرومندترین و کارآمدترین و پیروزترین و درمان‌بخش ترین منثره‌ی 
ورحاوند به‌شمار می آید ۰» (اردی. بند ۵) 

«ایشْیّه» صفت یریم و به معنی گرامی و آرمانی است. 
آیزیو خشوت: نام کوهی است که آرش کمانگیر تیر خویش را از فرازآن به‌سوی مرز ایران و توران 
انداشت. بازشناسی جای این کوه آسان نیست. ابوریحان بیرونی کوه رویان در طبرستان و میرخواند 
کوه دماوند را جای پرتاب تیر ارش می‌داند. (-ه آرش) 
ایرته: (-» ایران) 
ایزد: (در اوستا «َرَتَ» و در پهلوی «یِزد» به‌معنی «ستودنی» درخور ستایش ») عنوان کی همه 
میثویانٍ دستیار و کارگزار آفرید گار در آفرینش اهورایی و نیز عنوانی برای ونان و پارسایان بزرگ 
و ستودنی در جهان استومند است. در اوستا از ایزدان میئُوی و جهانی سخن به میان آمده که 
اهوره‌مزدا سرور ایزدانِ میثوی و زرتشت سالار ایزدان جهانی است. 

واژه های «بستّه» و «بشت» و «یَزشق» در اوستا و «ایزد» و «یزد» و «یزدان» ( که جمع 
یزد - ایزد است و امروزه مفهوم مفرد دارد) و «حشن » در فارسی از همین بنیاد است. 

در اوستا به نام شمار زیادی از ایزدان برمی‌حوريم که ه رکدام در سامان آفرینش وزندگی 
میثوی و استومند, خویشکاری ویژه ای دارند و مجموع آان منظومة راهبران و کارگزاران آفرینش 
اهورایی را تشکیل می‌دهند. در نیایشهای اوستایی با یادآوری خویشکاریهای ایزدان است که 
نیایشگران, آفان را می‌ستایند و بدانان درود و آفرین می‌فرستند و از ایشان یاری می‌جویند. 

در سرتاسر فرهنگ ایرانی و درزبان و ادب فارسی, نامها و ترکیسهای بسیاری با وارة 
«ایزد» و همریشه های آن ساخته و کار پرده شده است. 
ایزد بانو: گروهی از ایزدان در اساطیر و دین ایرانیان» مادینه پنداشته شده‌اند که برحی از 
گزارشگران, آنان را به روال زبان عربی «الهه» خوانده و پاره‌ای با ترکیب فارسی «زن ایزد» یا 
«بغ بانو» از آنان یاد کرده‌اند. ما در این گزارش, این گروه از ایزدان را «ایزد بانو» نامیده ايم. 


٩6۱ پیوست/‎ 


ابزد تربوشنگ (آذر.,.): نام گونهای آذر (آتش) است که از آن با صفت «خشئرو نچتر» (نافة 
شهریاری) یاد شده, یعنی آتشی که در پشت و صلب شهریاران جای دارد. . . 

فریوسنگ (در اوستا «تیریوسنگهّه») خود نام ایزدی است. (-ء همین.) 
ایشت واستر: نام بزرگترین پسر زرتشت است که اکنون «ایسد واستر» خوانده می‌شود. در ستت» 
او را تخستین آتربان (پیشوای دینی) خوانده‌اند و هموست که در هنگام رستاخیز به داوری دربارهٌ 
کردار مردمان می‌نشیند. 
ایسد واستر: (سه ایست واستر) 
ایشکت اوپایری مَیْنْ: (سه اوپایری ستن) 
ابشوش هواْخت: (به معتی «تیر خودپر») نام دیوی است. دارمستتر او را یکی از کالبدعا (یا 
نمادهاکی شخصیت دیومرگ می‌خواند که تیر مرگ را به سوی آفرید گان پرتاب می‌کند یا خود به 
کون تیری پرنده است. 
ایندر: (در پهلوی «آندر») نام یکی از خدایان نیرومند در اساطیر کهن هند و ایرانی بوده که در دین 
زرتشت به گونه؛ دیوی شناخته شده است. لقب او «وررف» (در پهلوی»وشرام یا ورفران و در 
فارسی بهرام) در اساطیر و ادبیات دینی ایرانیان» نام ایزد دلاوری وحنگ شده است. 

ایندر در اساطیر و ادبیات دینی ایرانیان از گماله دیوان (دیوان بزرگ دستیار و کارگزار 
اهریمن) و قمستار امشاسیند اردیبهشت است. 
آیویزو: نام گونه ای از سگان است (وند. فر. ۵ بند ۳۲). دارمستتر می‌نوید: این نام و «حژو» و 
«ویژو» درگزارش پهلوی ترجمه ناشده و مبهم بجا مانده است. (زگد. سم جژو و ویژو). 
آیهی: در گزارش پهلوی اوستا ایهی به معنی «نازایی». صفتی است برای اهریمن. در وندیداد 
(فر. ۰۲۱ بند ۱۷) از خورشيد و ماه و ستارگان خواسته شده است که برای دور راندن ایهی برآیند. 


باد: (دراوستا «وات» و در پهلوی «وات») نام ایزد باد است که همواره با صفت پیروز (دلين 
بی پروا) و همراه نام ایزدان مهر و دامویش اوپَمَنَ می‌آید. به نوشتة بند هشن (بخش ۲۷ بند ۲۶) 
گیاه «واترنگبوی» (بادرنگبوی) ویر این ایزد است. 

ایزد باد همراه با تشتر و فروردین از یاران و همکاران امشاسپند بان خرداد است, تشتر آب 


۲ تا 


را بدو می‌سپارد و او به پاری ابرها آنها را به کشورها رهنمون می‌شود. 

در گزیده‌های زاد سپرم آمده است که: «مینوی باد به شکل مردء در زمین پیدا شد. 
روشن, بلند وبه آیین (< مطابق معمول) موزه‌ای (- کفشی) جوبین به‌پای داشت. چون جان که 
تن را بجنباند [و] تن به هم‌زوری آن حرکت کند, آن مینوی «باد اندر جهری», «باد اندروایی » 
را جنبانید (< به حرکت درآورد) و باد همه زمین را یکسره فرازوزید و آب را بغلتانید وبه اطراف 
زمین افگند .,.» ( گر ص )٩‏ 

در کتاب «روایت پهلوی» در داستان روان گرشاسپ می‌خوانيم که دیوان باد را فریفتند و 
او جنین اندیشید که کس ازمن نیروم ندتر نیست و از آن پس جنان سخت وزید که همه دار و 
درختی را که بر راهش بود برهوا کرد و تاریکی در همه جا ایستاد و سرانجام گرشاسپ بر او چیره 
شد و او را ناگزیر کرد که پیمان ببندد تا باز به زیرزمین رود و نگاهداری زمین و آسمان را که 
هرتزد به وی وا گذاشته است, عهده‌دار شود. (پٌ. ص ۱۸۶) 

در گزیده‌های زاد سپرم همچنین سخن از «باد دیو» می‌رود که اهریمن او را همراه «تبٍ 
دیو» و «دردژٌ دیو» هریک را با یکصد و پتحاه دیوبرای بیمار کردن مادر زرتشت و در نتیحه کشتن 
زرتشت که در زهدان او بوده است» می فرستد و مادر زرتشت از باد! و تب و درد به‌رنج دجار می‌شود 
(گز. ص ۲۲) 

بدین‌سان به نظر می‌رسد که «باد» گذشته از نام ایزد باد ( که گفته شد) نام دیوی نیز 
هست که نماد پاد زیانبار و گزندرسان و ویرانگر به شمار می‌آید. ۲ اين دوگانگی منش «باد» یادآور 
همین دوگانگی در شخصیّت اندروای است. (سه اندروای) 

در کتاب «روایت پهلوی» همجنین گفته شده است که هرمَزد به هنگام رستاخبر برای 
زنده کردن دیگر بر مرد گان» استخوان را از زمین و خون را از آب و موی را از گیاه و جان را از با 
خواهد. یکی را به دیگری آمیزد و شکلی که خود دارد» (به آن) بدهد. (پژ, ص ۲۳۲) 
باد (روز...): نام روز پبیست و دوم ماه است, 
باژء (در اوستا «وج» و در پهلوی «واج» و «واحک») به معنی سخن و گفتان عنوایی است برای 
همه نیایشهای کوتاه ایرانیان مزداپرست که آهسته برزبان می‌رانند یا زیر لب می‌خوانند و ترکیبهای 
«با گرفتن ») «باژ گفتن». «باکردن» و «بازداشتن» همه به معنای خواندن نیایشهای کوتاه به 


. آیا وا «باد» به معتی حالت یا کیفیتی از بیماریها که در اتدابهای تن آدمی پیدا می‌شود و او را به رنج و ناعوشی دجار می‌کند 
و امروزه در زبان فارسي بکار می‌رود» یادآور اين اسطوره نیست؟ 

. شاید ترکیب «دیژیاد» به معني « گردباد» که در فارسی هست, ریشه در اين نگرش کهن اساطیری داشته وتنوره کشیدن دیوان 
از زمین به آسمان بازنمودی تصویری.ذهنی از حرکت باد باشد, 


٩۳ / پیوست‎ 


همین شیوه است. 

وال واژهی بان باج واج» واک. آوای آوان آوازه, گواژ و گواژه درفارسی, همه با باژ 
(وریشذ اوستایی آن) بنیادی مشترک دارند. ‏ لاتینی, ‏ فرانسوی و انگلیسی نیز از 
همین خانواده اند. 


در پاره‌ای از کتابهای فارسی وعربی پس از اسلام به جای با «زمزم» و «زمزمه» آمده 
۰ مج 
است. فردوسی می‌گوید: 
«جهاندار بگرفت باژمهان ‏ . به زمزم همی رای زد در میان» 


(پرستنده آذر زردهشست همی رفت با باژ و برسم به‌مشت») 


«فرود آمد از اسب و برسم به دست به زمزم همی گفت لب را بیست» 

بیرونی به نقل از «آذرخور مهندس» می‌نویسد: «سروش نخستین کسی بود که فرمان به 
زمزمه داد و آن اشاره‌ای است با آوایی دربینی ونه با واژگانی مضهوم و چنان است که ستایش و 
نیایش پرورد گار را بحای می‌آورند و آن گاه خورا ک می‌خورند و سخن گفتن درمیان نمان, ایشان را 
روا نیست. همهمه و اشاره می‌کنند؛ اما سخن برزبان نمی‌آورند.» (آثار. ص ۲۱۹) 

بهار نوشته است: «با ژگفتن باج گفتن» سپاسگزاری از نعمتهای ایزدی است که پیش از 
آغاز به صرف غذا انجام می پذیرد و طی آن بخشی از اوستا خوانده می‌شود و گاه پیش و پس از 
صرف غذا خوانده می‌شود. » (یژ. صی ۲۸4) 

ایرانیان مزداپرست, سخن گفتن در هنگام شوردن خوراک و نوشیدن آب و باژنکردن را 
گناهی بس گران می‌شمرده‌اند. «ارداوپراف» در سفر به جهان میثوی, روان مردی را می بیند که 
از گرستگی و تشنگی بانگ می‌کند که «بمیرم!» و موی و ريش خویش را می‌کند و خون می‌خورد و 
کف بر دهان می‌آورد. ایزدان سروش و آذر در پاسخ ارداویراف که: «اين مرد جه گناهی کرده 
ست؟» می‌گویند که: «به گیتی آب و گیاه را ( که از آنٍ) عرداد و امرداد است در حال سخن 
گفتن خوید و به بیداد خورد و باژنداشت ...» (ارد. پژ. ص ۲56) 
بائّه: (به معنی روشن و تابان) نام ایزدی است که هر بامداد پیش از برآمدن خورشید, گردون؛ او 
را رهنمونی می‌کند. (سم, هوشبام) 
ی (در اوستا «بوّری») جانوری آبزی است همانند گربة دشتی که آن را «وبّر» هم می‌خوانند. در 


لا تيني. 11067 و در انگلیسی ۱۷۲ گویند. این وازه در اصل به معنی «سرخ تیره» است و حانور 
یاد شده را به سبب رنگ پوستش جنین نامیده‌اند. پوست آن بسبار گرانبهاست و از آن» حامه‌های 


۶ /استا 


قاحر می‌سازند. 
در آبان پشت (بند ۱۲۹) از جامةّ ایزد بانو اردویسور اناهیتا سخن به میان آمده که از پوست 
سیصد ماده بر درست شده است. 


ره مج , ۰ مج 
(«(سگ ابی » که فرکُرد چهاردهم وندیداد و یره اوستء نام دیکری آست برای این حانور. ۱ 


(سه کویرنیت) 
بد ترین زند گی: برگردان «آچیشت آنگهو» است که مفهوم دوزخ و شوربختی ابدی از آن اراده 
مي‌شود, 


بد ترین منش < برگردان «آجيشت مننگه» و صورت دیگری از آک من » است. (سه أآک من). 
تندوای: (در پهلوی «وای‌وتر») نام دیوهوای بد و ناپااک و زیان‌بخش است که گاه او را همکار و 
دستیار «آستوویدٌتو» (آسئویهاد) دیو مرگ خوانده و گاه با اویکی شمرده‌اند. (سه اندروای) 
برجیه: ایزد نگاهبان بتشنها (دانه‌های خوراکی) است و همراه با «ْمانیّه» ازیاوران و همکاران 
زد «أشَهین» به‌شمار می‌آید. (سه اشهین و نمائیه) 
پُرزیزد: ( سم آبان) 
برزی سونگهه (آذر...): (-برزی سَو) نام یکی از آتشهای پنجگانه است که در پهلوی 
«پلندسوت» (بلشدسود) شده و در زند یّسنه (هات ۱۷ بند ۱۱) نام عمومی «آتش بهرام» به شمار 
آمده است؛ اما در بند هشن (بخش ۱۷) آتشی است که نزد اهوره‌مزدا فروزان است و بنیاد آتش 
بهرام به «آذر شپنیشت » (سم‌همین. ) نسبت داده شده. 

در گزیده‌های زاد سپرم دربارة این آتش می‌خوانيم: «بلندسود نیز در آسمان است؛ آن فره 
که حایش در آتش بهرام است» مانند کدخدای است برخاله 6۰۰۰( گز, ص (۱3) 

در همان کتاب آمده است که پاسباني خفتگان به هنگام شب ویاری ایزد سروش از 
خویشکاریهای اوست. 
رزین مهر (آذر...): (- آذر رزین به معنای «آذر مهر بلندپایگاه») نام یکی از سه آتشکدة بزرگ 
و مشهور روزگار ساسانیان بوده که در کوه «ریوند» خراسان (درنزدیکی نیشابور) جای داشته و 


سر( ۳ ۳ 
اتش وبزه برزیگران بوده است. 





1 ۳ مم ‏ 1 
5 در فرگرد چهاردهم وندیداد, زدن و کشتن سگ آبی از گتاهان بسیارسنگین شمرده شده است و کسی که مرتکب جنین 
گناهی شده باشد, باید تاوان پیشکش ایزد باتوی آبها کند. بتابراین» معلوم قیست اشاره به جامة ایزد بانو اناهیتا را که از پست 
سیصد ماده بر (< سگ آپی ) درست شده است چگونه باید توجه کرد. 


٩۵ / بیوست‎ 


بند هشن نشاندن آتش برزین مهر در ریوند را به گشتاسپ نسبت می‌دهد و می‌نویسد که آن 
را «پشت ویشتاسپان» نیز خوانند که به معنی «پشت و پناه گشتاسپ» است. 

در زد «آتش بهرام نیایش» آمده است که: «جای آذر برزین در کوه ریوند است. کار آذر 
برزین مهر» کشاورزی است. از یاوری اين آتش است که کشاورزان در کار کشاورزی داناتر و 
کوشاتر و با کیزه تر شوند و با این آتش بود که گشتاسپ هم‌سخنی کرد. » (پور. خرده. ص ۱۳۲) 

بهار دربارة نامگذاری این آتش و سبب پیوند آن با کشاورزان به ارتباط «مهر» فراخ 
جراگاه با کشاورزان که در اين دشتها کار می‌کنند, اشاره می‌کند. (پٌ. ص ۸۰) 
پرشم: (در آوستا «برسْمَّن» از مادهة «برز» به معنی بالیدن و روییدن) نام شاخه های تازه بریده 
درخت است که هنگام ستایش و نیایش بر دست می‌گرفته اند, فردوسی می‌گوید: 

(«(پسرستشصدة آذر زردهشت همی رفت با با و برسم به‌مشت » 

در هیچ جای اوستا گفته نشده است که این شاخه را از جه درختی باید برید؛ اما در 
ادبیات هینی متأخر مزداپرستان آمده است که این شاخه‌ها باید ازدرعت انار بریده شود. این 
شاخه‌ها را با کارد ویژه‌ای که «برم چین» خوانده می‌شود, از درخت می برند و آیین شست وشوی 
ویژه‌ای همراه با نیایش برای آن:بجای می‌آورند. جایی که هنگام برگذاری آیین نیایش» برسمها را 
در آن می‌گذارند, «ترتمدان» نام دارد و آن را «ماهروی» نیز خوانده اند, ژیرا بخش بالایی آن دو 
انتهای برسمها را نگاه می‌دارد, به شکل دو تيغة ماه است, 

در اوستا دراژا وستبری شاخه‌های برسم نیز تعیین شده است. دراژای شاخه‌ها باید برابر 
درازای گاوآهن (خیش) و ستبری آنها بابررستبری دانة جوباشد. (ون. فر. ٩۱؛‏ بند )۱٩‏ همچنین 
به شماره شاه های برسم اشاره رفته است: «سروش نخستین کسی است که برسم بگسرد. سه‌تاي 
و هفت‌تای و نه‌تای تا به بلندی زانوو تا به نیمةٌ پا رسنده...» (سروش بشت سرشب < یس . ۵۷» 
بند 5) 

اکنون شمارة برسمها در آیینهای گونا گون یکسان نیست. در آیین وندیداد و وبسپرد ۳۵ تا» 
در آیین یسته ۲۳ تا در باژ ۵ تا و در نیرنگستان ۳تاست. 

آیین گستردن و بر دست گرفتن برسم, ريشه در اساطیر کهن ایرانی دارد. در رام یشت 
(بند ۷) هوشنگ پیشدادی را می‌بینیم که بر تخت و بستر زرین, نزد برسم گسترده, پیشکش به 
ایزد «ویو» (آنتروای) می‌برد. پسنه, هات ۲- که دربارة نماز ژور و برسم است - در 
دست‌نویسهای کهن» «برسم‌یشت» خوانده شده است. 

هنگام برگذاری آیین نیایش, شاخه‌های برسم را با بندی از برگ خرما بافته می بندند؛ 
همان گونه که هر مزداپرستی « کستی» (- کشتی) پرممیان می بندد. این بند دور شاخعه‌های برسم 


1 /اوستا 


را « گشتي برسم » می‌گویند. (ه کشتی) 

مقصود از گستردن و بردست گرفتن برسم و خواندن نیایش برآن, سپاس و ستایشی است 
آفریدگار را که گياهان و رستنیها برروی زمین, آفریدة اوست. این که درازا وستبری شاخه های 
برسم برابر درازای گاوآهن و ستبری جودانه است» خود نشانه‌ای از تویخه به کار کشاورزی و رستن 
و بالیدن گیاهان تواند بود. همجنین در آیین برسم » هنگامی که شاخه‌های برسم را در «اب‌ژور» 
(-ء همین.) می‌گذارند و ازتری بدان تازگی و نیرو می بخشند این کاریادآور باران و آبیاری 
کشتزارهاست. 

تعبیرهای «(برسم گستردن» و «برسم گسترده» که در سراسر اوستا بکار می‌رود یادآور 
رسمی کهن است که هنگام قربانی کردن جانوران» درمحل اين آیین» شاخه‌های برسم را 
می‌گسترده و گوشت قربانی را برآن می‌نهاده اند. 

در وندیداد (فر. ۰۱٩‏ بندهای ۱۷-۱۹) م‌خوانيم که اهوره‌مزدا در پاسخ زرتشت که 
حگونگی ستایش آفرید گار را پرساست» می‌گو ید: «به سوی آن درخت زیبا (درختی که شاخه‌های 
برسم و از آن می‌بُرند) برو و این سخنان را برگو: درود برتوای درعت شون مزدا آفریده...» و در 
دنبالة آن میتخوانيم که: «شوی باید تا ترکث برسم را به درازای گاوآهن و به ستبری دانة جو از آن 
درخت رد وآن را به دست چپ خویش برگیرد و هنگام پرستش ش اهوره‌مزدا و امشاسپندان و... چشم 
از آن برنگیرد.» 

در کتاب روابات کهن آمده است که موبد برگذا رکننده آپین نیایشء درتمام مت 
بر پایی آیین» باید جشم پر شاخه‌های برسم -- که بردست گرفته است -- بدوزد. 

در تاریخ دور ساسانیان آمده است که در آن روزگان پیش از خوردن حوراک؛ برسم 
بردست باژمی‌گرفته اند. در شاهنامةٌ فردوسی بارها بدین آیین اشاره رفته که از آن جمله است در 
میهمانی «نساطوس» فرستاده رومی نزد خسرو پرویز که خسرو پیش از خوردن خورا ک؛ برسم 
پردست باژمی‌گیرد و نیز زد گرد سوم که هنگام پناه بردن به آسیابی در مرو در وقت خوردن 
خوراک, برسم بردست باژمی‌گیرد. (-» با و هوم) 

«حکسن» نوشته است که در یزد شاخه‌های درعت گرا به مترله «برسم» بکار می برند 
و آننها را با تواری از پوست درعست توت می بندند. همویادآوری می‌کند که گاه میله های برنحی 
حایگزین اين ترکه‌ها می‌شود, چنان که در نزد پارسیان هند معمول است؛ اما دریزد این حایگزینی 
تنها در زستان که بدست آوردن ترکه‌ها ناممکن است» صورت می‌گیرد. ( سم جکسن: سفرنامه 
ایران در گذشته و حال, ص 4۲۰). 
پرشنوم: آیین وی پاک کردن تن و حامة آلود گان به مردار است که شرح پرطول و تفصیل آن در 


٩6۷ پیرست/‎ 


وندیداد (فر, )٩‏ آمده است و جون اجرای آن مت ه شب به درازا می‌کشد, آن را «برشنوم نه‌شبه» 
نیز خوانده اند. 

دارمستتر دربارةٌ «برشنوم» می‌نویسد: «چنین می‌نماید که واه برشنوم اشاره به خود آیین 
نباشد و چیزی جز واه زند به معنای تازک سرنیست که در این آیین. نخستین بار باید شسته شود. 
(-م وند. فر. 6 بند ۱۵زگد.) 

این آیین, بزرگترین و کارآمدترین آیین پاک کردن آلود گان است که نه‌تنها آلوده را پاک 
می‌کند, بلکه درهای بهشت را به روی او می‌گشاید. (-» همان. بند ۳۳) بتابراین» اگرچه در 
گذشته اين آیین تنها برای آلود گان به مردار برگذار می‌شد نزد پارسیان کنونی کاری است 
پرهی زگارانه که می‌توان آن را بی هیچ گونه آلودگی به مردار هم انجام داد. یعنی برگذاری آنء 
دست کم یک‌بار در هنگام نوزودی (درسن پانزده سالگی که پارسی نوجوان کُشتی می بندد و 
رسماً به جرگة مزدا پرستان درمی‌آید) تجویز شده است و این بدان منظور است که ناپاکی طبیعی که 
وی در زهدان مادر بدان آلوده شده است, از تن او شسته شود.» (فر, ٩‏ بند ۱ زگد.) 
رشُنوم گاه: جای برگذاری آیین برشنوم است که شرح جز ییات آن در وندیداد (فر. )٩‏ آمده است. 
«ج. ج. مُدی» نقشة برشتوم گاه رابه‌دست داده است. در اوستای نو «مکه» به معنی برشنوم گاه یا 
جای پادیابی نیز بوده است. ( سم برشنوم» پادیاب, پادیابی, مَکه). 





نفشهً «برشنوم گاه (< مک ترسیم «ج.ج. مُدی» 


به نوشته مُدی, موبد و مرد ناپااک ازباختر به خاور به برشنوم گاه رهسپار می‌شوند. در بیرون 
از این جا, موبد سرود دینی را که بند ۱۰ يسته, هات 4٩‏ است باژمی‌گیرد و مرد ناپاک آن را باز 
می‌خواند. آنگاه کار پاک کردن مرد نايااک در درون شیارها و برسر گودالهای ه گانه - به شرحی 
که در فرگرد نهم وندیداد آمده است - آغاز می‌شود. 


ترشنوم له شبه: (سه برشنوم) 


۸ /استا 


ترماتون: نام ورزاوی است که ایزد بانو آشی (آرت) ایزد توانگری و پاداش بدو پناه می برد. این 
نام تنها یک بار در اوستا (ار. بند ۵۵) بکار رفته و پورداود در زیرنویس گزارش خود دربارة آن نوشته 
است: «از این واژه معنی برنمی‌آید. » 

در شاهنامه (داستان فریدون) «برمایه» نام ماده گاوی است که فریدون را در کودکی 
شیر می‌دهد. آیا می‌توان میان «بترمایون» (ورزاو اوستا) و («برمایه» (ماده گاو شاهنامه) پیوندی 
یافت؟ «اسدی طوسی » نام گاو شیردهنده و پرورندهُ فریدون را «برمایون» ض. ضبط کرده و اين بیت 
دقیقی را شاهد متال آورده است : 

«مهرگان آمد حشن ملک افریدونا آن کحا گاو نکوبودش برمایونا »( لف.) 

رن: (به معنی «برنده») نام کوهی است. (زام. بند 5) 
رون نام جانوری است که اهریمن به پتبارگی در برابر آفرینش سرزمین بلخ می‌آفربند. (وند. 
فر. ۱ بند ۷) اسفندیارجی در گزارش خود, آن را «مور دانه کش» دانسته و «نیبرگ» آن را معنی 
نگرده و ناروشن شمرده است. 
ترو سرتن: (به معني «در بردارنده نیکویی و زیبایی ») نام تیرک یا ستیغ کوهی است. (زام. 
بند 5) 
تشی: نام دیوی است. این نام تنها دوبار در اوستا (خرداد. بندهای ۲ و۳) آمده است. پورداود 
حدس زده که در اصل نام یکی از بیماریها بوده است. در برخی از دست‌نویسها به حای آن 
«غشی » آمده است . 
بغان پُشت: نامی است که به سه هات ازیسته (هاتهای ۱۹-۲۱) داده شده و معنی آن «سرود 
ستایش ایزدان» است. 
بندو: نام یکی از شهریاران دیو پرست است که با دین مزداپرستی و پیم آوری زرنشت در ستیر بوده 
و زرتشت در سومین سرود خویش ( گاه. تس . 64٩‏ بند ۱و ۲) او را «بزرگترین ستیهنده» با خویش 
و «آمو زگار دروغین» می‌تحواند. 
ند هشن : (- ندهث, به‌معنای «بنیاد آفرینش ») نام یکی از مهم ترین متنهای بازمانده از ادییات 
پارسی میانه (پهلوی) در زمین؛ اساطیر و دین و دانش و فرهنگ ایرانیان است. این کتاب که 
نويسنده آن شناحته نیست 4٩‏ بخش دارد. از بندهشن - که می‌توان آن را فرهنگنامه ای کوجک 
شمرد - دو دست‌نویس بازمانده است که‌یکی را «بتدهشن هندی» (یا کوجک) و دیگری را 
«بندهشن بزرگ» (یا ایرانی) می‌خوانند و دست‌نویس ابرانی کامل‌تر است. این کتاب را 
«زند ‏ کاسیه» (زند ! گاهی) نیز خوانده‌اند و «د کت وست» تاریخ نگارش آث را ۸۸۱ب. م. و 


۹4٩ پیوست/‎ 


دارمستتر ۸۱۲ب. ۸. می‌داند. 

از میان ترجمه‌های بند هشن می‌توان به ترجمه انگلیسی «وست» در مجموع «کتابهای 
مقس خاور زمیین» (.8ظ.۹.8) و ترحمهٌ «انکلساریا» (بمیسٌی ۱۹۵5) اشاره کرد. ترجمةٌ فارسی 
کتاب را نیز د کتر مهرداد بهار در دست اقدام دارد که بخشهایی از آن در کتاب «پژوهشی در 
اساطیر ایران» (پارهُ نخست» تهران ۱۳۹۲) منتشر شده است و انتشار جداگانه و کامل آن را چشم 
به راهیم . 

آقای بهار «واژه‌نامة بندهش» را پیش از این دریک جلد منتشر کرده است. 
تنگ: (در اوستا «َنگَهّه» و در پهلوی «بنگ» با «منگ») نام گردی است که از ساییدن برگها 
و سرشاخه‌های گلدار شاهدانه می‌گیرند و در فارسی آن را «جرس» و «حشیش» هم می‌گویند و از 
مادّه‌های تخدیر کننده مشهور است. 

در وندیداد (فر. ۱۵ بند ۱6) این ماه در شمار دیگر ماةه‌ها و داروهایی که زنان باردار 
برای فروافگندن «دشتک» (حنین) از زهدان حویش بکار می برندء آمده است. 
بوجی: نام دیوی است. (خرداد. بند ۲) پورداود حدس زده است که اين واژه در اصل» نام یکی از 
بیماریها بوده است, 
بوری: (< با بیروش در پارسی باستان) نام سرزمینی است. در آبان پشت (بند )۲٩‏ می‌خوانیم که 
«اژی‌دها ک» در سرزمین «بوری» قربانی نزد ایزد بانوی آبها می‌برد. (سه کویرنیست). 
بوشاسپ (2 بوشاسب): (در اوستا «بوشیثشتا» با «بوشیشتا» ظاهراً به معنی آنجه پیش آمدنی 
است») نام دیو خواب تابهنگام و اهریمنی است که غالاً با صفت «درازدست» و گاه با توصیف 
«زرد» از او یاد می‌شود. در فرهنگهای فارسی «بوشاسب» به‌معنی خواب و رویا آمده است. 

در وندیداد (فر. ۱۸ بندهای ۷-۱۵ و ۲۳-۲۵) می‌خوانيم که هنگام بامداد, خروس بانگ 
برمی‌دارد تا مردمان را به بیداری و پرداحتن به اندیشه و گفتار و کردار نیک پرانگیزد؛ اما پوشاسپ 
آنان را به خوابی نابهنگام و سنگین فرومی برد و از کارهای نیک بازمی‌دارد. 

در بندهشن آمده است: «بوشاسپ دیوآن است که تنبلی آورد... آسئویهاد, وای بدتر 
است" که جان را بستاند. چنین گوید که چون دست بر مردم مالد, برشاسپ (آید)...» و در همین 
کتاب دربارة خواب گرشاسپ در دشت پیشانسه - که تا هزار اوشیدر ماه خواهد پایید ‏ 
می‌حوانیم: «او را ( گرشاسپ را) آن بوشاسپ بد بیُرده است.» (به نفل پٌ. ص ۱۳۰-۱۳۱ و 
۹9 


بوْیّه: (به معنی «نحاکی» یا «زمینی ») نام هفتمین کوه از کوههای روی زمین است. (زام. 
بند ۲). 


۵۰ /اوستا 


بوی: (در اوستا «بوذ» و «بَوذ» و در پهلوی «بوییتن») به‌معنی بوییدن است که افزون برمعنی 
مشهو, معنای آ گاه شدن و دریافتن وپی بردن هم دارد و در فارسی هم «بوبردن» را به‌معنی 
پی پردن به شبری يا رازی و آگاهی یافتن از آن بکار می بریم. 

در اوستا این واژه به معنی نیروی درک و دریافت وفهم آدمی است که حافظه و هوش و 
نیروی بازشناسی (تمیز) را اداره می‌کند ویکی از نیروهای پنحگانه در هستی آدمی به‌شمار 
می‌رود. اين نیرو با تن هرکس پدید می‌آید و پس از مرگ نیز برجا می‌ماند و به روان می پبوندد, 
بویتی: به نوشتة پورداودء نام دیوبت‌پرستی است. او یکی از دیوان بزرگ دستیار و کارگزار اهریمن 
و در شمار گروهی از دیوان است که «دیوآساترین دیوان» خوانده شده اند. 

از همین ريشه, وارهُ «بوت» در پهلوی و «بت» درفارسی برحا مانده است. در بندهشن و 
برحی دیگر از نوشته های پهلوی, بویتی با «بودا» یکی گرفته شده که گویا اساسی ندارد و 
همانندی نسبی دو نام و وحود پیکره‌های بودا در پرستشگاههای بودایی » باعث این پنداشت نشده 
است . 

به نوشتهةٌ وندیداد (فر. ۱٩‏ بندهای ۱ و ۲ و ۳:) بویتی از نخستین دیوهایی است که به 
قرمان اهریمن برای کشتن زرتشت می‌روند. 

آفای بهار دریادداشتی به نگارنده نوشته اند: «واژه بت در فارسی ظاهراً از نام بودا گرفته 
شده است و ربطی به بویتی ندارد. ارتباط بویتی و بت‌پرستی هم سخت مشکوک است. » 
بویذی: نام دیوی است. (وند. فر, ۱۱ بند )٩‏ استاد پورداود حدس زده است که این نام و مادینة 
آن «بویذیژا» شکلهای دیگری از «بویتی » باشند. (سه بویتی ) 
بویذیژا: ( سم بویذی) 
بهترین زند گی: برگردان «وهیشت آنگهو» است که مفهوم بهشت و بهروزی ابدی از آن اراده 
می‌شود. 
بهترین منش: برگردان «وهیشت متلکّه» و صورت دیگر «وهوم » يا «بهمن» است. 
(سه بهمن) 
تهراه: (در اوستا «ورثرف » و در پهلوی «ورهران» با «ورقرام» به‌معنی زننده یا کشنده ورثز») نام 
یزد رزم و پیروزی» یکی از ایزدان بزرگ و مهم در دین مزداپرستی است که در پایگاه میئوی 
همتای ایزد سروش به‌شمار می‌اید. 

در اساطیر کهین هندوان «وَرترَقنْ» به‌معنی «زننده و کشنده ورترٍ» (اژدهای بازدارنده 
آبها) صفت «اینر» خدای مشهور است و در اوستا اي صفت., خود نام ایزدی شده است. 


(-ء ایندر). 


٩۵۱ بیوست/‎ 


در مهريشت ایزد بهرام یار و همکار ایزدمهر و در بهرام یشت. ایزدان مهرو رشن یاوران و 
همراهان ایزد بهرام اند و با «مهر دروحان» (پیمان‌شکنان) می‌ستیزند. هنگام جنگ» رزم آوران 
برای دست‌یابی به پیروزی و چیرگی بر هماوردان, ایزد بهرام را به‌یاری می‌خوانند و هریک از دو 
ردة رزم آوران که ایزد بهرام را ستایش ونیایش بیشتر کنند و نیاز زیادتری نزد او برند و اورا 
خشنودتر سازند» رستگار و کامیاب خواهند شد. 

در آغاز بهرام پشت. اهوره‌مزدا در پاسخ زرتشت. ایزد بهرام را ایزدی می‌شواند که در میان 
ایزدان مییّوی زیناوندتر از همه است. 

در ادبیات دیتی ایرانیان آمده است که روان هرکس در روز چهارم پس از مرگ هنگام 
سپیده بامداد برسر چینود پل با ایزدان سروش و باد و بهرام از یک‌سو و آستوویدتو ( آسئویهاد) دیو 
مرگ و دستیارانش از سوی دیگر رو برو می‌شود. گروه نخست می‌کوشند تا او را به بهشت رهنمون 
شوند. و گروه دوم تلاش می‌کنند تا وی را به دوزخ بکشانند. 

در بندهشن (بخش ۲۷ بند ۲۲) آمده است که کیاه «سیسنبر» ویژه ایزد بهرام است, 
همخنین گونه ای از گل بیدمشک را «بهرامج» (بهرامک) نامیده‌اند. ستارة مزیخ (- مارس) را 
هم در فارسی بهرام می‌خوانند. 

(دربارة ایزد «بهرام» د هر یشت» ‏ پشت ویزهٌ ستایش و نیایش ایزد بهرام سب 

مه آیین. گفتارهای «بهرام پشت و اساطیر گهن جینی »: «ستاره‌شناسی و احکام نجوم در بهرام 
یشت» و «سنگه نکارة طاق بستان»). 
بهرام (روز...): نام روز بیستم ماه است که نگاهبانی آن به آیزد هرام سپرده شده و زرتشنیان این 
روزرا بویژه گرامی و ورحاوند می‌شمارند و حشن می‌گیرند و به نیایشگاه «آتش بهرام» می‌ر وند. 

( انش بهرام) 
بهرام تشت: نام جهاردهمین يشت از یشتهای بیست و یک گّانة اوستاست در ستایش و نیایش ایزد 
بهرام که ۲۲ کرده و 14 بند دارد. (سه بهرام) 
بهشتز (در اوستا «وهیشت» صفت تفضیلی و عالی است از «ونگهو» به‌معنی ((به». در پهلوی 
«وهیشت» و در فارسی «بهشت»). 

در اوستا ین صفت با واه «آنگهو» به معنی جهات و زند گی همراه آمده وپرروی هم ب 
معتی «بهترین جهان» يا «بهترین زندگی» است که از آن, سرای آشونان و نیکان در حهان میئوی 
اراده شده و در برابر «دانگهو» (دوزخ یا سرای تیرگی و جای ناآشونان و بدان) قرار می‌گیرد. 

صفت «وهیشت» همان است که در ترکیب نام امشاسند «اردیبهشت» هم دیده می‌شود. 
(سمه اردیبهشت) 


۲ /استا 


بهمن: (در اوستا «وُهوتن» با «ژهونتنگه » به معنی منش خوب یا نهاد نیک و گاه «وهیشت من » 
به معنی بهترین منش آمده و در پهلوی «وْمن» و در فارسی «بهمن» شده است.) 

در گاهان, بهمن یکی از فروزه‌های مزدا اهوره و در اوستای نویکی از امشاسیندان است 
که نماد اندیشهُ نیک و خرد و دانایی آفرید گار به شمار می‌آید. . بهمن آدمی را از خرد و تدبیر بهره‌مند 

و او را به آفرید گار نزدیک می‌کند. اوست که زرتشت را هنگام زادن از دستبرد اهریمن و دیوان 

نگاهیانی می‌کند و روان زرتشت را در خواب به بارگاه اهورایی رهنمون می‌شود. 

دز گاهان بهمن پسرمزدا اهوره خوانده شده است و در روز پسین» کردار مردمان را 
می‌سنحد و هُرمّزد ارزش کار مردمان را به یاری و میانحی او درمی یابد. در دیگر بخشهای اوستاه 
اهوره مزدا به دستیاری بهمن جهان را می‌آفریند و بهمن است که نیکوکاران و آشونان را به بهشت 
رهنمون می‌شود. درمان بخشی «هوم» با خوشي «بهمنِ» همراه است. 

ایزدان ماه و گوش و رام از همکاران و یاران امشاسپند بهمن و «ا ک مَنَ» يا «آگ متنگه» 
از کماله دیوان و دستیاران اهریمن هقمستار اوست. (-سمه اک من) 

خویشکاری بهمن در جهان استومندء پرورش ونگاهداری همة حانوران سودمند است. 
خروس که سپیده‌دمان به بانگ خویش, مردمان را از خواب برمی انگیزد و به نیایش و کار و 
زند گی فرامی‌خواند و نیز حامةٌ سفید و گل یاسمین سفید وی امشاسپند بهمن است. دومین روز ماه 
و یازدهمین ماه سال را به نام این امشاسپند خوانده اند. 
بهمن (روز...): نام دومین روز ماه است که به نام امشاسپند بهمن خوانده شده و نگاهبانی آن 
بدو سپرده شده است. 
بهمنگان (جشن ...): نام جشنی است که در بهمن روز ماه بهمن (دوم بهمن‌ماه) برگذار می‌شد و 
ابوریحان بیرونی آن را «بهمنحنه» خوانده و دربارةٌ ان نوشته است: «بهمنحنه, بهمن روزی است 
از بهمن‌ماه و بدین روز بهمن سپید! به شیر خالص پاک خورند و گویند حفظ آید مردم را و فراشتی 
برود. و اما به خراسان مهمانی کنند بر دیگی که اندر او از هر دانُ خوردنی [ که ] خورند, کنند و 
گوشت هر حانوری و حیوانی که حلالند و آنجه اندر آن وقت اندر آن بقعه یافته شود از تره و نبات.» 
(التفهیم... به نقل پور. یش . ج ۰۱ ص ۸۹-۹۰ 

اسبی نیز دربارة این جشن آورده است: «بهمنجته رسم عجم است. جون دو روز از ماه 
بهمن گذشته بودی, بهمتجنه کردندی و این عیدی بودی و طعام یختندی و بهمن سرخ و بهمن زرد 


۱ بیخی است سپید رنگ یا سرخ مثل زرد ک که بهمنین یا بهمنان نیز خسواندهمی‌شود و ساب رذآ را را به اسم بهمن سرخ و 
بهمن سید در ر داروها مصرف می‌کردند. واه فرانسوی 13017000 به همین معنی است و از بهمن فارسی گرفته شده (فم.) 


٩۵۳ / بیوست‎ 


پرسر کاسه‌ها برافشاندندی. » (لف.) 

فزحی سیستانی از جشن بهمنجنه بدین گونه یاد می‌کند: 

«فزخش باد و خداوندش فرخنده کناد . . عید فرعنده و بهمنحنه و بهمن ماه» 
انوری نیز جنین اشاره‌ای بدین جشن دارد: 
«اندر آمد ز در حجرهمن صبحدمی روز بهمنحنه یعنی دوم بهمن ماه» 

به وای: (در پهلوی «وای‌وه») (-ه آندرروای و رام) 
بی‌پُشت: صفت گروهی از کسانی است که اهوره‌مزدا در آهدن آنان را به «ورجمکرد» روا 
نمی‌داند. واه اوستایی که در این مورد بکار رفته «آهاوی» است که در زد وندیداد به جای آن 
«رَفگل» آمده. 

در گزارش فارسی دکتر محمد مقّم (ص 4۷) همان واژه اوستایی به «پی خایه» برگردانده 
شده است. سید محمدعلی داعی الاسلام نیز در گزارش خود از وندیداد, واه یاد شده را به «نامرد» 
ترحمه کرده است. دارمستتر هم در گزارش انگلیسی وندیداد واه اجعاه‌مجطز را یکار برده که به 
معنی «سست کمر و ناتوان در فعالیت جنسی» است. بهار در گزارش فرگرد دوم وندیداد (پژ, 
ص ۱۹۹) واژ «رَونکل» را آورده است که در برهان قاطع به معنی «مردم گوژ پشت و حقیر» آمده 
و صورتی از همان رَفنگی زند وندیداد است با معنایی بکلی متفاوت. بهار در یادداشت خود افزوده 
است: «تفسیر پهلوی این واژه حنین است: کسی که ستون سینه اش شکسته باشد, ولی این معنا 
مورد تردید است, » (همان.) 

با توجه به این که در همین بند از گوژ پشت و گوژسینه حداگانه نام پرده شده است, آوردن 
واژة دیگری به معنای « گوژ پشت ویا کسی که ستون سینه اش شکسته باشد» موردی ندارد و حق 
با آقای بهار است که اين معنا را مورد تردید قرار می‌دهند. 

بیابر آنچه گفته شد, ما در گزارش وندیداد (فر, ۲» بند ۲۹) واژة اوستایی «آهاوی» 
(- زفتگل زند وندیداد) را به «بی پشت» به معنای شخص ناتوان از تولید مثل و محروم از داشتن 
فرزند» برگردانديم. 
ین : نام کوهی است. (زام. بند ۳) 


۳ 


پااوژو: نام کسی است که از او با توصیف «کشتی ران کاردان» یاد می‌شود. (آب. بند ۱<) 


4 /اوستا 


فریدون «پا اوژو» را به پیکر کرکسی در می‌آورد و وادار به پرواز در هوا مي‌کند و او سه شبانروز در 
هوا سرگردان می‌ماند و نمی‌تواند به حانة خویش فرود آید. سرانجام ایزد بانو اردویسور اناهیتا را 
می‌ستاید و نوید هزار ژور به آیین ساخته و پالوده, آمیخته به هَوم و شیر می‌دهد و از او خوستار رهابی 
می‌شود و اناهیتا او را بی هیچ گزندی به زمین فرود می‌آورد و به خان‌ومانش می‌رساند. 

داستان و نام «پا اوژو» همین یک بار در اوستا آمده و در کتابهای پهلوی و شاهنامه هم 
نشانی از آن نیست و احتمالاً بخشی از یک اسطورة گم شده است. 
باداش: (در پهلوی «پات هنن » و درفارسی «پاداشن». «پاداشت» و «پاداش») در محنهای 
دینی مزداپرستان به معنای سزای کار نیک و کردار شایسته در برابر «پادافره» (سزای کار بد و 
کردار ناشایسته) آمده است. ۱ 

در فارسی اين واژه هم به معتی سزای کار نیک و هم به معنی مکاقات کردار بد و هم به 
معنی مطلق مکافات و سزای عمل (اعم ازنیک و بد) بکار رفته است. 

دقیقی در بیان معنی مشخص و متمایز پاداش و پادافره می‌گوید: 

«به جای هر بهی پاداش نیکی ‏ به‌جای هربدی پادافراهی» 

نمونة کاربرد «پاداشت» ( پاداش) برای مکافات کردار بد را هم در این عبارت 
می پينيم : «و این حزا و پاداشت پیداد کاران است.» (تفسیر ابوالفتوح, جاپ قدیم» ج ۰۲ ص ۱۳۷ 
به نفل فم.) (سه پادافراه) 
پادآفره (- پادافره): (در پهلوی «پاتشراس» و در فارسی پادآفره و پادآفراه و بادآفراه و بادآفره) به 
معنی سزای کار بد و کردار ناشایسته یا مکافات ومجازات است و در متنهای دینی مزداپرستان 
همواره به همین معنی بکار رفته است. (-- پاداش) 
پالیاب» پادیابی: (در اوستا «پیتی یاپ» و در پهلوی «پائیاپ» و «پاذیاو») به معنی شست‌وشوو 
پا کیزه کردن تن و غسل آمده و به منزلة وضو نزد مسلمانان است. 

کسی که می‌خواهد پادیاب کندء نخست یک بار «به عشنودی اهوره مزدا» می‌تواند و پس 
از آن یک بار نیایش «َمْ وُهو...» (سه همین.) می‌سراید. آنگاه روی دستها و پاهای خود را 
می‌شوید و سپس کشتی نومی‌کند؛ یعنی کشتی خود را از میال می‌گشاید و خدای را یاد می‌کند و به 
اهریمن نفرین می‌فرستد و «نیرنگ گشتی بستن» ( سم همین. ) می‌خواند و دوباره گشتی را 
برمیان می بندد. 

در «ارداو یراف‌نامه», پادیابی به معنی وضو گرفتن آمده است, (سه پژ. ص ۲۸۲ 
همچنین پادیابی را به معنی «برشنوم» و مترادف با آن نیز بکار برده‌اند. (سه برشنوم) 
بارند: (سم پارندی) 


٩۵ ۵ / پیوست‎ 


پارندی: نام ایزد بانویبی است مانند «أشی » (- ارت) نگاهبان گنج و دارایی و نعمت که نام او 
معتی (اپری و سرشاری» يا «فیض و فراوانی » دارد و غالیاً با «آشی » همراه می‌آید و صفت او 
«سبک گردونه» (دارای گردونة جست و سیک رونده) است. در زند» «پارند» شده است. 
«نریوسنگ» در گزارش سنسکریت بسنه (هات ۱۳ بند ۱) می‌نویسد: «پارند پاسبال گنجهای 
نهانی است.» که احتمالاً مقصود از گنجهای نهانی معدنهاست. 

در اعترشناسی ایرانیان نیز «پارند» نام ستاره‌ای است که برخی آن را با «نسرطایر» یا 
«عیّوق» یکی شمرده اند. 

در کوهپایه های «دنا» در فارسء روستایی به نام «بارند» هست که می‌توان احتمال داد 
نام آن از نام «پارند» (< پارندی) گرفته شده باشد. 
تتت: (در اوستا «بّی تیت» و در پهلوی و بازند «پتیست» و «یست») بازگشت از گناهکاری و 
کژرفتاری با توبه کردن از کارهای نار واست. 

در ادبیات دینی ژرتشتیان جهار متن پشت پتت به زبان پهلوی و پازند در دست است: پتتِ 
آر باد مهر اسپندان ( که معمولاً َتتِ پشیمانی خوانده می‌شود)» پحتِ ایرانیک, پتت خود (یا خود 

پتت) و بت پتت ودرد گان (آمرزش خواهی برای درگذشتگان که پتت روانی هم نامیده می‌شود. ). 

تمن: (س افسین) 
پتیارگی: (در پهلوی «چتیبارکیه») دشمنی , ستیهندگی, مخالفت» ضّیت, هجوم. (س پنیاره) 
تیاره: (در اوستا «ییتییاره» و در پهلوی «یتییارک») گزند, آسیب, افت: زشتی » عیبی دشمن» 
ستیهنده مخالف ضد. متناقضص» هجوم آورنده, 

در اوستا و متنهای دینی پهلوی, غالباً ین واژه صفت اهریمن و دیوان و کارگزاران او و 
یک‌بار هم صفت اسکندر مقدونی است. در ادبیات فارسی هم این واژه را با همان معنیهای کهن 
می بینیم. فردوسی م‌گوید: 
«جهان برآن جنگ نظاره بود که آن ادها زشت پعیاره بود»(شا. ج ۱ ص ۲۰) 

در فارسی همچنین به معتیهای مهیب, نازیباء شدت سختی و مکر و حله آمده و در تداول 
عوام دشنامی است به معنی زن گمراه و بد کردار و تندخو و پرخاشگر, 

در احکام نجوم هم پتیاره به معنای وبال کوکب ویا وبال ستاره آمده است. 
بتیه شهیم: (در اوستا «پیتیش هَهیه» و در پهلوی «یتیّه شهیم» یا «پدیشهه») نام سومین گهنبار 
(گاهنبار) از گهنبارهای ششگانه یا جشنهای ششگانة سالیانه آفرینش است که ازیکصد و هفتاد و 
ششمین روزتا یکصد و هشتادمین روز سال یعنی از اشتاد روز (بیست و ششفین روز) تا انیران 
روز (سی امین روز) در ماه شهریور به مت پنج روز برگذار می‌شود. روزهای این حشن به تقویم 


/استا 


امروزی از ۲۱ تا ۲۵ شهریور است. 

معنی پتبه شهیم «دانه آور» یا «گردآوری غلّه» است و این جشن را هنگام خرمی برداری و 
گردآوری دانه‌های خحورا کی می‌گرفتند . 
کتنیه: نام خاندانی است که گرشاسپ ه تن از پسران آن را کشت. این نام تنها یک بار در اوستا 
(زام. بند 4۱) آمده است. 
پراهموم: (دراوستا «چرقوته» به معنی «قوم دیگر») آمیزه ای از افشرة گیاه وم افشرة گیاه 
قذانیّتا و آب و شیراست که در آیینهای ستایش و نیایش بکار می‌رود. در بسیاری از جاهای 
اوستا هوم و پراهوم همراه یکدیگر آمده که مفصود از اولی افشرة خود گیاه هوم و از دومی همین 
آمیزه ای است که شرح داده شد. 

در فرهنگ پهلوی آمده است: «پراهوم: آب تقدیس شده (ژور) مخلوط با موم و اورورام 
(شاخه‌های کوچک درخت انار) و شیر است که در مراسم مذهبی بکار می‌رود. » 

(-ه اوروران ژون هذاننپتا و هوم) 
پُرماه: (در اوستا «پرنوماونگه») هنگام پر بودن دار مام, هنگام بدررتمام. درز اوستا در 
توضیح پرماه آمده است: «پنک دتیکُر» (بنجة ددیگر). در بندهشن گفته شده است که پرماه از 
دهم تا پانزدهم ماه است. در دینگرت هر ماه به شش بخش پنج روزه تقسیم شده است : اندرماه از 
آغاز تا پتجم پذیرةُ اندرماه از ششم تا دهم پرماه از یازدهم تا پانزدهم, پذيرة پرماه از شانزدهم تا 
بیستم, ویشیّمت از بیست ویکم تا بیست و پنجم و پذیرة ویشپتث از بیست و ششم تا سی ام. 

در بسیاری از بخشهای اوستا «پرماه» نام ایزد نگاهیان پنج روزه پرماه است که در نیایشها 
و سرودهای دینی ستوده می‌شود. (سه آندرماه و ویشیتت) 
پتروزش: (به معنی «پیش‌بین») نامی ات به خروس داده شده از آن‌رو که این مرغ 
(نمایندة ايزد سروش برروی زمین) فروغ روز را از بیش می بیند و با آواز خوده مرده دمیدن بامداد را 
می‌دهد و مردمان را به بیداری و نیایش و کار و کوشش فرامی‌خواند. 

در اوستا وا «خرأسن )» (< خروس و خروش درفارسی) هم آمده؛ اما هميشه به معنی 
خروشیدن و.فریاد برآوردن است ونه نام خروس, مرغ خانگی مشهور. درفارسی وا خروس به 
مناسیت خروش براوردن اين مرغ نام او شده است. 

در وندیداد (فر. ۱۸) از پرودرش (خروس) مرن ورجاوند ایزدی و گماشت؛ ایزد سروش 
برروی زمین و حویشکاری او در بیدار کردن مردمان در سپیده‌دمان و ناحیز کردن پتيارگي بوشاسپٍ 
دپو که مردمان را به خواب نابهنگام و بیکارگی و تنبلی می‌خواند, سخن به‌میان آمده است. 

پرودرش (خروس) نزد ایرانیان مرغی ایزدی و ورحاوند بوده و از این رو خوردن گوشت او را 


روا نمي‌داشته اند. 

در تاریخ بلعمی و در آثار البافية ابوریحان بیرونی» وصفی از خروس و خویشکاری او در 
گراردن فرمان ایزد سروش می‌خوانیم. (-سه کهرکتاس) 
تروین؛ (در اوستا «پوایر ته اینی » در حالت جمع و در پهلوی «پروز» و در فارسی پروین و بر و 
پرویز و خوشهة پروین و درعربی ثریّا وعقد تریا) در اصطلاح اخترشناسی خانة سوم قمرء محموعة 
جهار ستاره از برج ثور و دو ستارةٌ کوچک دیگر را بدین نام خوانند. 

در اوستا پروین در کنار ستاره‌های دیگر ستوده شده است. (ٍتیر. بند 4۱۳ 
پساخت: آزمایش دینی: آيین دادرسی و بازشناسی گناهکار از بیگناه. (سه آهن گدازان و جارة 
آتشان). 
بشنّ: نام یکی از رقیبان و قیستاران گشتاسپ است که از او با صفت «دیوپرست» یاد شده. او از 
تورانیان خبوت بوده است. (اب. بند ۱۰٩‏ زام. بند ۸۷) 
پشوتنو: در اوستا «(یشوتنو» به معنی «کسی که تن خود را باید برای گناهی که کرده است بدهد» 
آمده و در گزارش پهلوی «تناپوظر» با «تنافوشره یا «تناپوقل» شده که از ترکیب دیگر اوستایی 
«تو یرت » به معنی «تن به‌سزا رسیده» و به مفهوم «گناهکار و بزه گر» مایه گرفته است. 

در زند, در توضیح «تناپوهر» افزوده شده است: «مرگ ارزات» یعنی کسی که سزاوار مرگ 
و درخور کشته شدن است. 

بهار دربارة «تناپوهر» توشته است: «حدّی از گناه است که مان عبور گناهکاراز پل جینود 
می‌شود و کاره آن سیصد سک چهار درهمی (هزار و دویست درهم) پا دویست تازیانه بوده 
است ..,» (یز. ص ٩۹‏ ۲) 

در وندیداد «پشوتنو» در اکثر موردها توصیف گناهکاری است که سزای گناهش» 
دویست تازیانه با «آشیهه_آشْثرا», دویست تازیانه با «سَرَوشوحَرّ» است. بنابراین «پشوتنو» و 
«تناپوهر» یکی است به شرط آن که توضیح زّند, یعنی برابر دانستن پشوتدوبا مرگ ارزان را 
نپذيريم. اما حل مسئله به اين سادگی نیست. باز هم در وندیداد (فر. ۱۵ بند ۱) می‌خوانیم که 
پشوتنو گناهکاری است که پشیمانی و دادن تاوان, او را رهایی نبخشد و در همان کتاب (فر. ۱5 
بند ۱۸-زیر. به نقل از گپ.) آمده است که پشوتنو گناهی است ساده‌تر از تنافوهر که مرگ ارزان 
باشد. 

چنان که می‌بینیم این دو تعریف در مقابل یکدیگر قرار دارد و کمکی به روشن شدن 

مسئله نمی‌کند. داره مستتر که با همین سرگردانی روبرو بوده جنین انگاشته است که پشوتنو در اصل 

معنی «مرگ ارزان» داشته و بعدها تعدیل شده و به هر گناهکاری که سزای گداهش دویست 


۸ /اوستا 


تازیانه یا دادن تاوانی برابر هزار و دویست درهم باشد, اطلاق گردیده است. 
پشوتنو: (در پهلوی و فارسی «پشوتن») پسر گشتاسپ است که در ادییات دینی مزداپرستان از 
ورجاوندان و جاودانگان به شمار می‌آید. 

بهار نوشته است: «او در اواعر هزارةزردشت, به نحات بخشی از گنگ دز به ایرانشهر 
می‌اید. ولی ظاهراً اسطوره‌های مر بوط به این قدّیس دلاور زردشتی نباید قدمت زیادی داشته باشد و 
جود پشوتن به‌دنبال فیام بهرام ورجاوند ظاهر می‌شود. بعید نیست که در اصل تنها بهرام ورحاوند در 
اسطورهها بوده است و بعدها زردشتیان نام این پسر گشتاسپ را هم به سبب علاقه په گشتاسپ در 
شمار جاویدانان قرار داده و بعضی از اسطوره‌های بهرام ورحاوند را به او نسبت داده باشند. » (یژ. 
ص ۱۱۱) 

در شاهنامه (داستان رستم و اسفندیار) پشوتن برادر اسفندیار و رایزن و همراه اوست و نقش 
خردمند زیرکی را دارد که طرح و توطلهُ پدرش گشتاسپ را برای از میان برد رستم و اسفندیار 
درمی یابد و بسیار می‌کوشد که اسفندیار را از درگیری با رستم و افتادن در دام فاجعه بازدارد؛ اما 
همه کوششها و رهنمونیهای اوبی ثمر می‌ماند و دردنا ک‌ترین تراژدی حماسذ ایرانیان با شوریختی 
دو تهمتن پایان می پذیرد و پشوتن در برابر گشتاسپ می ایستد و آشکارا اورا پس کش می‌خواند که 
جنین برخورد و رفتاری, البته با تصویری که در ادبیات زرتشتی از گشتاسپ و پشوتن هست, 
سا ززگاری ندارد. 

جای شگفتی است که وا ترکیبی «پشوتنو» (< پشیوتن یا پشوتن) با معنا و مفهومی که 
دارد, نام چنین کسی شده است. مگ آن که این ترکیب معنا و مفهوم دیگری هم داشته و یا برای 
این نامگذاری دلیل و توضیح پذیرفتنی در کار بوده است که ما نمی‌دانيم. 
ُنام: (در اوستا «یّیتی دانْ» و در پهلوی پنام و پیندام و یدام و پنوم) جامه‌ای است که در زیر زره 
می پوشیده‌اند. در آبان پشت (بند ۱۲۳) ایزد بانو اردویسور اناهیتا «تام ژرین» دربر کرده و در 
وندیداد (فر. ۱۶ بند )٩‏ پنام حزو افزارهای ضروری برای رزم آوران شمرده شده است. 
ینام نام دو تکه پارچ؛ کتانی سفید است که بر دهان می‌آويزند و با دو نوار از پشت سر گره 
می‌زنند. (همانند پارجه ای که پزشکان در اتاق عمل بر دهان می بندند.) 

زرتشتبان ایران اين پارچه را «روبند» می‌نامند. بنا به توضیح زند اوستا پنام باید تا دو بند 
انگشت پایین تر از دهان را بپوشاند و هنگامی آن را بکار می برند که موبد در برابر آتش ورحاوند 
می ایستد تا نیایشها و سرودهای اوستایی را بسراید و ایینهای دیتی را بحای آورد. ۲ 

بستن پنام برای آن است که آتش از نقس و بخار دهان آلوده نشود. پنام از افزارهای 
ضروری برای آتربانان (موبدان) است (وند. فر. ۱۶ بند ۸) و از هیچ جای اوستا پرنمی‌آید که 


٩۵۹ پیوست/‎ 


برای همة مزداپرستان لازم باشد. در وندیداد (فر. ۱۸ بند ۱) اهوره‌مزدا به زرتشت می‌گوید: «آن 
کس که پنام پردهان بندد, اما کمر به [نگاهداری ] دین نبسته باشد, هرگاه بگوید من آثربانم» 
دروغ می‌گوید. » 

در دربارهای ایران و جین باستال هم کسی که نزد شاه می‌رفت و با او هم سخنی می‌کرد؛ 
ملزم بود که پنام بر دهان بیاویزد. 
پنج گاه: نام کلی پنج بخش شبانروز (هاونگاه, ر پیئوینگاه ازیرینگاه, اویسروثریمگاه و 
اشهینگاه) و نیز نام مجموع نیایشها و نمازهای ویژٌ اين پنج هنگام است که در خرده اوستا آمده و 
ما از هریک از این نیایشها جداگانه و در زیر نام آن» سخن گفته‌ايم. (سم همین نامها) 
پنج نیایش: نام کّی پنج نیایشی است که در خرده اوستا آمده و به ترتیب به خورشید و مهر و ماه و 
آب و آتش بهرام احتصاص دارد. از هریک از این نیایشهای پنجگانه در زیر نام آن سخن گفته ایم 
( مه خورشيد نیایش, مهر نیایش, ماه نیایشء اردو یسور بانونیایش و اتش بهرام نیایش) 
تنچاسدورا: (به معنی «دارندهٌ پنجاه در») صفت ماهی اساطیری «واسی» است که در دریای 
فراخ کرت بسر می برد. (سه واسی) 
پتوروتات: (به معنی پیشوایی و پیش رفتاری) نام ایزد پيشوايي و پیش رفتاری است و در شمار ایزدان 
«ارث» «أشی» و «جیستی» حای دارد. ( سه ویس . کر. ٩‏ بند 4) 
توروچیستا: (به معنی «پردانش ») نام حوان‌ترین دختر زرتشت است که بنا بر روایتهای ستّتی 
زرتشتیان به همسری جاماسپ وزیر و رایزن گشتاسپ در می‌آید و بسیاری از پژوهند گان اوستاء 
آخرین سرود از گاهان پتجگان؛ زرتشت (یس . هات ۵۳) را اشاره‌ای به زناشویی او با جاماسپ 
می‌دانند. اما «نیبرگ» زناشویی پوروجیستا و حاماسپ را تعییر غلطی ازیسنه ۵۳ می‌داند. 
(سه دینها. ص ۲۱۶) 
پُوروذاخشتی (- پُوروذاخشت): (- آنوزتنگهه) 
ُوروشنب: (به معتی «دارندة آسب پیر») نام پدر زرتشت است. در پهلوی و فارسی این نام را به 
گونه پورشسپ و پورشسب هم نوشته اند. مسعودی در مروج الذهب معرب آن را به صورت 
(ابورشسف » اورده است. 

در بسته (هات 4 بند ۱۳) بور وشسب حهارمین کسی است که در حهان استومند نوشایه 
آییتی «فوم» را آماده می‌کند و به پاداش این کار «زرتشت» برای او زاده می‌شود. 
بویتیک (- پویدیک): نام دریایی است اساطیری که با دریای «فراخ کرت» پیوستگی دارد. 
دارستتر می‌نویسد که این نام صعتی «پاک» دارد و در اصل صفتی بوده است برای دریای 


۰ /اوستسا 


فراخ کرت و بعدها برای پاسخ گویی بدین پرسش که «آبهای ناپاک و آلودهُ دریای فراخ کرت در 
کجا پاک و پالوده می‌شود؟» از این صفت نام دریای دیگری را درست کرده‌اند که در وندیداد 
(فرء 4 بند ۱5) گفته شده است آبهای ناپاک از دریای فراخ کرت بدان‌جا (دریای پریتیک) 
می‌روند و پس از پاک و پالوده شدن» دیگر باره به جای نخستین خویش بازمی‌گردند. 

در گزیده‌های زاد سپرم آمده است : «فراخ کرد در سوی نیمروز (< سمت جنئوب) البرز 
قرار دارد و پوید یک هم مرز آن است. میان ایشان دریای سدویس است که بند (< ارتباط ) به 
[ستارة ] سدویس - که ناحية دریای نیمروز (< جنوب) در وظیفهٌ [ او آست - دارد. همجنان که 
گردش هرحیز در افزایش و کاهش که مد و حزراند» به ماه پیوسته است.» (گز. ص ۱۰) 

بهار در بررسی جغرافیای اساطیری ايران سه دریای فراخ کرد (- فراخ کرت) و پویدیک 
(- پویتیک) و سدویس را به ترتیب با اقیانوس هند: خلیج فارس و دریای عمان برابر می‌شمارد. 
ریز ص ۱۰۳-۱۰۰ 
پیتون: نام یکی از قهستارانٍ گرشاسپ است که در نبرد با گرشاسپ کشته می‌شود. این نام با 
صفت («پری دوست» همراه آمده است. (زام. بند 4۱) 
یتی شه: نام یکی از دیوان بزرگ دستیار و کارگزار اهریمن است که در وندیداد (فر, ۱٩‏ بند 4۳) 
از آنان با توصیف «دیواساترین دیوان» یاد می‌شود. دارمستتر اين نام را «مخالفت و ضّیت» معنی 
کرده و دیوی را که بدین نام خوانده شده, تجسّم کردارهای اهریمن و نیروی ویرانگری وی شمرده 
است . (رگد.) 
بیراموت فروار: فضای گرداگرد خانه. باغجه و گل کاری و درعت کاری دور خانه. این ترکیب را 
استاد مقلّم در گزارش ف رگرد دوم وندیداد (جم,) به جای «پیری وارم» اوستایی بکار برده است. 
(سه فروار) 
پیری هیتی: (به معنی «وهم و خیال واهی و بی بنیاد») نام دیووهم و تباه‌اندیشی است. 
پیس جدا کرده تن: پیس (جذامی) که تن اورا ازدیگران جدا کرده ودرجایی دور 
نگاه‌داشته اند. 

این ترکیب را مهرداد بهار در کتاب «اساطیر ایران» بکار برده و در کتاب «پژوهشی در 
اساطیر ایران» ( که صورت گسترده‌تر و کامل‌تر کتاب پیشین است) به «پیس جدا شده از 
دیگران» د گرگون کرده است. نگارنده همان ترکیب پیشین را ترجیح داد و از ایشان وام گرفت. 

دکتر مقاّم پیش از آن در گزارش فرگرد دوم وندیداد (جم. ص )٩۷‏ ترکیب «پیس گذارده 
تن» را بکار برده بود. ۱ 
پیشینگه: (در پهلوی پیشیانسی يا پیشانیه) نام دریاجه و دشتی است که بیشتر رویدادهای مهم 


زندگی گرشاسپ پهلوان اساطیری ایران در آن‌جا اتفاق می‌افتد. 

در بندهشن (بخش ۲٩‏ بند ۱) آمده است: «دشت پیشانسه به کابلستان است. گفته 
شده است که آشکارترین بلندی است به کابلستان. آن‌جا که دشت پیشانسه است از آن بلندتر» 
بالایی نیست, » 

«امروز این دشت موسوم است به پیشین. دشت بسیار پهنی است. بیشتر از پنجاه کیلومتر 
بهنای آن و هشتاد کیلومتر درازای آن است و دارای چراگاهان بسیار مرغوب می باشد. مردم آل‌جا 
به پرورش گوسفند می پردازند و گله و رمةٌ فراوان دارند. قسمتی از رود لورا که از طرف حنوب 
غربی آن می‌گذرد» به اسم این دشت نامیده شده و در بلوجستان به دریاجةً (باتلاق) اب ایستاده 

ی 
می‌ریزد. » ( گیگر به نقل پور. یش ۰ج ۱ ص ۲۰۰) 
دیو بر او چیره ساخته, فرورفته اما نمرده است و زندگی و بدین خویشکاری است که چون در هزارة 
هوشیدر ماه «اژی دهاک» از دماوند زنجیر بگسلد و جهان را به آشوب وتباهی کشد, او از خواب 
/ مج با و ۶ ۰ 

بیدارشود و به گرز خویش آن پتیارة اهریمنی را فرو کوبد و بکشد. 


ت‌ 


تباه‌دندان؛ وصف گروهی از مردمان نارسا تن است که اهوره‌مزدا به جم سفارش می‌کند تا از ره 
دادن آنان به «ورحمکرد» خودداری کند. (سمه وند. فر. ۲ بند ۲۹) 
تثریاونت: (به معنی «تیره‌منش») نام یکی از قیستاران و دشمنان گشتاسپ است که از او با 
صفت (««دْرُدین» پاد می‌شود. وی سرانجام به دست گشتاسپ کشته شد. 
تخم آبها: گوهر و بُن_ماي؛ همة آبهای روی زمین که گمان مي بردند در ستارگان جای دارد. در 
وندیداد (فر, ۲۱ بند ۱۳) آمده است؛ «ای ستارگان دربردارنده تخمة آبها! برآیید ...» 

دارمستتر می‌نویسد: «هنگامی که تشتر ایزد توفان که باران را فرومی باراند به پیکر 
ستاره‌ای درمی‌آید» چنین گمان می‌رود که میان باران و ستارگان پیوندی هست.» (زگد.) 
تخمةٌ گاو: در اوستا گاو (گویا گوش) نام کی همه چار پایان و ستوران سودمند است و گمان 
می بردند که تخمه و بنیاد آنها (و نیز تخمة غلّه‌ها و گیاهان دارویی) در ماه نگاهداری می‌شود. در 
وندیداد (فر. ۲۱ بند ٩‏ گفته شده است: «ای ماه دربردارنده تخمة گاو! برآی ...»4 


در بندهشن آمده است: (بتجمین نبرد را گاو بکتا آفریده کرد. حون درگذشت» به سب 


۲ /استا 


سرشت گیاهی از اندامهای [فروافتاده] گای پنجاه و پنج نوع غله و دوازده نوع گیاه دربانی از زمین 
سر روشی و زوری که در تخمةً گاو بود به ماه سپرده شد. آن تخمه به روشنی ماه پالوده شد. به 
همه گونه‌ای آراسته شد. جان دراو کرده شه و از آن, جفتی گای یکی نرويکی ماده [برزمین 
اورده شد ]. سپس برزمین از هرنوعی دوتاء یعنی دویست و هشتاد و دو نوع فرازپیدا شدند...» 
(بهنقل پٌ. ص ۷۷-۷۷ (ه گاو نخستین و ماه) 
ترایتان: (سه ثریت) 
ترمنشی: برگردانی است از «ترومیتی » که در گاهان آمده است. (سه ترومیتی) 
تروقینی: (در گاهان «ترتیتی» ودر دیگر بخشهای اوستا «تروقیتی » و در پهلوی «یّرومد» به 
معنی «کوچک شمارندة اندیشه») صفت گماله دیو «نانگ قیِیّه» قهستار امشاسپند بانو 
سیندارمذ است که گاه به جای نام او و گاه به صورت نام دیوی جداگانه می‌آید. 

واره تمنشت» که در برهان قاطع به معتی بد کرداری آمده, همین واژة اوستایی است که 
در پازند هم آن را به شکل «تریش» می‌بینیم. (-سه نانگ هیثیه) 
فریت: (سم ثریت) 
ریت آیته: (سه ثریت) 
تشتر: (در اوستا «تیشثریه» و در پهلوی «یشتر» و در فارسی «تشتر» و «تیر») نام ایزدستاره‌ای 
است که او را با «شْعرای یمانی » یکی شمرده‌اند. 

تشتر در اساطیر ایرانی و دین مزداپرستی ایزد باران ویکی ازمهم‌ترین ایزدان است که 
سرود ستایش و داستان پرشور رزم او با دیو خشکسالی را دريشت هشتم (تیریشت) می‌تعوانيم. 

نام تشتر در اوستا همواره با دو صفت «رآبومند» و «فره‌عند» همراه است. «ستویس» و 
«پروین» و «هفتورنگ» و «ونند» جهار ایزدستاره‌اند که در تیریشت و دیگر بخشهای اوستا؛ 
نامهای آنها همواره در کنار نام تشتر می‌آید و اين پنج ستاره تنها ستارگانی اند که در اوستا به نامشات 
برمی‌خوریم- 

به نوشته تیریشت, تشتر ستاره ای سپید و درعشان و از دور نمایان است که سرشت آب 
دارد و تواناست و نژادش از «آپام نپات» است. او رد هممة ستارگان و درشایستگی ستایش و 
برازند گی نیایش» هم‌تراز اهور‌مزداست. اگر او نبود و نمی‌کوشيد. دیو عشکسالی همة جهان را به 
تباهی می‌کشاند. اگر او را بستایند و پیشکشی سزاوار نزد او برند, دشمن و گردونه‌ها و درفشهای 
برافراشتة دشمن و بیماریها به سرزمینهای ایرانی راه نیابند. دمیدن او با جوشان شدن دوباره 
جشمه های آب هم زمان است. 

تشتر به کالبدهای مرد و اسب و گاو درمی‌آید و «آیوشن» دیو حشکسالی و بی بارانی را که 


با هه وه است» در نبردی وایسین شکست می‌دهد و بانگ شادی برمی‌دارد که 
0 برتشترچیدگی ۰ اواین پس آب زاون در این سرزمینها رواذ خواهد 
خحوشا به روز کار شیما ای سرزب رای ۰ سل ۳ 
شد. ‌ 

در ادبیات پارسی میانه (پهلوی)» تشتر سياهید بخش شحاوری آسماآن خوانده شده و در 
تقایل وتضاد با سار «تیر» قرار گرفته است. 

سیزدهمیین روز ماه و چهارمین ماه سال به نام «نیر» (- تشتر) نامگذاری شده است. 
(سه تیشترینینی) 
تشت زور: تشتک يا پیاله‌ای است برای نگاهدای آب ژور. (-م آب زور و زور) 
تنافور: (- تناپوهر - تناپوهل) ( سم پشوتنوو مرگ ارزان) 
تن قنشره: (در اوستا «تنوتشتره» و در گزارش پهلوی اوستا «تن فرمان» به معنی «کسی که همةً 
هستی و تن او علفره و فرمان ایزدی است با کسی که تن به فرمان ایزدی دارد») از صفتهای ایزد 
سروش (نماد فرمانبرداری از آفریدگار و شتوايي گفتار و مثگره‌ی ورجاوند ایزدی) است. 
(سم سروش) 
تودْشک: نام کوهی است. (زام. بند 4) 
تور نوران» تورانی: در اوستتا «نوز» و در پهلوی و فارسی «توران» (به معتی دلیر و پهلوان) نام 
سرزمینی است فراتر از آمودریا (جیحون) درشمال خاوری ايران و «تویریه» دراوستا 
(- «تورانی» در فارسی) نام مردمان آن سرزمین است که احتمالا با ایرانیان, بنیاد مشترک و 
خویشاوندی قومی و نژادی و دست کم پیوندها و مناسبتهای تنگاتنگ داشته‌اند و ازپسیاری از 
فرمانروایان و نامداران آن (افراسیاب, اغریرث, گرسیون, پسران خاندان ویسه, یوایشت؛ ارجاسپ 
و دیگران) و نام قبیلهها و حاندانهای آن (دانی, خیونه فریان, ویسه و ج زآن) و نیز جاها و کوهها و 
رودهای آن سرزمین ( گذرگاه خششروسوک, کوه کنگ» کوه خوانونت و جز آن) در بخشهای 
گونا گون اوستا سخن به‌میان می‌آید. 

در اوستا سخن از قوبهای «آیریه» توبریّه و سَيریمٌ» ( ایرانی؛ تورانی و سلمي درفارسی) 
می‌رود و در شاهنامهء ایرج و تور و سلم -- که نامشان از نام این سه قوم گرفته شده است .- فرزندات 
فریدون‌اند که فریدون سرزمینهای زیر فرمان خود را میان آنان بخش کرد و هیک از آنان 
بنیاد گذار فرمانروایی در یکی از اين سرزمینها و کشورها شدند. 

درگیریها و جنگهای خونین و طولاني ایرانیان و تورانیان - که سرتاسر حماسة ملّی ایرانیان 
را دربر گرفته است- احتمالا ريشه در کشم کشهای دورانهای کهن پیش از تاریخ و نخستین 
روزگار زیست این اقوام دارد. 


۶ /استا 


در اوستا بسیاری از تورانیان» دیوپرست و دزدین و گناهکار و تباهکار و ویرانگرو 
اهریمنی خوانده شده‌اند ونگاه کلی به سرزمین توران, که از جمله سرزمینهای انیران ( بیگانه و 
ناایرانی) به‌شمار آمده, دشمنانه و کینتوزانه است؛ اما گهگاه به نام و ستایش برخی از نامداران یا 
خاندانهای آن مرز و بوم نیز برمی‌خوریم که آشون و پارسا خوانده شده اند. از آن حمله است در 
فروردین پشت (بندهای ۱۱۳-۰۱66) که فروشی های مردان و زنان شوت توران در کنارفرَوشی های 
اشونان دیگر قوبها ستوده می‌شوند. همچنین از نامدارانی چود اغریرث و بوایشت به نیکی و ستایش 
باد می‌شود و حتی اغریرث درشمار ورجاوندان و حاودانگان در دین مزداپرستی در می‌آید. 
(سه همین.) 

ترک خوانده شدت تورانیان و ترکستان نامیده شدن سرزمین توران که درمتتهای فارسی و 
عربی و از ان جمله در شاهنامه راه یافته, حاصل یک اشتباه تاریخی است که براثر مهاجرت اقوام 
ترک تیار آسیای میانه به سرزمین باستانی توران از رو زگار اشکانیان بهبعد پیش آمده است. 


تورو: (سه توروی) 
تروی: (در پهلوی «تاریچ» یا «ثریز» به معنی «تاروما ر کننده») نام دیوتشنگی است که آب را 
زهرآ گین کند. اين دیو از گماله دیوان (دستیاران و کارگزاران بزرگ اهریمن) و همستار امشاسپند 
خرداد است ونام او پیوسته همراه نام («زّیریچ» - دیو گرسنگی و قیستار اشاسپند امرداد س 
می‌آید, همان گونه که نامهای امشاسپندان خرداد و امرداد هم غالباً با هم می‌آید. 

در بندهشن دربار؛ این دیو گفته شده است: «تریز دیو آن است که زهر به گياهان و دامها 
آمیزد. » (سه زیریچ) 
توس: در اوستا «توس» از خاندان «نوتیریه» (نوذریان) از جنگاوران و نامداران ایرانی است که 
بارها به نام او برمی‌حوریم . در آبان پشت (بند ۵۳) توس ایزدبانو اردو یسور اناهیتا را بر پشت اسب 
ستایش و نیایش می‌کند و از او خواستار پیروزی بر پسرانٍ دلیر ویسه و جیرگی بر سرزمینهای تورانی 
می‌شود. توس در این نیایش گزاری» هیچ گونه نیاز و پیشکشی نزد ایزدبانوی آبها نمی برد؛ حال آن 
که دیگر نامداران و بزرگان, هریک صد اسب و هزار گاو و ده‌هزار گوسفند پیشکش می برند و 
حتی خود آفریدگار اهوره‌مزدا و پیامبر زرتشت هم ایزدبانورا «در ایرانویچ بر کرانة رود دایتیای 
نیک باه قوم آمیخته به شیره با برشمء با زبان جرد و مثثره, با اندیشه و گفتار و کردار [نیک ] با 
زور و با سخن رسا» می‌ستایند و از او خواستار کامیابی می‌شوند. 

بنابراین» رفتار توس در این میان یک استثدای شگفت است. پورداود تنها به اين اشاره بس 
کرده است که: «طوس بر پشت اسب فقط ناهید را ستایش نمود. مثل سایر نامداران قربانی نکرد. 
فدي گاو و گوسفند هم در بالای اسب ممکن نیست. » نگارنده می‌گویدنیاز و قربانی و پیشکش بردن 


پیوست / +4 


نزد کسی برپشت اسب وحتی رزم کنان, کاری است ممکن؛ چنان که درهمان پشت 
(یند ۱۱۷) درمورد «زریر» می‌بنیم و اصولاً پیشکش بردث دیگران هم دراین بشت وششهای 
رگ یت با نادی در وتیس ودیگا م‌ومه اه تن خویش, اسب وگو و گوشند 
نرد ایزدبانویا دیگر ایزدان ببرند. پس مسئله, ریشه و علّت دیگری دارد که اکنون برای ما روشن 


ثیست . 


در ادبیات پارسی میانه (پهلوی) توس از پهلوانان و نامداران بزرگ و درشمار جاودانگان 
است. 

در شاهنامه طوس پسر شوذر از شاهزاد گان و سرداران و رزم آوران رد نخست و سپهبد 
ززینه کفشس کیخسرو است وسرانجام نیز درشمار همراهان کیخسرو- هنگام رفتن کیخسرو از 
جهان - در زیر برف مدفون می‌شود. 
توشناقیتی: (به معنی «اندیشیدن در آرامش») این ترکیب تنها یک بار در اوستا (گاه. یس . 4۳» 
بند ۱۵) آمده و بارتولومه آن را ام دیگری برای امشاسپند بانو «سینت آرقیتی » (سپندارمذ) دانسته 
است. برنخی از مفتران» این ترکیب را نام ایزد نمایند؛ منش آرام شمرده‌اند. (سه سپندارمذ) 
تولا؛ واحد وزن است برابریک جهارم دیناریا معادل وزن ۱۰۵ تا ۱۰۷ دانة گندم. (1. به نقل 
زگد. وند. فر. ۱5 بند ۷) 
توبریه: ( سم تور توران تورانی ) 
تهمورث: (در اوستا «تخمواوروپ») نام شهریار فره‌مندی است که بر هفت کشور روی زمين 
فرمانروایی کرد و بر دیوان و مردمان [دُروند ] و جادوان و پریان و گویان و کر پان چیرگی یافت و 
اهریمن را به کالبد اسبی در آورد و مذت سی سال سوار بر پشت او به دو کرانة زمین تاخحت. 

نام تهمورث در اوستا با صفت «زیناوند» (به‌معنی «دارای رزم افزار» یا «مسلح») همراه 
آمده است. در شاهنامه و دیگر متتهای عربی و فارسی, تهمورث (طهمورث) با ترکیب «دیویند» 
توصیف شده که یادآور چیرگی او بر دیوان و سواری او بر پشت اهریمن است. 

نهمورث پس از هوشنگ, دومین شهریار پیشدادی است و این ترئیب را در اوستا (رام. 
بندهای ۱۱-۱۳) هم می‌پیتیم که او پس از هوشنگ, دومین کسی است که ايزد «ویو» (آندروای) 
را می‌ستاید و از او حواستار کامیابی و پیروزی می‌شود. 

در پهلوی نام تهسورث را به گون؛ «تخموّب» می بینیم ( که ازشکل فارسی آن به اصل 
اوستایی نزدیک تر است) و در «روایات داراب هرمزدیار» اسطورة سواری او بر پشت اهریمن را به 
تفصیل می‌خوانیم که بنا برآن» تهمورث سی سال سوار بر اهریمن ب رگرد زمین می‌نازد نا آن که 
اهریمن همسر او را می‌فریبد و راز ناتوانی او را درمی یابد و در گذرگاه تنگی در البرز کوه, او را به 


۰ /استا 


زمین می‌زند و می بلعد و بعد جمشید او را از شکم اهریمن بیرون می‌کشد. 
تیر؛ سم تشتر) 
ثیر (روز,..): نام سیزدهمین روزماه است به نام ایزد تشتر (< تیر). (سه تیر و تیرگان) 
تیرگان ( جشن ...): نام جشنی است که در تیر روز (سیزدهمین روز) ماه تیر (جهارمین ماه سال) 
و ۰ ۳ م 
برگذار می‌شد. ابوریحان بیرونی تیراندازی آرش کمانگیر به‌سوی مرز ایران و توران را در این روز 
می‌داند و جشن تیرگان را جشن آشتی میان ایرانیان و تورانیان می‌شمارد. (آثار. ص ۲۲۰) 
تیریشت: نام هشتمین يشت از یشتهای بیست و یک گانه اوستاست در ستایش ایزد تشتر (- تیر) 
که ۱ کرده و ٩۲‏ بند دارد. (سه تشتر) 
تیشترتیینی (- تبشترکنی): نامی است که دوبار در اوستا (تیر, بند ۱۲ ونیا. بند ۸) آمده و در 
گزارش پورداود در هر دو مورد صورت جمع دارد و در توضیح آن گفته شده است: 

«اسم یک دسته از ستارگانی است که در نزد یک تشتر می باشد ... گروهی از مستشرقین 
از آنکنیل - که ترحمه‌اش فقط ستتی است - گرفته تا اشپیگل و دوهارله و گلدنن کلمهُ مذ کور را 

۳ ۳ ۰ + ۰و ء ۰۱ ك- 

اسم جمعی از ستارگان که ازیاران و همراهان تشتر محسوب است گرفته انند. به تحقیق نمی‌دانیم 
که کدام ستارگان مجاور تشتر از آنها اراده شده است.» (یث . ج ۱ ص ۳4۵-زیر.) 

بهار این وازه را نه نام ستارگانی که نام ستاره ای می‌شمارد و می‌نویسد: «هنینگ در بی 

۶ 7 ۳ و سوه + زر عم 7 
بحثی دربارة ستارةُ همراه تیشتر یعنی تیشثریینی (برابر پهلوی نریشگ) که آن را با کلب اصفر 
را مه ۳ ۰ 

یکی می‌گیرد, حای بحثی باقی نمی‌گذارد که تیشتر همان شعرای یمانی است.» (پژٌ. ص ۳۲) 


ُریتون: ( سم ریت و فریدون) 

ُریتَ: (- آنزت) نام پدر گرشاسپ و سومین کسی است که برروی زمین نوشابه آیینی «قوم» را 
آماده کرد و به پاداش این کان دو پسر- اورواحَیّه و گرشاسپ - بدو داده شد. (-سه اترت و 
او رواعشیه) 

ثربت: نام تخستین پزشک و درمان‌بخش روی زمین است. (وند. فر. ۲۰ بند ۲) دارمستتر آين 
«شُریت» را با «ْرََونُ» (< فریدون) که نام او دریسته (هات ٩‏ بند ۷) امده است» یکی 
می‌شمارد و با پژوهش در دیگر موردهای ذکر این نام در اوستا و ریشه‌یابی آن در «ودا» و اساطیر 


٩۱۷ / بیوست‎ 


کهن هند و سنجش این موردها با اساطیریونان و رم به معزفی این شخصیّت اساطیری می‌کوشد. 
(سه وند. فر. ۲۰ بند ۲-زیر) 
ثریتی: (در پهلوی «شریت») نام دومین دخترزرتشت است که در فروردین يشت (بند ۱۳۹) 
وی او درشمار فرَوشی های آَونان و پرهیزگاران ستوده شده است. 
ُواش: (به معنی تند و تیز و چالاک) در اوستا مفهوم جوو هوا و فضای میان زمین و آسمان دارد و 
نام ایزد جوو فضاست که غالبا با صفت «جاودانه» همراه می‌آید. (پور.) 

به نظر می‌رسد که اين نام و صفت همراه آن چیزی جزتوصیف ایزد «ویو» (< آندروای) 
نیست. (سم آندروای) 


جاهاشپ: (-م جاماسپ طوگو) 
جاماسپ موگو: نام یکی از نخستین گروندگان به دين مزداپرستی است. بنابر روایتهای ستتی 
زرتشتیان, وی داماد زرتشث (همسر پوروچیستا جوان‌ترین دختر زرتشت) بود. 

جاماسپ در «ایاتکار زریران» و دیگر متنهای پهلوی و در شاهنامه و دیگر متنهای فارسی, 
وزیر و رایزن گشتاسپ است و در ایاتکار زریران و داستان رستم و اسغندیار (در شاهنامه) نقش 
مهتی دارد. «غوگذو» (- هوو) نام خاندان جاماسپ است که با نام یکی دیگر از نامداران آن 
«فرشوشتر» (برادر جاماسپ) نیز در اوستا آشنا می‌شویم. (سه پوروچیستا و فرشوشتر) 

در منظومة پهلوی «آیاتکار ژریران» (یاد گار زریر) از جاماسپ با صفت «بیثخش» یاد 
شده که معنی «دارندة قدرت دوم کشور» یا «شخص دوم کشور» (< وزیر اعظمٍ یا صدراعظم) دارد 
و آگاهی و داتا یی افسانگی و اغراق آمیزی بدو نسبت داده شده است؛ از این گونه که جون ده روز 
باران آید می‌تواند بگوید جند سرشک (قطره) برزمین آمده است و می‌تواند بگوید که کدام گل 
امروز بشکند و کدام فردا و می‌تواند بگوید که کدام ابر بارانی است و کدام بی باران. کتابی هم 
به نام «جاماسپ‌نامک» (جاماسب‌نامه) به زبان پهلوی (دارای ۵۰۰۰ واژه) در دست است که 
پاسخهای جاماسپ به گشتاسپ را دربر می‌گیرد و حکایت از هوش و دانش و فرزانگی جاماسپ 
دارد. اين کتاب به پازند و فارسی هم ترجمه شده است. 
جامةٌ دخمه: جامذ ویژه‌ای است که «نسوکش »‌ها (مرده کشان) در هنگام بردن مرده به دخمه» به 
جای جامه‌های معمولی خود برتن می‌کنند. (توضیح گپ. وند. فر. ۸ بند ۱۰-زیر,) 


۸ات 


جاف: یکی از نیروهای پنجگانة آدمی است که «آهو» نیز خوانده می‌شود. (-م آهو) 
جاودانگی: برگردان «آیره‌تات» است که در گاهان بدین صورت آورده‌ايم. (سم امرداد) 
خژو: نام کونه ای از سگان است. (سه رند. فر. ۱۳ بند ٩۱-زیر)‏ 
جم. (سه خم ویونگهان) 
جمشيد: (سم جم ویونگهان) 
بخم ویونگهان: (در اوستا «بیمه» پسر «ویوفونت» و در پهلوی «یٌَک» یا «جمَک» پسر 
«ویونگهان» و دررسسکریت «یِمَه» پسر «ویَوسوّت») یکی از کهن‌ترین جهره‌های اساطیر هند و 
ایرانی است. 

در اوستا پدرجم نخستین کسی است ازمردمان که گیاه هوم را می‌فشارد و نوشابه آیینی 
«هوم» را از ز آن برمی‌گیرد و به پاداش ا ین کار پسری به نام جم برای او زاده می‌شود. 

جم در اوستا جند صفت دارد: یکی «شَیْت» (در فارسی «شید») به معنی شاهوار یا 
درخشانه» دیگر «هورذرس » به معنی «خورشيد دیدار», دیگر «شریّر» به معنی زیبا و نیک دیدار و 
دیگر «طولُو» که در پهلوی «هوریک » و در فارسی «خوب رمه» شده است. 

دومین فرگرد وندیداد (داستان جم) یکی از کهن‌ترین و ارزشمندترین سندهایی است که 
بخشی از اسطوره‌های این شخصیت نیمه خدا.نیمه آدمی اساطیر هند و ایرانی را دربر می‌گیرد. 

در شاهنامه شخصیت جم (جمشید) تا حدود زیادی تطور یافته و جنبةٌ اساطیری آن کاهش 
پیدا کرده است. او در منظومة فردوسی, شهریاری توانا و شکوهمند است که دیرگاهی بر جهان 
فرمان می‌راند و کار مردمان را سامان می بخشد و بسیاری از نهادهای زندگی آدمیان را بنیاد 
می‌نهد. 

(برای آ گاهی بیشتر از شخصیت و داستان جم سه پور : یش . ج ۱» ص ۱۸۰-۱۸۸ پر 
ص ۱۷۵-۱۷۸) 
جهی (- جهیکا): (در پهلوی «جه» به معنی زن فرومایه و بد کار و روسپی) نام دختر اهریمن 
است که اهریمن را به تاختن به جهان اهورایی برمیانگیزد ویاری می‌رساند. او فریبنده و اغوا گر 
مردان است و در اساطیر ژرتشتی ‏ زنان از او پدید امده‌اند. 

در اوستا «خهی » یا «خهیکا» در برابر «نایری» یا «نایریکا» (به‌معنی «زبْ نیک 
برگزیده») آمده است. در وندیداد (فر. ۱۸ بندهای 1۱-5۵) «جهی » به معنی « 
روسییگری در یی آشون و نا آشون» مزداپرست و دیو پرست و نیکوکار رود» و نیز به 
از ماده دیوی به همین نام» آمده و کسی است که اهوره‌مزدا را به تلخ‌ترین اندر 


این بندها پس از توصیف هم؛ تباهیهایی که از جهی برمی‌شیزد» سرانجام او «مرگ ارزان» 
(سزاوار مرگ) خوانده شده است. 

در وندیداد (فر. ۰۲۱ بند ۱) جهی و اشموغ ناپارسا و فرمانروای ستمگر کشندگان گاو 
پاک (گاو نخستین, گاو یکتاآفریده) شمرده شده‌اند و در بند ۲ همان فرگردء بیماربهای گونا گون 
و مرگ, پدید آورد؛ُ «ّینی » دانسته شده است. (سه جینی) 

در ادبیات پارسی میانه (پهلوی) به جای هی «جه» آمده و در برهان قاطعء «جه» به 
معنی «زن فاحشه و بد کاره» و «جهمرز» به معنی «مباشرت و جماع با فاحشه» آمده است. ظاهراً 
وا اخیر به حای «جهترزی» بکاررفته است. 
چینی (- جنی): نام موجودی است که گند بیساریهای گونا گون برآمده از دخمه‌های آلوده و 
پویتا ک را در اندامهای مردمان, به اندازهٌ یک سوم نیرومندتر می‌کند. (وند. فر. ۷ بند )۵٩‏ 

زند وندیدادء «خینی » را همان («خهی » می‌داند و دارمستتر می‌نویسد: «گمان می‌رود که 
خینی همان هی آورندة بیماریها باشد.» (زگد.) البته اشارة دارمستتر به بند ۲ فرگرد ۲۱ وندیداد 
است که در آن «خینی» و نه حهی آورنده بیماریها شمرده شده. 

در وندیداد (فر, ۲۰ بند ۱۰) هم‌حنین سخن از «جینی های تبهکار» در میان است. 

«داعی الاسلام» «حینی های تبهکار» را به «حن های کافر»(؟) برگردانده است. (گد.) 

پورداود اين واژه را «نی » نقل کرده که علاوه بر وندیداد دریسته (هات ۱۰ بندهای ۱۵ 
و ۱۷) به معنی «زن» (زن به طور اعمء نه زن بد کردار و هرزه به‌تنهایی) آمده است. (یاگا. 
ص ۲۸۹) 

بدین‌سان می‌توان گفت که «خینی» يا «عنی» در کاربردهای یاد شده در وندیداد, به 
معنی کلی «زت» و با اشاره به مفهوم های دوگاند «خهی » (زن بدکاره و روسپی) و «تهی» (ماده 
دیوتباهکار و آفرینل آشوب - دختر اهریمن -) آمده است. 


ح 


چارةٌ آنشان: (-+ آهن گدازان) 

چخر: نام سیزدهمین کشور و سرزمین آفریدهُ اهوره‌مزداست. اهریمن در برابر آفرینش این سرزمین» 
#ِ مسر 

ناه نابخشودنی «مردار سوراك» را پتیاره آفرپنی کرد. (وند. فر. ۱ بند ۱۷) 


دارمستتر دربارةٌ «حَخرّ» نوشته است: «سرزمینی است ناشتاخته. اسفندیارحی آن را جین 


۰ /اوستبا 


بنداشته که به پقین نادرست است . هسچنین شهری بدین نام (کرخ؟) در خراسان بوده است. » 
(زگد.) 
چکش: نام یکی از رزمافزارهای ایرانیان باستان بوده است که از شکل و جگونگی کاربرد آن 
آ گاهی نداریم . در گردونة مهر فراخ جراگاه» هزارتا از این رزم افزار هست. 

در گزارش پورداود به جای این واته «تبرزین» آیده و در زیرویس یاداوری کرده‌اند که 
در متن اوستا «حکوسّه» (- چکش) آمده و معلوم می‌شود که در قدیم از آلات حنگ بوده است. 

با توخه به زنده بودن واژهٌ «جکش» در زبان فارسي (ا گرچه آمروزه کاربرد رزمی ندارد) 
نگارنده ترجیح داد که در گزارش کنونی؛ همان واه اصلی (چکش) را به‌جای «برزین» -- که 
ترجمه ای نسیی است - بیاورد. 

در متن پهلوی «خسرو قبادان و ریدک وی» نیز این واژه بکار رفته و نام يکی از افزارهای 
نبرد است. «دکتر معیین» در زیرنویس ترجمهٌ خود از این متن نوشته است: «از اسلحة پرتابی 
قدیم.» (ص ۸۸) 
جیخست؛ (در اوستا «حَیْحستَ» و در پهلوی «چچست» و درفارسی «جیجست» و به تحریف 
«خنخست») نام دریابی (یا دریاجه‌ای) اساطیری است که در ادبیات پارسی میانه (پهلوی) [۳ 
با درياجةٌ «ارومیه» یکی شمرده‌اند. 

عرص بسیاری از رویدادهای مهم زندگی کیخسروه کران اين دریاچه است. در کنار این 
درياچة ژرف و پهناور است که کیخسرو پپیشکش نزد ایزدبانو اردویسور اناهیتا می برد و از او 
خواستار پیروزی و کاميابی می‌شود. «دژبهمن» که کیخسرو در نبردی غول آسا وسهمگین آن ر 
می‌گشاید و از چنگ دیوان بدر می‌آورد در نزدیکی همین دریاچه است و در همان جاست که 
کیخرو پس از پیروزی, «آذر گشنسب» را - که در هنگامهة نبرد بریال اسب او فرود آمده 
است - می‌نشاند. سرانجام در کرانةٌ همین دریاجة «جیجست» است که کیخسرو, «افراسیاب» 
و «گرسیوز» را به خونخواهی اغریرث و سیاوش می‌کشد. 
چیستا: (در پهلوی «فرزانک» به معنی «انش و آگاهی و فرزانگی») نام ایزدبانوی دانش و 
فرزانگی است که با صفتهایی حون «راست‌ترین»؛ «مزدادده» و «آشوت» توصیف شده, نام این 
ایزدبانو بیشتر با ایزدبانو «دین» همراه می‌آید و شانزدهمین یشت (دین یشت) که ویژط ستایش و 
نیایش «چیستا»ست, از جهتی به «زرتشت» و دین وی اختصاص داد برحلاف جندین یشت 
دیگر که درآنه شهریاران و پهلوانان و نامداران» ایزدان و ایزدبانوان را می‌ستایند. در «دین‌پشت» 
تنها «زرتشت» و همسرش «طووی» و آتربان (پیشوای دینی ) و شهریار کشور, ایزدبانو «چیستا» 
را می‌ستایند. 


پیوست / اش 


در واقع نامگذاری این بشت به «دین یشت» و ستایش «چیستا» ایزدبانوی دانش و 
فرزانگی در آن» نشانه‌ای است که اندیشه‌وران دین زرتشتی بر پیوستگی دین و دانش تأ کید 
می‌ورزیده اند. ِ 

در بخشهایی از اوستا با نام «چیستی» هم برخورد می‌کنیم و پورداود. آن را همان 
«حیستا» شمرده است؛ اما در «سروش یشت هادخحت» (بند ۱5) نامهای «جیستی نیک» و 
«جیسای راست‌ترین» جدا گانه و در کنار هم آمده است و گمان نمی‌رود که این دو یکی 
باشند. 

در ترکیب نام «پوروجیستا» - کوجکترین دختر زرتشت - هم واه «چیستا» را 
هی بینیم 

در مسهریشت» آن‌جا که از گردونه راندت ایزدمهر سخن مي‌رود» گفته شده است: 
«چیستای راست کردارترین» از سوی چپ گردونة مهر می‌تازد.» (مهر. بند ۱۲۹) 

در ان بندء از ««جیستا» با توصیفهای «زور نیا زکننده» و «سفید و سفیدپوش» یاد شده 
است و این سفیدپوشی یادآور سفید جامگی آثربانان (موبدان) از روزگار باستان تا کنون است. 

بیست و چهارمین روز ماه که «دین روز» خوانده شدهء به یک معنی روز «جیستا»‌ست 
که دربند ۲6 سی روز کوچک وسی روز بزرگ در کنار «دین» ستوده می‌شود. 

«نیبرگ»» جیستا (- جیستی) را نمادی از نیروی بینایی می‌داند که البته با دانش و 
فرزانگی منافاتی ندارد. (-ه دینها. ص ۸۱) 
چیستی: (سه. چیستا) 
چیتود: (- چینواد < چینوت - چینوات به معنی آزماینده, برگزیننده و جدا کننده) اين واژه غالباً در 
اوستا با «پرئو» (در بهلوی «پوظل»4) به معنی پل و گذرگاه همراه می‌آید و برروی هم «جینودپل» 
یا «جیتوت‌پل» (- گذرگاه داوری) نام پلی است که به اعتقاد مزداپرستان, روان هریک از 
مردمان در جهارمین روز پس از مرگ باید از روی آن بگذرد و پس از شناخته شدن کردارهای نیک 
از کردارهای بد روانة بهشت یا دوزخ شود. 

برسر این پل است که «دین» (سه همین.) هرکس به پیکر دوشیزه ای زیبا و خوش اندام 
(اگر شخص نیکوکار و آشون باشد) و یا به پیکر زنی پتباره و زشت و هولناک (اگر شخص 
گناهکار و دُروند باشد) روان او را پذیره می‌شود و او را به بهشت یا دوزخ می‌کشاند. 

در دینکرت ( کتاب نهم» بخش ۱٩‏ بند ۳) آمده است که یک سر جینودیل بر حکاد 
دایتیک در ایران‌ویج و سر دیگرش بر فراز البرز کوه جای دارد و دروازة دوزخ در زیر آن است. همةً 
نیکان و بدان باید از روی اين پل بگذرند. اين گذرگاه برای ونان به پهنای ه نیزه (هر نیزه به 


۲ /اوستا 


: ار و ۳4 5 ۰ ۸ و 
بلندای سه تیر) فراخ شود و برای کناهکاران حون لبةٌ استره (تیغ موی تراشی ) تیز و باریک گردد, 
در زند آوستا و در بندهشن: دادستان دینی» مینوی خرد, ارداویراف نامه و حز آن نیز از 
۱ ۲ مه ۰ . ۰ مس مت 
«حینودپل» یاد شده و توصیف کذرروان نیکان و بدان ازروی آن آمده است. 


م 
(برای آ گاهی بیشتر سم گات. مقالاً «جینودپل» و پژ, ص ۲۸۸-۲۹۱) 
‌ 


خز: جانوری است اساطیری که نامش تنها یک بار در اوستا (یس . 6۲ بند 4) آمده و دربارة آن, 
هیچ گونه توضیحی داده نشده است . 

در بندهشن (بخش )۱٩‏ شرح مفضلی دربارة این جانور می‌خوانيم. بنا به نوشته این 
کتاب, «غَرّ» جانوری است سه پا با تتی سفید وشش چشم وه پوزه ودو گوش ویک شاخ زرین 
که هزار شاخ دیگر از آن روییده است و با آن, جانوران اهریمنی را نابود می‌کند. گوشهایش چندان 
بزرگ است که سرزمین مرّنتران را فراتواند گرفت. گردا گرد کوجکترین پایش, هزار سوار دور تواند 
زد. این جانور در میان دریای فراخ کرد ایستاده و هنگامی که سر در آب دریا فروبرد و گوشهایش 
را بجنبانده دریا به جوش و خروش افتد و لرزه و جنبش در کرانه‌های کوه گناود پدید آید. براثر 
بانگ او همة جانوران ماد اهورایی در دریا آبستن شوند و همه جانوران اهریمتی تشتک (جنین) 
فرونهند. پالودن آبهای دریا که به سوی هضت کشور روان شود. خویشکاری این جانور است. اگر 
اهوره‌مزدا او را نمی‌آفرید, آب دربا از گزند اهریمن زهرا گین می‌شد و همة جانوران نابود 
می‌گشتند. 

در مینوی خرد (بخش ٩۲‏ بندهای ۲۹-۲۷) نیز از اين جانور یاد شده و حنین آمده است 
که او همه آبهای آلوده به مردار را که به دریا می‌رسد, پاک و پالوده می‌کند. 

وا «خر» که در فارسی نام جهار پای دراز گوش معروف است. از همین واهُ اوستایی 
بازمانده. 
خراد (آذر...): (-» فرن بَغ) 
خرداد: (در اوستا «هقوروتات» و در پهلوی «خردات» یا «هرداد» به‌معتی «رسایی و کمال» 
درگاهان, یکی از فروزه‌های «مزدااهوره» و در اوستای نو نام یکی از امشاسپندان و نماد کمال و 
رسایی آفرید گار است که با «سپندارمذ» و «امرداد» گروه سه گان امشاسپند بانوان را تشکیل 
می‌دهند؟ گروهی که نمایشگر جنبة مادر_خدایی اهوره‌مزدا به شمار می‌آید. (سه پیش . بخش 4) 


٩۷۳ پیوست/‎ 


نام این امشاسپند بان همواره با نام امشاسپند بانو امرداد همراه می‌آید و نگاهبانی آب در 
جهان استومند, خویشکاری بزرگ اوست. چهارمین یشت یشت از یشتهای بیست ویک گانة اوستا ویژه 
ستایش و نیایش خرداد و سومین ماه سال و ششمین روز ماه به نام اوست. 

ایزدان تشتر و فروردین وباد از همکاران و یاوران خردادند و «توروی» دیو (در پهلوی 
«تاریچ» یا «تریز») پکی از گماله دیوان (دستیاران و کارگزاران بزرگ اهریمن) قیستار وی 
است. گل سوسن را وی امشاسهند بانو عرداد شمرده‌اند. 

در بندهشن دربارة این امشامپند بانومی‌خوانیم: «ششم از مینویان, خرداد است. ۲ او از 
آفرینش گیتیء آب را به خویش پذیرفت. به‌یاری و همکاری وی تير و باد و فروردین داده شدند 
که تیر؛ تیشتر تر است که در (دوران) اهریمنی آن آب را به یاری فروردین که فرور پرهي زگاران 
استء ستاند, به مینویی به‌باد بسپارد. باد آن آب را به نیکویی به کشورها راهبر شود» بگذرانده به 
افزار ابر باهمکاران بباراند. » (یژ. ص 4۱) 

در خرداد پشت (بندهای ۲ و ۳ و ۸) می‌خوانيم که چون نام امشاسپندان, بویژه خرداد را 
برسر مرده برزبان رانند» «نسو» (دیولاشه و مردار) از پای درمی‌آید. (سه امرداد) 
خرداد (آذر...). (-ه فرن بز) 
خرداد (روز...): نام ششمین روز هرماه است..بنا به سنت زرتشتیان, زرتشت در خرداد روز از 
ماه فروردین زاده و در جنین روزی به پیامیری برگریده شد و گشتاسپ در جنین روزی دین پذیرفت 
و رستاخیز در همین روزبر پا خواهد شد. این روز در ستت ایرانیان «نورور بزرگ» یا (نوروز 
خردادی» خوانده شده و اهمیّت ویژه‌ای داشته و آیینهای خاضی در طی آن برگذار می‌شده است. 
همچنین زرتشتیان بنابرستت خود این روز را که زادروز «زرتشت» می‌دانند. حشن می‌گیرند. 
خرداد تشت بَشت: حهارمین یشت ازیشتهای بیست ویک گانة اوستاست که وی ستایش و نیایش 
امشاسیند بانو «خرداد» است و یازده بند دارد. (سه خرداد) 
خرده اوستا: به معنی «اوستای کوچک» نام یکی از بخشهای اوستای کنونی است که 
مجموعه ای از نیایشها و نمازهای روزانة مزداپرستان را دربر می‌گیرد و از سراسر اوستا گردآوری شده 
است..(سه پیش .) 
خرفستر: نام کی همة جانوران و حشزه‌های گزنده و آسیب رسان است که به اعتقاد مزداپرستان از 
پتیاره آفرینیهای اهریمنشد در برابر آفرینش نیک و پاک اهورایی و برای تباهی جهان پا کی و مه 


۱ ششم را با برشمردن «سپندمینو» در سر گروه ششگانة امشاسپندان می‌گوید که خرداد ششمین و «امرداد» هفتمین آنهاست و در 
جمم ء («هفت امشاسپندان » خوانده می‌شوند, 


۸ 


آفریده شده اند. 

کشتن و نابود کردن خرفستران از خویشکاریهای پیروان دین مزداست. وا «خستر» در 
فارسی» بازماندة همین واه اوستایی است. (-» بق.) 
خرفسترغن + (در پهلوی «خرفشت رگن » یا «مارغن» به معتی «خرفسترزت» با «خرفسترافگن» با 
«خعرفست رکش 4) نام چوب دستی یا عصای سر سیخ‌داری است که با آن خرفستران را می‌زدند و 
می‌کشتند, 

خرفسترغن درشمار افزارهای ویژة آثربانان (پیشوایان دینی) است. (سه وند. فر. ۱4 
بند ۸) در ایران باستان, موبدان همیشه «خرفسترغن» در دست داشته و کشتن حانداران گزندرسان 
را ثواب بزرگی می‌شمرده اند. 
خرو: (-سه خرویفتی) 
خرویفنی: در وندیداد (فر. ۱۱ بند )٩‏ به دو نام «خحرو» و (اخرو یغتی )» برمی‌خوريم که دریکی 
از نيایشهاء نیایشگر خواستار دور راندن آنها می‌شود. دربارُ این دو نام چیزی نمی‌دانیم؛ اما از آن‌جا 
که هر دو نام درشمار دیوان و آفرید گان ناپاک اهریمنی آمده است» چنین می‌نماید که اینها نیز به 
تین آفرید گانی تعلّق داشته باشد. 

دارمستتر می‌تویسد: «حرو و خرویغنی با یکدیگر پیوسته نیستند. معنی آنها جداگانه 
«زحم» و «زغمی» است. اين که آیا این نامها به اساطیر واقعی تعلق داشته و یا صورت تجریدی 
محض بوده است؛ معلوم نیست و داوری در این باره دشوار است. ممکن است که این واژه‌ها 
نامهای محض ویا لقبهای «َیشمٌ خرویذرو» (خشم خونین درفش) باشد.» ( زگد.) 

(-ء خشم) 
خستون (در پهلوی «خحوستوک») اقرا رکننده, اعتراف کننده, معترف پذيرند؛ باور و اعتقادی. 
فردوسی می‌گوید: 
«به هستیش باید که خستوشوی ز گفتاربی کار یک‌سوشوی» (شا, ج ۱ ص ۱۲) 
خستویی: (در پهلوی «خوستوکیه») اقران اعتراف پقینء اطمینان باور و اعتقاد داشتن. 
خستويي (هات...): یسته, هات ۱۲ را به سبب آن که مزداپرستان با خواندن آن به پیروی از دین 
مزداپرستی اقرار و اعتراف می‌کنند و پذیرفتار این دين می‌شوندء «هاتٍ خستویی » می‌خوانند. 
محسرو: نام پسر سیاوش و نبیر کاووس و افراسیاب است که بیشتر با عنوان «کی» بکار می‌رود. 
(-سه کیخسرو) 
خسرو: تام شاخابه‌ای از دریای فراخ کرت است که هنگام گریختن فر از چنگ افراسیاب پدید 


می‌اید. ( سم زام. بند ۵7) 

بندهشن (بخش ۲۲ بند ۸) دریاجة خسرو را در پنجاه فرسنگی دریاجة جیچست 
می‌داند. در «آتش بهرام نیایش» و دوسی روزةٌ کوچک وبزرگ (بند »)٩‏ نخست به کیخسروو 
سپس به درياجة خحسرو درود فرستاده شده است. ( -» اوژدان ون و ونگهزداه) 
خشتاوی: عنوان یا صفت منسوبان به خاندان ایرانی «ْشْتاو» است که در فروردین پشت 
(بند ۲۳۷) از آنان با صفت «دلیر» یاد شده و گفته شده است که با تورانیهای «دانو» می‌جنگیدند. 
خشیُروسوک: (به معنی «روشنی شهر» یا «فروغ شهریاری») نام گذرگاهی بر فراز کوه بلند و 
مقدّس «کنگ» ( کنگ دژ) بوده که به نوشتة آپان پشت (بندهای ۵4 و ۵۷) آورد گاه «توس» 
سردار و سپاهبد ایرانی با پسران «ویسه» (پهلوانان نامدار تورانی ) بوده است. 
خشترویزته: ( + شهریور) 
خشم: (در اوستا «آَیْشم» و در پهلوی «خیشم» یا «جشم» يا «هشم» يا «ٍشم» و درفارسی خشم 
یا چشم) در اصل اوستایی به‌معنی «شتابان» و در فارسی به معنی «غضب. قهن غیظ »ء نام دیو 
خشم » قیستار ایزد سروش است. در آوستا هیچ دیوی شدیدتر و شریرتر از دیوخشم دانسته نشده 
است. نام این دیودر بیشتر جاها با صفت «خونین درفش» (دارای درفش خون الود) همراه آمده 
است و او را واپسین گماله دیوو از سپاهبدان اهریمن خوانده‌اند. 

در گاهان گفته شده است که بد کرداران به خشم روی می‌آورند و پرهی ز گاران به نابودی 
آن می‌کوشند. دیو حشم دشمن رمه‌ها حوانده شده و در یشتها دشمن «امْه» و پیام آور اهریمن 
به‌شمار آعده است. 

«نیبرگ» واه اوستایی «آیشم» را به معنی « کشتار خواهی » گرفته است. ( سم دینها. 
ص ۱۰۳) 

در بندهشن (بخشی ۲۸ بند ۱۵) آمده است که به دیو خشم هفت نیرو داده شده تا با آن 
نیروها به ستیزه با نیروهای اهورایی بکوشد. در همین متن می‌خوانيم که: «... آن جای که خشم 
بنه دارد, بسیار آفریده را که نابود کند ویس ویرانی کند. همذ بدی را برآفرید گان رقزد. خشم 
بیش آفرید. آن کیان ویلان از بد کنشی خشم بیشتر شکست یافتند. چنین گوید که «خشم خونین 
درفش» زیرا همه [داغ و ] درنش را او کند.» (پرٌ. ص ۱۳۹) 

در گزیده‌های زادسپرم (بخش )٩‏ آمده است که از زناشویی «خشم » و «منوشک » 
(خواهر منوجهر) گروه «فرّه کاستاران» (در اوستایی «کخوارد» و در پهلوی « کوخریند» یا 
«کوشریت» به معنی «کاهش‌دهند گان فره) که دسته ای از آفریدگان اهریمنی اند زاده می‌شوند. 
(همان. ص ۲۱۱) 


/استا 


در تورات. نامه دینی بهودیان» نام این دیوبه گونة (تحریف شده 
«َیْشم وی اوستایی ) به معنی بغض و کینه آمده است. 
0 .5۱۱ احجهان مصونا ل اد۷ ملد عل میرم و همه عیواعده0 باجطاهه91:) 
(52 ۵ ۳۵۸۱۷۲۷۰ ۰۳۰ هه ۲نامننوهط 
«ریخلت» صورت راه يافتة این ترکیب به «کتاب مقَدّس» را ۸۵:0۵ ذکر می‌کند و 
آن را به کتاب مشکوک ؛اه] نسبت می‌دهد. (۱14 .۵ ,340۲ هنج۸ ۶ العجعنع۳ .11) 
(-ه خرویفنی و کخوارذ) 
خی نی: پری نماد پری کامگی (بت‌پرستی) است که اهریمن به پتیارگی در برابر آفرینش 
«ویه کرت» (- کابل) از سوی اهوره‌مزدا, می‌آفریند. این پری به گرشاسپ می پیوندد (در روان او 
راه می‌یابد و او را می‌فریید) و درنتیحه «بوشاسپ دیو» بر وی جیره می‌شود و او را در حواب 
بوشاسپی که تا پایان هزارهة هوشیدر ماه ادامه خواهد یافت - فرومی برد. (وند. فر. ۱ بند )٩‏ 
در جای دیگری ازوندیداد (فر. ۱٩‏ بند ۵) نیز از این پری یاد می‌شود و زرتشت به 
اهربمن می‌گوید که من پری «ختتّی تی » دیوآفریده را نابود می‌کنم. 
معنی این نام روشن نیست و بارتولومه آن را ایرانی نمی‌داند. 
خینت: نام نهمین سرزمین و کشوری است که اهوره‌مزد! آن را آفرید (وند. فر. ۱» بند ۱۲) درزند 
وندیداد آمده است که: «خینت نام رودخانه‌ ای است در گرگان.» دارمستتر به استناد این نوشتة 
گزارش پهلوی, می‌تویسد: «... بنابراین باید همان رودخانة گرگان باشد.» ( زگد.) 
خواشترا: نام رودخانه ای است که به دریاچة هامون می‌ریزد. (زام. بند 3۷) اين واژه صفت است 
به معتی «دارای جراگاه خوب) که غالباً توصیفی است برای ایزد («رام»؟ اما صورت دستوری 
مادینهٌ آن, نام رودخانه ای است که امروزه «عاش رود» خوانده می‌شود و از سوی خاور به درياچة 
هامون می‌ریزد و از سر جشمه ( کوههای ایماق و هزاره) تا مصب آن ۳۸۰ کیلومتر است. (پور.: 
یذ . ج ۲. ص ۳4۹) 
خوارننگهیتی: نام رودخانه‌ ای است که به درياچ؛ هامون می‌ریزد. اين نام به معنی «فرهمند و 
شکوه‌مند» است و امروزه «قررود» يا «هاروت» نامیده می‌شود و از سرجشمه (سیاه کوه) تا 
مصت آن ۳۵۰ کیلومتر است. (همان. ص ۳۶) 
خوابوْت: نام کوهی است که تیر آرش - بهترین تیرانداز ایرانی - برای نشانه گذاری مرز ايران و 
توران به سوتی آن پرتاب شد. آن گونه که از نوشته‌های ابوریحان پیرونی و دیگران برمی‌آید, این کوه 
احتماله در کرانه آمودریا (حیحون) یا سرزمین فرغانه بوده است. (-سم آرش) 


سور ۳ را مر ۳ ۳ ۳ ث 
خود افر بده: صفت یکی از دو گونه روشتی است که در «ور- د» هست و مقصود از ان روشتی 


٩۷۷ / پیوست‎ 


اهورایی است که از آغاز آفرینش بوده و از آفریده‌های پسین اهوره‌مزدا ئیست. به‌تعبیر دیگ 
روشتي قدیم در برابر روشني حادث. (-سه هستی آفریده) 
خورشید: (در اوستا «هور میت » به معتی «خور درخشان») نام کر آسمانی مشهور و نام ایزدی 
است. نام خورشید در اوستا با صفتهای «جاودانه» «رایومند» (شکوهمند) و «تیزاسب» همراه 
می‌آید. «خورشید پشت» و «خورشيد نیایش» ویرةٌ ستایش و نیایش وی و یازدهمین روز ماه به نام 
اوست. خورشید پاک کنندة تخمهةٌ «گیومرت» (نخستین انسان آفریدة اهوره‌مزدا) و نگاهبان آن 
است . 

به نوشتة بندهشن درمیان هفت پای؟ آسمان, خورشید در پنجمین پایه («گرومان» - 
«گرزمان» - «اآنفر روشن» یا «آنیران») جای دارد. 

خورشيد نیز مانند ماه و ستارگالن, راه وی خود را می‌سپارد که فروٍشی ها بدو نمودهاند. 
(فرور. بندهای ۱ و ۵۷) (سم خور, ونیا.) 
خورشید (روز...): نام یازدهمین روزماه است که آن را «خیر روز» نیز می‌خوانند. 
(سه خورشید) 
خورشید چهر: (در اوستا «طور جیئز») نام دومن پسر از سه پسر زرتشت است. معنی اين نام را 
می‌توان «خورشید روی» يا «خورشید تخمه» (خورشید نزاد) دانست. 

در ستت مزداپرستان, خورشید چهر نخستین ارتشتار و پیشوا و سردار ارتشتاران خوانده شده 
است. در بند هشن (بخش ۳۲) گفته شده است: «خورشید جهی بزرگ سپاهیان بود. اینک در 
کنگ دژ فرمانده لشکریان پشوتن پسر گشتاسپ است.» 
خورشيد نیایش: نام نخستین نیایش از پنج نیانش خرده اوستاست که به ستایش و نیایش خورشید 
اختصاص دارد و دارای نوزده بتد است. این نیایش را سه‌بار در روز (بامداد و نیمروز و پسین) 
می‌خوانند. ( سم خورشید) 
خورشيد پّشت: نام ششمین يشت ازیشتهای بیست ویک گانه اوستاست که ویژه؛ ستایش و 
نیایش خورشید است و هفت بند دارد. (سه خورشید) 
خونیرت: (- خدیرث < خنیره < خونیرس) نام کشور میانی (بزرگترین کشور) از هفت کشور یا 
اقلیم جهان بنا بر بخش بندی جهان در ایران باستان (همچنین نزد هندوان) است. ايران در این 
بخش جای دارد. نام خونیرث گاه با صفت «بامی» یا «درخشان» همراه است. (سه ارزهیء 
سوهی » فردذفشی واورو برشتی واورو حرشتی و وید ذفشو) 
خونین درفش: صفت دیوخشم است. (سه خشم) 


۷۸ /اوستا 


خویشکاری: یکی از تعبیرهای مهم دینی مزداپرستان است. هریک از میئویان (از اهوره‌مزدا 
- آفرید گار جهان - گرفته تا کوچکترین ایزدان) و استومندان (از مردمان گرفته تا دیگر آفرید گان و 
نهادهای آفربنش)؛ وظیفه و کار ویژه‌ای دارد که باید آن را به سرانجام برساند. اين « کار ویژه» را 
«خویشکاری» می‌خوانند و آن کس را که این خویشکاری را بجای آورد. «خویشکار» می‌نامند. 

نویسندة بندهشن می‌گوید: «هرفزد را نیز خویشکاری, آفرینش بود. آفرینش را به دانایی 
می‌توان آفرید و بدین روی است که جامة دانایان پوشید [ که ] آسرونی است.» (به نقل پژ. 
ص ۳۸) در همان کتاب آمده است: «او (اهوره‌مزدا) فرمود به آتش [ که ترا خویشکاری ] در 
[دورانٍ ] اهریمتی» پرستاری مردم کردن و خورش ساختن و از میان بردن سردی است. هنگامی 
که ترا چیزی برنهند بیرونآی. چون هیزم برنهند, فرازگیر. » (همان. ص )۳٩‏ 

خویشکاری سبب اصلي هستي ه رکسی و هرچیزی است و هیچ کس و هیچ چیز 
بی خویشکاری, هستی به معنای واقعی ندارد. «فْره», نیروی میئوی و توانایی اهورایی یانیروی 
پیونددهنده میان جهانٍ میشوی و جهان استوسند است که رسیدن به اقبال و افزونی خواسته و 
کامروابی» بستگی بدان دارد و این «فره» خود پراثر خویشکاری بهرة ه رکسی می‌شود. ه رکسء 
هر گروه و هر قوم اگر خویشکار باشد یعنی بدانجه خویشکاری و کار ویژه اوست پای‌بند بماند و 
آن را به سرانجام برساند» فزه‌مند و بهروز می‌شود و به خواسته و کامروایی می‌رسد. روان هکس 
برای خویشکاری آفریده شده و در برابر کردارهای خود پاسخ گوست. 

در بندهشن می‌خوانيم : «... هرتزد گفت که روان پیشتر آفریده شد و تن, سپس برای آن 
آفریده شد. روان در تن آفریده شد تا خویشکاری را بیافریند وتن به خویشکاری آفریده شد. آن را 
گزارش این است که روان پیشتر آفریده شد, تن ازپس. روان در تن خویشکاری را فرمان دهد. » 
(همان. ص ۰۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۸) 

در برابر «خویشکار» ( کسی که خویشکاری می‌ورزد و کار ویر عود را به سرانجام 
می‌رساند) در پهلوی تعبیر «آخویشکار» (تاخویشکار) آمده است؛ یعنی کسی که خویشکاری خود 
را نادیده می‌انگارد و بدان رفتار نمی‌کند. (سم مینو. ص 4 همجنین -ه فر در همین 
یادداشتها) 
خیوتن: (در اوستا «خویَوتَ» یا «هْیَونّ» و در بهلوی «خیون» یا «طیون» و در فارسی «حیوت» یا 
«هون») نام سرزتین و مردمی بوده است در آن سوی آمودریا (جیحون) که به احتمال زیاد یکی از 
اقوام ایرانی به شمار می‌آمده اند. 

در اوستا «عیوت» از قبیله های تورانی شمرده شده و در ایاتکار زریرانه» ارجاسپ پادشاه 
توران, از خیونان است. این قبیله همان است که بعدها با شاپور دوم ساسانی ( ۳۰۹۰۳۸۰ ب. م. )در 


٩۷۹ بیوست/‎ 


زد وخورد بوده و مورخ رمی «آمیانوس مارسلینوس» از «گروسباتس» نامی که پادشاه «خیونیت» 
بوده و در داغستان نیز سلطنت داشته وبا شاپور دوم رقیب بوده است» نام می برد. 
در حند حای آوستاء گشتاسپ قمستار سرا و نامداران دیوپرست ((خیون») خحوانده شده 
۳۳ ش ۱ س‌ 
است. ( کُو, بند ۲۹-۳۱ زام. بند ۸۷) 
از نخستین سده‌های میلادی (- اواخر دور اشکانی) که اقوام ترک تبار در این سرزمین و 
بخشهای گردا گرد آن, جانشین اقوام ایرانی شدند, به تدریج «خیون»ها با «هیون»ها با ترکان و 
هفتالان یا هیاطله یکی به حساب آمدند. (-» تو توران, تورانی ) 


داد: (در اوستا «دانت») قانونء داد گری, انصاف و نام ایزد نماینده و نگاهبان داد گری و قانوت 
است. در بسیاری از حاهای اوستا ( از حمله مهر, بند ۱۳۹ و وند. فر. ۱٩‏ بند ۱۸) «داد» به‌معنی 
دین مزداپرستی و مجموع فرمانها و قانونها و نهادهای آن بطور کلّی آمده است. اين واژه همجنین 
بخشی از ترکیب «وی دنودات» (وندیداد) است که در این کتاب آن را به «داد دیوستیز» 
برگردانده یم . (سه همین.) 
دادار (- دع): آفرید گان خداوند. صفعی است برای اهوره‌مزدا و نام هریگ از روزهای هشتم و 
پانزدهم و بیست و سوم ماه است که برای بازشناختن آنها از یکدیگر نخستین را «دی به آذر» 
(ینی دی روزی که آذر روز را به دنبال دارد)» دومین را «دی به مهر» (دی روز پیش از مهر 
روز) و سومین را «دی به دین» (دی روز پیش از دین روز) می‌گویند. 

(-هء‌دی) 
داد دیوستیز: نام بخشی از اوستاست که در اصل اوستایی «وی‌نَیُودات» (قانون دوردارندهُ دیویا 
قانون ستيزنده با دیو) نام دارد و در فارسی به تحریف («وندیداد» شده است. 

در گزارش کنونی» این نام ترکیبی اوستایی را به «داد دیوستیز» برگردانديم که به روشنی 
گویای معنی اصلی و مفهوم بنیادی آن ( کشمکش و نبرد دیر پای میان دو مینوی اهورایی و 
اهریمنی در پهن؛ آفرینش) است. (سه پیش .) 
دادستان: آزمایش روز پسین (رستاخحیز) که از آن با توصیف «دایستان بزرگ ایزدی که به 
میانحی سپددمینو و آذر میثوی انجام خواهد گرفت» یاد شده است. (اسمه گاه. یس . ۳۱ بند ‏ 
پسر . ۷ بند ٩‏ و یس ۳۹ بند ۲). 


۰ /اوستا 


دادستان دینی: (در پهلوی داّستان دینیک) کتابی است به زبان پهلوی, دارای ۲۸,۹۰۰ واژه. 
نوشتة «منوش چیهر یووان ییمان» (منوجهر پسر جوانْ جم) موبد بزرگ زرتشتیان کرمان و فارس در 
نیبه دوم سلده نهم میلادی. در این کتاب به ٩۲‏ پرسش دیتی پاسخ داده شده است. واه 
«دادستان» در این ترکیب به معنی «رأی» حکم» فتوی»» است . 
دازک: گونه‌ای مور گزنده و گودال کن و آسیب‌رسان است. (وند. فر. ۱6 بند ۵) دارمستتر معنی 
این نام را «مور حة جوب» دانسته و پرسیده است: «آیا همان موریانه است؟» (زگد.) 
داشتیانی: نام خاندانی است که گرشاسپ پسرانی از آن خاندان را می‌کشد. (زام. بند 4۱) 
داغ خورد گان اهریمن: وصف همگانی بیماران ونارسا تنانی است که اهوره‌مزدا در آمدن آنان را 
به (ورجمکرد» روا نمی‌داند. (.سه.وند. فر. ۲ بند ۲۹) 
دامویش او یَمَنْ: (در پهلوی «دَهم آپر ه میسن یرت ») نام ایزدی ازیاران و همکاران ایزد مهر 
است که غالبا از او با صفتهای چیره‌دست و دلیریاد می‌شود. معنی این نام «نفرین نیکوکار و 
پارسا»ست و بیشتر همراه با «دَهم آفریتی » (< همان آفرین) به معنی «آفرین نیکوکار و پارسا» 
می‌اید. دارمستتر و حکسن «دامویش اویَمَنَ» (یا کوناه شده آن «اویَمَنَ») را ایزد نماد نقرین 
نیکوکار و پارسا خوانده اند. 

در مهر یشت (بند ۱۲۹) از اين ایزد به گونة «اویِمن دین مزداپرستی» یاد شده است. در 
همان یشت (بند ۱۲۷) می‌توانيم که دامویش اوپمن دلیر» سواره و به پیکر گرازی تیز دندان و تیز 
جنگال در پی گردون؛ مهر اسب می‌تازد. (سه اوپمن) 
دانش آموزشی: دانشی که براثر آموزش و کار و کوشش وبه رهنمونی مزدا به دست می‌اید. دانش 
اکتسابی. دانشی که در جهان استومند می‌توان آموخت ویاد گرفت. 
دانش سرشتی: دانش فطری. دانش سرشتی و ذاتی. دانشی که از راه کار و کوشش به دست 
نمی‌آید. دانشی که اهوره‌مزدا آن را در وحود کسی به ودیعه گذاشته باشد. 
دانو؛ نام یکی از قبیله‌های تورانی است که بسیاری از سرداران و دلاوران ایرانی در آبان يشت و 
دیگر بخشهای اوستا, آرزومند جیرگی و پیروزی بر تام آوران و جنگ جویانی, از آن قبیله می‌شوند. 
(-ه تور توران تورانی) 
دانی: نام خاندانی است که گرشاسپ «ورشو» نامی از آن خاندان را می‌کشد. (زام, بند 4۱) 
داهی: نام سرزمینی بوده است ( گویا) در کرانهٌ سیر دریا (سیحون) که قبیله‌هایی به نام «داهه» 
در آن می‌زیسته اند. شاید این سرزمین, همان باشد که جغرافیانویسان از آن با نام «3هستان» یاد 
می‌کنند. 


٩۸۱ پیوست/‎ 


در فروردین یشت (بند ۱66) فروشی های مردان و زنان ون سرزمینهای داهی در کنار 
ری های آشَونان دیگر سرزمینهای ستوده می‌شوند. 
دایتیا (- دایتی): نام رودی است اساطیری در ایران‌ویج که برنحی از پژوهشگران کوشیدهاند تا 
آن ر! با «ارس» با «زرافشان» یکی بشمارند؛ اما در دور ساسانیان این نام را بر رود «سند» 
نهادند. 

در اوستا نام «دایتیا» با صفت «وّن‌گوهی » (< وه به» نیک) همراه می‌آید و در پهلوی 
«وه‌روت» (- بهرود) گفته‌اند. این رود یکی از مهم‌ترین و ورجاوندترین حاها در حغرافیای 
اساطیری و دینی ایرانیان است و بسیاری از رویدادهای بنیادی دین مزداپرستی در کرانة آن اقفاق 
می‌افتد. در کنار همین رود است که اهوره‌مزدا با جم همپرسگی می‌کند و او را به ساحتن 
«ورخم‌کرد» رهنمون می‌شود. نیز در همان جاست که زرتشت با اهوره‌مزدا و امشاسپندان 
همپرسگی و هم‌سخنی می‌کند. 

در وندیداد (فر. ۱٩‏ بند ۱-۲) می‌خوانيم که اهریمن تباهکا دروج را همراه با دیگر 
دیوان به کشتن زرتشت برمی انگیزد. در برابر آنان زرتشت نیایش یه آهو ویربو..۰» را می‌سراید و 
آبهای دایتیای نیک را می‌ستاید و بدین سان دیوان را شکست می‌دهد. 

(سه ایرانویج) 
دایتیک (- دایتی): نام کوهی است اساطیری در ایران‌ویج که در بسیاری از جاهای اوستا و 
نامه‌های پهلوی, از جکاد آن یاد می‌شود. گفته شده است که بک سر «جینود پل » برحکاد دایتیک 
و سر دیگرش بر البرز کوه است. (-سه جینود) 
دایتی وگاتو: (سه آتش بهرام) 
دخمه: (در اوستا «حَع» و در پهلوی «دَنعیک») حصاری دایره‌وار و برج مانند است که دور از 
شهر و روستا و معمولاً برفراز کوهپایه یا تپه ای می‌سازند و پیکر مرد گان را در آن‌جاء رو به آفتاب و 
در حالت نشسته (با گذاشتن دو جوب در زیر بغلها) در هوای آزاد می‌گذارند تا پرند گان مردارخوار 
گوشت آنها را بخورند و پس از چندی استخوانهای بازمانده را در گودال یا شکافی به نام 
«استودان» مي‌ریرند. 

پورداود می‌نویسد: «هیچ شکی نیست که آرباییها در قدیم مرد گان خود را در آتش 
می‌سوزانیده اند. جنان که هندوان از زمان بسیار قدیم تا به امرون, آتشی انبوه آفروخته, در آن نفت یا 
روغن پاشيده, مردگان خود را در آن می‌سوزانند و حا کسترش را به آب می‌دهند. لابد ایرانیان هم 
در این عادت با هندوات شرکت داشته اند جنان که کلمة دنعمه به معلی «داشگاه» استء بعنی 
محلی که مرد گان را در آن می‌سوزانند. ريشة این کلمه که «دگ» باشد, به معنی سوزانیدن است و 


۷۲استا 


کلم «داغ» از همین ماده است. از خود اوستا هم مفهوم می‌شود که در قدیمء ایرانیان لاش 
مردگان را می‌سوزانیده ند. در وندیداد, از جرم سوزاندن لاشه در آتش سخن رفته و تکلیف دینداری 
که خود دیده مرده را در آتش می‌سوزانند» معیّن شده است. . فردوسی هم در شاهنامه به اين عادت 
فدیم اشاره کرده, گوید: 
«همی هرکسی هرسوآتش فروخعت یکی خسته بست ویکی کشته سوعت 
(یش . ج ۱ ص *۵۰) 
برعی از پژوهشگران (و از آن جمله «حکسن» برآنند که وحود «گل تچه» ها ۳ 
« کول تپه»‌ها (تپه‌های خا کستر) در نواحی شمال باختری ايران ( اطراف دریاحة ارومیه و منطق 
کردستان) نشان و بازمانده اي اسشت از رو زگارانی که برخی از ایرانیال» مردگان شود را در آتش 
می‌سوزانده اند. ( سه ایرانویج. ص ۱۵۱-۱۵) 
دخمه در اصطلاح زرتشتیالا» «برج خاموشی » یا «برج خاموشان» نیز خوانده می‌شود. 
(برای آ گاهی بیشتر درباره دخمه و دعمه گذاری مردگان سم دیانت. و ایران.) 
خیوم:.(در اوستا «ذهیوم» به معنی «ابالت یا کشور» و در فارسی «ده») نام ایزد نگاهبان ایالت 
یا کشور است که از همکاران «ارْیَرین» شمرده می‌شود. (سه همین.) 
رجا: (در اوستا «درشیه پیتی زبَرهه» و در پهلوی «دَرْحنْ زبار» به معتی «در جا آن سوی تپه») 
نام رودی است در ایران‌ویج و نیزنام کوهی یا پشته‌ای است بر کرانة آن رود که خانة پوروششپ 
- پدر زرتشت - برفراز آن جای داشته و زرتشت در آث جا زاده شده است. 
در وندیداد (فر, ۱٩‏ ند ع و ۱۱) از این رود باد شده است. دارمستتر این رود را با رود 
(«دَره که از کوه سبلان در آذر بایحال سر جشمه می‌گیرد و به «ارس » می پیوندد س یکی شمرده و 
نوشته است که زرتشت بر فراز کوهی در کرانة این رود دین اهورایی را پذیرفت و پیام آور آن شد. 
(زگد.) 
در گزیده‌های زاد سپرم (بخش ۲۲) از همپرسگی و هم سختی اهوره‌مزدا و امشاسپندان با 
*زرتشت سخن به ميان آمده که واب پسین آنها همپرسگی و هم سخنی امشاسپندامرداد است در کرانة 
رودهای «درجا» و «دایتی» و جاهای دیگر. (-ه اسنونت) 
رشینیگ: (به معنی «کسی که گستاخانه حمله کند») نام یکی از دیوپرستان قمستار گشتاسپ 
است. (گو. بند ۲۹-۳۱) 
درواشپ: (در اوستا «دْرواسْپا» و در پهلوی «ذرواسپ» به معنی «دارندةٌ اسب درست») نام ایزد 
بانوی نگاهبان چار پایان و ستوران است که رمه‌های گاوان و کود کان را تندرستی می بخشد. 
(گو بند ۱) (-سه گوش و گوش تشن و گوشورون) 


بیوست | اور 


رواسپ تشت: (سه گوش یشت) 
ذروتات: ایزد تندرستی است. نام این ایزدء بیشتر با وارف «تنو» (-تن) همراه می‌آید و با 
«تندرستی » فارسی برابر می‌افتد و گاه نیز بی وارُ «تنو»ء اما باز هم به همان معنی بکار مي‌رود. 
در ویسپرد (کر, 4 بند ۱) نام اين ایزد با صفت «نیک» و همراه نام ایزدان آداء آشی و چیستی 
آمده است. 
گر وج: (در اوستا «ذروج » یا «ذُر وگ» و در پهلوی «ذروز» به معنی «دروغ») نام ماده دیودروغ 
و نادرستی و پیمان‌شکنی است. 

گاه مقصود از اين واژه» کیش دروج يا دین دیوپرستی در برابر دین مزداپرستی و پیروی از 
آقّه است (ی . ۳۱ بند ۱) و گاه از آن فریب (یت . ۳۳, بند 4) ویا پیرو کیش دروج (یس , 
؟ بند ۱۳) اراده شده است. (یس . ۳۳ بند 6 ویب . 4٩‏ بند ۱۳) ۱ 

پاره‌ای از پژوهشگران پا استناد به برعی از کاربردهای «دروج» در اوستا و متنهای 
پهلوی آن را به معنای مطلق «دیو» دانسته اند. از حملهة اين موردها می‌توان این نوشتة کتاب 
«روایت پهلوی» را یادآوری کرد که: «پس دو دروج فراز مانند: اهرپمن واز,» 

جدان که در اين نوشته دیده می‌شود, اهریمن سرکرده و سالار و آفرید گار همة دیوان و دیوآز 
که از نام آورترین دیوان است» هر دو «دروج» خوانده شده‌اند. اما در حای دیگری از همین متن» 
می‌خوانيم : «پیداست که هر شب اهریمن و دیوان و دروجان برای میراندن آفرید گار هرمزد از دوزخ 
بتازند.» که در این‌جا از آهریمن در پایگاه سالاری و فرسانروایی و از دیوان و دروحان به متزلة 
کارگزاران و سپاهیان وی, جداگانه نام برده شده است. 

در مهر يشت به ترکیب «میثرو دروج» به معنی «دروغ گوی به مهر» (- پسمان‌شکن) 
ب رمی‌خوریم که در همه حا مفهومی برابر با «پیمان‌شکن» دارد. (سه مهر دروج) 
دزژشیشونت: نام کوهی است. (زام. بند 6) 
رون: (در اوستا «درَوتّ» یا «درَوتنکه») نان کوجک سفید بدون خمیرمایه ای است که در 
آپینهای دینی پیشکش ايزد سروش می‌کنند. اين نان نشانه و نماد همةٌ پیشکشهای غیرآبکی مانند 
نان و گوشت و میوه و جز آن است که «یرْد» خوانده می‌شود. 

پسته, هات ۳-۸ را «سروش ذروت» می‌خوانند و دریسنه هات ۱۱ بند 6 «درون» به 
معنی مطلق پیشکش آوردن و نذر و قربانی آمده است. 

بهار دربارة این واه می‌نویسد: «ْرَئون نام سفره‌ای و نانی است که در آیینهای دیشی 
زردشتی وجود دارد. اين نام که به صورت کوچک يا بزرگ از آرد گندم تهیه می‌شودء نماد این 
جهان است. برجستگی دايرة دور نان, نماد کوه البرز است که زمین را جون حلقه ای فرا گرفته 


۶6 /اوستا 


است. «گوشواد» که روغن نهاده در میان نان است, نماد جکاد دائیتی است که در میان زمین 
است. فرص نان نماد خورشید است. نانی که به صورت هلال تهیّه می‌شود» نماد ماه است, سه 
تک جوب بویایی که در سفره است, نماد اندیشه و گفتارو کردار نیک است. اب سبزی و میوه, 
نماد دریاها مرغزارها و حنگلهاست. » زپز. ص 4۱۲۵-۱۳۲۰ 

(دربارةٌ «درون» همجنین سه مینو. ص ۱۱۳) 


دُروند: (در اوستا «ذرگونت» و در پهلوی «دورووند» پا «دوروند» ضد «اأَشَون») پیرو دروج» 
دروغ پرست. دیو پرست. گمراه ناپاک (- ناآشون, ناپرهی زگار). 

دارمستتر از این وازه تعبیری حدا گانه دارد و «دروند» را به معتی «دوان» و نام دیو توفان 
می‌شمارد؛ اما,در جای دیگری اشاره‌ای بدین تعبیر دارستتر نشده است. (-م آشون و ذروج) 
ذربوک: عتوأن با صفت گروهی از کسانی است که اهوره‌مزدا راه بافتن آنان را به «ورخمکرد» 
ناروا می‌شمارد. اين واژه در زبان پهلوی به جند معتی بکار رفته که از آن حمله «پدر و مادر فرزند 
حرام زاده» است. بهار در گزارش فرگر دوم وندیداد (بند )۲٩‏ همین معنی رامناسب حال می‌داند؛ 
اما استاد مقذم معنی «کسانی که در بدنشان نقص یا علتی باشد» را ترجیح می‌دهد (حم. ص )٩۷‏ 
که با انتخاب دارمستتر در گزارش وندیداد (بعجج) نیز هماهنگی دارد. 


ذریوی: دیو دریوزگی و گدایی و از همکاران ویاوران نزدیک اهریمن است. در وندیداد (فر, 
٩‏ بند 4۳) نام این دیورا درشمار کارگزاران بزرگ اهریمن می بینیم. 

دست.بیمان؛ تعبیری است در گزارش وندیداد. برای دومین گونه از پیمانهای ششگانه در دادهای 
وندیدادی. در کتاب «روایات بزرگ» (بخش ‏ بند ۱) دربارة اين گونه پیمان می‌خوانيم : 
«هنگامی که دوسوی پیمان با فشردن دست و گفت و شنود با یکدیگر سازش می‌کنند و پیمان 


می بندند. » 


دستور: در نوشته‌های پهلوی برای وزیر بزرگ یا بزرگ فرمدار (نخست‌وزیر) و گاه برای سرکرده و 
سالار پیشوایان دینی (موبدان) و نیز به معنی داور و داوری آمده است. فردوسی می‌گوید: 
«سیامک خحسسته یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت» (یور. به نقل فپ.) 
5شتان: (در اوستا «تخشت» و در گزارش پهلوی «دَخشکف» به‌مسنی علامت و نشان به‌طور کلی 
و نشان خونی است که زنان بینند. «دشتان» در پهلوی و فارسی از همین ريشه است.) 
۱ قاعدگی, حیض, عادت ماهانة زنان» خونریزی ادواری زنان. ۲. زن حائض (حانضه) زنی 
که روزهای خونریزی و عادت ماهانهٌ خود را می‌گذراند. 
این واژه با تلفْظ «داشتان» تا کنون در زبان ارسنی بکار می‌رود. 


٩۸۵ / بیوست‎ 


دشتان بهنجارا: ۱. خونریزی یا حیض زنان که به هنگام و طبیعی باشد. ۲ زنی که به هنگام و 
به روال طبیعی ء خون دشتان از وی برود. 
5شتانستان: ساختمان با بخشی ازخانه که زن دشتان باید در مت ناپاکی در آن بسر برد. 
(سه ارمشتگاه) 
شتان قرزی: درآمیختن و همخوابگی مرد با زن دشتان که گناهی بس بزرگ است. 
دَشتان نابهنجارا: ۱. خونریزی یا حیض زنان که افاقی و در هنگام غیرطبیعی باشد. ۲. زنی که 
در هنگام غیرطبیعی و برحسب اثفاق, خون دشتان از وی برود. 

دروندیداد (فر. ۱ بند )۱۸-۱٩‏ دشتان نابهنجار از پتباره آفرینی های اهریمن خوانده شده 
است. 
دشتی: جنین » کود ک پیش از زادن و هنگامی که هنوز در زهدان مادر است. 
دوزا کیْت: نام یکی ازتورانیان دیوپرست (از قبيلة دائو) است. (آب. بمند ۷۳) معنی اين نام 
«دارندة ارزوهای دور و دراز» است. 
دوروک: .نام یک بیماری ناشتاخته است. (وند. فر. ۲۰» بند <) 
دوزخ: (در آوستا «دوژآنکة با «دوزآنگهو» به معنی «حهات بد» یا «حهان زشت» با «زند گی 
بد» در برابر «بهشت» یا «بهترین سرای» یا «بهترین زندگی») کتام اهریمن و دیوان و حای 
گناهکاران و گمراهان و دروغ گویان در زندگی پس از مرگ است که از آن به «خانمان دروغ» یا 
«سرای دروغ» نتیز تعبیر کرده اند و ما «کنام شُروج» را در برابر آن آورده‌ايم. 

در ادبیات دینی ایرانیان» دوزخ در میان زمین جای دارد؛ اما گاه جای آث در آپاعتر 
(- شمال) است. در بندهشن می‌خوانيم: «دوزخ در ميانة زمینء آنجاست که اهریمن زمین را 
شُفت و بدان درتاست.» و در حای دیگری ار همان کتاب آمده است. «او (طرمزد) هفتورنگ ر 
به ناحية شمال گمازد, آنجا که چون اهریمن درتاعت» دوزخ شد.» 

دوزخ جایی است بسیار تاریک وتنگ و پر گند و دشواری وبدی. در همان کتاب بند. 
هشن آمده است: «دوزخ را گوید که تار(یکی آن را) به دست توان گرفت و گندیدگی (آن را) به 
کارد توان بریدن...» و باز درحای دیگر از بندهشن می‌عوانیم : «دیوان از تاریکی (< دوزج) 
بانگ کردند که: مردم اید, دیورا پرستید تا شما را رشک بنشیند ...» که در این مورد «تاریکی » 
به معنی «دوزخ» بکار رفته است. 


۱ این ترکیپ را نگارنده در گزارش وندیداد بکار برده است. 


۰ /استا 


در هر دو کتاب بندهشن و دینکرت گفته شده است که دوزخ در زیر «جینودپل» است. 
(سه جینود و کنام دروج) 
دوزاک: نامی است که مردم بد زبان به سگ «ونگهانره» می‌دهناد. (سه ونگهاپره و وند. فر. 
۳ بند ۲ زیر.) 
دَقک: واژه‌ای است که به ساخت جمع در برابر آربانان (موبدان) آمده است. پورداود دربارة این 
واژه نوشته است: «در تفسیر پهلوی دخشک کاهنیتار ترجمه شده و از برای توضیح افزوده‌اند: کسی 
که نشانة هُرمَزد بکاهد. در ترجمهٌ سنسکریت اوستا؛ دک به دمن که به معنی نشانه و علامت 
خاص است, ترجمه شده است. بنابراین تفامی دهک برخلاف آثربان که حافظ علائم دینی 
است؛ کسی است که در او آثار و علاشم دینی نیست.» (بور. یس ج ۱ ص ۱۸۰) (- + مورک 
و ورشن) 
ذغم آفریتی: (- آفرینگان دهمان و دهمان آفرین) 
همان آفرین: (-م آفرینگان دهمان و دهم آفریتی) 
دي: (در اوستا «دلوش» با «ذدوش» و در پهلوی «داتار» و در فارسی «دادار» یا «دی») صفت 
اهوره‌مزدا است به معنی «آفرید گار». روزهای هشتم و پانزدهم و بیستم و سوم ماه و ماه دهم سال» 
بدین نام خوانده شده است. 

گاه «دثوش» را در فارسی به «دین» برگردانده و روزهای سه گانة باد شده را به ترتیب 
(«(دین به اذر» («دین به مهر» و «دین به دین» خوانده‌اند. اما درست همان «دی» است و «دین» 
جداگانه نام ایزد است که روز بیست و چهارم ماه به تام اوست. (-سه دادار و دین) 

یادآوری اين نکته بحاست که واه «دی» به معنی «زمستان» که در فارسی بکار رفته, از 
ماد «زیع» یا «رَْیْن» در اوستاست وبا «دی» به معنی «دادار» یا «آفرید گار» پیوندی ندارد. 
دی به آذر(روز...): نام روز هشتم ماه است. (-سه دادار - دی) 
دی به دین (روز...): نام روز بیست وسوم ماه است. (سبه دادار < دی) 
دی به مهر (روز...): نام روز پانزدهم ماه است. (سه دادارع دی) 
دین: (در اوستا «دَیٌْنا» و در پهلوی و زند «دن» يا «دین» با «دینا» پا «دیتک» و درفارسی 
«دین» از مصدر «دا» به معنی «اندیشیدن و شناختن», همریشه با واه مسنسکریت به همین 
معنی است.) 

در اوستا این واژه گاه به معنی «مذهب و کیش» و گاه به معنی «یکی از نیروهای 
پنجگانة آدمی » - که از آن به وجدان یا نیروی ایزدی بازشناسي نیک از بد تعبیر کرده اند - آمده 


٩۸۷ / پبوست‎ 


است. این نیرو پایدار و نامیرا و از ودیمه‌های اهوره‌مزدا درتن آدمی است. همین نیروی درونی 
است که در روز چهارم پس از مرگ برسر چینودپل» اگر شخص نیکوکار و هون وپاک باشد به 
پیکر دوشیزه ای زیبا و اگر گناهکار و ناآشون باشد به کالید زن پعیارة زشتی , روان او را پذیره 
می‌شود و او را به بهشت یا دوزخ می‌کشاند. ( مه هادخت سک درهمین کتاب) 

بسیاری از پژوهشگران برآنند که واه عربی «دین» به معنی «کیش و مذهب» هیچ 
پیوندی با «دئنا»‌ی اوستایی ندارد و از بنیاد واه آ کدی «دنو» یا «دینو» به معنی قانون و حق و 
داوری است. 
دین: نام ایزد بانوی نگهیان دین مزداپرستی است و با «جیستا» (-ء همین.) پیوند نزدیک دارد. 
او دختر اهوره‌مزدا و سپندارمذ و نگاهبان آسایش زنان است. 

بیست و چهارمین روز ماه به نام این ایزدبانو است و شانزدهمین یشت که ویژه ستایش و 
نیایيش یدبا چیسناست» به‌سبب پیوند نزدیک این دو ایزدبانی «دین‌یشت» خوانده شده است. 

(سم دین‌بشت و چیستا) 


دین (روز...): نام بیست و چهارمین روزماه است. (سم دین) 

دیآ گاه: کسی که از دین ودادها و آیینهای آن, آگاهی تمام دارد و آموزگار و رهنموت مردمان به 
آموزش و دریافت و پذیرش دین است. (-سه دین) 

دیآ گاهی: آگاهی تمام از دین و دادها و آیینهای آن و آموزگاری و رهنمونی مردمان به آموزش و 
دریافت و پذیرش دین. (->» دین) 

دین بُرداز: کسی که دادها و آیینها و فرمانهای دین را به مبان مردمان می برد و آنان را به 
دین‌باوری و دین پذیری رهنمون می‌شود. پيامیر. (-» دین) 

دین ُرداری: بردن دادها و آیینها و فرمانهای دين به میان مردمان و رهن‌مونی آنان به دینباوری و 
دین پذیری. پیامبری. (-ه دین) 


دینگرت (- دینگرد): (درپهلوی «ینکرت» به مصنی «کرده دینی » یا «کردارهای دينی ») نام 
کتابی است بزرگ به زبان پهلوی که پژوهشگران فرهنگ ایرانی» آن را فرهنگنامة (دایرةالمعارف) 
دانشهای دینی و عقلی خوانده آند. 
این کتاب در حدود سده نهم میلادی (سد؛ دوم و سوم هجری) در بغداد از روی 
بازمانده‌های ادبیات پارسی میانه (پهلوی) گردآوری و تدوین شده و در ثه بخش به نگارش درآمده 
است که دو بخش نخستین آن ار دست رفته و ناقی ماندةٌ آن» ۰ واره را دربر می‌گیرد. 
گردآورنده و نويسندة نخستین این کتاب, «آنورفرن بغ فرخ زاتان» (آذر فرن بّغ پسر فرح زاد) 


۸ /اوستا 


بوده و پس از وی «آنور پات أیتان» (آذر پاد پسر امید) آن را از نوتنظیم و تلخیص کرده و 
«دیتکرت هزار در» نامیده است. 

از چاپهای دینکرت می‌توان به ترجمة انگلیمنی گجراتی. چاپ «دستور بهرام پشوتن 
سنحانا» و پسرش«پشوتن دستور داراسنحانا» در سالهای ٩-۸‏ ۱۸۷ لب . م. و ترسحمهً انگلیسی تن 
کامل دینکرت» حاپ «مدن» در دو حلد, بمبّی سال ۱۹۱۱ میلادی و ترجمةً انگلیسی («(وست» 
در حلدهای ۱۸ و ۳۷ و ۷ .5.۲۲ اشاره کرد. ۲ 

(برای آگاهی بیشتر دربارة اي کتاب ای سه دکتر محمدجود مشکور: « گفتاری 
درباره دینکرد» تهران ۱۳۲۵) 
دین يَشت: نام شانزدهمین يشت ازیشتهای بیست ویک گانة اوستاست در ستایش و نیایش 
ایزدبانو جیستا ( که با ایزدبانو ««دین» پیوند تنگاتنگ دارد). این يشت, ۷ کرده و ۲۰ بتد را دربر 
می‌گیرد. (سه چیستا ودین) 
دیو: (در اوستا «یو) نام همگانی آفرید گان و کارگزاران و دستیاران اهریمن است که در برابر 
آفرینش اهورایی ایستاده و به پتبارگی با آن در ستیزند. خود اهریسن را «دیوان دیو» یعنی سالار و 
فرمانروای دیوان خوانده اند. 

دبو در دین مزدایرستی, مترادف «ذروج» (- دروغ) است, جنان که ««َیْوَیَستَه» 
(دیوپرست) را با «دروغ پرست» یا «دُروند» به یک مفهوم بکار می برند. از دیوان و جادوان و 
پربان و گویان و کر پان» غالباً با هم یاد می‌شود و هم آنان به یکسان نکوهش و نفرین می‌شوند. 

دیوان نزد هند و ایرانیان باستان, گروهی از پرورد گاران ستودنی بوده‌اند؛ جنان که «دو» 
یا «دوا» در سنسکریت تا کنون به مفهوم «خداوند» (معنی اصلی آن «فروغ و روشنایی » است) 
باقی مانده و از همان بزرگداشت دیرینه برخوردار است. حظ سنسکریت را نیز «دوایگاری» 
(یعنی نگارش دیوان) می‌خوانند.۱ 

در دیگر زبانهای هند و اروپایی نیز واژه‌های همریشة اين واه به همان معنی کهن دیده 
می‌شود, مانشد «زئوس» در یونانی و «دئوس» در لا تینی و «دییو» در فرانسه و «دیوتس » 
(< خدایان) در ارمنی . اما درد گرگونیهای دینی و فکری ایرانیان (احتمالاً از مدتها پیش از 
زرتشت)» سرشت و منش دیوان تغییر کرد و به کارگزاران و دستیاران اهریمن و گمراه کنند گان 
مردمان و تباه‌سازندگان آفرینش نیک اهورایی تبدیل شدند؛ همجنان که «آسوره»‌ها (< اهوره) نزد 


۱ این نامگذاری یادآور عط آموزی دیوان به «تهمورث» در شاهنامه است, 


٩۸٩ / پیوست‎ 


هندوان سرشتی اهریمنی و گمراه کننده یافتند. ۲ 

(-» اهوره‌مزدا و ایندر) 
دَبوک: عنوان یا صفت گروهی از کسانی است که اهوره‌مزدا در آمدن آنان را به «ورخمکرد» 
ناروا می‌شمارد. (وند. فر. ۲ بند ۲۹) در زند وندیداد «ذیوی» آمده و در توضیح آن افزوده شده 
است. «فریفتار». استاد مقذم در بادداشتهای خود برگزارشن فرگرد دوم وندیداد (حم. ص )٩۷‏ 
«ذیوی» را علّت يا نقصی در بدن شمرده, اما بهار در گزارش همین فرگرد «فریفتار» توضیح زند 
وندیداد را آورده است. (پژٌ. ص ۱5۹) 

«ّیوی» - جنان که در شرح زیر این نام در همین یادداشتها آمده - نام دیو فریب است و 
بنابراین کاربرد آن در فرگرد دوم وندیداد به معنای «قریفتار» اشاره ای به همین دیو دارد و می‌تواند 
تعبیری از «آشموغ» هم باشد. (-سه اشموغ و دیوی) 
قیوی: نام دیوی است از دستیاران و کارگزاران مهم اهریمن که در شمار گماله دیوان و دیگر دیوان 
از او یاد می‌شود. (وند. فر. ۱٩‏ بند ۳:) 

دارمستتر این نام را با «َیْوک»- که در ند وندیداد (فر. ۲» بند ۲۹) آمده است .یکی 
می‌شمارد. پورداود اين دیورا «دیوفریب» خوانده است. (یش . ج ۲» ص ۰:) (سه دَیُوک) 


راقا: نام ایزد نگاهبان داد و دهش و بخشندگی است. واژه‌های «رات» و «راتیه» در پهلوی و 
«راد» و «رادی» در فارسی بازماند؛ این واه اوستایی و اصل آن به معنی فدیه و نیاز و دهش و 
راشبی: (در اوستا «رَیثیِشکَر» و در پهلوی «رانوی») عنوان هفتمین تن از پیشوایان (موبدان) 
هشتگانهای است که در ایران باستان برگذاری «یَرشْنَ» (آیین نیایش و ستایش) را برعهده 
داشتند. راسپی (رثئویشکر) که معنی آن «آمیزشگر» با «بهم آميزنده» است» در این گروه در رده 
هفتم بود و کار آمیزش قوم با شیر و آب زور و بخش کردن آن را برعهده داشت و جای وی در سوی 


راست «فر برتر» بود . 


۲ کته حالب توجه ان است که هندوان کنونی در عين حقظ واژه ««دیو» به همان معنی کهی «خداوند», وارهٌ «دیوانه» را که از 
همان ريشه است. به ععنایی که در فارسی داردء بکار می برند. 


۰ /اوستا 


امروزه هم کارهای برگذاری این آیین را تها دو موبد (وت و راسپی ) برعهده دارند و در 
واقع راسپی به‌تنهایی نقش هفت موبد زیردست زوت را اجرا می‌کند. 

در بند هشن دربارة رویدادهای رستاخیز آمده است که در «یرشن» بدان هنگام» آهوره‌مزدا 
خود «رّوت» است و سروش پرهی زگار «راسپی». (سه آبرت, آتروخش, آسنش زوت, 
سروشاورن فربرتر و هاونن.) 
رام: (در اوستا «راع» با «رامن» به معنی «آرامش») نام ایزد هواست که به نامهای «ویو» 
(- وای یا وای درنگ خدای یا آندروای) و «وای وه» (- به‌وای) نیز نعوانده شده است. 

در اوستا «رام» جدا از «ویو» (- وای) است؛ اما در اببیات پارسی میانه (پهلوی) با او 
یکی شده است. نگاهبانی روز بیست ویکم ماه برعهدة او و «رام‌یشت» (یشت یازدهم) در 
ستایش و نیایش وی است ونام او در اوستا با صفت «دارندة چراگاه حوب» و غالبا همراه نام ایزد 
مهر می‌آید. 

دربارة اين ایزد در بندهشن می‌خحوانیم : «رام که وای نیکوی درنگ عدای خوانند. خود 
وای درنگ خدای است که اندر مینوان, ارتشتاران سرداری را (به) عویشکاری دارد. ر وان 
پرهی زگاران را چون به چینودپل گذرد» وای نیکودست برگیرد و به آن جای (مناسب) حویش پرد. 
بدان روی رام خوانده شود که رامش‌بخش همة آفرینش است. هنگامی که وای بدتر جان را در تن 
از میان برد. او که وای نیکو است (آن را) بپذیرد و خورسندی بدهد.» (به نقل ۳ ص 4۱۰۹ 

(سه اندروای» بدوای و به‌ وای) 
رام (روز...): نام روز بیست ویکم ماه است. (سه رام) 
رام تشت: نام پانزدهمین يشت از یشتهای بیست ویک گانة اوستاست در ستایش و نیایش ایزد رام 
(< به‌وای - آندروای - ویو) که ۱۱ کرده و ۵۷ بند دارد. (سه اندروای و رام) 
رایومند: (در اوستا «رَیونت» به معنی «دارندهُ جلال و شکوه و فروغ») صفت اهوره‌مزدا و برخی از 
ایزدان و ادمیابُ است و غالبا با «فره‌مند» ( از فره برخحوردار) همراه می‌آید. 

همین واژه نام کوهی است در نیشابور که در فارسی «ریوند» گوییم و به سبب آتشکده 
بزرگ «آذر پُرزین مهر» که در آن بوده شهرت یافته است. (-سه رئونت) 
رَیْمَنَّ: نام کوهی است (زام. بند ۵). پورداود احتمال داده است که این تام به معتی 
«دولت خانه» یا «ثروت‌سرا» باشد. 
رئُونت: نام کوهی است (زام. بند (). این نام در فارسی «ربوند» شده و جای آتشکد؛ مشهور 
«آذر پرزین مهر» در آن بوده است. در بندهشن حای این آتشکده یک بار کوه ریوند و یک بار کوه 
گناود ( گناباد) خوانده شده است. (-م برزین مهر و رایومند) 


٩٩۱ / بیوست‎ 


یویر : (در اوستا «رز پیویق» و در پهلوی «رّ پیگوین» و «ربیهوین» به معنی «نیمروز») نام 
دومین گاه در بخش‌بندی گاههای پتجگاة شباتروز است که «ر پیلوینگاه» نیز خوانده می‌شود. 
(سه ر پیثوین ايزد ور پیشوینگاه) 
زپیوین؛ نام ايزد نگاهبان دومین گاه از گاههای پنجگانة شبانروز (از یمرو زتا پسین) است و 
«فرادت شوه (ایزد نگاهبان چار پایان خرد) و «َتوع» (ایزد نگاهبان بخش یا ناحیه) ازیاران و 
همکاران اویند. 
این واژه در کتابهای روایت و نیایشهای زرتشتیان با نگارشهای گوناگون آمده است. از 
آن‌جمله: رفتین, رفتون, ر پیتبیین» ر پیتین» ربیثون؛ ر پتونا» ربیتن» رفیتون و رفیتن. 
زپیئوین: نام ایزد نگاهبان تابستان است و «آفرینگان ر پیثرین» ویژة اوست. (-» آفرینگان و 
ر پیشرین) 
زپیوینگاه: در بخش‌بندی گاههای پنجگانة شبانرون دومین گاه یمنی از نیمروز تا پسین (از ظهر 
تا عصر) را بدین نام می‌خوانند. در «روایات داراپ هرمزدیار» و در «نیرنگستان» آمده است: 
«ر پیشوینگاه از نیمروزتا سه ساعت پس از نیمروز را گویند.» 
رپیئوینگاه؛ نام یکی از پنج نیایش (نماز) شبانروز است که به هنگام نیمروز تا پسین اختصاص 
دارد. اين نیایش که در بخش «پنج نیایش» در «خرده اوستا» آمده است ۱۲ بند را دربر می‌گیرد. 
زتو: (در پهلوی «رّت» و در فارسی «رّد») اين واژه در اوستا به دو معنی بکار رفته است. نخست به 
معنی گاه و هنگام و زمان و دوم به معنی داور داد گاو ایزدی. در گاهان (یس , ۲٩‏ بندهای ۳ ود 
ویس . ۳۱ بند ۲) زرتشت خود «رتو» (داور میان دو گروه مزداپرستان و دیو پرستان) خوانده شده 
است. در اوستای نو واه «رتوه با «آهو» (سه همین.) همراه آمده و معنی داور و سور و بزرگ 
و پیشوای میثوی دارد. در گریده‌های زادسپرم نیز اين واژه به معنی سرور پیموایان دینی (مویدان) 
آمده ات . 
در ترکیب «ویسپرد» نیز همین وا «رتو» را می بینيم. (سسه ویسپرد) 
رتوقند: (در اوستا «رتونت» به معنی «دارندهٌ سروری و بزرگی ») صفت اهوره‌مزداست که غالبا 
همراه «آهوقند» (آهوتنت) می‌آید. ( سم اهومند) 
زد؛ به ممنی سرور و بزرگی روحانی (به مفهوم عام) و گاه به معتی «موبدانُ موبد» آمده است. 
(-ه رتو) 
رسایی: برگر دان «قوروتات» است که در گاهان بدین صورت آورده‌ايم. ( سم خرداد) 
زسنتات: نام یکی از ایزد بانوان در دین مزداپرستی است که معتی لفظی آن را «داد گری و 


۳ /اوستا 


جوانمردی» نوشته‌اند. نام این ایزد بانوغالبا با صفت «نیک» و همراه با نام «ارتٍ» 
(سه همین.) می‌آید. از خویشکاری «رستات» در اوستا سخنی به میان نیامده و تنها می‌توان 
دریافت که از یاران و همکاران ایزد بانوان «آرت» (< ای ) و «جیستا» است. 
َشن: (در اوستا «رشنو» به معنی پرهیزگاری یا درخشش [؟]) نام ایزد داد گری, یکی از ایزدان 
نامدار در دین مزدایرستی است. رشن پس از ایزدان مهر و سروشء سومین داور روز پسین به‌شمار 
می‌اید. او پسر اهوره مزدا و سپندارمذ و برادر ایزدبانو آشی و ایزدان سروش و مهر و ایزدبانودین 
است. (ار. بند )۱٩‏ اوست که همراه ایزدان مهر و بهرام به میان رده‌های رزم آوران می‌ر ود و 
راست کرداران را پیروزی می بخشد. (بهرام. بند 4۷) 

نام این ایزد, غالباً با صفت «راست» یا «راست‌ترین» همراه می‌آید و گذشته از مهر و 
سروش با ایزد آرشتات (ع آرشتاد - آشتاد) نیز پیوند نردیک دارد. 

دوازدهمین یشت اوستا و هیجدهمین روز ماه به تام این ایزد است. از «رشن بشت» 
برمی‌آید که رشن بویژه با دزدان و راهزنان در ستیزه و ماه نگرانی آنهاست. رشن نه‌تنها در سراسر 
هفت کشور زمین, در خشکی و دریاء بلکه در جهان زبرین» در سپهر ستارگان و ماه و خورشید و 
فضای فروغ بی پایان ( گرزمان) نیز حضور دارد. 

در بندهشن, رشن ایزد داد گری و مینوی راستی است که برای رهایی و بهروزی جهان 
استومند» دیوان و بد کرداران رانابود می‌کند. در «أ و گمَتَیجا» از آمدن رشن همراه ایزد مهر و سروش 
و باد و اشتاد و بهرام و فروشی های مان به پذیرة روان نیکان در گذشته در بامداد روز چهارم پس 
از مرگ, سخن به میان آمده است. اردای ویراف نامه و مینوی جرد این ایزد را ترازودار روز پسین 
می‌خوانند که کفٌ؛ ترازو را به هیچ ویی متمایل نکند و سرمویی نادرستی و بیداد در کار او راه 
نیابد. دربندهشن گفته شده است که بوغ (ميانذ شاهین) ترازوی ایزد رشن بر چکاد دایتی است. 
(سه همین.) به نوشت؛ همین متن, گل نسترن (< نسرین) وی این ایزد است. 

نام ایزد رشن را در ادب فارسی به گونة «رش» هم می بینیم . 
زشن (روز...): نام هیجدهمین روز ماه است که نگاهبانی آن را ایزد رشن برعهده دارد. در اشاره 


۱ ۱ تج 
به روز رشن فردوسی می‌گوید: 


1 و ۳ م2 0 
(«جو هور سپهر اورد روز بش ترا زند گی باد پسدرام و حوش» 
و عتصری : 
«درآمد دران خانة جون بهشت به روز رش از ماه اردیب هشت» 


زشن تشت: نام دوازدهمین پشت ار یشتهای بیست ویک گانة آوستاست در ستایشس و نیایش ایزد 
رشن که ۸ بند دارد. رتم رشن ) 


زنگها (- آرنگ): نام یکی از دو رود مهم و ورجاوند در اساطیر ایرانیان است که جای آن را در 
ایران‌ویج دانسته اند و بارها در بخشهای گونا گون اوستای نواز آن سخن به میان می‌آید و 
رویدادهای بسیاری در کرانة آن اتفاق می‌افتد. 

سرزمینهای گردا گرد سرچشم؛ رود رنگها» شانزدهمین بخش جهان است که اهوره‌مزدا آن 
را آفریده است . (وند. فر. » بند ۲۰) 

بسیاری از پژوهشگران اوستا کوشیده‌اند تا جای این رود را بشناسند و آن را باایکی از 
رودها در سرزمینهای ایرانی تطبیق دهند؛ اما برخی برآنند که نمی‌توان این رود را رودی واقعی 
دانست و باید آن را رودی اساطیری و افسانگی شمرد. 

بهار نوشته است که در دور ساسانیان این نام را با «آروند» (دجله) یکی شمرده‌اند. 
(یز. ص ۷۹) 
روان: (در اوستا «اورونٌ» و در پهلوی «رووان») جهارمین نیرو از نیروهای پنجگانة آدمی و 
پاسخ گوی کردار اوست. گزینش خوب با بد برعهدة این نیرو است و پس ازمرگ پاداش کردار 
نیک ویا پادافرةٌ کردار بد را دریافت می‌کند. روان پرهی زگاران به فُرَوشی آنان می پیوندد و در 
بهشت بسرمی برد و روان بد کرداران تنها می‌ماند و در دوزخ رنج می‌کشد. 

در گزیده‌های زاد سپرم, روان سه بخش دارد: روان اندر تن یا روان نگهبان, روان بیرون 
از تن یا روان اندر راه و روانی که در جهان میثوی است. 
روایات بزرگ: نام دیگری است برای «روایات داراب هرمزدیار». (سه همین.) 
روایات داراب هٌرقزدیار: نام یکی ازمشهورترین کتابهای روایت است که درسال ۱۹۲۲ب.م. در 
بمبثی به کوشش «هیربد مانکجی رستم‌جی اونوالا» به چاپ رسیده است. 
زوذیت (- زوایذیت): نام کوهی است (زام. بند ۲). در بندهشن (بخش ۱۲ بند ۲۷) این 
کوه «رُذیشنوند» نامیده شده و نویسندة آن کتاب, این نام را به معنی «کوهی که گیاهان فراوان 
در آن روید» گرفته است. دارستتر گمان برده است که این کوه همان «رویان» باشد در 
طبرستان که جفراقیادانان بدان اشاره می‌کنند. 
ریگ ودا: نام کهن‌ترین بخش نامه باستانی هندوان است به زبان سنسکریت که سرودهای 
ستایش خدایان را دربر می‌گیرد. زمان نگارش این بخش و دبگر بخشهای وداها را از ۲۰۰۰ تا 
۰ سال بیش از میلاد دانسته اند. (سه ودا) 


وتا 


زاد-هرگ: نام خانه یا تناقی است که پیکر مرده را در دور بدی آب و هوا, پیش ازبردن آن به 
دخمه در آن می‌گذارند. (وند. فر, ۸ بند ۵ زگد.) (سه کده) 
زاهیاد: (در اوستا «زْیرتَ» و در پهلوی «زامیرد» به معنی «ایزد زمین») نام ایزدی است که غالبا 
از او با صفت «نیک کنش» یاد می‌شود. نوزدهمین بشت - اگر جه جز نخستین هشت بند آن که 
نام کوههای روی زمین را دربر دارد. دیگر بندهای آن به «فرّ4 مربوط می‌شود س به نام ایزد زامیاد 
نامگذاری شده است. بیست و هشتمین روزماه نیز به نام این ایزد خوانده می‌شود و گل زعقران 
برحی از پژوهشگران برآنند که «زامیاد» نام دیگری است برای امشاسپند «سپندارعذ»» 
امشاسپند بانوی نگاهبان زمین. اما جای این پرسش باقی است که: اگر این دویکی هستند حرا 
روز پنجم ماه به نام ((سپندارمذ» و روز بیست و هشتم به نام «زامیاد» خوانده شده است؟ 
زامیاد (روز...): نام روز بیست و هشتم ماه است. (-ه زامیاد) 
زامیاد بشت؛ وزدهمین بشت از یشتهای بیست ویک گانة اوستاست که به نام ایزد زامیاد 
( سم همین.) خوانده شده و هشت بند سرآغاز (نام کوههای روی زمین) و پانزده کرده (مشتمل بر 
۸۸ بند) را (که به فر انحتصاص دارد) دربر می‌گیرد. این پشت را « کیان بشت» نیر خوانده اند. 
زافرون: (در پهلوی «رّرمان» به معنی پیریا پیر اندیشه) نام دیوی است ازیاوران و کارگزاران 
بزرگ اهریمن که او را «دیو کشندهُ پدران» یا «دیوپیری» خوانده‌اند. (وند. فر, ۱٩‏ بند ۳ع) 


.7 صيق اج جر سر 


زرشت (- زراشت): (در اوستا «زرئوشتر» به تعبیری به معنی «دارندة اشتر زرد» و به تعبیر 
دیگر «دارندة روشنایی زین رنگ») نام پیامبر و بنیاد گذار دین زرتشتی یا مزداپرستی يا دین بهی 
و سرایندة گائاها یا پنج گاهان ( کهن‌ترین بخش اوستا) است. (سه پیش . بخش ۱) 
زرشت سپیتمان: نام زرتشت است همراه با نام خانوادگی او. (سه سپیتمان) 
زرنشتوم: (در اوستا «زرئوشثرویع» و درپهلوی «زرتشتوم» به معتی «همانند زرتشت» يا 
«ز رتشت سان») نام ایزدی است از همکاران «آویسروثریم» (سه همین.) که پرستاری و 
نگاهبانی همه پیشوایان دینی بدو سپرده شده است. 

برعی از پژوهشگران اوستاء این واژه را عنوان بزرگترین پیشوای دینی یا «مَسمُفان» 
(سرکرده و سالار مغان) دانسته اند که به منز پاپ نزد کاتولیکها بوده است. بیرونی «(مصمفان» 
نوشته و مرکز فرمانروایی روحانی اورا شهر «ری» دانسته است. 


بیوست / ۹۹۵ 


این واژه» همچنین به معضی قلمرو فرسانروایی چنین پیشوایی نی زآمده است. سم فرور. 
بتد ۲۱) 
زوئوشتروتم: (سه زرنشتوم) 
زرذن نام کوهی است. (زام. بند ۱) دربندهشن (بخش ۱۲ بند ۲) نام اين کوه «ژرید» آمده و 
با «مانوش» (- اوستایی «متوشن») یکی شمرده شده است. در زامیاد هشت. این رشته کوه در برابر 
«قرّیتی » (- البرز) و دومیین کوهی است که از آن سوی «مَنوش» نیز همة سرزمینهای خاوری و 
باختری را در میان گرفته است. (سه منوش و هریتی) 
زرقیه: صفت روغتی است که در ساختن خورش بهشتی بکارمی‌رود؛ خورشی که پس از درآمدن 
روان پرهی زگاران و ونان به فروغ بی پایان برای آنان می‌آورند. (هاد. فر. ۲» بند ۱۸) 

این واژه» صفت است به معنی «بهاری» (منسوب به «زرعٌ» به معتی «بهار»). در 
دادستان دینی (بخش ۳۱ بند ۱۶) دربارة این واژه امده است: «چون کر به دست آمده از شیر 
گاو که در دومین ماه بهار دوشیده باشند, به حویی و لذت‌بخشی معروف است. در اوستا این نام 
(زرتیه) را برای روغنی که در خورش بهشتی بکار می‌رود؛ برگزیده‌اند, » 
زرنوقنت: نام دریاچه یا آبگیری است که در خرده اوستا (بند ۸) ستوده می‌شود. در بندهشن 
(بخش ۰۲۲ بند )٩‏ می‌خوانیم که دریاچهُ «زرمند» (< زرنومنت) در همدان است, اما امروزه 
نمی‌توان جای درست آن را تعیین کرد. 
زرنوقیتی: نام یکی از رودهایی است که به دریاچُ کیانسیه (هامون) می‌ریزد. اين نا ساخت 
مادینه (موْتث) «زرنومنت» (زرمند یا.دارای زر) است. در بندهشن (بخش ۲ بتد ۳۵) 
«هیرمند» و «زرمند» نام یک رودشانه خوانده شده, اما در زامیاد پشت (بند )٩۷‏ از «زرنوتیتی و 
(«هَبْتوغنت » ( هیرمند) حداگانه یاد شده است. 


زروان: (در پهلوی «زوروان» و در فارسی «زروان» به معنی «زمان» و «زمانه») نام ایزدی است 
که از او با صفتهای «بی کرانه» و «درنگ خدای» باد شده و مانند دبگر میشویان و آفریدگان 
اهوره‌مزدا درعور ستایش و شایسته نیایش است. 

در روزگار ساسانیان, فرقه‌ای در دین زرتشتی وجود داشت که در ملل و نحل شهرستانی و 
دیگر منابمء از آن به نام «رُروانیّه» باد شده است. دربارة باورهای اين فرقه, نوشته‌اند که اینان 
اهوره‌مزدا و اهریمن - هر دو - را از آفریدگان «زروان» می‌دانستند. شهرستانی روایتی را 
می‌آورد که بنابر آن» زروان بزرگترین آفریدهُ نور بود و او را در جیزی شک بیدا شد و از آن شک. 
«اهریمن » پدید آمد. هموروایت دیگری را نقل می‌کند که به موجب آتن, زر وان بزرگ نه هزار و 


۲۷ /استا 


نهصد و نود و نه سال به نیایش ایستاد تا او را پسری آید و جون آرزوی او برنيامد, با خود اندیشید که 
شاید اين جهان هیچ باشد. از همین توقم او اهریمن پدید آمد و رتزد از عالم یقین برنعاست و هر 
دو در شکم مادر بودند. هرمزد نزدیک در بود؛ اما اهریمن به نیرنگ شکم مادر را بردرید و پیش از 
آن به بیرون شتافت و جهان را بگرفت. 

در رسالهةٌ «علمای اسلام به دیگر روش» -- که پاسخنامه‌ای است از سوی پیشوایان دین 
زرتشتی به پرسشهای علمای دین اسلام و پیداست که نویسندة ناشناس آن» خود از گروه ز روانیان 
بوده - چنین می‌خوانیم: «در دین زرتشت چنین پیداست که خدا جز از زمان» دیگر همه (را) 
آفریده است و آفرید گان, زمان است و زمان را کرانه پیدا نیست وبالا پدید نیست وبن پدید نیست, 
او هميشه بوده است و همیشه باشد و ه رکه جزدی دارد, نگوید که زمان از کجا پیدا آمد و با این 
همه بزرگواری که بود» کس نبود که وی را آفرید گار خواندی؛ زیرا که آفرینش نکرده بود. پس 
آنش و آب را بیافرید. چون به هم رسانید, اورمزد پدید آمد. زمان هم آفرید گار بود و هم خداوند به 
سوی آفرینش که کرده بود. پس اورمزد روشن و پاک و خوش‌بوو نیکو کردار بود و برهم نیکو بیها 
توانا بود. چون فروشیب نگریست نود و شش هزار فرسنگ, اهریمن را دید سیاه و پلید و گنده و بد 
کردار و اورمزد را شگفت آمد که دشمنی سهمگین بود. اورمزد جون آن دشمن را دید اندیشید که 
مرا این دشمن بر باید گرفت و اندیشه کرد به جند وجه اقرار همه بیندیشید و پس آغاز کرد و اورمزد 
هرجه کرد به‌یاری زمان ۲رد و هر نیکی که در اورمزد بایست. بداده بود و زمان درنگ خدای 
اورمزد پید! کرد ...» 

از مجموع افسانه‌ها و مدرکهای کهن دربارة «زروان» می‌توان جنین برداشت کرد که 
زروان پیش از هر چیز دیگر وجود داشت و هزار سال به نیایش ایستاد تا او را پسری که نامش هرمزد 
خواهد بود, پدید آید؛ پسری که باید آسمان و زمین و همة دیگر آفرید گان را بیافریند. اما پس از 
هزار سال به اندیشه‌ای شک آلود فرورفت که: «آبا بیهوده کوشیده‌اع؟» و در این هنگام بود که 
هرمزد و آهریمن به زندات وی درامدند. هرمزد از خواست و ارژوی او به داشتن فرزند و اهریمن از 
شک وی. 

زروان جون از وجود فرزند آگاهی بافت و دانست که هرمزد به دهاناً زهدان نزدیک تر 
است» سوگند خورد که: «ه رکه زودتر نزد من آید» فرمانروایی جهان را بدو سپارم.» هرمزد که از 
اندیشة پدر آگاه بود. در همان زهدان اهریمن را از آن اندیشه آ گاه ساخت. اهریمن کوشید که 
پیش از هرمزد از زهدان بیرون شود؛ اما جون هرمزد به دهان؛ زهدان نزدیکتر بود, اهریمن زهدان را 
درید و از آن بیرون جست و خویشتن زشت خویش را به زروان بنمود که: «من فرزند توام.» 

زروان چنان فرزندی را که همه تیرگی و گند و ستیز بود. نپسندید, در همین هنگام هرمزد 


٩٩۷ / بیوست‎ 


زاده شد که روشن و خوش بوی بود و زروان دانست که پسرآرمانی اوست. زروان جون سوگند 
خورده بودء نااگزیر جهان را به اهریمن سپرد و گفت: «ای اهریمن! ترا شهریار می‌کنم تا ه هزار 
سال فرمانروایی کنی؛ اما هرمزد را چنان آفریده‌ام که برتو چیرگی یابد و پس از دورن هزار سالةً 
توه اوست که به شهریاری جهان خواهد رسید و جنان فرمان خواهد رائد که کام اوست.» 

آنگاه زروان به هرمزد دسته ای «یرسَم» سپرد که نشانه موبدی بر جهان است و بدو گفت 
«تا اين زمان من برای آمدن تونیایش کرده‌ام؛ از این پس, این تویی که برای من نیایش خحواهی 
کرد.» 

بدین گونه اهریمن فرمانروای جهان شد و هرمزد به یاری نبایش کردنها سرانجام بر او 
چیرگی خواهد یافست. 

زروان حدای زمان است که در اوستا اهمیّت جندانی ندارد؛ اما از نوشته‌های روزگار 
ساسانیان برمی‌آید که در آن دوران, سخت مورد توخه و ستایش مردم بوده است. سرشت او 
جاودانگی و بی کرانگی است و هم؛ آفرینش در اوست. سر جشما هستی وبُن_مايذ ماده, زمان» 
سامان کیهانی و در یک سخن, هستی کل است. خود منشأیی ندارد و منشاً همه چیز است. هیچ 
کس را توانٍ برآشفتن و فرمانروایی بر او نیست. خرد و توانایی او نیز بی کران است. 

زروان بی کرانه است و از این رو برای هیچ‌یک از آفرید گان او حتی خحدایان - 
شناختتی نیست. اززروان بی کرانه, زروان کرانمند با نه هزار سال درازا پدید می‌آید که در طی 
آت» مان دو فرزند زروان بی کرانه - فرمتزد و اهریمن - نبرد درمی‌گیرد وبا پیروزی هرمزد بر 
اهریمن پایان می پذیرد و دوران زروان کرانمند به‌سر می‌رسد. 

سال کیهانی زروانی که ثه هزار سال درازا دارد, در برابر سال کیهانی مزدایی قرار 
می‌گیرد که دوازده هزار سال است و به چهار دور سه هزار ساله بخش می‌شود. (نقل به اختصارو با 
اندک دگرگونی در نگارش» از مقال؛ پورداود به نام «زروان» در «خرده». ص ٩۱-۹۷‏ و 
توضیح های بهار در پژ. ص ۱۲۱-۱۲۳) 

آقای بهار در یادداشتی به نگارنده نوشته اند: «فرقه زروائیه به احتمال قوی قبل از زرتشت 
وجود داشته و دین تودة مردم بوده است و ظهور آن به دورف ساسانیان ربطی ندارد.» 

«موسس خورناسی » مورخ ارمنی روایتی را درباره «زروان» از «سیبیل لا بروسی » نقل 
می‌کند که بنابر آن, زروان به اتفاق دو برادر خود «تیتان» و «هاپه‌توسته» که همان «سام» و 
«کام» و «هابت» بودند» پیش از ساختمان برج بابل برروی زمین فرمانروا شدند و بعد زروان بر 
دو برادر خویش چیره شد و سرانجام زرتشت مغ, پادشاه بلخیها یمنی مادها زروان را مبد! و پدر 
خدایان نامید. ( مه مزسس خورناسی: تاریخ ارمنستان, ترجمة گ. نعلبندیان, نشریات دانشگاه 


۸ /اوستا 


پروات ارمنستان / ۱۹۸ص ۳۰) 
زریر: (در اوستا «زبری ویری» به سعنی «َرَین بر یا «رَمَینَ زره») ۲ پسر لهراسپ و برادر 
گشتاسپ! و سپاهبد ایران در جنگهای دینی ایرانیان و تورانیات به رو زگار پیامبری زرتشت و 
شهرباری گشتاسپ است که در همین جنگها به دست «بیدذرفش» حادو سپاهبد تورانیان کشته 
می‌شود. 

داستان زند گی و رزم آوری زریر در منظومة پهلوی «ایاتکار ژریران» (یاد گار زریر) و در 
هزار بیت سروده دقیقی ( که در شاهنامة فردوسی درج شده) آمده است, 
زمزم: (- زمزمه) تعبیری است برای «باژ» که در کتابهای فارسی و عربی آمده است. (-سم باژ) 
زنتوق: نام ایزد تگاهبان «رَنْتوه (بخش یا ناحیه) و از همکاران ایزد «ر پیشوین» است. 
(سه ر پیلوین) 
زند: (در اوستا «زنعی » یا «آزیشتی متی » به معنی گزارش» تغسیر و آگاهی) در نشتههای پهلوی 
مقصود از این واژه, متنهای اوستایی و بویژه گزارش پهلوی آنهاست و گاه برای روشنی بیشتر «زند 
اوستا» مي‌نو یسند. 

برخی از پژوهند گان, واه معزب «زندیق» را از همین ریشه دانسته‌اند. ( سم زندیک) 
زنده زوان: به نوشت؛ دارستتر نام آیین نیایشی است برای زنده کردن روان و سزاوار ساختن آن به 
درآمدن به بهشت. (وند. فر. ٩‏ بند ۵۵-۵1 زیر.) 
زندیک: (در اوستا «رّ») کسی که پیرو دین مزدایی نباشد يا از آن برگشته باشد. این واژه را 
غالا با «جادو» (کسی که کارش جادویی است یا به تعبیر امروزی جادوگ) هه می‌آورند. 

«مانی» اندیشه‌ور بزرگ روزگار ساسانیان از سوی موبدان زرتشتی با همین واه 
«زندیک» توصیف شده و این همان واژه است که معزب آن «زندیق» را درنوشته‌های پس از 
اسلام فراوان می بیتیم. دکتر تفضلی نوشته است که «زندیک» درمورد کسی که متون دینی را 
برخلاف شرع و به روش غیرمجاز تفسیر می‌کرده, بکار می‌رفته است. (-ه مینو. ص ۱۳۵) 
(سه وند. فر. ۱۸ بند ۵۵-زیر.) 
زو: (در اوستا «اوزو» به معني «یاری‌رسان» پسر «توماشپ» به معنی «داردة اسبان فریه») 
نامی است که تنها یک بار بدان برمی‌شوریم. او از وان و پاکان شمرده شده و به فرَوشی او درود 
فرستاده شده است. (فرور. بند ۱۳۱) 


5 «نیبرگ» بدون آوردن دلیل و مدرکی: «زریر» را ی پسر گشتاسپ می‌خواند. ( سم دینها. ص 4۳۲۲ 


۹4٩ / بیوست‎ 


به نوشتة دیشکرت ( کتاب هشتم, بخش ۱۲) زو پسر تهماسپ از پشت منوچهر و از 
پادشاهان ایران زمین بوده است. در بندهشن, این نام به گنه زاب تهماسپان آمده و گفته شده است 
که پس از کشته شدن نوذربه دست افراسیاب, او که نبيرة نوذر و از پشت منوچهر بود به پادشاهی 
برگزیده شد و پنج سال بر ایران زمین فرمانروایی کرد. (بن, بخش ۳۱ بند ۲۳ و بخش ۳4 بند 5) 

حمزه اصفهانی این نام را یک بار زاب بن سوماسب وبار دیگر زو بن تهماسب نوشته و 
مدّت فرمانروایی او را جهار سال دانسته است. ابوریحان بیرونی زاب بن تهماسب را به جند واسطه 
از پشت منوجهر شمرده و مت پادشاهی او را ه سال نوشته است. بلعمی این نام را زوار پسر 
طهماسب نوشته و مت فرمانروایی او را سی سال دانسته است. 

در شاهنامه زو سر طهماسب خوانده شده و بی آن که از نیا کان او سخنی به میان آید» 
مذت پادشاهی او پنج سال نوشته شده است. 
زوت: (در اوستا «رَوتَنه) عنوان بزرگترین پیشوای دینی است که یش (آیین ستایش و نیایش) را 
رهبری می‌کند و هقت موبد دیگر که عنوانهای آنها به ترتیب الفبایی آبرت» آثروخش, آسنص 
رامپی, سروشاورن فربرتارو هاوتن است, به رهنمونی او عهده‌دار کارهایی دربرگذاری اين 
آیین اند. (--م همین نامها) 

آهمیّت این عنوان در دین مزداپرستی تا بدان پایه است که به نوشتة بندهشن (بخش ۰۳۰ 
بند ۳۰) در هنگام رستاخیز برای نابود کردن اهربمن یَرشنَ برگذار می‌شود و در آن آیین» اهوره‌مزدا 
خود نقش «روت» را برعهده می‌گیرد. همچنین در گاهان (یس , ۳۳, بند <) زرتشت خود را 
«سرودخوان» ( زوت) خوانده است و در دینکرت (بخش ٩‏ فر. ۳۳ بند ۵) می‌خوانیم که در 
روز پسین و هنگام فزشکُرد (نوشدن دین و جهان) زرتشت به ستایش می‌ایستد و خود در آن یر 
«زوت» می‌شود . 

امروزه نقش هفت موبد زیردست «روت» را تنها «راسپی» برعهده می‌گیرد و اجرا می‌کند. 
این واژه در سسکریت «هوتا» یا «هوتر» است به معنی سرودخوان و شاعری که در خواندن 
سرودهای دینی تخصص داشته باشد. 
زود (در اوستا «رَْرٍه و در پهلری و فارسی «زوهر» یا «ژور») نبازها و پیشکشهای آبکی (مایع) 
مانند شیر و نوشاب؛ «قوم» و مانند آنهاست که به آیین نیایش می برد و دربرابر «ْيرْد» (نیازها و 
پیشکشهای غیرآبکی) قرار می‌گیرد. در نوشت:های زرتشتیان برای بازشناسی این واژه از واژه‌های 
همانند, آن را به گونة «آب ژور» یا «آب ژوهر» هم آورده اند و «آب زور نیایش» نام دیگری است 
برای «اردو یسور بانو نیایش». 

نوع دیگری از «زور» هم هست که آن را «آتش زوهر» یا «آتش زور» گویند و آن پیه دنبه 


۰ات 


گوسفند است که در موردهای ویژه‌ای به آتش مقدس می‌دهند. 

(-سم آب زور و میزد) 

ژور: نام زد بانویی است که نیایشگران از ویاری می‌خواهند. (ید . ۸ بند ۳) 
ژیری: ( سم زیریچ) 
زیریج: (در پهلوی «ژریز») نام یکی از گماله دیوان (دستیاران و کارگزاران بزرگ اهریمن) 
است. نام اين دیوبه معتی «از رد رنگ» با «سبز رنگ» است و او را دیو گرسنگی خوانده اند که 
نامش همواره همراه «تَوْوی» (دیو تشنگی) می‌آید. 

زیریج قچستار امشاسپند بانو امرداد است و در بندهشن «زهرسان» خوانده شده است. 


(سه توروی) 
زیری شیاگ: نامی است که مردم بدزبان به دیوی به نام «زیری شیدگوره» داده‌اند. 
(سه همین. ) 


زیری فُیْنگوزه: نام دیوی است از آفرید گان اهریمن که از نیمه شب تا دمیدن خورشيد» هزاران 
آفریدة سیند مینورا می‌کشد. (-» وند. فر. ۱۳ بند ٩-زیر.‏ ) 

می‌توان گمان برد که اين نام» صورتی از نام «زبری» یا «زیریچ» باشد. (-» زیریچ) 
زیناوند: (در اوستا «آریتونت» با «ریتدگهونت» به معتی «دارندهٌ رزم اقزار»۲) صفتی است که 
غالبا برای «تهمورث» (-» همین.) و گاه برای دیگران آمده است. 

حزهء نخست این ترکیب را که «زین» (به معنی «رزم افزار») است در فارسی در 
ترکیبهایی جون «زین افزار» (به همان معنی «رزم افزار») و «زندان» (در اصل به معنی انبار 
رزم افزاریا اسلحه خانه) می بینیم . 
زین گاو: (در آوستا «رّینیگو» پا «زینیگاو» و در پهلوی «زین گاو») نام یکی از دشمتان ایران 
است که افرامیاب او را می‌کشد. (زام. بند )٩۳‏ اين نام با صفت «دروغ گو» (دروغپرست) همراه 
آنده و «یوستی» در «نامنامة ایرانی » معني آن را «دارندة گاو زنده» دانسته است. بهار نوشته 
است؛: «محتمله معتی گاو زنده می‌دهد .۷ در گزارش اوستای «پورداود» ایپن نام به صورت 
«زنگیاب» آمده است. 

به نوشتة بندهشی, زین گاو» از تازیان بود که به ابرانشهر آمد و شاهی آن را بگرفت و به 
ه رکه به بدچشمی نگریست, کشته شد. ایرانیان افراسیاب را به خواهش خواستند تا آمد و آن 
زین گاو را کشت و خود شاهی ایرانشهر کرد. 


+. دکتر تفضلی «زیناوند» را #هوشام» معنی کرده است. ( سم مینو, صي ۱۱۸) 


پیوست / ۱۰۰۱ 


در شاهنامه از زین گاو تازی سخنی به میان ید اما گفته می‌شود که تازیان به ایران 
آمدند و افراسیاب با ایشمان جنگ کرد و آنان را شکست دا 
ژینیاور خویذاقه: نام آوردگاهی است که اسب دا در آن بر قمستاران شود چیرگی می یابد. 
( گو, بند ۳۰) گلدنر درمتن اوستای خود. این نام را «حینیاور» ضبط کرده است. 


سام: (سه گرشاسپ) 
سام گرشاسپ: (- گرشاسپ) 
سام گرشاسپ نریمان: (-سه گرشاسپ) 
ساوگتت: نام کوهی است که در خرده اوستا (نیا. بند ۸) با صفت «مزدا آفریده» آنده و ستوده 
شده است. 
ساونگهی: (از ريثة «سَونگهّه» به معنی «سود و بهره») نام ایزد نگاهبان چار پایان بزرگ و از 
همکاران «هاونی» است. (-ه هاونی) 
سایریوت: نام کوهی است. (زام. بند 4) 
ساینی: نام سرزمینهایی است که در فروردین يشت (بند 16 ۱) فرَوشی های زنان و مردان أمون 
آنها ستوده شده است. پورداود نوشته است: «تعیین مملکت ساینی یکلی غیرمسکن است. 
وندیشمان و بعد از او دارمستتر نوشته اند که از این مملکت چین اراده شده است؛ اما امروزه کسی 
طرفدار این عقیده نیست. » (یش . ج ۲ ص ۵۱) 
سایوژاری: نام کسی است که در آبان یشت (بند ۷۲) از دو پسراو «آشوزتنگلهّه» یاد می‌شود. 
(-ه اشوزدنگهه) 
سَبْنی: نام دیوی (یا بیماریی ؟) است که تنها در خرداد يشت (بندهای ۲ و ۳) بدان برمی‌خوريم و 
آگاهی دیگری از آن نداریم. 
لت آرقیتی: (سه سپندارمذ) 

سینتمد گاه: (< سپنت مینیوگاژا) نام سومین روز از روزهای پنحگانة اندرگاه است که ازنام‌سومین 
ی گرفته شده است. (--- اندرگاه) 
شپنت ت قینی و گاثا: نام سومین گاثا یا سرود از گاهان پنجگانة زرتشت است که یسته, هات 4۷ تا 


۴ استا 


۵۰ را دریر می‌گیرد. در پهلوی و فایسی این سرود را «سچنتمد گاه» یا «مپنتند گات» هم 
خوانده اند. 
شینتودات: (در پهلوی «سچنددات» به معنسی «آفریدهٌ ورحاوند مینوی» و درفارسی به تحریف 
«اسفندیار») نام شاهزاده و پهلوان نامدار داستانهای کهن ایرانی وپسر گشتاسپ است که در اوستا 
به کوتاهی و در شاهنامه (داستان رستم و اسفندیار) به تفصیل از او سخن به‌میان می‌آید. 

(دربارة شخصیت پيچید؛ اسفندیار سه مقد.) (سه گشتاسپ) 
شپنتودات: نام کوهی است. (زام. بند 5) در بندهشن (بخش ۱۲ بند ۲ و ۲۳) «مچنددات» نام 
کوهی است در نزدیکی «ریوند» در خراسات. در شاهنامه نیز از کوهي به نام «سچند» نام برده 
می‌شود که رستم به دژی در آن‌جا لشکر می‌کشد. 
شینجفر: نام دیوی است که مانند «آپوش» ( سم همین.) دیو خشکسالی خوانده شده و در وتدیداد 
(فر. ۱٩‏ بند 4۰ و «دینکرت» (بخش هشتم) و «بندهشن» (بخش ۲۸ بند ۳۹) گفته شده 
است که آتش «وازیشث» ( مه همین.) که از گرز تشتر شراره می‌کشد. اين دی را نابود می‌کند. 
سپٌدارق1: (در اوستا «سپست آرمیتی » و درپهلوی «سپندارقت» یا «مپندارمد» و درفارسی 
«میپندارعذ» یا «اسقندارتذ» یا «اسمٌند» مرب است از دو جزه «سپنت» به معتی «ورجاوند» و 
«آرتیتی » یا آرقیتی» که معنی آن را اندیشه و فداکاری و بردباری و سازگاری و فروتنی نوشته اند. 
در پهلوی معنی این ترکیب را «خجردٍ کامل» نوشته اند.) 

در گاهان, غالبا جزء دوم آن «آرتیتی» به‌تنهایی آمده ویکی از فروزه‌های «مزداآهوره» 
است؛ اما در اوستای نی سپندارمذ نام یکی از امشاسپندان است که در گروه سه گانة امشاسپند 
بانوان - سپندارمذء خرداد و امرداد - جای دارد و ازتمادهای مادر-خدایی اهوره‌مزدا به شمار 
می‌اید. اين امشاسپند بانو در جهابٍ میثوی نماد دوستداری و بردباری و فروتنی اهوره‌مزدا و در جهان 
استومند, نگاهبان زمین و پاکی و باروری و سرسبزی آن است. او دختر اهوره‌مزداست و ایزد بانوان 
آبان (اردویسور اناهیتا) و دين و آشّی ازباران و همکاران اویند و «تروتیتی » (نانگ اهَیفه) دیر 
ناخشنودی و خیره‌سری و یکی از گماله دیوان, قمستار اوست. 

در گاهان از «سپشت آرنیتی » جون پرورش دهنده آفرید گان یاد می‌شود و از طریق اوست. 
که مردم برکت می یابند. «مزدا آهوره» او را آفریده است تا رمه‌ها را مرغزارهای سرسبز ببخشد. در 
اوستای نی او دارندة ده هزار داروی درمان‌بخش است. (هرمزد. بند ۲۷) ونام او (بویزه در 
وندیداد) غالبا مترادف با «زمین» می‌آید. 

بهار نوشته است: «در وداها 272020 آمده که بعضی آنْ را با زمین یکی دانسته اند, 
مولتن براین گمان است که این نام در اصل 208ءه بوده است به معنی «مادر زمین». 


پیوست ۱۰۰۳ 


ا.چ. گری گمان می‌کند که در اساطیر ایرانیء «ارمتی » همسرو نه دختر خدای اسمان بوده است 
که برابر ان در وداها 0۳۱۷ 2۷۵و است وسپس جون هرمزد حدای بزرگ شده است. این 
اسطوره در ادبیات بعد از ز رتشت به صورت دعتر هرمزد درآمده است. »4 (یز ص‌‌ ۱ 

واه «ساندارایت» (به‌ععنی «اندروت زمین») در زبان ارمنی» صورتی از «سپندارم» 
است. (-سم مومس خورناسی : تاریخ ارمنستان ترجمةٌ گ. تعلبندیان, نشریات دانشگاه یروان / 
۶-- ص ۳۲۲-۲۳) 

پنجمین روزماه و دوازدهمین ماه سال به نام این امشاسپند بانو است که در فارسی 
«اسفتد»» گفته می‌شود. گل بیدمشک را نیز ویرة او دانسته اند. (-ب ترومپتی و نانگ هیثیه و 
زامیاد) 
مپندارقك (روز...): نام پنجمین روزماه است. (-سه مپندارمذ) 
سبندارقذ گان ( جشن ...): نام جشنی است که در سپندارمذ روز (روز پنجم) ماه سپندارمة 
(اسفند) برگذار می‌شد.۱ 

ابوریحان بیرونی می‌تویسد که این جشن وی زنان بوده است و در آن, از شوهران خویش 
هدیه دریافت می‌کرده اند و از اين رو آن را جشن مزد گیران نیز می‌خوانده اند. (آثار ص ۲۲۹) 
سپند ترین: برگردان ۱ و« صفت ویبرةٌ «مزدا اهوره» است که یک‌بار در گاهان زیت , 
۵ بند ۵) و دوبار دریسنه (هات ۱ و ۳۷) ویک بار در هرمزد یه پشت و بارها در وندیداد آمده 
است, 
سیند ترین هینو: بر دان «شْپنیشت مینیو» و صورت دیگری از سینت قینیو» است. این ترکیب را 
گاه به «مینوی افزونی » هم برگردانده اند. ( مه مپند مینو) 
سید مینو: (در اوستا «سپدث عینیو) به معتی «مینوی ورحاوند») در گاهان» مینوی مزدا اهوره 
آفریدگار جهان نیکی و برترین فروزهة اوست؛ اما در اوستای نوتجتم شخصی يافته و مترادوف با نام 
اهوره‌مزدا شده است و گاه به حای آن می‌آید. 
«آنگر مینیو» (- آهریمن,» به معتی «مینوی ستتهنده و دشمن4) قمستار اصلی سپند مینوست و 
داستان نبرد دیر بای این دومینو و دستیاران و کارگزارانشان, مضمول سرتاسر آفرینش است. در 
گاهان از دو مینوی آغازین - سپنت مینیو و انگرمینیو- سخن به‌میان می‌آید و سپند میدو به 


. بادآوری این خحاطره بحاست که به پيشنهاد استاد پورداود. برای زنده کردن این جشن در هيأني امروژی: این روز به نام «روز 
پرستار» اعلام شده بود و همه سائه در چنین هنگامی جشنها و مراسمی برای بزرگداشت پرستاران وبزرگداشت از کوششهای آنان 
برگذار می‌شد و نشستهای این حشن را با «بیدمشک» - گل ویژه امشاسیند بانو سپندارمذ - می‌آراستند. 


4 اوستا 


هیستار خود می‌گوید که سرشت و منش ما ازآغاز در همه جیز با یکدیگرناسازگار بوده است. 
(سه زروان) 
فپنیشت (آذر...): به معتی «ورجاوندترین» نام یکی از آنشهای پنجگانه است. درز اوستاء 
این واژه نام آنشی خوانده شده که در گرژمان در پیشگاه اهوره‌مزدا فروزان است. در بندهشن» 
سپنیشت آنشی است برای کار جهانی و بنیاد آتش بهرام ازآن است. (سه آتش بهرام) 
شین گه: - شبدت (سه مپند مینو) 
شپیت گُونّْ: به معنی «سپید گون» یا «سپید رنگ» نام یکی از کوههایی است که گیاه «هوم» 
(- قوم) برآن می‌روید. دارمستتر اين کوه را از کوههای سلسلةٌ هندوکش شمرده و به دو شعبة «کوه 
بابا» که هر دو «سفید کوه» خوانده می‌شود. اشاره می‌کند. 

([ هی . ۱۰ بند ۱۱) 
شپینمان: (در اوستا «سپیتاع») نام خاندان زرتشت پیامبر و داد گذار مزداپرستی است. در گاهان 
هفت بار از زرتشت. تنها با نام خانواد گی اش یاد شده است. در بندهشن «سپیتمان» نهمین نیای 
زرتشت خوانده شده که نام خاندان و دودمان وی از آن گرفته شده است. 

معنی لفظی «سپیتمان» کاملاً روشن نیست و ننها پار نخست آن «سپیت» را می‌شناسیم 
که به معني «مپید» (سفید) است. «پوستی» در «نامتامة ایراتی »» این نام را برگرفته از 
((سپیت مس » می‌داند که در نوشته های بونانیان در سخن از ایران» نام یکی از سرداران است و 
لفظاً باید به معنی «سپیدمات» (سپیدمنش) با «برخوردار از منش پاک و روشن» باشد. 

در متنهای پهلوی و فارسی و عربی» این نام با نگارشهای سپِیتم» اسبیمان» شبیمانه 
سپنتمان, اسپٍنشمان و اسفتثمان نیز آمده است. 

برنعی از پژوهند گان برآنند که «سپیتمان» نام کوچک پیامبر مزدیسنا و برگرفته از نام 
نهمین نیای اوست و «زرتشت» عنوان با لقبی بوده که پس از نام آور شدن به پیامبری, بدو داده 
شده است. 
شپیتمان زرشت: نام زرتشت پیامبر است که گاه با پیش آوردن نام خانواد گی اوه بدین گونه آمده 
است. (-ه زرتشت و سپیتمان) 
شپینمانیان: عنوان یا لقبی است برای خویشاوندان و بستگان زرتشت که همه به «سپیتمان» نیای 
زررنشت می بیوندند. 

زرتشت در گاهان (یس . 45 بند ۱۵) گروهی از خویشان خود را «سپیتمانیان» می‌خواند 
و در همان جا (یب . ۵۳ بند ۳) دختر خود «پوروجیستا» را «سپیتمانی » خطاب می‌کند. 
( سم سپیتمان) 


پیوست / ۱۰۰۵ 


شپیت ورن: نام کوهی است. (زام. بند )٩‏ برخی برآنند که این کوه همان «سپیت گوت» است 
که درشمار کوههای رویشگاه گیاه «قوم» ار ان نام برده شده است. 
شپیتیور: نام کسی است که پیکر «جمشید» را با ازه برید و به دو نیم کرد. (زام. بند 41) 

در بندهشن (بخش ۳۱) بند ۵) می‌خوانیم: «سپیتیور برادر جمشید است که با 
اژی‌دهاک» حمشید را کشت.» 

در شاهنامه نامی از سپیتیور نيامده وتنها گفته شده است که جمشید پس از آن که خود را 
جهان آفرین می‌خواند و در نتیجه فر پزدان از او می‌گسلد از ضحاک (اژی‌دهاک) شکست می‌خورد 
و صد سال پنهان از چشم مردمان زندگی می‌کند تا به چنگ ضخاک می‌افتد و او جمشید را با ان 
به دونیم مي‌کند. 

به نوشتةً روضة الشفا حمشید را پس از آن که صد سال متواری بود» در کنار دریای چین در 
میان درعتی کهن سال و میأن تهی یافتند و با ازه به دونیم کردند. 
شپینج اوروشک: نام یکی از دیوپرستان قمستار گشتاسپ است (گو. بند ۲۹-۳۱). این نام در 
پهلوی به «سْپینخروش» تبدیل شده است. 
شتروساز: (احتمالاً در اصل «شتارو سار» به معنی «ستاره سر» با «کوهی که سر به ستاره 
می‌کشد») نام یکی از کوههایی است که گیاه «قوم» (- قوم) برآن می‌روید. دارمستتر این کوه را 
از سلسل «غوربند» می‌شمارد, 
شتوت یِشتیه: در یسنه (هاتهای ۵4 و ۵۵) و در چندین جای دیگر اوستاء از بخشهایی از «یسنه» 
که مرودن آنها ويژگي دارد به ساخت جمع «ستَوتَ ِشثْیّه» یاد شده است. دربارة اين که این 
یسته‌های ویژه کدامند, پژوهند گان و گزارشگران اوستا تظرهای گونا گونی ابراز داشته اند. در 
کتابهای روایت «ستود یشت» (- ستوت یسنیه) نخستین نسک اوستا و شامل ۳۳ کرده (بخش) 
خوانده شده و در «شایست نشایست» گفته شده است که این یسته‌ها اریسنه هات ۱4 آغاز 
می‌شود؛ اما به پایان آنها اشاره‌ای نرفته است. دینکرت «ستوت بسنیه» را سک بیست و یکمین 
(آخرین نسک) اوستا می‌شمارد. «وست» هاتهای ۱4-۱۸ ۰۲۲-۵۱ ۵۳-۵۵ و ۵۸-۵٩‏ را 
«ستوت پسنیه» می‌داتد و «دارستتر» هاتهای ۱-۹ را و دیگران نیز هریک نظرهایی دارند. 

در فرهنگ پهلوی «ستوت یسن» و «ستوت یست» و ((ستوت یشت» ضبط گردیده و 
دربارة آن گفته شده است: «نام یکی ازنسکهای اوستاست که شامل گاهان و یسته, هفت هات 
می‌شود. 4 
شتّویس: (در اوستا «سَتویس» و در پهلوی «ستویس» یا «سّدویس» آمده ومعنی آن را به 
اختلاف «دارای صد چا کر» یا «دارای صد خانه» نوشته اند.) نام ایزد-ستاره‌ای است از یاران و 


٩‏ اوستا 


همکاران نزدیک ايزد «تشتر» که او را سپاهبد نیمروز (< حنوب) خوانده اند و دریاها به 
خویشکاری اوست و از ستارگان گردنده» ناهید دشمن اوست. 

گیگر اوستاشناس آلمانی» ستویس را یکی ازستارگان برج «نسر واقم» می‌شمارد و 
دارمستتر آن را با «پروین» و بارتولومه با «دبران» یکی می انگارد وتقی زاده در گاه‌شماري, آن را 
«سهیل» می‌داند که دومین ستارهٌ درخشان آسمان است. 
شتیر: (- سیر) واحد وزن که به قولی شش‌ونیم و به قولی دیگر چهار درم بوده است. (فپ.) 

در زندٍ وندیداد (فر. ۷ بند 4۱) «ستیر» یکی از واحدهای پول است؛ اما از مبلغ آن سخن 
در میا نیست. 
یج (- سیج): نام دیگر «َرسَونٌ» دیرفراموشی و زوال است که از او با توصیف «نهان روان» یاد 
شده. (سه مرشون) 
سَچی: شخص دجار به یکی ازبیماریها یا نارسایبهای نی است. از چگونگی این پیماری با 
نارسایی» آ گاهی نداریم. در آبان یشت (بند )٩۲‏ ایزدبانو اردو یسور اناهیتا کسانی را که نباید از 
«زور» پیشکش شده بدو بنوشند, نام می برد و «سجی» یکی از آنهاست. (سه کسویش و 
هرت) 
سدره: پیراهن دیتی زرتشتیان است که در زیر دیگر جامه‌ها می پوشند و «گستی» ( کُشتی) را 
برروی آن می بندند. نام دیگر این پیراهن «بی» (در پهلوی «شییگ») است. 

سدره پیراهن سفید و ساده و گشاد و بی یخه‌ای است با آستینهای کوتاه که بللدی آن تا 
زانو می‌رسد و از پیش» جاکی درمیان دارد تا پایان سینه و در آحرآن جاک, کیسة کوجکی دوخته 
شده است که آن را «کيسهة کرفه» ( کیسة ثواب) می‌گویند و نشانه‌ای از گنجینة انديشه و گفتارو 
کردار نیک است. پوشیدن این پیراهن - همجنان که بستن «کستی » (< کشتی) -برهر 
زرنشتی که به سنّ بلوغ (پانزده سالگی ) رسیده باشد» واجب است,۱ 
سدویس: در نوشته‌های پهلوی نام درپایی است میان دریای «فراخ کرت» و دربای» پویتیک» 
( پویدیک). بهار در بررسي حغرافیای اساطیر ایران دریای «سدویس» را با دریای «عمّان» 
یکی می‌داند. (پژٌ, ص ۱۰۳-۱۰5) 
صلبیس: نخستین سه شبانروز پس از مرگ ه رکس را بدین نام می‌خوانند. ظاهراً اين واژهه شکل 
دگرگون شده‌ای از «سدوش» یا «سه‌دوش» (-< سه شب) است, (-م وند. فر. ۷ بند 4۵۲-۵6 


_گفتتی اسبت که درمیان حامه‌های سثتی کودکان توزاد در خاتواده‌های اصفهانی. جامه‌ای به نام «یدره» هست که مي‌تواند 
یاد گاری از «سْدرف» زرتشتیان باشد. 


پیوست / ۱۰۰۷ 


زبر.) 
سراي آشّه: تعبیری است برای «بهشت» که «سرای منش نیک» و «خانمان آشه» نیز خوانده شده 
است. (-ه بهشت) 
شردار: دارمستتر نوشته است: «موبدی که او را سردار می‌تعوانند» همه چیزهایی را که برای 
برگذاری یر بایسته استء آماده و پا کیزه می‌کند و می‌آراید.» (وند. فر. ۱4 بند 4-زگد.) 

با این توصیقی که دارمستتر از کار «سردار» در «یزشع» می‌کند» ظاهراً باید عنوان دیگری 
باشد برای «سرّوشاورز» و احتمالاً اصطلاح پارسیان (زرتشتیان هند) است. (سه سروشاورز) 
شرد: نام ایزد نگاهبان سال است. 
شروتت فذری: (به‌معنی «دارندهُ پدری نامی و بلند آوازه») نام مادر «هوشیدر» نخستین سوشیانت 
مزداپرستان است از خاندان «بهروز خداپرست» که در پایان دهمین هزاره براثر تن‌شویی در 
دریاچة کیانسیه (هامون) و بارگیری از تخمه (یا فرف) زرنشت. آبستن می‌شود و «هوشیدر» از او به 
حهان می‌آید. 

نام مادر هوشیدر در «جّد در بندهشن» به صورت «نامی بّد» ( پهلوی «نامیگ پد») 
آمده است. (-م کیانسیه و هوشیدر) 
مٌروش: (در اوستا «سْروش» از ريشة «سُرو» به معني «شنیدن, شنوایی و فرمانبرداری, بویژه 
شنوایی و فرمانبرداری از فرمانهای ایزدی و سخن خداوندی») نام یکی ازبزرگترین ایزدان و 
میئویان دردین مزداپرستی و نماد شنوایی و فرمانبرداری وتجسم پرهیزگاری و درست کرداری 
است. پایگاه اين ایزد را با ایزدمهر برابر دانسته و گاه او را در شمار امشاسپندان آورده‌اند. 

سروش از جمله ایزدانی است که در کار داوری پسین. خویشکاری دارد و کار شمارو 
سنجش کردارهای مردمان بر دست اوست. نام اين ایزد در اوستا غالباً با صفتهای پارساء پرهیزگان 
پاک نیک. پیرون بخشنده پاداش نیک. تواناء دلیر سخت رزم افزان بُرزعند؛ تن-مَره, 
جهان آراء رد پاکی, اهورایی و سالار آفریدگان اهوره‌مزد! همراه آمده است. ازمیان این صفتهاء 
بویژه «تَنْ_-مگگره» یاد کردنی است که در اوستا «تنو.ملره» آمده یعنی که همه تن و سراسر هستی 
او «مثثره» (یا شنوایی و فرمانبرداری از «مَشتره») است و این صفتی است هماهنشگ با 
خویشکاری اصلی ایزد سروش. 

درباره اين مهین ايزد دین مزدایرستی در اوستا می‌خوانيم که در میان آفرید گان مزداء 
سروش نخستین کسی است که زبان به ستایش ونیایش آفرید گار و امشاسپندان گشود و نخستین 
کسی است که «یَرض» بجای آورد و پنج سرود ( گاهان زرتشت) را بسرود. 

ابوریحان بیرونی نیز می‌نویسه سروش نخستین کسی است که مردمان را به ستایش 


۸ ا/استا 


پرورد گان به زمزمه کردن و باژگرفتن فرمان داد. (-» باژ) 

در ادبیات دینی زرتشتیان, سروش پیک ایزدی و آورند؛ گفتار اهورایی خوانده شده است و 
بر بنیاد همین برداشت در کتابهای فارسی و عربی هم او را با «حبرئیل» یکی شمرده‌اند. حال 
آن که ایزد «ثیریوتنگهه» (ریوسَنگ) اين خویشکاری را دارد. (سه نریوسنگ) نام سروش 
غالبا همراه ایزدان مهر و رشن و ابزد بانو ی می‌آید و در «ارت یشت» (بند )۱٩‏ به ایزدبان و ی 
گفته می‌شود که: «اهوره‌مزدا پدر تو سپندارمذ مادر توو سروش نیک و پارسا و رشن و مهر برادران 
تواند.» 

سروش نیز مانند ایزد مهر» همواره بیدار است و هرگز خواب در چشم او راه نصی یابد. 
اوست که سرتاسرجهان استومند و هم آفریدگان مزدا را پس از فرورفتن خورشید با رزم افزار آخت 
عویش نگاهبانی می‌کند. گردونة سروش رائیز مانند گردون؛ مه چهار اسب سپید درخشان 
بی سایه و ززین سُم می‌کشند و پایگاه او هم مانند پایگاه ایزدمهر, بر فرازالبرز کوه در بارگاهی هزار 
ستون و ود روشن و ستاره آذین است. 

سروش در اوستا غالبا با دیودروغ در ستیزه است و در هر شب سه باربه گرد رمین می‌گردد 
و با دیوان نبرد می‌کند. از حمله دیوان دشمن سروش؛ « کونة» دیوبی‌می مست است که نام او 
احتمالاً با «گند» و «کندی» در فارسی پیوند دارد و طبیعی است که در برابر سروشء ایزد هميشه 
بیدار و دلیر و چالاک و رزم آور قرار گیرد؛ آما بزرگترین همستار ایزد سروش؛ «َیْم» دیوخشم 
خونین درفش است که واپسین کماله دیو به‌شمار می‌آید . 

خروس نماینده و کارگزار و گماشتة ایزد شب زنده دار سروش برروی زمین است که 
بامدادان بانگ برمی‌دارد و مردمان را به بیداری و ستایش آفرید گارو کار و کوشش فرامی‌خواند و 
مژدهٌ سپری شدن شب تبره و دمیدن سپیدٌ پرفروغ را می‌دهد. 

«سروش یشت هادعت» (یازدهمین يشت اوستای کنونی) که بخشی از بیستمین نسک 
گم‌شده اوستای کهن به نام «هاذعت نسک» است و نیز «سروش یشب سرشب» (< ی . ۵۷) 
که در نخستین سه شب پس از مرگ ه رکس و نیز در سراسر سال, هر شب پیش از خواب خوانده 
می‌شود و «سروش‌باژ» که یکی از نیایشهای خرده اوستاست و «سروش دُرونٌ» (- یس . ۲-۸) 
همه وی ستایش و نیایش این ایزد بزرگ و نشانة اهمیّت فراوانی است که برای او قائل بوده اند. 
هقدهمین روز ماه را نیز به‌تام این ایزد می‌خوانند. 

در ادبیات فارسی (بویژه در حماسه و ادب عرفانی) سروش حضوری پیوسته و نقشی 
چشم گیر دارد و می‌توان گفت که شخصیّت او در اين بخش اززفرهنگ ایرانی» گسترش نوینی 


یافته است. 
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(برای بررسی بخشی از نقش سروش در ادب فارسی -م آیین. گفتارششم: «مقام 
سروش بشت در تاریخ تصوف») 
سروش (روز...): نام هفدهمین روز ماه است. ابوریحان پیرونی می‌نویسد که سروش روز در 
همه ماهها روزی مبارک است. 
شرّ وشاورز: (در پهلوی «شُر وشاورز») عنوان هشتمین تن از پیشوایان (موبدان) هشت گانه ای 
است که در ایران باستانء برگذاری «یرسْن» (آیین ستایش و نیایش) را برعهده می‌گرفتند. 

کار «سروشاورزه سامان‌بخشی به وضع پرستشگاه درهنگام «یزشن» بوده است. ععنی 
این ترکیب» « گماشته و کارگزار سروش» است و همین عنوان را به «حروس» هم -- که نماینده و 
کارگزار ایزد سروش برروی زمین است - داده‌اند. ( سم زّوت) 
سروش باژ: نام یکی از نبایشهای مشهور مزداپرستان است که هر بامداد پس از برخاستن از خواب 
می‌خوانند و آن را «نیرنگ دست شوه نیز نامیده‌اند. 

سروش باژ سپاس و درودی است که بامدادان پس از سپری شدن تیرگی شب به ایزد 
سروش - که در سراسرشب به نگاهبانی جهان ایستاده است - می‌گویند. افزون برآن, همه 
نیایشهای زرتشتیان -و بویژه نیایشهای آیین یادبود درگذشتگان - با سروش باژ آغاز می‌شود. 

سروش‌باژ ۵ بند دارد و دو پارة پازند نیز به آغاز آن افزوده اند. جای اين نبایش در بخش 
خرده اوستاست. (-ه سروش) 
سروش دروٌّ: شش هات ازیسنه (هاتهای ۳-۸) را بدین نام خوانده‌اند. (سه درون) 
شُروشوجَرَنْ: (در پهلوی «سروشو خرنام») «تنبیهی است خاص برای حلّی از گناه و این دسته از 
گناهان نیز سروشو چرنام خوانده می‌شوند. واژه در اصل نام چویدستی است که پیشوایان دین برای 
تنبیه گناهکاران در دست می‌گرفته اند.» (پژٌ. ص ۲۸۹) 

در «ارداویراف‌نامه» (فر. 5) آمده است که: «ه رکس را کرفبه ( ثواب) سبه سروشو 
چرنام پیش از گناه باشدء به بهشت رود و کسی را که گناه سه سروشو چرنام بیش از کرفه باشد» به 
دورخ برند. » 

پورداود با اشاره به اين نوشتة «ارداویراف‌نامه» دربارهٌ «سروش چرتام» می‌نویسد: «وزن 
سبکی است. » ( گات. ص ۵۱-زیر.) 

«د کتر رحیم عفیفی» در زیرنویس گزارش فارسی «ارداوبراف‌نامه» می‌نویسد: «در این 
جا منظور سبکی وزن است.» 

در وندیداد ( از فرء ۳ به‌بعد) بارها «سروشو.جرن» در کنار و مترادف با «اسپهه-اشترا» به 
معنی تازیانه یا افزار تتبیه گناهکاران می‌آید و چنین می‌نماید که از هر دی یک افزار اراده شده 
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است. (-» اسپهه-اشترا) 
سروش یشب سرشب: یسنه, هات ۵۷ را که هرشب پیش از خوابیدن و در نخستین سه شب پس از 
درگذشت ه رکس می‌خوانند. بدین عنوان یاد می‌کنند. دارمستتر با تصوّر این که اين بسته تنها پرای 
خواندن در نخستین سه شب پس از مرگ است. آن را به غلط «سروش یشت سه‌شبه» خوانده 
است. (-ه سروش) 
سروش تشت هاذخت: نام یازدهمین یشت از یشتهای بیست و بک گانة اوستاست که ۵ کرده و 
۳ بند دارد وبخشی ازبیستمین نسک گم شد؛ اوستای روزگار باستان بوده است. 
(سه سروش) 
شفتن : کار واژه‌ای اسست که در گزارش فارسی وندیداد (فر, ۲) بکار رفته و بهار دربارة آن نوشته 
است: «فعل سفتن (به ضم سین) و سفتن (به فتح سین) و واژهُ سوورا را شاید بتوان از ریش 52۷ به 
معنای صدا کردن و آواز دادن دانست که آمروزه وا سوت را به صورت اسم مضعول از آن در دست 
داریم.» (پر. ص ۱۷۹) 

نگارنده این توضیح و برداشت آفای بهار را پذیرفته و در گزارش وندیداد (فر. ۲» بند ۱۰) 
(«ترشفت» را به هعنی «آواز داد بانگ برآورد» بکار برده است. (-سه سوورا) 
شگکیتیه: نام گونه‌ای «خرفنتر» (سه همین.) است که اهریمن به پتيارگی خویش در برابر 
آفرینش اهورایی دومین سرزمین جهان (حلنگ؛ة سفد)» آن را می‌آفریند تا مرگ در گلة گاوان 
بیفکند. (وند. فر. ۸ بند ۵) 

دارمستتر این واه را ناشتاخته خوانده و احتمال داده است که معنی آن «حشرةٌ گله گاو» 
باشد, 

در زد وندیداد و گزارش اسفندیارجی آمده است: «حشره‌ای است که در میان غلّه و علوفه 
پنهان می‌شود و بانیش زهرآلود خود, گاوی را که آن غّه و علوفه را می‌خورد, می‌گزد.» 
سگ.دید؛ آییسی است برای پاک کردن محیط زندگی از گند و ناپاکی «نسو» (دیولاشه و 
مردار). (سه وند. فر. ۷ بند ۳-زیر.) 

سگی که باید در آپين «سگ.دید» بیاورنده «سگ زرد چهار چشم یا سگ سفید زرد 
گوش» توصیف شده است. (سه وند. فر. ۸ بندهای ۱٩‏ و ۱۷-زیر,) 

بهار دربارة ريشة اساطیری آیین «سگ-دید» نوشته است : «در ریگ ودا, یمه دو پیام- 
برنده دارد که هر دو سگ‌اند. سگهای یَمَّه» چهار چشم, پهن بینی» راهراه و قهره‌ای‌اند. این دو 
سگ. پاسدار راه بهشت اند و مرد گان را وامی‌دارند تا بی آن که از راه به‌در روند به انجمن پدران 
که در کنار یمه نشسته اند بپیوندند. این سگها در مراسم تشییع مرد گان در دین زردشتی نیز 
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وظیفه‌ای به‌عهده دارند که با این اسطوره مربوط است. ولی ارتباط خود را با جم از دست 
داده اند.» (پژ. ص ۱۷۱) 

نگارنده احتمال می‌دهد که سگان دو گانة یمه ( جم) پا دوسگ نگاهبان «جینودیل» 
که در اساطیر ایران آمده است» مربوط باشند. اين پیوند را هم وبرابری شماره سگان وهم در 
یکسانی وظیقه و کار آنها که پاسداری راه بهشت است. می‌توان دید. در آیین «(سگ_دبد» تنها 
یک سگ را می‌بینیم که موبدی آن را از درازای راه عبور دادن مرده به دخمه می‌گذراند و کارش 
زدن و دور راندن «تسو» (دیولاشه و مردار) است. 
ناوید ک: نام یکی از کسانی است که به دست گرشاسپ کشته می‌شود. ( سم زام. بندهای 
-1۳) 
مَنگهَوک: نام یکی از دو دختر(با خواهر) جمشید است که ای دهاک پس از چیرگی بر 
جمشید, آنان را به همسری برمی‌گزیند وهنگام پیروزی فریدون بر اژی‌دهاک, به همسری وی 
درمی‌ایند. 

در شاهتامه به جای این نام «شهرناز» آمده است. «دکتر بهمن سرکارانی» در گفتار 
تحقیقی و ارزنده خود به نام «بنیال اساطیری حماسه ملی ایران», اين دو خواهر (شهرناز و ارنواز 
شاهنامه با س2نگهوک و آروک اوستایی) را تجشم مردمانة دو امشاسپند بانو خرداد و امرداد 
می‌شمارد. (شانا.) 
سورا: (-سه هورا) 
شورو: (در پهلوی «ساوول») سومین تن از کماله دیوان (مهین دیوان و کارگزاران اهریمن) و 
قمستار امشاسپند شهر یور است. 
سوشیائت ( سوشیانس): (در اوستاً «سوشیانت» به معتی «(سودبخش» یا «سودرسال» و در 
معنای گستردهء «رهاننده» یا «رهایی بخش» است.) در گاهات این صفت جند بار برای زرتشت 
آمده؛ اما در دیگر بخشهای اوستا صفت یا عنوان هریک از سه موعود زرتشتیان و بویژه سومین 
آنهاست که نام او «آشتوت ارت» است. (-+ استوت ارت هوشیدر و هوشیدرماه) 
شوک: (در پهلوی «سُوگ») ایزد بانوی نگاهبان خوشی و بالیدن و پرورش و نماد خوشی ایزدی 
است. نام اين ایزدبانو را دریشتها و در وندیداد با صفتهای «نیک», «آشون»» «فراخ دیدگاه» و 
«مزدا افریده» همراه می بیتیم. 

در بندهشن, این ایزد بانو «شوگ نیکو» خوانده شده و ازیاران و همکاران امشاسپند 
شهریور به‌شمار آمده است. در جای دیگری از همان کتاب, از همکاران ماه شمرده شده و دربارة 
او چتین آمده است: «مینویی را که با ماه همکار است, سُوگ خوانند. همه نیکوییها که از 
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برگران (کارگزاران بلند پایة اهورایی » ایزدان) به گیتی آفریده شدء نخست به سوگ آید. سوگ آن 
را به ماه بسپارد. ماه به آردویسور و اردویسور به سپهر بسپارد وسپهربه‌جهان بخشاید.» (به نقل پزه 
ص ۱۱۰) 

بهار نوشته است: «در ادییات دینی ایران» ظاهراً دو ایزد وگ موجود بوده است. یکی ایزد 
سوگ الهه‌ای که خواسته و سود می بخشد و بیشتر برمی‌آید که اين ایزد با سپهر و ایزدان سماوی 
همکار باشد و دیگری که در ارتباط با هرتزد» مهس باد و فره می‌آید, ایزدی است نیز سماوی که 
براپر با 50۷2 سنسکریت است به معنی درخشان. در اوستا این نام به صورت 2012 2:۳۵ ظاهر 
می‌شود. » (پژ. ص 41٩‏ 
سوگند: (در اوستا «سَوکَنت» صفت است از مصدر «سوگ» به معنی سوختن و زبانه کشیدن که 
«سو» به مصنی روشنایی چراغ و بینایی چشم درفارسی از آن برجا مانده است.) این صفت در 
اوستاء نام «گوگرد» بوده و جون آب آمیخته به سودهٌ گوگرد را در ین دادرسی به همکاران 
(مذعیان) می‌نوشانیده‌اند تا گناهکاری یا بیگتاهی آنان ثابت شود سوگند در ادبیات پهلوی به 
معنی «وّر» (آیین دارسی) بکار رفته و درفارسی نیز سوگند خوردن یاد گار آن است. (-» وّر) 
سوم در اساطیر کهن هندوان» سوغ» (برابر «قوع» در اوستا) شهریار گياهان دارویی است که از 
آسمان آمده‌اند. ( سب قوم) 
سوورا: (در اوستا «سوورا» با «سوفرا» با «سوفار» و در پهلوی «سوراگ أمتد») نام یکی از دو 
افزاری است که اهوره‌مزدا به «جم» می‌دهد تا با آنها بر جهان فرمان براند. اين نام در وندیداد (فر, 
۲ بند +) آمده و با صفت «زرّین» همراه است. 

دربارةُ چیستی این افزان پژوهندگان اوستا برداشتهایی بسیار گونا گوت دارند و آت را به 
خیش تیره هر (خاتم) و جز آن ترجمه کرده‌اند؛ اما هیچ‌یک از این معنیها پایه و اساس ندارد و با 
توصیفی که درمتن داستان جم (وند. فر. ۲) از آن آمده است. سازگار نمی‌آید. 

«شهرام (م) هدایتی» در مقاله ای به نام «سوزرا و آشگرا در داستان جم وندیداد» (باستان. 
سال ۸ شمارة ۲» تهران ۱۳4۹) در شناخت این افزار و افزار دیگر (آشثرا) پژوهش کرده و بدین 
نتیجه رسیده است که «سوژرا» اقزاری آوایی است جون نفیر یا گاوذم و «صور» در عربی از همین 
ريشه است و در فارسی کنونی هم «سوت» (در گویشها «شوت») از آن بازمانده است. 

«هدایتی » برآن است که سوورا یا سوفرا با سوفار اوستا از واه عبری_«شوفار» وام گرفته 
شده که بیش از هفتاد بار در «عهد عتیق» بکار رفته و معنی آن افزاری است جون گرنای که بدان 
بانگ برمی‌آورند و واه «شیپور» فارسی نیز بازمانده ای از اين وارة عهد عتبق به شمار می‌آید. 

بهار هم در برداشتی همانند دربارة «سوژرا»» آن را با فعل «سفتن» یا «سَفتن» (احتمالا 
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از ريشة ::: به معنای «صدا! کردن») مربوط دانسته و توضیح «فرود گرزید» را که در گزارش 
پهلوی وندیداد دربارة فعل «سفتن» آمده, با توجّه به معنی « گرزیدن» (نالیدن و دادخواهی) دلیل 
روشنی بر آوایی بودن «سوورا» و برابری آن با نفیریا گاوم شمرده است. بهار همچنین احتمال 
داده است که واه «سورنای» یا «سّرنا» درفارسی از ريشة «سوورا» باشد. (یژ, ص ۱۷۸-۷۹) 

«زادسپرم» می‌نویسد: «... [جون ] يشت کرده شد, به همان گونه که جم در آن صور 
زین آن گاوثم بدمید, سوشیانس پیرو زگر برخواند که ...» (گر. بخش ۳۵ بند ۰۲۰ ص )٩۵‏ 

یکی از پژوهندگان معاصن کوشیده است تا «سوورا»ی جمشید را نخست با «جام جم» و 
سپس با «استرلاب» انطباق دهد؛ اما با وجود شاهد مثالهای فراوانی که از آثار ادبی گذشته, ذکر 
کرده, نتوانسته استء مذعای خویش را با دلایلی روشن و استواربه اثبات برساند. (سه دکتر 
جواد برومند سعید : حافظ و حام‌جم) 

(دربارةٌ «سوژرا» همجنین مه مقالة «سووّرای جمشید, سووژرای ضخاک» نوشته د کتر 
احمد تفضلی در «حشن نامه استاد محمد مقَدّم»» محلة دانشکده ادبیات دازشگاه تهران شمارهٌ 5» 
سال ۲۳ زمستان ۲۵۳۵) 

(-م اشترا و سفتن) 
شوهی: (در پهلوی «سَوه») نام یکی از هفت اقلیم یا کشور روی زمین بت بر بخش بندی ایرانیان 
پاستان است. سوهی کشوری است در باختر. 
سیاقک: تام کوهی است. (زام. بند ۵) «وست» حدس زده است که اين کوه همان «سیاه کوه» 
در افغانستان باشد که از سوی خاور هرات تا هری رود کشیده شده است. 

سیامک به معنی «سیاه موی» یا «دارای موی سیاه» است و نام پسر « گیومرت» در 
شاهنامه همین واژه است. 
سیاوش: (در اوستا «سیاورشن» و در پهلوی «سیاوخش» و درفارسی «سیاوش» یا «سیاووش» 
به معنی «دارندهٌ اسب سیاه» یا «دارنده اسب قهوه‌ای») نام پسر « کاووس» و پدر «کیخسرو» 
است که به فرمات افراسیاب کشته می‌شود. در آوستا جند بار بدین داستان اشاره رفته و در شاهنامه 
داستانی دراز و اندوهبار دربارة آن آمده است. 

بهار اسطورة سیاوش را یکی از آیینهای ایزدان گیاهی می‌داند و با آیینهای تموز و ایشتر 
یابلی و از آن کهن‌تربا آیینهای سومری مربوط می‌شمارد و حدس می‌زند که شاید وارهُ اوستایی در 
اصل به معنی «مرد صیاء» یا «مرد سیاه جرده» باشد که اشاره به زنگ سیاهی است که در این 
آیین بر چهره می‌مالیدند یا صورتکی سیاه که بکار می بردند و براین مبنا گمان می برد که «حاحی 
فیروز» نیز بازمانده‌ای از این آیین کهن باشد, 


ات 


البته همه این گمانها و برداشتها نیا به پژوهشهای دیگری دارد تا اثبات شود. 

(دربار؟ «سیاوش» و سنجش جنبه‌های گرنا گون اسطورهُ او با اسطوره‌ای همانند آن در 
اساطیر چین, سم آیین. همچنین برای آشنایی بیشتربا شخصیّت پیچیده و پر رمز و راز سیاوش در 
اساطیر و حماسه سه سوگ.) 


سیچی دو: نام کوهی است. (زام. بند ۵) به نوشته بندهشن (بخش ۱۲ بند ۲) اين کوه رشته‌ای 
از کوه «آتثر کنگهه» بوشارمی‌آد 


سی روزة بزرگ: نام بخ بخشی از «خرده اوستا»‌ست مشتمل برسی بغد که به نام بردن و وصف 
کردن و ستودن اهوره‌مزدا و دیگرمیشویان و ایزدان نگاهبان سی روزماه و باران و همکاران آنان 
اختصاص دارد. 


«سی روزه» را در روز سي ام هرماه و بویژه درروزسی ام ششمین و دوازدهمین ماو پس 
از درگذشت ه رکس می‌خوادند و آن را نیایشی برای آمرزش روان مرد گان می‌شمارند و به همین 
سبب یسته هات ۲٩‏ را که درباره فروشی هاست, در پایان آن افزوده‌اند. 
سی روزةٌ کوچک: خلاصه و فهرست نامها و صفتهای اهوره‌مزدا و دیگر میثویان و ایزدان نگاهبان 
سی روزماه را دربر می‌گیرد. 
شیریع: نام یکی از سرزمینها و اقوام باستانی است که در آوستا آمده و بعدها نام «سَلم» ( سَرع) 
یکی از سه پسر فریدون از آن گرفته شده است. در ادییات پهلوی «قروم» (< روم) جانشین 
«متیریم » اوستایی شده و آسیای کوجک وسوریه را در نوشته های دورو ساسانی (و سپس در دورة 
اسلامی ) بدین نام خوانده اند, 

در شاهنامه» «سلم» نام یکی از پسران سه گانه فریدون است که فرمانروایی و شهریاری 
روم را برعهده دارد. 


سی.شو: شستشوی سادة تن شخص آوده به «نسوه را که شامل سی بارشستن با گمیز و آب 
می‌شود» «سی -شو»» می‌نامند. این گونه 2 شستشوتنها در صوربی پذیرفتتی است که آیین «سگ_دید» 


انجام پذیرفته باشد. در غیر این صورت. شخص آلوده باید در آيین «برشنوم» شرکت کند. 

(-م وند. فر, ۸, بندهای ۳۵ و ۳٩‏ و ۹۸ متن و زیر. ونیزبرشنوم» سگ.دید و نس) 
سیغویر: احتمالاً نام سرزمینی بوده که سنگی از سنگهای آن را دارای ویژگیهای شگفت و 
معجزآسا دریاری رسانی و نیروبخشی به مردمان می‌دانسته اند. (-سء بهرام. بندهای ۵۹-۰) 
سیمرغ: (در اوستا «سَین» یا «مرغو سین » و در پهلوی «سن‌مورو» و در فارسی «سیمرغ» و 
«سیرنگ») نام مرغی است اساطیری که در اوستا و کتابهای پهلوی آشیانهٌ او برفراز درعت 


پیوست / ۱۰۱۵ 


«ویسپوبیش» در میان دریای فراخ کرت و در شاهنامه برفراز البرز کوه است. 

در شاهنامه (بویژه در داستان خاندان زال) سیمرغ نقش مهمی دارد و در داستان اسفندیار 
به میمرغ دیگری نیز برمی‌خوريم که اسقندیار او را می‌کشد.۱ 

در گزیده‌های زادسپرم» سیمرغ و شب‌کور دو مرغی شمرده شده‌اند که اهوره‌مزدا آنها را 
«دیگر سرشت» بیافرید و دهان و دندان دارند و به شیر پستان, بچگان پرورند, 

در ادبیات فارسی (بویژه در ادب عرفانی) سیمرغ ( عنقا) حضوری مکزّر و چشم گیر 
دارد و شیخ عظان منظومة عرفانی منطق الظیر را براساس برداشت صوفیانه و اخلاقی خویش اززنام و 
شخصیّت اپن مرغ اساطیری پرداخته است. (-ب گریْفت) 


ش 


شایست نشابست: کتابی است به زبان پهلوی (دارای ۱۳,۷۰۰ واژه) دربار فرمانهای دین 
زرتشتی و روا و اروا در این دین. متن این کتاب را «جهانگیر تاوادیا» از پارسیان هند با آوانوشت 
به خط لا تین و ترجمة انگلیسی» منتشر کرده است. 

در برخی از جاهاء نام این کتاب را «شایست لاشایست» هم نوشته اند. 
مَیْت: نام یکی از ذاروهایی است که زنان آبستن با بکاربردن آن» دشتک (جنین) را از زهدان 
خود می انداخته اند. (-م وند. فر. ۱۵ بند ۱۵) 
شبی: (در پهلوی «شبیگ») نام دیگری است برای «سُدره». (سه سدره) 
شفتن: (< شفتیدن) خارانییدن, خراشیدن, شخودن. (-ه وند. فر. ۲ بند ۱۸) 


1 


شهریور: (در اوستا «قر ویریه» و در پهلوی «شهرور» و درفارسی «شهریور» یا «شهریر» به 
معنای «شهریاری دلخواه» یا «شهریاری آرساني » با «توانایی میثوی آرمانی یا «آرمان شهر») در 
گاهان» یکی از فروزه‌های «مزد! اهوره» و در اوستای نو نام یکی از امشاسپندان است که در 
جهان میثوی نماد شهریاری و فرّو فرمانروایی اهوره‌مزدا و در جهان استومند نگاهبان فلزها و پاسدار 
رو پیروزی شهریاران داد گر و یاوربینوایان و دستگیر مستمندان است و او را مینوی مهربانی و 
حوانمردی شوانده اند. َ 


. دربارةٌ دوگانگی نقش میمیغ در حماسهُ فردوسی: + مقالاً «عمحمد مختاری» زیر عنوان «سوگانگی سیمرغ در حماسه» در 
شاثا. 


۷ /اوستا 


شهریور جزو گروه سه گان امشاسپندان نرینه (بهمن, اردیبهشت» شهریور) است که نماد 
پدر خدایی اهوره‌مزدا به شمار می‌آیند. (-سه پیش . بخش 4) 

در گاهان آمده است که اهوره‌مزدا پاداش و پادافرُ واپسین را به میانجی شهریور به مردمان 
می‌دهد. واه «شهریور» در اين مورد می‌تواند ایهامی هم به «فلز» داشته باشد و اشاره‌ای به آزمونٍ 
آهن گدازان و آذر فروزان به‌شماررآید. (سم آذرفروزان و آهن گدازان) 

۲ در اوستای نوه گاه واژهٌ «شهریور» به صراحت معنی «فظز» می‌دهد. از آن جمله است در 

وندیداد (فر. »٩‏ بتد ۱۰). 

ایزدان مهر و خورشید و آسمان و انیران و سَوگ و اردویسور اناهیتا و قوم و آپم‌نپات از 
یاران و همکاران امشاسپند شهریور و «سَورو» گماله دیونماد شهرباری بد و آشوب و مستی» 
قمستار بزرگ اوست. چهارسین روز ماه و ششمین ماه سال را به نام اين امشاسپند می‌خوانند و به 
نوش بند هشن» شاسپرغم (ریحان) گیاء وی اوست. 
شهریور ( روز...): نام چهارمین روز ماه است. (-سه شهریور) 
شهریورگان ( جشن ...): نام جشنی است که در شهریور روز (چهارمین روز) شهریور ماه برگذار 
می‌شد و به نوشتة ابوریحان بیرونی (آثار ص ۲۲۱) آن را «آذر جشن» نیز می‌خوانده‌اند. 
( مه شهریور) 


ص‌‌ 


ضد ذر: (- مد در نش صَّد در بُتَمِشن) نام دو رسالهةٌ دینی زرتشتیان است به زبان فارسی که به 
کوشش «هیربد بهمن جی نوشیروانجی دهابر» درسال ۱۹۰۹ب.م. در بمبئی منتشر شد. 

موضوع اين دو رسالهء شرح و بیان شایست نشایست‌ها یا روا و نارواهای دینی و اخلاقی 
مزداپرستان است که هریک در صد در (صد باب یا فصل) تدوین شده است. 

از نویسندگان یا گردآورندگان اين رساله‌ها آ گاهی نداریم وتاریخ نگارش آنها به 
احتمال در اواخر سدة نهم یزد گردی ( ۸۹4 تا ۸۹۲) بوده است. 

رساله‌های «(صد در نثر» و «صد در بند هشن» از جمله نوشته های دینی زرتشتیان است 
که «روایات» خوانده می‌شود و موضوع آنها پاسخهای موبدان ایرانی است به پرسشهای دینی 
موبدان همکیش خود در هشدوستان و به دو دستةٌ «روایات کهن» و «روایات نو» یا «روایات 
بزرگ» بخش می‌شود. ( -سه روایات داراب هرمزدیار) 


پیوست / ۱۰۱۷ 


صد درد هش: (سه صدذ در) 


ح‌ 


علمای اسلام: رساله‌ای است کوتاه به زبان فارسی که موضوع آن گفت و شنود میان علمای دین 
اسلام و موبدان دین زرتشتی است و در آن, موبدان در پاسخ پیشوایان مسلمانان» اصول دین 
مزداپرستی را شرح داده اند. 
علمای اسلام به دیگر روش: در کتابهای روایات ازدو رسالةً «علمای اسلام» یاد شده است که 
نخستین آن دی مفقّل تر از دومین است و مطلب آن دو نیز متفاوت است. دومین رساله (رسالً 
مختصر) را برای بازشناختن از نضین, «علمای اسلام به دیگر روش» خوانده و تاریخ نگارش آن 
را پس از سال ششصد یزد گردی نوا شته 

نويستدة ناشتاختة ای سم به دیگر روش» از فرق «زروانیان» بوده است. 
(سه زروان) 


خ 


عنا: نام یکی از داروهایی است که زنان آبستن با بکار بردن آن «شتک (جنین) را از زهدان 
خحود می انداخته اند. ( + وند. فر. ۱۵ بند ۱4 


ف 


فر (در اوستا «خورته» پا «خور ننگه» و درپارسی پاستان «قرنه» و در پهلری «خوره» یا 
«غورگ» و در نوشته‌های مانوی «فْره» و در فارسی «قی» یا «قره» یا «غوزه» یا «خرّه») فر وغ یا 
موهبتی است ایزدی که ه رکس ازآن برخحوردار شودء برازندة سالاری و فرمانروایی گردد وه 
شهریاری رسد و آسایش گستر و داد گر شود. از پرتو فرٌ است که مردی آشون و اهورایی به رهیری 


۸ /اوستا 


مردمان برانگیخته شود و در شهریاری و دین گستری برهمگنان برتری یابد. در اشاره به ای سرشت 
دوگانه فره‌مندان است که در شاهنامه می‌خوانیم: 
«مدم گفت با قر؛ ایزدی .همم شهریاری وهم موبدی» 

کوتاه سخن آن که به باور مزداپرستان, همه آفرید گان برگزیده و نامدار اهوره‌مزدا, از 
پیامبران و پیشوایان آشون و یزدان‌پرست گرفته نا فرمانروایان و شهریاران داد گر و پهلوانان و 
رزم آورانٍ راست‌راه و درست کردان فرهمند و برخوردار از اين فروغ یا موهبت ایزدی اند. به‌همین 
جهت در اوستا نه‌تنها شهریاران و پهلوانان بیداد گرو ستمکار همچون ای دهاک (ضخاک) و 
افراسیاب از فر بی بهره‌اند و هرچند تلاش می‌ورزند, هرگ نمی‌توانند از آن برخوردار گردند, بلکه 
شهریاران فره‌مندی همچون جمشید و کاووس هم جون دجاربرتتی و عودستایی شوند و پای از 
گلیم خویش فراترنهند و زبان به دروغ بیالایند و بیداد گری پیشه کنند» فز از آنان می‌گسلد و به 
سرانجامی شوم دچار مي‌شوند. 

در اوستا مصمولاً از دو فزیاد می‌شود: «َيرَيم خوردْ» (فر ایرانی) و «کوییم خور» (فر 
کیانی). فر ایرانی از ستور برخوردان خوب رمه» توانگر و فه‌مند است. خجرّد نیک آفُریده و دارایی 
خوب فراهم شده می بخشد. آز را درهم می‌شکند و دشمن (انیران) را فرومی‌کوبد. فر ایرانی 
اهریمن و دیوان کارگزار و دستیار او و سرزمینهای انیران را شکست می‌دهد. (اشتاد. بند ۱ و ۲) 

کیانی بهرة ناموران و شهریاران و ونان می‌شود و از پرت و آن به رستگاری و کامروایی 
می‌رسند. این فز همیشه از آن ایرانیان است و تا یدیدار شدن سوشیانت و بر پایی رستاخیز روی از 
ایران و ایرانیان برنخواهد تافت. (زام. کر. ۱-۱۵) 

مهرداد بهار نوشته است: «فربه معنای سعادت, شکوه و درخشش است. در ادییات 
اوستایی و پهلوی فره با برکت. اقبال و خواسته مربوط است و در واقم, رسیدن به برکت. اقبال و 
خواسته, وابسته به داشتن فزه است. اما فزه براثر عویشکاری به دست مي‌آید. اگره رکسء هر 
طبقه و هرقوم خویشکاری ورزد» یمنی به وظایف خویش و وظایف طبقه و قوم خود عمل کند. 
فره‌مند می‌گردد و به سعادت و خواسته می‌رسد. 

فرّه نیرویی کیهانی و ایزدی نیز هست. فُرّه سوزان, درخشان و روشتی بخش است. بدین 
روی؛ برمی‌آید که فُره باید نیرویی کیهانی و ایزدی باشد که براثر حویشکاری ورزیدن مردم» به 
صورت قدرت. ثروت, موفقیّت و جز آن برزندگی مردم اثرمی‌گذارد و شکل می پذیرد. از این نکته 
روشن می‌گردد که خویشکاری رابط این نیروی کیهانی و جهان انسانی است... 

بهره‌وری از فزه فقط پس از ورزیدن خویشکاری حاصل می‌شود که وظیفه روان است. .. 
با هر انسان روانی آفریده شده است که براثر انجام دادن یا انجام ندادن وظایف عمومی و حصوصی 


پیوست / ۱۰۱۹ 


خویش - خویشکاری - به بهشت يا دوزخ می‌رود و اين روان است که در اين جهان, انسان را 
سعادتمند و فره‌مند یا بی سعادت و بی فره می‌کند. 
از نوشته‌های پهلوی بر می‌آید که فره بعدها, در دورهُ ساسانی با بخت معنایی برابریافته 
است. این مسثئله به گمان نگارنده, تحول بعدی فزه است. در زمانی که تودهٌ مردم» در زیر 
فشارهای شدید طبقاتی و اجتماعی دور ساسانی, از هرگونه سعادت دنیوی محروم بودند و ورزیدن 
با نورزیدن خویشکاری تأثیری دریافتن با از دست دادن فزه نداشت, دیگر نمی‌شد به ارتباط حتمی 
فره‌مند بودن و ورزیدن خویشکاری معتقد ماند. بتابراین سعادت و قدرت و خواسته که نتایج عینی 
قزه‌مند بودن بوده با بخت ارتباط یافت و در نتیجه» فره معنی بخت پیدا کرد ومرد خویشکان تنها 
می‌توانست به سعادت انعروی روان خویش دل‌بندد. 
چنانکه در اعتقادات اقوام دیگر نیز دیده می‌شودء اعتقاد به فره مربوط به جاصعذ کهن و 
ابتدایی انسان است. فره نیروی رابط جهان انسان و جهان خدایان است. انسان یا قبیله‌ای که 
وظایف خویش را در مورد جهان خود و جهان پیرامون خود دقیقاً انجام داده باشدء انتظار دارد ایزدان 
یا مظاهر طبیعت نیز در مقابل» او را یاری دهند. شاید همین اعتقاد به ارتباط طبیعی است که بعداً 
با تخقصی شدن کارها در جامعه, وظایف جادوگران را در مورد انگیختن لطف ایزدان و دور کردن 
قهر ایشان مشخص می‌کرد. جادوگر می‌توانست ارتباط فرد یا قبیلةٌ خود را با جهان خدایان حفظ کند 
و توسعه دهد و آنان را وادارد که فرّه‌بخشی کنند؛ یعنی سعادت و نیکبختی فرد پا جامعه را تأمین 
سپس, هنگامی که جامعه طبقانی شد, فره نیز مفهوسی طبقاتی یافت. ره آسرونان یا 
روحانیان» فرة کیان یار سلطنت و ج زآن, نمودار تأثیر این تحولات طبقاتی بر ام فزه است.» 
(ب. ص ۱۱۹-۱۲۰) 
برنعی از پژوهشگران برآنند که عفهوم «فر» به دینهای سأمی نیز راه یافته و در دين بهود 
عنوان ۹6:0۵" به خود گرفته و در قرآن از آن به «سکینه» تعبیر شده و شش باربکار رفته است. 
(سم دکتر سلیم: تکته ای اساطیری درپارة شاهنامه, مجموعة سخنرانیهای سومین تا ششمین هفتة 
فردوسی / انتشارات دانشگاه فردوسی-۱۳۰۷) ص ۲۹4-۹5) 
«ثعالیی » از «فر» با تعبیر «شعاع السعادة الالهیّه» یاد می‌کند. (سه همان. ص 4۲۹۱ 
(برای آ گاهی بیشتر دربارة فُرپور, : مقالٌ «َْ»» یش . ج ۲» ص ۳۰۳-۳۲۲ و «شهر 
زیبای افلاطوت و شاهي آرمانی در ایران باستان» و نیز: 
,۰ 0۱060 ,جامصقا مصت الا ۲ وا فاصم صااممصم 1 ۱۲۱۸۷۱ 
.(251-307 .من .صایممصقا را ال سک نمزم )۱ ۸00 ۱77 ۱ 


۰ ا/استا 


فرابازو نام یکی ار واحدهای اندازه گیری درازا بوده است. دارستتر آن را واحدی ناشناخته خوانده 
و احتمال داده است که به درازای بازو باشد. 
فرانیه: نام کوهی است. (زام. بند 5) 
فراخ کرت: (در اوستا «واور و کش» و درپهلوی «فراخ کرت» یا «فراخ کرد» به معنی «فراخ 
بریده» نام دریایی است بزرگ در اساطیر ایران که در سراسر اوستام پیوسته از آن نام برده می‌شود. 
پورداود احتمال داده است که این دریا با دربای خزریکی باشد و در این برداشت, به 
۰ ی 2 
نوشته‌های متتهای گونا کون استناد کرده است. از ان حمله این نوشتة بندهشن (بخش ۰۲٩‏ 
عِ ‌ ۰ ‌‌- 
بند ۱۰) که «کنگ‌دژ» را در چندین فرسنگی خاور دریای فراخ کرت می‌داند و اين یادآوری 
مینوی خرد (بخش ۲ بندهای ۱۳-۱6) که «کنگ ده را در نعاورو درسرح1 ایران‌ویج 
می‌داند. 
آما بهار در بررسی جفرافیای اساطیر ایران, پس از بحث و پژوهش دقیقیء اين دریا را با 
اقیانوس هندء یکی می‌شمارد. 3 ص ۱۰۳-۱۰۹) 
در «تبریشت» (بند ۳۲) می‌خوانیم: «آنگاه مه از آن سوی هند - از کوهی که در ميانهةً 
دریای فراخ کرت جای دارد - برخیزد. » و اين تأییدی آشکار است بریکی بودن «فراخ کرت» و 
اقیانوس هند. : 
(دربارة فراخ کرت» همحنین سه وند. فر. ۲۱) بند 6-زیر.) 
فراات فُشو: (به معنی «پرورندة چار پایان کوچک») نام ایزد نگاهبان چار پایان رد و ازیاران و 
همکاران ایزد «رّ پیثرین» است. ( سم ر پیشوین) 
فراّت ویر (به معنی «پرورندهٌ مردان») نام آیزد نگاهبان و پرورنده و افزایندهٌ مردمان و از یاران و 
همکاران ایزد «رْیَرین » است. (سم ازیرین) 
فراات وسم هوجیایتی: (به معنی «پرورندةً همةً آنجه زندگی خوش را بایسته است») نام ایزد 
نگاهبان زند گي وش و خرم و از یاران و همکاران ایزد «آویشروثریج» است. (سه اویسروثریم) 
فراواْنی: نام یکی از واحدهای اندازه گیری درازا بوده است که ند وندیداد آن را برابر با چهارده 
انگشت و دارمسحر برابر با یک پا می‌شمارد. ( زگد.) 
فرازاشکوب : (در پهلوی «فراچ آشکوپ») سقف بلندء خانة بلند. 
فربرتر: (در پهلوی «فرترتار») عتوان چهارمین ن‌ از هشت موبدی است که در ایران باستان 
برگناری «یرْْ» (آیین ستایش و نیایش) را برعهده می‌گرفتند. کار «فربرتر» آماده کردن افزارها و 
گذاشتن انها در دسترس پیشوای بزرگتر بوده است. (-سمه ابرتء اتروعش, آسنتر» راسپی » زوت» 


پیوست / ۱۰۲۱ 


سروشاورزو هاونن) 

فردنا: (به معنی «اقزایش و بالش و رویش») نام رودی است که از سوی شمال خحاوری به 
دریاجة هامون می‌ریزد و اکنون «فراه رود» خوانده می‌شود. درازای اين رود از سر چشمه تا ریزشگاه 
۰ کیلومتر است و شهر «فرّه» یا «فُراه» که در هجوم مغولان ویران شد, ب رکرانة همین رود جای 


داشت. 


فُرد دش (در پهلوی «فردَدَُش») نام کشوریا لیم جنوب خاوری است در بخش بندی جهان به 
هفت کشوریا اقلیم که در ایران باستان معمول بود. 
فررداو: (در پهلوی «فررْدان») نام دریاچه‌ای است که گشتاسپ در کنار آن از ایزدبانو اردویسور 
آناهیتا حواستار پیروزی بر قمستارانش می‌شود. 

در «بهمن‌یشت» (بخش ۳ بند ۱۳) می‌خوانیم که: «اوغشیت ارت (< هوشیدن 
نخستین موعود مزداپرستان) در کنار دریاجه فرزدان زاده حواهد شد. » 

در بندهشن (بخش ۲۲ بند ۵) آمده است که: «فرزدان در سکستان (سیستان) جای 
دارد. اگر پارسایی جیزی در آن بیفگند» آب آن را می پذیرد و نگاه می‌دارد؛ اما اگرناپارسایی 
چیزی در آن بیندازد, آب آن چیزرا بیرون می‌افگند. سررچشمة فرزدان به فراخ کرت پیوسته است.» 

پورداود نیز نوشته است که جای این دریاجه باید در سیستان باشد. «یوستی » در «نامنامة 
ایرانی » گمان برده است که این دریاجه همان «آب ایستاده» کنونی در جنوب غزنه است؛ اما 
(«بارتولومه» حدس او را نادرست می‌داند. 
فُرسپات: نام یکی از داروهایی است که زنان آبستن با بکار بردن آن» دشتک (جنین) را از زهدان 
خود می انداعته اند. (سه وند. فر. ۱۵ بند ۱5) 
فرشتویه ...: نام یکی از نیایشهای دینی مزداپرستان است. (سه یس . سرآغان بند 4) 
فرشگرد: (در اوستا «فرشر کرتی») جهان نوساخته در پایان دور دوازده هزار سال زمان کرانمند و 
برقراری جاودان پاکی و آشه و پرهیزگاری یا نوسازی جهان و دین پس از برنعاستن سوشیانتها و 
پاک کردن جهان از هم پتیاره‌های اهریمتی است. 
فُزشوشتر: ( سم فرشوشتر هوگی) 
فرشوشتر وگو (در گاهان و در اوستای نو «فرقوشتر» به معتی «دارنده شتر کارآمد و راهوار») 
نام یکی از نخستین پذیرند گان و پیروان دین زرتشت و پدرزن اوست و «هوگو»ه با «طوو» نام 
حانواد گی وی است. 

او و برادرش «جاماشپ شوگو» هر دو وزیر گشتاسپ‌اند و از مزداپرستان نامپردار به شماره 


۲ ات 


می‌آبند که در سرتاسر اوستا از آنان با درود و ستایش + یاد می‌شود. «شهاب الدین سهروردی» (شیخ 
اشراق) در کتاب «حکمة الاشراق» خود «فرشوشتر» را درتراز «جاماسپ» و «بوذرجمهر» از 
حکیمان ایران کهن می‌داند که روش قلسفی آنان قاعده اشراق در نور و ظلمت بوده است. (به نقل 
مقا. ص ۳۸۸) ( سب جاماسپ هوگی) 
فر کیانی: (سه فز) 
فرگرد: (به معنی «فرابریده») هریک از بخشهای «وندیداد» (و نیز برخی از کتابهای پهلوی, از 
جمله «ارداویراف‌نامه») را با این عنوان می‌خوانند. این واژه به زبان عربی هم رفته و در شعر 
ابونواس به صورت «فرخرد» (جمع آن «فرخردات») آمده است: 
«وما یتلون ی شروین تسی . وفرجردات رامین وویس» 

نا گرفتتی: «فرّنا گرفتتی آفریده اهوره‌مزدا, عویشکاری آَرّونان (آثربانان) است و از آن روی 
ناگرفتتی است که باید با فرهنگ بدست آورده شود. » ( رَد یسته» هات ۳ بند ۱5) 

پورداود دربارژ افزوده شدن صفت «نا گرفتنی » به فر‌توشته است: «این صضت به این 
مناسبت است که در کرده‌های ۷-٩‏ زامیاد یشت میان خواستاران فر ستیزه درمی‌گیرد و هنوز پس از 
گرشاسپ به کسی تعلّق پیدا تکرده است. » (یث . ج ۰۲ ص ۳۳۹ بتد 4۵-زیر) (-» فز) 

در بندهشن آمده است: «فرَهٌ تاگرفتتی آن است که آسرونان راست؛ زیرا همواره دانایی 
با ایشان است. هرمزد خود آسرون است. از این روی (آن را) فرهُ نا گرفتدی خوانند که هرمزد در 
میان مینوان, مینویی تواند بود که ناگرفت ف است. بدین روی ایدون تواند بود که او را (حتی) 
مینوان نبینند.» (به نقل و ترحماٌ مهرداد بهار: پر ص ۱۰۷) 
رن (آذر. ..): (- قرو بَغ - فوباک قرا - شاد - شرداد - شور و (خره) - شین به 
معنی «فرة ایزدی» یا «فرةُ خدایی ») نام یکی ازسه آتشکدة بزرگ رو زگار ساسانیان است که در 
کاریان فارس بود و به موبدان و آشراف اختصاص داشت 

آذر فرن بغ (فرنبغ) همان است که ابوریحان پیرونی آن را «آذرخورا» می‌نامد و دریاد 
کردن از ماهها و حشتنهای ایرانیان می‌گوید: «پیروز پادشاه ساسانی هنگام حشکسالی بدین 
آنشکده روی آورد و نماز گزارد و ستایش آفریدگار را بحای آورد و خواستار شد که آن گزند را از 
مردم گیتی بگرداند و کام او برآمد و باران فروبارید و آن روز سی ام از بهمن‌ماه بود که اثیران روز 
باشد و مردم از خوشی و شادی که به آنان روی آورده بود» به روی همدیگر آب می پاشیدند و این 
آپین تا به امروز در ایران پایدار است و از این روست که در همه‌جا و در اصفهان نیز به یاد روزی که 
بر ایرانیان باران فروبارید» جشن می‌گیرند و این جشن را آبریزگان (آفریجگان) می‌خواننده یمنی 
جشن ریختن آب.» (آثار. ص ۲۲۸-۲۹) 


پیوست / ۱۰۲۳ 


در بند هشن آمده است: «حم به شهریاری خویشء همه کارها را به پاری این سه آنشکده 
(آذر برزین مهن آذر فرن بغ و آذر گشدسب) بهتر همی کرد و آذر خره را به داد گاه (آتشکده) در 
خره اومند کنوه (فرهمند کوه) به خوارزم بتشاند. هنگامی که دیوان جم را (با ار) ببریدند آذر 
حروی فرة حمشید را از دست اژدهاک (ضخاک) رهایی بخشید. در پادشاهی گشناسپ. چنان که 
در دین آهده است؛ (اين آتش را) از خوارزم به روشن کوه کاریان (بردند و بدانحا) نشاندند» 
همان گونه که اکنون نیز در آن حاست.» (بن. حاپ انکلساریاء بمبلی ۰۱۹۰۸ ص ۱۲-۱۲۵) 
فرنی: (به معنی «افزون و فراوان») نام بزرگترین دختر زرتشت است. در پهلوی اين نام را «فرنْ» 
نوشته‌اند. در فروردین پشت (بند ۱۳۹) فروشی این بانوهمراه با وی های مادر و دو خواهرش 
ستوده شده است. در همان یشت (بند ۱4۰ از چهار زن آشون دیگر به همین نام نیز سخن به میان 
می‌آید و فرَوشی های آنان ستوده می‌شود. 
فروار: بروزن پروان خانه تابستانی را گویند عموماً و بالاخانه‌ای که اطراف آن درها و پنجره ها 
داشته باشد, حصوصاً و به معنی خانةُ زمستانی هم به نظ رآمده است. (بق.) 

در «متنهای پهلوی» وپراسته «حاماسپ اسانا» (به ۱62۵ ,۱۱ ۳۰) واره «خرت۳ ودر 
(«ز بور پهلوی» ويراستة «آندریاس_-بار» (7 ,۲.۱۵۱۰۱ ,۳۵) 2ج به معتی «کاخ» آمده 
است. (-م پیراموت فروار) 
فرورانه: نخستین واژ یسته (هات ۱۲) وی خستویی مزداپرستان به پیروی از دین مزداپرستی و 
فرمانهای آن است که بارها در سراسر اوستا هنگام اشاره به این هات از یسته بکار رفته است. 

این هات از پسته را «فزارتی » (- خستوبی ) می‌نامند و بندهای ۸٩‏ آن را که در «نیرنگ 
کشتی بستن » گنجانیده شده است» زرتشتیاد جندین بار در شباترو هنگام کشتی بستن 
می‌خوانند. 

(سم خستوه خستویی» نیرنگ کشتی بستن و نیز یسنه» هات ۱۲) 
فروردگان جشن ...): نام جشتی است که در روز نوزدهم ماه فروردین برگذار می‌شد و آن را 
فروردینگان نیز می‌خواندند. 
فرورد گان (جشن ...): نام جشن ده روزه‌ای است که از پیست و پنجم اسفند ماه تا پایان 
پنجمین روز اندرگاه بر پا می‌شد و وی ستایش و بزرگداشت فُروردها (فرّوشی ها )ی درگذشتگان و 
مُونان و پارسایان پیشین بود و برابر بود با واپسین گهنبار سال (ْمََیتَمتم). 

این حشن که ابوریحان بیرونی نیز بدان اشاره کرده است, همان حشن است که زرتشتیان 
کنونی در ده روز آحر سال به نام «فروردیان» برگذار می‌کنند و آیینهای دینی بجای می‌آورند. در 
میتوی نجرد (بخش ۵۷, بند ۱۳) تنها پنج روز اندرگاه جشن فروردیان خوانده شده است. 


۶ /اوستا 


جشن فروردین یا نوروز که تا کنون بزرگترین جشن سالیانة همة ایرانیان (و برحی از اقوام و 
مردم ایرانی تبار و ایرانی فرهنگ سرزمینهای همسایه) و آغاز بهار و سال خورشیدی ایرانی به شمار 
می‌آیدء همان جشن فرورد گان (فروردینگان یا فروردیان) باستانی است و اگرچه امروزه به ظاهر 
رنگ و روی ديني کهن را از دست داده؛ اما هنوز تمام نشانه‌های ديرين این جشن را به گونه ای 
نمادی دربر می‌گیرد. (سه فروردین؛ فروشی » گهنبان همسپتمدم) 
فروردین: جمع «فُرورد» است که در زبان پارسی باستان «فرورتی » و جمم آن «فرورتین» بوده و 
مفردش برابر «فروشی » اوستایی است. نوزدهمین روز هاه و نخستین ماه سال و سیزدهمین بشت 
اوستاء بدین نام خوانده شده است. (-* فروشی) 
فروردین (روز...): نام نوزدهمین روزماه است. (سه فروردین؛ فروشی) 
فروردینگان (جشن...): (--فرورد گان) 
فروردین پشت: نام سیزدهمین يشت یشت ازیشتهای بیست ویک گانهُ اوستاست که ۳۱ کرده و ۱۵۸ 
بند دارد و موضوع آن ستایش و بزرگداشت فرَوشی های همه مردان و زنان آشون و یارسا از کیومرت 
(نخستین بشر) تا سوشیانت (وایسین موعود مزدایرستات) است. 

(سه فرورد گان» فروردین» فروشی ) 
فروشی: ([در پارسی باستان «فُرورتی » و در پهلوی «فرَوطر» و در فارسی «فرور» با «فرورد» یا با 
د گرگونی آواها «فروقر») نام پنجمین نیروی میئوی آفرید گان است که پیش از آفرینش گیتیانه و 
هستی تن» وجود دارد و ٍ پس از مرگ نیز پایدار می‌ماند. 

بسیاری از پژوهندگان و داتشوران» «ایده» (- مثال) را در فلسفه افلاطون» صورتی از 
فروشی در انديشه های دینی و هستی نگری ایرانیان مي‌دانند. 

در اوستا و دیگرمتنهای معتبر دینی مزداپرستان, از فزوشی بد کرداران سخنی به میان 
نمی‌آید و تنها آشونان و پارسایان و راستی پرستانند که فرّوشی دارند. تنها در «صّد دربن هنن ‌ 
می‌خوانیم که فروشی مرد گناهکاربا بوی و روان او در دوزخ بسر خواهد بود. اما از ود اوستا حنین 
برمی‌آید که «دیو» به منزلاً فرَوشی شخص گناهکار است» جنان که در وندیداد (فر, ۸ بند ۳۱) 
در توصیف گناهکار می‌عوانيم : «اوست که در همه هستی خویش همسان دیواست. اوست که 
پیش از مرگ همسانِ دیواست و پس از مرگ یکی از دیوانِ ناپیدا شود. » 

نه‌تنها مردمان و میثویان آفریدة اهوره‌مزدا, بلکه همه آفرید گان آسمانی و زمینی و آتش و 
آب و گیاه و حانور نیز دارای فرَوشی ویر خودند که از آنها نگاهبانی و پاسداری می‌کند. از همه 
برتر ود آفرید گار جهان - اهوره‌مزدا - نیز دارای فروَشی است؛ چنان که در وندیداد (فر, ۱٩‏ 
بند ۱۶) آفرید گار از زرتشت می‌خواهد که فروشی وی را که بزرگترین, بهترین, زیباترین» 


پیوست / ۲۵ ۱۰ 


استوارترین, هوشیارترین, بُرزقندترین و در آثه بلند پایگاه‌ترین (میثویان ] است بستاید. 

دربارة معنی فرَوشی» در ستّت زرتشتیان و در میان آرای پژوهند گان اوستا به تعبیرهای 
گونا گون برمی‌خوریم که پرداختن به یکایک آنها در این جاء سخن را به درازا می‌کشاند. 

پورداود. پس از بررسی و نقد بسیاری از این برداشتهاء با توجه به دو جزء سازنده این واژه 
ترکیبی » معنی «پشتیبانی کردن و پناه دادن» یا «پوشاندن و دربر گرفتن» را ( که با معنی نخستین 
نیز سا زگاری دارد) برای آن پيشنهاد کرده که با خویشکاری قرو ها نیز هماهنگ است. 

بهار در ریشه‌یابی این ترکیب و چگونگی معنی آن و نیز خویشکاری فرّوشی ها می‌تویسد: 
«این واژه ظاهراً از صورت فرضی ۱۲۱۰۵100۳ آمده است. وارهُ :۱۵:۵۷ به معنای دفاع و 
ایستادگی است و با واه ایرانی میانه و نو ««رد» به معنای دلیر و قهرمان خویشاوند است. علّت 
این نامگذاری را باید در وظایف دفاع عمومی برضد اهریمن و اعمال دلاوران فرش ها در دفاع از 
خویشان و نزدیکان دانست. 

با توحه به وظایف متعددی که در زمین؛ دفاعی , برکت بخشیدن و همکاری با هُرمَزد در امر 
نگاهداری جهان برعهد؛ فرش هاست» می‌توان باور داشت که در مرحله ای بسیار کهن, اقوام 
ایرانی به فرَوشی به عنوان روان نیا گان می‌نگریسته اند و بعدها روان و فرَوهر از یکدیگر جدا گشته, 
دو جیر مستقل شدند. » (پژ. ص 44) 

دربار؟ حویشکاری فُرَوشی ها و اهمیّت نقشی که در سامان آفرینش برعهده دارند» 
«فروردین یشت» گوبا و رساست و نیازی به تکرار مطالب آن در این جا یا افزودن توضیحی دیگر 

ره فروردین» فروردینگان؛ فروردین یشت) 
فره: (سه فز) 
فُره‌قند (فرهمند): (در اوستا «ورنه‌ونث») برخوردار از دارنده قزء (سه فز) 
فربان: نام یکی از نحاندانهای بلند وا تورانی است که ناموران آن از دوستان زرتشت بوده‌اند. در 
گاهان (ی . 4٩‏ بند ۱۲) از این خاندان به نیکی یاد شده است, مشهورترین کسی از این خاندان 
که در اوستا از او نام برده شده «یوايشت» است. 

( سم اختیه و یوایشت) 
فربدو: (در اوستا «یریْتَون» پسر «آثویّه» و در پهلوی «فردون» و در فارسی «آفربدون»: و 
«آفریدون» و «فریدون») نام یکی از کهن ترین جهره‌های اساطیری در اوستا و دیگر متنهای دینی 
ایرانیان و نیز در شاهنامه و دیگر کتابهای فارسی و عربی پس از اسلام است. 

در یسنه (هات ٩‏ بند 1-۸) «آتبین» پدر فریدون دومین کسی است که در حهان 


۰۹ ات 


استومند, نوشابة آییتی هوم را از گیاه وم سرمی‌گیرد و به پاداش این کار است که پسری به نام 
فریدوت بدو داده می‌شود؛ پسری که ازی دها ک سه پوزة سه کل شش چشم ... را شکست می‌دهد و 
به بند می‌کشد. هموست که دو همسر اژی‌دهاک (دختران یا خواهران جمشید) را به همسری خود 
درمی‌آورد. (اپ. بندهای ۳۳-۳۵) فر شاهی که به پیکر مرغ «وارغ» از حمشید حدا مي‌شود: به 
فریدون می پیوندد و از پرت و آن پیروزترین مردمان می‌شود. (زام. بند ۳) 

در وندیداد (فر. ۱: بند ۱۷) سرزمین «ورت» زادگاه فریدون خوانده شده است و در دیگر 
بخشهای اوستا نیز «ورٌ» را جای رویدادهای مهم زندگی فریدون می بینیم. 

در وندیداد (فر, ۲۰)» از «شریت» - نخستین پزشک و درمان‌بخش روی زمین - سخن 
به میسان می‌آید و دارمستت پس از بحث و ریشه‌یابی این نام و سنحش آن با «نرَیَود»» نتیجه 
می‌گیرد که «سشُریت» و «ْرَون» دو شکل یک نام است و در واقع این فریدون است که از او به 
عنوان نخستین پزشک باد می‌شود. ( زگد.) همانند این برداشت دارمستتر را در ادب و ستّت ایرانیان 
نیز دربارة فریدون هی بینیم و نام او درشمارنامهایی است که بر تعویذهای درمان‌بخش می‌نوشتند. 

در شاهنامه فریدون پسر آبتین و فرانک خوانده شده و داستان پادشاهی او که با قیام مردم 
به سرداری کاوهُ آهنگر و پیروزی بر ضخاک (اژی دها ک) آغاز می‌شود, در مرز اساطیر و حماسه 
جای دارد. پادشاهی فریدون با بخش کردن سرزمینهای زیرفرمان او میان سه پسرش ایرج و سلم و 
تور و کشته شدن ایرج به دست برادران و جنگ منوجهر- نبیرة ایرج - با آن دو برادرکش و کشتن 
آنها پایان می پذیرد که خود آغازی است بر نبردهای طولانی ایرانیان و تورانیان؛ نبردهایی که 
سرتاسر بخش حماسی شاهنامه را دربر می‌گیرد. 

(-ء ازی‌دهاک, ثریت, ورن) 
فشوشو فتثره: (به معنی «منثره دربارة جار پایان سودمند اهلی ») عنوانی است که به یسنه, هات 
۸ داده شده. این هات جزو «هامعت تسک» بیستمین نسک گم شدة رو زگار باستان بوده 
است, در کتاب پهلوی «شایست نشایست» (بخش ۱۳ بند )6٩‏ فشوشو مره بخشی از نسکهای 
گائانیک (وابسته به گائاها) خوانده شده است. 

فشوشو قثتره یکی از مشهورترین نیایشهای مزداپرستان و نمازی است برای فراوانی و 
گشایش, در ویسپرد ( کرد؛ یکم, بندهای )۳-٩‏ که سخن از نیایشهای مهم و نمازهای برگریدهة 
مزدایرستان می‌رودء اين نماز نیز درشمار انهاست. 

در هرمزد یشت (بند ۱۳) فشوشومتیره درشمار نامهای اهوره‌مزدا آمده, یعنی که آفرید گان 
خود «مَنره‌ی پرورش‌دهندة چار پایان و افزايندة روزی و فراوانی » است. (ه ماراسپند) 


پوست / ۱۰۱۲۷ 


ک‌ 


کال بّد سابه: بنابر گزارش پهلوی وندبداد نام هفتمین سرزمین و کشور نیکی که اهوره‌مزدا 
آفریده» «وه کرت (- کابل) بد سایه» است. (وند. فر. ۱, بند ۱۰) «نیبرگ» اصل این نام را 
«ویوکرته» (آفرید؛ ویو) می‌داند و انطباق آن با کابل را مربوط به ترجمه‌های پهلوی اوستا وتنها 
حدسی می‌شمارد. (دیتها. ص ۳۱۷) 

(« کریستن سن » آن را با نامه ۷۵:۷ که به نوشتهً «دیدکرد ۰ یکی از برادران 
«هوشنگ» بوده استء مربوط می‌داند و مي گوید این نام در اصل «نام ناد (000۱۱۰) است و 
کشور 1:01:۷۰ (- قندهار) را مشخص می‌کند.» (نخستین. ج ۱؛ ص ۱۳۹) 

در بحث دربارةٌ صفت «بد سایه» بیشتر گزارشگران و پژوهند گان اوستا همان معنی 
متداول «سایه» را در نظر داشته و در نتیجه دجار سرد رگمی شده‌اند. از آن جمله است دارمستتر که 
در گزارش وندیداد سایه را به ساخت جمع گرفته و مجموع نام و صفت را «وّه کرتّه‌ی سایه‌های بد 
(زیان‌بخش)» آورده است. 

دکتر احمد تفشلی در مقاله ای به زبان انگلیسی زیر عنوان «پاره‌ای نقل قولهای پارسی 
میانه در متنهای کهن عربی و فارسی »۲ که در پادنامة «ژان دومناش» ۲ ( از انتشارات بنیاد فرهنگ 
ایران, شماره ۱۸۵) منتشر شده است. با استناد به کاربرد واه «سایه» در تاریخ قم معنی سرای» 
ساختمان خانه را برای آن بازمی‌شناسد و به واه ترکیبی «همسایه» هم آشاره می‌کند. 

یادآوری می‌شود که در «قابوس‌نامه» (حاپ د کتر غلامحسین یوسفی, سازمان کتابهای 
جیبی؛ ص ۱:۱) «همسایه» برابر «همسرایه» (هم‌سرای» هم خانه) آمده است و در گویش 
گیلکی تا به امروز «سایه سر» به معنی «بزرگ و سالار خانواده» بکار می‌رود. 

بنابر آنجه گفته شد. ترکیب وصفی «بد سایه» را که در وندیداد برای «وئه کرته» آمده 
است» باید به معنی «بدسرای» یا «دارای خانه‌ی (های) بد» گرفت. اما حای این پرسش باقی 
است که: جرا هفتمین سرزمین و کشور نیک آفریده اهوره‌مزدای با جنین صفتی توصیف می‌شود ؟ 
کاووس: ( در اوستا «کوی اوسَن» و در پهلوی « کایوس» با « کاهوس» و در فارسی «کاووس» 
- که «کاوس» هم نوشته می‌شود - و «کیکاووس» و با معزب آن «قابوس») نام یکی از شاهان 
و فرمانروایان نامور و باند آوازه اساطیری در اوستا و دیگر متنهای کهن است و در حماسة ایران و 
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۸ استا 


متنهای تاربخی پس از اسلام پادشاهی نامدار و پرشکوه و توانا و بندپرواز از دودمان کیانیان 
به شمار می‌اید . 

در اوستا و بندهشن کاووس پسر «کی اپیوه» و نبیرهُ « کی قباد» استء اما در شاهنامه و 
برحی از منابع دیگر عربی و فارسی. بسر « کی قباد» خوانده شده است. 

نام کاووس از دونحزء » کوی» و «اوسر» ترکیب یافته که جزء نخست به گونة « کی » 
(به‌معنی پادشاه و فرمانروا) برسرنام بسیاری از شاهان داستانی کهن مانند کی قباد. کی خسروء 
کی لهراسپ و کی گشتاسپ باقی مانده است و جزء دوم را که به‌معضی آرزو و اراده ومیل 
است - به صورت اسم عام هم در اوستا می بينيم؛ جنان که در گاهان (یس . 4۵ بند )٩‏ 
بدین گونه بکار رفته است. در گزارش پهلوی آن را به «خرسندی» برگردانده اند. بارتولومه, آن را به 
معنی «دارند؛ جشمه‌ها» می‌داند؛ اما اشپیگل و یوستی آن را «آرزومند, با اراده, توانا» ترجمه 
کرده اند. 

کاووس در اساطیر و حماسة ایرانیان, ازیک سونماد توانایی و بلندپروازی و از سوی دیگر 
نمون؛ سرکشی و نافرمانی و گناهکاری و عیره‌سری در برابر آفرید گارو مثال نابخردی و تندخویی 
است. پس از جمشید, او دومین فرمانروا و شهریاری است که «فرَ» از وی پیوند می‌گسلد و در 
نتیجه به شوربختی دجار می‌شود. 

به نوشتة دیتکرت ( کتاب نهم» بخش ۲۱) بندهای 4-۱۲) در «سوتکرنسک» نخستین 
نسک از نسکهای بیست و یک گانه اوستای کهن که بعدها از دست رفته, از کاووس به تفصیل 
سخن رفته بوده است. نویسنده دینگرت در حلاصه‌ای که از آن شرح مفصّل در کتاپ خویش 
آورده, می‌ویسد: 

«کاووس در هفت کشور بر دیوان و مردمان چیرگی داشت و فرمان می‌راند و شاهی می‌کرد 
و فرمانش تندتر از جنبش دست, روان می‌شد. او هفت کاخ برفراز البرز ساعت. یکی زرین, دو 
سیمین؛ دو پولادین و دو آبگینه‌ای (بلورین). کاووس دیوان مَرندری را از تباه کردن جهان 
بازداشت و آنان را به حدمت خویش گماشت. مردمی که از پیری نیرویشان تباه شده و حانشان 
نزدیک به بیرون رفتن از تن بود, خود را به کاخ او می‌رسان‌دند و در پیرامون آن می‌گشتند تا پیری از 
ایشان دور می‌شد و جوانی بدانان بازمی‌گشت ... 

پس دیوان آهنگ مرگ کاووس کردند و دیو خشم بدین کارنزد کاووس آمد و شاهی 
بزرگی را که او بر هفت کشور داشت, در جشم وی خوار کرد و او را به شهریاری آسمان و پایگاه 
امشاسپندان بغریفت و کاووس از فریبکاری دیو خشم و دیگر دیوان؛ پیکار با ایزدان را بنیاد نهاد و 
با گروه دیوان و دروندان به تاریکی بي کران پرتاب شد و از سپاهش جدا افتاد و از یره سری 


پیوست / ۱۰۲۹ 


دست از ستیزه با ایزدان برنداشت و آفرید گاس فُرایزدی از او برگرفت و سپاه کاووس از اوج برزمین 
افتاد و کاووس به دریای فراخ کرت فرود آمد و این نیز گفته شده است که هنگام گردش در 
آسمان» کسی پیوسته به کاووس بود و از پی آنان ایزد نریوسنگ می‌تاخت و می‌عواست که او را 
جدا کند. نا گاه از کیخسرو هتوزنازاده چدان بانگی برعاست که گویی از هزاررسپاهی خروش 
برآمده باشدء که: ۱ 

ای نریوسنگ! مباد که او را بکشی؛ زیرا اگراو را بکشی, در آینده کسی نباشد که سپاه 
کین خواه را به نبرد با توران برانگیزد؛ چه از اين مرد. سیاوش زاید و از سیاوش من زایم که خسروام 
که دلیران و یاوران دینی را به نبرد با دلاوران تورانی در پهنة کارزاربرانگیزم و آن سپاه را پریشان 
سازم و چنان کنم که پادشاه توران روی به گریزنهد. 

نریوسنگ از اين سخنِ فرَوشي کیخسرو شاد شد و دست از کاو وس بداشت و کاووس 
زنده ماند. » 

در کتاب پهلوی «دانا و مینوی خرد» (بخش ۲٩‏ بند ۵4-۵۵) نیز در همین زمینه آمده 
است: «و از کاووس این سود بود که سیاوش اززتن او آفریده شد.» 

اسطورُ فرمانروایی شکوهمند کاووس بر مردمان و دیوان و درگیری و نبرد او با دیوان و 
سرانجام فریب خوردن او از دیوان و پرواز به آسمان و فروافتادن اواز اوج غرور و برتتی و سرکشی را 
با د گرگونی های درخور ساخت و پرداخت داستانهای نیمه اساطیری_نیمه حماسی و با رنگ آمیزی 
وی روایتهای پهلوانی-غنایی در شاهنامه و صورتهای ساده‌تری از آن را در برخی از متتهای تاریخی 
پس از اسلام هم می بینیم. 

در اسطوره دیگری دربارهة کاووس (در گریده‌های زادسپرم) آمده است که اهوره‌مزدا برای 
نشانه گذاری مرز ابران و توران» گاو بزرگی را آفرید و در بیشه ای برسر مرز بر پای داشت تا هنگام 
درگیریهای دو قوم, مرز میان سرزمینهای آنان بازشناعته شود. کاووس که می‌خواست بخشی از 
خاک توران را زیر فرمان خود درآورد آن گاو را به دستباری «شریث» کشت و این گناه او را 
زرتشت که بعدها زاده شدء به جهانیان گفت و پادافرة آن از مرگ نیز بدتر بود. 

یکی دیگر از گناهان بزرگ کاووس که در دینکرت از آن یاد شده, کشتن وزیر دانا و 
زیرک شود آوشتر است. (-سه اوشتر, سیاوش کیخسرو) 
کُْتَ: نام گروهی از بد کرداران و تباهکاران است. (سه تیر. کر. ۳» بند ۵) واژه‌ای است 
ناشناخته که از مفهوم دقیق آن آ گاهی نداریم . 
کبست: (در اوستا «گپستی » و درپهلوی « گَیَست» و درفارسی «کْبَست» و معزب آن 
«گَیْسته») در تیریشت (بند *۵) درشمار زیانها و آفتهایی است که اگر مردمان ستایش و نیایشی 


۰ ااوستا 


شایسته برای ایزد تشتر بحای آورند. به سرزمینهای آنان راه نخواهد یافت. 

این واژه در فرهنگهای فارسی مترادف با حنظل یا هندوانه ابوجهل شمرده شده و نام 
گیاهی است تلخ با میوه‌ای بسیارتلخ که کاربردٍ دارویی نیز دارد و جز آن به معنی کی گیاهان 
زهردار هم امده است. 

گلدنر آن را به («زشر» و دارمستتر به «گیاهان زهر آلود» برگردانده است. در وندیداد (فر. 
۱ بند )٩‏ در نیایشهای ویژة پااک کردن پهنذ زند گی ازناپاکی و آلودگی از جمله آمده است: 
«من کبست را دور می‌رانم. » 

ازاين کاربرد نیز برمی‌آید که «کبست» ( کیستی) ماده‌ای زهرآ گین و لاینده است. 
کخواردٌ: (در پهلوی «کوجرید» یا «کوشریت») این واژه دریسنه (هات 1۱ بند ۲) بکار رفته و 
به نوشتة گریده‌های زادسپرمء نام قبیله یا طبقه‌ای از آفرید گان اهریمنی بوده که به کردارهای زشت و 
پست شناخته بوده است و در گزارش پهلوی اوستا «فرّه کاستاران» یعنی کاهش‌دهند گان و از 
میان‌برند گان فره, خوانده می‌شود. این گروه از زناشویی دیو خشم - که از کماّه دیوان است - با 
منوشک خواهر متوجهر پدید آمده اند. 

در اردیبهشت یشت (بندهای ٩‏ و ۱۲ و )۱٩‏ این واژه بحای ساعت مادينة آن 
« کخواریذی» برای زن بکار رفته است. 
گخواریذی: ساخت مادینة « گخوارد» است. (- مه همین.) این واژه با این ساخت, تنها یک 
بار در آوستا (یس . ۱ بند ۲) بکار رفته است. 
کخوژی: صفتی است برای اهریمن. در زد اوستا؛ درباره این صفت توضیح داده شده است: 
«کسی که از روشنایی می‌کاهد.» (-سه وند. فر. ۲۱ بند ۱۷) 
گُدرّ و اسپ: (به مصنی «دارندة اسبان گهُر») نام کوهی است. (زام. بند *) در بندهشن (بخش 
۲ بند ۲) این کوه « گندراسپ» نامیده شده و در همان کتاب (بخش ۱۲ بند ۲4) دربارة آن 
گفته شده است: «کوه کندراسپ که دریاجُ سوبر برفراز آن جای دارد» در توس است.» 
گده: به معنای حای و سرای و خانه است و در گزارش وندیداد (فر, ۵؛ بند ۱۰) آن را به معنی 
اتاق یا جای سر پوشیده ای بکار برده‌ايم که در زمستان در گوشه‌ای از خانه يا در هر کوی برای 
گذاشتن پیکر مرده در آن می‌ساختند تا هنگامی که هوا برای بردن مرده به دنعمه مساعد شود. 
( سم زاد.مرگ) 
کُر: نام کسی است از تورانیهای «دانو» از خاندان «مّبَن» (آب. بند ۳۷) 
گر نام یک ماهی شگفت اساطیری است که در دریای فراخ کرت زندگی می‌کند و پاسدار و 


پیرست / ۱۰۳۱ 


نگاهبان درعت «گوکرن» (قوم سفید) در برابر گزندرسانی آفرید گان اهریمن است. 

در بندهشن (بخش ۱۸) آمده است که وزغ یا قورباغه یکی از زشت‌ترین آفرید گان 
اهریمن است و در دریای فراخ کرت بر گرد درخت «قوم سفید» شنا می‌کند تا آن را بجود؛ اما 
ماهی خدا گونة کر هرجا که وزغ بلغزد, ازان درخت نگاهبانی می‌کند. 

نیروی بینایی ماهی گر در اوستا نمونه و مثال است. زرتشت ایزدبانو چیستا را می‌ستاید و 
از او خواستار آنجنان نیرویی بینایی می‌شود که ماهی کر در آب داراست که خیزابی همچندٍ موی 
را در رود «رنگنها ی دور کرانه در ژرفای هزار بالای آدمی تواند دید. (دین یشت, بند ۷) 

«حکسن » میان گونه ای سگ‌ماهی با نام علمی«دن۱1 ۲ندصمم‌آع۸ به درازای 4/۵۷ متر 
که استخوان آن را در موز علوم طبیعی تفلیس دیده است با کرّماهی اوستایی اين همانی قائل 
می‌شود. ( سم جکسن: سفرنامه / ايران در گذشته و حال, ترجمة فارسی, ص ۲5) 
کپ ( گر بان): در گاهان عنوان گروهی از پیشوایان دیو پرستان و دشمنان دین مزداپرستی است. 
در اوستای نوهم بدین نام س که بٍ پیشتر به ساحت جمع آمده است - برمی‌خوریم که درشمار دیوان 
و جادوان و پریان و اشموغان و ستم‌کاران قرار دارد. 

در پهلوی دان! به پیشوایان دینی مخالف زرتشت گفته می‌شود که دشمن‌ترین دشمنان او 
بودند و «تور برادروش» کشندة زرنشت نیزیکی ازهمین گروه بود. (-سه گز. ص ۱۱۲) در 
سنسکریت ان به معنی احرا کننده و مراقب شعاثر و آداب و رسوم مذهیی آمده است. 
گرده: (در اصل به معنی «بربده») عنوان هریک از بخشهای درونی یشتها و نیز بخشهای ویسپرد 
است . 
کرسانی: نام یکی از شهریاران دشمن دین مزداپرستی است که روانمی‌داشت پیشوایان دینی در 
سرزمین او آموزشهای خود را گسترش دهند. ایزد قوم دست این دین‌ستیز را از شهریاری کوتاه کرد. 
ریت . بش بند ۲6) 
گرشُشت؛ (در اوستایی « کرشیپت» يا «کُرشیپتر» و در پهلوی «گُریْفُت» به معنی «تیز پرواز». 
در زند در شرحآن آمده است: «جخروای».) نام مر میئوی است که در بهشت جای دارد و هرگاه 
در جهان استومند بسر برد, شهریار پرند گان است. اوست که داد [اهورایی ] را به «ورجمگرد» برد 

و اوستا را با زبان پرند گان برخواند. (بن. بخشهای ۱٩‏ و :۲) 

در وندیداد (فر, ۲ بند 4۲) زرتشت از آفرید گارمی پرسد که: «جه کس دین مزداپرستی 
را بدان ورجمگرد برد؟» و آهوره‌مزدا پاسخ می‌دهد: «ای سپیتمان زرتشت؟ گرشفت مرغ.» 

دارمستتر نوشته است: «پرنده را یه سبب شتاب پروازش غالباً تجسّم آذرخش می‌دانستند و 
همجنان که تندر را آوای خدایی می‌دانستند که از فراز سخن می‌گوید, نغمذٌ پرنده را نیز گفتار 


۲ ات 


خدایی و گونه ای وحی می‌انگاشتند.» (زگد.) 

در گزیده‌های زادسپرم (بخش ۲۳) از باریابی هفت گونه موجود که اندر دین همانند هفت 
امشاسپندند. سخن به‌میان می‌آید. این هفت موجود که از پنج گونه جانوران و نماد جهانی امشاسپند 
بهمن اند, به همپرسگی (دیدار) اهوره‌مزدا می‌روند و پیش از رفتن به همپرسگی, ایشان را زبان 
گشوده می‌شود و همجون مردمان سخن می‌گویند. 

کُریفت ( کرشیپتر) و سیمرغ از پرند گان در این شمارند. 

بهار نوشته است: «مرغی است که رهبر و بزرگ مرغان گوشت خوار است و زبات مردم را 
می‌داند و دين مزدیسنان را به ورجمشید می برد. نوعی کرکس, نوعی‌عقاب ؟»(پژ. ص ۱۸۰) 
کرشتز: نام حاندانی ایرانی است که در پرتو فرّوشی های آشونان, بسیار نیرومند می‌شود. (فرور. 
بند ۳۸) 
کُرکوی: نام یکی از آتشکده‌های مشهور روزگار باستان است که احتمالاً در شهر کُرکوی سیستان 
بوده, در خرده اوستا ( آتش. بند ۲۰) «مّینیو کُردْ» آمده؛ اما پورداود احتمال داده است که در این 
ترکیب؛ حرف («د» با حرف «ک» که در الفبای اوستایی همانندی دارد, اشتباه شده و صورت 
اصلی و درست آن «مّینیو کرکو» بوده است. 

دربارة این آنشکده. سرودی پنج سطری در شکل شعر هجایی از اواخر دورهُ ساسانی یا 
اوایل دورة اسلامی به گویش دری در تاریخ سیستان آمده که اصل آن در شاهنامة گم شده 
ابوالمویّد بوده است. (-سمه تاریخ سیستان, تصحیح ملک الشعراء بها ص ۳۵-۳۷) 
کُستی: (سه کشتی) 
گسوی: نام یکی از دیوان بزرگ دستیار و کارگزار اهریمن است. ( مه وند. فر, ۱٩‏ بند 4۳) 
گشویش: شخص دچار شده به یکی از بیمارها یا نارسایبهای تبی است. از چگونگی این پیماری 
یا نارسایی آ گاهی نداریم. در آبان پشت (بند )٩۲‏ ایزدبانو اردویسور اناهیتا از کسویش در شمار 
کسانی که نباید از زور پیشکشی بدو بنوشند» نام می برد و در وندیداد (فر. ۲ بند ۲۹) اهوره‌مزدا از 
کسویش در زمر بیماران یا نارساتنانی که روا نیست به «ورخمگرد» راه‌يابند, یاد می‌کند. 

استاد مقتم در گزارش فرگرد دوم وندیداد (جم. ص )٩۷‏ به جای این نام «کوته [بدن ]» 
آورده و دریادداشت خود آ را «نقص يا علتی در بدن» شمرده است. 

بهار در گرارش همین فرگرد وندیداد (پژ. بخش ۱۵) در برابر این واژه « کوته پین » آورده و 
در یادداشت خود افزوده است: «در پهلوی کن سوگ و کوک وین که نخستین به معنی کم‌سوو 
دومین به معنای کوته دید است و مقصود کسی است که درست نمی بیند.» 
کشویش: نام دیو کین و کیفر است. (پور. یذ . ج ۲ ص 4۰) 


پیوست / ۱۰۳۳ 


کش: نام شیارهایی است که در آیین «برشنوم» و برنحی آیینهای دیگربر گرد نیایشگر می‌کشند. 
( سم برشنوم و وند. فر, ٩‏ بند ۱۱-زیر.) 

کشتزار_پیمان: عنوان یکی از شش گونه پیمان در دادهای وندیدادی است (فر, 4) و آن پیمانی 
است که ارزش آن برابر بهای یک کشزار آباد و بارآور باشد. 


کُشتی (< کستی): در اوستا «آیویانکهت» به معنی «میان‌بند» با کمربند» به معنی عام و نام 
کمربند وی دین مزداپرستی است که در پهلوی به صورت «آبیانگهن» در آمده و در فارسی 
«هامیان» و «قمیان» را از این ريشه داریم, اما در زبان پهلوی و ادبیات زرتشتی میانه غالبا به 
جای این واژه» «کوستیگ» بکار رفته که در فارسی کُشتی و کستی شده و معرب آن «کستیج» 
است که آن را به «کساتیج» جمع بسته اند. «کشتی گیری» نام ورزش معروف نیز از همین واژه 
است به معنی گرفتن کمربند. 

کشتی یا بندٍ دین و کمربندٍ دینی مزداپرستان هفتاد و دو نخ از پشم سفید گوسفند است که 
باید زن موبدی آنها را بریسد و درشش رشتة دوازده نخی ببافد. شمارة هفتاد و دو نشانهُ هفتاد و دو 
هات یسته (مهم‌ترین بخش اوستا) است و دوازده اشاره به دوازده ماه سال دارد و شش یادآور شش 
گهنبار ( گاهنبار) یعنی حشنهای دینی ششگانة آفرینش در درازای سال است. 

این رشته‌های شش گانه را سه بار بر دور کمر می بندند به نشانة سه باوربنیادی دین 
مزداپرستی : اندیشه نیک گفتار نیک کردار نیک. در دور دوم؛ دو گره در پیش و در دور سوم 
که آعرین دوراست -. دو گره دیگر در پشت می‌زنند. در «صّد در بندهشن» دربارة این جهار 
گره می‌حوانيم : گره یکم به هستی آفرید گاریگانه گواهی می‌دهد. گره دوم به راست بودن و 

۳ حِ 2 اه 3۹۹ مس 

اهورایی بودن دین مزداپرستی کواه است. کُره سوم نشان خستویی به پیامبری زرنشت و گره چهارم 
نماد باور به اتدیشهٌ نیک و گقتار نیک و کردار نیک است. 

کشتی را بر روی «سُدره» (پیراهن دینی که برتن لخت می پوشند) می بندند. هر کود ک 
زرتشتی باید در سّ پانزده سالگی به نشانة آغاز بلوغ و درآمدن به جرگذ مزداپرستان, سدره بپوشد و 
کشتی ببندد وجشن کشتی بددی یکی از بزرگترین رویدادهای زندگی هرزرتشتی است. این 
جشن را پارسیان (زرتشتبان مقیم هندوستان) به تلفظ گجراتی «نوجوت» می‌نامند که در فارسی 
«نوزوت» يا «نوزود» می‌شود و پورداود ب رآ است که در اصل «نوزات» یا «نوزاد» بوده به معنی 
«زایش‌نو» و مقصود آن است که این جشن و آیین کشتی بستن به منزله تومی دیگر (تولد دینی و 
معنوی) برای کود ک زرتشتی است. 

مزدا پرستان برای پوشیدن مُدره و بستن کُشتی» جندان اهمیّت قائلند که می‌گوبند هر 
گامی که یک زرتشتی پس از پانزده سالگی بدون دربر داشتن سدره و کشتی بردارد, گناه بزرگی 


۶ /وستا 


مرتکب شده است و از این روی همواره سدره و کشتی را برتن دارند و تنها جند بار در شبانروژ 
کشتی نو می‌کندد؛ یعنی رشته‌های شش گانه را از میان می‌گشایند و آفرید گار را ستایش می‌گزارند و 
اهریمن را نفرین می فرستند و «نیرنگ کشتی بستن» را می‌خوانند و کشتی را از نوبرمیان 
برمی بندند. این جند بار کشتی نو کردن. عبارت است از: یکی بی درنگ پس از برخاستن از 
خواب. دوم پس از بول و بُرانه سوم پیش ازنماز گزاردن, چهارم هنگام به گرمابه رفتن وتن شستن 
و پنجم پیش از خوراک خوردن. اگر کسی پس از برخاستن از خواب و پیش از خورااک خوردن» در 
نو کردن کشتی کوتاهی کند. جندان اشکالی ندارد؛ اما در سه مورد دیگ غفلت روا نیست و 
حتماً باید کشتی نو کند. 

هنگام و کردن کشتی, اگربامداد باشد روبه خاورو اگر پس از نیمروز باشد رو به باختر 
و اگر شبانگاه باشد رو به چراغ یا ماه می‌کنند. 

در دوره‌های انحیره آیین کشتی بستن کودک را در هفت سالگی و در مواردی در فاصله 
میان هفت تا پانزده سالگی برگذار می‌کنند و در هر حال از پانزده سالگی تأخیر نمی‌کنند. 

بهار دربارهُ « کشتی بستن» می‌نویسد: « کوستیگ‌بندی است ماس که زردشتیان بر 
کمر می بندند و گمان دارند این بند مرزمیان دو بخش تن انسان است: بخش زبرین که از آن 
اعمال نیک برمی‌خیزد و بخش زیرین که از طریق آن, اهریمن می‌تواند انسان را به عمل بد 
برانگیزاند. » ( ص ۱۳۳) 

(برای آگاهی بیشتر از همه حزئیات مربوط به کشتی و کشتی بستن سه «نیرنگ 
کشتی بستن») پور. خرده. ص ۵۸-۷ همحنین سم سدره نوزود» نیرنگ کشتی بستن) 

شتی بستن: (-» کشتی) 

گشتی بستن (نیرنگ ...): (سه نبرنگ کشتی بستن) 
کشتي برشم: بندی است بافته از برگهای خرما که شاخه‌های «بَرسَم» را بدان می بندند و چون 
همانند گشتی است که مزداپرستان برمیان می‌بندند, آن را بدین نام می‌خوانند. (سه برسم و 
کشتی) 
کشتی نو کردن: (-. کشتی) 
کگهیو: نام کوهی است. (زام. بتد 4) 
کماله دبران (گمالگان): (در اوستای نو «گکمرد» و در پهلوی «کمالگ» به معنی («جه سری !» 
و به مفهوم گسترده‌تر «چه سر نفرت انگیزی!») صفت است برای هفت تن از دیوان بزرگ دستیار و 
کارگزار اهریمن که در برابر امشاسپندان قرار می‌گیرند و نامهای آنها جنین است: «اگ مَنَ» 
(آ کومن)؛ «ایند» (آنتر). «سورو» (ساوول)» «نانگ هیئیه» (ناگهیس»: «مرومیتی » 


پیوست / ۱۰۳۵ 


(تروقد)» «نوژوی» (تریز) و «زیریچ» (زریز). 

از این هفثت نام» «تروميتی » را نه نامی جداگانه بلکه صفتی برای «نانگ هَیثیّه» 
دانسته اند که گاه به جای نام او می‌آید. (-. هریک از این نامها در همین یادداشتها) 
گنام دروج: تعبیری است برای «دوزخ» که سرای «منش بد» (ا گ نَن) و پایگاه دیواث و 
دروجان است. (سه دروج و دوزخ) 
کنگ: (در اوستا «کنگهه» و در پهلوی «کنگ دیز» و در شاهنامةٌ فردوسی «کنگ دز») نام 
دژیا شهری است در حایی ازتوران زمین که با داستان سیاوش در آن سرزمین پیوند دارد و بر کوهی 
به همین نام واقع شده است. 

بهار در گفتاری بحث و استدلال کرده است که «کنگ دث» شهری است آسمانی و 
کبخسرو در یایان جهان؛ آن را برزمین فرود می‌آورد و برروی «سیاوش کرد» - که سیاوش آن را 
در توران ساخته است - قرار می‌دهد. (-ه کنگ دژ و سیاوش کرد سخنرانی مهرداد بهان شانا. 
ص 4۲۹۱-۲۷۸۷ 


گوابریس: نام کوهی است. (زام. بند ) برنعی از پژوهند گان اوستا این نام را با «گندراس» یا 
«کویراس» که در بندهشن (بخش ۱۲ بند ۲۵) نام کوهی است در ایران‌ویجء یکی دانسته اند. 
کوسرو بَت: (به معنی «تهی نشیب») نام یکی از کوههایی است که به نوشته یسنه (هات ۱۰ 
بند ۱۱) گیاه «قوم» برآن می‌روید. 

دار مستتر احتمال داده است که اين واژه, نام یکی از تنگه‌های کوه غوربند باشد. 
کوة: ( سم کوندی) 
کوندی: (در پهلوی «کوندگ») نام دیوی است که از او با صفت «بی می مست» یاد می‌شود. بهار 
درباره این نام نوشته است: «معنای مشخص ندارد.» (پژ. ص ۱۳)؛ اما دارمستتر می‌نو یسد: 
«کوندی کوناه شدف گوندی با کونة است و واه هم آوای آن در ستسکریت کون به معنی تفار 
چوبی يا ظرک جامه شویی و تن‌شویی است و بنابریک استعارةٌ اساطیری, ابر بارانی معنی می‌دهد 
(رو. کتاب پنجم ۸۵/۳ و کتاب نهم ۷4/۷). اين واژه بعدها نام دیوی در ابر شده است. (وند. 
فر. ۰۱٩‏ بند 8۱) این دیورا در اساطیر یونان به نام 14:00 می‌شناسند ۱۱۵۵۳۷۵۱۲ ۱۱۵۰ 
(۱4 .ص .ات۲ تال 4۰ (زگد.) 

باید یادآوری کرد که از بند 4۱ فرگرد نوزدهم وندیداد, هیچ نشانه‌ای بر پیوند این دیوبا ابر 
به دست نمی‌آید. در آن بند» تنها گفته می‌شود که ایزد سروش این دیو را فرومی‌کوبد. 

پورداود احتمال داده است که این دیی دیو گندی و سستی باشد. (-سه سروش) 


ات 


کوْدیّ: نام دیوی است. (وند. فر,. ۱۱؛ بند )٩‏ دارسعتر آن را زا « کوندی» می‌داند. 
(-ه کوندی) 
کون مرزی: همجتس‌بازی, همخوابگی مرد با مرد, لواط که در دین مزداپرستی گناهی 
نابخشودنی و مرگ ارزان است و از پتیاره آفرینی های اهریمن بهشمار می‌آید. ( سم وند. فر. ۱» 
بند ۱۲ و فر. ۸ بتدهای ۳۱-۳۲) 
گوی: در گاهان نام یا عنوان یکی از فرمانروایان دشمن دین زرتشت است که همواره از او به 
زشتی یاد می‌شود: اما در همان جا این واژه عنوانی است برای «« گشتاسپ» فرمانروای دین پذیرفتار 
و پشتیبان زرتشت. همین واژه است که در فارسی «کی» شده و آن را برسرنام هم فرمانروایان 
دودمان کیانیان (از کی قباد تا کی گشتاسپ) می بینيم. 

گاه در گاهان و دیگربخشهای اوستا این وازه به ساخت جمع می‌آید و گروهی از 
فرمانروایان دشمن دین مزداپرستی از آن اراده می‌شود. بهار «کوی» را «فرمانروا-روحانی » ترحمه 
کرده و یادآور شده که از قرار معلوم در زمان زرتشت, این واژه به معنی «رئیسکاهن» عشیره های 
آریایی بوده است. در وداها کوی به معنی شاعر سرودهای مذهبی بوده که به حافظه سپرده می‌شده 
است. همچنین عنوانی بوده است برای کاهنان خدای «سومه». 
کُویرینت: نام جایی است که «ای‌دهاک» در آن, ایزد «ویو» (آندروای) را می‌ستاید و از آن با 
صفت «سخت راه» یاد می‌شود. (رام. بند )۱٩‏ 

پورداود نوشته است: گویریشت همان است که اکنون موسوم است به کرند و بر بالای 
کوهی میان بابل و ایران جای دارد و نزدیک به «بوّری» (< بابل) میهن اصلی ای دها ک است. 
این کوه همان است که در بندهشن (بخش ۱۳۲ بندهای ۲۹ و )۳٩‏ «آسپروج» و در شاهنامه 
«اسپروز» نامیده شده است : 
«همی رفت کاوس لشکر فروژ بزد گاه بر پیش کوه اسپروز» (شا. ج ۲ ص ۸) 

ونانیها اين کوه را «زاگرس» خواننده اند (حاشية معین بر برهان قاطم). دربارة یکی بودن 
«بوری » و «بابل» همجنان تأمل وتحقیق لازم است. «نیبرگ» انطیاق «بوری» و «بابل» را 
ادرست می‌داند و «بوری» را سرزمین «ببّر»‌ها می‌شواند. (-ه ببر) 
گهرکتاس: تامی است زشت و ناروا برای خروس. در اوستا نام پسندیده و سزاوار برای خروس: 
«یرودَرئل» است که معتی «پیش بین» دارد؛ اما جند بار گفته شده است که مردم بدزبان» این 
مرغ را « کهرکتاس » می‌خوانند. این‌نام از اسمهای صوت است؛ مثل «کیکری کبتوم» لا تینی که با 
اند ک دگرگونی در تمام زبانهای ارویایی برای بانگ خروس بکار می‌ر ود. هنوز هم در گیلان, 
آواز ما کیان را « کُرکتاس» می‌گویند. (-سه پرودرش و سروش) 


پیوست ۱۰۳۷ 


کی‌آزش: (در اوستا « کوی آرشن») نام یکی از پسران «کی آپیوه» و نبیرة «کی قباد» و برادر 
«کاووس» است که در فارسی به گونهة «کیبارش» هم نوشته می‌شود. در شاهنامه «کی آرش» 
- همچنان که برادرش کاووس - پسر کی قباد خوانده شده است. 
کی آپیوه: (در اوستا «کٌُوی آیپی ونگهوه») نام پسر «کِی قباد» و پدر کاووس و کی آرش و 
کی ببارش و کی پشین است. بندهشن نیز تبارنا کی اپیوه را همین گونه آورده است. 

این نام در کتابهای طبری و حمزه و بیرونی و دیگران» به کون کیافوه» کی افوه, کی افینه؛ 
کی بینه, کینیه و افوه ضبط شده است. 
کیانیان: نام دومین دودمان پادشاهی در اساطیر و حماسة ایران است که از « کی قباد» تا 
«کی خسرو» (دورةٌ یکم) و از « کی لهراسپ» تا «دارای دارایان» (دورة دوم) شهریاری و 
فرمانروایی می‌کنند. 
بهار دربارةُ اين دودمان نوشته است: «خاندان کیانی به دو دسته تقسیم می‌شود. از کیقباد تا 
کیخسرو و از لهراسپ تا پایان کار کانیان, که دستة دوم نیز خود از لهراسپ تا بهمن مربوط به 
خاندان کیانی آسیای میانه و از اردشیر یا همین بهمن تا دارای دارایان مربوط به خاندان هخامنشی 
است . 

ظاهراً دستذ دوم را به دستهٌ نخستین چسبانیده اند و در اساطیر کهن با کیخسرو و رفتن او به 
آسمان این دورهٌ اساطیری بسر می‌رسیده است و درست به همین دلیل که او فرحامین شاه بوده 
است, بنا به اساطین در پایان جهان باز خواهد گشت و جاودانه به سلطنت جهان خواهد رسید. اما 
بعدها که دستهٌ دوم را بهدنبال دستةٌ دوم آوردند و بدان چسباندند. گشتاسپ. شام پایان جهان شد 
که سلطنت را از کیخسرو تحویل خواهد گرفت. ولی افسانه‌هایی که در میان مردم وود داشته 
است و در شاهنامه نیز منتعکس است, نشان می‌دهد که مردم, برعکس روحانیان زردشتی , از 
گشتاسپ راضی نبوده اند و همبجنان اسطورهُ سلطنت جاودان؛ کیخسرو را که پر از عدل و داد بوده 
است, پذیرفته و حفظ کرده‌اند.» (پژ ص ۱۵۸) 

(برای آ گاهی بیشتر از احوال کیانیان سه « کیانیان» پور, یش . ج ۲. ص ۲۰۷-۲۸۸ 
و «کیانبان» نوشته آرتور کریستن سنء ترجمهٌ د کتر ذبیح ال صفا) 
کیانسیه: نام دیگر دریاجة «هامون» در سیستان است که در اوستا « کش آویه» با «گنسو» بوده و 
در بهلوي و پازند «کیانسیه» با «کیانسه» با گانسیه» و در فارسی در کتابهایی مانند ««صد در بند 
هشن » و «روایات داراب هرمزدیار» به گونة « کائفسه» آمده است. ۱ 

این نام در اوستا گاه با «ررْیّ» (- دریا) و گاه با «آپ» (- آب) یاد شده است. دریاحة 


کیانسیه (هامون) در اساطیر دینی ایرانیان یکی از ورحاوندترین آبهای روی زمین است. در بند- 
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هشن می‌خوانیم: «درباره اين سه پسر زردشت که اوشیدن اوشیدر ماه و سوشیانس اند گوید که 

پیش از آن که زردشت حفتی یابد آن گاه ایشان (2 ایزدان) فرَُ زردشت را اندر دریای کیانسه 
رای نگاهداری به آبان فره که ایزد اناهید استء سیردند, اکنون نیز گو پند که سه جراغ اندر پن 
دریا بدرخشد, به شب [آنها را ] همی بینند. یکی یکی چون ایشان را زمان؛ خود رسد چنین شود 
که کنیزکی برای سر شستن بدان آب کیانسه شود و او را فرّه اندرتن آمیزد, آبستن شود. ایشان یکی 
یکی به زمانةٌ هويش چنین زاده شوند. » (به نقل پژ. ص ۱5۹-۱۵۰) 

(سه هاموت) 

کیان تشت: (-سم زامیاد بشت) 


کی بیازش: (در اوستا « گوی بیَرشَن» و دریهلوی «کی ویازش») نام پسر کی آپیوه و نبیر 
کی قباد و برادر کاووس است. (سه کی اپیوه) 

کی بّشین: (در اوستا « گوی‌پیسی» با « گوی پیسیتنگه») نام پسر کی اپیوه و نبيرة کی قباد و برادر 
کاووس است. 

این نام در برخی از دست‌تویسهای شاهنامه «نشین» شده و در طبری به صورت «فاشین » 
آمده است. (سه کی ایبوه) 
کی خسرو( کیخسرو): (در اوستا « گوی‌هوسروه» با «گوی هوسرونگیّه» و در پهلوی 
«کِی هوسْرّو» و در فارسی « کیخسرو» یا «خسرو») نام پسر سیاوش و فریگیس یکیس ونبیرهٌ کاووس و 
افراسیاب و یکی از نامدارترین شهریاران و دلاوراب در اساطیر و حماسة ایرانیان است. 

نام کیخسرو مرکب از دو جزء است : حزء نخست همان « کی » (< گوی) است که برسر 
نام هم شاهان و شاهزاد گان کیانی می بینيم و جزء دوم «هوشروه» (- هوشرونگیه) به معتي 
نامور و نیکناه یا خوش‌نام و خوش آوازه است. کیخسرو مانند «جم» از شخصیّت‌های کهن هند و 
ایرانی است که در «ودا» نام او را به صورت «سوشروس ‏ (بینورلر5)_ هی بینيم . 

ت- بارها پا ستایش و بزرگداشت ویژه و با توصیف پهلوان سرزمینهای ایرانی و استوار 
دارنده کشور و خواه سیاوش که تاحوانمردانه به فرما ن افراسیاب تورانی ۵ از او زاد برده 
شده است . 

بنابر اساطیر ایرال. کیخسرو بر همه کشورها فرمان می‌راند و جادوان و فرمانروایان ستمکار 
برمی اندازد. در فروردین يشت (بندهای ۱۳۳-۱۳۵) ستایش بی همانند ی دربارة وی امده است 
و فزوشی او به عنوان «فره‌قندتر ین و درخشاد‌ترین و دلاورترین و بزرگترین شهریار ایرانی » ستوده 
5 و پایگّه کسخسرورا نداردو 


در شاهناته فردوسی تسیر هیچ شه پار و فرم‌لروایی ار 


ید 
۹ 
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مهم ترین حویشکاری را در درازای جنگهای خونین و پرکین و کشتار اپرانیان و تورانیان» کیخسرو 
به سرانجام می‌رساند و پایان کار او که نمایشی پیامیرانه و میثوی دارد. در واقع پایان دوران اساطیر 
کهن ایرانی و بازتاب آن در حماسه ملی ایرانیان است. 

می‌توان گفت که شهریاری کیخسرو با جگونگی شگفت آغماز و پایانش و با آنچه در 
هنگام و هنگامة آن می‌گذرد, نمون آرمانی شهریاری و رهبری کامل وبی کم و کاست از دید گاه 
ایرانیان بوده است وبه گُفتة بهار به همین سب ایرانیان باور داشته اند که او جاودان است و در 
پایان جهان از آسمان باز خواهد گشت و جاودانه شهریاری خواهد کرد. 

(دربار؟ شخصیت شگفت کیخسرو و جنبه‌های گونا گون آن در اساطیر و حماسه 
سه «سوگ»». و .127-194 .جرص ,طصممطفاگ وا ملگ بمزمنی ۱۱) 
کید: نام گداهی بزرگ است که چگونگی آن روشن نیست و گاه به گون؛ٌ صفت برای ورزند گان 
آن گناه نیز بکار می‌رود. کی ساخت نرینه واژه و گیبدی ساخت مادینه آن است. پورداود نوشته 
است که در پهلوی این واژه په «کاستاری» برگردانده شده و از آنجا که در شمار گناهان سنگین 
ون دزدی و راهزنی و جادویی و پیمان‌شکنی می‌آید و در خرده اوستا (اویسر و ثریمگاه بند 8) 
در برابر «خشتویی » قرار گرفته است. چنین برمی‌آید که گناه بی باوری به دین و انکار و ریشخند 
آن باشد. 
کی سیاوش: (-ه سیاوش) 
کیش وابّسین: اين ترکیب در خرده اوستا (ازیرینگاه, بند.۷) آمده و مقصود از آن چندان روشن 
نیست. پورداود نوشته است: «شاید مقصود ایمان عهد سوشیانت باشد. چنان که می‌دانیم در ظهور 
سه موعود زرتشتی ... دین مزدیسنا دیگر باره رونق گیرد و هریک از موعودها به نوبة ظهور خود 
نسک نوی به اوستا بیفزایند. » 
کی قباد: (در اوستا «گوی کوات» و در پهلوی «کواد» یا «کباد» و معزب آن که در فارسی هم 
بکار می‌رود «قباد» است.) 

کی قباد سر دودمان و بنیاد گذار پادشاهی کیانیان است. (-م کیانیان) 
کی گشتاسپ: (سه گشتاسپ) 


کی لهراسپ: (سء لهراسب) 
کیومرث: صورت تحریف شده‌ای از « گیومرت» است, (-ه همین .) 
کییدی: ساخت مادین؛ «کیَذ» است. ( سه کیذ) 


۰ اوستا 
گ 


۳7 مر چم ۱ ۳ 
کانا؛ (در اوستا « قَانا» و در پهلوی « کاس» و در فارسی «گاه» به معنی ((سرود»4) عنوان کلی 
هریک از پنج سرود زرتشت است که برسر نامهای وی هر کدام می‌آید. 
نا رم 
در فارسی به حای کاثاه گاهی «رگات» هم نوشته اند. «گاه» در اصطلا هتر موسیقی 
5 ۳ و مج 5 
ایرانی نیز ريشه در همین « کامْا»ی اوستایی دارد. (سم کاناها و کاس) 
گاثاها: نام کهن‌ترین بخش اوستاست که گاهان پتجگانه با پنج سرود زرتشت سپیتمان را دربر 
جُ ۰ ۰ ۳ ۳-0 ۰ مه ۰ م ِ ۳ ُ 

می‌گیرد. در فارسی این نام را (« کاتها» نیز نوشته اند. (سه کات اهونویتی کانا اوشتویتی گانل 

(دربارة ساخت ادبی و نظم و دیگر جنبه‌های گاثاها سه پیش .) 
گاس: در پهلوی این وازه به دو معنی امده است؛ یکی «گافا» (< سرود) و دیگری «دیک سعلر 
شعر» (< پتمان ‏ پیمان) که در برابر «آفشمن» اوستایی است. (سمه افسمی, پتمان. گاثا) 
گاو پا ک: گاو (- جار پا. ستور) نخستین که آهوره‌مزدا آن را آفرید و اهریمن بایاری «حهی» آن 
را کشت. (سه وند. فر. ۲۱» بند ۱-زیر, و گاو نخستین و ماه در همین یادداشتها) 
گاوپیمان: نام یکی از شنی گونه بیمان در دادهای وندیدادی است (قفر. ع) و ان پيماني است که 

َّ 7 ۲ 
ارزش آث برابر بهای یک او باشد. 
و 2 پر و ح ۰ 

گاو رفش: در اوستا ریس , ۱۰ بند ۱8) « گٌاوش ذرفنن» و در یهلوی « او درفش» تمنیلی 
است برای هر حیز که در جنبش و لرزش باشد. 

ابوریحان بیرونی می‌تویسد: «این رایت که درفش کاییان نام داشت, از پوست حرس بود 

۳ ۳2 " ۱ و 1 

و به قولی دیکر از پوست شیر و به زرو گوهر اراسته بود. » (آثار. ص ۲۲۲) 

خوارژمی نز همانند ابن وصف را دربارة درفش کابیان با کابی با علم کابیان می‌آورد. 
(معاتیه العلوم ترجمة ج.م. اونوالا. ص ۳) 

برعی این ترکیب را یادآور «درفش کاویانی » در شاهنامه می‌دانند؛ اما آقای دکتر بهار در 

وم 
یادداشتی به نگارنده نوشته اند: «منظلور از « گاو درفش», درفشی دارای نقش گاو است که تشانی 
از نقشهای توتمی است و این ارتباطی با درفش کاویان ندارد.» 
گاو نخستین: (- گاو پاک < گاویگانه آفریده - گاویکتا آفریده) به نوشتة بندهشن, نخستین 
حانوري است که اهوره‌مزدا او را در ایران‌ویج به میانة جهان در کرانة رود دایتی نیک بیافرید. آن 
ً‌ ۳ 

گای سپید و روشن بود جون ماه و او را بالا به اندازذ سه نای بود. آب و کیاه برای یاریرسانی بدو 
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۳ در دوران آمیختگی, او را زور و بالندگی از ایشان بود. 

این گاو را اهریمن به یاری هی کشت و از تخم؛ اوست که همه ستوران و چار پایان 
جهان پدید آمدند. (-م تخمة گاو گاو پاک گوش, گوشورون ماء) 
گاهان: (- گاتاها) نام کهن‌ترین بخش اوستا یعسی سرودهای پنجگانة زرتشت است. 
(-م گاا و گاثاها دریاد. و پیش .) 
گونع: نام یکی از دیوپرستان رقیب زرتشت است که تنها یک بار در اوستا (فرور. بند )۱٩‏ آمده و 
در هیچ جای دیگری از اوستا یا متنهای پهلوی دیده نشده است. 

.در ستسکریت «گوتمٍ» نام گروهی از سرودخوانان وداست و نام اصلی «بودا» بنیاد گذار 
دین بودایی نیز همین واژه بوده است. به‌همین سیب برخی از پژوهند گان اوستا, هم سخنی یاد شده 
در بند ۱5 فروردین یشت. مان زرتشت و گوتم را هم سخني زرتشت با بودا انگاشته اند که اساس 
و بنیادی ندارد. (سه پور. پش . ج ۲ ص ۲۸-۹۰) 
ک: نام بیماری ناشناخته ای است در وندیداد (فر. ۲۱» بند ۲). (س اپه گذه) 
گذرگاه داوری: تعبیر دیگری است از «جینودیل» (سه حینود) 
کر (- گُری): بیماری جَرّب. یکی از بیماریهای پوستی انسان و سگ و دام است. در تیریشت 
(بند ۵۷) و وندیداد (فر. ۷ بند ۵۸) از اين بیماری نام برده شده است. 
گرزیرتابی: در اوستا « گذا» نام یکی از رزم افزارهای ایرانیان باستان است که به نوشد! بهر بشت 
(بند ۱۳۱) هزارتای از آن در گردونة ایزدمهر هست. 

در گزارش پورداود. در برابر این واره اوستایی » گرزه» آمده است و در زیرنویس دربار" " 
توضییح داده‌اند: «ظاهرا یک گرزی بوده که می‌انداخته اند... . چون الحال در فارسی اسمی ار 
برای گرزی که می انداخته اند نداریم (یعنی که نگارنده در جایی به جنین اسمی بر ند ۰۰) از 
این جهت آن را به گرزه ترجمه کردم ...» ریش ۰ج ۱ ص 41۹۵ 

در گزارش کنونی اوستاء ترکیب « گرز برتابی » را به حای «گذا»ی اوستایی آوردبه. 

در متن پهلوی «خسرو قبادان ورید ک‌وی» واژة «سرانگیز» (- گرز) به همین مفهوم آمده 
و هم از ترکیب آل که معنی برکندن سر ههستار را دربر دارد و هم از کار رد آن با فعل «انداعتن» 
روشن می‌شود که « گرز پرتابی » بوده است. (سم مقا. ص هد) 
گرزمان: (در گاهان « گرویمان» و در دیگر بخشهای اوستا « گرومان» و در پهلوی « گروتمان» 
و در فارسی «کررمان» به معنی «اخاد‌ومان سرود و ستایش» با «سرای نیایش4) نام بارگاه 
اهوره‌مزدا يا بهشت‌برین است. 


۲ ات 


به نوشته بندهشن «آنغر روشن» (< آنیران) نام دیگر «گروتمان» ( گرزژمان) است. در 
لغت فرس اسدی آمده است: « گرزمان: پارسیان گوینده عرش است و شعرا گویند آسمان است.» 

(سه انیران) 
گرسیوز: (در اوستا «کرسوزة» به معنی «دارندهٌ پایداری اند ک») نام برادر افراسیاب شاه توران 
است که در کشتن سیاوش نقش عمده‌ای دارد و بارها در اوستا از او به نفرین و زشتی یاد شده 
است, وی سرانجام همراه با افراسیاب به دست کیخسرو کشته می‌شود. 

در شاهنامه (داستان سیاوش) اگر جه مادر سیاوش دختری تورانی از خاندان گرسیوز 
خوانده شده است؛ اما گرسیوز - همان گونه که در اوستا می بینیم --تبهکار کین‌توزی است که 
همه زمیته های لازم را برای ریختن خون سیاوش آماده می‌کند و سرانجام آن فاجعه را به بار می‌آورد. 
گرشاشپ: (در اوستا «کرساسبٍ» به معنی «دارنده اسب لاغر») یکی از نامدارترین جهره‌ها در 
اساطیر ایران است. دریسنه (هات ٩‏ بند ۱۰) «ثریت» پدر گرشاسپ از خاندان «سام» سومین 
کسی از مردمان است که نوشابهٌ آیینی «قوم» را آماده می‌کند و به پاداش این کار ورجاوند دو پسر 
( گرشاسپ و برادرش اورواخیه) بدو داده می‌شود. 

در همین هات یسنه - همچنان که در بسیاری از حاهای دیگر اوستا - از گرشاسپ با 
صفتهای ربَردست. گیشور (دارنده گیسوی بلند) و گرز برداریاد می‌شود. 

به نوشته زامیاد يشت (بند ۳۸) فرةْ حنگاوری و دلیری (یکی از سه فرَهْ حمشید)» هنگامی 
که از حمشید می‌گسلد» به گرشاسپ می پیوندد و بدین سان می‌توان گفت که در ساماتٍ اساطیر 
ایران» آن بخش از حویشکاری حمشید که با دلاوری و نبرد پیوند دارد به گرشاسپ وا گذار می‌شود 
و شاید مبب آن که در کتابهای پس از اسلام, دودمان گرشاسپ را به حمشید پیوسته اند. همین 
بوده است. 

پورداود نوشته است که گرشاسپ در اوستا به منزل رستم شاهنامه یا هرکول اساطیر یونان 
است. این سنحش به طور کلی درست است؛ جز آن که شخصیّت گرشاسپ در اوستا و متنهای 
دینی پهلوی خدا گونه و نبردهای او همه نبرد غولان است و هماوردان او غالباً اژدهایان و پتیارگان 
اهریمنی اند و او همچون توانمندترین و نام آورترین ایزدان به رزم آفرید گان اهریمن می‌رود؛ حال 
آن که جنب؛ اساطیری شخصیّت رستم در شاهنامه بسیار کم رنگ‌تر از آنٍ گرشاسپ است و نبردهای 
او زمینه و حال و هوای انسانی و زمینی بیشتری دارد. 

در شاهنامه و گرشاسپ‌نامه و بیشترمتنهای پس از اسلام از سام پسر گرشاسپ پسر 
نریمان سخن به‌میان می‌آید و این سه نام نتیجة درهم آمیختن نام و نام بخانوادگی ویکی از 
صفتهای گرشاسپ است. درست آن است که بگویيم گرشاسپ نریمان (< نرمدش, دلیر) از 
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خاندان سام. «ابوریحان بیرونی » بریکی بودن این هر سه نام تأ کید ورزیده است. رِ 

گرشاسپ در ادبیات دینی ایرانیان به اندازه ای اهمیّت داشته که فرگرد پانزدهم 
«سوتکرنسک» (یکی از نسکهای گم شد؛ اوستای کهن) ویژه او بوده است و امروز تنها گیده‌ای 
از این فرگرد را در کتاب پهلوی دینکرت در دست داریم؛ اما در سرتاسر اوستای کتونی (بجز 
گاهان) نیز کمتر بخشی است که در آن نامي از گرشاسپ یا اشاره‌ای به زندگی و نبردها و 
دلاوریهای او نیامده باشد و خوانندهُ اوستا پیوسته بدین نمونه‌ها برمی‌خورد. همچنین است متنهای 
دینی به زبان پهلوی که همواره در آنها نام و گوشه‌هایی از زند ینام گرشاسپ را می بینیم. 

گرشاسپ از جاودانگان و در شماریاوران سوشیانت است. اونمرده است و تا روزگار 
سوشیانت در خواب خواهد بود. در وندیداد (فر, ۱ بند ۱۰) گفته شده است که اهریمن در برابر 
آفرینش سرزمین «وئه کره» به پتیارگی و جادویی» پری «تّیتی» را بیافرید که به گرشاسپ 

در بندهشن (بخش ۲٩‏ بند ۷) می‌خوانیم که: «گفته شده است که سام (مقصود 
گرشاسپ از خاندان سام است) یکی از جاودانگان است؛ اما به سبب بی پروایی نسبت به دین 
مزداپرستی, یکی از تورانیان به نام نوهین (2 یاک يا نیها با نیهاک) او را در دشت پیشیانسی 
(نزدیک کابل) با تیری زخمی کرد و خواب غیرطبیعی بوشاسپ بر او جیره شد., فر از فراز آسمان 
بالای او ایستاده است تا روزی که ای‌دهاک دیگر باره زنجیر بگسلد و بنای تباهی و ویرانی 
بگذارد او از خواب برخیزد و اژی‌دهاک را با گرز حویش فر و کوبد و نابود کند. ده‌هزار از 
فروشی های آشونان به نگاهبانی پیکر او گماشته شده‌اند.»۱ 

همین داستان در «بهسن یّشت» (وهوقن یَسنْ) (بخش . بندهای )۱۲-۲) حنین آمده 
است: «هنگامی که ای دهاک زنجیر بگسلد و آزمندانه به جهان روی آورد و گناهان بی شمار از 
او سرزند و یک سوم از مردمان و ستوران و گوسقندان و دیگر آفرید گان ایزدی را نابود کند و به آب و 
آتش و گیاه گزند رساند؛ آنگاء آب و آتش و گیاه به درگاه آهوره مزدا گله می برند و می‌گویند. 
فریدو را دیگر باره براف‌گیزد تا ای دهاک را فر ‏ کوبد. ای اهوره‌مزدا! اگر خواهش ما برآورده 
نشود ما را نیروی پایداری در حهان نخواهد ماند. آتش گوید: من ندرخشم, آب گوید: من 
نتازم .۲ آنگاه آفرید گار اهوره‌مزدا به سروش و نریوسنگ گوید: پیکر سام ( گرشاسپ) را بجنبانید 


۱ درفروردین پشت (بند 1۱) شماره فروشی های نگاهبان پیکر گرشاسپ ۶۹ تن است. لابد در بتدهشن هم در اصل 
صد هزار بوده که بعد به اشتباه ده‌هزار شده است, 

۳ چون آب و آتش و گیاه به درگاه اهوره‌مزدا گله بردهاقدی ناجار باید گیاه نیز گفته باشد: «من نرویم.» اما در متن «بهمن یشت» 
(وهومن پسن) چنین جمله اي نیامده است. 


۰۶ /اوستا 


تا از حواب برخیزد. ایزد سروش و ایزد نریو سنگ سه بار حروش برآورند و گرشاسپ را بخوانند. بار 
چهارم سام ( گرشاسپ) با پیروزی برخیزد وبه ای دهااک روی آورد و به سخنان او گوش ندهد و 
گرز به تارک او فرو کوبد و نابودش کند. آنگاه ویرانی و تباهی از جهان بیرون رود و هزاره آغاز 
شود. پس سوشیانتها دیگر باره جهان را پاک کنند و رستاخیز و زندگی آینده را برانگیزند. » 

در فروردین پشت, (بند 1۱) به فروشی های پاک نیک توانای آشونان درود فرستاده می‌شود 
که ٩۹۹۹۹‏ تن از آنان به نگاهبانی از پیکر سام (گرشاسب) گیشور و کرز بردار گماشته شده اند. 

در دینکرت ( کتاب نهم بخش ۱6) گزیده آنچه را که گفتیم در سوتکر نسک باستانی 
دربارة گرشاسپ آمده بوده است. چنین می‌خوانیم : «در فرگرد پانزدهم (آت فرّوخشیا) اهوره‌مزدا 
روان گرشاسپ را در وضع هولناکی به زرتشت نشان می‌دهد و این وضم به سیب پيشينة کارهای 
گرشاسپ و برتری یافتن مردمان و دوری جستن آنان از گناه در پرتو کوششهای بی شمار وی بر 
زرنشت نا گوار می‌آید و گرشاسپ از آفرید گار اهوره‌مزدا خواستار بخشایش گناهی می‌شود که در 
بی پروایی نسبت به آتش از او سرزده است. گرشاسپ در این هم‌سخنی با آفرید گان از او 
پایگاهی والا می‌عواهد وبه گواه شایستگی خویش برای داشتن چنین پایگاهی, کارهای 
دلیرانه ای را که از خویشکاری‌های وی بوده است برمی‌شمارد, از آن حمله است کشتن ازدهای 
شاخدان شکست دادن گتدرو ززین پاشته و جیره شدن بر نیروی هولنااک آن نابکار و برانداختن 
دودمان ناپاک نیویک و داشتیانی و پایان بخشیدن به ستم و زیان آنان و به سازش آوردن باد 
نیرومند گزندرسان و بازداشتن آن از تباه کردن آفرید گان اهورایی . 

گرشاسپ همچنین به اهوره‌مزد می‌گوید که او روزی در آینده ای دها ک زنجیر گسسته را 
که به تباهی جهان و نابودی آفرید گان برشواهد خاست, فروخواهد کوفت و برخواهد انداخت و 
آفریدگان گیتی را رامش و آسایش خواهد بخشيد. 

اما ایزد آذر همحنان به ناخشنودی از گرشاسب پای می فشارد و به سبب آزاری که از 
گرشاسپ بدو رسیده است, او را از درآمدن به بهشت بازمی‌دارد و از سوی دیگر « گوشورون» 
گرشاسپ را به سبب آبادی که از وی بهره اش شده است. از فروافتادن به دوزخ پاس می‌دارد و 
سرانجام» زرتشت از ایزد آذر عواستار بخشایش گناه گرشاسپ می‌شود و آذر این خواهش را 
می پذیرد و روان گرشاسب به همیستگان (برزخج) در می‌آید. » 

این داستان با تفصیل بیشتری در کتاب «روایت پهلوی» (و بخش افتاده‌ای از آن در 
(رصّد در بندهشن») آمده است. (-ه پر. بخش ۱٩‏ داستان روان گرشاسپ ص ۱۸۲۰۱۸۷ و 
۱2۹( 


گرشع: نام یکی از شهریاران و پیشوایان دیو پرستان و از رقیبان و دشمتان زرتشت و دین وی است. 


پیوست / ۱۰۵ 


اين نام تنها سه بار در گاهان (یسته ۳۲, بند ۱۲-۱6) آسده و در هیچ جای دیگر اوستا تکرار نشده 
است. نام گر با گرّپ‌ها همراه آمده و زرتشت آنان را نکوهیده است که خود و پیروانشان با 
عروش و شادمانی جار پایان را قربانی می‌کنند. آنان از دروغ پرستانند و در روز پسین به کنام 
ات ۳ اوستاء این نام به «گرَهْمَک» تبدیل شده است. (سه کرپ) 

۷ ین نام + : : 
گزیده‌های زا شپرمٍ: (در پهلری «وجیتّکیهای زایسبرم») نام کتابی است به زبان پهلوی نوش 
«رایِسیَرم بووان بیمان» (زاد سَپرم پسر تخوان حَمْ) هیربد نیمروز که در ميانة سده سوم هجری زاده 
شد. 

متن اين کناب با ویراستاری ودیباجه نویسی بهرام گورانکلساریا در6 ۱۹۹ ب. م. دریمبئی 
به جاپ رسیده و بخشهایی از آن به زبانهای اروپایی نیز ترجمه و منتشر شده است. در زبان فارسی 
جند بخش از کتاب به ترجمهُ مهرداد بهار در کتاب «پژوهشی در اساطیر ایران» و نیز واژه نامه 
کتاب (در یک حلد حداگانه) به کوشش و پژوهش ايشان منتشر شده است. 

ترحمةٌ فارسی متن کامل کتاب از «محمدتقی راشد محصل» همراه یادداشتهای پژوهشی 
ایشان در سال ۱۳۰۶ در تهران منتشر شد. 

موضوع کتاب, شرح بخشهایی از اساطیر و باورهای دینی مزداپرستان دربار آفرینش و 
رستاخیز و فزشگرد و مطلبهایی از این دست است. 
گشتاشب: (در اوستا «ویشتاشپٍ» به معنی «دارندة اسب آماده») نام یکی از فرمانروابان 
هم زمان زرتشت است که پیامبر مزداپرستی بدو پتاه برد و او دين وی را پذیرفت و از وی پشتیبانی 
کرد. 

در گاهان زرتشت چهاربار از این فرمانروا نام می برد که سه بار آن به گونة 
« وی ویشت‌اسب» (کی گشتاسپ) است و « گُوی» (< کی ) - جنان که درزیر همین واژه 
گفته ايم - به معنی رئیس عشیره و فرمانروا, عنوان فرمانروایان دودمان کیانیان است که گشتاسپ 
نیز یکی از آنان است. 

به سبب اهمیّت فراوانی که در دین زرتشتی برای گشتاسپ و نقش او در استوارسازی و 
گسترش این دین قائل بوده اند در اوستای کهن نسکی جداگانه به نام او و در ستایش او وجود 
داشته که در دینکرت ازآن یاد شده است. در اوستای کنونی هم م گذشته از گاهان که گفتیم -- 
بارها به نام و ستایش گشتاسپ برمی‌خوريم و در ویسپرد بخشی به نام «آفرین پیامبر زرتشت» 
هست که درود و آفرین و آرزوی نیک است از زبان زرتشت خطاب به گشتاسپ. 

گفتنی است که در شاهنامه جهرة گشتاسپ بکلی با آنجه در اوستا می بسنیم ناسا زگار 


٩‏ ات 


اسبت و در واقع در نقطةٌ مقابل آن قرار دارد. به‌نظر می‌رسد که روایت اوستا دربارة گشتاسپ. 
نمایشگر باورو برداشت موبدان ررنشتی و حوزه‌های دینی مزداپرستی بوده و در برابر آن نقل و 
روایت دیگری از زند گیی و کارکرد وی در میاك مردم ايران وحود داشته که در شاهنامه آمده است ‏ 
در حماسة فردوسی » گشتاسپ شاهی ود کامه و ستمگر و نیرنگ باز و ناتوان است که نمی‌تواند از 
ایران در برابر تاعت وتاز تورانیان پدافند کند و به سیستان می‌گریزد و هنگام هجوم تورانیان, همسر او 
کتایون به سراغش می‌رود و با سرزنش وی خبر این تاعت‌وتاز را بدو می‌رساند. 

داستان رزمها و دلاوریها و سرانجام : تلخ اسفندیار پسر گثنتاسپ, یکی از تراژدیهای بزرگ 
( و شاید بتوان گفت بزرگترین تراژدی) شاهت فردوسی است. در این داستان نقش ر گشتاسپ, به 
کشتن دادن دانسته و آ گاهانة اسفندیار است و این سخنی است که اسفندیانن خود در وایسین دم 
زند گی بدان گواهی می‌د هد : 

(«نه سیمرعٍ و تیرونه گرزو کمان به رزم از تن من ببردند جان 
که اين کرد گشتاسپ بامن چنین براوبرنخوانم زجان آفرین» 
(شا. ج . ص ۳۰۹) 

بهار به درستی نوشته است: «در مجموع داستان گشتاسب در شاهدامم یکی از موارد 
معدودی است که انعکاس تاریخی وقایم اجتماعی و تضادهای طبقاتی را حفظ کرده است. (یژ. 
ص ۱۵۸) (سه مقد. و ۱95-250 و امه م ماه وا ال اک رم ۲۱6 
کشتنب (آذر...): (در اوستا «آنور گشتشپ» و در پهلوی «آدور گشتشپ» و در فارسی «آذر 
کشتسپ» یا «آذر گشتسب» با «آذر گشسب» به معنی «آتش اسب نر») نام یکی از سه اتشکده 
بزرگ روزگار ساسانی است که آن را آتش وبژة ارتشتاران می‌دانسته اند و حای آن در کوه 
« آستوند» در آذربایحان بوده است. 

سیب نامیدن این آتشکده بدین نام آن است که بنا بر اساطیر ایران, کیخسرو هنگام 
گشودن «بهمن درّ» در نیمروز با تبرگی شبانه که دیوان به پتبارگی وجادویی پدید آوردنده روبرو 
شد. آنگاه آتشی بر یال اسب وی فرود آمد و جهان را دیگرباره روشن و تابان کرد و کیخسرو پس 
از پپروزی و گشودن بهمن دژ به پاس ! ین یاوری اهورایی» آتش فرود آمده را در آن حا بنشاند. 
گفتا رپیمان: نام یکی از شش گونه پیمات در دادهای وندیدادی است که شرح آن را در وندیداد 
(فر, 6) می‌نوانيم. در این گونه پیمان -- که ساده‌ترین گونه‌هاست - دو سوی پیمان, با هم- 
سخنی و گفت و گوبا یکدیگر پیمان می بندند و درواقع باور کردن به راست گفتاری یکدیگی 
کمیز: (مرگب از «گ» - «گاو» + «میزه» < «شاش» پا «ادرار») شاش با ادرار گاو است که 


پیوست / ۱۰۷ 


گاه به معنی مطلق شاش هم بکار رفته است. 

در روشهایی که در وندیداد (فر. ۵ بند ۵۱ و جاهای دیگر) آمده بنا به ستتی دیرینه که 
ريثه در اساطیر کهن هند و ایرانی دارد گمیز را در مرحله‌ای از آیین پاک کردن تن و جامة 
آلود گان به «تسو» (مردار) بکار می برده اند. 

« کریستن سن» می‌نویسد: (,., جمشید جسد تهمورث را پاک کرد و برای او استودانی 
ساخت و آن حسد را در آن حانهاد... دست جمشید بر اثرتماس با اهرمن, دچار برص گردید و 
شک شد و پیوسته نگران بود که مبادا اين درد به مردمان نیز سرایت کند و براثرآنء آدمیان تباه 
شوند؛ تا روزی که در پیابان زارو نزار به خواب رفته بود. گاوی بر دست او ادرار کرد و او آن گاو 
را در خواب دید ... آنگاه سروش به نزد وی آمد و... از او خواست که به مردمان توصیه کند که 
هرگاه از خواب بیدار می‌شوند «دستشوی» (< ادرار گاو) برتن خویش زنند.» 

«کریستن سن» آنگاه می افزاید: «با دست زدن به جسد موجود ناپااک» دست کسی که او 
را آزاد کرده است به بیماری دجار می‌شود؛ شنای آن از اتفاق نیک از گاوی است که بر دست 
بیمار ادارار می‌کند و اصل کاربرد ادرار گاو به عنوان وسیلة تطهیر ازاين جاست. (افسانه‌ای 
تعلیلی ). » (نخستین. ج ۰۱ ص ۲۳۳-۳۵) 
گندرو ززین پاشنه: نام پتیاره‌ای است اهریمنی که به نوش آبان یشت (بند ۳۸) گرشاسپ او را 
در کرانة دریای فراخ کرت از پای در می‌آورد و می‌کشد. در کتابهای دوره‌های پسین نوشته اند که 
آب دریا تا پاشنه اين پتباره یا دیوبود و این توصیف از آن‌جا پیدا شده که وارهُ اوستایی «زیری» 
(- ززین) را درترکیب وصفی «زیری پاشیم» (< ززین پاشنه) با وا اوستایی دیگری یعنی 
«زریه» (< زره یا دریا) اشتباه کرده و مجموع ترکیب را «زره پاشنه» (< دریا پاشته) خوانده اند و 
آن توصیف توحیهی را برای آن ساخته اند. 
گویّت شاه (- وید شاه). عنوان با لقبی است که در ادبیّات پهلوی به اغریرث داده شده است. 
(سه اغریرث) 
گوذ: نام آیشاری است در رود «رنگها» (< آرتگ) که گرشاسپ در کرانه آن ایزد «ویو» 
(< آنتروای) را می‌ستاید و از او خواستار کامیابی و پیروزی می‌شود. ( سم رنگها) 
گوسفند.پیمان: نام یکی از گونه‌های ششگانه پیمات در دادهای وندیدادی است. (فر. 4) ارزش 
چنین پیمانی برابر بهای یک گوسفتد است. ۱ 
گوشن: نام جانوری است که از رود آن زو کمان می‌ساخته اند. (بارتولومه) ان واه تنها یک بار 
در اوستا (مهر. بند ۸) آمده و گفته شده است که در گردونة ایزدبه هزار کمان هست که بسی 
از آنها زو گوس دارد. 


۸ وتا 


دار مستتر و کانگا اين وائه را به رود گاو تعییر کرده‌اند. 
گوش: (د راوستا «گوه < «گاو» - «گاوٌش» - « گوش» و در پهلوی «گوش» و در فارسی 
«گاو») در اصل به معتی «جهاآن» و «گیتی » و «محموعة آفرینش» و همچنین نام کلی همةٌ 
چار پایان و ستوران اهلی است. گاه این واژه به معنی گوشت یا شیر هم آمده است. 
(سه _گوش‌تشن, گوشورون) 
گوش (روز...): نام روز چهاردهم ماه است که به نام « گوش» (- گوش) ایزد بانوی نگاهبان 
چار پایان و ستوران خوانده می‌شود. (-سه گوش و گوش‌تشن) 
گوش اوژون: (-ء گوشورون) 
گوش تشن (به معنی «آفرید گار حهان»؛ یا «سازنده؛ آفرینش») در گاهان به احتمال زیاد» 
عنوانی است برای «مزدا اهوره». در اوستای نونام ایزد بانوی نگاهبان جار پایان و ستوران است. 
این نام دربسیاری از جاهای اوستا با «گوش اورون» (- گوشورون) همراه می‌آید. گاه به جای دو 
جزء این نام تنها « گوش» بکار رفته است. «درواسپ» نیز نام دیگر این ایزد بانوست و «گوش 
پشت» يا «درواسپ یشت» در ستایش اوست. جهاردهمین روزماه را نیزبه نام این ایرد بانو 
می‌خوانند. ( سه گوش» گوشورون؛ درواسپ) 
کُوشورونُ: («گوش اژرون» به معنی «روان آفریتش» يا «روان جهان» با «روان زمین» در 
گاهان یکی از نمادها با فروزه‌های آفرینش «مزدا اهوره» و در اوستای نو ایزد بانوی نگاهبان 
جار پایان و ستوران است که « گوش» (< گوش) و «گوش تَشنٍ» نیز خوانده می‌شود. برحی از 
پژوهندگان «گوشورون» را تنها «روان گاو» یا نماینده هم چار پایان و ستوران می‌خوانند و با 
«گوش‌تش » که آفربد گار گاو است؛ یکی نمی‌دانند, 

در گاهان (یس . ۲۹ بند ۱) گوشورون از بد کرداری دیو خشم و ستم و بیدادی که مردمان 
در جهان بر چار پایان روا می‌دارند, به درگاه اهوره مزدا می‌نالد و گله می‌کند و پس از هم سخنی با 
وی سرانجام زرتشت به نگاهبانی و پشتیبانی از چار پایان گماشته می‌شود. در اوستای نو از 
گوشورون با توصیف نگاهبان گله‌ها و رمه‌ها یاد شده است. 

در ادییّات پهلوی گوشورون روان «گاو نخستین» است و پرورش مردم حهال؛ 
خحویشکاری اوست. در کتاب «روایت پهلوی» - جنان که در زیر نام گرشاسپ گفتیم سب 
گوشورون به پشتیبانی از گرشاسپ برمی‌خیزد و او را از افتادن به دوزخ رهایی می بخشد. 

گوشورون از ابزدان همکار و یاور امشاسپند بهمن است. (-م گوش. گوش‌تشن» 
گرشاسپ, ماه» گاو نخستین) 
گوش بّشت: نام نهمین يشت ازیشتهای بیست ویک گانذ اوستاست در ستایش و نیایش ایزد 


پیوست / ۱۰۹ 


بانوی نگاهبان چار پایان و ستوران ( گوش با گوش تشن یا ذرواسپ). اين پشت را «درواسپ 
یشت» هم می‌خوانند. گوش (درواسپ) يشت» هفت کرده و ۳۳ بند دارد. 

(سه گوش, گوش تشن, درواسپ, درواسپ یشت) 
کوکرن: (در پهلوی «گوکرن» احتمالا به معضی «گاو شاع») نام درختی است اساطیری که 
«قوم سفید» نیز خوانده شده و به نوشتة بندهشن در میان دریای «فراخ کرت» روییده و ماهی 
«گَنّه در برابر گزندرسانی اهریمن و آفریدگان اهریمنی» نگاهبان آن است. 

برخی از پژوهندگان برآنند که گوکرن با «کوکنار» فارسی یکی است. (وند.. گد. ۲۰ 
بند ؟» زیر, وی ص ۸۰) 

در بندهشن آمده است که ایزد «هوم» در گوکرن است و فرشگرد سازی به باری آن 
صورت می‌گیرده بدین سان که ازپیه گاو «قتیوش» و «قوم سفید» عوراکی به نام «آنوش» 
(حاودانگی) درست کنند و به همه مردمان دهند و آنان براثر آن حاودانه شوند. در همین کتابء 
درخت گوکرن» دشمن پیری» زنده گر (زند گی بخش) مرد گان و انوشه گر (جاودانگی بخش) 
زند گان خوانده شده است. 

دربارف پوند گوکرن با هوم و آهمیت آن در اسطور«ریت», نخستین پزشک سم وند. 
فر. ۲۰ بند ۲ و 4بزیر. و فرشگرد و کر در همین یادداشتها) 
گهُنبار (- گاهنبار): (در پهلوی «گاسانبار») نام هریک از جشنهای ششگانة آفرینش است که 
در زمانهای معینی در درازای ساله برگذار می‌شود. 

اسطورةٌ آفرینش در اساطیر ایران جنین است که اهوره‌مزدا آفرید گان خود را در شش بار 
(برروی هم دریک سال) می‌آفریند و هریک زاين بارهای آفرینش نام حدا گانه ای دارد که به 
ترتیب جتین است * 

۱ نخستین گهنباربه نام «مینیوزرم» (آفرینش آسمان). 

۲ دومین گهنبار به نام «میذیوشّم» (آفرینش آب). 

۳. سومین گهنبار به نام «ییّه شهیم» (آفرینش زمین). 

4 جهارمین گهنبار به نام «آیاشرم» (آفرینش گیاهان). 

۵ پنجمین گهنبار به نام «میذیارم» (آفرینش جانوران). 

5. ششمین گهنباربه نام «هَتسیتمدم» (آفرینش مردمان). 

(برای دانستن معتی نام هریک از گهنبارها و هنگام برگذاری آنها سه نامهای آنها در 
یاد.ء) 


۲ راز 
گیوقرت: (در اوستا « کیه‌مرتن» و در پهلوی « گیومرد» به معنی «زنده میرا» پا «-حاب نیستی پذیر» 


۰ /استا 


و در فارسی به تحریف « کیومرت » و در واقع « گیومرت») نام نخستین بشر آفریدٌ اهوره‌مزداست. 
او ششمین آفرید؛ استومند افرید گار است که آفرینش او هفتاد روز به درازا می‌کشد و در واپسین 
گهنبار (ششمین مرحلهُ آفربنش) انجام می پذیرد. 

گیومرت نخستین کسی است که انديشيد و آموزش و منش اهوره‌مزدا را دریافت و از این 
رو با صفت «نخست اندیش» از وی یاد شده است, اهوره‌مزدا مردمان جهان را از تبار او پدید 
آورد. «مشی» (< مَشْیّه) و «مشیانه» (نخستین مرد و زن جهان) از تخمة بازمانده گیومرت به شکل 
دو شاخة «ریباس» (< ریواس) از زمین سر برآوردند و سپس پیکر آدمی پذیرفتند, 

در تحلیل اسطورة گیومرت می‌توان گفت که او بیشتر به تخمة بزرگي مردمان در جهان 
می‌ماند تا به انسانی واقعی . 

در اوستا هنگام درود فرستادن به فُروشی های مردمان, همواره گفته می‌شود: «از گیومرت 

تا سوشیانت (واپسین موعود مزداپرستان و آخرین آفریدخ اهوره‌مزدا)». 

در بند هشن (بخش ۳ بندهای ۱۹-۲۳ و بخش ۱۵) آمده است: « کیومرث نخستین بشر 
را آهوره‌مزدا بیافرید. او در مت سی سال تنها در کوهساران بسر برد و در هنگام مرگ از لب او 
نطقه ای خارج شده» بواسطهةٌ اشعة خورشید تصفیه گردید و در جوف خاک محفوظ بماند. ب پس از 
جهل سال از آن نطفه, گیاهی به شکل دو شاخ ریباس به‌هم پیچیده در مهرماه و مهر روز (هنگام 
حشن مهرگان) از زسین بروییدند. پس از آن از شکل نباتی به صورت دو انسان تبدیل یافتند که در 
قامت و جهره شبیه به همدیگر بودند» یکی نر موسوم به مشیه و دیگری ماده موسوم به مشیانه. پس از 
پنجاه سال» آن دو با همدیگر ازدواج نمودند و بعد از انقضای مدّت نه‌ماه از آثان یک حفت نر و 
ماده پا به عرص ظهور نهادند. از این یک جفت, هفت جفت پسر و دحترمتود شدند. یکی از آن 
هفت جفت موسوم بوده به سبامک و زنش موسوم بوده به یسااک (- وساک). از سيامک و نسااک 
یک جفت متولد شدند و موسوم به فرّوااک و فراوا کین. از آنان پانزده جفت به وجود آمدند که کلية 
نادهای مختلف هفت کشور, از پشت آنان است. یکی از آن پانزده حفت, هوشنگ وزنش گو زک 
نام داشتند و ایرانیان از بشت آنان می باشند. » (به نقل پور. یش . ج ۲ ص 44-4۵) (سه مُشي و 
مشیانه) 
که : نخستین جزء نام « گیومرت» است که در اوستا گاه « که مَرتَن» و گاه به‌تنهایی «گیّه» 
آمده است, جنان که در فرور. بند ۸٩‏ ویس . 1۸ بند ۲۲ و ی . کر. ۱ بند ۲ می بینیم. 
(سه گیومرت) 


یوست / ۱۰۵۱ 


لهراسپ: (در اوستا «آوروت آسپِ» به معنی «دارندهٌ اسب تندرو» و در فارسی «لهراسپ» یا 
«لهراسب» یا «کی لهراسب») نام یکی از فرمانروایان کیانی است. 

در شاهنامه» کیخسرو هنگام ترک جهان و رفتن به آسمان» شهریاری خویش را بدو 
وامی‌گذارد؛ اما این کار در آغاز با ناخشنودی و اعتراض پهلوانان و نامداران روبرو می‌شود و 
سرانجام فرمانروایی او را با گونه ای اکراه می پذیرند. (-ه کیانیان, کیخسرو) 


ماراسیند: (در اوستا «مَنترسینت» و در پهلوی «مارایپد» و در فارسی «مارایپند» یا «مارشند» 
یا «مارایند» به معنی «مثتره‌ی ورجاوند» یا «سخن ورجاوندٍ اهورایی » است. ۲ 

۳ نام ترکیبی در اوستا هم به صورت آهیخته بکار می‌رود و هم نام ایزدی است. در 
کتاب بندهشن دربارة آن می‌خوانيم: «ماراسپند سخن هرمّزد است که اوستاست و آن را تج 
ستایش پاک است.» در ادبیّات پهلوی از آن با نام «مانْسرپاک» نیزیاد شده است. 

در اوستای نوبیشتر به معنی نام ایزدی که نماد سخن ورجاوند اهورایی است؛ توحه می‌شود 
و «روان سپید روشن درخشان اهوره‌مزدا» (فرور. بند ۸6۸۱ «پیک دشمن دیو» (همان. 
بند ۸6۱4٩‏ «نیروی آسایش بخش أَشَون» (خرداد. بند 4) و «سخت نیرومند در برابر دیوان» (سرو. 
بند ۷) خوانده شده است و اهوره‌مزدا او را که فره‌مندترین فره‌مندان است به اززمیان بردن ۹۹۹۹۹ 
بیماری که اهربمن آفریده است. می‌گمارد. (وند. فر. ۲۲ بندهای ۲ و) 
ماراسپند (روز...): نام روز بیست ونهم ماه است. (سمه مارامپند) 
مار بانک: نام گونه‌ای مار است که در زٍ وندیداد «ماررسگ‌نمای که روی بخش پسین تن خود 
می‌نشیند»» توصیف شده است. ( مب وند. فر. ۱6 بند ۵ وفر. ۱۸ بند ۷۳) 
ماه: (در اوستا «ماونگهه») نام کره آسمانی مشهور و نام سی روز گردش ماه به گرد زمین و نام 
ایزدی است که «ماه پشت» و «ماه نیایش» در ستایش و نیایش اوست و گیاه «روگس» (< لک 
یا لااک) را ویژهٌ او خوانده اند. 

در اوستای نو و بندهشن, ماه «دربرگرندة تخمهٌ گاو (- جار پایان و ستوران)» خوانده 
شده است. در بندهشن می‌خوانيم که نخستین جانور آفریده اهوره‌مزدا «ورزاو» بود. اهریمن دیوآز 


۲ است 


۰ 3 یم سک ۳۳ ۳۳ 
و رنج و گرسنگی وبیماری را به آزار ورزاو گماشت. ورزاو از آن آسیب اهریمنی چندان لاغر و 
ناتوان شد که حان سیرد . هنگام مردن, از هریک از اندامهای او پنجاه و پنج گونه من و دوازده گونه 
4 ‌‌ سب 3 - 
گیاه درمانی پدید آمد و آنچه از تخمة ورزا و پاک و نیرومند بود, به ماه راه یافت و در پرتو فروغ آن 
پالوده شد و از آن, جفتی حاندار نرینه و مادیته پدید آمد و از آن دو, دویست و هشتاد و دو جانور 
دیگر زاده دنل , 
و ۰ ۰ 1 م ۰ ۰ ۳ 
هنگامی که ورزاو حان می‌سپرد. روان او ( گوشورون) از کالبدش بیرون آمد و در برابر 
‌« ۳ س ۰ ۳۹ 
وی ایستاد و جنان خروشی برکشيد که کویی هزارمرد با هم فریاد پرآورده اند و از ستمی که در 
زمین برستوران می‌رود بنالید و از اهوره‌مزدا پرسید: 
جهان آفرید گان را به که سپردی؟ کردارهای زشت زمین را ویران کرد و گیاهان 
بی آب ماندند. کجاست آن مردی که تو نوید آفریدن او را دادی, مردی که دين رهایی و رستگاری 
آورد؟ 
۳۳ 
اهوره‌مزدا کفت * 
ای گوشورون! رنج تواز اهریمن است. اگر آن مردی که آفریدن او را نوید داده‌امی امروز 
مر 
هستی يافته بود, هرآینه اهریمن جنین گستاخ نمی‌شد. 
آنگاه گوشورون به ستارگان شتافت و گله از سر گرفت. پس به ماه در امد و باز عروش 
شکوه برآورد و سرانجام به سپهر خورشید شتافت و در آن جا اهوره‌مزدا فروشی زرتشت را بدو بنمود و 
۳0 4 
این است آن کسی که خواهم آفرید و دین رهایی خواهد آورد. 
پس گوشورون خشنود شد و حویشکاری خود را که پرورش مردمان و خورااک دادن به آنان 
است» یذیرفت. (بن. بخش و «اورمزد و اهریمن» نوش دارمستتر ص ۱8-۱۵) 
۱ ۰ زو ۰ ۲ مج ۰ ۳۹ دا | 
این نوشته بندهشن, گزارشی است از هم‌سخنی گوشورون (روان افرینش) با مزدا آهوره 
در نخستین سرود گاهان (ی . -)۲٩‏ 
۳ + حم + ۶ 
ابوریحان بیرونی می‌نویسد که ایرانیان در رو زگار او می پنداشته اند که گردرنة -اه را 
۳7 ۱ ۱ ۳ سر مه ۱ ء 
گاوی از نور که دو شاخ زرّین و ده پای سیمین دارد می‌کشد. این فُردونه در شب شانزدهم دی ماه 
به دنت یک ساعت بدیدار می‌شود و کسی که آن ۳۴ بنگرد» هر آرژویی که داشته باشده برآورده 
۳ -ِ را ۳ ۰ 
می‌شود. (آثار. ص ۲۲) (-سه گاونخستین, گوشورون) 
ماه (روز...): نام دوازدهمین روز ماه است. 
ماه نیایش: نام سومین نیایش از پنج نیایش مشهور مزداپرستان در «حرده اوستا»ست که ۱۲ بند 
دارد. این نیایش را در سی روز ماه سه بار می‌خوانند: بار یکم هنگام دیدن ماه نو ( هلال ) بار دوم 


پیوست / ۱۰۵۳ 


در ميانة ماه هنگام پرماه (بدرتمام) وبار سوم در پایان ماء, هنگامی که ماه دیگر باره باریک 
می‌نماید. (سه ماه) ۲ 
ماه پشت: نام هفتمین یشت ازیشتهای بیست و یک گانة اوستاست در ستایش ونیایش ماه که از 
یشتهای کوتاه به شمار می‌آید و تنها ۷ بند دارد. 
مایّه: نام ایزد نگاهبان ماه است. 
یتخ: نام کوهی است. (زام. بند 6) 
مدیوماه سپیتمان: (در اوستا «مینیوبی یا میلیوی ماونگهه»؛ و در پهلوی «مَتیوک ماه» به معنی 
«در میانهةٌ ماه زابیده») بنا بر ستتهای دینی مزداپرستان و اشاره‌هایی در اوستای نوو متنهای پارسی 
میانه, نام پسر عموی زرتشت و نخستین پذیرفتار و پیرو دین زرتشت است. مدیوماه پسر «آراستی » و 
از عاندان «سپیتمان» است, ( مه سپیتمان) 

زرتشت در گاهان از مدیوماه سپیتمان در شمار ناموران و باران بزرگ خود یاد می‌کند که 
پس از دریافتن دین مزداء دیگر مردمان را بدین کیش راست رهنمون شد. 

در فروردین یشت (بند )٩۹۵‏ پس از ستایش فُروشی مدیوماه پسر آراستی, او نخستین کسی 
خوانده شده است که به گفتار و آموزش زرتشت گوش فراداد. 

در بند هشن (بخش ۳۲ بند ۲) آمده است: «آنگاه که زرتشت در ایران‌ ویج دین آوردء 
مدیوماه آن را پذیرفت. » 

در گزیده‌های زادسیرم (بخش ۲۶ گفته شده است که: «زرتشت در نخستین ده سال 
پیامبری عودء یگ پیرو داشت وبس و او مدیوماه بود. دو سال پس از آن» گشتاسپ دین وی [را] 
پذیرفت, » (گز. ص ۳۵-۳۹) 

در دینکرت (بخش ۲4 بند )۱٩‏ نیز نام مدیوماه در سرآغاز نامهای پذیرفتاران و پیروان دین 
زرتشت آمده است. 
مردم-پیمان: نام یکی از گونه‌های ششگان؛ پیمان در دادهای وندیدادی است. (فر. 4) 
مرشون: نام دیو زوال و فراموشی, از دستباران و کارگزاران بزرگ اهریمن است. در ند اوستا؛ نام 
این دیو به «سج (سیج) نهان روان» ترحمه شده است. 

در بنشدهشن (بخش ۲۸ بند ۲5) می‌خوانيم: «سج دشمتی است که نیستی و زوال 
اورد. 4 

در صد دربندهشن (بخش ۲۳۲) آمده است: : «در دی به پیداست که دروحی است ( دیو 
دروغ) آن را سیج خوانند. به هر خانه که کود ک. بود» آن کوشد تا گزندی بدان نعانه رساند ِ« 

(سه سج) 


۶ ا/استا 


مرگ آفرین: یکی از صفتهای اهریمن است. 
قرگ آرزان: شايسته مرگ. سزاوار کشتن. کسی که پادافرة گناهش مرگ (اعدام) باشد. 
( سم پشوننو تنافوهر) 
مُزدا: ( سم اهوره‌مزدا) 
مزدا آهوره: (سه اهوره‌مزدا) ِ 
رندری (دیوان...): در ببشتر بخشهای اوستا (بویژه در یشتها) بارها از دیوان «مَرَنْ» یاد می‌شود 
که در بسیاری از گزارشها - و از آن جمله در گزارش پورداود - به دیوان مازندران برگردانده شده 
است. (دیوان مازندران در شاهنامه نیز باید بنابر همین بنیاد بکار رفته باشد.) اما پژوهشگران اوستا 
و اساطیر و حماسة ایران دربارهة اين واژه و شناخت دقیق آن, بررسی های تازه‌ای کرده و به نتیجهً 
دیگری رسیده‌اند. بهار می‌نویسد: «مَرْن به معنای عظیم» لقب گروهی از دیوان عظیم الجته است. 
در صفضت تفصیلی است و لقب همان گروه از دیوان است. در نامة دینکرد دربارة قد و بالای 
مَرتران یا مزنان چنین آمده است: ایشان را بلشدی (چنان) است که دریای فراخ کرد تا ميان ران 
(رسد) و باشد که تا ناف و آن‌جا که ژرف‌ترین حای است. تا دهان آید. » (پر. ص ۵۷) 

ضیاءپور نیز در گفتاری به جست وجوی جای واقعی مازندران رفته و پس از بحث و سنجش 
نوشته‌ها و نظرهاء جنین برداشت کرده است که مازندران شاهنامه نه اين مازندران کنونی» بلکه 
بخشی از سرزمین هندوستان و همان جای دیوان مَرّنی يا مازنی یا مَّندران است. (جلیل ضیاء‌پور: 
«مازندران فردوسی کحاست ؟». شانا. ص ۳۵۲-۳۹۰) 
مزبشونت: (به معنی «دارندهة بزرگی 4) نام کوهی است. (زام. بند ۲) برنعی از پژوهند گان» این 
نام را با «مّسیس» -نامی که ارمنیان در روز کار باستان به کوه «آرارات» داده بودند - یکی 
شمرده‌اند. (-ه حکسن : سفرنامه / ایران در گذشته‌و حال ترحمة فارسی » ص ۳۲-۳۳) 
مشی و قشیانه: (- مهلی و مَهلیایه) نام نخستین مرد و زن در اساطیر ایران است که از تخمة 
بازمانده گیوسرت در زمين, به گونة دو شاخهٌ ریباس (ریواس) می‌رویند و سپس به پیکر آدمی 
درمی‌آیند و هم آدمیان در جهان, از تبار ایشانند. 

نام اين نخستین مرد و زن - که «مَشّه و مَشیانه» هم نوشته شده است - در اوستای 
کنونی نیست ؛ اما به نوشت؛ُ دینکرت در «چهرداد تسک» (یکی ازنسگهای گم شدة اوستای کهن) 
از آنان سخن در میان بوده است. 

در شاهنامه نام و نشانی از مشی و مشیانه به چشم نمی‌شورد و «سیامک» پسر گیومرت 
است. (سه گیومرت» مهرگان) 


۶ و جم ۰ ۶۰ 
مُغ: (از ریشه اوستایی «موگو» رید به معنی « کار بزرگ»» «وظیفة مهم»: «بزرگی و 
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شکوه» که برعی از پژوهن دگان؛ آن را با واژف «مگنهّه» در منسکریت که به معنی «دارایی »» 
«پاداش» و «دهش» است, خویشاوند می‌دانند. در گزارش پهلوی اوستاء این واژه به ۳۳۵۲10۳ 
به معنی ((مهی و بزرگی» برگردانده شده و برای روشنگری بیشتن افزوده شده است: «آپیحکیه» ‌ 
ویژگی). 

در دوره‌های ۳۹9 «سغع» به معنی («موتد» یا «آثربان» و نیز «پیرو دین زرتشتی » بکار 
رفته است. در گاهان از اين واژه نشانی نمی بینیم و احتمالاً کاربرد آن مربوط به دوران تدوین 
اوستای نوو شاخذ غربی دبن زرتشتی است. اما جنلین بار از «مَکَه» و «مکون» سخن به میال 
آمده است. 

در ادپ فارسی وارهٌ «مغ» و ترکیبهای گونا گون آن. فراوان بکار رفته است و از آنْ» معطلق 
زرتشتی و پرو دین مزداپرستی را اراده کرده‌اند و گفتنی است که در عرفان ایرانی و در شعرغتایی 
فارسیء معانی کنایی و رمزی گسترده‌ای به این واژه و ترکیبهای آن داده شده است. از حمله 
ترکیبهای «مغ» می‌توان اینها را یاد کرد: پیرمغان, دیرمفان خرابات مقال مفکده, مغ بچه» 
مغ زاده. مغ‌سراه سراي مفال. ستّت مخان, مغانه و می عغانه. 

واه «محوس» که در نوشته های عربی و فارسی سده‌های میانه به معنی مطلق زرتشتی 
بکار رفته و در قرآن و احادیث اسلامی هم دیده می‌شود. معرب «مگوس» یونانی است که خود از 
وا «مغ» مایه دارد و در زبانهای اروپایی »2 به جای آن آمده است که السته بیشتر معنی 
«جادو» و «حادوگر» می‌دهد و این معنی ربطی به دین ایرانیان - که آشکارا هرگونه حادو و 
حادویی را می‌نکوهد و اهریمنی می‌داند - ندارد و احتمالاً باید از کارکرد مغان کلدانی مابه گرفته 
باشد. (سمه موبد. دربارهُ «مغ» همچنین سه زرتشت. ص )4٩‏ 
مَکَونْء واژه‌ای است ‏ گاهانی که ما آن را به همین صورت در این گزارش آوردهايم و برآنيم که 
به مفهوم هموند یا عضو «مگه» بکار رفته است. (سه مگه) 
کّه: واژه‌ای است گاهانی که ما آن را به همین صورت در این گزارش آورده‌ايم و برآئیم که به 
مفهوم جرگه یا انجمن پذیرند گان و پیروان پیام و آموزش زرتشت کار رفته است. 

برعی از پژوهن دگان» این واژه را با «مغ» همریشه پتداشته شته و به معنی «آیین مغ» یا 
«انحمن برادری مغان» و نظایر آن گرفته اند. «مسینا» می‌گوید «مگه» به معنی «هدیة لهی» و 
«دین راستین» است. «نیبرگ» از اجتماع زرتشت ویارانشء تصوریک گروه شَمَنی دارد و 
می‌گوید ور «مگه» در اصل به ممنی گروه خوانند گانی بوده که در انحمن گاهانی سرود 
می‌خوانده اند و بعدها به معنای جای سرودخوانی گاهانی و برگذاری آیین نیایش بکار رفته و 
هنگگامی که این سرودخوانی کهن فراموش شده» به معنی جای راندن دیوان درآمده که همان 


٩‏ است 


«برشنوم گاه» در «وندیداد» است. (رسه برشنوم گاه) 

این معانی و تعبیرهای دیگری که اوستاشناسان تا کنون برای اين واژه پیشنهاد کرده‌اند» 
هیچ کدام روشنگر و رسا نیست و ما ترجیح دادیم که در حال حاضس صورت اصلی آن را کار 
بریم. (-ء مگون) 
قنثره: گفتار ورجاوند اهورایی» کلام مقتسء سخن ایزدی (-سه ماراسپند» منثره درمانی و منشره 
سپنت) 
منثره درمانی؛ درمان بیمار با «مَثثره» که به متزلا « گفتار درمانی » یا «روان درمانی» امروزی 
است. (-ه ماراسپند و وند. فر, ۷ بند 16) 
ره شبت: (سه ماراسپند) 
هنش نیک : برگردان «وهومن » یا «وهوتتنکّه » است که ما در گاهان بدین صورت آورده ایم. 
منوچهر: (در اوستا «منوش حیِثر» به معنی «منوش نژاد») نام یکی از فرمانروایان بلند آوازهة 
پیشدادی از خاندان ایرج است. 

در شاهنامه داستان نبردهای خونین منوچهر با سلم و تور - برادران ایرج - و دیگر 
رویدادهای دوران شهریاری او را می‌خوانيم. داستان چیرگی تورانیان بر بخش بزرگی از ایران زمین 
و تیراندازی آرش کمانگیر برای نشانه گذاری مرز ایران و توران که ابوریحان بیرونی نیز آن را نقل 
کرده است. در روزگار فرمانروایی منوجهر اتفاق می‌افتد. ( سم آرش) 
منوش: نام کوهی است. (زام. بند ۱) این واژه همجنین نام یکی از یا کان منوجهر پادشاه 
پیشدادی است. (-سه منوجهر) در بندهشن (بخش ۱۲ بند ۱۰) این نام» «مانوش» خوانده شده 
و دربارة آن آمده است: آن کوه بزرگی است که منوجهر در آن‌جا زاده شد. 
موبّد: (دراوستا «مُغوپیتی» و در پهلوی «مَغوپّت») عنوان پیشوایان دینی زرتشتی است. 
(-همغ) 

مویّدانْ موتد (- موب موتدان): (در پهلوی «مغوپتان قغوپّت») عنوان موبد بزدگ یا 
بزرگترین موبد در میان موبدان (پیشوایان دینی زرتشتی) است. در اوستا گاه «رتو» (- زد) ابز به 
همین معنی آمده است. ( مه رو ردء مغ) 
موزک: عنوان گروهی از دشمنان دین مزداپرستی است که از دید گاه گروه‌بندی اجتماعی» در 
برابر ارتشتاران (یکی از گروههای سه گانه در جامعة ایران باستان) قرار می‌گرفته اناد. (سه یسم , 


۱ ند 1) 
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پورداود اين نام را به قرینة واژه‌های همانند (و احیاناً همریشه) آن که در آبان بشت 
(بند )٩۳‏ و وندیداد (فر, ۲ بند ۲۲) آمده, به معنی های کم شعون کاهل, تباه کننده و آسیب رسان 
گرفته است. 

در گزارش پهلوی اوستاء اين واژه به «مونک گرتار» تبدیل شده است و برای توضیح 
افزوده‌اند: «کسی که همه جیز را تباه کند». درترجمةٌ سنسکریت اوستا مورک به ۸:۵۷ به 
معنی تنبلی و ناتوانی برگردانده شده است. (-سه دهک, ورشن) 
موش بّری: (در اوستا «موش پیریکا» و در پهلوی «موش‌پریگ») نام یکی از پریان است که 
نیایشگران برای ایستادگی در برابر گزندرسانی های او و دیگر آفریدگان اهریمن و پیروان راه 
دروج, نهادهای اهورایی را می‌ستایند. (یس . ۱٩‏ بند ۸) در این بند ازیسته نام موش‌پری با دیو 
«آز» همراه امده است. 

در بندهشن (بخش ۵. بند ۲) «گوزهر» و «موش پریگ» پا ستارگان گردنده (سیّاره‌ها) 
که خویشکاری آنها اهریمنی است - پیوند دارند و در برابر ماه و خورشید قرار می‌گیرند. در 
همین کتاب «موش پریگ» دزد و دنباله دار خوانده شده است و می‌دانیم که پریان در اوستا همان 
ستارگان دنباله دارند و «گوزهر» (< جوزهر) نیز در فرهنگهای فارسی «عقده رأس ذتب یا دو نقطة 
تقاطم فلک حامل و مایل قمر» تعریف شده است. 

در بندهشن همچنین می‌خوانيم که: «خورشید موش پری را به هم‌پیمانگی به گردونة 
خویش بست تا گناه کردن کم تواند؛ زیرا اگر هرزه (رها) شود تا با زگرفتن, بس بدی بخشد.» 
(به نقل پٌ. ص 0۰ 
موبدی: نام دیوی است. (-سه وند. فر, ۱۱ بند )٩‏ دارمستتر نوشته است دیوی است ناشناخته و 
افزوده است که اسفندیارجی آن را به ویرانگری و تباهی ترجمه کرده است. (زگد.) 
مهر: (در اوستایی «میش» و در پهلوی «میتر» با «میهُر») در اوستای نو ایزد فروغ وروشنایی و 
پیمان‌شناسی ویکی از بزرگترین ایزدان و میثویان در اساطیر کهن هند و ایرانی است که در 
بخشهای پسین اوستا دیگر باره اهمیّت ویژه ای می‌یابد. «مهر یشت», دهمین پشت اوستا - که 
یکی از بلندترین و شیواترین پشتهاست ‏ سرود ستایش و نیایش و حماسة رزم آوریهای اوست. 

مهر در اساطیر هند و ایرانی» برکت بخشنده و انباز در فرمانروایی جهان و نگاهبان پیمان 
است و بعدها درپی د گرگونیهای اجتماعی, به ایزد پاسدار و پشتیبان همه گروههای اجتماعی 
جامعه تبدیل می‌شود و گذشته از ویشکاریهای دیرینه, نگاهبانی او از راست گویی و درست- 
پیمانی گسترش می‌یابد و «دروغ گوی به مهر» (مهر دروج) یا «مهرفریب» یا «مهرآزار» مترادف 
«پیمان‌شکن » می‌شود. در گاهان (یس . "ع بند ۵) «میثر» تنها یک بار و به معنی «خویشکاری 


۸ ا/استا 


دینی » آمده و در وندیداد (فر. 4) به معنی «پیمان» بکار رفته است. در خود مهريشت هم این واژه 
گاه معنی پیمان دارد. 

نام مهر در اوستا غالبا با صفت «ژّاوروگویویتی » به معنی «دارندة چرا گاههای فراخ» یا 
«فراخ چراگاه» همراه آمده است و این صفت ترکیبی باخویشکاری اوه یمنی پاسداری از 
راست گویی و درست‌پیمانی و فرو کوفتن دروغ گویان و پیمان‌شکنان در سراسر جهان -- که در 
مهریشت بیان شده است - هماهنگی کامل دارد. 

شانزدهمین روز ماه و هفتمین ماه سال را به نام اين ایزد خوانده‌اند و به نوشتة بندهشن» 
گل بنفشه ویژة اوست. 

ایزدمهر از یاران و همکاران امشاسپند «شهریور» است و خویشکاری او در جهان مینوی» 
شمارگری و راهنمایی روز پسین است. مهر در روز پسینء همراه با ایزدان سروش و رشن در سر 
چینودپل روان راست گویان را از دست دیوانی که می‌خواهند آنان را به دوزخ بکشانند» رهایی 
می بخشد. 

ستایش و نیایش ایزدمهر در اساطیر و آیینهای دینی هند و ایرانی جای والایی داشته و 
بعدها کیشی حداگانه به نام «مهرآیینی» یا «میترایسم» از آن پدید آمده و در بخش بزرگی از آسیا و 
اروپا گسترش یافته است. بسیاری ازنهادهای دینی مسیحیان و پاره‌ای از جنبه‌های ادیان دیگ 
اقتباس از بنیادهای «مهرآیینی» است. بازماندة «مهراب» (< مهرابه)‌های کهن را در زیر بسیاری 
از کلیساها و در ترکیب دیگر پرستشگاههای کنونی و پسکرة بزرگ ایزدمهر را در موز کلیسای 
سن پیتر واتیکان در رم و دردهها کلیسا و موزه ومرکز علمی و هنری دیگب تا به امروز می‌توان دید. 

(درباره مهر -ه پور. مقالةٌ «مهر» یش . ج ۱ ص ۳۹۲-۲۰ و استاد مفتم مقالهٌ 
«مهرابه یا پرستشگاه دین مهر» در باستان. دورةٌ اول, شمارة ۳. مهر ۱۳:۳ و یادداشتهای بهار در 
ی ص ۱۷۱-۱۷۸ و وند. فر. ۲۲ بند ۱-زیر. و با اه معنوه ۸۱ لت ) 

8 ۲6۱6۲۵۸۱1۵۵ ۱۲۰ ۷۵۱۰ ,هام۱ مه ۱۷ ۷۵ 

مهر (روز...): نام شانزدهمین روز ماه است. (سه مهر) 
مه رآزار: آزاررسان به مه پیمان شکن. (سه مهر. بند ۸۲) 
مهر ذروح: (در اوستا «میثرو ذروخ» به معنی «دروغ گوی به مهر») پیمان شکن, نادرست پیمات» 
کسی که از راه راستی و درستی و پیمان‌شناسی پا بیرون گذارد. (-» مهر) 
مهرفریب: فریبند؛ مهن پیمان‌شکن. (سه مهر, بند ۱۰6) 
مه رکوش: (در پهلوی «ملکوس») نام دیوی است مهیب که در پایان هزار هوشید زمستان 
هولناکی پدید می‌آورد و زمین را به مت سه سال دجار باران و تگرک و برف و باد سرد می‌کند و 


پیوست / ۱۰۵۹ 


همه آفرید گان را به نابودی می‌کشاند. آنگاه سا کنان «ورخمکرد» از آن پناهگاه بیرون می‌آیند و 
زمین را دیگر باره آباد می‌کنند. 
این واژه از ريشه «مهرگ» به معنی مرگ و کشتن و میراندن است. در کتابهای پهلوی از 
زمستان و توفانی که دیو مهرکوش پدید می‌آورد به نام توقان ملکوسان یاد می‌شود. ( سم ور جمکرد) 
مهرگان (جشن ...): نام جشنی است که در شانزدهمین روز از هفتمین ماه سال (مهر روز در 
مهرماه) در ایران باستان برگذار می‌شد و آن را «میتراکانا» می‌خواندند. این حشن بزرگ را در 
فارسی" مهرگان می‌گوييم و در کتابهای عربی «(مهرحات» نوشته اند. 
به نوشتة بندهشن «مشی و مشیایه» (نخستین مرد و زن جهان) در اين روز از تخمه 
گیومرت زاده شدید 
۳ ده ۰ ۰ ‌ 1 ِ 1 
حشن مهرگان شش روز به درازا می‌کشيد (شانزدهم تا بیست ویکم مهرماه) که روز آغاز 
آن را «مهرگان همگانی » و روز پایانی آن را «مهرگان وبرژه» می‌خواندند. 
۲ ۳ ۰ 1 ۰ ۲ .۰ م 
کتزیاس تاریخ‌نویس یونانی می‌نویسد که شهریاران هخامنشی هیچ گاه روا نبود مست 
شوند مگر در روز جشن مهرگان که جامة گرانبهای ارغوانی می پوشيدند و در باده‌پیمایی با دیگر 
۰ و ۰ ۳ ۰ ‌ ۰ - 0 م و اه ۰ ۰ ۳۹ ۳ 
می خوارگان انباز می‌شدند, دوریس تاریخ‌نگار دیگر پونانی نیز می‌نویسد که در این حشن » پادشاه 
می‌رقصید. به گفتة «استرابو» در حشن مهرگان, مرزبان (ساتراپ) ارمنستان بیست هزار کره اسب 
به دربار شهریار هخامنشی پیشکش می‌کرد. اردشیر بابکان و خسرویکم (انوشیروان) در این روز 
جامه های نوبه مردم می بخشیدند. 
مه ‌ ی ب - م22 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ِ 
در نوشته‌های پژوهند گان و تاریخ‌نگاران ایرانی و عرب نیز خبرهای زیادی دربارةٌ جشن 
مهرگان (مهرجان) آمده است. از آن جمله اين که در هنگام اين جشن, موبدان موبد خوانچه‌ای را 
که در آن لیمو و شکر و نیلوفر و به و سیب و خوشه ای انگور سفید و هفت دانه مورد گذاشته شده بود, 
زمزمه کنان (باژگیران) نزد پادشاه می‌آورد. 
1 3 
ابوریحان بیرونی می‌نویسد: « گویند مهر که نام خورشید است" در چنین روزی پدیدار شد 
و بدین سببء این رورا بدونسبت داده‌اند. پادشاهان در این حشن » تاحی.به شکل خورشید که 
دایره ای جرخ مانند در آن تهاده شده بود» برسر می‌گذاشتند. 


۱ مترادف شمردن مهر و حورشید جدید است. در همدة نوشته‌های اساطیری و دیتی ابرانیات مهر و خورشید نام دو ایزد جدا گانه 
است که هریک نیایشها و ستایشها و سرودهای وی خود را دارند, 
«استرابو» نوشته است که پارسیان, خورشید را مهر می‌نامند. (رسالة جغرافیا, کتاب ۱۱ فصل ۳ بند ۱) اما «بتوییست» 
تأً کید می‌کند که در اوستا «مهرایزد» خورشید نیست؛ بلکه خدای انوار مینوی است که پیش از خورشید برمی‌شیزد و در گردون؛ 
چهاراسبه اش آسمان را می پیماید. (دین ایرانی بر پایة متتهای مهم یونانی, ترجمة بهمن سرکارائی؛ ص 4-4۷) 


۰ تا 


گویند در این رون فریدون به بیور اسب که ضخاک خوانندش دست یافت. جون در جنین 
روزی فرشتگان از آسمان به یاری فریدون فرود آمدند. به یاد آن در جشن مهرگات در سرای 
پادشاهان مردی دلیر را می‌گماشتند که بامدادان به آواز بلندء بانگ برمی‌داشت: 

ای فرشتگان به سوی جهان بشتایید و جهان را از گزند اهریمن برهانید! 

گویند در اين رون خداوند زمین را بگسترانید و در کالبدها روان یدمید و هم در اين روز 
کرة ماه که تابدان هنگام» گوی تاریکی بود, از خورشید روشنایی گرفت. 

از سلمان فارسی نقل شده است که گفت: ما در زمان ساسانیان براین باور بودیم که 
خداوند یاقوت را در نوروز برای زیور مردمان بیافرید و زیرجد را در مهرگان و این دو روز را بر دیگر 
روزهای سال برتری داد, جنان که یاقوت و زبرجد را بر دیگر گوهرها. 

در واپسین روز این جشن (بیست ویکم مهرماه) فریدون ضخاک را در کوه دماوند به 
زندان انداعت و مردمان را از گزند او برهانید. پس این روز را حشن گرفتند و فریدون مردمان را 
فرمان داد که کشتی برمیان بندند و باژگیرند و هنگام خوردن و آشامیدن, لب از سخن فرو بندند. 
جون زمان جیرگی ضخاک هزار سال به درازا کشيد و ایرانیان دیدند که زند گانی آدمی می‌تواند این 
همه دراز شود از این روز به بعدء آرزوی نیکشان دربارة یکدیگر جنین بود: هزار سال بزی!۱6 
(آثارر ص ۲۲۲-۲۲) فردوسی آغاز شهرباری فریدون را در مهرماه می‌داند و بنیاد گذاری حشن 
مهرگان را بدو نسبت می‌دهد. (شا. ج ۱» ص ۷۹): 

«پرستیدن مهرگان دین اوست. تن‌آسانی و خوردن آیین اوست 
اگریادگار است ازوماه‌مهر . بکوش و به‌رنج ایچ‌منمای چهر.» 

(سه با کشتی. مشی و مشیانه, مهر) 
مهر نبایش: نام دومین نیایش (نماز) از «پنج نیایش» مزداپرستان در رده اوستاست در ستایش و 
نیایش ایزد مهر که ۷ ند دارد. اين نیایش را هرروز سه بار در بامداد و نیمروزو پسین پس از 
«خورشید نیایش» می‌تخوانند. ( مه خورشید نیایش» مهر) 
ههریشت: نام دهمین پشت اوستاست که در ستایش و نیایش و توصیف رزم آوریهای ایزد مهر 
سروده شده است. این یشت, یکی از بلندترین و شیواترین یشتهاست و ۳۵ کرده و ۱65 بند دارد. 
(-ه مهر) 
هیتر: ( سم وند. فر. ۷۲ بند ۱-زیر.) 


٩‏ گمان مي‌رود دعای «صد سال به اين سالها» که تا یه امروز ایرانیان در حشن توروز به یکدیگر می‌گوبند» صورت معقول تر و 
منطقی تر آن دعای دیرینه باشد, 


پیوست / ۱۰۹۱ 


میذیارم: (در اوستایی «میذیایر یه » به معنی «میان سال») نام پنجمین گهنبار از گهنبارهای 
ششگانه است که از دویست و هشتاد و پنجمین تا دویست و نودمین روز سال یعنی از دی به مهر 
روز (پانزدهم) تا فروردین روز (نوزدهم) دی‌ماه آن را جشن می‌گرفتند که به تقویم امروزی ما از 
آبان روز (دهم) تا گوش روز (چهاردهم) دی‌ماه می‌شود. 

سبب آن که این جشن را - که در زمستان برگذار می‌شد - «میانٍ سال» می‌خواندند. این 
بود که در تقویم باستانی ایرانیان, هفت ماه آغاز سال, تابستان بزرگ و پنج ماه پس از آن, زمستان 
بزرگ خوانده می‌شدا و جشن گهنبار «میدیارم» در فاصله این دو فصل بزرگ بر پا می‌گردید و به 
همین علّت» صفت «سَرذا» (سرد) را نیز برای آن آورده‌اند. 

از جهارمین گهنبار تا این گهنبار پنجم هشتاد روز است که درتقویم کنوني روزهای ۲۵ 
مهرماه تا ۱4 دی‌ماه را دربر می‌گيرد. در پنجمین گهنبار اهوره‌مزدا جانوران را آفرید. 
(سه گهنبار) 
میذیوزرم: (در اوستایی «مینیویی زرتیّه» به معنی «میان بهار») نام نخستین گهنبار از 
گهنبارهای ششگانه است که از چهل ویکمین تا چهل و پنجمین روز سال؛ یعتی از خورشید روز 
(یازدهم) تا دی به مهر روز (پانزدهم) اردیبهشت‌ماه آن را جشن می‌گرفتند که به تقویم امروزی ما 
از آبان روز (دهم) تا گوش روز (چهاردهم) اردیبهشت می‌شود. 

از آغاز سال تا این نخستین گهنبان جهل روز است که درتقویم کنونی» روزهای یکم 
فروردین ماه تا نهم اردیبهشت ماه را دربر می‌گیرد. در نخستین گهنبان اهوره‌مزدا آسمان را آفرید. 
(سه گهنبار) 
میذیوشم: (در اوستایی «قیذیویی شِمٌ» به معنی «میان تابستان») نام دومین گهنبار از گهنبارهای 
ششگانه است که از صد و یکمین تا صد و پنجمین روز سال, یعنی از خورشید روز (یازدهم) تا دی 
به مهر روز (پانزدهم) تیرماه برگذار می‌شد و به تقویم امروزی ما از دی به آذر روز (هشتم) تا ماه 
روز (دوازدهم) تیرماه می‌شود. 

از نخستین گهنبار تا این دومین گهنبان شصت روز است که در تقویم کنونی» روزهای 
۵ اردیبهشت تا ۱۲ تبرماه را دربر می‌گیرد. در دومین گهنبان اهوره‌مزدا آب را آفرید. 
(-+ه گهنبار) 
یرد (در پهلوی «مزد») نذرها و پیشکشی های غیرآبکی مانتد نان و گوشت و میوه و جز آن را 


۱ در بخش ۳ « گزیده‌های زادسپرم» - که در بارة دیدارهای هفتگانة «زرتشت» با «آهوره‌مزدا» و مینو یال است - می‌خوانيم : 
«دیدار هفتم در طول زمستان انجام شد که پنج ماه دریک سال است. ( گز. ص ۳۵) 


۲ ا/اوستا 


گویند که به آیین‌های نیایش و ستایش می برند و در برابر «زور» قراردارد که پیشکشی های ابکی 
است. بهارنوشته است: «غذایی که طی مراسم تحاص دینی صرف می‌شود.» (پٌ. ص ۲۸4) 
(سه زور) 

«ذرون» نیز نشانه ونمادی است از میزد. (-سه درون) 
هینو: (در اوستایی «مّینیو» یا «مینو» و در پهلوی «مینوک») به معنی حهان دیگر یا حهانی است 
که پیش از آفرینش جهان استومند بوده و یس از پایان این جهان بر پایی رستاخیز نیز خواهد بود و در 
فارسی به مفهوم بهشت و فردوس نیز آمده است. 

همین واژه به معنی مثال یا هیأتی نااستومند است که هریک از آفریدگان پیش از آفرینش 
استومند خویش در جهان میثوی داشته و در گزارشهای فارسی از آن به خرد و روح و حوهر معنوی 
تعبیر شده است. 

داشتن مینو تنها ویر مردمان نیست؛ بلکه هریک از جانوران و گیاهان و حتّی آفریده‌های 
بی جان و ه رکدام از نهادها و سرشتها و حصلتها نیز مینوی حاص خود را در جهان میئوی دارد. 

آفرید گار حهان اهورایی «سْپنت قینیو» (- اهوره‌مزدا) و پتباره آفرید گار جهان اهریمنی 
«آنگرتیلیو» ( اهریمن) هریک مینوی بخشی از آفرینش اند و در گاهان و اوستای نو سایر 
متنهای دینی ایرانیاد» از آن دو به نام دو مینوی آغازین آفرینش یا دو مینوی همزاد یاد می‌شود. 
همچنین هریک از امشاسیندان و ایزدان. مینوی چیزی به‌شمار میآیند که در جهان استومند» پیکر 
گیتیانه می یابد. ۲ 

بهار پا جمم‌بندی اسطوره‌های آفرینش, می‌نویسد: «نخست زمان بی کرانه بود که ازلی 
است و ابدی و دو جهان روشنی و تاریکی که بر جهان روشنی هرمزد و بر دیگری اهریمن فرمانروا 
بود. هرمزد چوت ذات مهاجم اهریمن را می‌شناخت, تصمیم گرفت که جهان روشن خویش را در 
برابر تازش اهریمن حفظ کند و بدین روی از زمان بی کرانه, زمان کرانه‌مند دوازده هزار ساله را 
آفرید. چون هیچ خلقتی بدون زمان ممکن نبود, با خلق زمان کرانه‌مند توسط هرمزد. اهریمن نیز 
قادر به آفرینش شد. 

از اين دوازده هزار سال, سه هزار سال به نعلق مینویی جهان گذشت. امشاسپندان, ایزدان 
و مینوی جهان ماتی: آسمان, آب, زمین. گیا حیوان و مردم آفریده شدند. در پایان این سه هزار 
سال» اهریمن به جهان روشنی بتاخت وبا شنیدن سرود مقس آهوور سست شد وبه جهان 
تاریکی فروافتاد. آنگاه هرمزد در رس سه هزارث دوم برای مینوهای جهان ماةی تن آفرید...» 
(یژ,. ص ۱۰۱) 
میثوی (جهان...): جهان مینوان, جهانی که پیش از آفرینش گیتی (جهان استومند) بوده است» 


یوست / ۱۰۱۳ 


جهانی که آفریدگانش هنوز پیکر گیتیانه و استومند نيافتهاند. 

در اوستا صفت «ییوه از وارهٌ «مَیثیو» (- مینو) ساعته شده و به معنی روحانی و معنوی 
است و در بسیاری از موردها با واه «گییّه» (از ماد «گثا» به معنی گیتی و جهان) همراه آمده 
و در فارسی مجموع این دو واژه به «جهان میثوی» برگردانده شده است. (-. استومند و مینو) 
ينوي خرد: نام کتابی است به زبان پهلوی که در اصل «داناک و مینوکی خجرّت» یا «دانا ک و 
مینیویی خرد» یا «دینایی مینیوی نجرد» (< دانا و مینوی خرد) حوانده می‌شود و در فارسی معمولاً 
کوتاه شدهٌ آن «مینوی جرد») یا «مینو جرّد» را بکار می برند. 

اين کتاب شامل پیشگفتار و ۲ پرسش «دانا» از «مینوی خرد» و پاسخهای مینوی رد 
بدانهاست. موضوع این پرسش و پاسخها بیشتر مطالب اعلافی است و از این حیث می‌توان میتوی 
خرد را درشمار اندرزنامه‌های پهلوی حای داد؛ اما کتاب از اشاره‌هایی به اساطیر و داستانهای 
آفرینش نیز خالی نیست. 

نام نویسنده و زمان نگارش کتاب را نمي‌دانيم. پاره‌ای از پژوهند گان برآنند که در زمان 
ساسانیان و شاید در زمان شهریاری خسرو یکم (انوشیروان) نگاشته شده است. 

از مینوی خرد دو نگارش پازند و سنسکریت احتمالاً در سده ششم هحری به دست موید 
نریوسنگ انجام گرفته و نگارشی به نشرفارسی و دو نگارش به نظم فارسی نیز از آن در دست 
است. 

متن کامل پهلوی کتاب به کوشش «سنجانا» (در ۱۸۹۵ب.م.) وبا گزارش پازند و 
سنسکریت به ویرایش «تهمورث انکلساریا» و پیشگفتار «مدی» (در ۱۳٩۱ب,م.)‏ و با آوانوشت 
پازند و ترجمة انگلیسی و واژه‌نامه ازسوی «دکتر وست» (در ۱۸۷۱ب.۸.) منتشر شده است. 

در ايران دکتر احمد تفضلی نخست «واژه‌نامه مینوی خرد» و سپس ترجمهة فارسی متن 
کتاب را در دو جلد جدا گانه منتشر کرده است. (-+ مینو) 


ك‌ 


نارشنی: نام گناهی است بزرگ وسنگین که چگونگی آن روشن نیست. از کاربرد اين واه در 
«آفرینگان گهنبار» (بند ۱۳) جنین برمی‌آید که گتاه نارشتی برابر گناه کسی است که از 
برگذاری آیینها و بجای آوردن خویشکاریهای دینی روی برتافته باشد و او را از جرگة بهدینان 
(مزدا پرستان) رانده باشند. ۲ 


۶ /اوستا 


در گزارشهای پهلوی و سنسکریت اوستا نیز این واژه به همین گونه بکار رفته است. از 
توضیح‌های ند اوستا برمی‌اید که شخص آلوده به گناه نارشنی سزاوار پادافرة «نافوشر» (مرگ 
ارزان) است. ( سم تنافوض مرگ ارزان) 
نانگ هَییه: (در پهلوی «نا گهیس») نام دیو نا حشنودی و خیره‌سری و برتنی وغرور یکی از 
کماله دیوان و قمستار امشاسپند «بانو سپندارمذ» است. برابر این نام در سنسکریت 985۵1۷۵ لقب 
دو ایزد همزاد ودایی به نام ۵9010 است که بیش از پنجاه سرود در ریگ ودا به نام آنهاست. 

گاه به جای نام این دیوه صفت وی را که «تروقیتی » (پهلوی: تروقد) است, می‌آورند و 
در جند مورد نیز ترومیتی را نام دیوی جدا گانه دانسته‌اند. (-» ترومیتی و سیندارمذ) 
ناوقاک: صفتی است که جند بار در زند اوستا برای رودهای بزرگ و پرآب آمده است به معتی 
درشور و قابل کشتی رانی . 
ره نام بیماری ناشناخته ای است. (-سه وند. فر. ۷ بند ۵۸ وفر. ۱5 بند ۱۷-زیر.) 
نپات آپام: شکل دیگری از پام نپات است. (سه اپام نپات) 
نخست اندیش: صفتی است برای کیومرت. (-+ گیومرت) 
فریوسنگ: (در اوستا «ثیریوسَنگهُه» و در پهلوی «تریوشنگ» و درفارسی «ترسی » و «نریه» به 
معنی «نمایش مرد» یا «نمایش مردمان») نام ایزد پیک و پیام آور اهوره‌مزداست که در وندیداد 
(فر. ۱٩‏ بند ۳۶) دوست اهوره‌مزدا خوانده شده و در بندهشن گفته شده است که خویشکاری 
ایزد نریوسنگ رساندن پیام ایزدی به کیان ویلان است. 

در یک اسطورةٌ کهن دربارهُ اين ایزد آمده است که اهوره‌مزدا او را جون مردی پانزده ساله 
آفرید و برهنه در پس آهریمن قرار داد تا زنان با دیدن او دل در آو بندند و او را از اهریمن بخواهند. 
( «تئودور برخونی » به نقل یز. ص 1۸) 

در پاره‌ای از جاهای اوستا ایزد سروش نیز پیک و پیام آور اهوره‌مزدا خوانده شده؛ اما 
پیامآوری آفرید گان در اصل خویشکاری ایزد نریوسنگ است. ( سم سروش) 
نریوشنگ؛ در چند جای اوستا از اين واژه, گونه ای از آنشها اراده شده است. (آنش. بند 5 /سی 
روزه بند ٩‏ یت . ۱۷ بند ۱۱) 

نام نریوسنگ در این کاربرد با صفت «شَْرو تبُّر» (ناقة شهریاری یا نبیر پادشاهی ) 
همراه آمده و بنابر ستت آتشی است که درناف یا پشت (صلب) یادشاه جای دارد. ( سم ایزد 
نریوسنگ) 
نریوشنگ: نام یکی از دستوران بزرگ پارسیان (زرتشتیان هند) در سدة دوازدهم میلادی است که 


پیوست / ۱۰۱۹۱۵ 


متن اوستا و برخحی دیگر از نامه‌های دینی ایرائیان را به زبان ستسکریت برگردانده است. ۶ 
تسا: در پهلوی «نسا» برابر است با «تسو» در اوستا. (سه نسو) 

گفتتی است که این واژه با تلفظ «نسا» تا به امروز در گویش اصفهانی برجا مانده است 
و سمت جنوبی خانه را که آفتاب گیر نیست و همواره در سایه قرار دارد, «سمت پسا» می‌گویند. 
این نامگذاری یادآور « گده»‌ای است که بتابر دادهای وندیدادیء در گوشه‌ای از خانه (و لابد در 
سایه گیرترین و نخنک‌ترین جای آن) برای نگاهداری تن مرده به طور مّت و در شرایط بدی آب و 
هوا می‌ساختند. (-م کده) 
تسا سالار: سرکرده مرده کشان, موبد یا پیشوایی که همه کارهای دحمه سپاری مرده زیر نظر او 
انجام می پذیرد. 
نشک: (در اوستا «نشگ» به معنی « کتاب» پا هربک از حلدهای یک کتاب بزرگ) نامی 
است که به ه رکدام از جلدها یا بخشهای بیست ویک گانة اوستای بزرگ رو زگار باستان داده 
بودند. 

گاه واه نسک را به معنی کلّی «اوستا» بکار برده اند و «نسک خواندن» به مفهوم خواندن 
و آموعتن اوستا امده است. (سه یس , ٩‏ بند ۲۲) 
سو: (در پهلوی «تسا» یا «نس» به معنی «مردار» با پیکر مرده») نام دیوی است که بر پیکر 
مردگان فرمان می‌راند و ه رکس که به مردار نزدیک شود یا بدان دست زند یا به تنهایی مرده‌ای را 
به دحمه برد «نسو» از هم سوراخهای تن او به درون راه می یابد و او را می‌آلاید. (وند. فر. ۳؛ 
بند ۱6) 

جون نام امشاسپندان و بویژه امشاسیند بانو خرداد را برسرمرده برزبان آورند» نسواز پای 
درمی‌آید. (خرداد. بتدهای ۲ و۳ و د) 

نسو همچون مگسی از آپاختر (پایگاه اهریمن و دیوان) برسر مرده می‌تازد و برای دور راندن 
و تاراندن او سگ جهار جشمی را برراهی که مرده را از آن به دخمه برده‌اند» می‌گذرانند و این آیین 
را «سگ.دید» می‌خوانند, (سه سگ.دید) 

برنعی از پژوهشگران برآنند که وا «نعش» در عریی» شکل د گرگون شده‌اي از «نسو»‌ی 
اوستایی و «تسا»ی پهلوی است. (رسه نسا) 
نس وگش: مرده کش, نعش کش کسی که تن مرده را به دخمه می‌برد. (سه نسو) 
نما زآشه: (سه اش اشه وهیشت؛ اشموهو) 


مالیه: نام ایزد نگاهبان خان‌ومان و ازیاران و همکاران ایزد «أَهین» (سه همین.) است. این 


۰ ۱استا 


واژه در اوستا صفت است از «ثمان» به محنی «خانه» که در گاهان به صورت «دمان» نیز آمده 
است. در فارسی «مات» می‌گوییم که در ترکیب با «خان» (< خانه, سرای) «خانسان» با 
«خان ومان» گفته می‌شود . 

نام ایزد «نمانیه» در اوستاء همواره با نام «برِجیه» همراه می‌اید. (ه برحیه) 
ِمَتَ: واژهای است مبهم در وندیداد (فر. ۱6؛ بند ۱4). دارمستترآن را ناشناخته خوانده و 
داعی الاسلام «گونه های گیاه وعلف که به حار بایان می‌دهند» ترجمه کرده است. 

آن گونه که از کاربرد اين واژه در وندیداد برمی‌آید نام چیزی است شمردنی ؛ زیرا با 
شمارث ٩‏ همراه آمده است و شاید بتوانیم تعبیر بسته‌های گیاه را برای آن در نظر بگیریم. 
یذ گ: نام یا صفت هیزمی است که در آتش انداختن و سوزانیدن آن در دین مزداپرستان ناروا 
بوده است. این نام همراه با «هپرسی » ( گیاهی که دیوان و دیو پرستان در آتش می اندازند) در 
بهرام یشت (بند ۵۵) آمده است. پورداود دربارة این دو نام نوشته است: «نظربه اين که در آیین 
مزدیسنا چوب تر و بد بونباید در آتش گذاشت باید هپرسی ونمذک هیزمی باشد که خوب 
نمی‌سوزد یا بدبو است.» (یش ۳ ۲ ص ۱۳۱) 
ننگهوشمنت: نام کوهی است. (زام. بند 4) 
نودّر: (در پهلوی «نودر») نام یکی از شاهان کهن ایران از دودمان فریدون است که به دست 
افراسیاب کشته مي‌شود. در اوستا این نام نیامدی اما از خاندان «ثوتیریّه» (نوذریان) نام برده شده 
است. (سه توس) 

در شاهنامه هم نوذر و هم خاندان نوذریان - که توس پسر نوذر از نامداران آنهاست - 
درشمار شاهان و پهلوانانند. (-ه نوذریان) 
نودّریا: نام خاندان نوذر است. (آب. بند )٩۸‏ 
وزود (- نوزوت): نام جشن کشتی بندی و سُدره پوشی است که پارسیان (زرتشتیان هند) به تلفظ 
گجراتی» آن را «توجوت» می‌گویند. (سه گشتی. مُدره) 
نیرنگ: واه پهلوی است به معنی آیین دینی و نیایش و دعا. پارسیان به جای اين واژه, کلمة 
گجراتی «کپریا» (در سنسکریت «کریا») را بکار می برند. در عربی «نیرنج» (جمع آن 
«نیرنجات») معرّب همین واژهُ پهلوی است. در «روایات داراب هرمزدیار» نیرنگ به‌معنی «گمیز» 
هم آمده است. (-م وند. فر. ۵ بند ۵۱ و ٩۵-زیر.)‏ 

بسیاری ازنیایشهای کوتاه دین مزداپرستی نیرنگ نامیده می‌شود؛ چنان که نیرنگ آتش؛ 
تیرنگ کشتی بستن, نیرنگ دست‌شوو جز آن. 


پیوست / ۱۰۹۱۷ 


این نبایشها را دارای تأثیر فوق عادتی تصور می‌کرده و برای رفع پیشامدهای ناخوشایند و 
زشت و گزند رویدادها در هر موردء نیرنگ ویژه ای داشته اند که بسیاری از آنها در کتابهای روابت 
(روایات داراب هرمزدیار و جز آن) گردآوری شده است. از آن جمله است نیرنگ حاجت 
خواستن, نیرنگ بیماری, نیرنگ ناخوشي گوسفند, نیرنگ سردرد. فیرنگ تببستن, نیرنگ برای 
دقع شر دزد و نیرنگ برای آسان کردن زایمان زن دشوارزای, ۱ 

در ستّت ایرانیان» نیرنگ از نیایشهای مشکل گشای بسیار کهن بوده است. در کتاب 
«وگتَیجا» (بند ۱۰۱) می‌خوانيم که: «فریدون نیرنگ اندر جهان پدید آورد.» 

نیرنگ از جمله واژه‌های دینی زرتشتی است که پس از اسلام تخبیر معضی داده و ا زآن 
سحر و جادو و طلسم و شعبده و افسون و حیله اراده کرده‌اند و به طور عام اين واژه و ترکیبهای آن 
مانند نیرنگ‌باز, نیرنگ‌بازی و نیرنگ بکار بردن به معنی حیله, حیله گر حیله گری و حیله در کار 
آوردن است, 

در ادبیّات پهلوی و پازند مجموعه ای هست به نام «نیرنگستان» که پاره ای از نوشته های 
اوستایی با گزارش و توضیح پهلوی در آن گرد آمده است و به تعبیر امروزی می‌توان آن را کتاب 
مراسم و مناسک خواند. (سم نیرنگستان) 
نيزنگ ست شو: (-سه سروش‌باژ) 
نيزنگ دین: نبایش دینی» آیین دینی . برحی از پژوهشگران اوستا و دين ایرانیان» آیین «رشنوم» 
(سه همین.) را بزرگترین نیرنگ دین خوانده‌اند. (-سم وند. فر. ۲۲» بند ۱۰-زیر.) 
نیرنگستان: نام کتابی است با حدود ۳۲۰۰ واژ؛ اوستایی و ٩۰۰۰‏ وارّه پهلوی در گزارش و ۱۸۰۰ 
واه اوستایی و ۲۲,۰۰۰ وارهُ پهلوی در شرح و توضیح آن, 

این کتاب و کتاب دیگری به نام «َیر یستان» یا «هیرتدستان» ( که اکنون در حزو 
نیرنگستان است) بازمانده‌ای است ازیکی از نسکهای گم شد اوستای کهن به نام «واسپارم 
نسک» پا «هوسپارم نسک» که هفقدهمین نسک بوده و ٩4‏ کرده داشته است, 

در این کتاب از مسراسم و آیینهای گونا گون و آداب نیایش و سرایش اوستا و 
خویشکاریهای موبدی و چگونگی برگذاری جشنهای گهنبار (سه همین.) و نیز از شُدره و بترم 
و هیزم و آب زور و هوم و هاون و جز آن سخن به میان آمده است. 

این کتاب را ((سهراب جاماسپ‌حی بلسارا» در سال ۵ سب ۰۵ در بمیلی منتشر کرده 


ِِ این نیرنگها یادآور دعاهایی است که تا به امروز در میان مردم مسلمان ايرات رواج دارد و رمالات و دعانویسان دست‌اندرکار هه 


آنها هستند. 


۸ /است] 


است. (سمه یرگ 

نیزنگ گشتی بستن: آیین ویژه کشتی بستن برتن نوجوانان پانزده ساله که نخستین بار به جرگة 
مزدایرستان درمی‌آید و نیزنیایش ویژه‌ای را که دراين آیین خوانده می‌شود, بدین نام می‌خوانند. 
(سه کشتی در همین یادداشتها و «نیرنگ کشتی بستن» دربخش «خرده اوستا» در همین 
کتاب) 

نیمروز: به معنی «حنوب» در اساطیر و دین ایرانیان, سمت و سوی اهورایی و ایزدی است و در 
تقابل با «آپاختر» قرار می‌گیرد که جای دوزخ و پایگاه اهریمن و دیوان و دروجان است. 
(سه اپاختر) 

یویک: نام کسی است که گرشاسپ پسران او را می‌کشد. (زام. بند 4۱) 


۳ 


وات: (در اوستا «وات» و در پهلوی «وات» و در فارسی «باد») نام ایزد باد و در همان حال نام 
دیوباد است. (-ه باد) 
واخذریک: نام کوهی است. (زام. بند 4) 
وارن (< وارغن): نام مرغی اساطیری است که «فرّ هنگام کسستن از حمشید به کالبد آن در 
می‌اید و به ایزد مهر و فربدون و گرشاسپ می پیوندد. (زام. بندهای ۳۵ ۳۹-۳۸) ایزد بهرام نیز در 
نمودهاي گونا گونی که دارد, هفتمین بار به کالبد وارغن پدیدار می‌شود و به سوی زرتشت می‌آید. 
(بهرام. بند )۱٩‏ 

در بهرام پشت (بندهای ۱۹-۲۱) توصیف شگفت و درخشانی از پیکر و پرواز اين مرغ آمده 
و در همان پشت ل(بندهای ۳۵-۳۸) «بزرگ شهپر» و «مرغکان هرغ» (سالار و فرمانروای هم 
مرغان) خوانده شده و گفعه شده است که داشتن بری از وی و یسودن آن بر تن یا همراه داشتن 
استخضوانی از وی, دارنده را قرو بزرگواری بسبار می بخشد و او را در برایر جادویی و دشمنی 
هماورد, شکست ناپذیر می کید ۲ 


وار یذ کناء : نام دختر گشتاسپ سپ است که با خواهرش «هومایا» (در شاهنامه «هُمای») گرفتار 


٩‏ نقس و اهمینی که در بهراء يشت براي «پروارغن » قائل شده اند بادآور ر اهمیت #پرسیمرغ» در شاهنامه ! است. 


پیوست / ۱۰۹۹ 


سپاهیان تورانی می‌شوند و اسقندیار آذان را رهایی می بخشد. 
در شاهنامه به تا «به آفرید» آمده است. ل(اسه گو. بند ۳۱ و همای) 


وازبشت (آذر...): (در پهلوی «وازدشت» به معنی «پتیش برنده‌تر و سودمند تر») نام حهارمین 
آتش از آتشهای پنحگانه است. وازيشت آتش ابرها (آذرخش يا برق آسمانی) خوانده شده که از 
گرز ایزد «تَد شتر» شراره می‌کشد و «سیِنجَفُر» یکی از دیوان خشکسالی را نابود می‌کند. 
(سه تشتره سپنحغر) 
واسی: واسی نام یک ماهی اساطیری است در دریای فراخ کرت و پنجا سَذُورا (دارندهُ پنجاه در) 
صفت اوست که مقصود از آن روشن نیست. برحی پنداشته اند که این ماهی پنجاه پردارد. 

در پند هشن (بخش ۱۲ بند ۵ و ۷) «واسی پنجا سَثوران» نوشته شده و دربارةٌ آن آمده 
است: «واس در میان دریای فراخ کرت بسر می برد و درازای او به اندازای است که اگر تندرّ و 
ردی از بامداد تا شامگاه شتابان بدود, هنوز آن را نتواند پیمود. هم حانوران مزدا آفریده در دریای 
فراخ کرت در پناه نگاهبانی اویند.» (-» پنچا سدورا) 
واورو ترشتی: (در بهلوی «ورو ترشت» یا «ورو ترش ») نام کشوریا اقلیم شمال باعتری است 
در بخش‌بندی جهان به هفت کشور (اقلیم) که در آیران باستان معمول بود. (سه پژ. ص ۷۱ و 
۱۰۲-۱۰۹ درباره حغرافیای اساطیر ایران) 
ژاورو جرشتی: (در پهلوی «وُرو عرشت» با «ورو خرشن») نام کشوریا اقلیم شمال خاوری 
است در بخش ‌بندی حهان به هفت کشور (اقلیم) که در ایران باستان معمول بود. (-ه پز, 
ص ۷۱و ۱۰۲-۱۰۰ دربارةٌ جغرافیای اساطیر ایران) 
واوروش: (به معنی « گسترده» فراخ تادور کشیده») نام کوهی است. (زام. بند ۵) 
وای: (-ه اندروای بدوای, به‌وای) 
وایتی گیسس: نام کوهی است. (زام. بند ۷) این کوه در بندهشن (بخش ۱۲ بند ۲) 

«واتگیس» نامیده شده و در همان کتاب (بخش )۱٩‏ دربارة آن آمده است: «واتگیس 
کوهی است در مرز واتگیسان. جایی است پر از دارو درست. » 

این محل همان است که در فارسی «بادغیس» خوانده شده و کوهی است در شمال 
هرات. در معجم‌البلدان دربارة آن گفته شده است که نام فارسی آن در اصل «بادخیز» بوده که این 
وحه اشتفای پایه و بتیادی ندارد. آن قدر می‌دانیم که جزء دوم این نام در اوستا «گَیسٍَ» به معنی 
«گیس » و «گیسو» ات 

حتطللة بادغیسی یکی از ز قدیم ترین شاعران فارسی زیال که در سدة سوم هجری می‌زیسته. 


۷۰ /اوستا 


از مردم این سرزمین بوده است. 
واي قرنگ خدای: (- اندروای) 
وه کرئه: (- کابل بدسایه) 
ودا: نام هریک از چهار کتاب کهن هندوان پا سرودهای کیش هندویی است که به زبان 
ستسکریت در میان ۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰ سال پیش ازمیلاد نگاشته شده است, کهن‌ترین بخش این 
سرودها «ریگ ودا» (سرود ستایش خدایان) و دیگر بخشهای آن «یاجوژودا» (سرودهای ستایش 
و دستورهای نذر و قربانی) که خود شامل دو دفتر است» «ساماودا» (آهنگها ونخمه‌ها) و 
«آثروودا» (سرودهای ویرهُ آثرونها یا کاهنان نذرو قربانی) است. ‏ 
۱ واه «ودا» از ريشة «(وید» به ممنای دانش و دانستن است که با وازهُ «اوستا» نیز 

خویشاوندی دارد و دربرخی از نوشته‌های کهن به جای «ودا» همان «وید» را آورده‌اند. 
(-ه اوستا) 
و نام کسی است از خاندان «آسّبنّ». (آب. بند ۷۳) 
ور رسمه ور جمگرد) 
ور: (در اوستا «ورنکهه» از ریشة «ور» به معنی برگزیدن و باور کردن و مصتّم شدن) نام آزمایش 
بازشناسی درست از نادرست و درستکار از نادرستکار است که با آیینهای ویژه‌ای برگذار می‌شده 
است. 

در کتاب هشتم دینکرت می‌خوانیم که در اوستای رو زگار باستان, بخشی از هیجدهمین 
نسک (سکاتوم نسک) وی ورهای گونا گون و موسوم به ««ورستان» بوده است. 

در اوستای کنونی این واژه تنها در «رشن یشت» (بندهای +-۳) و «خحرده اوستا» 
(آفرینگان گهنبان بند )٩‏ آمده و در هیچ جای دیگر نامی از آن به میان نیامده است. 

بنا یه نوشته متنهای دیتی پهلوی, شمار ورهای گونا گون به ۳۳ می‌رسیده است. در کتاب 
(«شایست نشایست» می‌خوانیم که ٩‏ بتد ار یسته هات ۳٩‏ دربارة شش گونه «ور گرم» است. در 
خرده اوستا (آفرینگان گهنبان بند )٩‏ نیز سخن از « گرموویگهه» (ور گرم) درمیان است که در 
برابر «ور سرد» قرار می‌گیرد. در ارو یای سده‌های میانه نیز آرمونی به نام «أردالی » ۷۵ بوده 
که دو گونة سرد وگرم داشته است. ۱ 

از کتاپ دینکرت برمی‌آید که در ایران باستان حند گونه وربوده است که یکی را 


ی 
ِ ِ یر عم 7 ِ ۳ مج ۰ 
« کرک ور» (ور گرم) و دیگری را «برضمک‌ور» (وربا بترتم) و دیگری را «پا اورو خوران» 


٩‏ در انگلیسی ات۱۲ به همین معنی است. 


پیوست / ۱۰۷۱ 


می‌گنتند. در این گونه اخیر گویا دو سوی دعوا را به حوردن زحری وامی‌داشته اند تا هریک از آن دو 
که بیگتاه است, از این ازمون تندرست بدر آید. در کتاپ «دادستان دینی » نیز به این گونه ور اشاره 
شده است و «وست» معتقّد است که مقصود از این گونه ورهمان زهر نوشاندن به «قمتکاران» 
(دو متعی) است. 

آزمون آهن گدازان یا فلز گداعته نیز گونه‌ای ور است و به نوشتة بسیاری از کتابهای پهلوی 
مانند دینکرت شایست نشایست و ارداویراف‌نامه, «آذر پاد مهراسپندان» موبدان موبد یا دستور 
بزرگ روزگار شاپور دوم ساسانی و گردآورندة کتاب «خرده اوستا» برای رفع ناسا زگاریهای دینی 
و اثبات برحق بودن کتاب اوستا و دین مزداپرستی» احازه داد که فلز گداخته بر سینه اش بربزند و 
از اين کار آسیبی بدو نرسید. 

به نوشتةً «سوگندنامه» (بخشی از کتاب «روایت»» جاپ بمبی» ۱۹۲۲ میلادی) ٩‏ من 
روی گداخته بر سین «آذر پاد مهر اسپتدان» ریختند. این آزمایش را «ور نیرنگ» هم می‌گفتند. 

در شایست نشایست (بخش ۱۵ بندهای ۱۵-۱۷) آمده است: «آزمایش فلز گداخته این 
است که برروی دل (سیته) صورت می‌گیرد. دل باید به اندازهای پاک و بی آلایش باشد که وقتی 
فلا گداعته روی آن ریخته شدء نسوزد. آذر پاد مهر اسپندان چنان زیست که وقتی فلز گداخته به 
روی سینه اش ريختند, به ین می‌مانست که به روی سینه اش شیر دوشیده باشند, اما هنگامی که 
قلٌ ( گداخته) به روی سین زشت کردار و گناهکاری بچکد تنش می‌سوزد و می‌میرد.» 

آزمون آذر فروزان نیز در شمار ورهاست و داستان گذشن سیاوش از میان دو خرمن آتش 
که در شاهنامه آمدهی از نموته‌های آن است. 

واژة «سوگند» و ترکیب «سوگند خوردن» که درفارسی مترادف با «قسم» و «قسم یاد 
کردن» ( قسم خوردن) آمده, یاد گاریکی از گونه‌های «ور» در رو زگار باستان است که به 
همپتکاران (دو مذعی) آمیزة آب و «سَوکنت» ( گوگرد) می‌نوشانیده‌اند تا گناهکار را از بیگناه 
بازنشناسند. همین واه «سَوگنت» اوستایی است که درفارسی «سوگند» را از آن داریم. 

در رشن بشت (بندهای ٩‏ ۳۰ برحی از ورها باقی مانده است . سانند و آتش؛ ور 
برسم+ ور کف دست سرشار (یا به گفتة دارمستتر «مایع سرشار»)» ور روغن و ور شیرة گیاه. از 
چگونگی" این ورها آ گاهی دقیقی نداریم. پورداود حدس زده است که شاید ورروغن از ورهای 
گرم بوده که روغن داغ روی اندامی می‌ریخته اند وورشیرة گیاه احتمالا چین بوده که شیر 
گیاهان زه رآ گین را به خورد همپت‌کاران (مذعیان) می‌داده‌اند. 

در بندهای باد شده از رشن يشت, اهوره‌مزدا به زرتشت می‌گوید که مردمان باید چنان 
درستکاری و پاک و بیگناه باشند که در برابر چنین آزمونهای سختی برخود نلرزند و پایداری نشان 


۰۷ ۱اوستبا 


(-ء آذر فروزان, آهن گدازان و برای آ گاهی بیشتر دربار «ور» سه پور. : مقالة 
«سوگُندنامه»» ویس . ص ۱۷۰-۱۷۲) 
ور جمکرد: نام پناهگاه زیرژمینی بزرگی است که به نوشته وندیداد (فر. ۲) ((جم» (حمشید) به 
فرمان اهوره‌مزدا آن را ساخت تا در برابر زمستان سخت و کشنده ای که دیو «مه ر گوش» (ملکوس) 
پدید خواهد آورد, مردمان و جانوران در آن پناه جویند و جای گزینند. ( سم مه رکوش) 
ورس: در اوستا به معنی موی مردم و حانوران هر دو آمده و در پهلوی «ورس» شده است. در 
فرهنگهای فارسی «وَرسَ» به معنی «رسن» و «ورس» به معنی «مهار شتر» آمده و در گویش 
گیلکی «ورس» ریسمانی است که از کاه برنج می‌تابند. در کردی هم «کریس» به معنی 
ریسمان و نخ است. 

در ویسپرد ( کر. ۱۰ بند ۲) به ترکیب «ورس قوم پالای» برمی‌خوريم. در اين مورد ورس 
به معنی «غربال» امده است» زیرا غربال را از موی یال اسب يا دم گاو می‌ساخته اند. این غربال 
برای پالودن فشرد؛ گیاه قوم بکار می‌رفته است. 

امروزه در آیینهای دینی زرتشتیان, «ورس» حیزی است درست شده از سه با جهار یا 
هفت تار موی ورزاو سفید که آن را به نگینی پیوسته اند و در میان پیاله‌ای سوراخ‌دار که «َشت نه 
سوراخ» خوانده می‌شود, می‌گذارند و فشردة گیاه قوم را با آن می پالایند. 
ورسرد: گونه‌ ای از ورها یا آیینهای دادرسی در ایران باستان بوده است. (-سه ور) 
وژشن: نام گروهی از دشمنان دین مزداپرستی است که از دید گاه گروه‌بددی اجتماعی» در برابر 
برزیگران (یکی از گروههای سه گانٌ در حامعة ایران باستان) قرار می‌گرفته اند. (سه یس . 4۱۱ 
بند )٩‏ 

ورشن در کاربردی که در یسنه دارد با وازة ((پور و سَردّ» ( پر گونه یا گونا گون) همراه 
آمده و در گزارشی پهلوی اين ترکیب به «پرسَرتک ورزیتار» برگردانده شده, یعنی «گونا گون 
کارگزار» و در توضیح آن گفته شده است: «کسی که کار داستان بسیار فرا گیرد؛ اما هیچ‌یک را 
به انجام نرساند. » 

نریوسنگ در ترجمة سنسکریت اوستاء این واژه را نیاورده است. (-سه دهک ومورک) 
ورشو: نام کسی است از خاندان «دانی» که به دست گرشاسپ کشته می‌شود. (زام. بند 4۱) 
۳ دانی ) 


پیوست ۱۰۷۳ 


ور گرم: گونه ای از ورها یا آیینهای دادرسی در ایران باستان بوده است. (سه ور) 
ورن: (در پهلوی «ورنُ» به معضی «هوس و شهوت») در ادبیّات پهلوی نام دیو هوس و شهوت و 
بویژه شهوت جنسی است. اما در اوستا این واژه را به عنوان نام دیونمی بینیم. 

در بندهشن دروصف این دیومی‌خوانیم: «ورنْ دبو آن است که بد مالی ( کار جنسی 
زشت) کند. جنین گوید که ورن بی راه ( کننده).» (به نقل پژء ص ۱۳۰) 
ورن نام جهاردهمین سرزمین آفریده اهوره‌مزداست که از آن با صفت «جهار گوشه» یاد می‌شود. 
(وند. فر. ۱ بتد ۱۸) 

دارمستتر در توضیح این واژه می‌نویسد: «گزارشگران در بازشناسی جای این سرزمین» 
میبان کوههای پدشخوارگر (البرز) و کرمان سرگردانند. یکی ازملاحظاتی که در این زمینه به 
آسانی متبادر به ذهن می‌شود, این واقیّت است که ورن عرصة کشمکش و درگیری میان فریدون و 
اژی‌دهاک (خدای توقان و اژدهای توفان) است و در اساطیر کهن آسمان دارای جهار دروازه بوده 
است . 

در ستت جدیدتر توخه بیشتر معطوف به پدش‌خوارگر است و این احتمالاً بدان سبب است 
که ادها ای دهاک) سرانجام در کوه دماوند - بلندترین قله در اين رشته کوه - به‌بند کشیده 
می‌شود. بنیاد نظریّه ای که متوشه کرمان بوده» گویا در ریشه‌شناسی عامیانه از وارهُ کرمان است 
که سرزمین ماران معنی می‌دهد.» (زگد.) 

گفعتی است که در وندیداد (فر, ۱» بند ۱۸) می‌خوانیم که اهریمن در برابر آفرینش 
سرزمین ورن به پتیارگی و جادویی خویش, دشتان نابهنجار زنان و بیداد گری فرمانروایان بیگانه 
را می‌آفریند. دارمستتر «بیداد گروی فرمانروایان بیگانه» را دراین بند, کنایه ای می‌داند از جیرگی 
«اژی‌دهاک» (ضخاک) که نماد فرمانروایی یک فاتح بیگانه (در سثت جدیدتر تازی یا عرب و 
احتمالاً در سئت کهن تر آشوری) است. (زگد.) 

در اوستا بارها از «ورن» به عنوان سرزمین دیوان و دُروندان یاد شده ویکی از آرزوهای 
بزرگ پهلوانان و شهریاران و نامداران ایران که از ایزدان و میلویان واستار برآوردن آن می‌شوند, 
برانداختن دیوان مرْندری و دُروندان و دیوان ور است. 

آیا میان «ورث» دیوهوس و شهوت و نام این سرزمین پیوندی هست؟ تا کنون حیزی در این 
باره نمی‌دانیم . 
ورنوویش: نام گونه ای از جانوران است که اهورومزدا ایزد بانو «اردویسور اناهیتا» را از گزند آنها 
پاس می‌دارد. (آب. بند )٩۰‏ پورداود این نام و «آرن» و «ووزگ» دو نام هم‌تراز آن را نام 
جانوران آبزی می‌داند. بارتولومه همذ اين گونه حانوران را حانداران اهریمنی خوانده و «ورنوویش» 


۷۶۸ /استا 


را کونه ای عنکبوت زهردار دانسته است. جزء اخیر این نام یسنی «ویشّ» به معنی زهر بارها در 
اوستا بکار رفته و در هندی «بیش» و در پهاوی «وش» و در فارسی «بش» آمده و ینابر تحفة حکیم 
مومن, همان «زهر قلاهل» است. (-» ارئن ووزک) 
ورون: نام یکی از عدایان باستانی آرياییان و بویژه هندوان است. او نحدای آسمان و نگاهیان 
نظام جهان و به منزلهٌ اهوره در اوستاست. 

وُرونْ و میشرو آریمن از گروه پروردگا ران موسوم به «آدیثیه» به‌شمار می‌آیند و وروت بویژه 
با میثر (- میفْر در اوستا) پیوند تنگاتنگ دارد و در بسیاری از موردهاء از این دو همچون زوج 
حدایی ناپذیر «میثرّ-ورون» نام می برند. 

آفتاب را غالبا جشم «میثر-ورونْ» يا «ورون» می‌نامند. «آدروان» (به‌معنی دارای آذر) 
صفت «آ گنی» حدای آتش است و آگنی پسر ورون خوانده شده است» همچنان که در اوستا 
«آذر» پسر اهوره‌مزداست. (-سه وند. فر. ۲۲ بند ۱-زیر.) و نیز اهوره‌مزدا در همین یادداشتها) 
وزغ: (در اوستا «وزغ» و مادینه اش «وزغا» - قورباغه) جانداری است اهریمنی و از آفرید گان 
بسیار زشت و تباهکار اهریمن که بیشتر از همه خرفسثران نکوهش شده است. همین حانور است 
که در دریای فراخ کرت می‌کوشد تا ريشة درعت ««گوکرن» (هقوم سفید) را بجود, اما ماهی کر از 
آن درخت پاسداری می‌کند. "۳ 

در بندهشن هنگامی که سخن از توصیف وتجتم بدی آفریدة اهریمن در برابرآفرینش 
اهوره مزدا می‌رود» آن بدی دارای «تنِ وزغ دیس بی ارزش» خوانده می‌شود. ( سم وند. فر. ۵» 
بند ٩۳متن‏ و زیر. و نیز فراخ کرت و گوکرن در همین یادداشتها) 
وشَنْ: نام کوهی است. (سه زام, بند ۲) 
وفرته: نام کوهی است. (-م زام. بند ۵) در بندهشن این کوه «ورف‌مند» (برف‌مند» دارای 
برف) نامیده شده و از شاخه‌های کوه «آپارسَن» (-ه همین.) دانسته شده است. وست احتمال 
داده است که این کوه, سفید کوه افغانستان باشد که از سوی حاور هرات تا هری‌رود امتداد دارد. 
وندر قینیش: نام پرادر ارحاسپ پادشاه توران از قبیلة خیون است که در جنگ با اسفندیار کشته 
می‌شود. این نام را «کسی که منش و خیالش در پی آوازه و ستایش است» معتی کرده‌اند. در 
شاهنامه اين نای «اتتریمان» شده است. 
وندیداد: نام بخشی از اوستای نو است که ۲۲ فرگرد دارد, در زبان فارسی دو ترجمه دقیق و علمی 
از فرگرد دوم وندیداد (داستان جم) صورت پذیرفته که اولی را «د کتر محمّد مقدم» و دومی را 
«دکتر مهرداد بهار» بعمل آورده است. (سم سرآغاز کتاب پیشگفتار وندیداد و داد دیوستیز و 
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وی دنو دات در همین یادداشتها) 
ونگوهی: در اوستا صفت است به معنی «به» که در پهلوی «وه» شده و صفت رود اساطیری 
«دایتیا»ست که گاه خود به‌تنهایی به جای «ونگرهی دایتیا» (دایعیای نیک) می‌آید. 
(-ه دایتیا) 
ونگنهاتره: خار پشت. ژوژ. در اوستا اين جانور درشماررسگان آمده است. (سه وند. فر. ۱۳ 
بند ۲-زیر.) 
ونگنهزداه (دریاجهٌ...): در اوستا این واژه صفت است به معنی «بهتر دهنده» يا «نیکوتر 
بخشنده» و در پهلوی «وه دقک» شده است. در زامیاد يشت (بند ۵۹) اين واژه نام شانخابه‌ای 
است که هنگام دومین گریز فراز دسترس افراسیاب, از دریای فراخ کرت پدید می‌آید. 
ونگهوفذری: (به معنی «دارای پدر خوب») نام مادر «اوغفیت نیح » (- هوشیدرماه) دومین 
سوشیانت یا موعود زرنشتیان است. وی دوشیزه ای از خاندان بهروز پسرفریان است که در آغاز 
هزارة دوم پس از زرتشت» هنگام تن‌شویی دردریاچة کیانسیه (هامون) از تخمه یا فرَُّ بازماندة: 
زرتشت آبستن می‌شود و دومین موعود را به جهان می‌آورد. ( سم اوخشیت ارت اوخشیت نم؛ 
هوشیدرماه) 
ونند: (در اوستا «وننت» به معنی «جیره شونده» شکست‌دهنده») نام ستاره ای است که بارها از 
او با صفت «مزدا آفریده» یاد شده و به احتمال زیاد با «سر واقم» (۷۵۵) یکی است. 

در بندهشن (بخش ۲ بند ۷) می‌خوانيم که ونند در جهان زبرین؛ در میان جرمهای 
آسمانی سپاهبدی باختر را دارد و از ستارگان گردنده» بهرام دشمن اوست. در مینوی خجرد (بندهای 
۱۲-۵) می‌خوانيم که ستاره ونند به نگاهبانی دروازه‌ها و گذرگاههای کوه البرز گماشته شده 


است , 
از ونند يشت برمی‌آید که اين ستاره را بویژه برای رهایی از گزند خرفستران می‌ستایند و از 
او یاری می‌جویند. 
ونند یَشت: نام بیست و یکمین (آخرین) و کوتاه‌ترین پشت اوستاست در ستایش ستارةٌ «ونند» 
که تنها یک بند دارد. ( سه ونند) 
ووزّک: نام گونه‌ای از جانوران است که اهوره‌مزد! ایزد بانو اردویسور اناهیتا را از گزند آنان پاس 
می‌دارد. (آب. بند )٩۰‏ 
پورداود حدس زده است که این واژه, صورت خراب شده واه اوستایی «وزغا» (وزغ 
ماده) باشد. بارتولومه احتمال می‌دهد که این واژه به معنی زنبور باشد. (سه ارثن» ورنوویش) 


۲۰ /وستا 


هوخشترگاه: (- هو خن گانا) نام چهارمین روز از روزهای پنج گانة اندرگاه است که از نام 
جهن گاه از گاهان پنحگانة زرتشت گرفته شده. (سه اندرگاه) 


وهو خشثن به معنی «شهر خوب» يا « کشور نیک» ( کشور جاودانی اهوره‌مزدا) و تقریباً مترادوف 
با «2 خر وبریّه» (شهریور) نام سومین امشاسپند است. (سه شهریور) 

وه و خر گاثا: نام چهارمین گاه از گاهان پنجگان؛ زرتشت است که پسنه (هات ۱ ردیر 
دارد. این نام را بر چهارمین روز از روزهای پنجگانة اندرگاه نیز نهاده و آن را «وهوخشتر گاه) 
خوانده‌اند. (-+ گاثا و پیش .) 

وه فریان (آذر...): نام دومین آتش از آنشهای پنحگانه است که احتمالاً معنی «دوستدار 
نیکی» دارد و در گزارش پهلوی به «وه فرنافتار» برگردانده شده و آتش تن مردمان و جانوران 
(گرمای غریزی) خوانده شده است. ‏ " 

وه و کرنی: (در پهلوی «هوگرت») نام یکی از گياهان حوش‌بویی است که برای زدودن بوی 
ناخوش و پاک کردن خانه از گند وناپاکی مردان در آتش می‌سوزانده اند. در سئت پارسیان» 
وهوکرتی با عود یکی است. (-+ وند. فر. ۸, بند ۲ و آورواسنی» وهوگون, هذانبپتا) 

وهوگون: (در پهلوی «هو گون») نام بکی از گیاهان خوش‌بویی است که برای زدودن بوی 
ناخوش و پاک کردن خانه از گند وناپاکی مردان در آتش می‌سوزانده اند. در سئت پارسیان و 
وهوگون درعتی است که از آن بان استخراج می‌کنند. (سه وند. فر. ۸» بند ۲ و اورواستی» 
وه وکرتی . هذاننتا) 

وهوقن: (- ژهوقته) (سه بهمن) 

مونزگ: سگ ولگرد. (-سه وند. فر. ۱۳ بند ۸ و ٩۱-زیر.)‏ 

وهیشتوا پشت گائا: نام پنجمین گاه از گاهان پنجگانهة زرتشت است که یسنه (هات ۵۳) را دربر 
دارد. (-ه گاثا و پیش ,) 

وهیشتوايشت گاه: (- وهیشتوا یشت گاثا) نام پنجمین روز از روزهای پنحگانة اندرگاه است که 
از نام پنجمین گاه از گاهان پنجگانة زرتشت گرفته شده است. (-ب اندرگاه) 

ویافبوز: نام گروهی از دیوان است که تنها در بهرامیث یشت (بند ۵6) از آنها سخن به میان می‌آید» 
بی آن که آ گاهی و شناختی از آنها به دست داده شود. بارتولومه این نام را به معنی «ضد آب» 
گرفته است. 

وی‌بازو: تام یکی از واحدهای اندازه گیری درازا بوده که به درستی شناخته نیست. دارمستتر در 
یک جا حدس‌زده است که برابر یک گر باشد و در جای دیگر نوشته است به نظر می‌رسد برابر ده 
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گام باشد. پیداست که این دو نظرتا چه اندازه ناسازگار است و از فرینه‌هایی برمی‌اید که اندازه 
میان سرانگشتان دو دست را هنگام گشاده بودن بازوان «وی‌بازو» می‌گفته اند که تقریباً با همان 
«یک که هماهنگی دارد. 
ویتستی: نام یکی از واحدهای اندازه گیری درازا بوده است برابر دوازده انگشت. 
ویتنگوقبتی: (به سعنی «فراخ پهن») نام رودی است که از جای آن آگاهی نداریم. 
( مه آب, بندهای ۷۰و 6۷۸ 
وشوش: (به معنی «نمايندة گناه» با «نمودار برژه») صفتی است برای گونه ای از «آب زور». 
(ویس . کر, 3) پورداود حدس زده است که شاید اين واژه نام یا صفت آب ژوری بوده است برای 
«ور» (آین دادرسی ایزدی). (-ه آب‌ژون ور) 
وی دَنودات: (به معنی «داد دیوستیز» با «داد دی وگریز» یا «قانون ضذ دیو») نام بخشی از 
اوستای ثواست که در فارسی به تحریف «وندیداد» خوانده شده است. ( مه داد دبوستین 
وندیداد و پیشگفتار وندیداد) 
ویة ذْفشو: (در پهلوی «ویددفش») نام کشور (اقلیم) جنوب باختری است در بخش‌بندی جهان 
به هفت کشور (اقلیم) که در ایران باستان معمول بود. ( سه پژ, ص ۷ ۱۰۲-۱۰۰) 
ویذتو: (سه استوویذتو) 
ویذون: نام کوهی است. (زام. بند ۴) 
ویژباریش: عنوان گروهی ازبیماران یا نارساتنانی است که اهوره‌مزدا به جم سفارش می‌کند که 
آنان را به «ورحم‌گرد» راه ندهد. (سه وند. فر. ۲ بئد, ۲۹) 

استاد مقتم در گزارش فرگرد دوم وندیداد» در متن («کج و شکسته» آورده و در یادداشتها 
افزوده است: «نام نقصی است در بدن شاید کجی و شکستگی.» (جم. ص ۸۰ و )٩۷‏ 

بهار بی هیچ توضیحی » («خمیده پشت» اورده است. 

با توجه به این که در آغاز همین بند از وندیداد سخن از «گوژ پشت به میان می‌آیده آیا 
«خمیده پشت» تکرار آن نیست؟ مگر آن که این ترکیب اخیر را به معنای «پشت دوتا کرده» و به 
مفهومی متقاوت با « ژپشت» بگیریم. 
ویزرش: (در پهلوی «ویززش» به معنی «کسی که چیزی یا کسی را به هرسومی‌کشد») نام دیوی 
است که روان گناهکاران را با زنجیری تا «چینودپل» می‌کشد. او از همکاران «آستو ویذتو» (دیو 
مرگ) و «بدوای» است. 

در بندهشن درباره این دیو می‌خوانيم : «ویزرش دیو آن است که روان مردمان مرده را 


۸ ااستا 


بدان سه شب که به گیتی اند, ترخنگد و ترس و نش برد و بر در دوزخ نشیند.» (به نقل پژ, 
ص ۱۲۹-۳۰) 

نام اين دیو تتها یک بار در اوستا (وند. فر. ۱٩‏ بند ۲۹) آمده و بار دیگر (همان, فر, ۷ 
بند ۵۲) اشاره ای بدو رفته است. ( + وند. فر, ۷ بند ۵۲-زیر,) 
ویژو: نام گونه ای از سگان است. (ه وند. فر. ۵» بند ۳۲ و فر. ۱۳ بند ۱-زیر.) 
وسپ توژویری: نام دیگری است برای «اردت فذری» مادر «سوشیانت» سومین و آنحرین موعود 
مزداپرستان. معنی این نام «همه را شکست دهنده» یا «برهمگات پیروز» است و در فروردین يشت 
(بند ۱۶۲) دربارة سبب این نامگذاری می‌خوانيم : «بدین سبب ویسپ تورویری که او کسی را 
خواهد زایید که هم گزندهای دیوان و مردمان [ذُروند] را دور خواهد کرد و نیز برای ایستادگی در 
برابر اسیبی که از خهی برآید.» (-م اردت فذری, استوت ارت) 
و یسب توروآشتی:نام کسی است که پسرش «آشت آورونت» از رقیبات و همستاران گرشاسپ 
است. ( سم گو بند ۳۰ و اشت اورونت در همین یاد.) 
ویسپرد: (در آوستا «ویسپ‌رتو» به معنی «[ستایش ] همه ردان») نام بخشی از اوستای تواست 
که ۲ کرده دارد. (سه پیش.) 
وبسپوبیش: (به معنی «درمان‌بخش همگان» پا «پزشک همگان») نام دیگری است برای 
درخت گوکرن» (هوم سفید). (سه گوکرن) 
ویستورو: نام یکی ازنامداران و بزرگان خاندان نوذر است. این نام به معنی « گشوده و پخش 
شده» است و دارمستتر آن را با « گستهم» شاهنامه یکی می‌داند. (سم آب. بند «۷) 
ویسه: (در اوستا «ویْسگ») نام یکی از خاندانهای بزرگ و بلند آوازة تورانی است که پسران دلیر 
آن قمستاران «نوس» پهلوان ایرانی به شمارمی‌آیند. (-سم آب. بندهای ۵4 و ۵۷) 

در شاهنامه از اين فرزندان خاندان ویسه نام برده شده و بویژه سه تن از آنان - پیران و 
هومان و بارمان - نقشهای عمده‌ای دررویدادها ونبردها دارند و از آن میان پیران ویسه از 
شخصیتهای بزرگ و استتنایی در حماسة فردوسی است. 
ویسیّه: (از «ویسش» به معتی «روستا») نام ایزد نگاهبان روستا و ازیاران و همکاران «هاونی» 
است. (-ه هاونی) 
ویشیتث: (به مضی «هفتمی که در میان است») به نوشتة دینکرت نام روزهای بیست و یکم تا 
بیست و پنجم ماه و نام ایزد نگاهبات این روزهاست. ( سم اندرماه» پرماه) 
ویش‌تت: (به معتی «در همه حا» با «گردا گرد») نام یکی از کوههایی است که گیاه هوم برآن 


یوست / ۱۰۷۹ 


می‌روید. دارمستتر این ولژه را به معنی « گذرگاه» گرفته و نام یکی ازتنگه‌های هندوکش شمرده 
است. 

ویشو: نام کوهی است. (زام. بند 4) 

ویو: (-م اندروای) 

ویوگهان: (-+ جم وینگهان) 


ها: (سه هات) 
هات: (در اوستایی «هایتی ») هریک از بخشهای هفتاد و دو گان «بسنه» را - که گاهان 
پنجگانه زرتشت نیز درشمار آنهاست - بدین عنوان می‌خوانند. 
هاتِ خستویی: نامی است که به پسته, هات ۱۲ داده‌اند. (سم خستوو خستوبی) 
هاشر: (در پهلوی «هاسر») یکی از واحدهای اندازه گیری درازاست برای تعیین اندازة راهها. در 
روزگار ساسانیان این واحد را برابریک فرسنگ یا کمتر از آن می‌دانستند. در اصل اوستایی, هاثر 
برابر درازای یک آسپریس بوده که احتمالاً دررحدود ۷۰۰ متر امروزی می‌شده است. 
(سم اسپریس) 
هادخت: (-م هادخت نسک) 
هاذخت نسک: (یا کوتاه شدة آن «هادخت») نام پیستمین نسک اوستای کهن بوده است. 
هاذخت سک: نام بخشی از اوستای کنونی است که پاره‌ای از پژوهشگران, آن را بیست و 
دومین پشت شمرده و گروهی پیوست یشتها دانسته اند. 

هادعت نسک کنونی و «سروش یشت هادخحت» (يشت یازدهم اوستای کنونی ) و 
«آفرینگان گهنبار» (در خرده اوستا) بخشهایی از هادعت نسک کهن بوده است, 
هار, (-» هاش) 
هاهون: (-سه کیانسیه) 
هاوتْ: (- هاونی) اين واژه که معنی آن «هاون» بازمانده در زبان فارسی است. نام ایزد نگاهبان 
نخستین گاه از پتج گاه شبانروز (از بامداد تا نیمروز) است. 

هاون یکی از ورجاوندترین افزارهای آتشکده دردین مزداپرستی است که هم گیاه قوم را 


۰ اوستا 


در آن می‌کوبند تا از فشردن آن نوشابة آیینی «هوم» را بدست آورند و هم بانگ آن (هنگام کوییدن 
گیاه هوم) فراخوانی است به گرد امدن مرداپرستان در آتشکده و همان نقش ناقوس در کلیسای 
مسیحیان را دارد. 

برخی از پژوهشگران برآنند که ناقوس همان هاون است که مانند بسیاری دیگر از 
جیزها و نهادها از مهرایینی به مسیحیّت رسیده و واژگونه در کلیسا آویخته شده است. 
هاونگاه: در بخش‌بندی شبانروز به پنج گام نام نخستین گاه (از بامداد تا نیمروز) است. 
(-ه هاون) 
هاونگاه: نام نیایش (نماز) ویژة هاونگاه (از بامداد تا نیمروز) است که در خرده اوستا آمده و ۱۰ 
بند دارد. 
هاوتن: (در پهلوی «هاونان») عنوان نخستین تن از پیشوایان (موبدان) هشت گانه است که 
«یَرش» (آلین ستایش و نیایش ایزدی) را در رو زگار باستان برگذار می‌کردند. هأونن در برگذاری 
این آیین؛ نقش مهمی داشت و پس از «روت» (رهبر گروه موبدان برگذار کنند؛ آیین) نخستین 
پایگاه از آن او بود و کار آماده کردن نوشابه آیینی وم را برعهده داشت. (سه آبرت» آتروعش» 
آسنس راسپی » زوتء سروشاورن فربرتر) 
هاونی: (-» هاون) 
قپرسی: نام یا صفت هیزم یا گیاهی بوده است که مزداپرستان سوزاندن آن را در آتش ناروا 
مي‌دانسته اند. ( سم نمذک) 
هختسپ: : (به معتی «دارنده اسب پُشنحیده») نام یکی ازنیا کان زرتشت است که دوبار در 
گاهان آمده و به نوشته بندهشن و دینکرت و طبری و مسعودی و منأبع دی جهارمین نیای زرتشت 
بوده است. 
هَختسپیان: بازماند گان هجتسپ. آنان که از دودمان و تبار هجتسپ‌اند. زرتشت در گاهان (یس . 
5 بند ۱۵) گروهی از عاندان خویش را با عنوان «هحتسپیان» به شنیدن پند و اندرز حویش 
فرامی‌خواند. همجنین در همان حا (یس . ۵۳ بند ۳) دختر خود «یوروحیستا» را «هعتسپی » 
حطاب می‌کند. ( سم سپیتمانیان هچتسپ) 
هدیش: به معنی خانه و کاخ و کوشک و خانمان و نام ایزد نگاهبان خانمان است که نام او سه 
بار در اوستا (وی . کر. (ء بند ٩-کر,‏ ۲ بند ۱۱و کر. ۸ بند ۵) همراه صفتهایی حون دارندة 
کشتزار و برخوردار از پا کی , خوراک, آسایش و آمرزش آمده. 

در سنسکریت :500 به‌معنی خانه و سرای و زیستگاه خویشاوند همین واژه است و در 


پیوست / ۱۰۸۱ 


پارسی باستان؛ هدیش چندین بار در سنگ نوشته‌های خشایارشا به معنی کاخ و کوشک آمده, 

این وازه از ريشهٌ ۸ به معنی نشستن است وبتابراین معنی آن در اصل نشستگاه یا 
نشیمنگاه بوده است, 

در دینکرت (بخش ۱ بندهای ۱۲-۱۳) در اشاره په ایزد نگاهبان خانمان آمده است که: 
«اهوره‌مزدا [ ایزد ] هدیش را با گندم و نان نزد مشیه و مشیانه فرستاد و بخشایش و فراخی روزی را 
بدائان نوید داد, » 

در لهجةٌ کنونی بهدینان (زرتشتیان یزد و کرمان) ۰۵" به معنی یبلاق و محل تابستانی 
است که باید از ريش هدیش اوستایی و پارسی باستان باشد. (.سه جمشید سروشیان: فرهنگ 
بهدینان) 
هذیوش: نام گاوی است اساطیری که نگاهداری او به «آغریرث» (- گوپّت شاه) سپرده شده 
است و در پایان هزارٌدوازدهم, سوشیانت این گاورا می‌کشد تا ازپیه آن و قوم سفید ( گ وکرن) 
خورا کی به نام «آنوش» بسازد که مردمان با خوردن آن» جاودانه می‌شوند. ( سم اغریرت» 
انوش) 
قَذانییتا: (در پهلوی «قتئیاک») گیاه خوش بوی ناشناخته‌ای است که بخور آن را برای خوش بو 
کردن خانه و زدودن بوی اهوش و آلودگی مردار از آن» بکار می برده اند. در ستت پارسیال» 
هذانئیتا جوب درعت انار است. 

این گیاه - گذشته از آنجه گفته شد - کاربرد دیگری نیز داشته که آمیختن افشرة آن با 
آب زور و درست کردن «یپراهوم» از آن بوده است. امروزه افشرة شاخه‌های درعت انار را بدین 
منظور بکار می برند. (سه وند. فر. هم بند ۲» اورواسنی ؛ پراهوم وه و کرتی , وهوگون) 
قرا: (< قریتی - هرابرزیتی در اوستا و هریُرز در پهلوی) نام کوه البرز است که در اوستا و دیگر 
متنهای دیتی و اساطیری ایرانیان» جنبهٌ مینوی و اساطیری دارد و نمی‌توان آن را با رشته کوه البرز 
کنونی برابر دانست. (-ه البرز) 
قرایرژیتی: (-ب هراء البرز) 
هرت: شخص دچارشده به یکی ازبیماریها یا نارساییهای تنی است که ایزدبانو اردویسور اناهیتا 
ازوی درشمار کسانی که نباید از زور پيشکشي بدو بنوشند, یاد می‌کند. (آب. بند )٩۳‏ 

از چگونگی این بیماری یا نارسایی تنی آگاهی نداریم. (-سمه سجی, کسویش) 
هرفقزد: (- اوهرمَزد < اورمزد) (-» اهوره‌مزدا) 
ظرقزد رروز...): نام نخستین روزماه است که آن را په نام آفرید گار خوانده اند. 


۲ استا 


هرمزد تشت: َشت: نام نخستین يشت یشت اوستاست که ۳۳ بند دارد و موضوع آن» برشمردن نامهای اهوره مزدا 
و نیایش و ستایش و بزرگداشت آفرید گار است. 
قروبسپ تخمتک: (- هرويشتِ هنک وس تهعک به معنی «همه تخمه» یا «بسیار تخضمه») 
درختی است اساطیری و مینوی که امشاسپند بانو امرداد از آمیختن تخم هزاران گونه گیاه در میان 
دریای فراخ کرت - در نزدیکی درخت « گوکرن» (هوم سفید) - پدید آورد که همذ گونه‌های 
گیاهان روی زمن از آن می‌رویند. 

آشیانة سیمرغ برفراز اي درحت است و هرگاه از آن به پرواز درمی‌آید, تخمهای حشک آن 
درعت به آپ می‌ریزد و آن تخمها با باران به زمین می بارد. 

در شاهنامه آشیانة سیمرغ بر البرز کوه است. (-» گوکرن) 
قرهویتی: نام دهمین سرزمینی است که اهوره‌مزدا آن را آفرید. (وند. فر. ۱ بند ۱۳) دارمستتر 
این نام را با «عرَووّتی» پارسی باستان یکی می‌شمارد و نام تا آن را «قروت» می‌داند. (زگد.) 
هریتی: (سه هرا البرز) 
هَرَوّش: قمکام. (سه گاه. یس , ۲۸ بند ۸-زیرر) 
هستی آفریده: صفت یکی از د و گونه روشتی است که در «ور عمگرد» هست و مقصود از آن 
روشني این حهانی است که پس از آفرینش حهان استومند در آن پدید آمده و از آفریده‌های پسین 
اهوره‌مزداست. به تعبیر دیگره می‌توان اين گونه روشنی را روشنی حادث در برابر روشنی قدیم 
خواند. (-م خود آفریده) 
هشی: نام دیوی است که با یادکردن نام امشاسپندان, بویژه امشاسپند بانو خرداد, می‌توان او و 
دیگر دیوان را دور راند. (خرداد. بندهای ۲ و ۳) 

پورداود حدس زده است که شاید این واژه در اصل» نام یکی از بیماریها بوده است, این 
نام را جز در بندهای یاد شدة خرداد یشت, در هیچ جای دیگری از اوستا نمی بينیم. 
هفت رود: نام پانزدهمین سرزمینی است که اهوره‌مزدا آن را آفرید. (وند. فر. ۱ بند ۱۵) 
دارمستتر آن را «سرزمین آبخور رود ایندوس (سند) یا پنجاب کنونی » می‌داند. ( زگد.) 
هفتمین بوم: اشاره است به خونیرزث (خونیرّس)؛ هفتمین کشور (اقلیم) در بخش بندی جهان به 
هفت کشور (اقلیم) که در ایران باستان معمول بود. ایران در هفتمین بوم جای داشت. 
هفتن بشت بزرگ: نام دیگری است برای «هفت هات» (یس . ۳۵-4۲). هفتن (< هفت‌تن) در 
اين ترکیب, اشاره است به هفت امشاسپندان). (-ه هفت هات) 


پیوست / ۱۰۸۳ 


هفتن يَشتٍ کوچک: نام دومین یشت اوستاست که ۱۵ بند دارد و دررستایش و نیایش 
امشاسپندان هفت گانه است, 
هفتورنگ: (در اوستا «قپتوایرینگ» و در پهلوی «قفتورینگ» به معتی «دارای هفت نشانه») نام 
گروه هفت گانه ای از ستارگان است که در فارسی «هفت برادر» (هفت برادرات) و درعربی 
بنات التعش کبر حوانده می‌شود. 

در ادبیّات پهلوی سپاهبدی آپاختر با هفتورنگ است و از ستارگان گردنده, هرتزد دشمن او 
به‌شمار می‌آید. برعی برآنند که هفتورنگ نه صورت فلکی «دب اکبر» بلکه سومین ستارهٌ درنعشان 
آسمان.شمالی یمنی «سَماک رایح» است. (-+ یادداشت مهندس سرفرازغزنی به نقل پز, 
ص ۳-۳۵) 

در اوستا گفته شده است که ٩۹۹۹٩‏ تن ازفروشی های توانای آشونان به نگاهبانی از 
هفتورنگ گماشته شده‌اند. (فرور. بند 5۰) 

در مینوی خرد (بخش )4٩‏ می‌خوانيم که هفتورنگ همراه با ۹۹۹۹۹ تن از فرش های 
آمونان و نیکان به نگاهبانی دروازه‌های دوزخ و گذرگاههای آن گماشته شده است تا ستارگان 
ثابت و سپهرهای ایزدی را از گزند دیوان و پریان و جادوان نگاهداری کند. 
مفت هات: (در اوستا «هَیْحَنگ هایتی) نامی است که به بسنه, هاتهای ۳۵-۸۲ (اگرجه هشت 
هات را دربر می‌گیرد) داده شده و به سبب اهمیتی که این هاتها در نیایشهای مزداپرستان دارد؛ 
همواره از آنها جدا گانه نام می برند. 

از هفت هات با عنوان «هفتن یشت بزرگ» نیزیاد شده است. (سه هفتن يشت بزرگ) 
قفت هاتِ پسین: یسنه هات ۵۲ را که فاصله مبان چهارمین و پنجمین سرود از گاهان پنجگانة 
زرتشت است. بدین نام و گاه به نام «هفت هات دیگر» می‌خوانند. (سه هفت هات) 
مفت هات دیگر: ( مه هفت هات بسین) 
هُکُر:ٍ (در اوستا «هوگیرّه» به معنی «خوب کنش») نام بلندترین چکاد «قرابرژیتی » (- هربرز 
ویا آبرز) است که «اردویسور اناهیتا» (رود نیرومند بی آلایش) از فراز آن از بلندای هزار بالای 
آدمی به دریای فراخ کرت فرومی‌ریزد. (- البرز) ۲ 
هُمای: (در اوستا «هوتّیا پا هومایا پا هوَیّه يا هومایه» و در پهلوی «هماک» به معتی «همایون و 
فرخنده») تام یکی از دو دختر گشتاسپ است که در جنگ تورانیان با ایرانیان» گرفتارتورانیان 
می‌شود و اسفندیار او و خواهرش «واریذ کنا» (در شاهنامه : به آفرید) را از جنگ آنان می‌رهاند. 
(-ه واریذکنا) : 


۶ /استا 


همبتکار: مذعی , صاحب دعوی, هریک از دو طرف یک دعوا, 
همسپتملم: (در اوستا «قَمسیتمَیِدَیّه» و در پهلوی «همسپتملم» یا «قمسپهمديم» به معنی 
«حرکت همه سپاه») نام ششمین گهنبار از گهتبارهای ششگانه است که از سبصد و شصتمین روز 
تا سیصد و شصت و پنجمین روز سال, جشن گرفته می‌شد و آن را جشن آفرینش مردمان 
می‌دانستند. 

این جشن در اصل اساطیری خود, آیین فرود آمدن گروهی فْروَشی های درگذشتگان از 
حهان میئوی به حهان استومند بوده و نام آن نیز اشاره ای بدین امر دارد. بعدها آیین «سوگ سیاوش» 
نیز با این جشن درآمیخته است. 

از پنجمین گهنبار تا اين گهنبان هفتاد دوینج روز است که به تقویم امروزی ما روزهای 
۵ دی تا ۲ اسفند را دربر می‌گیرد و رورهای گهنبار ششم» همان روزهای پنگانة اندرگاه است 
و روزهای ۲۵ تا ۲۹ اسفند در تقویم کنونی برابر آن به شمار می‌آید. 

جشن نوروز ایرانیان که در آغاز فروردین ماه برگذار می‌شود. هم زمان با پایان حشن گهنبار 
همسپتمدم است و آیینهایی که در آن بحای می‌آورند» همه نشانه‌های آن حشن را به گونه ای نمادي 
درخود دارد. (-+ اندرگاهء فرورد گان» فروشی, گهنبار) 
قهستار: به معنی هماورد و دشمن و ستبهنده است و غالبا به صورت لقب يا عنوانی برای ایزدان و 
دیوانی که در تقابل با یکدیگر قرار می‌گرند. به کار می‌رود. 
قمکام: (سه هروش ن( 
هَمَنکون: نام کوهی است. (زام. بند ۳) 
همه تن مرگ: آن که هم هستی وتن اومرگ است. صفتی است برای اهریمن در نخستین فرگرد 
وندیداد. 
همیستگان: (در اوستا «میسوان گاتو» یا«میسوتَ گاتو» و در پهلوی «همیستگان» با «همستگان» 
به معنی «جای درآمیختگی») نام جایی است میان بهشت و دوزخ که هر کس کردارهای نیک و 
بدش به یک اندازه باشد, یا هر کس که کردارهای نیکش بر کردارهای بد افزون بود, اما ستایش و 
نبایش میشویان نکرده باشد, روان او را پس از مرگ بدان‌جا برند و تا تن سین (روز رستاخیز) در 
آن جا بماند. ۱ 

در کتاب روایت پهلوی می‌خوانیم که جم را پس از آن که رمّزد و امشاسپندان و دیگر 

ایزدات, پشیمانی اش را پذیرفتند و او را بیامرزیدند, ازنیمهُ شمالی (دوزخ) به نيمة ۶ همستگانی 
بردند و شاهی همستگان از آنٍ اوشد. در همین کتاب دربارة جای همستگان می‌خوانيم : «اين نیز 
از اوستا پیداست که از زمین تا به ستاره پایه, همستگان است که به ستاره پایه است.» 


پیوست / ۱۰۸۵ 


در ارداویراف‌نامه دربارة حگونگی زیست در همستگان, چنین آمده است: «پادافرة آنان 
که به همستگانند از گردش هواست: سردی یا گرمی و ایشان را پیار دیگری نیست.» 

همیستگان نزد مزداپرستان به متزلة ت۲زمامی۳ (جمامیید۳) نزد مسیحیان کاتولیک و 
(«برزخ» در دین اسلام است. 

(دربارژ «همیستگان» و منابع پژوهش مربوط بدان سم پور, : مقالة «همستکان» خرده. 
ص ۱۸۱-۱۸) 
هنگ: (در اوستا «هنکن» به معنی «کنده» یا « کنده شده») نام پناهگاه زیرزمینی افراسیاب؛ 
شاه و پهلوان نامدار تورانی است. در کتاب «آو گتَدیُچا» این پناهگاه. کاخی آهنین به بلندای 
هزار بالای آدمی» با صد ستون» دارای روشنایی ستاره و ماه و خورشید و دربرگيرنده هم چیزهای 
دلخواه توصیف شده است که در ژرفای زمین ساخته شده بود. ( سم افراسیاب) 
هوتوساء (در اوستا «هوتوسا» از خاندان نوذر و در پهلوی «هوتّس ») نام همسر گشتاسپ است. در 
شاهنامه از اين نام نشانی نمی بینیم و همسر گشتاسپ, «کنایون» دختر قیصر روم است. 

در متن پهلوی «ایاتکار زریران» (یاد گار زریر) از زبان («گشتاسپ» آمده است : (... و 
نیز آن هونس که مرا خواهر و زن است که از پسرنا دختره سی [نّن ] از او زاده شده است ...» 
(ترحمة مهرداد پهار در پر. ص ۲۱۹-۲۰) 
هوخشیُروتمام: نام پنجمین بند یسنه هات ۳۵ است که ازنخستین واه آن بند گرفته شده و 
همچون نیایشی جداگانه, در بسیاری از آیینها و هنگامها خوانده می‌شود. ترجمةٌ این بند چنین 
است: «براستی شهریاری را از آَنٍ کسی شماریم و از آن کسی دانیم و برای کسی خواستاريم که 
بهتر شهریاری کند : مزدا اهوره و اردیبهشت.» 
هورا: (- سورا در سنسکریت) نام گونه‌ای آشامیدنی بوده است. (وند. فر, ۱ بند ۱۷و 
آفرینگان گهنبان بند 4) از این هر دو کاربُرد واژه برمی‌آید که «هورا» به عنوان نذر و پیشکشی به 
پیشوایان دینی داده می‌شده است. 

در ند وندیداد, «هور» آمده و هیچ گونه توضیحی دربارة آن داده‌نشده است. 
هو چیثر: نام کوچکترین پسر زرنشت است. ( سم خورشید چهر) 
قورونات: (-م خرداد) 
هوشپا: (به معنی «نیک اسب» یا «دارندة اسب خوب») جند بار به گونه صفت یا نام کسان در 
اوستا بکار رفته است. از آن جمله است در مهریشت (بند ۷۹) به گون صفت برای ایزدمهر و در 
فروردین يشت (بند ۱۷۲۲) به گونة نام یکی از آشونان, 


ات 


هوشپا: نام یکی از رودهایی است که به درياچة کیانسیه (هامون) می‌ريزد. (زام. بند 5۷) در 
حغرافیای بطلمیوس (سده دوم میلادی) این نام به گونة («خواسپ» نگاشته شده است وا کنون 
(«نعوس باس »» می‌گویند ورودی است که از سوی خاور به دریاجه هامون می‌ریزد. 
هوشبام: نام ایزد نماد پرتو حورشید است , در اوستا «اوهّه» به معنی «سپیده‌دم»» نام ابزد این 
هنگام از شبانروز است. پیش از برآمدن خورشید, ایزد دیگری به نام «باشیّه» به آسمان می‌آید و 
گردون؛ او را رهبری می‌کند. در ادبیّات پهلوی از ترکیب نام اين دو ایزد (اوشه و بامْيّه) هوشبام پدید 
آمده است که اوشبام تیر خوانده مي‌شود. 
و 

روشنی خورشید پیدا و تدش ناپیداست تا هنگامی که خورشید پیدا شود که بام اوش است ...4 
هوشبام: نام یکی از نیایشها (نمازهاای مزداپرستان است که هنگام هوشبام (پیش از برآمدن 
خورشید) می‌خوانند. نیایش هوشبام» ۵ بند دارد و حای آن در خرده اوستاست. 
هوشنگ بیشدادی: (در اوستا «قوشی که » به معتی «کسی که خانه‌های خوب می‌سازد» و 
صفت آن «بَرذات» به معضی «داد گذار پیشین» با «پیشداد») نام یکی از نخستین فرمانروایان 
ایرانی است از دودمانی که در شاهنامه و دیگرمنابم پس از اسلام, پیشدادی يا پیشدادیان خوانده 
شده است. 
هوشیدر: (سمه اوخشیّت ارت) 
هوشیدرماه: (-سء اوعشیت‌نم) 
هوگو: ( سم فرشوشتر) 
هوم: (در اوستا «هوع» ِ «سوم» در سسکریت) نام گیاه مقلدسی است که افشره آن گونه ای 
آشامیدنی آیینی به شمار می‌آبد و آیینها و نیایشهای مربوط بدان در اوستای نوو در دین زرتشتی 
متأعره حای وبژه ای دارد. از نوشاية هوم با صقت «دوردارنده هرگ» یاد می‌شود و به نوشتة بندهشن 
ِ مه مر ۰ كِ ۳ ت 
موم سرور و شهریار گیاهان است و در فرشکرد: بی مرگی (- انوش) را از او می‌ارایند. 

«نیبرگ» می‌نویسد که آنجه امروز به عتوان گیاه «عَنوعٌ» (هوم) بکار می‌رود؛ گیاهی 
اسمت از گونة «[فدرا» (:1۳۱۵) که در کوهستانهای ایران و افغانست ان می‌روید و به بلندی 
بوته ای کوجک می‌رسد. به‌نظر می‌رسد که پاره ای ویژگیهای پزشکی داشته باشد و مردم آن را به 
صورت دم کرده بکار می برند برای آن که به انفیه (تنبا کویی که از راه بینی می‌کشند) شدّت 
بیشتری بذهند. (دینها,) 


پیوست / ۱۰۸۷ 


در تداول عامه در زبان فارسی » این گیاه را ریشبزا نیزمی‌گویند... آزاین گیاه و سایر 
درختان این تیره (تيرة گتاسه 006۱20665 ) که به نام علمی افدرا خوانده می‌شود» آلکالوئیدی به 
نام افدرین بدست می‌آورند که اثراتی مشابه آدرنالین دارد و سمیّتش از آن کمتر است و برخلاف 
آدرنالین بیشتر از راه دهان مصرف می‌شود. (فم.) 

در گاهان دوبار (ید , ۳۲ بند ۱6 / یس . 4۸ بند ۱۰) به اشاره - ونه به نام - از هوم 
یاد شده و آشامیدن افشرة آن که مستی آورد و مردمان را به کارهای زشت و اروا برانگیزد به 
سختی نکوهش شده است. اما در اوستای نو (بویژه دریسنه هاتهای )٩-۱۱‏ همواره از هوم با 
ستایش و نیایشی شیوا و پرشور سخن به‌میان آمده و هر کاری که با آماده کردن و بدست آوردن 
نوشابة هوم پیوند داشته باشد از بهترین و پاداش‌مندترین کردارهاست. 

در «ِظق» (آیین بزرگ متایش و نیایش مزداپرستان) پس از «وت» - که پیشوایی و 
رهبری همه پیشوایان برگذاررکنندة آیین را برعهده دارد - نخستین پایگاه به «هاون» (- هاونان) 
واگذار شده که کار او آماده کردن نوشابةٌ هوم است. (-م هاونن و هوم ایزد...) 
قوم: نام ایزدی است که نماد و نگاهبان گیاه مقذس و آیینی «هوم» به‌شمار می‌اید و یسنه» 
هاتهای ٩-۱۱‏ ( که وم یَشت» نیز خوانده شده است) و نیز بیستمین پشت اوستا به نام «قوم 
یَشت» ( که برگرفته‌ای است اززیسنه» هاتهای )٩-۱۱‏ سرود ستایش و نیایش اوست. 

در شاهنامه «قوم» نام مرد پرهی زگاری است که در کوه بسر می برد و افراسیاب و گرسیوز 
را به بند می‌کشد و به کیخسرو می‌سپارد تا آنان را به گناه کردارهای نارواشان بکشد. 

بی شک «هوم» شاهنامه ترکیبی از گیاه وم است که بر کوهها می‌روید و ایزد «قوم» که 
یاور و پشتیبان پا کان و راستان و نیز «مرگ زدای» و آرایندة «بی‌مرگی» است و به کیخسرو یاری 
می‌رساند که خود از جاودانگان به‌شمارمی‌آید و افراسیاب و گرسیوز را به بند می‌کشد, که نماد 
کشتار و خونریزی و مرگ اند. جنبه اساطیری و آييني هوم در شاهنامه تبدیل به خصلتی اخلاقی شده 


است . 


۱ به احتمال زیاد «ريش بز» (< بزریش) که به نقل «فرهنگ فارسی» درتداول عام نامی است برای گیاه «هوم», صوربت 
د گرگون شده‌ایاز 927215 اوستایی که در اصل معنی «بالش» داشته ومفهوم آیینی آن در ایران باستانء بستری از گیاهان بوده 
که هنگام قربانی کردن برای ایزدان» گوشت قربانی را برآن می‌گسترده اند و برابر آن در وداها5ز !۲ 2دآحوانده می‌شده است. 
( سه بنونیست: دین ایرانی برپایة مسهای مهم یونانی ؛ ترجمة بهمن سرکاراتی؛ ص ۲۲: همچنین سم برسم در همین 
یادداشتها) 
«عکسن» شاخعه‌ها و ترکه های بهم بسته «برسم» را با «برهیس» یا حصیرهای بهم بافته ای که برای تشستن خدایان در 
مرامم دینی و دای در روزگاران قدیم بکار می‌رفته است» یکی می‌داند. ( سم حکسن: سفرنامه / ایران در گذشته و حالء 
ترجمةٌ فارسی » ص ۰ 4۲) 


۸ ات 


( سم قوم - هو هوم یشت) 
هوفتتم: نخستین و واپسین واه «هفت هات» (-سه همین.) است وبند ۲ یسته, هات ۳۵ را که 
با این واژه آغاز می‌شود (و به نظر بسیاری از پژوهند گان اوستاء آغاز هفت هات از همین جاست) به 
همین نام «هومتتم» نیایش ویژه وبا اهمیتی می‌دانند که بارها در اوستا (از آن حمله دروند. فر, 
۸ بند ۳) از آن نام برده شده است . برگردان فارسی اين نیایش» در گزارش کنونی جنین است: 

«اندیشة نیک» گفتار نی نیک و کردار نیک را که در اين‌جا در هر جای دیگری ورزیده شده 
است و ورزیده خواهد شد, درود می‌گویيم و [خود] نیزبا جان [ودل ] به نیکی همی کوشیم. » 
وم سفید: ( سم گوکرن ووند. فر. ۵» بند ۳۹ و فر. ۲۰ بند ٩-زیر,)‏ 
وم تشت: (< یسته, هات )٩-۱۱‏ (-سه قوم» هوم-ایزد...) 
هوق بَشت: بیستمین یشت اوستاست که تنها دو بند دارد و برداشتی است آزیسنه هاتهای ٩-۱۱‏ 
(-م قوم, هوم ایزد...) 
هوق یَک: نام یکی ازتورانیان دیوپرست است که به دست زریر» پهلوان ایرانی کشته می‌شود. این 
نام تنها یک بار در اوستا (آب. بند ۱۱۳) آمده و در وصف «هومٌیگ» گفته شده است: «با چنگ 
کشوده در هشت خانه بسر می‌برد. » 

استاد اوستا شناس آلمانی «رایشلت» او را هیولایی دیوآسا خوانده که توصیفی اغراق آمیز 
است. (سه 108 .0 2206۲ دامع۸۷ :العطمنع۳ ۲۰) 
هونور(- آهونور): (-ء یله آهو ویریو...) 
هوو(- خوگو): (-ء فرشوشش) 
هووی: نام دختر فرشوشتر و همسر زرتشت است. (سه فرشوشتر) «نیبرگ» زناشویی زرتشت و 
هووی را تعبیر غلطی از یسنه ۵۱ می‌داند. 
هیتاشپ: نام کشندة «اورواشقیه» برادر گرشاسپ است که گرشاسپ به کین خواهی براد او را 
می‌کشد. از «هیتاسپ» در اوستا (رام. بند ۲۹ و زام. بند 8۱) با صفت «ززین تاج» یاد شده 
است. 
هیربد: (در اوستا «أَیثرّ پیتی » به معنی «استاد و آمو زگار») عنوان گروهی از پیشوایان دینی است 
که به کارهای آموزشی می پرداختند وبعدها گاه به معنی مطلق پیشوای دینی و مترادف با موبد 
بکار رفته است. 

بنا به ستت زرتشتیان» زرنشت هنگامی که در خرداد روز (ششمین روز) اردییبهشت در 
هفتاد و هفت سالگی و در جهل وهفتمین سال پیامبری اش د رآتشکدهٌ «نو شآذر» بلخ به دست یک 


پیوست / ۱۰۸۹ 


تن تورانی به نام «بُرات روکرش» کشته شد, درمیان گروه هیربدان بود و با اشاره به همین رویداد 
است که در شاهنامه آمده* 
«وز آن‌جا به نوش آذر اندرشدند رد و هیربد را بهم برزدند»(شا. ج » ص ۱6۲) 
که منظور از «رد» در این بیتء زرنشت است. (-» رتو) 
هیرتدان هبرند: سالار و بزرگ هیربدان, اين ترکیب مانند موبدان موبد است و برخی از پیشوایان 
نامدار دین مزداپرستی این عنوان را داشته اند, جنان که «تَنسَر» هیربدان هیرید روزگار اردشیر 
بابکان. (-سه هیربد) 
هیرقند: (< هیلمند - هلمند - هرمند > هندمتد) در آوستا «هیتومُنت» به معنی «دارای سد و 
بند», نام یکی از ورجاوندترین رودهاست. این رود که امروزه هیرمند خوانده می‌شود» به دریاچة 
هامون می‌ریزد. ۰ 

در زامیاد پشت (بندهای )1۷-1٩‏ از این رودء با چنین وصفهایی یاد می‌شود: با شکوه» 
فره‌مند برانگیزند؛ خیزابهای سفیدء سرکش: دارای نیروی اسبی» دارای نیروی اشتری» دارای 
نیروی مردی دلین دربردارنده فرکیانی تا بدان پایه که همه سرزمینهای انیران را در خود فروئوائد 
برد و دشمنان را سرگشته و پریشان و دجار گرسنگی و تشنگی و سرما و گرما تواند کرد. 
هیرقند: نام سرزمین آبخور رود هیرمند در سیستان است. در وندیداد (فر, ٩‏ بند ۱6) این سرزمین» 
یازدهمین کشوری است که اهوره‌مزدا آفرید. 


باثُریه هوشیتی: نام ایزد نگاهبان شش گهنبار است که در سراسر سال» شانمانهای خوب و 
آرامگاههای نیک به مردمان می بخشد. (سه گهنبار) 
یه آهوویزیو...: نام مهم ترین و مشهورترین نیایش دینی مزداپرستان است که از نخستین 
واژه‌های آن گرفته شده. اين نیایش در سراسر اوستا پیوسته تکرار می‌شود و همواره برسر زبان پیروان 
دین مزداست. نبخستین گفتار دینی که هر کودک زرتختی می‌آموزد. همین نیابش و پس از آن : 
نیایش مشهور دیگری به نام «آثْم وُهو...» و در مرتبةٌ سوم نیایشی به نام «ینگهه هاتم» است. 

دو نیایش «یثه آهو ویزیو...» و «آشم و5هو...» را «پیرامونْ یشت» هم خوانده اندء زیرا در 
آغاز و انجام اکثر نیایشها آمده و چنان است که گویی پیرامون و گردا گرد همه نیایشها و ستایشهای 


۰ /اوستسا 


دیگر را فرا گرفته است. بخش «حرده اوستا» در اوستای کنونی نیزبا اين دو نیایش آغاز می‌شود. 

«یَخْه آهو ویزیو...» را در اوستا «آهون ویریه» و در پهلوی «آهوئور» یا «هوئور» نیز 
گفته‌اند. این نیایش از پاره‌های «گاثانیک» ( گاشا مانند) اوستاست و دارای سه سطر شانزده 
هحایی است و درنگ میان هجاها پس از هفتمین هجاست )٩+۷(‏ و دروزن درست مانند 
«آهونویتی گاشا»ست و به نظرمی‌رسد که در اصل برسر نخستین «گانا» حای داشته؛ اما حای 
کنونی آن در بند ۱۳ یسته, هات ۲۷ است. 

«یِثه آهو ویریو,..» ۱ واه دارد که به نوشتهٌ دینکرت» اهوره‌مزدا ۲۱ نسک اوستا را به 
شمارة وازژگان «اهونور» فروفرستاد و چون «اهونور» بنیاد دین و دانش استء هم ۲۱ نسک 
اوستا, از حیث مطالب به شمارهٌ سه سطر «اهونور» به سه گروه بخش شده: گائانیک» داتیک و 
هات مانسریک. 

برگردان فارسی نیایش «یقّه آهو ویزیو...» در گزارش کنونی اوستا, جنین است: 
«همان گونه که او زد برگزیده و آرمانی جهانی (آهو)است. رد میثوی (رتو) و بنیاد گذار کردارها و 
اندیشه‌های نیک زند گاتی در راه مزداست. شهریاری از آن اهوره است. اهوره است که او راا به 
نگاهیانی درویشان برگماشت.» 

«هوگ» این نیایش را جنین ترجمه کرده است: «همان گونه که خداوند گار مورد 
آرزوست» یک پیشوای دین نیز ازبهرتقوی (مورد آرزوست تا) بخشند؛ اندیشه‌های نیک به 
کردارهای زندگی در راه مزدا باشد. شهریاری از آن خدا یگانی است که او (- مزدا) به پرورش 
درویشان داده است.» 

ترحمةً «گلدنر» از این نیایش» بدین گونه است: «همان گونه که [او] خداوند گاری مورد 
آرزوست, آن آفرينندة کردارهای اندیشه های نیک زند گی در راه مزدا نیز پیشوای بحق دین است. 
شهریاری از آن شرمَزد است که او را به پرورش درویشان داده است.» (به نقل پژ, ص ۱۱) 
(سه اشم وهی ینگهه‌هاتم) 

(و برای آ گاهی بیشتر دربارة نیایش «یثه آهوویزیو...» سه پور. : خرده. ص 48-۵۷) 
ُزشن: (در اوستا «یَسنَ» و در پهلوی «یرشی» با «یَرشن» يا «بزثن» به معلی نیایش و ستایش و 
پرستش) نام آیین ویژ پرستش و نیایش و ستایش و قربانی است که در آنشکده برگذار می‌شود و در 
روزگار باستان, هشت پیشوا (موبد) تدارک و رهبری آن را برعهده داشتند و امروزه تنها دو موبد (با 
عنوانهای روت و راسپی) آن را برگذار می‌کنند. 


۱ زرتشت را 


پیوست / ۱۰۹۱ 


یزشن در ادییات دینی ایرانیان, خود مینویی یا ابزدی دارد. (-. زوت. راسپی. سردار) 
پزشنگاه: حای برگذاری يزشن که «اورویسگاه» نیز خوانده می‌شود. (-» یزشن) 
َستّه: (در اوستا به ممنی نبایش و ستایش و پرستش) نام مهمترین بخش اوستای کنونی است که 
۲ هات دارد و گاهان پنجگان؛ زرتشت ( گاثاها) نیز حزو همین ۷۲ هات به‌شمار می‌آید. 
(سه پید) 
سنوکرنی: نام دیگر نیایش مشهور «ینگهه هاتم ...» است. (سه همین.) 
بشتیه: : در اوستا به معنی «درخور ستایش و نیایش» آمده و به برخی از هاتهای یسنه که سرودن آنها 

بیشتر سفارش شده است» گفته می‌شود. ( سم شتوت یشلیه) 

یَشت؛ در اوستا «یْتی» ۱ همر بشه و هم معنای («(یسته » (ع ستایش و نیایش و پرستش) و «یِشتر» از 
همین ماه به معنی نما زگزارو نیایشگر و پرستنده است و وا «جشن» را در فارسی از همین بنیاد 
داریم. 

تفاوت «پّشت» با پسته اپن است که «یننه» به معنی ستایش و نیایش به مفهوم عام و 
«یشت» به معنی ستایش و نیایش ویزهٌ آفرید گار و میئویان (امشاسپندان و ایزدان) است و ۲۱ 

یشت اوستاء ه رکدام به یکی از اینان اختصاص دارد. 

یَمْتها: سومین بخش اوستای کنونی است که ۲۱ يشت را دربر می‌گیرد. ازهریک از این یشتها 
جداگانه در این یادداشتها سخن گفته ايم. (سه پیش.) 
بنگهه هانم ...: نام سومین نیایش (نماز) کوتاه مزداپرستان است که از حیث اهمیّت پس از دو 
نیایش «یّثه آهو ویزیو...» و «آیم وهو...» جای می‌گیرد. این نیایش که «یشنو کرتی » هم 
خوانده می‌شود» در گزارش کنونی اوستاء جنین به فارسی درآمده است: 

«مزدا اهوره کسانی را که در پرت وه بهترین پرستشها را بجای می‌آورند, می‌شناسد. 

من نیز چنین کسانی را که بوده اند و هستتد, به نام می‌ستایم و با درود [بدانان ] نزدیک 
می‌شوم. » 

(برای آ گاهی بٍ بیشتر از جگونگی این نیایش سه پور. : خرده. ص 88-۵۷) 
بوایشت: (در پهلوی «بوشت») نام یکی از بلند آوا زگان تورانی از خاندان «فُریاتَ» است. 
(سه فریان و اب. بندهای ۸۱-۸۲ 
بوجیستی: واحدی بوده برای اندازه گیری مسافت که اندازة آن بدرستی روشن نیست. این واژه در 
وندیداد (فر, ۱۳ بند ۱۷) بکار رفته و دارمستتر در زیرنویس گزارش خود, حدس زده است که 
مسافتی برابر فاصلهٌ جهارده خانه باشد. (زگد.) 


۲ات 


تَهُمیه چتر: (به معنی « کوه دارای صمغ») نام کوهی است. (زام. بند 5) 


فهرست واژه‌ها و ترکیبها 


آبراهه 
آبرت 
آبریزان 
آبریر گان 
آب زاي 
آب زور 
آب زی 


(اوستابی ‏ بهلوی-بازند فارسی) 


آ گاهی نامه (- اوستا) 
آلایش زدایی 
آلریک 


آم ذبیره (< هام دبیره) 


آهن گدازی ( کور...) 
آهنین پا 

آهنین پی 

آهنین جائه 

آهنین چنگال 

آهنین دم 

آهیخته (- برکشیده؛ برکنده) 
آهیخته (< اعدنعاد) 

آین 

آیینی 


ابدی 

آترگر 

آپاختر (- شمال) 
آخویشکار(- اخویشکار) 
اراه رانا 

ارتشتاو 

آردیبهشت (- بهترین آْه) 


ارزانی 
آرمشت 
آرمشتگاه 
آروند 

ازلی 
ازلی-ابدی ( زمان ...) 
اساطیر 
اساطیری 
اسپریس 
استبل 

ستره 
استودان 
اسطوره 
اسطوره شناسی 
أشترخان 
آشموغ 


1 


اشموفی 


اشون 

آشونانه 

ون بانو 
آشون زاده 
آشون زن 
آشون مرد 
آشونی 

آشه 

آشه بنیاد 
آشه تزاد 
افراشته درفش 
افزونی (ميتوي ...) 


افسانگی 


آفرداد (- بی مرگی. جاودانگی) 
آمشاشچند 

امشاسپند بانو 

انبازی 

اندرزگر 

آند رماه 

اندروته 

اند ک مایه 

اندیشگی 

اندوه مابه 

اندیشه کنان 

انديشه ور 

انزوا گاه 

آنگرمیتو(- مینوی ستیهنده ودشمن) 
آنیران (- آنقز روشن) 
انیران (- ناایرانی» نیران) 
آوبارنده 

آوباریدن 

اورنگ 

اورویسگاه (- زشگاه) 
اوستا شناختی 

اوستا شناسی 

اوستایی ( خظ ...) - دین دبیره 
اوستایی (زبان ...) 
اهریمنی 

اهورایی 

اهوره آفریده 

ابدوت 

ایران شناسی 

ایرانی (فر...) 

ایزد 


فهرست واژه‌ها و... / ۱۰۹۷ 


ایزدبانو 

ایزد-ستاره 

ايزدي 

ایزدی (فر...) 
ايزدی ( گفتار...) 
ایستا (ستارگان...) 
اين همانی 


بادافراه 

بادافره 

بادپای 

بلا دیو 

بازرد (- ارجاع) 
بازسازی 
بازوآویز (بند ...) 
باژ 

باژ گرفتن 

با گرفته 

باستان شناسی 
باشنده 

بال (- هریک از دوسوی سپاه جناح) 
بالا (- قد) 
بالاندن 

بالش 

بالند گی 

بالیدن 

باور 

باورداشت 

بایسته 

بختیار 


بخرد 


۸ اوستا 


بخرّدی 

بخش (- سهم. فسمت) 
بُخور 

بد (اندیشة...) 
بد (کرد..) 
بد ر گفتار...) 
بد آموخته 

بد آندیش 

بد چشمی 

بد سایه 

بد کنش 
بدمالی 
بدنهاد 

بد نژاد 
برترهنش 
برفرت جویی 
برتتی 

ُرزمند 
برزیگر 
برزیگری 
برسفتن 


تسم 
رتم ر گشتی....) 
برسم چین 

رتمدان (- ماهروی) 
رشنوم 

ترشنوم گاه 

رن 

برنج گدازی (بونذ...) 
برنجین پیکان (تیرٍ...) 
بزرگ درفش 


بزرگ سود 
بزرگ شهپر 
بزرگ فرقدار 
بزرگ منش 
بزه کار 

بزه گر 
بسیار نخمه 
بغ 

لندا 
بلندآوازگی 
بلند آوازه 
بلند آندیش 
بلندبا زو 
بلند برخوانده 
بلند چرخ 
بلند دسته 
بلند سود 

بلند کوهات راشتر...) 
ُن-هایه 

بوشاسپی 

بوی (- نیروی دریافت و درک) 
بهدین 

بهروزی 

بهروزی (سراي ...) 
بهمن (- منش نیک) 
بهنجار (5شتان...) 
بهنگام 


بی آلایش 


ب ی آوا 

بی‌پشت 

بی کران (زمان...) 
بی‌مرگی 

بیغ گین 


پاث هشن 
پاتفراس 
پائیاپ 
پاداش 
پاداش بخش 
باداش رسان 
پاداشت. 
باداش قند 
پاداشّ 
پاداقراه 
داز 
پاذیاب 
پاایابی 
پاذیاو 
پارسا 
پارسآزاده 
پارسا زن 
پارسا کش 
پارسا مرد 
پارسابانه 


پارسایی 


پارسی باستان (زبان ...) 


پارسی میانه (زیان...) 
با زند 


پاشه 
پاک رگاو...) 
پاک بنیاد" 
پاک پرسیده 
پاک دین 
پاک کننده 
پاک نهاد 
بالاینده 

پالوده 

پایانه 

پا آورنجن 
بای‌بوش 


۳ 


مد 


شمان 
پتیارگی 
پتیاره 
پتبارة آفرید گار 
پتیاره آفرینی 
نیبازک 
نی رکیه 
تدافند 
دام 

بدر. خدایی 
پذیرفتار 
پذیره 

پرتابی ( گرز...) 
راقوم (- وم دیگر) 
پُرتوانْ بازوان 
ُرخیزاب 

پُرذهش 


فهرست واژه‌ها و... / ۱۰۹۹ 


۰ /استا 


پرستشگر 
پتُرسه زن 

بر ماو 
پرواری 
پرهیزگارانه 
بری 

بریانه 
ترستار 
ری کاهگی 
تساویدن 
بشت دوتا کرده 
شوتن 
اس 

تام 


بوزه گشاده 

پوبا (ستارگات ...) 
پهلوان 

پهلوی (زباب...) 
پیخال 
پیراموْفروار 
پیرامون يشت 

پیز اندیشه 
بیراینده 

پیرایه 


بشگا 

پسان‌شکن 

پیمان شناس 

پیوسته (- به‌نظم درآورده منظوم) 
پیون گرین 


تاخت گنان 
تاراجگر 
تازیانه 
تاوان 

تبار 

تیا دندان 
تباة روزگار 
تباهی ناپذیر 
تب دیو 
له 

تپاله سوز (آتش...) 
تخشا 


تناپوگر 

تافوفر 

تن پسین (- رستاخیز) 
تند زوفرد 

تند گردار 

تندیس 


نیز رو 
تیز کتش 


تیز گوش 


جادو 

جادویی 
جام 
جامعه شناختی 
جامعه شناسی 
حاودان بالنده 
جاودان زنده 


فهرست واژه‌ها و... ۱۱۰۱ 


جاودانگی 
جاردنگی (سرای...) 
جاودانه 


جدا کرده تن (پیس ...) 
جرگه 


جکٌن پوش ,۱ 
جمگرد (ور...) 
جنگاور 


چابک سواز 
چاره بخش 
چاشت 
جالاک 
چالا کی 


جاووش 


چشم انداز 


خاستگاه 

خاک سیاری 
خاک ‌مال 

خال خال 

خانمان 

خانواده آزار 

خانه بان 

خانه خیدا 

دا وند 
خداوندان خداوند 
خرابات 

خرافه باوري 
جخُرتک آوستاک 
خرداد (- رسایی و کمال) 
خردپدیر 
خردیذبری 
خردورزی 


خُرده اوستا 


سز۰ 


خرفترافگن 


خرفنترژن 


خسروانه 
خشما گین 
خشنود کنان 
خل 

خمیده پشت 
خمیده زانو 
خنیا گر 
خواب آلوده 
خواردارنده 
خوب با لیدده 
خوب برورده 
خوب چشم 

خوب رهه 

خوب زنش 

خوب گنش 

خوب گزارده 

خود (۵») 

ودره (روشن... 


خودیّر (تیر...) 
خود روشن 
شود کامگی 
خود کامه 
خورسند 
خورشید دیدار 
خورشید سانه 
زگ 

خوژه 

خوش بافت 
خوش تراش 
خوش چهره 
خوش دید گاه 
خوش ساخت 
خوشی دهنده 
خونخواهی 
خونین درفش (خشم ...) 
خوی 

خوی ریزان 
خویشاوند پیوندی 
خویشکار 
خويشکاري 
خیره سر 

خیره سری 
خیزاب 

خیزابٍ برانگیز 


خیزاب فروریز 


داتستان 


داد 


فهرست واژه‌ها و... / ۱۱۰۳ 


دادار 

دادآور 

دادخواه 
دادخواهی 
دادرس 

دادرسی (آیین . ۰ 
دادستان 
دادشکنی 
دادشناس 

داد گاه (- آنشکده) 
داد گذار 

داد گذار: 1 
دادورز 

دازک (مورچگان ...) 
دا خورده 
داغگاه 

دامان گسترده 
داااک 

دانش آموخته 
دانش پژوه 
دانشنامه (- اوستا؛ 
دانش نیاموخته 

دانه کش (مور...) 
دخمک 

دخیه 

دخمه (جامة...) 
دذخمه گذار: ی 
درازدست 

درازنا 

درد دبو 

درست آندیش 


۶ /اوستا 


درست اندیشی 
درست باور 
درست‌باوری 
درست‌پیمان 
درست‌پیمانی 
درست کردار 
درست گفتار 
درست گفته 
درشت دانه 
درفش 

درمات بخش 
درمان بخشی 
درنگ خدای (زروان...) 
دروج 

دروح (گنام...) 
دروخ بو 

دروخ مرد 

دُروز 

دروغ پرست 


دُخوی 
دُژزیستی (- زندگی بد و تیره روزانه) 


دشمن خوی 


دشنه 

دشوارزای 

دل (- میاه سپاه قلب) 
دلیرآفربده 

دلیر مرد 

دودمانك 

دورراندن 


دورزن 


دورکرانه 

دوروند (- دروند) 
دورووند (- دروند) 
دوزخ 

دوزخ زاده 

دوزخی 

دوست آزار 
دوستکامی 

دوشیزه 


ده هزازچشم (مهر...) 
ده هزاز دید بان (مهر...) 
دید بان 

دیدبانی 

دیرهنگام 

دیگو سرشت 

دین (- کیش مذهب) 
«دین» (< عععن در اوستابی) 
دینار 

دین آ گاه 

دینآ گاهی 

دین آموخته 

دین آموزی 

دین باوری 

دین تردار 

دین بُرداری 

دین پذیرفتا ر 

دین پذبری 

دین داری 


فهرست واژه ها و... | ۱۱۰۵ 


دین دییره 
دین دییری 
دین ستیز 

دین گر 
دین نا گاه 
دین ناآگاهی 
دین ناآگاهی 
دینی 

دبو 

دیوآسا 
دبوآفریده 
دیوا افگن 
دیوانٌ دبو 
دیو باد 
دیوبرست 
دیوخوی 
دیوزاده 
دیوستیز (داد ...) 
دیوگریزرداد...) 
وین 
دبویستا 
دی‌تسنان 


رادمرد 
رادمردی 
رادی 

راز آیین 
رازدار 
راشپی 

راستا 

راست اندیش 


۷ /وستا 


راست بل 
راست راه 
راست کرداز 
راست گفته 
راست نراد 
راستی افزای 
راستی پرور 
رامش دهنده 
راندنی 
رایگان 
رابومند 

رت 

زد 

ردپسند 

رده 

رده برکشیده 
ردی 

رزم آور 

رزم افزار 
رزم افزا سالار 
رزم کنان 
رسایی 
رستاخیز 
رستگاری 
روا خوشی 
روان درمانی 
روابی 

رو بند (- پنام) 
روسیی 


روسپیگری 


۳ 


زرنشتی 
زردشتی 

زرد گون 

زرد گوش (سگ سفید ...) 
زرکوب 
زرنشان 

زرمان 

زروان 

ززین تاج 
ززین جرخ 
ززین خود 
ززین رزم افزار 
ززین سم 
ززین شاخ 
ززین طوق 
ززین کمر 
ززین گردونه 
ززین لگام 
زژین موزه 
زشت اندیشه 


فهرست واژه‌ها و.. / ۱۱۰۷ 


زوین 

زوت 

زور 

زور (تشت ...) 
زوروان 

زهدات 

زهرآ گین 
زهرآلود 

زهرآلود گی 

که 

زیرانداز 

زبرین 

زیرین (جهان...) 
زیستگاه 

زین 

زیناوند 

زیور 


ژرفا 
زرف‌بین 


ساق‌پوش 
سالار 
سامات 
سامان بخشی 
ساماتمند 
سایه سار 
سیک‌پرواز 


سیک گردونه 
مپردار 


۸ /اوستا 


سپری شده 

سپندارمذ (- بردباری و فروتتی پاک یا خرد 
کامل) 

مپند مینو(- مینوی ورجاوند) 

سپید بازو 

سپیدمان 


سپید موبی 
سپیده دمان 


ستاره آذین 
ستاره شناسی 
ستایشگر 
ستایش کنان 
ستبر 

ستبری 
مترگ 
سترون 

ستور پرور 


سخت باور 
سخت باوری 
سخت جوب (درخت ...) 


سخت رزم‌افزار 


شدره 

شدره‌بوشی 

سدوش (- سه‌دوش) 
سراسر خوانده 

شده 

سدیس (- سدوش) 
سرایش 

سرخوشی 

سردار 

سرداری 

سرشار 


مرگین 
سرگین سوز (آتش ...) 
صرعست 

سنا (- سورنای) 
سرود 

سرودخوان 

سروده 

ُروشاورز 
سره‌نویسی 

سست باور 

سست باوزی 

سست بیمان 

سفال گری 

سفالینه 


ی 
سفقت 


سوفار 

سوگ 

سه پوزه (اژی دها ک...) 
سه کله راژی‌دها ک...) 
سهمگین 

سهمنا ک 

سی-شو 

سیم‌پیمایی (پیمانة...) 
سیم گدازی (بوة...) 


شاخابه 
شاخدار 
شاخی 

شاد کام 
شاد كامي 
شادی انگیز 


سادي بخثر 


فهرست واژه‌ها و... ۱۱۰۹ 


شارغم 
شانه بند 
شایست (- روا؛ مجان 


شابگان 


شوربختی 

شوی گزین 

شوی نا گرب بده 
شوی‌نایافته 

شهپر 

شهپرآراسته 

شهربان ر- مرزبان) 
شهربانو 

تهرور 

شهریار 

شهرباران شهربار 
شهریاری 

شهریر 

شهریور ر- شهرياري آرمانی) 


شیار(- کش) 


۰ /اوستا 


شیدور 

شیربا 

شیردان 

شیون ۵ 
غزایم خوانی 

َ 

فرا بازو 

فرابریده 

فراخ آشکوپ 

فراخ چراگاه 

فراخ دید گاه 

فراخ سم 

فراخ سنگر 

راخ کرد 

فراخ گرت «< فراخ کرد) 
فراخنا 

فراخوان 

فراخور 

فراخی 

فرارخی 

فرا رسنده 

فرا زآوردن 

فرا زآشکوب (- فراج اشکوپ) 
فراز تازاندن 

فراز رفتن 


فردوس 
فرزانک 
فرزانگی 
فرزانه 
فرشکرد سازی 
فرگرد 

فرمانروا زاده 
فرمان گزار 
فروار 

فرودین 

فرور 

فرورد 

فروزه (- جلوه. تجلی) 
فروسوی 
فروشی 

فروغ افشان 
فروفرستاده 
فرومایه 
فروفر (- فروشی) 
فزهبخش 
فته کاستار 


فزه ند 

فرهنگ پژوه 

فرهنگ پژوهی 

فرهنگنامه 

فرهیخته 

قریب ناپذیر 

فریفتار (- فرببنده | فریفته) 
فریفتاری (- فریبندگی | فریفتگی) 
فزایند گی 


فلاخن 


کارآزموده 

کارا گاه 

کارآمد 

کاربرد 
کارتندي 
کاردان 

کاردانی 

کارد پزشکی (- جراحی) 
کارزار 

کارساز 

کارکرد 

کارگزار 
کارگزاری 
کارواژه (- فعل) 
کاستار 
کاستاری 
کاستی 

کاشانه 

کالبد 


فهرست واژه‌ها و... ‏ ۱۱۱۱ 


کام 

کامجویی 

کامروایی 

کامگاری (- عافیت) 
کامه (< هدف. مفصود) 
کامیابی 

کدبانو 

کده 

گرانمند «زمان...) 
کرانه 

کردار 

کرد گار 

کرده (- بخشء فصل) 
کرفه 

کرفه ( کیسد...) 
گرکناس 

کزرفتاری 

کُستی (- گنتی) 
کش (- شیار) 
کشتارخواهی 
کشتزار.پیمان 

کُشتی (- شتی) 
کشتی بستن 

کشتی بندی 

کشتی گشودن 
کشتی نوکردن 

کشور پرود 

کی 


۲ تا 


کل 

کلان بیکر 
کلید-واژه 
کمالگ 
کماله دیو 
ج 
کنده 
کنده‌مان 
کن مرگ 
کنیز 
کونه تن 
کوته بدن 
کوته دبد 
کوته نوشت 
کوک وین 
گوشتیگ (- کستی» کُشتی) 
کوکنار 
کون رز 
کول مرزی 
کوهان 
کیانی (فز...) 
کیستی 
کین توزی 
کین خواهی 
کینه ور 


گات (- گاه) 
گازگیر 
گاس 


گاو(- سنور چار پای اهلی) 
گاورپیمان 

گاژ درفش 

گاه (- سرود) 

گاهان 

گاه‌شماری 

گدازان 

گر 

گرایش 

گردن‌پوش (زره...) 

گردونه 

گرزبردار 

گرژمان 

گرزیدن 

گرونمان 

گرونده 

گری 

گزند رسانی 

گزند ناپذیر 

گستاخ 

گستاخی 

کستره 

گسیل 

گشایش بخش 
گنن 
گشن گیری 
گنوده جنگال 
گشوده درفش 


گفتار.پیمان 
گفتاز درمانی 
گفتاری-شنیداری 
گمیز 

گنج خانه 
گنجور 

گندآ گین 
گندزا 
گندزدایی 

کند مابه 

گوازه 

گوژیشت 
گوزسینه 
گوسفند.پیمان 
گوشواره 
گوکرنُ 

گوهر 

گوی‌سان (- گُروی) 
گریش 

گهنبار 
گهنباران ویسپرد 
گیاه درمانی 
گیتی افزای 
گیتیانه 

گیشور 

لا به 


لفزش 
لگام 


فهرست واژه‌ها و... / ۱۱۱۳ 


مادر خدایی 

عاده اشتر 

ماده دیور 

ماده گاو 

مادیان 

مادینگی (اندام ...) 


مادینه 


مارشچند 

ما بند 

ماطروی (- ترسمدان) 
مردارخوار 

مردارسوز (آتش ...) 
مردارسوزان 
مردم-پیمان 

مرذ نادیده (دوشیزة...) 
مرغکان مرغ 

مرگ آفرین (اهریمن ...) 
مرگ آرزان 

هر گ زدای 

مردا آفریده 
هزدایرست 
مزداپرستی 

مزدا داده 

مزدایی 

سنا 

قردیّسنان 

زد ر- مزندر) 

مزندر 

فزندری (دیوان ...) 


۶ /اوستا 


ری (- مزندر) 
ب 

مغ آزار 

مغان (خرابابِ ...) 
مغان ( دیر...) 
مغان (سراي ...) 
مغانه 

مغ بچه 

مغزاده 

مس 

مغ گده 

مغوبت 

قغوپنان قغوّت 
مفرفین 

مکیه(0 ۱0:۷ 
تون 

مکه 

قنثره (- گفتار ایزدی) 
قتتره درمانی 

منش 

هو بد 

موبدان موبد 
موتک گرتار 
مورک 

موزه (- کفش. بای‌پوش) 


مهادیو 
مهراب 
مهرابه 

مهرآزار 


مهزرابین 


مهزآینی 
مهزدروح 


مهرورز 

مهین ایزد ر- امشاسیند) 
مهین ايزذ بانو(- امشاسپند بانو) 
مهین گفتار 

میا بند 

میانجی 

میان رودان (- بين التهرین) 
میات مایه 

میانه بها 

میانین 

میخی «خظ ...) 

میزد 

مینو 

عیلوی 


نا استومند 
ناآشون 

نا شون مرد 
رن 
نابسامان 
تابسامانی 
نابکار 
نایوبا 
نابهنجار ( دشتای ...) 
نابارسا 
ناپارسا مرد 


تا برمرد دنی 


نابیوسته زبه نظم درنیاورده» منتور) 
ناخویشکار (- آخویشکار) 
نادرست اندیش 

نادرست بیمان 

نادرست پیمانی 

نادرست کردار 

نادرست گفتار 

نارادی 

نارسا اندام 

نارسا اندامی 

نارسا تن 

نازند گی (- نا + زندگی) 
نازنین 

ناستودنی 

ناسرشته 

ناسزا گوبان 

ناشایست (- نارواء غیرمجان) 
تافرماتبردار 

نافرمانی 

نافره مند 

نافرهیخته 

نافرببنده 

نفریفتتی 

تافه 

نا کام 

ناگاه گر (سگ ...) 

نا گرفتنی (فز...) 

نا گسستنی 

ناغ نژاد (< دمم 

نام واژه (- اسم) 

تامور 


فهرست واژه‌ها و... / ۱۱۱۵ 


ناموری 

اهیرا 

نانباره 

ناوتا ک 

نخست آفریده 
نخست اندیش ‏ 
نخست وز یر 
نخستین رگار...) 
نخشکیدنی 

نرغ استخوانی 

نرم گفتاری 

نریان 

نریمان (- نرمنش» هرذهنش) 
نرینگی (اندام...) 
نرینه 

نزاده 

نزاده 

تسا 

تساسالار 

نستوهی 


۲ 


نگاهبان 


۲۷ /اوستا 


نلغزیدنی 
نماد 

نما ز(- نیایش» ستایش؛ پرستش) 
نمازگزار 
نمود 
نواختن 
نوآیین 
تودمیده 
نوزایی 
نوزوت 
وزود 
نوزودی 
نوشتار 
نوشتاری 

نو زکننده 
نهاد 

نهاده 

نهان روان 
نهانگاه 

شبه رترشنوم...) 
نیاز 
نیازآوری 
نیازکنان 
نباش 
نیایشگر 
نیابشگزار 
نیالوده 
نیرنگ 
نیرنگ باز 
نیرنگ دین 
نیرومند بازوان 


نیز آزنده 

فیستی ناپذیر 
یفتادنی 

نیک (اندیشة...) 
نیک ( کردار... 
یک ر گفتار...) 
نیک آفریده 
نیک آگاهی 
نیک اسب 

نیک اندیش 
نیک اندیشانه 
نیک اندیشی 
نیک اندیشیده 
نیک بنیاد 

نیک خرد 

نیک خواه 

نیک خواهی 
نیک دل 

نیک دیدار 
نیک دین 

نیک زیستی (- زند گی خوب وبهروزانه) 
نیک کردار 
نیک کرده 
نیک گزارده 
نیک گفتار 
نیک گفتاری 
نیک نامی 
نیکوتن 


فیکویی 
نیکرای 

نیگراییه 

نیمروز (- جنوب) 
نیمروزی (- جنوبی) 
نیمه خوانده 


نیوشا 


واپس کشیدن 

وارسی 

واژگان 

وانمود 

ودایی 

ور(آزمون ایزدی» آبین دادرسی) 
وررپناهگاه جم گرد) 
ورج 

ورزاو 

ورزیدن 

ورزیده 

وزس 

وزشن 

دس 

وندیداد ر- داد دبوستیز) 
وی‌بازو 

ویتشتی 

ویراستار 

ویراستن 

ویرایش 

و یسپرد 


ها 


فهرست واژه‌ها و... / ۱۱۱۷ 


مات 

هاسّر 

هام ذبیره (- آم دبیره) 
مامیان 

هاون 

هاونان 

هاونگاه کِ 

هاونی 

هراس انگیز 

هراس انگیزی 

هرزه 

هرزه‌درای 

هرقزد دای 
هرویشپ تخمک (- بسیارتخمه همه 
تخمه) 

هزار گوش (مهر...) 
هستی 

هستی آفریده (روشني ۰..) 
هستی نگری 

هماورد 

تکار 


۸استا 


هم سخنی 
همرایه (- همسایه) 
همکام 


۳ 


همه تن مرگ (اهریمن...) 


همیان (- هافیان) 
قمیستگان (- همستگان) 
همیشه بهار 

هنجار (- دستور؛ روش) 
هنگامه 

هوس انگیز 

هوم 

وم پالای (ورس...) 
موم دیگر (- پراهوم) 
هوم سفید (- گوکرد) 


هیرتد 


هیر نداد هرید 


باری خواهی 
باری رسانی 
بخ بندان 
بزدان 

برد دانْ شناخت 


پزشن 

یزشنگاه (اورویسگاه» 
یکتا آفریده ر گاو...) 
یگانه آفریده ( گاو...) 
بل 

بوجیستی 

بوغ 


کتابنامةٌ اوستا و مزدیسنا 


الف. مأأخذهای بنیادی درپژوهشهای اوستایی 


5۹ با رتولومه (مجممامبع) : 


0 ممنعمنام 4صنا عصههممماه سم تمعهنیگ مععنمه۱ اعد ات۷۵ 
۱895-01 .5۲۲۵۵۰۱۱۲۵ ۲۰ ظ 


این کتاب, جامع‌ترین سند خلاصه شده در آواشناسی و دستور زبان اوستابی است که آثار 
زبانشناسی پیش از آن را نیز به طور کامل دریر دارد. 
۲ بارتولومه: 
1961 ,صاا۲ع .له 204 ۱904 هاگ میطه ۷۳۷ مد هه 
هی ۱ 
این پژوهش» تمام مواد موجود در اوستا و سن‌کتبشته های قارسی باستان را که در دسترس 
۶ ۳ ۳ دم ۳1 
مولف بوده است» دربر می‌گیرد و تقریباً فهرست کاملی برمتن اوستا بشمار می‌رود. 
از نظر فارسی باستان» پس از بررسیهای «هینتز» و « کنت», این اثر را باید کهنه و منسوخ 
دانست؛ اما برای مطالعه دربارة زبان اوستاء همچنان مأخذی اساسی محسوب می‌شود, 
۳ 2 . رایشلت ۵۱000 .۲1) : 
9 ,ها ۲۱۱ .هط مها ای نگ 
این أثر» مناسب‌ترین کمک برای پژوهشهای اوستایی است. مولف در آواشناسی و 
شکل شناسی کلمه‌ها پیرو «بارتولومه» است؛ اما در شکلی موجزتر. افزون برآن, این رساله شامل 
۰ ۰ جِ ۳ ۰ ۰ و 
فصل بزرگی در نحو (ترکیب) زبان اوستاست که اگر بررسیهای کهنة «شپیگل» را در نظر نگیریم» 
در نوع خود بی نظیر است. در ذیل (ضمیمه) کتاب, بخشهای زیادی ازمتن اوستا همراه با وازگان 
آن آمده است. 
4 ه . رابشلت: 


4-۰ ,۳ ۲۱۲۰ ام واه مهم معداهن ماع م1 هل جوزتلصاری تناما مه 
۵۲۱۱-۱۲۵۸۱۵7 ۱4 و۱۱۵۱ 


1 ‌ ۰ ی ِ 
این کتاب؛ براوردی کلی است از | کاهیهای دربار پژوهشهای ایرانی . 


۲ /اوستا 


۵. کگ. گلدنر (۵۱۵0۵۲) .6) : 
۱896-1904 :5۱۳۵ ۱۱ ,0 عاعمامانط۳ م1۳۵۱ معل مان ام ازا وی میم 
در این کتاب. توصیفی از محتوای اوستا و آ گاهیهای بدست آمده دربارة دست‌نویسهای 
آنو تاریخجه پژوهشهای اوستایی و اصول زبانشداختی اوستایی آمده است. همچنین فهرستی از 
مأخذهای قابل مراجعه که پژوهشها و بررسیهای عام پیش از انتشار کتاب را دربر دارد و انتشار 
متن و ترجمه‌های اوستا را شامل می‌شود. در این کتاب درج شده است. 
٩‏ گ. مورکنشتیرت ۷۲۵۲۵۵۱6۵۲۵6 .:)) : 
2 ۶۱ ,۱۲5 ,هام۸۲ ۱۸۵ اه ننکیم فص تام عمط 
این رسانه. گذشته از بازسازی آزمونی دستگاه آوایی اوستای رو زگار ساسانیان, شامل 
نظریه‌هایی دربارة تکامل دستگاه آوایی زبانهای ایرانی است. 
۷ ک. هوفمن (ممده۲۱0 .۲ : 
.۲ ۰ ۱۳۸۵۱۱ ,۵ ۱۷ ادا بط احااه ص0۵ کل تطلمما بطممتمنه ۱۱ 
58 ,۱۱۱ ان ۱ اعا ای رد۱ 
این کتاب, برآوردی فشرده است از ویژگیهای آواشناختی و دستوری زبانهای اوستایی و 
فارسی باستان, همراه خلاصه ای دربارهةُ مسئله های بنیادی و وضع این زبانها از لحاظ همزمانی . 


ب. چاپهای متن اوستا 


۱ ه. رابشلت: 
1 ۱۲3۰۸۲۵ ۱۱۵ له هحجات) ام خی یی واه 
سس 
این جاپ. متن درسی بسیار مناسبی است از اوستا با گزیده‌هایی بسیار خوب از متنهای 
اوستایی همراء با گزارش و واژگان آن. 


۲ ف. شییگل رامیتنم5 ۲۰) : 


ی 
1851-58 .11-] 1 ید۱ راز امه تا ۱ 


متن فارسی میانه که در این اثر امده است, ارزش فراوان دارد. 


۳ ک. گلدثر: 


کتابنامةٌ اوستا و... | ۲۳ ۱۱ 


18865 ,)5۱۱۱۵۵۲ .11]-1 ۲0 ,صعج‌دط عل تقاط صمواانه عال .ماب ۸ 
این کتاب, ویرایشی انتقادی است که بر بنیاد شمار زیادی از دست‌نویسها قرار دارد و 
تأکنون مخذی پذیرفتتی در پژوهشهای اوستایی است. 
4 ک. گلدنر: 


کعک ۷۱۱-۱ ۷۵ عافجهط ۲۱۵ مااهازمع باون عممم‌طاماطز۱ تعابفاطوظ باه آمنامعب۸ مزلم 
(۱944) 1-25 :7->1 ,211 .اهب :(۱942 ۱941) 39:۴1 :1.۰32 :24-1 .[مب :(1939 :1938 :1937) 


این کتاب» رونوشت کامل بهترین دست‌نویسهای اوستا را که در کپنهاک موحود است 


در دسترس خواننده می‌گذارد. 
س_ ترجمه های کامل آوستا 


ا. ج‌. دارمستتر (معاه‌اجمم:دظ .0) : 


,2006 ماصاتصام با علمترماعتها ع۲افاصع مه ععبع مااوسمم ممتاعنل۳۵ بقامعب 7000۸ 1 
2 ,۳۵۸۲۱۶ ۳,۰ 200 ,۱892-1893 .ید۴ ,]۱-11 ,۷۵۱ 


این ترجمه از دیدگاه زبانشناسی کهنه ومنسوخ شده؛ اما از لحاظ تفسیر دربارة برعی از 
ویژگیهای اوستا هنوز هم ارزشمند است. 
۲ ف. ولف ۱۷۰۱/0 ۳۰) : 


۰ ۷۵۱ و۳۱0۱ بع بیج 2اعوزهانا بصع۴۳25 اعل معطعبظ صعع‌اااعط ها .هام۸ 
,۲۵8 اهاعوه۱۱٩‏ ,ات۷۷۵ معط‌داصه‌اناگ ععصمامط:دظ 


گرچه دربار تعبیرها و تفسیرهای مندرج در این کتاب, نظرهای نوینی ابراز شده؛ اما 
کتاب در مجموع» ترحمه اي پذیرفتنی باقی مانده است . ترحمهٌ «گاهان» که در این کتاب آمده» 
به وسیلةً «بارتولومه» صورت پذیرفته است. 


ت. ترجمه‌های گاهان 


۱ باتولومه: 
5 ,۲۵ ناامعماگ ,صاواله۳۵۵۲ ۷ و حادنط 22۱2 ,حامعسم حول فد قطامت ۲216 


۶ /است 


. ند (8000) 
3 ۲0۱4۵ ,ما۸ معط ما لعندامصه؟ ,مایمن م1 باصطانم م2 اه ونم 
۳ انکلساریا (دزجععاامه) : 
مر ۱ 
۰ ۱ و 
این دو ترجمه بویژه از این لحاظ که گزارش اوستا را از دید گاه زرتشتیان کنونی نشان 
می‌دهد, جالب توجه است. 
۶ ز دوشن گیمن ایس تومولن( .ل) : 
۰ ,۳۵۲۳۱۰ ,فا اه حعل م۱مصصرمی ممامال ماع ماه ما0۳ اجه 70۲0۵9۱۳ 


020۰ ,۳۵ 280 ,۱952 ,صملصمصا حمطااه م2 له مصصیا ۲ :صماندامصها طمااعصتا) 
(1963 


ترحمه ای درست است ؛ اما همواره با تعبیرها و تفسیرهای ادیبانه‌ای است که اساسا خصلت 
تاریخی و دیتی دارد. مولفب همجنین کوشیده است که بخشهای گاهان را به ترئیب زمانی عرنب 
سازد. 
۰.۵ م‌. سمیت (5۳۵۱4۷ ۷۱۰) : 


صمااهامجه۲۴ ۲۵ زب عطاجعها دماد م2 که جمطندن عمط ان هاوگ عطا ور معنلبرن5 
9 ,۳۱۱۵06۱۵0۱۵ ما۱0 200 


این کتاب. شامل تعییرها و تفسیرهای اصیلیااسات که با ترحمةٌ «بارتولومه» مقایسه شده و 
طبعاً مولف از آن بهره‌برداری کرده است. 
7 ه . هومیاخ (ولی‌دطت۱ .0۱ : 
9 ,۱۲۱۵۱0۵۱06۲8 .1 4ظ بوامب‌طند م2 ععل فعتامن عزر] 
۷ و هینتر (۲1۱02 ۷۰) : 
1961 ,۹۱۱۵۵۲۱ ,حاختااو 7۵ 
۶ ۶ و ء ‏ 1 
کتابی پژوهشی است درباره نخستین دوره رواج دین زرتشتی که ترحمه ای ار گاهان و 
نامنامه ای جامع از ماغذ را نیز دربر می‌گیرد. 


ث. پژوهشهای دیگر 


۱. اونوالا: نگرشهابی دربارةٌ دين پارقیان (بمبئی ۱۹۲۵) 
5 6۵06۰۷۲ .عطهاص ۲و۳ عطا اه صمتعنلع ۱6 ه وصماا وب ععهای تقاعونا 


کتابنامة اوستا و... / ۱۱۲۵ 


۲ . بنونیست: مغان در ابران باستان (انجمن پژوهشهای ابرانی -۱۹۳۸) 
۱۸۰۵۱6۵ عصفل مععه۷۵ معا عافاطع 30۲ ۴۲ 
۳ . بنونیست ول. رنو: «ورنره» و «ورثرغنه» 
4 :۳۵۲۱ ۷۲۱۱۲۵۵۵۵ 6 ۷۲۱۲۵ 3۵80۷۰ با اه عافاصه۲ع‌ظ .۲ 
4 ه . بیرکه لاند: زرتشت پیامبر ایران 
3 ,۵5۱0 ,]۳۲۵ جع صه۱] مقاعن او م2 لههآع۴۱۳۱ ,۲۱ 
۵ ه. و, بیلی: مسائل زرتشتی در کتابهای سدْ نهم میلادی 
(۱943 ,010۲0) جعاومط بصع الط عطع صذ حصعاطاميم صفااعو2070 :بحاادظ۴ 1۱۷۷۰ 
٩‏ .و و جکسن: تعیین جای آذرفرنیغ (مجلة شرفی آمریکا-۱۹۲۱) 
21 :۳۱۳۵ وفطمتد۳ هو ممناه‌ما عظ۲ :معمول ,۸۵۱۷۱۷۷ 
۷ آ. شتاین: ایزدان زرتشتی بر روی سکگه‌های هند و سکایی (مجموعة آثاربایل و شرق) 
اهع0۳۱ وه صحنطماحطحظ بعصای صهاه) مصول‌ها وه اهنا وا اعمممص2 امک .۸ 
۱886-87 ,صملصصا با ۲۱۵۵۵۲ 
۸ کازارتلی: فلسفة ديني مزدیسنان در زمان ساسانیان 
جع اصوععع5 عع۱ عیامع عموواعقهصه بال ععباءاو۱اع۲ عاطام‌مومانام فا :14اماتهفیت 
٩‏ . کریستن سن: فرگرد یکم وندیداد وتاریخ نخستین تیره‌های ابرانی 
جصن له ۱۲ خاناداارا جع ۱۱۳۱۱۱۱۷۵ روط ۱ ام ۷۵۵۵۱020 بل انوم ما تصمفصی واه ۸ 
(4 .2217 ,۷۱۵00 ,]0 بت( ۷۱۵ .۲2) 
۰. ف. کومون: پایان جهان بنا بر قول مغان باختری (مجلا تاریخ ادیان-۱۹۳۱) 
۷ 2646 ۳۳8 معا صماعه عصمصص قنل صر صاخاصصصریت ۲ 
۱ ب. گیگر: امشاسپندان 
6 ۸۵6۱۱۱ تتجعزس بعل ادها یهانگ مواصممو متعوم و۲ میامن 8 
۲ «. لومل: دین زرتشت بنا برنوشته‌های اوستا 
0 601۱ ۲ ,۱۱اعاجعی موجه صعل طعهه فواعها7۳۵ صمتعناه؟] عظ :اعصصطیما ۲1 
۳ « . لومل: بشتهای اوستا 
۱۱۸ ]۱۱۵۵۵۵)۸ ادتبا حول ماحامه ۷۲ با :رصن .1 
6 [ میه: سه سخنرانی دربارةٌ گاهان 
5 ۳۸۱۲۱ .های۷ ۱۱۸ ع ففطندن اد مموم ای دام۲] ات۷ ۸۵ 
۵ 8 . س. نیبرگ: متنهاي مربوط به تقویم هزدیسنی 
)ارب اهنا هاهعو لا .هنم معجاه دزم فده صج ای 1 تطن بونا؟۱ 
۱934 
5 وزن دنک: چگونگی آموزشهای زرتشت (لایپزیک-۱۹۲۷) 
اه ها ول رم هدر م۱۷ 
۷ ز. هرتل: آتش شاهی وآتش بهرام دراوستا (رساله‌های آ کادمی ساکس-۱۹۳۱) 


ایتک له خااهطدی۲۱] ید۸۷ ۲2۱۵ مها .1 


فهرست کتابها و گفتارهای مأخذ ومرجع 


آزاد (ابوالکلام): ذوالقرنین با کورش کبیر ترجمة دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی» چاپ سوم 
تهران ۱۳:۲ 
آسموسن (ج. پ.) بویس (دکترمری) و کای‌بار (پرفسون: دیانت زرتشتی (مجموعة سه مقاله)؛ 
ترجمة فریدون وهمن, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, شماروٌ *۸-تهران ۱۳۸۸ 
آشتباني (مهندس جلال‌الدّین): زرتشت (مزدیسنا و حکومت)ء از انتشارات شرکت سهامی انتشار» 
تهران-بهار ۱۳۰۷ 
ابن الاثیر: تاریخ الکامل (بخش مربوط به ایران)» ترجمة دکتر محمّد ابراهیم باستانی پاریزی؛ 
انتشارات دانشگاه تهران, شماره ۱۲۷۳-تهران ۱۳4۹ 
اب الندیم (محتد بن اسحاق): کتاب الشهرست, ترجمةٌ م. رضا تجند انتشارات ابن سیناء تهران 
۱۳:۳ 
ابوالقاسمی (محسن): دربارةز بان آسی , انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» شمارهُ ٩٩-تهران‏ ۱۳4۸ 
آرانسکی رای. م.): مقدمة فقه ال ایرانی, ترجمة کریم کشاورز, انتشارات پیام تهران ۱۳۵۸ 
ارداویرافناهه: (با بهشت و دوزخ در آیین مزدیستی)» ترجم؛ دکتر رحیم عفیفی, چاپ دانشگاه 
مشهد_مهر ۱۳4۲ 
استاریکف (ا.۱.): فردوسی و شاهنامه, ترجمة رضا آذرحشی, انتشارات مجلة پیام نوین» تهران 
۳۱ 
اسدی (ابونصر علی بن احمد طوسی): گرشاسپ‌نامه» به تصحبح حبیب یغمایی, تهراد ۱۳۱۷ 

: لغت فرس, به کوشش محمد دبیرسیاقی » انتشارات طهوری, تهران ۱۳۳۹ 
افشاررایرج): درگذشت ابراهیم پورداود و سال شمار زندگی پورداود, ماهنامة راهنمای کتاب» سال 
بازدهم؛ شمارةٌ ٩-دی‌ماه‏ ۱۳۷ 
الیاده میرچا: اسطورة با زگشت جاودانه (مقلمه بر فلسفه‌ای از تاریخ)» ترجمة بهمن 


۰ /اوستا 


سرکاراتی -انتشارات نیماء تبریز-بهار ۱۳۰۵ 

: چشم اندازهای اسطوره, ترجمهٌ جلال ستّاری, انتشارات توس, تهران ۱۳٩۲‏ 
اندرز خسرو قبادان: متن پهلوی با ترجمه و حواشی و فرهنگ پهلوی-فارسی از د کتر محتد مکری, 
جاپ دوم تهران_-دی‌ماه ۱۳۲۹ 
اومستد (ا.ت.): تاریخ شاهنشاهی هخامنشی, ترجمةٌ دکتر محمّد مقتّم, انتشارات ابن سیناء تهران 
۱۳۹۰ 
ایران از نظر خاورشناسان: نوشتة گروهی از دانشوران غربی, ترجمهٌ دکتر رضا زادهة شفق,» انتشارات 
اقبال تهران ۱۳۳۵ 
برومند سعید (دکتر جواد): حافظ و جام جم (مجموعة حافظ شناسی), از انتشارات پاژنگ. تهران 
۱۳۹۷۲ 
بلعمی (ابوعلی محمّد بن محتد): تاریخ بلعمی (ترجمه و تکلمهٌ تاریخ طبری)؛ به تصحیح محجّدتقی 
بهار (ملک الشّعرا) وبه کوشش محیّد پروین گنابادی, حلد اوّل از انتشارات وزارت فرهنگ» 
تهران ۱۳:۱ 
بنونیست (اهیل): دین ایرانی بر پایه متنهای مهم یونانی ؛ ترجمهٌ بهمن سرکاراتی, چاپ دوم از 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران-تهران 6 ۱۳۵ 
بهار(مهرداد): اساطیر ایران, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, شماره ۱5۳-تهران ۱۳۵۲ 

: پژوهشی در اساطیر ایران پاره نخست. انتشارات توس-تهران ۱۳۰۲ 

: جفرافیای اساطیری جهان در ادبیّات پهلوی, نشریّ بنیاد فرهنگ ایران» جلد 
اول, شمارة ۱-تهران ۱۳۷ 

: کنگ در و سیاوش گرد (مقاله), شاهنامه شناسی ۱ انتشارات بنیاد شاهنامة 
فردوسی . تهران ۱۳۵۷ 
: واژه‌نامة بندهشی, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» شمارهْ ۱۷-تهران ۱۳4۵ 
: واژه‌نامة گزیده‌های زاداسپرم, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» شمارة 





۰۱ تتهران ۱۳۵۱ 

۳ ار ۰ - ۳ 3 ۳ ‌- ۳ ۳ 
بهرام بژدو رزرنشت): زراتشت‌نامه, به تصحیح فردریک روزثبرگ و تصحیح مجد محمّد دبیرسیاقی » 
انتشارات طهوری-تهران ۱۳۳۸ 


بیرونی (ابوریحان محقد بن احمد)؛ آثار الباقیه» ترحمه اکبر داناسرشت» جاپ سوم انتشارات 


فهرست کتابها و... / ۱۱۳۱ 


امیرکبیر_تهران ۱۳۰۳ 

: الگثار الباقیه عن القرون الخالیه, جاپ زاخو لایپزیگ ۱۹۲۳ ب.م. 
پورداود (ابراهیم): آناهیتا (پنجاه گفتار), به کوشش مرتضی گرجی, انتشارات امیرکبیر-تهران 
۱۳۰۳ 

: پیشدادیان و کیانیان (مقاله) نشرية انجمن فرهنگ ایران باستان, سال 
چهارم, شمار؛ ۲. اسفندماه ۱۳6۵ 

: خزمشاه (سخنرانیهایی دربارة آیین و تاریخ و لغت ایران قدیم), انتشارات 
انجمن زرتشتیان ایرانی -بمبثی ۱۳۰۵ 

: زین ابزار (مقاله), مجلّ؛ بررسیهای تاریخی, شماره‌های ۱ و ۲ و ۳-تهران 
۱۳:۵ 

: سوشیانس (رساله ای درباره موعود مزدیسنا) انتشارات انجمن زرتشتیان 
ایرانی ؛ بمبتی -اوت ۷ ب. ِ. 

: فرهنگ ایران باستان, بخش نخست, انتشارات انجمن ایران‌شناسی _تهران 
۱۳۳۹ 

: هرمزدنامه, انتشارات انجمن ایران‌شناسی-تهران ۱۳۳۱ 

: یادداشتهای گاتها (بخش دوم گاتها), به کوشش بهرام فره وشی» انتشارات 
انجمن ایران‌شناسی-تهران ۱۳۳۰ 
پیرنیا (حسن... مشیرال3وله): ایران باستان, ٩‏ جلد» چاپ سوم کتابهای جیبی.تهران ۱۳4۱-4۲ 
تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سدهْ هیجدهم میلادی: پژوهش و نگارش گروهی از خاورشناسان 
شوروی, ترجمة کریم کشاورن چاپ چهارم, انتشارات پیام-تهران )۱۳۵ 
تاریخ ایران اززمان باستان تا آمروز: پژوهش و نگارش گروهی از خاورشناسان شوروی» ترجمة 
کیخسرو کشاورزی. انتشارات پویش-تهران ۱۳۵۹ 
تاریخ جهان باستان: زیر نظر و. دیا کونف و س. کووالف, ترجمهٌ ع. همدانی, ص. انصاری و 
ع. ب. ممنی-تهران ۱۳۷ 
تاریخ سیستان: به تصحیح محمدتقی بهار (ملک الشعرا), انتشارات زوارتهران 6 ۱۳۱ 
تفضلی «د کتر احمد): سوورای جمشید و سوورای ضخا ک (مقاله)؛ محلة دانشکدة ادبّات و علوم 
انسانی تهران ( جشن‌نامة استاد محمّد مقلم)» سال ۲۳, شمارهُ 4-زمستان ۲۵۳۵ شاهنشاهی 


۲۳ ا/اوستا 


(۱۳۵۵ خورشیدی) 

: واژه نامه مینوی خرد, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, شمارهٌ ۳٩-تهران‏ ۱۳6۸ 
تمن ایرانی: نوشته؛ چندتن از حاورشناسان فرانسوی, ترجمهٌ د کتر عیسی بهنام» انتشارات بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب_تهران ۱۳۳۷ 
تعالیی (ابومنثور عبدالملک بن محمد نیشابوری): غرر اخبار ملوک الفرس جاپ کتابخانة اسدی, 
تهرال ۱٩۹۲۳‏ ب. م. آر روی جاپ زتتب رگ پاریس ۰« ۰ رم 
جعفری (دکتر علی اکبر): معنی اوستا (مقاله), نشریّه انجمن فرهنگ ایران باستان» سال چهارم» 
شمارة ۲_اسفندماه ۱۳4٩‏ 
جکسن (3.و وبلیامن: سفرنامة جکسن (ايران در گذشته و حال), ترجمه منوچهر امیری.فریدون 
بدره ای انتشارات خوارزمی» تهران ۱۳۵۲ 
حمزة بن حسن اصفهانی: تاریخ پیامبران و شاهان (ستی ملوک الارض و الانبیاء)» ترجمة دکتر 
حعفر شعان انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, شمارٌ ۲۱-تهران ۱۳5 
خرده اوستا: گزارش ابراهیم پورداود, انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی -بمبئی ۱۳۱۰ 
خورناسی (مویس): تاریخ ارمستان, ترجم؛ گئورگی نعلبندیان, ادار نشریات دانشگاه 
یرواث-۱۹۸4 
دوشن گیمن (زء): زرتشت و جهان غرب, ترجمة مسعود رجب‌نیاء انتشارات انجمن فرهنگ ایران 
باستان, شمارٌ ۲-تهران ۱۳۵۰ 
دبا کونوو رم م.): اشکانیان, ترجمةٌ کریم کشاورن انتشارات انجمن فرهنگ ایران باستان-تهران 


:۱۳ 
ديشاه ایرانی: اخلاق ایران باستان, ترجمة عبدالحسین سپنتاء چاپ دوم, مطبعةٌ مجلس-تهران 
۱۳۲۳ 


راستار گویووا رو س.): دستور زبان فارسی میانه, ترجمه دکتر ولی الّه شادان, انتشارات بنیاد 
فرهنگ ایران» شمارة 4۱-تهران ۱۳2۷ 

راوندی (مرتضی): تاریخ اجتماعی ایران ( جلد اقل: تاریخ اجتماعی ایران و کهن ترین ملل باستانی 
از اغاز تا اسلام), انتشارات امیرکبی چاپ چهارم-تهران ۲۵۳۹ (۱۳۵۹) 


۱ مجبتی میلوی نام این کتاب را «غرر سیرالملوک» و مولف آن را «ابومتصور مرغنی » دانسته است. ( سه 


متمةتوقیعات انوشروان) 


فهرست کتابها و... / ۱۱۳۳ 


رضوي (میّد محمّد طاهر): پژوهشی دربارة برحی از همانندیهای مزداپرستی و اسلام» ترجمة جلیل 
دوستخواه, نشریَهٌ دانشکدة دییات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان, سال نهم» شمارة دهم -۱۳۵۲ 
روایت پهلوی (عتنی به زبان فارسی مپانه - بهلوی ساسانی)؛ ترحمهٌ مهشید میرفخرایی موسسة مطالعات 
و تحقیقات فرهنگی» تهران ۱۳٩۷‏ 

زادسپرم پسر جوان جم: گزبده‌های زادسپرم» ترجمة محقدتقی راشد محضل از انتشارات موس 
مطالعات و تحقیقات فرهتگی» تهران ۱۳۹۲ 

زژبن کوب (د کتر عبدالحسین): از گذشتة باستانی ایران جه می‌توان آموخت؟ انتشارات ادارةٌ 
فرهنگ و هنر فرمانداری کل لرستان_آبان ۱۳۵۱ 

زنده وهومن یسن: ترجمةٌ صادق هدایت, انتشارات امیرکبیر» چاپ سوم-تهران ۱۳4۲ 

ستوده (د کتر منوچه) و سروشیان (جمشید): فرهنگ بهدینان, انتشارات فرهنگ ایران زمین_تهران 


۱۳۹ 
سرکاراتی زد کتر بهمن): بنیان اساطیری حماسة مّی ایرات (مقاله), شاهنامه‌شناسی ۱ انتشارات 
بنیاد شاهنامهُ فردوسی -تهران ۱۳۵۷ 


سیمرغ: (نشرية بنیاد شاهنامة فردوسی ) ۵ شماره از اسفندماه ۱۳۵۱ تا تیرماه ۱۳۵۷ 
شهرستانی «ابوالفتع محقد بن عبدالکریم): الملل والتحل؛ ترجمه افضل الّین صدر ترکة اصفهاتی ؛ 
صد درنش صد دربند هشن: به کوشش هیربد بهمن‌حی نوشیروانجی دهایر_-یمیتی ۰۹٩۱ب.‏ م. 
صفا (دکتر ذبیح ل): تاریخ ادبیّات در ايران (جلد اوّل : از آغاز عهد اسلامی تا دور سلجوقی)» 
انتشارات اب سیناء جاپ سوم-تهران ۱۳۳۸ 

: حماسه سرایی در ایران از قدیم ترین عهد تاریخ تا قرث چهاردهم هحری» 
انتشارات امیرکبیر_تهران ۱۳۳۳ 
صمدی (مهراز نگین: ماه در ایران از قدیم ترین آپام تا ظهور اسلا شرکت انتشارات عم و 
فرهنگی ؛ تهران ۱۳۶۷ 
شاهنامةٌ فردوسی -تهران ۱۳۵۷ 
عبادیان (محمود): «آشا» در اوستا (مقاله) فرهنگ ایران زمین ج ۲۷ تهران ۱۳۲ 
عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر: گزیدة قابوس‌نامه» به کوشش دکتر غلامحسین یوسفی, سازمان 


۰۸ات 


کتابهای جیبی -تهران ۱۳۵۳ 
فخرالدین اسعد گرگانی: ویس و رامین به تصحیح ما گالی تودوا و الکساندر گواخاریا, انتشارات 
بنیاد فرهنگ ایران, شمارف ۱۰۱۰-تهران ۱۳4۹ 
فردوسی (ابوالقاسم): داستان سیاووش» به تصحیح و توضیح استاد محتبی مینوی, انتشارات موسسةً 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی-تهران ۱۳٩۳‏ 

: شاهنامه (۱. چاپ کتابخانهٌ بهود اپروخیم از روی جاپ وولرس وبا مقابله با 
جاپهای می کن ومول. ۱۰ جلد-تهران ۱۳۱4. ۲. جاپ فرهنگستان علوم شوروی: ٩‏ جلد» مسکو 
۱۹۰-۱ ۳. جاپ افست از روی جاپ ژول مول, ۷ جلد. سازمان کتابهای حیبی: جاپ 
سوم-تهران ۰۱۳۹۳ 4. چاپ لندن-نیویورک, به کوشش جلال خالقی مطلق. دفتریکم-نیویورک 
۱۳۹۹ 
فره‌وشی (دکتربهرام): ایرانویج» انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۹۵ 

: جهان فروری, بخشی ازفرهنگ ایران کهن انتشارات کاریان» جاپ 
دوم-تهران ۱۳۹۵ 

: فرهنگ پهلوی, انتشارات دانشگاه تهران» شماره ۱۱6 چاپ دوم-تهران 
۱۳۵۳ 

: نقدی بر «وندیداد با مجموعة قواتین زرتشت» (مقاله) ماهنامة راهنمای 
کتاب, سال ششم, شمارهٌ ۸-آبان ۱۳6۲ 
کارنامةٌ اردشیر بابکان: (پیوست «زند وهومن یسن»), ترجمهٌ صادق هدایت؛ انتشارات امیرکبی 
تهران ۱۳۸۲ 
کارنوی (آ, جی.): اساطیر ایرانی» ترجمة د کتر احمد طباطبائی, انتشارات اپیکور با همکاری 
موسسةً انتشارات فرانکلین-تبریز ۱۳4۱ 
کرین (هافری): روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان (فارسی و فرانسه)» انتشارات انجمن 
ایران شناسی-تهران ۱۳۷۲۵ 
کربستن سن (آرتور): ایران در زمان ساسانیان, ترجم؛ رشید یاسمی, انتشارات ابن‌سیناء جاپ 
سوم-تهران ۱۳4۵ 

: کیانیان, ترجمهٌ دکتر ذبیح اه صفاء بنگاه ترجمه و نشر کتاب.تهران ۱۳۵۰ 

: مزداپرستی در ايران قدیم ترجسمة دکتر ذبیح اش صفا انتشارات دانشگاه 
تهران-۱۳۳۰ 


فهرست کتابها و,.. / ۱۱۳۵ 


: ملاحظاتی دربار قدیم ترین عهد آپین زرتشتی (مقاله)؛ ترجمهٌ د کتر ذبیح ال 
صفاء محلة دانشکده ادبیّات تهران» سال دوم, شمارهُ ۳-تهران؛ فروردین ۱۳۳۶ 





: نمونه های‌نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایران ترحمه احمد 
تفضلی و ژال آموزگان ج ۱ انتشارات نشرنوه تهران ۱۳۳-ج ۲» تهران ۱۳۹۸ 

کلیما راوتاکر): تاریخ جنبش مزد کیان, ترجمة دکتر جهانگیر فکری ارشاد» انتشارات توس-تهران 
۱۳۵۹ 

کریاجی (ج. ک.): آیینها و افسانه‌های ایران و چین باستان» ترجمهٌ جلیل دوستخواه, سازمان 
کتابهای جیبی, چاپ دوم-تهران ۱۳٩۲‏ 

گاتها: (بخش یکم, گزارش دوم), گزارش ابراهیم پورداود, انتشارات انجمن زرتشتیان 
ایرانی -بمبنّی ۱۳۲۹ 

گانها سرودهای زرتشت: ترجمه و تفسیر موبد فیروز آذرگشسب, ۲ جلد.از انتشارات سازمان فروضس 
تهرات ۱۳۵۱-۱۳۵۹ 

گاتها؛ سرودهای مینوی زرتشت: گزارش دکتر حسین وحیدی, نشر آفتاب, تهران ۱۳۹۵ 

گریمال (پی: فرهنگ اساطیر پونان و رم» ترجمة دکتر احمد بهمنش, ۲ جلدء انتشارات دانشگاه 
تهران (شماره‌های ۵هه و ۷۲۸ تهران ۱۳:۰-4۱) 

گیرشمن (ر.): یبران از آغاز تا اسلام, توجمة دکتر محمّد معین؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب-تهران 
1۱۳۳۹ 

ماتیکان بوشت فریان (متن پهلوی آوانویس ترجمه واژ‌ناهه): ترحمة محمود جعفریان» سازمان 
انتشارات فروهس تهران ۱۳۰۵ 

ماه فروردین روز خرداد: متن پهلوی و ترجم؛ٌ فارسی با واژ‌نامه و چند یادداشت. ترحمةٌ دکتر صادف 
کی انتشارات انجمن ایرانویج (ایران کوده, شمارْ »)۱٩‏ جاپ دوم-تهران ۱۳۳۵ 

مجتبائی (فتح ال): شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان, انتشارات انجمن فرهنگ 
ایران باستان» شمارهٌ 4-تهران ۱۳۵۲ 

مجموعةٌ سخنرانیهای سومین تا ششمین هفتهٌ فردوسی: انتشارات دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه فردوسی -شمار9ٌ ۱۰ / مشهد ۱۳۵۷ 

مختاری (محقد): دوگانگی سیمرغ در حماسه (مقاله), شاهنامه شناسی ۱ انتشارات بنیاد شاهنامة 
فردوسی» تهران ۱۳۵۷ 


وستا 


مسکوب (شاهرخ): سوگ سیاوش (در مرگ و رستاخیز), انتشارات خوارزمی -تهران ۱۳۵۰ 

: مقمه ای بر رستم و اسفندیان انتشارات امیرکبیر_تهران ۱۳4۲ 
مشکور(د کتر محمد جواد): ایران در عهد باستان (درتاریخ اقوام و پادشاهان پیش از اسلام)؛ 
انتشارات افیرکبین جاپ دوم-تهران ۱۳4۷ 

: فرهنگ هزوارشهای پهلوی, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, شمارة ۲۹-تهران 
۱۳۹۰ 

. گفتاری دربارهٌ دینکرد مشتمل بر شرح بخشهای دینکرد» تاریخ اوستا و 
ادبیات دینی پهلوی (به یادبود شصتمین زاد روز استاد پورداود)» تهران-شهریور ۱۳۲۵ 
هعین (دکتر محتد): مجموعة مقالات. به کوشش مهدخحت معینء جلد اوّل. موسسة انتشارات 
معین-تهران ۰۱۳۹6 حلد دوم_تهران ۱۳۲۷ 
: مزدیسنا و ادب پارسی, حلد ال انتشارات دانشگاه تهران, شماره 





۳ ۵ -تهران ۱۳۳۸ 

: مزدیسنا وادب پارسیء جلد دوم به کوشش مهدخت معین: انتشارات 
دانشگاه تهران؛ مار ۵۵۳/۲-تهران ۱۳٩۳‏ 

: پوشت فریان و مرزبان‌نامه (فارسی و روسی), حاپخانهٌ محلس شورای ملی 
ایران-تهران ۱۳۲۲ 
مخدم (م.) (- دکتر محشّد مقدّم): چند نمونه از متن نوشته‌های فارسی باستان با واژه‌نامه انتشارات 
انجمن ایرانویچ (ايران کوده, شماره 4)؛ جاپ دوم-تهران ۱۳۳۷ 

: داستان جم» متن اوستا و زند فرگرد دوم «ویدیودات» با واژه نامه اوستایی و 
برگردانیدة متن اوستا به فارسی» انتشارات انجمن ایرانویچ (ایران کوده, شمارْ ), چاپ دوم» 
تهران_آذر ۱۳:۱ 

: سرود بنیاد دین ررتنشت انتشارات انحمن ایرانو یچ (ایران کوده» شمارةٌ ۰۳ 
تهران ۱۳۱۹ یزد گردی (< ۱۳۲۹٩‏ خورشیدی) 

: مهرابه یا پرستشگاه دین مهر (مقاله) نشریه انحمن فرهنگ ايران باستان» 
دوره او ۰ شماره ۳تهرآن مهرماه ۱۳:۳ 
منظومةٌ درخت آسوریک: متن پهلوی» آوانوشت» ترحمةٌ فارسی » فهرست واژه ها و یادداشتها از دکتر 
ماهیار نوابی, انتخارات بنیاد فرهنگ ایران, شمارة ۲۵-تهران ۱۳45 
موله (م.): ایران باستان» ترجمة دکتر ال آموزگار, چاپ دوم انتشارات توس-تهران ۱۳۳ 


فهرست کتابها و... / ۱۱۳۷ 


میراث ایران: نوشتهٌ ۱۳ تن از خاورشناسان زیر نظر «ا. ج. آربری»» ترجمةٌ چند تن از دانشوران 
ایرانی , بنگاه ترجمه و نشر کتاب_تهران ۱۳۳۹ 

مینوی خرد: ترجمةٌ دکتر احمد تفضْلی » انتشارات بنیاد فرهنگ ابران, شمارة ۲۰۱-تهران ) ۱۳۵ 
نرشخی (ابوبکر محمد بن جعفر): تاریخ بخاراء ترجمة ابونصر احمد بن محمّد بن نصرالقباوی. 
تلخیص محمّد بن زفرین عم تصحیح و تحشیذ مدرزس رضوی. انتشارات توس_تهران ۱۳۰۳ 

نولد که (تنودور): حماسة ملّی ایران, ترجمة بزرگ علوی, انتشارات دانشگاه تهران-۱۳۲۷ 

نیبرگ (ه . س.): دینهای ایران باستان ترجمهٌ د کتر سیف الدین نجم آبادی, انتشارات مرکز ایرانی 
مطالعهة فرهنگها-تهران ۱۳۵۹ 

وندیداد: (حضه سوم کتاب اوستا), ترجم؛ سیّد محمّدعلی حسنی (داعی الاسلام) حیدراباد 
دکن-۱۹1۸ب.م. (۱۳۲۷ خورشیدی) 

ویسپرد: گزارش ابراهیم پورداود؛ به کوشش بهرام فره وشی, انتشارات ابن سینا-تهران ۱۳۵۳ 

هدایتی (م.): سوورا و اشترا در داستان جم وندیداد (مقاله)» پیوست نشر یه شمارهُ دوم. سال هشتم 
انجمن فرهنگ ایران باستان-تهران ۱۳۹٩‏ 

هرن (پاول) و هوبشمان (هاینریش): اساس اشتقاق فارسی» ترجمه و تنظیم جلال خالقی مطلق» 
3 ۱ بنیاد فرهنگ ایران تهران ۲۵۳5 (- ۱۳۵۱) 

هنینگ (و, ب.): زرتشت سیاستمداریا جادوگ ترجمةٌ کامران فانی-چاپ دوم از انتشارات پروازن 
تهران ۱۳۰۵ 

یاد گار جاماسپ: (- حاماسپ‌نامه), ترحمهٌ صادق هدایت, پیوست «زند وهومن یسن» انتشارات 
امیرکبیر_تهران ۱۳۲ 

پاد گار زریران: (- ایاتکار زریران) ترجمة صادق هدایت, مج سخنء دور یکم -تهران ۱۳۲۲ 
پادنامةٌ پورداود: (جلد اوّل گفتارهایی به زبان فارسی, جلد دوم گفتارهایی به زبانهای اروپایی) به 
کوشش و زیرنظر د کتر محمّد معین به مناسبت شصتمین زادروز استاد ابراهیم پورداود-تهران ۱۳۲۵ 
پادنامةٌ دبنشاه ایرانی: نگارش گروهی از دانشوران و فرهنگ‌پژوهان, بخش اول (مقالات 
فارسی )بمیتی ۱۹۳.ب.ع. 

پارشاطر (د کتر احسان): زبانها و لهجه‌های ایرانی (مقاله), مقْلّمة لغت‌نامه دهخدا انتشارات 
سارمان لغت‌نامهٌ دهخدا,تهران ۱۳۳۷ 


۹ و۳ یر و ۰ وم ۰ 
پستا (بخش یکم): کزارش ابراهیم پورداود, انتشارات انحمن زرتشتیان ایرانی-بمبتی ۱۳۰۷ 


۸ اوست 


۳ .| و« هد 
بسنا (بخش دوم): گزارش ابراهیم پورداود, به کوشش بهرام فره‌وشی, انتشارات انجمن 
ایران شناسی -تهران ۱۳۳۷ 


بشتها ( جلد اوّل)؛ گزارش ابراهیم پورداود» انتشارات انحمن زرتشتیابه ایرانی_-بمیی ۳۰۷ 
پشتها (جلد دوم): گزارش ابراهیم پورداود. انتشارات انجمن زرتشتیاد ایرانی -بمبئی ۱۳۱۰ 


3 200۱027 ,هتفه7 اه ففطافت اما عا ۱ .۱.۲ ها نحم‌تامر 

0 0۱۱39۱ ,ما۷ تواءمصو تما :53 مصعه۲ (۱۱.۷۷۰) «عاندظ 

۵ 6۰۱۵۲ ,فعاممظ سای طاصالط عط] صز حصعاطام۳ ۳ ۲۵۸۲] 0۲0۵282 سس 

۰2 ۱40۴ ص۱1 بوحاعنطاه و7 ان موووو ۲۰۵۰ مدا عم 

9 ۱ ۳۵۲۲ ۱۰ ,۷۵۱ بصماادممیه۲ عبات صدهتا عو آن مزاهاامتا 

2 ۱۱3۷۹۵۸۲ بفقطاوی) مها که مماامعصم اهنها ۲ ]1 0۲ ممزمهام) 

3 ۵۷۹۵۲۷۲ ,)داح هگ صف راهطا ]۵ و۳۱۷ 6 0۲ 281185) :تب 
9 ۱۵03 ,طعصومطفطگ و ممزلانک 0 معزموه) 

۰ ۱۱۱ ۵ موز هی ۷۵۵0۱020 16 ۲ انوم بهامیب 2۵2۸ ۲13۵ ز(.) ات۱۵۲0 
0 0:۱0 (۷] ۷۵ 

3 و۱0 ما۷۵ اجزمهه تما احطععتنا 

خصاصصعامع 8٩‏ ند 1 بل صفطع ۲ -امصمانعمعاما مععوم) 26 تال ماخ تمیوهزطز۱ عون 
8 0۵۱۵۵۱۱9 ۱۷ ۷۵۱۵۱۵۵ 5۵۲۱۵ ۳۳۵۵۵۱۱۵۲۵ ,۱7 ما۳۸ مه ۱975 

۵ ۰۳۰ 1 هط اه اقصبها ع۲) من اه مدا او ممنا همه یا ی 
9 ۵:۱۵( (15 ۵ عابااز ۱۹ افاصهز 0 

زج و۳ حطا کم مرمتوا هه ما۱۷ موجه ۱ ود ما ان دیمع را عبد۲۱ 
6 :م۱ بای ۷۷ به ان مزال 0صصنو 

,00 ۱۱۱۱۱۵0 نمی عصاطعااهای۳ صواجصع۲۱ م۲ ,بیماموا ۸ جهندیی۳ ,0 عااعممنا؟ 
3 مصا۵۲۵] ملگ ۷۲۵۲ جیلخ 

0۵ ۱ مه اهاحصه) ٩۱‏ مصهه ۲۷ ۰ ماوهه مگ ان را ۸ (۷۰۱۸۰ه) ملد 
۱8983 

6 ۷۵۲۱6 ۱۱۵ ,/۵6۰۵ 100 0294 ,۳0]312 تست 

1 ۷۲۵۲۲ بل ,۱۲۵۵ ۸:0۵ له ۳۳۵۵۱۱۵ 2۵ ]7 ,]و۱۲۵ وس سس سس 

۵9 وطاد0ظ ,لمات( ماه ما۴ کر بز1۳) ومد 

,ما له آاه مین را مومودم ۱ ماما دا ان اتتماانز2] 0۱0۵۵ تست 
7 50:00 

٩0:0 90 4‏ دامن بط ان صواوی ۷ اما نان 6:۳۰(۰) معفدا 

3 انوم ,۷۵۵0 تماطاو۳ اه مایت ج(ره طفطعمندا) دنلدود 

۲۱ ۱۵۱۱۵۵ ,۲۵اطخناداان 7 اما ۱ اه حقطااوی عط) ان اعا 1 (۲) دلدطهدطا 


فهرست کتابها و... | ۱۱۳۹ 


6 ۱0002 رتاتوبجصده حطنون 8ط] با 2۳ظ بفهاون عمط گم لباک (0:۷2۰) مدلدا ۲‏ 
5 :ام رعقطاویت طوا۲اعج20:0 ۳1۱۷۵ 106 :(۲۲۱۰) عاانا 
3 ۲0000۴ مدمه عوم2۵۳ ۱2۲۷۲ :(0.۳۰) «ملاد۷۵ 
۰ ۱۵6 ع(۱ اه مومط وا عامهزوانک صهاصو1 هم ونهمرخظ) ما۷۵ اتمه ممعدل .۳۳۵۲ 
«ججعمظ ,(ع)بتاعما اقامهترن) فقصیت ۴,۲۵۲ عظ۲ بط 4نطعززطن۳-جمصاول و۷۷11 ۷۰ 
۱954 
(12 .۱۱0 رمان511] اقاصعزری فص با عط) ۵ (هصبمژ ۵ظ۲۳) فقوت ت(۲) تفععوو۳ 
8 ۳۴0۳۱02۷7 
1 ع۲8باجاجعه5۱۳ رد1۳06 24 رحعدهان رقعاه۲ رقاع1 رتم۳۹۵۵ داووبن :(.) نامز 
۲۰ ۱۷۵۰ ,۳ ۵۲ 0160 ,)۷۷6۵ ۲۰۷۷۰ بط عانه1 تواطو۴ ب(6۳) اعد عط) اه عامو۲ لجمد5 
0 0710۳0 ۷ .]۷0 
2 00۲1 ,2۷111 .نبا 
5 010۲۳1 ,2261۷ .1۷۵۱ 
2 0۲]() ,۷11 262 .۷۵1 
7 0۲0۲4 ,21,۷1۲ ,]۹۷۵ 
7 ۱۷0۵۵۵0۱۷ ,ععتم۲۱ عصتطمتاهات۳ منوا رعمدنوصها مواوعب م۸٩‏ 1۱۳۵ (,6.(۷) «مامامه 
اه اممنععهات ما فصمااهاهبی٩ا‏ مونوی۲ع۱۲۱00۱ و50 دزقمودم ظ) تامعدونو1 
,2127201 ]1 .خر او «یمجونن ۲۱ بو عازل۳۲ بعمعدصهان۳ ع0 مصععءل لهتدمصرع۷ رعلی1 صهزوع۳ 
5 و12 عااعایت دمزاوك‌یم۴۵ 1974 صنع ما عاعالهاهتن0 عتتعصوت رم[ 
عناوم ۲۳6۵ 2 از ۲۵۱ ,تعاطا ع رهم ۵۲ عقتاهت مظ 1 تزقی دنا ماد مود[ 
51 0092۷ظ ,طما)واوصعت 

1 ۱00۱927 ,واطعناط و22 زو موومک عصزز۲ا 126 : 
۵۵ درخ رمزی ۲۱۵۱۲۵0 ۷۷۱۱۳ صمنوتع ۷ 1۵۵1۲ بمهد۲ تدرتح و۲۱ آن عادزد 1۲۱۲ معنعع۳ 126 
2 وطه07ظ رعقطصفط۲ ,۳:ظ.ظ بط 
۰ ۲۱۵۵۱۵12 ۲منااعونا وا صمزاقاعصه۲ تماطهط۴ ۷۱۷۱۵۲ 1۵ 2)وعناخ ,40عدنلمه۷ 
7 ۵۳۱9۵ رععل18 [وزردجعمان-]] ۷۵۱۰ ,165 1-7۳6 او 
۲6۲۱۳۱۵۱-5 ,۲۱۱۱0686 ,طعصحصطعطمگ عتعمل :۳۱ 2 تحعومات ب(صانع) ام۷۳ 


۱مینوی ورجاوند» میئوبان آفرید گان آهورابی 


آپ (- ایزد بانوی آبها): ۰۱۷۳ :۱۷ 0۲۵۰ ۲۵۲ 
تسا ۰۲۵۵ ۲۸۲ تسا :۰۲۸ ۰۲۹۷ ۰۳۳۱ ۷ 3: 
۷۷۱ ت ۰1۱۱۲ ۱۲۹ نا ۳۱ ۰1۱۳۶ 
۳ ۵ ۷۹ 

آبان: ۱۳۰ 1۳۱ 

آیها (-- ایزد بانوی آبها): 5 ۱۰۳۰۸ ۱۰۵ 
۱ ۱۱۱۵ ۰۱۱۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۱۲۱ 
۲۹ ۷ ۰۱۱۸ ۰۲۰ ۰۲۰۵ ۳4۶ ۲۷ 
۸ ۲۱۲ ۵۸ ۵۳ ۰ ۲ 
۳۶ ۸۱۰ 

آبهای نیک (- ایزد بانوی آبها): ۰۸۸ ۱۰۷ 
۰ ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۷۹ ۱۹5 ۰۱3۸ 
۲ ۲ ۰۲۱۰ ۱۲۹۲ ۲13» 
۷ ۰۲۵۳ ۰۲۵۹ ۱۲۹۰ ۰۳۲۲ ۵1۵ ۵۸ 
۸/۸ ۰۰۲ 2۷4 

آثر (- آذی: ۸۵٩‏ ۸۵۵ 

آنش (ع آذن: ۷۹۵ ۷۹۹ ۸۱۷ تسا ۸۱۹ ۸۳۳ 
و هی ۸۵۱ ک۸۵ 

آدا؛ >۲۵. ۵۳۱ 

آذر: ۱۷ ۲۱ ۳۲ ۵ ۱ ۵ بت ۱ ۵ 
۴ ۹۵ ۵ ۸۵ ۳ ۲ ۷ تا ۰۱۰۹ 
۲۱ ۲ ۱۶ ۰۱۱ ۰۱۱۸ ۱۲۰۰۱۲ تا 
۹ ۱۳۱ ۱۵۸ ۱۲ ۱۹۸ ۱۷۳ ۱۸۲ 
۳ ۰۲ ۲۰ ۰۲۳۵ ۲:۰ ۲ ۲۲ 


۸ ۲۵۰ ۲۵۵ ۲۵۵ ۲۷ ۲۸ ۲۸۳ 
۰6٩۳ ۱1۹۲ ۰۲۱ ۰۳۸۸ ۶‏ ۵۱۲ ۰۵۲۸ 
۲ ۵۹ ۵۱۷ ادف ادف فد ۵۷۵ 
۵ تسا ۰۱۰۸ 1۱۰ ۱۱۳ تسا ۰۱۱۵ 
۲ ۳ ۱۳۳ ۳ و 1۸ 
۷ ۸ ۱۳۳ ۸ ۸۵۰ 

آرقیتی: ۷ ۸ ۵ ۱۱۸ ۱۲۰ ۰۳۰ ۳۱ ۳۹ تا 
۳ ۰8۱ ۰8۷ ۸۵۲ ۰۵۳ ۰۵۷ ۵۸ ۱۳+ 
ان ۲ با ما ان کف 
4 1۹ ۲۹۵ ۷۰۸ ۰۷۷ ۸۵۵ 

آسسان: ۰۱۹٩‏ ۱۷۳ ۰۱۷۱ ۵۲۱۱ ۱۲3۳ ۵۳۸ 
هه ۸۲ ۸۷۱ 

آشتسی: ۲۸۱ ۲۸۲ 4۷ ۵۳۷ ۵۱۷ ۲۹ 
۳۳ 


آپام ثپات: ۸۱۰۳ ۲۹۸۰۱۲۲ ۲۹۰ ۲۸۲ ۲۸۳ 
۲۰ ۳۳۰ ۰۳۳۷ 8۲۵ 4*۸ ۰۵۲۸ 41۱۱۴ 
۸ ۳ 3۳3 

آرث (- آشی): ٩۳۵‏ 

۰۵٩۱ 1۷۹ ۰0۱۷ ۰۱۳۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۰۹۸ ار:‎ 
1۳۹ 

آرد (- آشی): ۰3۳۱ ٩۳۵‏ 

آرذوی: ۷ ۹۸ ۵۲۱ 

آراوی سور: ۸۱4 


4ات 


آرذویسور آناهیتا: ۲۷۷ ۲۹۷ نا ۸۲۹٩‏ ۳۰۱ 
۲ ۱ ۰۸۰۲ ۰۰ ۰۵۲۱ ۵۲۵ ۵۹۵ 
6 ۸۸۲۱ 

٩۰۲ ٩۰۱ آراویسوربانو:‎ 

آردبب هشت: سی ون ۹۵ ۹ ۱۰۳ ۰۱۱۸ 
6 ۸5 ۰۱۳۲ ۰۱45 ۰۱۵۹ ۱3۱۵ 
۸ 6 6 6 ۲ ۰۲۳۳ 
۰ ۲۵ ۲۹۳ ۰۲۷۷ ۳۷۸ ۲۸۱ 2۲۸۳ 
۲ ۸ ۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۳۷۵ ۰4۸۲ 
1۲٩ ۱۱۵ ۱۱۳ ۱۵۹۰ ۵4 ۵۳ ۲‏ 
۹ ۰۱۳۳ 144 تا ۰111 1٩‏ ۸۹۵ 

آرشتاد: ۰۷ ۸۱۰۳ ۰۸ 0۱۱۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ 
۶ ۲۸۲ )۲۸ ۸۳۸۱ ۳۲۳ ۰۳۹۶ ۰۳۹۷ 
۰ ۱ ۵۳۷ ۱۲۵ ۰۲۷ ۰۱۳۰ 1۳ 
تا 31۳5 

آرشتی: ۰۲۲۸ :۲۹ 

۱ آزیرین:‎ 
٩۱۷ ۵۷۳ ۸ 

آشتاد: پنجاه و ینج» ۱۳۱ 1۳٩‏ 

آشوزوشت: ۸44 

أَشه: سی و هشت» جهل و ششء ۷تا ۱۲ ۱5 تا 
۹ ۲۸ ۰۳۵ ۱:۳۹ ۲ نا ۵۰ ۵۲ تا 
۸ ۳۳ تا ۷ ۸۱۱۷۷ ۸۵ ۸ ٩۱‏ تا 
۳ ست۲ ۰۱۰۰ ۱۰۴ ۱۰ ۱۰۵ 
۷ ۵ ست ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ 
۵( ۱۷ ۷۲۷ ۰۱۳۱۱۲۶ ۰۱۳۳ :۰۱۳ ۰۱۳۸ 
6 ۵ ۱۷ ۱1۸ ۲۱۵۲ ۱۵۵ ۰۱۵۸ 
۸ ۳ ۱۱۵ ۱۷۰ ۱۷۳ ۰۱۷۶ ۶۱۷۲ 
۸ ۱۸۲ ۱۸ ۱۸ ۱۵ ۱۹۰۱ 
۴۳ تا ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ ۲۰۰۲۰۰ ۲۰۸۱۲ 
۰ ۲۲۷ ت. ۰۲۱۷ ۰۳۱۹ ۲۲۱ تسا ۰۲۲۷ 


۶۹ ۲۳۰ ۰۲۳۸۵ ۰۲۳۰ ۰۲۳۹ ۰۲۹۰ ۱۲۹۲ 
6 ۹۵ ۲۲۵ ۰۲۵۰ ۲۱۰ ۲۹۲ ۰۲۱۳ 
۵ ۲ ۰۲۹۸ ۱۲۸۸ ۲۹۲ ۲۹۵ ۰۳۰۳ 
۷۲۳۲۱ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۱ ۳۷ ۳۹۸ 
۳۷۸ ۳۸۸ ۳۹۳۱۳۹۱ 4۱۱ ۰4۱ 
۷ 4۲۲ ۰۳ ۰4۲۵ ۲۸ تا ۳۰ 
۹ ۱ 1۵۱ 4۸ 2۸۱ ۸۵ ۸۷ 
0۱ تا 4۳ ۵۰۰ ۵۰۳۰۵۰۱۲ ۵۰۵ تا 
۷ ۵۸۲۶ ۰۵۲ ۰۵۳۲۱ ۰۵۳۵ ۰۵۲۸ 4۵8۱ 
۳ ۵4۵ ۵4 ۵4 ۵۵۷ ۱۵1 ۰۵۷۱ 
۳ ۰۵۷۲ ۵۷۹ ۵۲ ۵۸ ۵ ۱۵۹ 
۰ ۱ ۲۲ ۲۳ ۲ ۰۲ 1۳۱ 
۴ ۱ 44 4۵ 4 ۸۲ 1۸۳ 
۱۰ اه ۸ ۸۷۸ 

آشّه وهیشت: ۱۷۹ 

۲۵ 0 (  ( ۷ أشْهین:‎ 

آاشی: ۸ ۰ ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ ۱۱۷ ۰۱۲۵ 4۱۳۰ 
۸ ۵ ۱۵۹ ۰۱3 ۰۱۹5 ۰۲۱۳ ۰۲۳۲۲ 
۹ ۰۲۵۰ ۰۳۳۸ ۰۳۹۹ ۳۹۱ ۳۹۳ :۳۹ 
۲ ۷ نا ۰1۷۹ 4۸۱ 15 ۵۲۱ ۱۵۳۷ 
۱ ۰۵۲ ۵4۷ ۵۹ ۰۳۵ ۸۷۲ 

آم: ۷ ۰۳ ۱۰۸ ۰۱۱4 ۰۱۳۳ ۰۲۰۱۸۰۱۲۸ 
۲ ۰۲۸ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰48۰ ۰۱۲۱ :۱۲ 
۹ ۵ ۳ ۳۵ 

آمُرداد: سی و هشت سی ونه, حهل» ۰۲۷ ۳۰ 
۵ ۱۱۷ ۱۱ ۱۱۲ ۱۲۵ ۱۲۷ ۱۳۰ 
۲ ۱۵ ۰۲۲۱ ۱۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۳۵۹ ۲۹ 
۸ ۸۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۹۳ ۳۷۵ ۰۵۰۱۳ ۵1۲ 
۰ ۰ ۳۳ 

آن1رماه: ۷ ۱۰۳ ۱۰۹ ۸۱۱۵ ۱۲۳ 0۱۲۹ 


۳۳۹ 


آنتروای: ٩۳‏ ۲۰۷ ۰۲۹۸ 15۷ تا دی 4۵۷ تا 
٩‏ ۵۸۸ ۰۵۹۰ ۳۰ 1۳۵ 

او برنات: ۰۸۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱ ۱۲۳ ۰۱۲۸ ۰۲۰۸ 
۲ ۰۲۸ ۵ ۰۵۲۱ ۰۵۲۵ ۵1۱ ۵۸۵ 
۸ ۲ ۲ ۰ ۱۳۶ 1۳۸ 

او بَمن: ۳۸۶ 

آویسروریم: 95 ۱۰۰ ۸۱۰۳ ۱۰۸ ۰۱۱6 ۱۲۳ 
۸ ۲ ۱۲۲ 

آهوره: ۵ ۰ ۱۱ ۲۰۰۱۸۱۲ ۲ ۲۸ ۳۰ 
۲ ۰۳۸ ۳۹ 14 تا 5۸ ۵۰ ۰۵۲ ۵5 ۵۵ 
۷ ۵ ت۵۷ ۷۰ ۸۵ ۲ ۸ 2۱۰ 
۹۸ ۲ ۰ 8 ۰۱۵۹ 
۷۸ ۲۰ ۱۳ تا ۰۱۹۵ ۰۲۲۹۰۲۰۰ ۲۳۲ 
۳۵ ۲۳۹ ۲۵۱ تا ۸۲۵ ۲۱۸ ۰۲۷۳ :۲۷ 
۷ ۲۸۲ ۲۸۶ ۲۸۸ ۰۳۰۸ ۳۰۹ 2۳۱۲ 
۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۹۰ ۳۳۲ ۳۹۱۱ ۳۹۹ 
۳۷۲ ۰۳۷۸ ۳۸۱ ۳۸۸ 4:۱۷ 1۱۲ 
6 ۲ ۱۳۳۱ تا 14۵ ۰۳ 4۹۹ ۰۵۲۵ 
۰۵۸۲ ۰۵۸4 ۵۰ ۵6 ۰۷ 41۱۰ 
۸ ۵ ۳۰ 0۳۹ ۰۱۳۵ ۳۸ 
هو ۵۱ ۸6 ۸۵۷۲ ۸۷۸ 

آهوره مَزدا: سی و هفت, سی ونه ٩۱‏ ۰۹۸ 
6 ۷ ۱۱ 
۰ ۲ ۲۲۲ ۰۳۶ ۱۲۵ "۲ ۰۱۲۹ 
۹ ۳ ۱۳۶ ۰۱87 ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۰۱۵۵ 
۱۵٩۹ ۹‏ ۰۱۱۳ ۱۱۵ تا ۰۱۱۸ ۱۷۳ 
با ۰۱۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۸۲ تسا ۱۸۶ ۰۱۸۲ 
۰ ۳ ۵ ۲ ۲۳ ۲۰ 
۹ ۲۱۵ ۲۱۸ ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲ 
۰۲۳۱۱-۰۹۸ ۲۸۲۱-۲۶۰ ۰۲4 ۰۲۸ 
۰ ۲۵۱ ۲۵۹ شا ۲۹6 ۱۲۱۷ ۵۲۹۸ ۲۷۱ 


فهرست نامها و .. | ۱۱۵ 


تتا۸۲۷۳ ۰۲۷۷ ۰۲۸۳۱۲۷۹ ۰۲۸۷ ۱۲۸۸ 
۳ ۰۲۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ ۰۳۱۲ ۳۱۳ 
۹ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۹ ۸۳۳۱ ۰۳۳۲ ۳۳۵ تا 
۳ ۳ ۰۳۱۵ ۰۳۹۱۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ ۳۷ 
۳۵ ۰۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۰ ۰۳۹۳۱۳۹۱ ۳۹۷ 
۸ ۰۰۵ ۰:۰۹ 8۱۷ ۰4۲۲ ۰1۲۳ 1۲۸ 
۰ ۳۱ ۱۳۸ تا 44۲ 4۱۷ 41۸ ۵۵یک 
۷ ۰4۷۱ ۷۸ 4۸۱ ۸۷ ۸ ۹ 
۶4 تسب ۰۱ ۰۵۰۸۵۰۰ ۰۵۱۰ ۱-۵۱۲ 
۶ ۰۸۲۰ ۰۵۲ ۰۵۲۹ ۰۵۳۱ ۰۵۳۳ ۰۵۳۵ 
۷ تا ۰۵۳۹ ۱۵:۲ ۵4۵ تسا ۰۵4٩‏ ۵۵۱ تا 
۳ ۵۵۵ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۱ ۵۱۳ ۵۱۸ 
۳ ۰۵۷۵ ۱۵۸۲ ۵۸ تا ۰۵۱ ۰۵۹5 ۵۹ 
۰۱۱۱۵۵ ۱۱۳ ۰۱۱۵ ۱۷ 1۲۱ 
تا۱۲۳ ۰1۲۵ ۰1۲۰ ۱۳۹ تا 1۳ 1۳1 
۳۷ ۱ 4 ۰11 2۵۰ فذت ۵٩‏ تا 
11٩ ۰1۵ ۳‏ تا ۱۸ ۱۸۷ تسا 
۰۷۰۹۵ ۷۱۱ ۰۷۱۷ ۷۱۹ تا 
۱ ۷۳۳ ۰۷۳۰۹۱۱ ۷۳۸ تا ۷۵ 0:۷ 
۸ ۷۵ ۱ ۷۵۳ 0۷۷۱۱3۷۵۵ ۱۷۷۸ 
۱ ۷۸۳ تا ۷۸۵ ۷۸۸ ۷۹۵ تسا ۷۹۸ 
۸۲ تا ۸۱۱ ۸۱6 ۰۸۱۵ ۸۱۷ 
تا ۰۸۲۲ ۸۲۵ ۸۲۸ تسا ۰۵۸۳۰ ۸۳۹ ۸۱ 
۵ تا هه اه ۲اه 1۸۵ ۸۷ ۸۱ 
تا ۸۷۱ ۸۷۵ ۸۷۷ ۱2 ۸۸۰ ۵ تا ۸ 

آهوره مزداه: جهل 

آباشرم: 0 ۰ ۱۱۵ ۱۲۹۰۱۱۲۳ 
۸ ۳ ۰1:۳ 111 

آیبی یه ۲۱ 4۲۲ 

آتریتمن: ۰۱۹6 ۲۱۵ ۵۷۵ ۸۷۸ ۸۵ ۷هده 
۸۸۸ 


۰ ات 

یمن ایشیّه: ۰۲۱۵ ۸۵۲۲ ۵۲۵ 2۲۹۰۲۱۰ 
۳۳ 

ایزد آب (» آبان)؛ :14 

ایزد باران (- تشتّی): ۸۸۲ 

ایزذ بانوي آبها (-آبان): ۰۲:۲ ۳۵۱ ۸۱6 ۰۸۱۷ 
| 


باد: بو ۲۱۱ ۰۲۵۹ ۳۳۷ ۳۵۵ ۱۳۹۳ ۳۹۰ 
۸ ۱۵ ۸۲ ۵۳۸ ۰:۵۲ ۰1۳۱ ۳۵ 
۸3 

برضیه: ۰۷ 0۱۰۳ ۱۱۸ ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ ۱۲۸ 
۳ 1 ۲۰" 

بهترین آشه؛: ۱۷۵ ۱۸۵ ۱۸۸ :۲۰ ۲۱۳ 
۲ ۳۲ و۳۳ ۳۲ ۳۱ ۲۹ ۱ 
۰ ۵۳ ۰۵۷۱ ۱۵۷۳ ۵۷۹ ۰۱۱4 ۸۹ 

هترین قتش: ۰۱۸۰۱۵ ۲۹۰۲ ۲٩‏ ۰۳۰ ۰1۱۳ 
۲ ۷۸ 

بهرام: پتحاه و شش ۰٩۷‏ ۰۱۰۳ ۰۱۱۸ ۰۱۱ 
۳( ۲ ۲۸۲ ۲۸۱ 
۷۰ ۳۷۱ نا 14۵ ۵۲۱ ۵۲۵ ۰۵۸۵ ۲۱ 
۶ ۳۷ ۰1۱۳۰ ۰۱۳۶ ۱۳۵ 2111 ۸۷۲ 

بهمن: سی و نه. ۰۹۵ ۰۱۲۰ ۰۱8۹۱ ۱۱۵ ۰۲۰۰ 
۰۲۵۹ ۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۹۳ ۳۷۵ 
۸ 4 ۵ ۵ ۲۹۱ ۲۹ ۳۳ 
۵ ۸۷ ۸۷۰ 


به وای: ۷۳۹ 


بارند: ۰۳۳۸ ۳۹۹ 
پارندی: ۰۱۵۸ ۵۳۷ ۳۱ 1۳۵ 


یَتبه شهیم: ۷ ۰۰ ۱۰۰ ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ 
۲ ۵۲۳ 1۳ ۵ ۹۶ 


رماه: ۵۸۷ ۱۰۳ ۱۰۹ ۰۱۱۵ ۱۲۳ ۵۱۲۹ ۳۲۹ 
بروین: ۳۳۲ 

پُوزوتات: ۵6۱ 

پيک ایزدی (- نربوسنگ): ۸۸۷ 


تشتر: 4۸ ۰۱۱۰۹ ۰۱۱۱ ۰۱۲۹ ۰۱ ۰۱۹۳ ۲۸۰ 
۹ ۲ ۳:۳ ۳۸۷ ۱۲ ۸۲ ۵۱ :1۳ 
۷۲ ۸۸۲ 

تیر (- بَشتر): پنحاه و شش: ۳۰ ۳ 14۵ 

۵٩۳ ۰۵٩۱ ۱۳۳۷۲ تیشْترتیینی:‎ 


1 
٩۱۳۵ ۳۰ ۰۵۹۲ ۰۵۸۵ ۰1۱۸ تواش:‎ 


جاودانگی (« آمُرداد): ۱۸ ۲۱ ۵۲۹ ۳۰ ۳۲ 
٩ ۶‏ 4۵۲ ۰۵۳ 0۸۳ ۰۷۸ ۸۱۷۰ ۲6۸ 


۰۳٩۹۳ ۳۸۶ ۲ ۰ ۲ ۶ جیستا:‎ 
۳۵ ۰۱۳۱ ۰۵۲ ۷۱ ۰4۱۷ ۳۹۵ 

۰۸۷۲ ۰۳۱ ۸۵٩۱ ۰۵۳۱ ۳۹ ۰۳۹۳ چیستی:‎ 
۸۳۳ 


خر ۲۱۲ 

خرداد: سی ون پنحاه وشش,» ۲۷ ۳۰ ۰۹۵ 
۲ ۰۵ ۰۱۲۷ ۱۳۰ ۱۳۲ 
۵ ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۵۹ ۲۹ ۲۷۸ 
۸۸ ۲۸۳ ۲۹۳ ۱۹۵ ۳۷۵ ۵۰۱۳ ۵۲ 

خشثره ویرته؛ سی و هشت؛ حهل: ۸۷ 

2۱۲6 ۱۱۷ ۱۱۰ ۱۰۹ ۰۸ ۳ خورشید:‎ 
۰۲۳٩۱ ۰۲۳۱ ۰۲۰۲ ۰۱۷ ۰۱۱۱ ۳۰ ) ۶۹ 
۳۲ ۳۲ ۳۱۸ ۳۱۳ ۱۲۹۷ ۲۱۳ ۵ 


۰۳۹۵ ۳۷۵ 4۰۳ ۲۲ ۰4۲۵ ۰۵۱۳ 
۵۸ ۵۸ ۵ تا ۵۳ ۰۵۹۵ ۵۹۸ 
۰ ۰۳ 1۱۸ ۳۰ ۱۳۶ ۷۹۲ 


داد: ۳۸۲ ۵۹۵ 

دامویش اوبتمن: ۰۹٩‏ ۰۱۱۰۰۱۰۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۵ 
۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۳۵۵ ۰۳۹۹ ۳۸ ۰۳۹۸ 
۵ ۰۵۲۱ ۰۵۲۵ ۱۱ ۳۱ ۳ 1۳۷ 
۹۳۸ 2۳۹ 

دانش (- جیستا): 1۱ تا 1۳ ۰17۵ ۰۵۹۲ 
۹ ۳۱ ۳۳ 1۳۹ 

تغیوم: 95 ۰۱۰۳ ۰۱۱۰۱۰۸ ۱۲۸۰۱۲۲ 
دادن 

ذرواسپ: ۳۵ تا ۳۵۱ ۳۰ 1۳6 

ذرونات: ۵۳۱ 

دهم آفرد بتی: ۰۱۳۷ 1۳۸ 

همان آفرین: ۳۱ ۱۳۰ ۱۳۷ 

دی: ۰1۱۳۰ ۱۳۱ 1۳۶ ۱۱۳۵ 116 تا 5و 

دین؛ ۰۲۵۹ ۰۲۹ ۰۳۹۹ ۱۳۹۳ ۳۹۹ 4۷۱ ۰۵۳۵ 
۷ ۰۵۲ ۱۳۱ ۱۳۵ ۳ 


راتا: ۱۲۸۱ ۲۸۳ ۲۹ ۳۳ ۸۱۷ 

۱۳۸ ۱۲۲ ۱۱۳ ۱۰۸ ۱۰۳ ۵ ٩۲ رام‎ 
۳۸۸ ۸۳۵۳ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۷ ۲۲ ۲ 
۱۱۱ ۰ ۵۹۸ ۵۲ ۰۵۸۵ ۵۲ 
1۳۵ ۰۳۳ ۳۰ ۹ 

۱۲۲ ۰۱۱6 ۰۱۰۸۰۱۰۳ ۰۰۰ زپیشتوبن:‎ 
٩۵۰ ۰11٩ ۰۱۱۳ ۵۳ ۸ 

زسایی (- خرداد): ۰۱۸ ۰۲۱ ۲۹ ۰۳۰ ۳۲ ۳ 
4 ۵۲ ۰۵۳ ۸۳ ۵۸ ۸۷۸ ۱۷۰ ۲۶۸ 


1۷۹ ۱۷ ۱۳۰ ۰۱۱۷ ۱۱۱۰ ۸٩ رششتات:‎ 


فهرست نامها و... / ۱۱۶۷ 


۳۱ 

زشن: ۷ ۰۳ ۰۱۲۳ ۱۲۸ ۱۱۱ 
۸ ۲۵۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸5 ۰۲۹۳ ۳۱۳ ۳۷۲: 
٩۰۲ ۰۰۱-۳۹۷ ۰۳۹۹ ۳۹۳ ۳۸ ۷۷‏ 
تساوی 4۱۵ ۸۲۳ 44۱ ۸۷۱ ۰۵۳۷ 
۵ ۱۱۲۷ ۱۱۲۹ ۱۳ ۳۵ ۱۳۵ 
۰ ۱ ۷ ۱۷۳۵ 


روانٍ آفرینش (- گوشوژون): ۷ 


زافیاد: پتحاه و خش: ۰۱۳۱ 1۳ 

۳۵ ۰۱۳۰ ۵٩۲ ۰2۸۵ ۸ زروان:‎ 

زمان: ۳۹۹ ۸۷۰ 

زماب بی کرانه: ۸24: ۸2۵ 

زمانه: ۵۸۵ ۳۰ ۱۳۵ 

زین ۰۸۱01 ۱۱۷ ۸۱۷ ۲۰6 ۵۲۱۱ ۰۲۱۲ 
۳ 1۵۵ 

۵٩۳ ۰۱۲۸ ۰۱۲۲ ۲۶ ۳۹ نتوم:‎ 
1145 ۳ 

۱۰۹۰۱۱۲ ۰۱۰۰ ۵۵ ۲ ۱ ساونگهی:‎ 
۰۱5۱ ۱۵۳ ۱۲۸ ۲۲۲ ۱۳۸ 
:۵۳۳ ۰۲۳ ۰۲۳۲ ۰۱۹۵ ۰۱۸۵ ٩ ۲۴ 
۲۶۱۰ ۱۵۹۷ ۰۵۲ ۵۸ ۳ 

شپنت آریتی: ٩0۷‏ 

شبنت فلز ۸۷۳ 

سبندارقذ؛ سی ون ۵۲۳ ۳۱ ۳4 ۸ ۷۸ ۷۹ 
۵ ۵۵ ۱۲۰ ۵۵اه ۱۵ ۱۲ مد 
۵ ۲۲ ۰۲۳۰ ۰۲۵۹ ۰۲۳ ۲۷۸ 17 ۲۸۱ 
۳ ۲۳ ۳۷۵ ۰۸۰۸ ۰8۷۱ ۰۵۲ ۰۵۲۹ 
۳ اه ۵ ۲۳ ۲ ۲۹ ۳۳ 
۷۵ ۸۳ ۷۹۹ ۵۵ شفه 


(۱ ۵ 


۸ /اوستا 


سپند ترین: ۵۲ ۸۵ ۱۹۰ ۳۹۲ 

سبند ترین مینو: سی و هشت. ۱۵ ۰۳۰ ۰۳۹ ۰:۲ 
۳ ۷۸ ۰۱۷۳ ۱۹4 ۰۲۹۸ ۰۲۷۱ ۲۷ 
۲ ۳۷۲۰ ۰:۳۱ ۰:۳۸ ۳۹ ۵۰ ۲۵۰ 
۵ ۷۲ ۱۲ ۲۸۳ ۱۸ ۵۱ ۱ 
۵ ۸۷۵ 

سیند فینو: سی و هفت. سی و هشت. ۷ ۰1۰ 
1 ۰۵۱ ۵۲ ۱۳ ۸4 ۳ ۸۸ ۹۹ ۰۱۰۹ 
۲ ۷ ۱۲ ۸۱۳۰ ۱۳ ۱۵۳ 
۰ ۰۱۱۷ ۱۹۳ ۰۲۰۱ ۰۲۲ ۲۳۰ ۲۵ 
۸ ۲۸ ۳۲۲ و۳ ۳۸۲ ۳۸ ۳۱۲ 
۳ ۷ .8۱ ۰۸۱۱ 8۲۱ ۰4۲۵ 18۸+ 
۵ ۰1۵ ۰1۲ ۵1 ۵۸۵ ۳۰ ۳۵ 
6 ۵ ۵ ۸ ۷۲ ۷۹ 
5 ۸۵۵ ۸ 

سیهر؛ ۳۰۹ 

شویس: ۳۲۹ ۰۳۳۱ ۳۳۲ ۰۳۳۹ ۰۳۳ ۰1۱ 
۳۰ 4 

شروش: پنحاه و پنج پنجاه و شش 4٩ ۰4۲ ۲٩‏ 
۷ ۳ ۵ ۸ ۲ ۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ 
۳ ۷۸۵( ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۳۰ ۱14 ۰۱۹۱ 
٩ ۳‏ ۲۲۱ تا ۰۲۲۸ 
۸ ۰۲۵۰ ۲۵۹ ۰۲۷۷ ۲۸۲ ۲۸ ۳۹۰۳ 
۰۳۷۷ ۰۳۸۹ ۱۳۹۱ ۰۳۹۵ ۰۸۲۳ 24۲۷ 
۱ ۰۵۳۷ ۰۵4 ۱۵۷ ۰۵۸ ۰۵۵۷ ۵۸۳ تا 
۵ ۵5 ۱۲ ۰۲۲۰ ۰۱۲۹ ۱۳ ۳۶ ۰۱۳۵ 
۳ ۷۲۳ ۷۸ ۸۲ ۵۷ ۸۸ تا 
۰ ۲شه تا ای تاه ۸۷۳ 

سشوک: ۷ ۰۲۸۱ ۲۸۳ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ ۱۳۹ 


۸۸۰ ۸۲ ۳ 


۸۸۲ ۰۳٩ ۰۰ سبمرنغْ:‎ 


شهرباری (- شهربور): ۰۷۱ ۸۲ ۲۰۹ 

شهرياري میلوی: ۷ ٩‏ ۰۱۳ ۱۵ ۰۱۸ ۱۲۲۱ 2۲۱ 
۰ تا ۳۵ 4۰ تا ۳ ۱ ۵۱۵۳۲ ۱۵۸ 2۱۳ 
و ۲ ها اه اه ۸۷ ۱۳ 
۰ ۰۱۷۵ ۸۱۷۸ ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۰۲4 ۰۲۵۰ 
۸ ۲ ۵۳۵ 

شهریور؛ سی ون ۵ ۰۱۲۰ ۰۱۹۵ ۲۲۱۰۲۰۰ 
۸ ۰۲۷۸ ۲۸۲ ۱۹۳ ۳۷۵ ۵۵ ۵ 
۹ ۲۹ ۰۳۳ ۰11۵ ۸۲۵ ۸۷۰ 


فرات فقو وه ۱۰۳ ۱۰۸ ۱۱ ۱۲۸۰۱۲۲ 
16٩ 2۱5 ۱۱۳۳ ۳‏ 
فراقت ویر: 5 ۱۱۰۱۰۸۰۱۰۳ ۸۱۲۲ ۰۱۲۸ 
0 
فراقت ویسپّم هوجیاتی: ٩5‏ ۰۱۰۸۰۱۰۳ ۱۱6 
و 
فروتتی (- مپندارقذ): ۱۷۰ 
فروردین: ۰1۳۰ 2۳۵ 


گر (ماهی...): ۳۷ 6۲ ۵۷۱۲ ۸۳ 
گرشفت (هرغ...): 1۷ 


گاو (- نخستین جانو: ۵۱۸ ۸۷ ۸۲ 
گاوباک (- گاونخستین): 1۵۵ ۷۸۹ 

گاو نخستین: ۵ ۰۸۷۹ ۸۸۲ 

گاویگانه آفریده: ۰۳۲۵ ۸۳۲۷ ۱۵45 ۳۰ ٩۳۶‏ 
و 

گوش: ۲۵۰ ۳۲۹ ۱۵۹۰ ۱۳۰ ۱۳ 

گوش تشن: ۹۵ ۰۲۰6 ۰۲۵۹ ۰۵6۲ ۰۵6۷ ٩۳۰‏ 
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گوشورون؛ ۷ ۰ ۲ ۵ ۰۱۸ ۰۲۰۲۰۱۹۰ 


٩۳۶ ۳۰ 1۲۲ ۰۵۷ ۰۵۲ ۲ ۵٩ 


گوکرن (درخت...) ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۲۸۳ ۰1۱۲۹ 
۳ ۸۷۵ ۸۷ 


مادر زمین (- سپندارقذ): سی و نه 

مازاسبند: ۱۳۱ 1۳ 

۰۱۲۹ ۰۱۲: ۰۱۲۳ ۰۱۱۷ 1۱۱۵ ۱۰۸ ۸ ماه‎ 
۰۵٩٩ ۳۲۹ ۰۳۲۷۱۲۳۲۵۹۵ ۵۹۷/۹۳۵ 1 // ۳۰ 
۷۹۲ ۳ 5 ۹ 

مردا؛ ۷ ۸ ۱۱ ۱۳ ۱ تا ۲۰ ۲ ۱ ۲۱ ۲۸ نا 
۳۶ ۳۳۹ تا ۲ 16 تا ۷ ۹ ۵۰ ۵۲ ۵۳ 
تایه ۵ ۳ ۵ تا و ۷۲ ۷۹ ۵۱ 
۸۵ ۸۷ ۰۱ ۳ ۸ ۹ ۱ ۱۸ات۱ 
۰ ۲ ۰ ۲ ۶ 7 ۱۲۸۵: 
۷ 6 ۷۳۰ ۲ ۱۵ ۰۱۸ ۱۵۱ 
۵ ۱۷۳۱۱۷۰ ۱۷۵ تت ۰۱۷۷ ۱۷۹سا 
۲ ۳ تا ۰۱۹۵ ۰۲۰۹ ۰۳۱۱ ۰۲۱۶ 2۲۱۱ 
۷ ۷۲ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۰۳۱۵ 
۹ ۲۹۸ ۰۲۵۲ ۰۲۹۸۰۲۵ ۲۷۲ تا ۰۲۷ 
۹ ۲۷ تا ۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۹۲ ۱۲۹۷ 
۸ ۰۳۱۳ ۸۳۲۲ ۰۳۲۹ ۳۳۲ ۳۳۷ ۳:۳ 
۳۵۵ تا ۳۵۱ ۳۸۱۹ ۳۷۸ ۳۸۲۱ ۳۹۸۲ ۱۳۹۸ 
۰1۱٩ 4۱۷ ۲ ۰ ۲‏ ۰1۲4 1۲۵ 
۱ ۲ ۰:۳۰ ۰1۵۲ 1۱۱ 7 ۳ 12۵ 
۷ ۷۳ ۰4۷ 04۷ 1۸۱ تا ۸۳ 1۸۵ 
تبا۸۲ ۹6 ۹۷ ۹ ۵۰۳ ۵۰۷ 
۰ ۸ ۵۱ ۸۵4 ۵۷ ۵۸۲ ۵۸ 
هه ۵ ۲ که و ۲ ده 
۱ 
هه ها ۷۰۸ ۱۱ ۲ ۱ 
4 ۷ ۷۸ ۵ ۸ ۷۲ اب 


۸۷۲ ۱ ت۸۸ 


۰۱۲۳ ۰۱۱۵ ۰۱۰۹ ۰۱۰ ٩۷ میدیوشم:‎ 


فهرست نامها و... / ۱۱4۹ 


مزدا آهوره: سی و هفت. سی و هشضت» ۰ 


۸ ۵ ۷ :۰۷۲ ۲۷ ۱ ۳۰ ۳۲ ۳۶ ۳۵: 
۹ ۲ 1۱ ۸ 4 ۰۵۸1۲۵ 1۳ ۱6 
۷۰ 4 ۷ ۷۸ ی او مه که 
۸ ۳ ۳ ۰۱۷۰ ۰۱۸۰ ۱۹ ۲۰۰ تا 
۳ ۲ ۲ ۲۳۱ ۰۲۱۶ ۰۲۹۵ 
۰8٩۲ ۰۸۲۷ ۶‏ ۰۸۹۳ ۸۵۰۲ ۰۵۱ ۰۵۳۵ 
۹ ۱۵۵ ۵۱۷ ۵۷۹ ۱۱۲ ۱۵ ۷ 


۸۷۱ ۰1۷ 4۶ ۸ 


مره شینت (- ماراسپند): ۰۱۳۱ ٩۳9‏ 


نش نیک (- بهمن): ۷ تا ۵ ۱ ۱۲ تا 


٩‏ ۲ تا ۲۵ ۲۷ ۰۳۵۱ ۳۹ تا 
۹ ۵6 تا ۵۸ ۳ ۵ تا و ۷۷ 
تا اه ۵ص ۱۱۳ ۱۷۲۵ ۰۱۱۸۲ ۱۱۹۳ 
۵ ۲ ۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۲۹۸ ۲۵۲ 
۰ ۰۲۱۵ ۰۲۷۷ ۵4۱ ۵1 ۵۹۷ ۵۸6 


۸۱۵ ۷۷۰۶ ۹ 


مه ۲ ۰ ۸ ۱۰۳ ۱4 ۰۱۱۸ ۰۱۰۹ 


۱7171 ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۲۶ ۲ ۳ 
۳۲۱ ۲۸۳ ۸۲۸۲ ۲۸۱۷۲ ۱۵۹ ۱۲۵۱ ۸ 
۰۳۸۸ ۲ ۲۱۳ ۰۳۱۱ تا‎ ۳۵۳ ۰۳۳۸۲ ۸ 
۰4۲۵ ۲۳ ۱۱۵ ۰۸ ۸۰۱ ۰۳۹ ۳ 
۰۵۳۷ ۰۵۲۵ :۵۲۱ ۰1٩۰ ۰8۷۱ ۷ ۸ 
1۱۱ ۱۱۰۹ ۵۹۸۵ ۵۹۷۲ ۰۵۹۰۱ ۰۵۹۰ 1 
2۵۸ 14۵ 144 ۳۵ ۳۳ ۵ 


5۸ ۸۸۲ ۷۳۹ ۵ 


شیدبارم: ۵۷ ۱۰4 ۰۹ ۰۱۱۵ ۱۲ ۰۱۳۹ 


117 ۳ ۳ ۹ 


میدبوزرم: ۷ ۵ ۰۲۳ ۳ 


14۵ 1۳ ۳ ۶ 


ظر 


1۲ 


۰ ا/استا 


۰۵۲۳ 11۳ 5۹۵ 
مينوي بهتر (- بیندهینو): ۷۸۱ 


ناهید (- آردویسو زآناهیتا): ۵۲۱ 

۰3۲٩ ۱۷ ۱۲۸ ۰۱۱6 ۰۱۰۸ ٩5 نپات آپام:‎ 
۳۱ 

تریوشنگ: 0۱9۸ ۲۲۲ ۳9۰ ۵۳۹۱ ۲۳ ۵۳۷ 
۸ ۸۷۱ ۸۸۷ 

تساه ۷ 0۱۰۸۸۱۰۲ ۱۱۵ ۱۲۳ ۱۳۸ 
ی 


وارغن (هرنغ.۰.): ۰1۳6 ۰4۳۵ ۰1۳۸ 4۰ ۰4٩۰‏ 
1۹۰ 

واسی پُنجاسّدورا (ماهی...) ۲۱۲ 

ونگهابره: ۸۰۱ ۸۰۲ 

ونند: ۳۳۲ ۸۰۲ ۵۷ ۵۱ و ۳ 

وهوخشتر: ۵۱۵ 

وهوفن : ۸۵۰ 

و یشپوییش (درختٍ...): ۷۰۷ 

وشیه: ۱ ۲ ۹۵ ۰۰۸۰۱۱۰۲۰۱۰۱ ۱۱۱ 
۳ ۲ ۱ ۷۲۸ ۰۱۵۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱۲ 
۸ ۵ ۵ ۰۲۳۲ ۰۲۱۳ ۵۳۳ ۵۳ 
۸ ۱۵۲ ۵۹۷ ۱۱۰ 


۰۱۳٩ ۰۱۲۳ ۱۱۵ ٩ ۲ ۷ چتت:‎ ۳ 
۳۳۹ 


ویو( اندروای): ۸۲۵ ۸۱٩‏ 


هاوتنی: ۱ ۲ ۱۰۲۱۱۰۰ ۱۱6 ۱۰۹ 
۹ ۲۲۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۱۱۳۲ ۰۱۲۶ ۰۱۲ 
۶۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱ ۱۱۸۵ ۰۱۹۵ ۰۲۳۲ 
۲ ۰۵۳۳ ۰۵۳ ۰۵۹۲ ۵۹۷ 1۰۹ 

هدیش: ۰۵۲۲ ۵۲5 

شرقزد: پنجاه و هشت: ۰۱۱٩‏ ۰۱۲4 ۰۱۲۹ ۰۵۸۱ 
۳ ۲ ۰۵۹۳ ۵۷ تا ۵۹٩‏ ۰۰۵ ۰۱۲۹ 
1۳۲ 

قفتورنگ: ۱۳۳۲ ۲ ۵۱۸ ۱۳۰ ۳۱ ۸۳۳ 

۰۱۲۹ ۰۱۲۶ ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۱۰۵ ۸ همنشمدم:‎ 
117 11۳ ۰۵۲۳ ۰۸۱٩ 

هوشیام: 2*۷ 

هوم: ۰۲۵ 17۱۳۹۰۲۷ ۰۱۸۲ ۱46 نا ۱6۸ ۱۵۰ تا 
۲ ۰۲۱۲ ۰۲۲۵ ۱۳۳۷ ۰۳۹۸ ۳۷6 
۵ ۰۵۵ ۰۵۰ ۱۳۱ ۳۹ ۸۷ 

وم سشفید: (درخت...): 0۷۱۲ 0۷۲۷ ۰۸۷۵ 
۸۷۷ 

بایژنه هوشیتی: ۸٩۷‏ ۸۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱ ۰۱۲۳ 
۸ ۲۸۱ تا ۲۸6 ۰۲۹۵ ۰1۲ ۰1۲٩‏ 1۱۳۳ 
1۳ 


۲ مينوي ستیهنده, دبوان» دُروجان» تتیاره آفربد گان 


آژ؛ ۰۱۱۷ ۲۵۳ ۵۱ 
آژی: ۰۸4٩‏ ۸۵۰ 


آپوش: ۱۲۳۹ ۳۳۹ ۳۵۱ ۸۱ 4۸۲ 

آرئن: ۳۱۳ 

۸۷٩ ۵٩ آژدّها:‎ 

آردهاي توفان: ۸۷٩‏ 

آژهاي شاخدار: ۰۱۳۸ 1٩۱‏ 

آژی (- آژی دَهاك ): ٩و‏ ۸۵۰ 

آژی تال ؛ ۰۱۳۸ ۳۰۳ ۳۸۲ ۳۹ ۵ 
۳ ۰۵۰۲ ۸۵۰ ۸۱۳ 

۷۳۹ ۷۰۵ ۷۰ 19٩ آستوویذتو:‎ 

اگتشن: تم ۸۷ 

ال مَنّ: 1٩۳‏ 

آنگرهینو: سی و هفت, سی و هشت» ۰۲۲6 ۰۳۹۲ 
1٩۳ ۰۸۹۲ ۰۵۵ ۱1۸ ۲۲ ۷‏ 

آنگرقینیو, سی و هفت» ۰۲۸۸ ۸۷۳ 

اهریمن: جهل وسه ۸ ۱۱۷۹۰۱۳۸ ۰۱۹۳ 
۷ +۳۸ ۲۸ ۰۲۷۰۸ ۲۸۰ ۲۸۹ ۰۲۹۰ 
۳ ۳۱ ۳۳۸ ۳۵۰ ۳۹۷ ۳۷ ۰۳۸۲ 
۳۵ ۲۰ ۳۹ ۸ ۵۱ ۵۸ 2۷۱ 
۱ ۸ ۱ ۰۵۰۳ ۵۰۷ ۰۵۱ ۵۱۵ 
اه ۵۸۲ ۵۸۲ ۵ ق ۱۷ ۵۵ 


4 شا 6 ۷۷۲ ۸۰ ۷۱۱ ۱۷ 2۷۸۵۵ 


۱ 
اکتا ۸۵ ۸۵۷ ۸۷۳ ۸۷۱ ۸۷ 
تا ۸۷۹ ۸۸۱ ۵ تا ۸۸۱۷ 

ابشرش هوالخت: ۹ ۷۷۰ 


ایندر: ۰۷۸۵ ۸۷۳ 


دترین قیش (- آنگزقینو): ۰۱۵ ۲٩‏ 
تدوای: ۷۰ ۰۷۰۵ ۷۳۹ 

رو .ده 

بشی : ۲۹۳ 

بوجی؛ ۲۹۳ 

بوشاشپ: ۳۷۰ ۳۸۵ ۸۱ ۷۱ ۸:۱ 
بویتی: ۰۸۲۱ ۰۸۲ ۸۷5 

بویذی: ۷۹۱ 

بویذیژا: ۷۹۱ 


تیتی شه: ۷ 
تبری هیتی: ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 


ترقنشی (. تروقیتی): ۲۸ 
تروقیتی : ۸ ۳۹۱ 
توژوی: ۷۵ ۸۷۰ 

جهي: ۰۳۱۸ ۸۵۷ ۸۷۹ ۸۸۳ 
خینی: ۰۷:۱ ۱۸۷۸ ۸۸۰ 


۲ استا 


خرو: ۷۹۱ 

خرویفنی: ۷۹۱ 

خشسم: ۵ ۹ ۲۲۷۹۸۰۱۳ 
اه ۱ 
۳ ۷۲ ۷۲ ۸۷۶ 

ختلی تی: ۱ ۸۳ 

خو: ۸۰۵ 


دربوی: :۸۷ 
دبوی: ۸۷۱ 


زاژرون: ۸۷ 
زیریج: ۷۵ ۸۷ 
ژیری قباك : ۸۰۲ ۸۰۳ 


زبری فینگوژه: 0۸۰۲ ۸۰۳ 


شْیتی: ۲۹۳ 

شینجفر: وم 

بسچ نهان روان: ۰۸:۷ ۰۸۱۱ ۸۱۲ 
شکییه: 17۰ 


سورو: هب ۸۳ 


کُسوی: ۸۷ 
کونت: ۸۷۳ 
کوندی: ۷٩۱‏ 


۷٩۱ کوندیز:‎ 


گندروي ژژین باشنه: ۱۰1 ۵۲ ٩۱‏ 


مرشون: ۹ ۸۱ ۸۷۹ 
قنش زشت (- آنگزقینیو): ۰۲۳ ۲4 
موش بری؛ ۰۱۲۷ ۲۵۳ 

مویذی: ۷۹۱ 

مينوي دُروند (- آنگرقینیی): ۸٩‏ 
مينوي ناپااک (- آنگزقینیی: ۱۵۱ 


نانگ هبلیه: ۷۸۵ ۸۷۳ 

تسود ۳ ۲۹۶ ۰۲۹۵ ۱۱۵۱ ۰۱۷۳۸ ۰۷۰۹ ۰۷۲۰ 
۷۱۵ ۷۲ ۱۲۵ ۲۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰۱ 
۰۷۸٩ ۰۷۸ ۰۷۳۵ ۷۳ ۰۷۳۳ ۰۷۳۲ ۷۱‏ 
۴ کت ۸۷۲۱۲ ۸۷۸۸ 0۷۸۸ ۵۷۷۵ ۷۷۸ تا 
۳ ۸۵4 ۷۸ ۷۵۸۸ ۷۱ ۰۸۰۱ 


۸۷ ۸۱۵ ۸۳ 


وات؛ ۱۷۸۹ 

ورئوویش: ۳۱۳ 

وزغ: 

ووك : ۳۲۱۳ 

ویاقبور (دیوان...): ٩4۲‏ 
ویذتو(ه اشْتوویذتو): ۰۲۳۰ ۳۷۹ 
ویزرش: ۳۹( ۸۷۰ 


هشی : ۷۹۳ 


۳ کسان اساطیری - تاریخی) 


آبایف (ای ,): پنجاه ویک 

آتبین: ۱۳۷ ۰۳۰۳ ۱۳۹۷ 4۲۱ ۵۱ 4۷5 
1۱ 

1۲٩ آلوق:‎ 

آذریاد پسرامید: شانزده 

آذر باد مهراسبندان: پانزده 

رن تغپسر رزخ زاد: شانزده 

آدرکنسب (موبد فیروز: شش, چهل وشش» 
۷ ۵۷ ۵۸ 

آراستي: 1۲۵ 

آش تیرانداز: ۳۳۱ 

آسسم‌وسین (ج. پا.): پسنسجاه و شش 

آموزگار رد کترژاله): پنجاه و پنج, پنجاه و هفت 


ایوگفبه: ۵۲؛ 

این النّدیم: بیست و سه 

این بلخی: چهارده 

آنزت: ۱۳۸ 

آنرط: ۰۲1 

اخنیه: ۳۱۲ 

آرجاسپ: ۳۱۸۰۰۳۱۷ ۳۵۰ ۵۰۱ 
آرداویراف: ۸۱۷ ۸۱۸ 

ارت فذری؛ 1۲٩‏ 
اردشیربابکا:پانزده 


1٩۲ آرزوشمن:‎ 

ارسطو: ۸۱4 

ارشام: دوازده 

آرتوك : ۸۳۰۳ ۳۱۷ 4۵۲ 

آروتدتر: 1۳۹ 

آستوت ارت: ۰0۲۰ ۵۰۲ 

اسدی طوسی (علی بن احمد): پنجاه و هقت 

اسفندیار: ۰1۲۱ ۸۷۵ 

اسفندیارجی: پنجاه و هفت. ۸۰۲ ۰۸۰۹ ۰۸۱۹ 
۹۸ ۳ ۸۸۵ ۸۸۸ 

اسکندر مقدونی: بازده» پانزده 

آسموخواْونث: ۲۷۹ 

آشت آورونت: ۳۵۰ 

آشتی گنّه: ۵۲؛ 

آشكِ بیست ودوم: پانزده 

آشوزدنگه (پسر پوروذاخشتی): ۳۱۰ 

آشوزدنگهه سر سایوژری): ۳۱۰ 

آغریْرت: ۲۹؛ 

آغربرت: ۳۸ ۹ 1۹۹ 

آفراسیاب: ۱۵۱ ۳۰۵ ۳۵۸ ۵ کی ۹ 
یگ 

آفرگ: ۷:۸ 

اقلا طون: ۸۱ 

آلیاده (میرجا): پنجاه و پنج 


4 ست 


آنکیساریا: پنجاه و یک 

اوخشیّت ارت: 1۱۸ 

اوخشیث نم ۱۳1 

اور واخشیه: ۰۱۳۸ 1۵۲ 

آوروت اسپ (- لهراسپ): دوازده 
وروت نر: ۰4۲٩‏ ۰۷6 

آوروساو: 4۵۳ 

اوزلي: ۱۳۶ 

اوسیخش: ۵۰ 

آوشتر: +1۳ 

1۲٩ اوشیدر:‎ 

اوشیدرهاه؛ 1۲۰ 

اومستد (۱.ت.): جهل و یک. جهل و دو 
ایرانشهر (ح. ل2 .): چهل ویک. چهل و دو 
ایرانی (دینشاه): سی و هفت» چهل و دو 
ایرج: 1۳1 

ابست واستر؛ ۰۱۸۶ ۰۱٩۱‏ 1۲۹ 
ایسد‌واستر: ٩۲۰‏ 


بار(ك .): پنجاه ویک پنجاه و شش 
بارتولومه (ك .): پنحاه و یگ ۳۰ ۰ 
بُد (دستورف .آ.): پنجاه ویک 

پرتلس (۱.۱.): پنجاه ویک 

بربسوت (ب.): چهل و نه 

تستور: 1۲۰ 

تستوتری: 1۲ 

لاش یکم: پانزده 

تلعمی (ابوعلی محمدین محمد): چهارده 
بندو: +٩‏ 

بنوفیست (امیل): چهل و پنج. پنجاه ویک ۸۰۲ 
بوداء سی و هفت 


بورنوف (اوژن): پنجاه 

وزانی (آ.): پانزده 

بویس (م.): پنجاه و شش 

بهار رد کتر مهرداد): هفت. پنجاه و پنج, پنجاه و 
شش پنجاه و هشت. 1۵۷ 01۸۰ ۸۱۷ 

بهمنش (د کتراحمد): پتجاه و هفت 

بهنام رد کتر عیسی): چهل ویک 

بيروني (ابوریحان): دوازده, شانزده, پنجاه و پنج 

بیلی (ه. و.): پانزده پنجاه ویک 11۱ 


بااوژو: ۳۰۸ 

پالیارو(.): پانزده 

تشلیه: 1*۲ 

پشن: ۳۷ ۵۱ 

پشوتن: 4۲۰ 

پشوتنو: ۲۰) 

پورداود (استاد ابراهیم): چهان هفت. پنحاه و 
یک تا پنجاه و چهان پنجاه و شش تا پنجاه و 
هشتستت, ۱۷ ۳۰ ۷و و ۵۸ ده که 
۵ ۳ کشت دفت هش 

وروچیستا: ۰۸۵ ۰۸ ۲ 

ُوروچيستاي عَجتنبي یپیئمانی: ۸۵ 

پُوروذاخشتی: ۳۱۰ 

پُوروششپ: ۰۱۳۹ ۰۳۰۱ ۰۸2۲ ۸۲۳ ۸۷۹ 

4٩۲ پیتون:‎ 


تاراپور والا (ای. ج. س.): سی و هشت» پنحاه و 
یک 4٩‏ ۰۵۷ ۰۵۸ ۸۵ 

ا گور (رابیندرانات): پنجاه و دو 

تاوادیا: پنحاه ویک 


تثریاونت: ۰۳۱۷ ۳۵۱ ۵۰۱ 


تدسکود دوازده 

ثرایتان: ۸۷۹ 

تفضلی (د کتر احمد): پنجاه و هفت: 3۵۵» ٩۵۸‏ 
تنس پانزده 

توس: ۰۳۰۷ ۳۰۸ 

توماشپ: 1۲ 

1۸٩ 41٩ تهمورث زبناوند:‎ 


تریتون: 4۲٩‏ ۸۷ 
گر 
تریت: 1۲۹ ۵۵ ۸۷۵ ۸۷ 


ریتی: 4۲5 


۲٩ جافاسب:‎ 

٩۲٩ ۰۳۰۹ ۱۵۲ ۰۸ ۵ ۵۷۱ جاماشپ:‎ 

جاهاسپ طرگو ۵۸ ۸۰ 

جکسن (آ. و, ویلیامنی: هفده, جهل و دی پنجاه و 
یک پنجاه و دو 

جم: پنجاه و شش» ۰۱۳۷ ۰4۲۱ 4۵۰ ۰۹۰ 
۱ ۳ ۱۱۵ تا ۰1۷۲ ۸۷۳ 

جمشید: ۱۳۷ ۰۳۰۲ ۳۹۱ ۲۱ ۸۵ ۱۷۳ 
۰ ۱ ۷ 

جم ویونگهان: ۲۵ 


حمزهٌ اصفهانی: ۸۷۲ 
خسرو(- گیخسرو: 1۲٩‏ 
خشیارسا: بیستء ٩۵۵‏ 


خورشید چهر: 1۲۰ 


داراي دارابان: چهارده 
دارمستتر (ح .): هفده, پنجای پنحاه وشش »۱1 


فهرست نامها و... / ۱۱۵۵ 


ده وه ۲ فا و ۷۲۸ ۷۲۹ 
۲ ۱ ۲ ۵ ۵۲ ۵۲۱ ۵۳۱ 
۸ ۸۱۳ ۸۷۲ ۸۵ 

داریوش یکم: بازده, بیست 

داشتیانی: ۲٩؛‏ 

داعی الاسلام (محمدعلی): پنجاه و هفت» 11۵ 

درشينيك: ۳۵۰ 

دستور داراب: جهل و نه پنحاه 

دو پرون (آنکتیل): هفده چهل ونم پنجاه پنجاه 
و پنج, پنجاه و شش» ۰۸۰۹ ۸۳۷ 

دوراکیت: ۳۱۰ 

دومزیل (ز.): چهل ویک پنجاه ویک 

دومناش (پ.ز.): چهل و دو 

دوهارله: پنحاه ویک ۸۵ 

دهابر (ا. ب. 0.): پنجاه‌ ویک 

دهخدا رعلی | کبر): پنجاه و هفت 


راشد محصل (محمه نقی): پنحاه و هضت 
رابشلت (هس): هیجده پنجاه ویک 
رضازادة شفق (د کتر صادق)؛ جهل و دو 


زبیده: ۸:۲ 

زرتشت: سه پنج» ششء نه» پازده تا چهارده. 
بیست. بیست و شش سی و سه. سی و شش تا 
سی و هشت. جهل ویک تا جهل وهفت 
جهل ونه, پنجاه و شش ۸ ۰۱۲ ۲۱۰۲۵ 
۸ ۰۳۷۱ 4۱ ۵۷ ۵ ۳ ۰۷۲۱ ۲ ۸۰ 
٩‏ ۱ ۲ ۸ ۰۱۰6 ۱۰۹ ۰۱۱۱ ۱۲۶ 
۹ ۱۳۳ ۰۱۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۰۱8۷ 4۱۵۱ 
۳ ۵ ۰۱1۵ ۰۱۷۳ ۱۷۵ تا ۰۱۷۷ 2۱۸۰ 
۰ ۸۶ ۰۱۹۱ ۰۱۹4۵ ۰۳۲۰۰ ۰۲۱۱ ۲۳۵ 


۵۹/اوستا 


۷ ۰۲۱۱ ۰۲۹ ۲۷۱ تا ۰۲۷۳ ۲۷۲ تسا 
۷۹ ۰۲۸۹ :۰۲۹ ۰۲۹۵ ۲۹۸ ۰۳۰۱ ۳۰۵ 
۳ ۰۳۱۶ ۰۳۱۱ ۰۳۹۰ ۳۹۲ ۰۳۸۹ ۳۸۲ 
۳ ۰۳۸۹ ۵۳۹۰ ۳۹۷ ۱۵ تا ۰1۰۷ ۰1۰ 
۶ ۶ ۲۵ نت ۰:۲٩‏ ۰8۳۱ ۰1۳۰ 8۳۸+ 
٩‏ تاو ۵۵ ۵۷ ۵۸ وتا 
56 ۸ ۷۱ ۰1۷۱ ۰4۱ 244 تا ۰۵۰۱ 
۱ ۰۵۲ ۰۵۱ ۵1۸ ۵۵۱ ۰۵۵۸ 
۸ ۵۷۷ ۰1۰۲ ۸۲۲ ۰۱۳۱ ۰۱۵۰ 47۲۵۳ 
۵ ۱۵ 1۵ 0 ۷۴ ۰۱۷ ۷۰۷ 
۷۸ ۷۱ ۲۳ ۱۲ ۲۷ ۷۲۹ ۱۷۳۱ 
۳۵ ۰۷۳۸۰ 4۷۲ ۸۷۳ ۰۷۵۳ ۷۷۲۱ 2۷۷ 
۸ ۷۷ ۷۸۳ ۱۸ که ۱ ۱۳ 
۵ ۸۱ اه ۸۵ ۸ ۵۲ 
۵۸ ۱ ۸ ۸۵ ۵ ۸۷۱ ۸۷۵ 
۸2۶۳4۸ 

۱۱۱ ۱۰۷ ۸۵ ۷۹ 0۱۲ زرنشت سپیتمات:‎ 
۰۱۸4 ٩ ٩ ۷ ۲ ۲۳ 
۰۵۰۵ ۰۳۱۹ ۰۲۸: ۰۲۵۹ ۲ ۲۷ 
۸۵۸ ۵٩۰ ۰۵۵۷ 

زریر: ۰۳۱۸ ۹ 2۳ 

زو 1۳۹ 

زیری وبری: 1۳۹ 

زین گاو: ۵۰۲ 


سام: ۱۳۸ 

سام گرشاشپ: ٩۱۸‏ 
سایوژاری: 4۱۸ 

سایوژاری: ۳۱۰ 

سپنتا (عبدالحسین): سی و هفت 
شپنتودات: ۳۷۰ 


سپیتمان: ۰۱۳۹ ۸۳۱۳ ۰۳۱6 ۰۳۵۲ ۵۳۸۲ ۳۸۷ 
۷ 1۱۵ ۰۰۸ 1۷۲ 

سیتمالٌ زرتشت: ۵۷ ۰۵۷۹ ۱۷۳ ۱ ۰۱۷۵ ۰۲۲۲ 
۹ ۰۲۹۷ ۰۳۱۵ ۰۳۲۹ ۲۲ ۰۲۷۱ ۲۸۷: 
۳ ۰۳۳۷۱-۳۳۲ ۳۰ تسا ۰۳۹۲ ۰۳۵۳ 
٩۳۲۳ 4۱۹ ۱۸ ۰ ۸ ۵‏ ۰1۲۵ 
۱ ۲ ۰1۷۱ ۰1۷۲ 4۸۱ 1۸۵ 8۸ 
۵ ۲ 4۵ 4 ۱4 ۵ 41۵ 
۶ ت۷۸ ۱۸۱ تا ۸۳ ۸۵ 1۸ 
۷۱۱۲-۰۰ ۷۲۱۳ ۵۷۳۷ ۷۹۰۱ 
۴ ۷ ۲۱ ۱ ۷۸ لا ۷۲۸۱ 
6 ۵ ۸۵۸ ۳ ۸ 
۷ ۸۸۵ 

شپیتیوز: 1۳ 

شپینج اوروشك: ۳۵۱ 

ستاری (جلال): پنجاه وپنج 

سرکاراتی (د کتر بهمن): چهل و پنج 

شروّت فذری: 4۲۰ 

سمیث (م.): پنجاه ویک 

شناویذله : 2*۲ 

سنجانا: ۲۰ 

سنگهركک : ۳۰۳ ۳۲ ۵ 

سوشْیائت: ۱۹۲ ۰۲۳۲ ۲۷ 6۸۷ ۰۵۰۱ ۱۵۰۲ 
6 ۷ ۸۱۳ 

سوشیوس: ۸۳۷ 

۸۰٩ سولون:‎ 

1۲٩ سیاوخش:‎ 

1۹٩ ۰:۲۰ ۰۳٩ ۸۳4۸ سیاوش:‎ 


شاپور دوم: پانزده 
شاردن چژات): بانزده 


شپیگل (فت.): هیجده پنجاه ویک 
شینون (ز. دی: ۷۵۳ 


صفا (د کتر ذبیح الّ): دوازده ۹۵4 


طهماسب: ۲۰ 
عبادیان رمحمود): شش 
عفیفی (د کتر رحیم): ۸۱۸ 


قانی (کاهران): پنحاه و شش 

فردوسی (ابوالقاسم): پنجاه و هفت. ۵۸ ۸۱۸ 

فرشوشتر: ه, ۵۷۱ مه ۸۵ ۱۵5 ۱۲۱ ٩۲۹‏ 

فرشوشتزشوگو: ۰۵۸ ۸۰ 

٩۲٩ گرنی:‎ 

فروزانفر(بدیع الّمان): ٩۸‏ 

فره وشی (د کتر بهرام): پنجاه و پنج؛ پنجاه و 
هفت ۵۳ 1۵۸ 

فریدود: ۰۱۳۷ ۰۳۰۳ ۳۰۸ ۳۹۷ ۲۰ ۳۹ 
۱ ۵۲ ۷ ۹۱ ۵۰۲ 

فریمان (. آ.): پنجاه ویک 


کانگا (ك . ۱.): پنحاه ویک؛ 4٩‏ 

کاوس (- کاووس): 1۲۲ 

کر ۳۱۰ 

1۲٩ کرساشپ:‎ 

کرسانی: ۱۱ 

کربستن سن ([.)؛ دوازده, سیزده» پنجاه ویک 
پنجاه و هفت» ۵1 ۸۲ 

کشاورز( کریم): چهل و پنج 

کلکر(ی. قه.): پنجاه 


فهرست نامها و... / ۱۱۵۷ 


گوازشمن: 1۲۰ 

کوربلویچ (ای.): پنجاه و یک 

کویاجی (ج. ): پنجاه و پنج 

گوی اوشدذن: ٩۲۰‏ 

کوی سیاوژش: ۲۱؛ 

کوی گوات: :۲٩‏ 

کوی ویشتاشپ: یازده, دوازده. 1۲۹ 

گوی قوشزو: ۲۰: 

کی آزش: 1٩۸‏ 

کی آیوه: 4٩۸‏ 

کی ببازش؛ 4٩۸‏ 

کی بُشین: ٩٩۸‏ 

گیخسرو: ۲۰۹ ۱۳۹۸ ۱۳:۹ ۲۱ ۵۲ ۰۱۷۵ 
۱ 

کی سیاوش: 1۹۸ 

کیقباد: ۰:۲۰ 1۹۸ 

کی کاوس: ۲۰) 

کی کشتاسب: ۲۰؛ 

کی گشتاسپ: یازده» ۵۷ ۵۰ ۸۵ ۱۵٩‏ ۰۱۸ 
۱ ۳۱۷ ۱۳۱۸۱ ۳۲۲ ۵ اه ۷ 


بط ۵ ۱ ۰۳۵« 


گرجی (مرتضی): پنجاه و چهار 

گرژم: ۱۲۰ 

1٩٩ گرسیوز:‎ 

گرشاشب: ۲؛ 

گرشاشپ: ۰۱۳۸ 4۵۲ 4۸۱ ۰1۹۲ 13۱ 
گرشاشپ ریمان: ۰۱۳۸ ۳۰6 4٩۱‏ 
گرشویچ (ج.): پنجاه ویک 
گرگانی(قخالین اعد م۱ 

گرفع: ۲۰ 


۸ /وستا 


گریمال (پیر: پنجاه و هفت 

کشتاشب: جهارده, 4۲5 

گشتاشپ: ۸ ۱۳۱۵ ۱۷۹ 

گشتاسپ کیانی: بازده 

گلدثر (ثك .): هیجده سی وسه؛ پتجاه ویک 

ونم : ۸.) 

کوکْسب: :۷۲ 

گیرشمن (ر.): پانزده 

۱۲۳ ۲۵۰ ۱۹۲ ۰۱۰۰ ۰۱۸ ۱۵۹ گیوقرت:‎ 
۵۸٩۰ ۰۵۱۸ ۰۵۳ ۷ 


یه (- گیوقرت): ۲۹۰ 4۲۳ 10۸ 


لهراسپ: دوازدی ۳۱۷ 


مأمون: شانزده 

مَدّن: پنجاه و شش 

مُدی (رستم جیوانجی جمشید): چهل و نهء پنجاه 
و یک ٩۵۷‏ 

مدیوماه: ۷:۸ 

قدیوماه (- قدیوماو بپیتمان): 4۲۵ 

قدیوماه سپیتمان: ۸۱ 

مسعودی (ابوالحسین علی): شانزده 

مسکوب (شاهرخ): پنجاه و هفت 

هسیح: پنجاه و پتج» پتجاه و شش 

معین (دکتر محمد): پانزده پنجاه و چهان پنجاه و 
هفت. ٩۵٩‏ 

معین (د کتر مهدخت): پنجاه و هفت 

مُغدم (م.): چهل و چهار 

مقتّم (د کتر محمّد): پنجاه و شش 

منال: پنحاه و یک پنجاه و دو 

منوچهر: ۲۰؛ 


نوش چینر: 1۲۰ 


موررج. ف.): چهل و سه 

مورگنشتیرن (گ.): پنجاه ویک 

مولوی رجلال الدین محمد): 1۸ 

میلز(ل. هء): شش» چهل و چهان چهل و شش» 
۸۵ 


هید (.): شش دوازده عیی و سبه پنساه 


نجم آبادی (د کتر سیف اله): پنجاه و شش 

نخست اندیش (- گیوقرت): ۵٩۳‏ 

تربوسنگ پسر دهاول: پنجاه 

نستور: 1۳5 

نفیسی (سعید): پنجاه و پتج 

1۲٩ ۳۱۱ نوذر:‎ 

نیبرگ (ه.س.): پنج پانزده. سی و سه پنجاه و 
یک پنجاه و شش ۸۰ 5۰ 1۱ 13۳ 
۸۵۵ 

1٩۲ نیویی:‎ 


واریذ کُنا: ۳۵۱ 

وحیدی (د کتر حسین): ۵۸ 
ور ۳۱ 

٩7 ورو:‎ 

وست (ا. و.)؛ پنجاه ویک 
ولف (ف.): ٩۳۵‏ 
وندرقینش: ۳۱۸ 
ونگهوفدري: +۲ 

وهمن (فریلدون): پنجاه و شش 
و سپ تورويري: ۲۰ ۵۰۲ 


وا مش 


ویسپ بورواسی: ۳۵۰ 
ویستورو: ۲۱۱ 


ویشتاسپ؛: (- بدرداریوش یکم): بازدی دوازده 
و یلبر زدونالد ۵.): حهل و دو 
ویلسن: ۸۸۸ 

ویونگهوت: ۳۰؛ 


هاید (توماس): چهل ونه 

هرتل (ه): پنجاه ویک 

هرمزذیار رداراب): هفده 

هرودوت: پنجاه و هشت» ۸۲۰ 

همای: ۳۵۱ 

هنینگ (و, ب.): پنجاء ویک پنجاه و شش» 
۵۷ 

هوتوسا: ۰۳۵۰ ۰4۲۹ ۰4۵۳ 4۵4 

هورچیثر: +4۲ 

هوشنگ: 1۲1 


هوشنگ بیشدادی: ۳۰۱ ۱۳۹۵ ۰44۸ ۰41٩‏ 


فهرست امها و... / ۱۱۵۹ 


۳ 1۸ 
هوشیدر: 1۲1 
هوشیدربامی: 1۲۱ 
هوشید رماه: 1۲۹ 
قوشینگة: 1۳۹ 
هوگ: پنجاه و یک, پنجاه و دو 
هومباخ (ه.): پنجاه ویک 
هومر: پنجاه و پنج 
عقوم یتک: ۳۱۸ 
هووی؛ ۰1۲5 16؛ 
هیتاشپ: ۵۲ 1٩۲‏ 
هیتاشپ ژژین تاح: 1۳ 
بوایشت: ۳۱۱ 1۲۰ 
پوشت فریان: 1۲٩‏ 
یونکر (ه): پنجاه ویک 
بیم: ۲5) 


6 تیره‌هاه دینهاء قوبها» سازمانها» نهادها 


آریایی: دوازده. سی وشش, سی و هشت. چهل و 
یک چهل و سه چهل وپنج» چهل و هنت» 
۵۵ ۸۵۳ ۸۵۵ 

آلمانی: پنجاه تا پنجاه و دو 

آمریکایی: جهل و دی پنجاه ویک پنجاه و دو 


ادیک: ۸۱۲ 

آرو بایی: جهان هنده, چهل و دی ۵۸ 

آسّ ین (خاندا,..): ۳۱۰ 

اسلامد شانزده, پنجاه و جهان ۵۸۵ 

اشکانی/ اشکانیان: پانزده: ٩۵4‏ 

اهیرکبیر (انتشارات...): پنجاه و جهار 

انستیتوی خاورشناسی شوروی: پنجاه و هفت 

انگلیسی: شش جهل و نه, پنجاه ویک 

اهورایی (دین...): ۰:۲۸ ۰۵۰۱ ۰۵۳۳ 1۸ 
۸2۳ ۱ 

اهورایی ( کیش...): 1۱۰ 

اهورایی کیش: ۰٩۱‏ ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ 
۱ ۸۵ ۱۹۵ ۲۹۲ ۳۵۲ ۲۹۷ ۱ 
۶ ۵۳ ۱۵۷ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۲ 2۱۰۹ 
۳ ۷ ۲۱ ۲۵ ۱۳۷ 4۱ 11۳ 
2:۹ 

اهوره (دین...): ۶ ۹1۱۵ 

ایرانویج (انجمن...): پنجاه و شش 


ابرانی/ ایرانیان: سه, جهاي شانزده, هفده نوزده 
بیست. سی و شش سی و هشت چهل ویک 
تا جهل و هشت, پنحاه ویک ۰۱۵۱ ۰۲۹4 
۵ ۳ ۰۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۹ ۳۳۱ ۳۳۸ 
۳ ۸۳:۳ ۰۳۸ ۳۵۷ ۰8۰۱ ۰8۱4 48۱۵ 
1٩۱ ۰۲۷ ۰ ۳‏ تا ۳ 6۵۳ 4۷۵ 
تب ۰۵۱۳ ۱۵1 تسا۵۷ 
۶ ۷۵۳ ۸۵ و ۱ ۷ ۸۸ 

آیرباو (خاندانٍ...): 1۳۰ 


بادلیان ( کتابخانة...): جهل و نه 
بت پرستان؛ ۷۵۳ 

برهمنان: حهل و سه 

بنیاد شاهنامةٌ فردوسی: پنحاه و هفت 
بهدین / بهدینات: ۰11۵ ۰111 1:۷ 


پارسها/پارسیان (- فوم پارسی): دوازد» ۸۲۰ 

پارسی /پارسیان (- زرتشتیان مقیم هند): چهان 
هفده, جهل ونه تا پنجاه و دی ۰۵۸ ۸۷۱۷ 
۱ ۸۱۸ ۸۸۵ 


تاتارا: 134 
نور/ئورانی/تورانیان: بیست و شش ۰۵٩‏ ۰۱۵۱ 
۵ ۳۰۷ ۳۸ 1۲۱ ۷۷ ۷۸ 1۵ 


۲ ایستا 


۹ ۵۰۰ ۵۰۲ 
تهراث (دانشگاه...): جهارء پنحاه و دو 


خشتاوی‌ها: 4۱۳ 
خیود/ خیونها (قبیلف...): بیست و شش» ۰۳۵۰ 
.2 


داد دیوستیز زرنشتی: ۷۰۸ 

داد دیوستیز مزدا: ۷۰۸ 

داد زرتشتی: ۰۵٩۵‏ ۰۱۳۱ 2۳۰ ۸52 

دانو (قبیلف...): ۰۳۱۰ 1۱۳ 

دای (خانداد...): 1٩۲‏ 

داهی (قوم...). ۳۷؛ 

دیو پرست/دیویرستان: ۲۰۸: ۱۳۰۹ ۳۱6 ۳۱۷ 
۸ ۰۳۵۰ ۳۵۱ ۰۳۹۰ 48۲ 448 ۰۵۰۱ 
۸ ۷۱۳ ۱۰ ۱ ۷۵ ۵۲ ۸۵۷ 
۷۳ ۸۷ 

۲۱۱ ۲۸۱ ۰۱۹۵ ۱۱۸۵ ۱۱۱۱ ۰۱۵۵ دیوستیز:‎ 
4۵1 1۲۷ 1۳4 ۰۸۰۱ ۰۳۹ ۰۳۹۳ ۷ 
۰۱۳ ۰۹ ۵۲ ۰۵۸۳ ۰۵۸۲ ۳ 
۶1٩۹ ۰11۳ ۰۸6۱ ۰1۳۷ ۰۲۲۵ ۲۲ ۷ 

دیونسنان: ۲۳ 


زرتشت (دین...): چهل و دی چهل و چهان 
٩۹۷۱۵ ۰16۲ ۰4۱ ۲۰ ۲۳‏ 

زرنشتی / زرتشتیان (- پیروان دین زرتشتی): سهء 
یازده, جهارده, پانزدی هفنه هیحنه, سی و 
شش» جهل و دوه ۰ ۷ ۱۰۱ ۸۱۱۱ ۱۳۷+ 
۳ ۱ ۰۱۷۰ ۰۱۸۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۰۲۲ 
۰1۲ ۰۵۳۱ ۰۵۳۳ ۵۳ ۵۵۵ ۵۷۲ 
ات ۵۸۲ ۵۲ ۰۰4 ۱۱۳ ۱۲ ۳۲۱ 


۵ ۳ و و و ۵ ۷۲۱ 
۱ ۸۷۸ 

زرنشتی (دین...): نه دوازده, بانزده. جهل و 
هفت. جهل ونی ۸٩۳‏ ۹۹ ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ 
۵:٩ ۰۳۹۱ ۰۱۵۳ ۰۱۳۶ ۳۲ ۶‏ داذ۵» 
۲ 6 ۰۵۵ ۱1۵۷ ۸۱۲ 

زرنشتی (روحانیت...): ۵۵ 

زرتشتیان ایران: هفده 

زردشتی (دین...): چهل و پنج» چهل و شش 


ساسانی/ساسانیان: سه پانزده, شانزده, بیست و 
سه 116 

سالتیکف شچدرین رکتابخانة همگاني...): 
فیجده 

سامی (اقوام...): 1۵۵ 

ساینی (قوم...): 1۲۷ 

سپیتمانی (خاندای...): ۵۷ ۸۵ 

سودی: پنج 

شیریم (فوم...): 1۲۷ 


شانتی نیکیتان (دانشگاه...): پنجاه و دو 


فرانسوی: شش چهل و یک. چهل ونهء پنجاه تا 
پنجاه و دو 
فُریان (خاندان...): ۵1 ۳۱۱ 1۲٩‏ 


کیْت ها: ۳۳۰ 

کتابخانة شاهي پاریس: چهل ونه 
کتابخانة ملي پاریس: جهل و ته 
گرشتزها: 4۱۳ 

کیانیان: 5۹۸ 


گاجوها: ۸۲ 


مادها (- قوم ماد): ۸۲۰ 

مردا (دین...): هل و دوه 1۲۵ ۰۱۸۲ ۰1۸۵ 
4۸ ۷ ۵۷۸۷۹ ۷۸۰ ۷۸۹ ۸۰۷ 

مزدایرست/قردایرستال: سه نه» بازده» شانرده, 
هفده, بیست و سهء جهل و هفت. 2۰۱ 
۸ ۳ ۳۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵ ۰۱۱۱ 
٩ ۵‏ ۰۲۶۳ ۰۲۵ ۰۲۵۱ ۰۳۱۵ ۳۹۹ 
۲ ۰۳۰ ۰۵۲ ۰۵۳۱ ۰۵۳۳ ۵:۳ ۵۵۰ 
۵۵ ۵۱۷ ۰۵۷۹ ۰۵۸۲ ۰۵۸۳ ۰۵۲ ۵۹۵ 
۳ ۷۲ ۲ ۰۲۵ ۰۱۳۷ ۰۱4۱ 
۹۵۴ خ 4 ۵۲و 4 ات 
ما ۷۰۵ ۸۷۰۹۱ ۷۲۱۲ ۱۱۵ ۷۱۱ ۷۱۷ 
۸ ۷۲۰ ۷۲۳ ۷۲ 0۷۲۷ ۷۲۸ ۰۷۳۱ 
۶۵ ۷۳۱ ۷۸۱ ۷۵ ۹۸۵ ۷۵۰ ۷۵۹ 
۷۷۲۳ ۱ ۱ ۲۷ ۸ ۲ 
۲ ۸۲ ۸۳۳ ۸۳۵ 
۷ ۳ موم ۵ ۵۲ ۲ ۳ 
۵ ۸3۷ 

مزدابرستی (دین-..): سی و شش. جهل و پنج» 
حهل و هفت. ۰۲ ۰۳ ۰۸۹ ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ 
۷ 6 ۳ ۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
٩۲ ۲ ۲‏ ۰۲۱۲ ۰۲۸6 ۳۳۵: 
۳۹ ۳۵۸۰ ۰۳۸۱ ۳۸ ۳۹۰ ۳۹۳ ۳۹۲ 
۹ 4۷۱ ۸۸۲ ۸ ۵۰ ۵۲۹ ۵۳۵ 
۷ تا ۰۵4۳ ۰۵4۱ ۰۵۱۸ ۰۸۵۸۲ ۵٩۲‏ 
۳ ۵۹۵ ۰1۱۱۶ ۰۱۸ ۰۱۲۱ ۰1۳۱ 1۳۵ تا 
۵۵ ۵ 04 ۷ ۸۵۵ 


قزدایی (دین...): 43۱ 


فهرست نامها و... / ۱۱5۳ 


سنا (دین...): پنج» هیجده. چهل و پنج» چهل 
وششء پنجاه ویک 

مسلمانال: ۷۵۳ 

مسیحی (خداشناسي...): چهل و چهار 

مسیحی (دین ...)۰ ۵۸۵ 

مسیحیان: ۷۵۳ 

مُغان (شریعت...): چهارده 

مُخان (طایفة...): جهاردی 1۵۳ ٩۵۷‏ 

مُغان باختری: ٩۵۳‏ 

مُغان مادی: 1۵۳ 1۵۷ 

٩۰۲ ۸۰ ۹ مگون:‎ 


مه ۱۳ ۵۷ ی کی ۳۵۰ 


مهرآیینی: ۲۵ 


نوذر (خانداي. ..): 1۲۰ 
نوذر بات (خانداب,..): ۳۱۵ ۰1۷۷ 1۷۸ 


ویسه (خاندان...): ۲۰۷ 


هچتشبی (خاندان): ۵۷. ۸۵ 

هخاهنشیان: دوازده تا جهارده 

هندو: بیست ویک سی وهشت, سی و نه, جهل و 
سه, چهل و پنج» چجهل و شش چهل وهنت» 
۸4 

هندو ایرانی (اقوام...): چهل و پتج. 0۵۵ ۰1۵۷ 
۵۹ ۸۸۵ 

هندی: جهل وس جهل و جهان 174 

هندی: (فبایل...): نوزده 

هوگو(خاندان...): 1۳۹ 

و (خاندان...): 1۲5 


مووها: ۳۱۵ 


ات 


بونانی /یونانیان: ۰2۵۸ 411 بهودی (دین...): ۵ 
بهودی (خداشناسي...): چهل و چهار 


۵. زبان» ادیّات خقظ» کتاب. بخشهای کتاب. مجله. نشرته 


آبان نبایش: ٩۰۱‏ 

آبان بُشت: پنجاه و پنج ۰۲۹۹ ۲۹۷ ۰ ۰۱ 
۷6 ۸۸۱ 

آب زورنیاش: ٩۰۱‏ 

آتش بهرام نیایش: پنحاه و پنج, ۰1۰۵ ۰۱۳۰ ۱۳۰ 

آثارالباقبه عن القرون الخالیه (ابوریحان 

بیرونی)؛ دوازد پنجاه و پنج 

آرامی (خظ...): سیزده 

آریایی (اساطیر گهن,,.): 2۵۵ 

آفرینگان دمان: پنجاه و شش ۲۲۸ ٩۳۷‏ 
۲ 1:۷ 

آفرینگان زپیُوین: 1:٩‏ 

آفرینگان گاهان: ٩1۱‏ 

آفرینگان گهنبار: ۰۵۰۰ 16:۳ 1۵۰ 

آلمانی (زبان...): پنجاه 

آم ذبیره: بیست و سه 

آیینها و افسانه‌های ابران و چین باستان (ج. ک. 

کویاجی): پنجاه و پنج 


آازتوشش آشاث چیث قجا...: ٩۱‏ ۳ ۰۱۱۱ 
۹ ۳۲ ۱۳۵ ۱۵۲ ۰۱۸۲ ۱۳ ۰۱۸۵ 
۰۲۹٩ ۰۲۳۹ ۷۲ ۲‏ ۰۲۹۷ ۸۳۲۳ ۳۲۵ 
۶۹ ۳۵۳ ۸۷ ۵۲۸ تا ۵۳۰ ۵۳۹ ۵۳۸ 


۵۸ ۵۳ ۵ ۵۲ ۵۵ ۵44 ۳ 


و ۱ ۲ ۲۱ ۱۲۵ 
۱ 14۳ 14۹ 

اخلاق ایران باستان (دینشاه ایرانی): سی و هفت 

ادییات مزدیسنا (استاد ابراهيم پورداود): پنجاه و 
دو 

آرت (آشی) تشت: پنجاه و پنجء ۳۱4 10۷ 
۹۲ 

آرداوبراف نامه: چهارده, پنجاه و پنج 1۵7 ٩۸۰‏ 

آرداویراف ناعه (ترجمة دکتر مهرداد بهار): 


۰ ۸۱۷ 
آرداوبراف نامه (ترجمه دکتر رحیم عفیفی): 
+۸4 


آردو یسوربانونیایش: .1 

آردیهشت بّشت: ۲۸۷ ۷۳۷ ۸۸٩‏ 

آزیرینگاه: ۷ 

اساس فلسف اخلاقی دین زرتشت (ح. ک. 

ایرانشهر):جهل و دو : 

آشتادتشت: پنجاه و پنج 1۸۱ 

آشتود گاه: بیست وششء سی و جهان ۷ ۰۲۱۵ 
۰ ۱ ۵۲۵ ۵ ۱۳ اه ۲و 
۸۷۲ : 

شم وُهو ..: ٩۱‏ ۰۱۲۷۰۹4 ۰۱۳۴ ۰۱۳۹ ۱۵۲ 
تاه ۱۵۸ ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱۷۹ 2۲ 
۶ ۱ ۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۲۲۳ 


تست 


۷ ۲۳۸ ۱۲۱۲ ۰۲۵۰ ۲۵۰ تا ۰۲۵۸ ۲۹۷ 
۸ ۲ ما ۲۸۵ ۱۲۹۲ ۱۳۹۵ ۱۳۲۲ 
۲ ۳۲۵ ۳۸۲ ۳۵۱ ۳۸۸ ۳۹۵ ۱ 
4۵٩ 14۵ 4۳۰ ۶‏ ۵ 1۷۱ 4۷۲ 
۸ ۰۸۴ 1۸۳ ۵۰۳ ۵۰ ۵۰۷ ۵۰۱ 
۰ ۵۲ ۵۵۰ اد۵ه۵ ک۵ه ۵۲ ۵۱ 
۰ ۷ ۵۸۲ ۰۵۸۱1 ۰۵۸۸ ۵۹۰ تسا 
۵ ۱ ۳ ۰۵ ۱۹۱۱۷ 
۱ ۱۳۳ ۱۵ ۱۲ ۹ ۲۱ ۲ 
۵ ۰۱۲۷ ۱۳۷ ۳۹ تا ۳ ۷ 
٩‏ ۰۷۵ ۰۷۷۳ ۸۵ ۸۷ ۸۷ 

شم هو وهیشیم آستی: ۱۷۸ 

امه وهیشت (- شم هو ..): ۰۵۲۰ ۵۲4 

٩۲۵ ۵۸۳ أشهینگاه:‎ 

الفهرست (ابن نلیم): بیست و سه 

آناهیتا (بنجاه گفتار از استاد بورداود): یناه و 

چهار 

او بانیشاد: حهل و سه 

اورمزد و اهریمن جح دارهستتر): ۸0۲ ۰۸۷۹ 
۸۸۲ 

اوستا: سه تا هفت» نی دوازدی تا هیحده بیستء 
بیست و سهء بیست و چهان سي وس سی و 
چهاب سی و شش, جهل ودو, جهل و جهار تا 
چهل و هفت» جهل و نه, پنجاه تا پنحاه و دو 
پنجاه و چهان ۱. ۰۱۳۷ ۲۳۰ ۱۳۹۵ ۱1۷ 
۵ ۵۲ خده ۵ ۳۵ ۵1 تا 
۷۸۳ ۱۲ مه ۸۵ دا 

اوستا (ترجمه سنسکریت...): پنجاه 

اوستا (دست نويسهاي,..): جهل و نه, ۲۹۸ 

اوستا (زبان...): شش بیست پتحای ۵۸۲ 


۵۸ ۳ تا ۵۵ ۵۷ ۵۹4 و 


۷/۵ ۲ 

اوستا (گزارش پهلوي...): ۵۲۰ 

اوستاشناسی (دانش...): چهان پنج» هفت. 
هفده پنجاه, پنجاه و یک 

اوستاء کهن ترین نوشْتة ابرانیان: چهار 

اوستاء نامه ميئوي آیین زوتشت: 1۵۳ 

اوستاي روزگار ساسانیان: پانزده, ٩۵4‏ 

اوستاي کنوفی: پانزده و شانزده 

اوستاي کوچک: سی و شش 

اوستاي کهن: پانزده, شانزده, ۵۰٩‏ 

اوستاي نو: چهار پنج دوازده, چهل و پنج, چهل و 
شش» ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۵۲ 2۵۳ ۵4 13۷ 

اوستابی (ادبیات..,): شانزده, پنحاه ویک 

اوستایی (الفباي...): نی بیست و مه 

اوستایی (پژوهشهاي...): هیجده 

اوستایی (خظ,..): نهء بانزده, شانزده 

اوستایی (ربشة فعلهاي...): :۵ 

اوستایی (زبان...): شش, نه. نوزده, بیست تا 
پیست و دو بیست و جهارتا بیست و شش 
سی و هشت. پنحاه پنجاه ویک ۵ ۱۸ 
٩‏ ۵۸ ۱۷۲۳ ۲ دا ۵۲ ان 
۵ ۷۸۰ 

اوستایی (وشتارهاي ...)2 پنج: 1۵ 

اوشتا اشتی اوشْتا اشمابی: ۱۷۸ 

آومََیُجا: پنجاه و پنج؛ ۷۱۸ 

٩۲۱ آویشروتریشگاه:‎ 

آشمایی زیُشخه...: ۰۲۲۸ ۰۲۵4 0۲۸۰ 0۲۸۵ 
۲ ۰۲۹۵ ۰۳۲۲ ۸۳۲۹ ۳۲۷ ۱۳۳ ۳۵۱ 
هم ۳۹۵۵ و ۳ ۵ ۵ 49۵ 
۸۳ ۵۳ ۵ ۵۳۷ 


آهونو گاه: سی و سم سی وحهان ۵ ۰۷۱ ۰۵۲۰ 


۸۱۲ ۱۲ ۱ ۱۳ ۵۷۵ ۳ 

آهززر هریز :۵۱,۱۱ 

آهون ویسزیه: ۸۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۱۵۹ ۰۱۷۱ 
۳ ۷ ۱۷ ۰۱۷۷ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۲۵ 
۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۷۷ ۳۵ کی ۲ 
۲ ۵ ۵ ۵ ۵۳ ۵ ۵۵۳ 
۵۸ ۵۸۷ ۵۵۰ ۷۸۸ ۷۹۰۳۱۷۹۱ 
۲ ۳ ۵ ۱ ۸۱۲ ۸۹6 ۸۵۸ 

آهه ره ...: ۱۵۲۲۲ ۲۲۸ 

ایران (دونالدن, و یلبر): جهل و دو 

ایران از آغازتا اسلام (ر. گیرشمن): پانزده, نوزده 

ایران از نظر خاورشناسان: چهل و دوتا چهل و 

چهار 

ایران باستان (م, موله): پنجاه و پنج 

ایران کوده (مجموعة...): چهل و چهان پنجاه و 
شش 

ایرانویج رد کتر بهرام فره وشی): پنجاه و پنج 

ایرانی (خظهاي...): بیست و سه 

ایرانی (زبانهاي...): نه. چهل و نه 

ایرانی (فرهنگی...): چهل و هشت 

ایرانی (فرهنگناهة,..): پنجاه و چهار 

ایرانی (متنهاي...): چهل و نه 

ایرانٍ کهن (زبانه...): بیست بیست ویک 

ایرْیَمن ایشیّه رنماز, ..): ۰۲۱۵ 0۲۸۱ ۲۸۳ ۲۸۷ 
۸۸ ۲۹۲ ۵۷۵ ۵۷ ۷۹۳ 

ایلیاد رهومر): پنجاه و پنج 


باستان شناسی (دانش...): هفده 
برهات قاطع (محمدحین بن خلف تبربزی): 


فهرست نامها و... / ۱۱۷ 


نهشن؛ بازده, چهارده پنجاه و پنج» 4۰٩‏ ۰4۱۸ 
۲ ۵ ۸۱۱ ۵۷۱۲ ۸۷۲۷ ۷۲۹ ۸۵ 
۶ وه ۱ ۷ خی ۸۸۲ 
بهرام تشت: پنجاه و پنج ۰۳۱4 1۳۱ 


پارسي باستاف (زبانی...): دوازده, بیست بیست و 
دی پنجاه ویک 

پارسي میانه (ادبیات...): پني ۵1+ 

پارسي میانه (زبال...): بیست و سی سی و سه 

پارسي میانه (متنهاي...): بازده 

پازند (زبای...): شش ۰۵۸۱ ۵۸۳ ۵۵ ۵۸ 
۳ تا ۵۹۵ ۵۱۷ تا ۰۵۹۸ ۱۰۱ ۸۰۲ ۰۵ 
تا ٩۰۷‏ 

پازند (هتنهاي...): بیست و سه 

پژوهشهای زرنشتی (. و, و جکسن): چهل ودو 

پژوهشی در اساطیر ایران رد کتر مهرداد بهار6: 
پنجاه و شش ۱۵۷ دم ۸۰۷ 

پنج گاه: ۹ 

پنج نیایش: ۷۸۹ 

پوراندخت نامه (استاد پورداود): پنجاه و جهار 

پهلوی (ادییّات...): شانرده 

پهلوی (خظ...): پانزده. شانزده 

پهلوی (دست‌نويسهاي...): حهل ونه 

پهلوی (زبای...): شش, شانزده, بیست و سه, سی 
وس چهل وهفت. پنجاه پنجاه و هنت 
۹ ۸۵۸ 

پهلوی ( کتابهاي,..): جهارده 4۵٩‏ 

پهلوی (گزارش اوستا به زبان...): هیجده پنجاه, 
۷ ۵۸ 

پهلري (هننهاي...): هیحده 

پیام نوین (ماهناهة,..): پنجاه و چهار 


۸ استا 


پیشدادیان و کیانبان (استاد پورداود / نشرية 
انجمن فرهنگ ایران باستان): ٩۵۸‏ 

پیشگفتار بر گزارش وندیداد (ج. دارمستتر): ۷۱۷ 
پیوستِ يشتها: ۵۰٩‏ 


تاریخ (هرودوت/ کتاب هفتم): ۸۲۰ 

تاریخ ادیان (ج. ف. مور): جهل و سه 

تاریخ ابران از دوران باستان تا پابان سدة 

هی‌جدهم (گروهی از تاریخ‌نگاران شوروی): 
جهل و پتج 

تحول قانون ابرانی (ر. ج. ج. مدی): 1۵۷ 

ترجمه وتکملة ناریخ طری (ابوعلی محمد 

بلعمی) : چهارده 

نمذدد ایرانی رچند نن از خاورشناسان): چهل و 
یک جهل و دو جهل و پنج 

تیرتشت: پنحاه و شش ۳۱5 ۳۲۹ ۸۸۸ 


جشم اندازهای اسطوره (میرچا آلیاده): پنجاه و 


خردادتشت: پنحاه و شش ۰۲۹۳ ۰۷۷۳ ۸۳ 

خرده اوستا: بانزده, شانزده, سی و شش, جهل و 
هفت» پنحاه و شش ۰۵۰٩‏ ۰۵۱۹ ۰۵۲۰ ۰۵۷۷ 
۳۹ ۱۵ 

خشنرم آهوزه یی: ۱۷۵ 

خورشید. نیایش: پتجاه و هشت. ۵٩۷ ۵۸٩‏ تا 
1۱٩ ۱۵ ٩ ۱ ۳‏ ۰1۳۶ 
۷ 11۲ 11۷ 


خورشید ی لشت : بتحاه و شش ۳۳ ۵۹۳ 


داد دوردارندة دیو: ٩۵)‏ 

داد دیوسنیز؛ ۰۲۹۲ ۰۱۳۱ ۰1۱۳۰ ۸۰1 

داستان جم (- فر ۲۰ وندیداد) 1۵۳ 1۵۵ 
داستایٍ جم (ترجمةٌ د کتر محمّد مقلّم): پنجاه و 
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سش 
دانا و مينوي خرد: پنجاه و شش ۰۱۷۵ ۰۸۲ 
۸۱۳۹ 


در روشنای تاریخ (و, ب, هنینگ): یازده 

ذرواسپ پُشت: ۳۹۵ 

ذریگولیوواشتارم: ۱۷۵ 

5زداقنتگهو: ۱۷۵ 

دیانت زرتشتی (آسموسن, باره بویس): پنجاه و 

دین ایرانی برپایة متنهای مهم بونانی (ا. 

بنونیست) :جهل و پنج: ۸۰۲ 

دین پارسی (ویلسن): ۸۸۸ 

دین دبیره: سه نی بانزده بیست و سه» بیست و 
جهار, بیست و شش 

دبن دبیری (- دین ذبیره): پانزده؛ بیست و سه 

دبنکرت: جهارده, پانزدی شانزدهء جهل و دی ۲۰ 
۵۹ 

دینکرت (چاپ سنجانا): ۲۰ 

دینکرد (- دینکرت): پنحاه و شش ٩۵5‏ 

دینهای ایران باستان (ه. س, نیبرگ)؛ شش. 
پنجاه و شش ۸۰ ۸۵٩‏ 


دین پّشت؛: ۰45۱ ۵۰۹ 


رام شت: پنحاه و شش. 11۷ ۵۰٩‏ 
راهتمای کتاب (مجلة, ..): پتحاه و جهار 19۳ 
پیئوینگاه: ٩۱۳‏ 


رشن یشت: ۳۹۷ 


روایات بزرگ: پنحاه و شش 2۸۸ ۷۰۹ ۸۷۱ 
۸۲٩ ۸۱۷ ۸‏ 

روایات داراب هرقزدبار: هفده 

روایات گهن: پنحاه و شش ۷۲ 0۸۲ ۸۵۸ 
۸۱۷ ۸۸۰ 

روایت ( کتابهاي...): هفده 

روضة الَفا (میرخواند): ۸4٩‏ 

رومی (نوشته هاي...): چهل و نه 

ریگ ودا: جهل و پنج, پنجاه و شش ۰۸:۳ ۰۸۷۹ 
۳0۳ ۸۸۵ 

ریگ وید: چهل و شش 


زامیاذیشت: پنساه و شش» ۰2۸۵ ۸۵۱ 

زبانهای اوستایی وپارسی باستان (ك . بارتولومه): 
پنجاه ویک 

زرتشت سیاستمداریا جادوگر رو ب. هنینگ): 
یازده, پنحاه و شش ٩۵۸‏ 

زرتشتی (کتابهاي ديني...): چهل و هنت 

زند/زند اوستا (- گزارش بهلوی اوستا): پانزه, 
پنجاه 

زند. اوستا رآنکتیل دوبرون): چهل ون پنجاه 
پنجاه و شش» ۸۲ 

زنب اوستا (ج. دارهستتر): پنجاه 

زیرنویس بر گزارش وندیداد (ج. دارمستتر): 
۹ ۱۳ ۲ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۷۱ ۷۲ 
1 ۰۷۵۵۷۳ ۰۷۱۲ ۱-۷۹۸ 
۱۲ ۱۷۵ ۲ ها که ان 
۸ ۵ ۸۵۷ ۵۸۱ ۸۱ ۸۱۷ 
تا ۵۱ ۵۳۳ ۵۱۳۲ ۸۳۹ ۵۲ ۸۳ د 


تا ۸۵۱۰۸۵۱ ۸۷۰ 


فهرست نامها و... / ۱۱۹۹ 


سابقة زبانهای ابرانی در دوراه پیش ازتاریخ 

(ک. بارتولومه): پنجاه ویک 

سال شمار زند گی پورداود؛ پتجاه و چهار 

مپنمد گاه: سی و چهان ۰1۱ ۱۷۰ ۰۲3۱ ۰۵۲۱ 
۵ ۵۳ ۵ ۱ ۱ ۲ ۸۷۲۲ 

سیَنمّدهات: ۱۷۰ 

شتوت یسنیّه: ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ 0۲۱۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۱ 
دا ما ۳ ۵۲ ۵۳ ۵۲ 
۰۵۷۳4 ۱ 

سرود بنیاد دین زرنشت (م. مغدم): چهل و چهار 

سروش باژ: پنحاه و پن ۵۸۳ ۵۸۸ ۵۹ ۷۷۳ 

سروش ذرو: ۱۰۷ 

سروش بشت: پنجاه و شش 

سروش پشت سر شب؛ ۰۲۲۱ ۳۹۵ 

سروش نت هاگخت: ۰۳۸۹ ۵۰٩‏ 

شکایی (زبانِ...): نوزده 

سنسکریت (ژبانی...): بیست ویک, بیست ودو 
سی و سه؛ سی و چهان چهل و نه. پنجاه» 
٩‏ شهد 

سومری (الواح...): سیزده 

سه سخترانی درباب گاهان (آ. هیه): شش 

سی روزه بزرگ: ۸۱۳۱ ۱۳۳ 

می روزة کرچک : ۲۹+ 


شاهنامه (ابوالقاسم فردوسی): پنجاه و هفت. ٩‏ 
1۲۵۸ 

شاهنامه رجاپ انستیتوی خاورشناسی شوروی): 

شاهنامه شناسی ۱ بنباد شاهنامة فردوسی): 
پنجاه و هفت 


شایست نشایست: ۱۵۱ 1۵ 


۰ ااوستبا 
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شیونتم: ۱۷۵ 
یرتم آنگهژش مزدایی: ۱۷4 


صتد دز ۹ ۷۰۸ ۷۱۲ ۱۷ ۱ ۸۲۹ 


۸۵۸ ٩ 


عبری (زبات. ..): ۵۸۵ 

عربی (زبان...): پنجاه و چهار 
عربی (نوشته هاي...): جهل و ه 
علمای اسلام (رسال...): ۸:۳ 


فارسنامه راب بلخی): چهارده 

فارسی (دست نويسهاي...): جهل و نه 

فارسی (زبان...): چهار شش بیست ویک, 
یست و جهارتا بیست و شش بنحاه و جها, 
۷ ۲ ۵۵ ۳ ۵ ۸۰۱ ۸۵۸ 

٩۲ فرستوبه...:‎ 

فُرورانه...: ۱ ۷۷/۳ 

فروردین بشت: پنحاه و هفت. ۰1۰۵ ۰1۸۸ ۰٩4۲‏ 
۸2۷۹ 

فرهنگ اساطیریونان و رم (پیر گریمال): پنجاه و 
هفت ۸۷ 

فرهنگ ایران زهین (مجلةٌ...): شش 

فرهنگ ايراني کهن (ک. بارتولومه): پنجاه و 
یک 

فرهنگ پهلوی (د کتر بهرام فرهوشی): پنجاه و 
هفت 

فرهنگ فارسی (د کتر محمّد معین): پنجاه و 


فشوشوقتثره: ۰۲۲۵ ۰۲۳۳ 0۲۷۹ ۸۵۲۲ ۰۵۲۵ 3۱6 
فهرست اوزلی: 11۶ 


کارناهة هشتاد سال زندگی (ج. دوست‌خواه): 
پنجاه و جهار 

کلیّات شمس (تصحیح ب. فروزانف): 4۸ 

گیان یُشت (- زامیادتشت): 4۸۵ 


گاتاها: چهل و شش 

گاتها: شش, سی و سه چهل وشش, پنجاه و 
هفت, پنجاه و هشت 

گانها (گزارش استاد ابراهیم پورداود): پنجاه و 
هفت 

گاتها: سرودهای زرتشت (ترجماة موبدف. 

آذرگشسب): شش. چهل و شش 

گاتاها: جهل و دون چهل و جهان چهل و پنج. 
پنساه و هقت 

گاسان (- گاهان): سی و جهار 

گاهان: سه پنج, شش, بازده نا پانزده, شانزده: 
بیست. بیست و شش سی وسه‌تاسی و 
هشت. چهل و چهار تا چهل و هفت. پنجاهه 
پنجاه و هفت, ۰۳ ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۱۹ ۳۰ 4 
۲ ۵ ۷ ۵ ۵ ۱۰۷ ۱۱۲ ۱۱۹ 
۷ ۰۱۳۱ ۱۳۰ ۱۸ ۱ ۱۷ ۱۷۹۱ 
۲ ۵ ۵ ۱ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ 
۹ ۰۲۳۰ ۰۲۸۰ ۰۲48 ۲۸۸ ۲۵۷ ۲۵۸ 
۰ شا ۲۱۵ ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۲۷۹ ۳۱ ۳۲۵ 
٩ ۳‏ ۰۳۹۱۵ ۰1۲۵ ۰8۱ 18۲ 444 
۲ ۲ ۰۵۲ ۰۵۲۵ ۵7 ۰۵۵۱ ۵۵۲ 
۸ ۰۵۷۵ ۵۷ هه که ۱اه ۱ 
۰ ۳ 4۲ ۵4 ۵ 2 
۸ 4 ۲ ۷۸۳ ۷۸ ۷۸ 


۸۷۲ ۸۵۵ ۸۵۵ ۸۱۸۷ ۸ ۵ 


گاهانی رادبیات...): ۵۵ ۸۰۳ 

گاهانی (زبای...): چهل و پنج 

گرشاسب نامه: 1۲۰ 

گزارش اوستا (استاد ابراهمیم پورداود): پنجاه و 
یک, پنجاه و چهار 

گزیده‌های زادسیِرم: دوازده: پنجاه و هفت: 1۵7 

گزبده‌های زادشپَرم (ترجمدم. ت. راشد 

محصّل): پنجاه و هفت 

گوش بشت (- ثرواسپ یّشت): پنجاه و هفت» 
۳۵ ۷ تا 2۷۹ 

گهنباران ویسپرد: سی و پنچ 


لا تین (خط...): بیست و چهار تا بیست و شش 
لا تین (زبان...): چهل و نه 

لغت فرس (اسدی طوسی): پنجاه و هفت 

لغت نامه (علی اکبر دهخدا): پنجاه و هفت 


مادی (زبان...): نوزده 

ماه نیایش: ۵۹٩‏ 

ماه تشت: پنحاه و هفت» ۰۳۲۵ ٩۰۰ ۰۵۹٩‏ 

مج دانشکدة ادبیّات تهران؛ دوازده 

مجموع مقالات (د کتر محقّد معین): پنجاه و 
هفت. ٩۵٩‏ 

مرزبان نامه: 4۲۰ 

مزداپرستی در ایران قدیم (آ. کربستن سن): 

۹۵ 

مزدیّسنا و ادب پارسی (دکتر محتد هعین): 
پانزده پنحاه و هفت 

مقذّمه ای بر رستم و اسفندبار(شاهرخ مسکوب): 
پنجاه و هفت 


ملاحظاتی دربارة قدیم ترین عهدآیین زرشتی 


فهرست نامها و .. / ۱۱۷۱ 


(. کربستن سن): دوازده 

عهایهاره: ۵۵+ 

۵٩۷ مهرتیابش:‎ 

مهرتشت: پنجاه و هفت. ۰۳۵۳ ۰۳۹۲ ۰4۲۵ 
۱ ۰۵۱۸ ۸۱ 

هیخی (خظ...): بیست بیست و سه 

مينوي خرّد (ترجمةً د کتر احمد تفضلی): پنجاه و 


هنت 


نسکهاي دانیک: شانزده, ۹۵4 


نسکهاي گاثانیک: شانرده 
نسکهاي هات مانسریک: شانزده 


نشرَةٌ انجمن فرهنگ ایران باستالن: پنجاه و پنج 

نگل فر راسطورن,..): ۲ 

نمازاشه: ۲ :۵ ۵۵ ۵۷۹ ۵۸۲ ۵۰ 
۹4 

تمونه هاي نختین انسان ونخستین شهریار در 

تاریخ افسانه ای ایران (آ. کربستن سن): پتجاه و 
هنت ۸٩۲‏ 

نیرنگ گُشتی بستن: پنجاه و هفت. 6۵۸۱ ۰۵۸۳ 
۵ ۵ ۱و ۵ 


یرنگستان: ۷44 


واژه‌ناهة گزيده‌هاي زادشپَرم (د کتر مهرداد 

بهار): پنجاه و هشت 

ودا/وداها: پنجای 1۵۵ ۸۷۰ 

ودایبی (ادبیاتِ.../ سرودهاي...): بیست و 

یک. جهل و هفت. ۸۸۵ 

وندبداد: سه, شش هفت. پانرده» شانزد»» 
هیجده, سی و پتج» سی و شش» چهل و شش؛ 
چهل و هشت. پنجاه و پنجء پنجاه و هشت» 


۲ ااستا 


۲ ۷ هه ۲۹ ۳۱۶ ۳۷۲۰ ۱۷۲ 
۱ ۵۸ ۵۸ ۰1۵۱ ۵۳ ۵5 ۵۵ تا 
۹ ۱ ۸۱۷ ۸ ۸۸۰ 

وندیداد رگزارش اسفندیارجی): پنجاه و هفت, 
۷۵ ۸۰۳ ۵۸۱ ۸۲۸ ۵۳ ۸۵۹ 
۸۸۹۸ 

وندیداد (گزارش پهلوی - زنب وندیداد): پنجاه و 
هفت ۱ و ۷ ۲ هت که 
۵ ۷۸ ۱۱۵ ۷۱۲ ۱۸ ۲۰ ۷۲ 
۸ ۳۰ ۳۷ ۱۳۹ ۷:۳ ۷۵ ۱۷۵۰ 
1 
۸۱۳-۱ ۰۸۱۵ ۰۸۵۱ ۸۱۳ ۸۱۷ تا 
۸ ۷ ۲ ۸۳ ۸۳ ۸۳۲ ۸۳۹ 
۵ ت۸۱ ۸۵۱ ۸۵ تسبا اج ۸۱۳ 
۸۲ ۸۷۵ ۸۸۵ 

وندیداد ساده: ۸۷۷ 

ونندتشت: ۵۰۷ 

وهوخشترگاه؛ سی و جهان ۰۷۵ 0۵۲۱ ۰۵۲۵ 
۵۵ ۵ ۹ ۱ ۰۲ ۸۷۲ 

ژهووهيشيم آستی: ۱۷۸ 

وهیشتوابشت گاه: سی و چهان ۸۳ ۰۵۲۱ ۵۲۵: 
۵۵ ۵۷۱۵۷۳ ۱۸ ۸۲ 14 ۸۷۲ 

وی ئودات: ٩۵6‏ 

ویپرد: شانزدهء هیجده, سی و پنج» جهل و هشت» 
پنجاه و هشت؛ ۱۲۷۰ ۸۳۷۳ ۰۵۱۷ 1۵7 

وبس ورامین (فخرالدین اسعد گرگانی): ۸۵۸ 


هادخت: ۰۵۲۲ ۵۲۵ 
هااخت سک: پنجاه و هشت, ۰۲۳۳ ۰۵۰٩‏ 
4 ۷۳ ۸۷۰ 


هام ذییره: بیست و سه 


٩۲٩ 1۲6 ۱۸ ۱4 2۰٩ ۵۵۱ هاونگاه:‎ 

قبتنگ هایتی: ۱۹۷ 

هخامنشی (سنگنبشته‌هاي,..): دوازده, بیست و 
سه 

هخامنشیان (تاریخ...): دوازده 

گرفزدیّشت: پنحاه و هشت. ۰۵۲ ۰۲۷۱ ۵۸۵ 

هزار ویکشب: ۸4۲ 

قفتن پَشت بزرگ: ۰۱۹۷ ۲۸۵ 

قفتن بش کوچک: ۲۸۱ 

هفت هات: سی وجهان ۰۱۹۷ ۰۲۱۱ ۰۲۲۵ 
۰۵۵٩ ۰۵۵۵ ۰۵۵۳ ۰۵۲۵ ۰۵۲۱ ۵‏ ۰۵2۷ 
۰ 

هفت هات پسین: ۵۱۷ تا ۵14 

هند واروپایی (زبانهاي...): نوزده, بیست ویک 

هندوان نامه گهن دینی...): پنجاه 

هند و ابرانی راساطیر ..): ۷۳۹ 

هند وایرانی (زبانهای...): چهل و هفت 

هندی (فلسفة کهن...): سی ونه 

هندی باستان (زبان...): بیست و یک 

هوخشثرومام...: ۸9 

هوشبام: ۵۸۷ 

هومتتم...: ۰۱۹۹ ۸۵4 

هوم پشت: ۰۲۷ ۱۳5 ۵۰۵ 

هوور: ۵۷۹ 

یت آشایی ومیشتابی آشُم: ۱۷۸ 


یادداشتهای گاتها راستاد ابراهيم پورداود): پتجاه 
و هشت. ۵۸ 

بادنامةٌ پورداود رد کتر محمّد هعین): پنجاه و چهار 

بادنامهٌ دینشاه ایرانی؛ جهل و دو 

یه آهو...: ۵۸۲ 


فهرست امها و... ‏ ۱۱۷۳ 


یه آهوویزیو ..: سی وس ۱۱ ۰۹۱ ۹۳ ۱۱۱ ٩‏ ۵ ۵۲۵ ۵۳۵ ۵۳۸ ۰۵۳۹ ۰۵6۲ 
۰۹ ۲۷۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۱۳۵ ۸۵۲ ۱۵۳ ۸ ۵ ۵۵۱ ۵۵۳ تا هه ک۵۵ه ۵۵ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۴ ۲‏ ۰۱۹۲ ۱۱۴ ۱۲۱ ۱ ۷ تا ۵۱ ۵۷۱ ۵۷ ۵۷۹ ۵۸4 شه۵۸» 
فا ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۵ ۰۲۱۰ ۲۱۳ ۲۱۹ ۷ ت۵۱ ۵۹ ۰۲ ۰۵ تا ۰۷ 
۱ ۰۲۳۳ ۲:۰ ۲۹4 ۲۹۹ ۲۵۹ ۲9۵ ۹ ۲ ۳ ۳ ۳۸ 
۱۲ ۲۲ ۲ ۲۹ ۲۹۵ ق ۵ ۵ ۲ ۰۸ ۱۹ ۷۷ 
۹۷ ۳۲۷۱۳۲۳ ۰۳۲۹ 0۳:۳ ۰۳۵۱ ۳۵۳ ۷۵ ۳۱۲۷ ۳ ۸ ۸۵ 
۳۸ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۵ و ۳ وگ ۵۵ ۸۵ ۸ ۸۵۵ ۸۷۵ 

۵ 4۵4 و 4۷۹ ۸۲ ۵۳ ۵۵ یسته» هفت هات: ۰۲۲۵ ۰۲۹6 ۵۵۳ ۵۵۵ 
۸ تا ۵۳۰ ۵۳ ۵۳۸ ۲و۵ ک۵ ۵۵ ۹ ۵1۷ 

۵ ۵۳ ۵ ۵۲ ۵ ۵۹۳ َسنیه: ۵۲۰ 

و | بتشت /بشتها: شانزده, سی و پنج» چهل وپنج تا 
۰1۱٩ ۰1۱۷ ۲ ۳‏ 1۳۱ ۰۳۶ ۰1۲۱۱ جهل و ففت, پنجاه و هشت, ۱۷۳ ۰۱۹۷ 
ها تا و ی کف ۱ 4 ۲۷۱ ۲۸ ۲۹ ۰ ۳ 
۷۷۵ ۵ ۰۳۳۸ ۰۳۱ ۳۹۰ ۳۵۵ ۳۸ ۳۸۱ 

سنا (گزارش اسناد ابراهیم پورداود): ۸۵۸ ۳۸۵ ۳۹۲ ۳۹۵ ۱۳۹۹ ۱۳ ۲۰ ۱۳۱ 

یَشتوکرنی: ۲۲۵ ۲ 4۳۷ ۱۸ 44 ۲ ها ۱۷۲ 

یِسته: شانزده, هیحده, بیست و شش سی و سه تا ۲ ۵۱ ۰ ۵ تا ۱۵۰ 
سی و پنج, چهل و هفت. پنجاه» پنجاه و بنگهه هاتم: ۰۱۱۸ ۰۱۲3۰۱۲۱ ۰۱۳۲ ۱4٩‏ 
هشت ۰۷ ۸۱۰ ۰۱ ۰۱۱۷ ۱۲۳ ۲۸ ۳۲ ۳۹ ۹ ۷ ت ۰۱۷۲۱۲ ۱۷۷ ٩۱۷۹تسا‏ 
اه ۵۲ ۵ ۴ ۵ ۲ ۱۲ ۷ ۲ ۱ ۲۰۰ ۱۲ ۲۵ ۲ 
۵ که ۵ ۲ ۱۳۱ ۱6 ۱۵ ۱۳ ۹ ۰۲۱ ۰۲۱۲ ۲۱۵ ۰۲۱۷ ۲۱۹ ۲۳۲ 
۸ ۱۷۰ ۱۷۲۴ ۱۹ ۱۸۳ ۲ ۸ ۷ ۲۳۸ ۲۱۱ ۲۵۷ ۱ ۲ ۳۷۲ 
۰ ۰۱۳ ۰۱۹۵ ۱۹۷ ۰۲۱ ۰۲۲۱ ۱۲۲۸ ۲ ۲۹۵ ۰۲۹۹ ۳۲۸ ۳۲۰ ۳۳۰ ۳۹ 
۰۲۳٩ ۰۲۳۹ ۲۳۲ ۰‏ 0۲۸۹ ۲۹۵ ۲۸ تا ۵ ۳۹۱ ۳۰ ۳۲ ۸ ۲ ۱ 
۱ ۲۵۵ نت۲۵۸ ۲۹۰ 0۲۹۲ ۲۹۸ تا ۷ ۵ ۷ ۵۵ ۵۲۰ ۵۲۱ 
۹ ۷ ۱۲۷۲۷ ۰۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۵ ۲۹۲ ۱ ۵۱۲ ۵۵۸ ۵۲ که ما۵ ۵۷5 
۵ ۰۳۲۲ :۰۳۲ 0۳۲۵ ۰۳۲۷ ۳:۳ ۳ ۹ ۸ ۰1۰۲ ۰1۱۱ ۸۵۶ 
۰ ۰۳۵۱ ۳۹۵ ۳ ۳ ۳۸۸ ۳۹۲ بنگهه هام آآت بسن پینی: ۱۸۰ 

۵ ۶ ۰1۰۱ ۰8۲۵ ۰1۳۰ ۰415 14۵ «4۵ه بونانی (منایع, ../نوشته هاي...) : جهل ونه 


۹ ۰/۵ ۰8۷ 4۸۳ ۰۵۰۳ ۵۰۵ تا ۵۰۱۷ 


٩‏ جاها (اساطیری - تاربخی) 


درل (کود...): 4۸۵ 

آذربایجان؛ دوازده» ۸٩۲‏ 

آذر رن بغ (آتشکدف...): هندم ٩۰۵‏ 
آذرگشتب (آنشکدف..): ۰۷ 
آسیا: ٩۵۷‏ 

آسیای میانه: دوازده نوزده ٩۵۷‏ 

۲ کسفورد: جهل و نه 

آلمال: پنجاه و یک. پنجاه و دو 
آمریکا: پنجاه ویک 


یر ( کوو...): ٩۸7‏ 

َدوو(کوو...): -۸» 

آرویسور ررود...): 13٩‏ ۷۳۲ 

آرزور(کوو...): ۵ ۸۷۶۰ 

آرزهی (اقلم.../ کشور...): ۰۳۵۲ ۳2۹ ۱۳۸۵ 
۰۹ ۵۱۳ ۸۷۲ 

ارزی (رود...): 1٩۷‏ 

ارزیش (کوو...): همه 

ارزیفیّه (کوو...): ۱۳۰۵ ۸۵) 

آرس (رود...): ۸3۲ 

آرمشتگاه: ۱۷ ۷۷ 

آزنگ (رود...): ۳۷۸ 

ارو پا: شش هیجده. چهل ونه پنجاه 

ارومیه (دریاچة...): دوازده 


استراسبورگ: هیحده 

استونی : ۸۱۱ 

اسکاندیناوی: پنجاه ویک ۸4۳ 

توت ( کوو...): 0۸۲ 1۰5 

یه( کوو...): ۸۱: 

اشتونگارت: هیحده 

آَشن شُیَمیّن (کوو...): ۸۳ 

اصفهان: هفتء ۰۵۸ ۸4۲ 

افغانستان: نوزده 

البرز ( گوو...): ۱45 ۱۲۱۱ ۰۲۲۸ ۳۰۱ ۳۹۵ 
۸ ۳۵۱ ۳۵ ۳۱۹ ۳۷۹ ۳۷۵ ۳۸۲ 
۲ ۸ ۳ دا هه ۸۷۰ 
۰ ۸۸۲ 

آنترتنگهو( کوه...): ۸۵: 

آنترکنگقه رکوو...): 4۸٩‏ 

انگلستان: پنجاه ویک 

آنیران (- أَنْعُررَوچُه): ۰۹5 ۰۱۱۰ ٩۳۰۰۱۱۷‏ 
۲۱ ۱۲ ۳ ها ۱ ۳ 
14۵ 

آنیران (سرزمينهاي...): ۰4۸۱ 4٩۸‏ 

او پایری سین ( گوو...): ۱4۰ ۵« 

اوذرته ر کوو...): ۸: 

اورهیه (دریاچة...): دوازده 


آژرو رسرزمین...): ٩٩۱‏ 


۷۵ /اوستا 


اوژوذا (رود...): 4٩۷‏ 

آوژونت ( کوو...): چم 

اورویوواييمتَك (کوو...): ده 

آژزدان ون (درباجف.../شاخابة...): هه 

اوشم ( کوه...): 4۸۰ 

اوشت خواره ‏ کوو...): ٩۸5‏ 

اوشتویتی رود...): 4٩۷‏ 

اوشیدرن ( کود...): 1 
۵ ۰۱۳۰ ۲۷۹ ۸۵ ۱۵۰۳ ۳۱ ۳ 

اوشیدّم ( کود...): ۲۷۹ ۰:۸۵ 1٩۷‏ 

هرن (کو.): ۸۲ 

ابران: سه تاپنجء دوازده» سیزده پانزده, هفده» 
نوزده» بیست. جهل و دون حهل واسهء جهل و 
پنج تا جهل و هفت. پنجاه ویک, پنجاه و 
شش ۰۲۸۹ ۰۲۹ ۰۵۱۱ ۵۱ ۵ تا مش 
۲ ۸ ۸۷۵ ۸۸۰ 

ایران باختری: دوازده. چهل و شش چهل و هفت 

ایران خاوری: دوازده, سیزده, بیست, جهل و شش 

ایرات زمین: سیزده 

ایران ویج: دوازده, پنجاه و پنج؛ پنجاه وشش؛ 
۱ تا و و ی 
و 

آیربو شوت ( کوو. ..): ۲۳۱ 

ایندوس (رود...): ٩3۳‏ 


بابل : سیزده 

بالتیک (در باي...): ۸۱۱ 
بد ترین زند گی (- دوزخ): ۱۵ 
تن ( کو9...): 4۸ 

تروسرتن ( کوه...): 4۸5 


بلخ؛ .3 


بمبتی: چهل ونی پنجاه ودو, پنجاه و چهان ۸۶۱ 

توری (سرزمین...): و 

بوفیه: ( کوه...): 4۸۵ 

بهترین زند گی (- بهشت): ۰:1 ۱۷۰ ۵۳۷ 
2۷۳ 

بهترین سراي آشونان (- بهشت)؛ 1۳۰ ۳۸ 

سهشت: ۰۱۷ ۰۲۱۷ ۰۲۳۱ ۲۸۱ ۰۰4 ۵۳۷+ 
۴( ۳۸ ۱۱۸ ۱۳ ۱۳۹ ۷۷۸ 
۸ ۵ ۷۰ ۸۷۵ 

ین ( کود.۰.): ۸۵: 

بين التّهرین: نوزده, ٩۵۷‏ 


پارس: بیست 

پاریس: شش,ء چهل و نه تا پنجاه ویک 
پامیر (فلات...): نوزده 

بنجاب؛ 1:۳ 

بویتیک (درياي...): ۷۰۹ ۷۰۷ 
بویدیک (درياي...): ۵٩۵‏ 
پیشینگه (دریاچف...): ۲۰6 


تودْشُكٌ ( کوه...): (۸؛ 
تهراد: پنحاه و دوه پنجاه و جهار 


جهان پرآسیب (- جهان آستوقند): ۷۳۹ 


خر (سرزمین ...): 11۳ 

جیخست (درباجدة...): دوازده, ۳۰5 ۳۵۸ 
۹ 

چین: 114 

جیتّودئل: ۰۱۷ ۰۲۹۵ ۵۳۷ ۳۱ ۳۱ ۸۰۱۲ 


۸۷۲ ۸ (۳ 


خانمان يمن (- آسمان): ۸۸۵ 

خسرو (دریاچة.../ شاخابك...): 4٩۵‏ 1۰5 

خنروسوك (گذرگاه...): ۳۰۷ 

یت ...1۱:6 

خوارزم: ۳۵۰ 

خوارننگهیتی (رود.-.): ٩٩۷‏ 

خواشترا (رود...): 1٩۷‏ 

خوانون ( کوه...): ۸۳۳۱ ۳۳۸ 

خونیرث (اقلیسم.../ کشور...): ۰۲۲۷ ۳۵۲ 
۳۹ ۳۸۵ ۱۵۱۳۰۰۰ ۸۷۲ 

خیونها (سرزمین...): ۳۵۱ 

دابسیا (آب.../رود...): ۷ ۳۰۱ ۳۱ 
۸ ۰۳۹ ۳۵۰ ۷ ۵۷ ۷ کهت 
9 ۸3۲ 

دجله: ۱5۹4 

درجا (رود.۰): ۰۸۱۲ ۸۱۵ 

دَروشیشونت ( کوه...): 4۸ 

دره (رود...): ۸٩۲‏ 

دژلهشت: چهارده 

دزنیشت: چهارده 

دژیشتك: جهارده 

5شتانستان؛ ۳۵ ۸۳۷ 

دماوند ( کوو...): ۵۰۲ 

دوزخ: ۰۲۰ :۰۲۹ ۰۱۲ ۰۵۱ ۰۵۱۵ 5۷۷ 1۸1 
لا ۲ ۱۳۹ ۱ ۳ ۲ 
۲ 5 ۸ ۷۷۲65 ۸ 

رئمَن ( کوه...): ده 

رونت ( کوه...): جم؛ 

رشت: پنحاه و سه 


فهرست امها و .. / ۱۱۷۷ 


رغا (- ری): دوازده 

رگا (- ری): دوازده 

ژم: پنجاه و هفت 

زنگها (آب.../رود..)؛ ۳۰۸ ۱ ۱ 
۰:۳۷ ۲ ۳ ۱۳ 

زنگها (آبخوست...): ۳۱۱ 

ری؛ دوازدهء ۱۱۷۹ 11۲ 

ریگا: پتجاه 

ریوند رکوو...): ۱۰۰ 


زاذمرگ (- جاي مرد گان): ۷4٩‏ 
زردَزر کوه...): 1۵ 

زرنوقنت «در باچذ...): ۵٩۲‏ 
زرنوقیتی (رود...): 14۷ 
زوذیت ( کود...): ۸۵؛ 

یار وید ۳۵۰ 


۵٩۲ ساوگنت:‎ 

سایربونت (کوه...): <۸؛ 

سبلال ( کوو...): ۸٩۱۲‏ 

شینتودات ( کوو..,): 4۸7 

شپیت کون (کوو...): ۱۸۰ 

پیت ور ( کوه...): 1*1 

شتروساز ( گوه...): ۱:٩‏ 

سراي بهروزي ابدی (- بهشت): ۷۳۹ 
سراي تيرگي بی‌بایان (- دوزخ): ۵۱۵ 
سراي جاودانگی (- بهشت): ۷۳۹ 
سراي مزداآهوره (- گرزمان): ۸۰ 
سراي هنش نیک (-: بهشت): ۰۲۷ ۲۸ 
سرزمین بهروزی (- بهشت): ۷۱۷ 
سغد: ۰۳۵۹ ٩٩۱‏ 


۷۸ اوستا 


سند (درةٌ,..): ۱۵۷ 

یند (رود...): نوزده 

سورات: جهل و نه, پتحاه 

وهی (اقلیم... | کشور,..): ۳۵7 ۰۳۸۵ ۳۹۹ 
۳ ۸۷۲ 

شیاه ( کو...): ۸۰؛ 

سیچی و( کوه...): ۸۰؛ 

سیغویر: 44۳ 


شوروی: هیجدی جهل و پنج پنجاه ویک پنجاه و 
هفت 

سیر ( - گنجله): دوازده 

شیلی: ۸۲ 


غمان: (دریای...): نوزده 


فارس (خلیج...): نوزده 

فارس (سرزهین...): بیست 

فرابیه ( گوو...)؛ 4۸۳ 

فرات (رود...): 116 

قراخ کرت (درياي...): ۰۲۱۲ ۱۲۵۳ ۰۲۹۸ 
۳4 ۳۰۵ ۳۱۸ ۳۳۱ ۳۳۰۱۱۳۳۹ ۳۳۸ 
۰ ۰4۰۰ ۱۸ ۱4۱۹ 1 تا 4٩5‏ ۵۳۸ 
۷۹ ۰۸۷۱ ۸۸۰۱ 

فرانسه:پتجامی پنجاه ویک 

فردنا (رود...): 1٩۷‏ 

فرَد دَفْشو راقلیم...| کشور..): ۱۳۵۲ ۳۸۵ 
۹ ۵۳ ۸۷۲ 

فردوس: ۵۱۱ 

فرزدان و (آب...): ۳۱۷ 

فروغ بی‌آغاز: 4 ۷۹۲ 


فنیقیه: سیزده 
قفقاز ( کوههاي ...): نوزده 


کابل بدسایه: ٩*۱‏ 

کَذرَواسب کوه...): ۸ 

کرمان: هفده 

کگهیو( کوو...): ۸۰؛ 

گنام روج (ه دوزخ): ۰۵7 ۰۷۱ ۰۸۰ ۷۷ 
و 

نام دیو(د دوزخ): ۷۰ 

کنگ ( کوه...): ۳۰۷ 

گوّایریس ( کوه...): ۱۸۰ 

کوسروپّت (کوو...): ۱۸۰ 

کوه برسشهاي ایزدی؛ ده 

کُوبرینت (سرزهین...): ۵۱ 

کیانسیه (آب.../درباچف...): 1۱۸ 45۷ 
۰ ۳ 

گذرگاه داوری (- جینودبُل): ۰۵۲ ۷۹ 

گرزمان: ۵۳ ۳ ۸ ۱۲ ۲۸۸ ۳۹۱ ۳۸۳ 
۳ ۲ ۵ نف ۱۲ ۳۱ 
۳۹ ۸۷۱ ۸۸۵ 

گنجك (- شیز): دوازده 

ود آبشار...): 1۲ 


لهستان: پنجاه ویک 
لیز: ۸4۲ 


مخ ( کوو...): 4۸۰ 


مرو؛ ۳۵۰ 13۰ 
مزیشونت ( کوه...): 1۸۵ 


مسکود پنجاه و هفت 

نوشن ( کوه,..): 1۸۵ 

موغان (- موگان): دوازده 

موگان (- موغان): دوازده 

میات رودان (بین التهرین): نوزده؛ 1۵۵ ۱۳ 
نسایه: 11۰ 


تنگهوشمنت ( کوه...): 4۸5 


نیمروز: ۸۱۳ 


واخذريك ‏ کوو...): ۸+ 

واوروترشتی (اقلیم.../ کشور...): ۰۳۵۰ ۳۸۵ 
۹ ۰۵۱۳ ۸۷۲ 

واوروجزشتی (اقلیم.../ کشور...): ۳۵۲ ۰۳۸۵ 
۰ ۵۱۳ ۸۷۲ 

واوروجخزشتی اقلیم.../کشور...): ۳۵۲ ۱۳۸۵ 
۰ ۵۳ ۸۷۲ 

ژاوروش ( کوو...): ۱۸7 

وایتی گس (کوو...): 1۸۵ 

وه کرته ي بدسایه: ٩۱‏ 

ور(- ور جمگرد): ۷5۷۰ 1۷5 

ورجمکُرد: ۱ 

ور (سرزمین...): ۰۱۹۳ ۰۲۷۱ ۲۸۰ ۳۰۱ 
ی ۳۲ خد کی 
1 

وشن ( کوو...): >۸؛ 

وه (کوه...): 1۸٩‏ 

ونگهزداه (در باچة.../شاخابة...): دهع 

ونگوهی (رود...): ۳۲۹ 

ویتنگوفیتی (آب...): ۳۱ 

وبددْفشو (اقلیم.../ کشور...): ۰۳۵۱ ۰۳۸۵ 


فهرست نامها و... / ۱۱۷۹ 


۳۶۹ ۰۵:۳ ۸۷۲ 
تب 
وبدود ( کوه...): 4۸5 


ی هت ده 


ویش بت (کوو...): ۱۸۲ 
ویو( کوه...): (۸؛ 


هامون (در باجذ...): 1۲۰ 

٩:۱ ۰1۰ ۳۵٩ هرات:‎ 

قروت: 1۰۲ 

قرفویتی: 11۲ 

قری رود: ٩1۱‏ 

٩۱۱ قربو:‎ 

هفت اقلیم: ۲4 

هفت بوم: ۲ 

هفت رود: 11۳ 

۳۳۷ ۳۳۱ ۳۲۳ ۵۳۰۳ ۰۲۱۸ هفت کشور:‎ 
۵۰۰ 4۸ ۰1۵۱ ۰۳۹۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۳ ۳۸ 
۸۱۵ 1۲٩ ۵۹۵ ۸٩ 

شکر ( کوه...): ۰۲۹۸ ۳۰۲ ۳۱۵ :۳۷ ۱ 
19۰ 

قمستکان: ۳۱ 1۳۰ 

همنکون ( کوه...): ۸5؛ 

هند: هفده نوزده, جهل و هفت. حهل و نهی بنجاهء 
پنجاه و دی ۰۳۳۹ 0۷۷۱ ۸۸۳ ۸۷۷ 

هندوستان: سهی شش هفده هیحدی بیست و 
یک پنجاه تا پنحاه و دون 0۲۲۷ ۳۷۸ 

قنگ: ۳۰۵ 

هوسبا (رود...): 1٩۷‏ 

هیرمند: ۲ ۸۷۲ 


برد هفده 


یه جتزه (کوه...): ۸۰؛ 
پونا: پنحاه و هفت ۸۳ ۸۷ 


۷ کلید -واژه‌هاء ترکیبهای بنیادی نامهابی از اساطیر دیگران 


آبان روز: ۲۳۰ 1۳4 

آبر: ۰۵۲۷ ۰2۱۸ ۷۱5 

آث زو ۱۵۵ ۲۷ ۰۲+ 

آیگونة پرمایه: 15۱ 

آبگونه هاي چرکین: ۷6۱ 

آب هوم: ۰۱۰۷ ۰۱۲۷ ۰۱۸۲ ۱۸۲ 

آ گر ت: ٩٩۲ ۰2٩۱‏ 

آثسربان: ۱ ۰۱۷ ۱۵۱ ۱۱۵۸ ۰۱۷۰ ۰۲۰۸ 
۲ ۰۲۹۵ ۰۳۱۲ ۳۱۱ ۳۸ ۲ 4۲۵ 
۸ و کی که 6 ۵۲۸ ت۱۲ ۵۳۰ 
۲ ۲ ۹ ۱ ۲ ۱۲ 
و 

آثربانی؛ 1۹4 

آتسروخش: ۰۱34 ۰۵۲۷ ۰۵۲۹ ۰۵۳۰ ۵۵۰ ۵9۷ 
۷۱۹۷ 

آتش: ۷۹ ۷۰۳ ۷۰۵ ۷۱۲ ۱ 0۷۹۸ 
۰ ۷۲ ۷۱ 0۷۷ ۸۵۵ ۸۵ ۸۱۸ 

آتش آتشدانٍ خانواد گي: ۷۹۸ 

آتش آشپزخانه: ۷۷ 

آتش آردوگاهی: ۷-۷ 

آتف بو برنج گدازی: دب 

آتش بونةً زرگری: ۷۹۵ 

آتش بوتةً سیم گدازی: ۷۵ 

آتش بوم: ۸۵۵ 


آنش بهرام: ۰۵ ۰۷ ۸۷۱۵ ۸۱۷ ۸۵٩‏ 
آتش تبار: ۸۵۸ 

آتش تهاله سوز: ۷۹۶ 

آتش تنور نانوایی: ۷۹۰ 

آتشش داد: ددم 

آتش داد گاه: ۷5۳ تا ۸و۷ 
آتش داروسازان ورنگرزان: ۷6 
آنشل زادء ۸۵۵ 

آتش زیردیگ: ۷۹۷ 

آتش برگین سوز: :۷۰ 

آتش شبانان: ۷۹۷ 

آتش کوج نشینان؛ ۷۰۷ 

آنش کورةٌ اجر بزی: :۷۰ 
آنش کورة آهک پزی: ۷۹۶ 
آتش کورة آهن گدازی: »۷ 
آنش کور گاوآهن سازی: ۷۰۵ 
آنش کورةُ سفال گری: ۷۹ 
آتش گرهابه: ۷6 

آنش مُردارسوز: ۷۰۳ 

آتش وازیشت: ۸۷۳ 

آنش هینوگرکوی: ۰۷+ 

آدیتّه: ۸۸۵ 

آذژروز: ۰۳۰ ۱۲ 

آذزنژاد: ۵۵۷ 


۲ اصت | 


۸۷٩ آشکلپیوس:‎ 

آسمانْ روز: ٩۳۱‏ > 

آشتتر: ۰۵۲۷ ۰1۱۸ ۷۱۹ 
آفرینگان: ۳و بو 3۵۰ ۷۲۳۷ 
آهین : ۵۸۵ 

آهن گدازان (آزمون...): :۲ 


ابوالهول: ۵۵ ۸۱۲ 

آباختر: ۲۸۹ تا ۲۹۱ ۰۲۹۵ ۰۵۱6 ۵۱۵ ۷۲۹ 
۰ ۸ ۵ ۲ ۳ ۸۱ 

آپاختری: ۵۱6 

آزه کذّ: ۸۰ 

آزه مانْ: ۱۷۹۵ ۷۹۹ 

آنا: ۱۷۵ 

آدیپوس: ۵۵ج ۸٩۲‏ 

آر ۳۹ 

آرنشتار: ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ ۲۰۸۰۱۷۹ 0۲۲۹ ۳۱۲ 
۷۹ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ 4۲ ۸۱ ۵۲۸ ۱۵۲۹ 
۲۲ ۲ 

٩۳۵ ٩۳۱ آرذروز:‎ 

1۹6 ۰1۹۳ ۰1٩۱ آردوش:‎ 

آراوی (اندازه؟): 114 

٩۳۳ ۰1۲٩ آردیبهشث روز:‎ 

آریشت: ۷۱۷ 

َیَمُن: ۸۸۵ 

٩6۳ 1۳۹ ۰۵٩۳ ۸۵٩۱ آزیرینگاه:‎ 





ازمو؛ ۸۷۷ 
آشپرت: ۰۱۹4 ۷۱۷ 
آسپُریس: ۷ 


۰ 
۹3 


اسپهه_ آشترا: ۶مت. ۰ تا هه ۰۷۰۱ ۰۷۱۳ 


۰ ۷۲۳ ۷۲۷ ۷۲ ۵۰ ۵۱ ۱۷۰ 
۲ ۲ ۱ ۸۷ ۰۸۱ ۰۸:۳ 
۳۸ص ۹۳۹ ۸۰۵ 

آشتودان: ۷۲۸ 

آشتوقند: ۷٩ ۲ ۲٩‏ ۱۳ ت۱۳ ۱۷۳ 
۷۵ ۱ ۰۲۲۶ ۰۲۲۱ ۰۲۳۵ ۸۲۱۷+ ۲۷۱ 
۷۹ ۰۲۹۰۲ ۰۲۹۷ ۰۳۰۳ ۰۳۱۳ ۳۲۳ ۳۳۲ تا 
۶ ۰۳۳۱ ۰۳۳۷ ۰۳۲ ۳:۷ ۳۵۹ :۳۹ 
۹( ۳۷ ۳۵۲( ۷ و 
؟ 8۲؛ ۸۲۷ 28۳٩ ۰8۳۸ ۰۳۱ 4۳۲٩۹‏ 
۸۵۰٩ ۰۵۰۲ ۰4۹ ۰4۳ ۰ ۱‏ 4۵۱۳ 
۸ ۲ ۵ ۰۱۸ ۸۷ ۱۷۴ ۱۸۰ 
۲ شا ۸6 ۸۷ تسا ۱۷۰۱ 1۱۷۰۱۳ 
۰۷۱۱۱۱ ۷۱۹ تا 
۷۳۵ ۷۱۳۳۱۷۳۷ ۷ تسا ۷۸ ۷۵۰ تا 
۳ ۷۵۵ ت۲۱ ۷۷۸ ۱۷۸۱۱ ۱۷۸۳ 
۵ ۱۷۸ ۱۷۹۵ ۸۰۲ ۸۱۱۱۸۰۶ ۰۸۱ 
۵ ۷ ات ۰۸۲۲ ۸۲۸ ۰۸۳۳۱۲ 
۵ ۱ ۸۱ وه ۵۲ ات ۵ب 
۸ ۸۷۵ 

آشروشه: ودب 

۸۷٩ آشکولاپ:‎ 

آشتاا روز؛ ۰۱۳۱ ٩۳۹‏ 

۸۱٩ ۸ آشترا؛‎ 

آشترا - قیرته: ۸11 

آشتراي زرنشان: 1۹3 

آشتی: ۸۰۹ 

آشمو: ۸6۰ ۱۸۳ ۰۱۷ ۲۳۹ ۲۹۲ ۲۵۳ 
۳ ۲۸ ۱۲ ۲۹۱ ۸۵۸ ۷۰۰ 2۷۱۱ ۷۱۲ 
۸۱ ۸۷ ۸۸۸ ۸۷۹ 


آشون: سی و هشت» ٩۰ ۸۲۸ ۰۲۱۰۲۵ ۰۲۱ 7۱٩‏ 


تا ۲ ۵۳:۷ ۵۵ ت۵۷ ۰6 ۰1۵ 0۷۱ 
۸ ۸۷ ۱ ۳ ۱۹۵ ۱۱۹+ ۱۲۳ تا 
۱۲۰ ۰۱۳۰۱۱۲۸ ۰۱۳۲ ۱۳۱تسا ۱:۳ 
۹ ۱ ۲ ۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
ت.۲ ۱۱۳ ۱۱۵ سا ۰۱۱ ۰۱۷۳ ۱۷ 
۹ ۷ ت- ۰۱۸۲ ۱۸4 ات۱۹۵1 
۵ ت ۰۲۱۰ ۲۲۱ تسا 
۸ ۲۳۰ ۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰۱ ۰۲۳۸ 0۲۳۹ 
٩‏ تا :۰۲ ۲۱ تسا ۰۲:۸ ۰۲۵۱ ۲۵۳ تا 
۷ ۲ ت1 ۲۵ ۰۲۷۵۱۲۷۱ ۲۷۷ تا 
۶ ۰۲۸۷ ۲۸۸ ۲۲۹۲ ۲۹۵ ۰۲۹۷ ۳۰۵ 
۷ ۹( ۴ ۳ ۱۳( ۷ ۷ ۳۳۲ 
۷ ۱۳۵ ۰۳۵۱ ۰۳۵۳ ۰۳۵5 ۰۳2۰ ۳۹۲ 
۳۶5 ۰۳۹۰ ۳۸۹ تا ۰۳۷۱ ۰۳۷۵ ۳۷۷ ۳۸۲ 
تتا ۳۸ ۳۸۱ ۳۹۵۱۳۸۸ ۳۹۲ ۱ 
۲ ت.ا 1۲۳ 1۲۵ ۳۱۱ ۰4۳۱ ۳۸ 
۹ ۰ 4 ۰1۵۵ 4۵۷ تسا ۰1۵ 1۱۱ 
تا۱۳۲ع 4۵۵ ۱۸۵۸ ۸۷۲ ۷۹۱ ۱۸۷ 
1 ۰۵۰۰ ۱۵۰۵ ۵۰۱۷ ۲۵۰ ۱۵۱۳ ۵۱۵ 
٩‏ تا ۵۲۱ ۰۵۲۸ ۱۵۲۹ ۵۳۳ ۰۵۳۵ ۵۳۷ 
تا ۰۵۳۹ ۵۱ تا ۵۱۳ ۵۵ تا ۵۱٩‏ ۵۵۱ تا 
۳ ۰۵۵۵ ۰۵۵۷ ۵۱۱ ۵۳ تا فده ۵۷ 
۸ ۰۵۷۲ ۵۲۳ ۵۷۲۵ ۵۳ ۵۸ ۵۰ 
۲ تا ۵ ۱ تا ۱۳ ۰ ۱۱ 
۳ ۱ ۸ ۲۱ ۲ 
٩‏ ۱۳۱ ۱۳۱۱۱۳۳۲ ۸ 31 
۳ ۱ اوه ۱۹۹ ۵ ۵ ۳ 
تاه هت ۵۸۵ ۷۰۱ ۷۲۰۹۵ 
۱ ۱۷۱۵ ۱۵ ۱۱۳۲ ۹ ای 
ت۱۷۱۳۱ 0۷۲۷ ۷۸۸ ۵۰ ۷۵۳۱۷۵ 
تا ۰۷۷۱ ۰۷۷۸ ۷۸۱۲-۷۷۰ ۷۸۳ 


فهرست نامها و... / ۱۱۸۳ 


۵ ۱۲ ۹ ۷۲ ۷۹۵ ۸۰۲ 
۱ ۱۵ ۳-۱۲ 
۳ ۸۲4 ۵۲۸ ۱ ۸۳۲ ۸۳۵ ۸۳۹ ۸۱ 
۲ 4۵ تا ۸و۸ اه تا ۸۵۳ ۸۵۷ تا 
۰ ۳ تسا ۸۵ ۸۱۷ کی ۸۷۲۱ 
۲ ۸۵۷۱ ۵۸۷۵ ۸۷۸ ۵۷۹ ۵۸ ۸۷ 

آشونانه: ۸۵ ۸۷۱۳/۷۲ ۱۸۱۷ ۸۲۲ ۸۵۱ 

شْونی: ٩۱‏ ۲ ۹۵ ۱۰4 ۱۱۰۸۸۱۰۹ ۱۰۹ 
۱ تا ۰۱۱۸ ۱۲۲ تسا :۱۲ ۱۱۲۸ ۱۳۰ 
۳ ۲ ۱۱۲ ۱۱۵ ۱3۸ ۱۸۲ 2۱۸۳ 
۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۰۱۹6 ۱۹۵ ۱۹۹ ۲۱۸ 
۲ ۰۲۳۲ ۲۸۱ ۲7 ۰۲۹4 ۰۱۲۹۵ ۰۲۸۱ ۰۲۲ 
۵۱٩ ۰۱۲۵ ۰۳۹۱ ۰۲۸ ۲۸۱ ۶‏ ۱ ۰۵۲۱ 
۱ ۳ ۳ ۱ ت۱ ۰۵:۳ ۵241۱ تسا 
۸ ۵۵۱+ ۵۵۳ء ده ۱۵۱۱ ۰۵۱۳ ۵۵ 
۰۵۷۳ ۵۷۵ ۵۸۳ ۵ ۵۲ ۵۹۳ 
۷ کت ۱۱ ۱۱۳ ۰1۱۶ 1۱۷ 
۸ ۰۲۲ ۰۱۲۳ ۲۵ ۱۲۱ ۱۳6 تا ۱۳۹ 
۵ 4 ۲ ۸ ۷۰۰ 

آشّه بنیاد؛ ۱5۷ 

امه چیثره: ۱۷۳ 

آشه تژاد: ۱۷۳ ۱۸۲ ۱۸۲ ۰۲۷۲ ۳۹۰ 

٩۳ ۲٩ آشهینگاه:‎ 

٩۳۳ 1۲۹ آمردااروز:‎ 

آهشاشند: سی و هشت, جهل و شش» ۱۸ ۵۲ 
۳ ۸۵ ۸۱۰۴ ۰۱۱۷ ۱۱۳ ۱۱۸ ۱۲۰ 
۴ ۷ ۲۳ ۱۵4 ۱۵۵ ۱۵۸ ۱۵4 
۱ ۱۱۳ ۰۱۸۷ ۱۱۸ ۱۷۱ ۱۷6 ۱۸۰ 
تا ۱۸۵ ۱۸۵ ۲ ۰۱۹ ۱ ۱ 
.۳۲۱۳ ۰۲۱۸ ۱۲۲۱ 


۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳۹ ۰۲۲۵ ۳ 


۶ ا/استا 


۵6 ۲۸ ۰۲۵۰ ۲۵ ۰۲۵۹ ۰۲۱ ۰۲۱۲ 
۲۷۱ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۲۸۱ تا ۲۸ ۲۸۷ 
۸ ۲۹۵۱+ ۳۲ تسا ۰۳۲۱ ۸۳۳۷ ۰۳۳۸ 
۵ ۳۷۶ ۰۳۸۰ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۰۳۹۵ 24۱۷ 
۳ 4۲۵ ۳ ۱۵۵ ۲ ۰۷ ۸۲ 
۸۸ ۰۵۲۹ ۰۵۳۳ ۰۵۳۵ ۱۵4۱ ۵۲+ ۵۹4۵ تا 
موم ۵ اف ۵۳ ۵ ۰۵۹ ۱۵۷۱ 
۳ ۵ ۰۵۹۰ ۰۱ 1۳۱۱۲-۶۲۹ 1۳۳ 
تسا۳۵ ۵ ۵۲ 14 ۷ ۰۸۵۵ 
۸۷٩ ۸۱ ۸۹ ۸ ۵ 4‏ 

آمشاشپنا بانو: ۸۱۱۳ ۸۱۸۷ 0۲۰3 ۵1۱ 13۲ 

۵ ۰۵۱۵ ۱۲۱۲ ۰۱۵ ۱۸۷ ٩۲ انديشة بد:‎ 
۸٩ ۸ ۵۸۱ ۵ 

اندبة بییک: سی و ففت: سی و هشت. جهل» 
حهل وتا جهل و جهل ودو ۰۵۳ ۰۹۲ 
۲۷ ۲۷ ۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵4 ۰۱۷۱ 
۰ ۲ ۰ ۲۱۰ ۰۲۱۷ 
۶ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۳ ۰۲۵۲ ۰۲۱۰۰ ۱۲۸۸ 
۲۳ ۵ ۲۹۹ ۰۳۰۱ ۰۳۱۰ ۱۳۲۱ ۳۲۰ 
۰۳۹٩ ۰۳۱۷۱ ۰‏ ۰۳۵۵ ۰۳۹۱ :۰۳۹ ۰4۲۳ 
۲ ۰4:۸ 81۱۲ ۱۷ 11۱۸ 4۸۷ 481۹۶ 
۵۵٩ ۰۵۲۹ ۰۵۲: ۵۱۲‏ ۵۵ ۵۷۵: 
۲ ۵ ۲و ۳۸ لاه ۲ که 
۸۵۸ 

آنیرانْ روز: ۰۱۳۱ ٩۳٩‏ 

٩٩۳ ۲۰4۱ آوایریشت:‎ 

او تنگهاو: ۱۹4 

اوژواز یشت: ۰۱ تا 1٩۳‏ 

اوینگهاو: ۱۹ 

اوژوازیشت (آذر...): ۰۱5۸ ۲۳: 


۸۵٩ ۱۷۱۸ ۰۱۷۷ ۰۷۸۲ ۸۷4۵ اوژواشتی:‎ 


اورو بی (سگ, ..): ۱ ۸۰۵ 

۸۱٩ اوژوران:‎ 

۰٩۲۵ اوشه:‎ 

٩۳۱ ۲٩ آویشروتریمگاه:‎ 

اهریمنی: 5۱ ۸ ۷۰۹ ۷۸ اه کق۸ 

او ۱ ۱۷ ۱۷۵ ۱۹۳ ۲۸۰ ۳۲۹ ۵۲ 
۸ ۸ 0 

آهورابی: ۵ ۰۱۵۷ ۰۱۹۰ ۲۰۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ 
۵ ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ ۲۵۲ تا ۲۵۵ ۳۸۳ ۳۸۹ 
۵ 1۲۳ تا 4۲4 4۸۱ ۸4۲ ۱۸ ۵۲۲ 


2۵۳ ۵۸۵ ۵۸۳ ۵۸۲ ۰۵ ۵۲ ۵ 


۷۵ ۸ هه 
۸۵ ۸۷۸ 
آهوراییان: ۰۱۵ ۰۱۷ ۱۸ 

آهوقند: ۰۵۲۰ ۵۳۳ 

اینزده: ۳ ۵ ۲ ۰ ۱۱۱۱۰۳ ۱۰۹ 
۹ ۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ ۱۲۲ نا ۰۱۲ 
۸ ت72 ۱۳۳ ۰۱۱۵ ۰۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۵ ۱۸۸ 


+۳۲ ۸۳۲۳ ۰۳۱۰ ۲۹۵ ۲۳ ۲ ۹ 
۶۳۱۳ ۰۳۵۷ ۰۳۵۲ ۳۵ ۰۳۳۵ ۳۳۲ 
۱۳۹: ۰۳۹۲ ۳۹۱ ۳۸۷ ۳۷۷ ۳۷۲۱ ۲ 


۰۵۲۱ ۰۵۲۱ ۰۵۱4 ۸۹۰ ۰۷۱ ۷ ۱ 


۵۵۱ ۰۵۷ ۵۸۳ ۰۵8۱ ۰۵۳۹ ۵۳۸ ۲۵ 


۷ ۵۹۱ ۸۰۰ ۹۰۵ ۲ ۱۱۱ ۸۸۱4 ۱۳۰ 
۰1٩ ۱3۳۱ ۰۱۳۵ ۳۳ ۷۱‏ ۹ ۰5۹۸ 
۵ وه ۵اه ۱۸ ۵۸۷۲ 
ام ۸۸۲ ۸۸۵ ۸۸۷ 

ایرذبانو: ۰۱۳۳ ۲۱۲ 

ایزدی: ۵۳۸ و۵ ۱۷۳۲ ۷۷۳ ۸۸۷ ۸4۸ 

ایشگت: ۸۵؛ 

آبویزو رسگ...): ۷۱ 


ایهی ؛ ۸۸۳ 


باذروز: 1۳۱ ۱۳۵ 

۰۲۰۱۳ ۰۲۹۸ ۲۷ ۲۱۷ ۱۷۹ ۰۱۷۸۷ ۱۷ با‎ 
۵۵٩ ۵۵۲ ۵۳۰ ۰۹ ۲۹۱ ۰۲۷۱ ۳ 
۵۸۷ ۵۷ ۵۷ ۵ ۵ ۵4 ۲ 
۷۹۴ ۷۱ ۸ ۷۵۸۱ ۷۸۵ (۱۲ 4 
۳ 

تبر؛ ۳۲۱ 

برزی مونگهه (آذر..): ۱3۸ 

برزبگر/ترزیگر شتور رون ۱ ۰۱۵۸ ۱۷: 
۸ 1۸ ۰۵۲۸ ۵۲۹ ۲۲ ۷۱۰ 
۹ ۸۱۲ ۸۲۱ ۸۵۰ 

بُرزین مهر (آذر...): 1۰۷ 

رشم: ۰۱۰۲ 0۱۰۳ ۱۰۵ تا ۰۱۰۷ ۱۱۲ ۰۱۲ 
۷ ۱ ۸۲ ها ۱۸ ۲۲۱ ۱۲۳۲۲ 
۲ ۰۲:۰ ۰۲4۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۲۹۹: ۳۰۱ 
۵ ۰۳۱۰ ۰۳۲۰ )۳۲: ۰۳۲3 ۳۳۰ ۳:۳ 
۰ ۳ ۳۵۱ ۳۷۱ ۳۷۵ ۳۸ ۳۸۸ 
۲ ۳۸ ۰ ۳۵ ۳۲ 1:۷ تا 4۵4 
۸ ۱ ۱۱۲ ۱۲ ۸۲ ۱ 4۹۷ 
۳ تا ۰۵۲۰ ۵۳ ها ۵۹ ۵۱ ۱۱۰۲ 
۹ ۵ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۷۱۲ ۷۱ ۷۳ 
۸ ۷۵ ۷۸۱ ۵ ۵ ۸ ۸۱۹ 
۸۵٩ ۸۵ ۸۳۳۹‏ ۸۷ 

برشنوم (آبین...): ۰۲۹6 ۷۸ ۷۵۹ ۷۱۲ ۷۸ 
تا ۷ ۳ ۲ ۱ ۵ ۸ 

برشنوم گاه: ۶ ۸۰ 

ترشنوم ه شبه: ۵ ۷۷۱ 

رمایَون: 4۷۷ 

غ: ۵۸ ۳۷ ۰۳۳۷ ۸3۸ 


فهرست امها و... / ۱۱۸۵ 


(مخش؟): ۷:) 

1٩۱ بلغم:‎ 

تنگ: ۸۲۸ 

تهرام روز؛ ۳۰ 1۳۵ 

تهمن روز: ۰۸۲۹ 1۱۳۳ 

بوی: ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۲۱۹ ۰۸۲۸ 1۳۰ 


فد 
بي لس : ۱ ۷۳ 


پاایاب: ۲1۰ 

تست: ۰۵۸۱ ۵۸۳ ۱۵۸۹ ۵۹۷ ۵۹ ۰۱ 
۵ ۷۹/۰۵ ۹ ۹ ۷۳۹ ۰۷۲ ۷۸۱ ۸۰۳ 

بتمان: ۰۵۸ ۰۲۲۲ ۵۵۲ ۰۵۵۲ ۵۲۱ ۵14 ۵9۵ 
۵۷۳ تا ۵۷۰ 

بتمارگی؛ ۰۱۳۸ ۰۳۰۳ ۳۵۷ ۰۸۲۱ ۰۸۲۲ 4۳۹ 
4 ۵ تاو ۸۷ تسا دیش 
۹ ۸۸۷ 

4۲ ۰۸۱ ۳۹۳ ۰۲۹۱ 7۷۲۸۸ ۰۲۳۸ پتیاره:‎ 
۵۱ ٩ 

پتباره آفرینی : ۹۵۵ 

۸۳۲ ۳۸ ۳۷۹ ۳۵٩ دافند:‎ 

پدر- خدآیی : مسی و نه 

پراقوم: ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲۰۰۱۱۲ ۰۱۲۷ 2۱۳۱ 
۳۳ 

ترودزش؛ ۰۸۵۸ ۸۵۰ ۸۵۱ 

پسری: ۲۷۲ ۰۲۷۳ ۱۳۸۸ ۱۲۹۳ ۳۲۰۲۱۳۰۱ 
۵ ۳۷ ۰۳۲ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۸ ۳۸۰ تا 
15٩ ۰۶:۳۱ ۰۳۹۰ ۰۳۰۱ ۰۳۵۰ ۲۳‏ ۰1۸ 
۵ ۱۳ ۱ ۷۱ ۸۷۸ 

پبربشتار: ۰۵۸ ۸۱ 

پزشک/پرشکی: ۰۷۳۰ ۳۷ ۸۸۷۵ ۸۷5 

پزشکي (خداي...): ۸۷۰ 


٩‏ /اوستا 


پشتوتنو: ۱ تا ۰۸4 ۰۷۰۳ ۲۱۳ ۷۲۰ 0۱۷۲۲ 
۸ ۷۲ ۵۲ ۷۹۵ ۸۷ ۵۱۰۱ ۸۲۵ 
۸۳۰۰4۰۲1 

٩٩۱ پشهآلوده:‎ 

ینام (ه پیراهن زیرزره): ۸۳۰ 

نام (-. دهان بوش): ۰۸۱۹ ۸٩۵‏ 

بیرامونٌ فروار: 0۷۰ ٩۷۲‏ 

پیس بدا کرده ن: اد 

پیشداد: ۸۷۵ 


پیشد‌ادی: ۸۷۵ 


تباة دندان: ۱ب ۳ب 

نب لرزه: ۸۷۷ 

تمه آلب: ۳۳۰ ۳۳۸ و ۳ ۳ آدد 

تخمهٌ آتش: ۸٩۲‏ 

تخمهٌ مین : ۳۰ ٩۳)‏ 

تخمةٌ گاو: ۰٩۸‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱۹ 0۱۲۹ ۱35 ۳۲۵ 
۳ ۸۸۲ 

تخمة گیاه: 1۳۰ ٩۳6‏ 

ترهیزم: ۸۱۸ 

ثریت: ۸۷۹ 

ثریت آبتیّه: ۸۷۰ 

تشت/تَشت زور: ۳ ۸5 

تنافوشر: ۰۷۲۰ ۷۲۱ ۷۳۹ ۱ ۲ ۸۳۹ 
۸/۹۵ ۰ ۸۰/۳۰/۵ 

منشره: ۸۱۳۰۰۱۱۸۰۱۱۱ ۵۲۲۱ ۲۲۸ ۳۱6 
۸ ۳ ۳ ۳۹۵ ۲۳ ۵۵۳ ۵۵ 
۰ ۸ ۸۵۵ 

تولا: ۸۳۷ 


تبزروز: ۰1۳۰ :1۳ 


جددوو .و ۵ ۲۳۸ ۲۱ ۲۷۲ ۲۷ 
۸ ۰۲۸۸ ۰۲۸ ۲۹۰ ۲۹۲ ۰۲۹۳ ۳۰۰ تا 
۲ ۳۰۵ ۰۳۰۹ ۰۳۲6 ۰۳۳۲ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 
۸4٩4 444 ۳۱ ۰‏ ۸۸۵۸ 11۹۱ 
۳ ۸۲ ۳ ۸ تفه ۸۷۸ 

جادویی: ۱۰۲ ۸۸۳ 

جاع: ۰۷۱۲ ۷۱۳ 

جامة خمه: ۷۷ 

۰4۲۸ ۲۱۹ ۰۱۹۹ ۰۱۹۵ ۰۱۱ ۰۱۸۰ ۵ 
۷۹۸ 1: ۷۱۳ ۰۵۳۳ ۰ 

خژو(سگ...): ۰ ۸۰۵ 

جن؛ ۸۷۸ 


‌ 
چوب نه گره: ۲ ۸۸۸ 


خال4 سپاري مردگان: ۰37۲ ههد ۷۳۸ 

خرداا روز: ۰1۲٩‏ 1۱۳۳ 

خرفستر: ۵۰۷ ۵۱۸ ۱ ۷۷ ۲۲۹ ۳۰ 
۷۸ ۸۱ ۸۳۸ ۸۲ 

خشتو: ۱ ۰۱۱۱۰۱۰۱ ۱۵۳ ۰۵۵ ۱۵ ۱2۱ 
۸۵ ۱۹۵ ۲۲ ۲۸۲ ۲۵۹ ۳۷۵ ۰۱۲۱ 
۰۵٩۲ ۰۵۸۳ ۰۵۸۲ ۵۷ ۰۵۱۳ ۰۵۳۳ ۱‏ 
هو ۱ ۱۲ ۱ ۵ 
بو او ی کت فد ۲ن۸ 

٩۲۳ ۰۵۸۲ ۵۲۹ ۱۹۰ ۱۵٩ ۰۱۵۷ خشتویی:‎ 

٩۷۳ ۰2۷۱ خل:‎ 

خواهشهاي گناه آلود: 15۰ 

خودآفریده (روشناييهاي...): 1۷۳ 

خوذروشی : ۲۲۵ ۰۷۱ 2۷۳ 


خود کامگی (گناه...): ٩-۱‏ 


خورشیدروز: ۰ ۳۶ 

خوره: ۸۷۷ 

خویشاوند پیوندی: ۱۵۷ ۵۸۲ 

۱۱۸ ۰۵1۷ ۰۱۵٩ خویشکار:‎ 

خویشکاری: ۰۱۷۱ ۲:۷ ۱۸ ۱۸ ۷6۱ 


۸۷ ۸۷۳ ۸۲ ۸۱ ۸ 


دات: ۹۵4 

داد ۳۹۰ ۴۱۳ ۳۸۱ ۱۳ ۵ ۸ ۸۳۹ 
۲ ۸۹ 

دادار: ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳4 ۳۵ 46 6۵ 
۵ ۰ ۷۳ ت۸۰ ۸۲ تا 
ت۷۹ ۷۱ ۷تسا ۷۰ 
۸ ۱4 ۷۱۱ ۷۱ ۱۱۹ ۳۵ ۷۳۷۲ 
تا ۰۳۹ ۱۷۸۱ ۷۳ ۷۱۸۱۷۹ 17۷۵۰ 
۳ ۷۵۵ ت۷۷ ۷۷۸ تسا ۷۸۱ ۷۸۳ 
۵ ۷۹۵ ۷۹ تسا ۷۹۱ ۸۰۲ تا 
6 ۸۱۵ ۸۲۰ تسا ۸۲۲ ۱۸۲۸ 
۳۴ ۸۵ ۱۳۹ ۸۱ ۷ فجه که 
۸ ۸۷۵ ۸۸۵ ۸۵۷ 

٩۳۵ ۳ ۳۱ 2۲۰ دادازروز؛‎ 

+۷٩ داروسازی:‎ 

داغ خورد گانٍ اهریمن: :۳۱ ۷۱و اد 

دانش آموزشی: ۰٩۳‏ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

دانش سرشتی: ۳ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

نا (ه دین): ٩‏ ۸۰ 

دئود دیی: ٩۵:‏ 

ذخمهه تا ۱ ۱۲۰۰ ۷۲۸ ۷۲۹ ۱۷۳۸ 
۱ ۷۵ :۱ ۷۷ 

دخمه گدازی: ۷۷ 


گروج: سی و هشت. ۰ ۱۵ تسا ۱۸ ۲۰ ۰۲۹ 


فهرست نامها و .۰ / ۱۱۸۷ 


۸ ۵ 4 ۷ ۸۵ ۱۳6 ۱۳۸ ۰۱8۰ 
۱ ۷ ۱: ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵1 ۱۲۱۵ ۲۲ 
۰۲٩۲ ۰۲۸۹ ۰۲۷۹ ۲۵۵ ۰۲۳۹ ٩‏ 4۲۹4 
۰1۳۹٩ ۰1۰۷ ۰۳۹۰۱ ۳۸۹ ۳۷ ۳۷ ۳‏ 
۵۱ ۰4۸۷ ۸۸۹۱ ۰۵۰۲ ۵۰۳ ۸۵۱۸ م۵ 
4 ۷۱ ۷۱۱۱۷۰۸ ۷۱۸: 
۰۶ تا ۰۷۲۱ ۷۲۹ تسا ۷۳۳ 0۷۱5 ۱۷:۸ 
متا ۱ ۱۷۷۰ ۷۳ ۷۷۵ 
۷۸ ۱۷۷ ۱۷۸۳ ۷۸۹ ۸۳۹ ۸۵۲ ۸۵ 
(۴ ۸۱۵ ۸ 6 ۷۲ ۸۷۸ 

رون ۱۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ 

گروند: سی و هشت؛ ۰۱۱ ۰۲۰ ۲۱ ۲۸ ۲ ۲۸ 
۵٩۳ ۰۵۱ ۰۸۸ ۰4۷ ۲۱۲ ۳‏ تا ۵ ۶ 
۵ ۰۷۸ ۸۷۲۲ ۸۷۸ ۷۹ ۱۳۸ ۱۶۰ ۱۵۱ 
۷۳ ۱۱۳ ۰۲۱۳ ۰۲۳۹ ۰۳۳۹ ۲۵۳ ۲56 
۲ ۲۷۲۳ ۱۲۷۱ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۸ 
۰ تسا ۲۹ ۳۰۱-۳۰۰ ۰۳۰ ۱۳۱ 
۷ ۰۳۱۸ ۰۳۷ ۰۳۵۳ ۰۳۲۱۱ ۰۳۰۲ ۱۳۱ 
۳۶۹ ۰۳۷ ۰۳۷۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۱۳۹۲ 
8٩۱ ۲" 1۸٩۹ 1۵۸ 8۵۱ ۰184 ۳ ۲‏ 
۱ ۲ ۵۱8 ۰۵۱۵ ۰۵۱۱ ۰۵۸۱ ۵۸1 
۸ ۱۸ ۱۸۰۷ ۱۲۳ ۵ ۸۱۲ ۸۷۰ 
درهم : ۸٩۰‏ 

٩۷۳ ۷۱ : دریوك‎ 

ذریویكّ: ۹3۱ 

دست ‏ بیمات: ۸۷ تا 14۰ 

دستور: ۸۸۵ ۸۷۲ ۷۵۲ 

َشَْان: ۷ ۸۲ ۸۳۵ تا ۸۳۰ 

دشان بهنجار: ۰۸۲۹ ۰۸۳۵ ۰۸۳۹ ۰۸۳۸ ۸۳۹ 
۸9۹ 

ان قرزی: ۸۲۹ ۸۳۸: ۸۳۹ ۸۵٩‏ 


۸ات 


وتان نابهنجار: ۱۳ ۰۸۲5 ۸۲۷ ۵۳۹ ک۵ه 

دشتك : ۸۲۱ ۸۲۸ 

دشمني میلوی: ۷) 

دورو ۸۷۷ 

دوزخی: ۸۱۹ 

دولاك : ۸ ۸۰۲ 

دوگانه گرایی: جهل و سه 

دوهیتو: جهل وسه ۱4 ۰۱۵ ۷ ۵۱: ۰۱۳۹ 
۵ ۷ ۱۵ ۰۱۷ ۱۷۱ 0۲۲۱ 
۳۲ ۰۷ 4۲۱ ۷۳۹ ۸۷۳ 

دومينوي همزاد: :۱ 

دملك: ۱۵۱ 

وی به آذژروز: ۰۱۳۰ ٩۳۱‏ 

دی به دی روز: 1۱۳۱ 1۳۵ 

دی به مهرروز: ۰۱۳۰ ۳۵ 144 11۵ 

2۷۰ 5 ۵۵ ۵۱ 4 ۳۱ ۰۱٩ دین (- قَیْنا):‎ 
۰۱۹۰ ۱۷۰۰۱۳۱ ۰۱۲۰ ۰۸٩ ۰۸۱ 2 ۷ ۸ 
+۰۶۲۱ ۰۳۱۵ ۲۱۰ +۲۰6 ۱۹۵ ۱۹۶4 
۵۸ ۰۵۱ ۰۵۱۲ ۰۵۱۱ ۰1۳۰ ۱ ۸ 

دینار؛ ۸۳۷ 

دین روز: ۰۳۱ ۱۳۵ 

دبو: جهل ویک جهل و پنج» او ۱۱ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۵ ۰۱1۵ ۱1446 ۰ ۹‏ ۰۱۷۲۳ 
۳ ۳ ۰۲۲ ۲۲۳۰ تسا ۰۲۲۹ ۰۲۵۳ ۲۷۱ 
تسا ۲۷۳ ۲۷۸ ت۲۸ ۰۲۸۸ ۲۸۹ ۱۲۹۰ 
۰ ۳۰۱۳ ۰۳۰۵ ۰۳۰۹ ۳۲۳ ۰۳۲ ۳۳۹ 
۰ ۳۲ ۰۳۱۱ ۳۵۹ ۰۳۸۱ ۱۳۵ ۳2۹ 
۷۹ ۳۷۷ ۳۸ ۸۳۸۵ ۱۳۹۰ ۳۹ ۰۱ 
۳ ۰۱۵ ۸8۱۷ ۱۸۲۰ ۸4۲4 ۸:۲۷ 1۳۹ 
۱۵۱ 4۵۷ ۸۵۸ ۸۷۳ 4۸۱ ۱۸۲ 
4 تا ۸۸ ۱۵۰۰ ۱۵۱ ۱۵۳۳ ۵۷۱ ۵۸۱ 


4 4 ۵6 ۵ هد ۷۱۸ ۷۳۹ 
۰ ۷ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷ ۱۷۳ ۱۷۵ 
۲۵۵ ۷۸ ۷۲ ۸۰۲ ۸۳ ۸۵ 
۳۳ ۸۳۷ ۱ ۲ و دا 
۲ ۸۵۷۱ ۸۱۱ تسا ۱۳ ۸ 
۲ ۵ ۷۱ ۸۷۳ ۸۷ 

دیوزاد گان: ۷۱٩‏ 

دبوك : ۱۷۲۱ ۳ب 


راز آیین؛ ٩۵‏ 

راضپی: ٩۳‏ ۹۵ ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۸ 
۵ شتا ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۱۳۲ ۱7 ۱۱۳۵ ۰۱۸۵ ۱۵۰۱ 
تا ۵۲ ۰۱۵۹ ۰۱ ۰۱۷۰ ۰۱۸۳ ۱۸۵ 
۹ ۲ ۳ شا ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ 
:۲4٩ ۰۲۳ ۰۲۸۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۲‏ 
۷ ۲ نا ۰۲۵۱ ۲۵۵ ۷ ۰۲۵۸ ۰۲۶۰۱ ۲3۵ 
امد ۲۰۲ ۵۲۷ تا ۵۳ ۵۳۱ ۵۳۵ 
۵۳۸ ۵۳۹ ۱۵۲ اد ۵۵۰ فد ۵۲۷ 
۱ ۵۸۳ ۰۵۳ ۵۷ ۰ ۲ ۱۰ 
۳ ۲ 5 ۲۲ ۰۱۲۵5 ۰۱۳۷ 14۱ 
۲ 1۷ ۰11 ۷۱ 

رام روز: ۰۱۳۰ 1۳۵ 

٩۳۳ 1۲۹ ۰۵٩۲ ۰۵٩۱ زپیُوینگاه:‎ 

رتو(د زد): ۸۱ ۱۱۷۱ ۰۱۷۵ 2۱۹۳ ۲۸۰ ۳۲۹ 
۵۵۸ ۵۷۹ 

زتوقند: ۰۵۲۰ ۵۵۳ 

دز ۲۸ ۱۵ ۱۱ ۱۵۵۸ ۱۵ ۰۱۷۰ ۱۷۷ 
۲ ۳ ۵ ۸ ۱۹۵ ۰۱۹۹ 
۵ ۲۷۷۲ ۲ .۰۲۳۳ ۲۲۵ تا ۲۲۷ 
۲ ۷۲۲ تسا ۲۸ 0۲۵۰ ۲۵۹ تسا ۰۲۱۱ 
۳ ۵ ۰۲۷ ۷۲۸۱ ۰۲۸۱ ۰۲۹۵ ۳۱۳ 


۳۲۹ ۳۳۹ ۳۵ ۳۷۵ ۳۸۹ ۱۳۹۱ ۳۹۳ 
۵۱٩ ۰۵۰۷ ۰1۹6 ۲۸ ۲۵ ۲4‏ تا 
۵۲۹ ۰۵۲۹ ۰۵۳۱ ۰۵۳۳ ۰۵۳۸ ۵۲ ۰۵۳ 
۵ تا ۵۵۱ ۵۵ ۱۵۱ ۸۵۱۳ ۱۵۷ ۵2۸ 
۰۵٩۳ ۵۲ ۵۸5 ۵۸۳ ۵۷۹ ۵۷۵ ۳‏ 
۷ ۳ ۷ تا ۰1۱۱۱ ۱۱۳ ۰۱6 ۰۶۱۷ 


فهرست نامها و .. / ۱۱۸۹ 


٩6۱ ۵۷۵ ۵۷۳ ۵۵۳ زند:‎ 

زند گی: ۱5 

زنده: ۸۵ 

زنده روات: ۷۸۱ 

۸۵٩ ۰۲۳۸ زندیک:‎ 

وت: ۵۱ ۳ ده ۱ ۸۱۰۲ ۱۱۰ 2۱۱۱ 


۰*۳۱ 1۲۹ ۰1۲1۱ ۱۲۵ ۱۲۳ ۶ ۲۱ ۸ 
۰۱۵۰ 11 ۱۸۷ ۲ ۱۳۹۳ 
۸۷۲ ۷۰۸ ۲ 

زدی: ۰۳۳۹ ۳:۰ ۳۷۵ ۰۱۵۳۱ ۵۵۳ 

رشن روز: ۰۱۳۰ ٩۳۵‏ 

۰۲۰۰ ۰۱۹۲ روات: ۰۱۸۵ ۰۱۸1 ۱۸۸ ۱۹۰ تس‎ 
۰۲۱۱ ۰۲۹۸ ۲۱۰ ۰۲۵۲ ۰۲4 ۰۲۳۲ 
۵۰ ۰2۷۲ 8۳۰ ۰۲۸ ۰۸۲۱ ۰۳۹۱ ۲ 
۱۵٩۲ ۵ ۵۵ ۵۹۳ ۰۵۱۵ ۵۱ ۰ 
۰۷۰۳ ۹۹ ۰14۵ ۱۳۸ ۰۳ ۱۳۳ ۶٩ 
2۸۱6 ۵۸۱۷ ۸۴ ۸۰۲ ۷۶ ۸۷۵۲ 
۸۷۱ 1 ٩ ۲ ۸ 

روا درمانی: ٩۵‏ 

رویین تن: ۸۷۵ 

رهاننده/ رهایی بخش (- سوشیانت): ۳۵ ۰۵۲ 
٩۸ ۵‏ 

ریم: ۸۰ 

ریمن؛ ۷۸۰ 

ریمنی: 2۸۰ 


زافیاذروز: ۳۱ دم 

۱۲۸۰۱۴۳ ۰۱۱۵ ۰۸۵ ۱۰۳ زرشتوم:‎ 
٩۲۳ ۱۲۱ ۰۵:۱ ۰۵۲۲ ۰:۱۰ ۳۸۱ ۶ 

زرقبه: و 

زمستان دبرآفریده: ٩۵ج‏ و سب 


۰ تسا ۱۲۷ ۱۳۰ ۱۳۲ تب ۰۱۳۵ 
۱۵٩ ۱۵۸ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۵‏ 
(ستا ۱۱۳ ۰۱۷۳ ۱۸۳ تسا ۱۸ ۰۱۹۲ 
۹ ۲۰۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۹۱۲۱۳ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ 
۲ ۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۸ ۰۲۰ ۷2۲۸۳ ۲۹۵ ۲۱۷ 
تا ۲۵۲ :۲۵ تا ۲۵۹ ۱۲۰۱ ۲۱۸ تا ۰۲۱۸ 
۲ ۰۲۸۷ :۰۲۹ ۲۹۷ ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۳۲۵ 
۶۹ ۰۳۵۳ :۰۳۷ ۰۳۷۵ ۳۸۲ ۳۸۵ 1۷۹ 
۵3۲۷۲ تا ۰۵۳۰ ۵۳۳ تا ۵۳۵ ۰۵۳۸ ۵۱۲ 
نت۵44 ۵۸ ۰۵۵ ۵۵۱ ۱۵۷ ۵۸ 
۱ ۰۵۷۳ ۰۵۸۳ ۵ ۵۲ ۱ ۰ 
۳ ۲۱ ۰۲۵ ۳۷ 14۱ 
۹ ۷۱ 


ژور: ۱۰۲ ۸۱۰۳ ۱۰۵ت ]۰۱۰۷۲۲ ۰۱۱۲ ۰۱۲۷ 


۰۱ ۰۱۱۵ ۱۸۲ ۰۱۸۲ 4۱۸۷ ۲۲۲ ۶۲۳۲ 
۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۲۵۵ ۰۲۷۳ ۰۲۹۲ ۲۱۵+ 
۹ ۰۱ ۰۳۰۲ ۳۰6 ۲-۳۰۹۱ ۳۱۲ ۳۱ 
تا ه۳۱ ۰۳۲۰ ۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰۱ ۱۳۳۰ 
۳ ۰۱۳۳ ۳:۳ ۳۵ تا ۳۵۱ ۳۵ ۳۵۵: 
۲۲۲ ۲۳۷ ۰۱۳۷۱ ۰۳۷ ۳۸۱ تا ۳۸۸ 
۳۹ ۳۰۷۱ ۰۱۰ ۰۲۳ ۰1۲۵ ۰4۳۲ ۰18۸ 
4 4۱۲ ۷ ۸ ۷۷ و 
۰۷ ۵۲۳ تا ۱۵۲۲ ۰۵۳۵ ۵۳۸ ۰۵۱۱ 
۵ ۰۵۳ ۸۲ ۱۱۰ ۰۱۸ ۲۲ ۰1۶۲ 


۳ 4۷4 ۱۸ که خن ۱۳ 


۰ ا/استا 


زیری فیاكٌ : ۸۰۲ 
زین (- رزم افزان: ٩۰۰‏ 
زیاوند: ۱4۳۲ ۱۳ ۰:۳۱ 11٩‏ 


ببندارقذ روز: ۱۲۹ 4۳۳ 

شبنيشت (آذر ..): ۱3۸ 

ستاره آذین: ۰۱۱۲ ۲۲۵ ۱۳۷۵ ۳۸۸ 

ستیر: ۷۳۷ 

سُچی: ۳۱4 

شدره: ۷ ۱۵۸۱ ۰۸۵ ۸۵۷ 

شدره پوشی : سی و شش ۵۸۱ 

سدیس: ۷۳۹ 

شردار: 15۱ 

سرشاث: 11۱ 

شروشاورز: ۸ ۸۵ ۸ ۷ ۰۷۱۱ ۷:۸ 

شروش روز: ۰۳۰ ۱۳۵ 

شروشو ‏ جرن: وم هد تایه ۰۷۰۱ ۷۱۳ 
۰ ت ۷۲۳ ۷۲۸ ۷۲ ۵ ۵ ۷۷۰ 
۲ ۷ هه اه ۱ ۸۳ 
۸ ۳ که ۸ 

سست باور؛ 1۲ 

سست باوری: ۰41۰ ٩13۲‏ 

سست باوری: (برانگیختن...): 13۲ 

سگ آبی: ۸۰۵ ۱۸۱۷ ۸۲۲ 

سگ - دید: ۰۷۲۹ ۷۳۹ ۷۵۱ ۹۸ ۹ ۸٩‏ 

سگ زرد چهارچشم: ۷۱۸ ۷۸٩‏ 

سگ سفید زرد گوش: ۰۷۱۸ ۷:۹ 

سوشیات (- سوشیاس): ۰۱۳۰ ۰۱۵۰ ۱۵۸ 
۸ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۰۲۳۵ ۰۲۵۵ ۲۵۹ 
۳ ۳۹۵ ۰۸ ۲۱ ۲5 ۷ دق 
۹ ۰۵۳۳ ۵4۵ تا ۰۵1۸ ۰۵۷۱ 1۱۸ 


۷۰۰ 1٩٩ سوگند:‎ 

سوم (- هوع): ۸۷۷ 

سوورا: ده تا مج ۱۲۱ ۳ 
سووّراي ززین: 1۱5 ٩9۸‏ 
سي - شو: ۷۲۸ 


شبت؛ ۷۲۸ 
شهریوژروز؛ ۰۱۲۹ ۱۳۳ 
شبار(ه کش): ۰۲۹۰ ۷۷۳ ۷۹ ۳ ۸5۸ 


۵ ایا 


شیون و موبه: 11۱ 
2 
غنان: ۸۳۲۸ 


۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۱۳۰ ۱۱۷ ۱۱۰ ۰۱۰۵ ۶ نز‎ 
۳۰۵ ۲۹۹ ۰۲۷۷ ۰۲۰۵ ۱۲۱۳ ۰۲۵۰۱ ۲۹ 
۳ ۳۳۷ ۳۳۰ ۸۳۲٩ ۰۳۲۳ ۰۳۱۳ ۲ 
۰۸ تا‎ ۳۹۱ ۳۹۹۸ ۰۳۵۹ ۰۳۵۷ ۳۹6 
41۳٩ ۳۸ ۰1۳۲ ۰۸۳۱ 8۱٩ ۰۸۱8۶ ۰ 
1۸۱ ۷۹ ٩۱۸ ۰۱۷ ۸6 ۵۷ ۸ 
۵94 ۵۱۱ ۱1 1۹444 4 4۸۷ 
۱۲ و‎ ۵ ۵ ۵ ۵ ۳ 
۸۷۳ ۰۸۷۲ ۰1۳۵ ۲۲ ۷ ۵ 

فرابازو: ۳ ۷۳۵۵ 

فرارائنی: ۷۳۵ 

فرازآ شکوب: ۰1۷۰ ٩۷۲‏ 

٩۳5 ۳۱ ۰٩ 4۸۲ رایرانی: 4۸۱ تا‎ 

فرترتر: ۵۲۷: 2۱۸ ۷۱ 

فرپات: ۸۲۸ 

فرشته: ۱۵۱ 

ف رگياني: ۰4٩‏ ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ ۱۱۱۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ 


۷ ۲ ۰۳۱۹ ۰۳۸4 ۳۹۸ ۱۸۵ تا ۰۸۷ 
۸ ۰۳۱۰۱۵۰۳ ۹۱۳۹ 

فرمانروایي ستمگرانه: ۱٩و‏ 

را گرفتنی: ۰٩٩‏ ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ 4۱۲۵ ۱۱۳۰ 

۸۵۰ ۳۰ ۱۳۱ ۱۵۰۱۳ ۰2۹۷ 11۲ ۸۸ ۱ 

فروار: ۷۰ ۷۲ 

فروردین روز: ۱۳۰ ۱۳۵ 

فروزه: ۰۱۷ ۱۳۳ ۱۳۱ ۰۵۲ ۷۰ 

فروزه‌های هفت گانه: سی و هشت 

فروشی: ۳ هم ۱ ۱۰۵1۱۱ ۱۰۷ 
۸ ۶۵ ۰۱۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱۳۲۰ ۰۱۲۳ 
ت۱۳ ۱۳۱ ۰۱۹۹ ۰۱۵۹ ۱۰۵ 
تا ۱۹۷ ۱۱۹ ۱۸ تا هه ۱۹۰" ۰۱۹۲ 
۲ ۰۲۳۲ ۰۲۸۸ ۰۲:۱ ۰۲۱۸ ۰۲۵۱ 
۸ ۲۹۲ ۰۲۹ ۰۳۲۷۳ ۱۲۷۹ ۰۲۸۲ ۱۳۲۹ 
۷ ۳۲۵۱ ۱۳۹۸۸ ۱۳۷۷۲ ۰۵ ۷ ۱۸ 
۳ ۳۹ تا ۲۸ ۰۱۳۰ ۵۰۵ ۰۵۳۷ ۵۱۳ 
۹ ۵۱۷ ۵۵۱ ۵۵۷ ۵۸ ۵۰ ۱۵۲ 
۲ ۰۲۳ ۰۸۲ ۱۳۹ تا ۱۳۱ 
۳۵۸ ۱۱ 4 ۸۵۵ ۵۷۲ ۸۷۹ 

فزه: ۰ 1۲ 

فرهقند: ۲۷۸ ۲۷۷ ۲۸۰ تا ۰۲۸۲ ۱۲۳۲۹ ۳۵۳ 
۰۲٩ ۰:۰۲ ۷‏ ۰1:۳۱ ۵۵ 4۵۷ 1۵۸ 
۰ ۷ ۸ ۸۲ ۰ 4 1۹۹ 
۷ ۵۸ ۵۸ ۵ ۰ و ۳ 
۱۸ ۳۳ تا ۳ و۵ ۲ ۸ ۸۲ 
۷۵ ۸ ۸۸۷ 

فره‌قندی: ۸ ۳۵ ۹ ( 

فریفتاری (گناه...): ٩-۱‏ 


کارد پزشکی: ۰۷۳۰ ۰۷۳۷ ۸۷٩‏ 


فهرست نامها و... / ۱۱۹۱ 


گبشت: ۰۳۸۲ ۰۱6۱ ۷۹۱ 

گخوارذ: ۰۲۳۸ ۱5۲۸۹ ۲۹۱ 

کخواریذی: ۳۳۸ 

گخوژی: ۸.۳ 

۲۷۳۰۱۰۱ ۹ ۷ ۵ ۲۷ ۷۱ کزپ:‎ 
۰:۳۲ ۰۳۱۱ ۳۰۱ ۱۳۰۵ ۵۳۰۱۲ 17۳۳۰۰ ۶ 
۵۸۱ ۸٩۰ ۰1۸ ۶4 

۵۷۵ ۸۵75 0۲۹۲ ۰۱۵: ۱۵۷ ٩۲ کردارسد:‎ 
۸ ۸ 

کردار نیک: سی و هفت» سی و هشت, حهل تا 
هل و دو؛ ۰۳۵ ۰۵۳ ۰۱۱۲ ۱۰۷ ۱۱۲ ۱۳۲۷ 
۷ ۳ ۱۵ ۰۱۷۲۸ ۰۱۷۷ ۰۱۹ ۰۲۰۱ 
۰۲۲٩ ۰۲۳۸ ۲۲۶ ۷۲ ۲ ۲۷۲ ۳‏ 
۳ ۲۵۲ ۱۲۱۰ ۲۸۸ ۲۹۲ ۱۲۹۵ ۲۹۹ 
۱ ۱۳۱ ۰۳۲۹ ۱۳۲۹ ۰۳۳۰ ۳۹۰ ۳ 
۰۳۵۸ ۳۹۱ ۰۳۹۹ ۱۱۲۳ ۳۲ 4۸ ۲ 
شک ۸۲ ۹ ۱ ۵۱۵ ۵۲ ۵۲۹ 
۹ ۰۵ ۰۵۷۵ ۵۸۲ ۵ ۰۱۰۲ ۱۱۱۱ 
۸ ۱ ۲ که ۸۵۸ 

۵٩4 ۵۸٩ ۵۵ کرفه:‎ 

٩۷۳ ۰1۷۱ ۰۳۱6 کشویش:‎ 

کش (- شیار) : ۷۷۳ 

شتزار - پیمات: ۸۷ هت 1۹۱ 1٩۱‏ 


کُهضی (- گستی): ۸۱۰۲ ۱۳۷ ۰۳۳۲ ۵۸۱: 


۸۵۷ ۸۵ ۸۵ ۸ ۸۱۷۲ ۸۵ 


گشتي بسرشم؛ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۲۷ ۰۲۳۱ ۵۳۸ 


۳۳ 


گشتي بستن؛ ۱۳۷ ۲۷۹ ۰۵۸۱ ۸۰۷ 
گشتی بندی: سی و شش 
گشتی گشودن: ۲۷۹ 


کمال (دایرف...): سی ونه. حهل 


۲ ات 


کون قرز: ۷٩۲‏ 

کون قرزی: ۰17۱ ۸۷۵۱ ۷۵۲ 

گوی؛ ۲۷ ۵۰ ۸۷۹ ۲۷۳۱۱۸۰ +۳۰ تا ۳۰۲ 
۵ ۳ ۳۱۱ ۳۲ و ۸ ۱ 
۵۸۱ 

گهرگناس: ۸۸ ۸۵۰ 

یه ۲۲ ۲۲۸ ۱ ۵ ۳ ۰ 
۹ ۳ 

کیش واپسین: 1۱۸ 

۳٩۱ ۰۲۳۸ ۰۲۲4 گییدی:‎ 


گاودرفش: ۱:۷ 

٩4۱ ۰1۸٩ ۱۰۸۷ گاو- پیمان:‎ 

گاه: :۱۷ 

گاهانی (آهوزه‌هاي...): سی و هشت. جهل و 
سه, جهل و هفت: ٩۷‏ 

کذ: ده 

کرد ۳۸۲ ۰:۱ ۷۹۱ 

گرد: 1۵1 

گرمرونگقه: 1:۵ 

گفتاربد: ۲ ۱۷ ۱۵ ۲۱۲ ۵15 ۰۵۷۵ 
۸ 

گفتار- پیمان: ۸۷ج هم ٩٩۰‏ 

٩۵7 گفتازدرمانی:‎ 

گفتارنیک: سی و هفت, سی و هشت» چهل تا 
جهل و دق ۵۳ ۲ ۰۷ ۱۱۲ ۱۲۲ ۷ 
۴ ۱۵ ۱۷ ۱۹۹ ۲۰۱ ۲۰۲ 
۹ ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۳ 
۲ ۲ ۲۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۲۹۹ ۰۳۰۱ 
۹ ۳۷۹ ۳۲۹ ۳۸۹ ۳ ۳۵۵ ۳۹۱ 


1۸۷ 1۸ ۰۱۲ ۱۱1۸ ۰۳۲ ۳ ۶ 


۵۵٩ ۵۲۹ ۵۲: ۵۱۵ ۷‏ دح 
۵ ۵ کف ۲ ۳۸ ۷۸ 
۷ ۸ ۸۵۸ 
کگمیز: ۵۱۵ ۸۷۱۱ ۸۷۳۱ ۷۳۲ ۷۲ ۷۱۳ 
۸ ۷۵6 ۷۱۸ ۷۹۹ ۲۲ ۷ ۷ 
۷ ۸۳۸ ۸3۸ 
گوازه: 5۳۰ 
گوژیشت: 2۷۱ ٩۷۳‏ 
گوژسینه: ۷۹ ۳ 
گوسفند ‏ پیمان: ٩٩۰ ۱٩۸۷‏ 
:۳۸6 
گوش روز: ۳۰ ۳ 
گهنبار: سی و پنج» سی و شش» ۹٩ ۰4۷ ۰٩۲‏ 
۱ 2۱۳۹۵ 
۳ ۷۱۷۷/۱ ۷/۱ ۳۵ ۰۱۵۳ ۰۱۱۲ ۱۸۵ 
۳۵ ۱۵۱۸ ۱۵۳۳۱۵۲۳ ۵۳ ۹۳ 
گیاهانِ دارویی: ۰۳۷ ۸۷۵ ۱ ۸۷۷ 
گیاة درمانی: ۳۳۷ ۸۷۰ 


مادرجهان: سی ونه 
مادر. خدایی؛ سی ونه 
ماژاسپند روز: ۰۱۳۱ ٩۳٩‏ 
ماربانك: ۰۸۱۸ ۸٩۰‏ 

مارگ تمای: ۸۱۸ ۸٩۰‏ 
مارشیبا: ۸۵۸ 

مارهاي سرخ: 1۵٩‏ 

ماری شهاك : ۸۵۸ 

ماه روز: ۰1۳۰ 1۱۳ 
مردارسوزان: ۱٩۳‏ 

مُردار سوز: ۷۰۲ 

مردمان» بی سر: ۰۳1۳ 114 


مردم -پیمان: ۷ ۸ ۹4۱ 

مرگ آرزان: ۱۵۰ ۳۷۰ ۳۸۵ ۸۵ :۲ 
۵ ۸۳۹ ۸۵۷ 

هزدا ویئوشا: 15۰ 

قزناری (دیوای...): ۰۱۹۳ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۸۰ 
۰884٩ ۰۳۹۲ ۰۳۷ ۱‏ ۰4۷۳ 1۸ ۰۷۷ 
۷۸۹ ۸ 

مغ آزار: ۳۹۹ 

مکاشفه: ۸۱۱ 

مقنشره: ۵ 6 ۰۸۵۱ ۷۸۰۵۱۱۸۱۲ ٩۴‏ ۸ 
۵ ۰ ۱۱۷ ۰۱۳ ۱۳۰: ۱۳۳ ۱8۲+ 
۱۷ ۰۱۷۸ ۰۲۲۵ ۰۲۵۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۹ 
هد ۸۲۹۲ 2۲۹۶ ۰۲۹۵ ۲۹۹ ۳۰۱ 2۳۱۹ 
۶ ۰۳۲۹ ۳۳۲۰ ۰۳۹۰ ۳۹ ۳۵۹ ۳۵۵ 
۱ ۲۰ ۰۳۹۶ ۰۳۹۷ 1۳۲ تا )۲ 8۲۷ 
۹ ۰:۳۲ 18۰ 48۸ 4۵۸ ۱۲ 6۷+ 
۸ ۸۲ ۸۷ ۲ ۷ ۵۲۸ ۵۱۲ 
ام ها ۲ ۱ ۱ ۳ و 
۰ ۵ ۸۳ ۸ ۳۷ ۱ کح 
هش صخ ۸۸۷ 

قنثزه درمانی: ۵۹ ۷۳۷ 

موند: جبهل و شش ۰۵۸۱ 111 ۰1۷۵ ۸۳ 
۸۵ ۱۳ ۱۷۳۷ ۷۳ ۷۲ ک ۵ 
۹ ۸۷ 

موتدان موند: پانزده, ۳۸ 0۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱ 

مورچگان دازك : ۸۱٩‏ 

موردانه کش: ۰۸۱۸ ۰۸۱٩‏ ۸۳۸ ۸۰ 

موزك : ۱۵۱ 

مهرآزار: ۰۲۳۸ ۳۷۳ 

مهردروج: ۰۳۵۳ ۰۳۵ ۳۵۷ تا ۳۵۹ ۳:۲ تا 
۳۹۵ ۳۸۸ ۱۳۷۰ ۳۷۲ ۳۷۷ ۱ ۵ 


فهرست نامها و... / ٩۱۹۳‏ 


۷۰۱ ۰ 

ههرروز: ۰۳۰ 1۳۵ 

مهزروزمهرماه (- مهگان): هنت. 1۵۸ 

مهرستای: ۲۸۰ 

مهرفریب: ۳۷۸ 

مهگان: هفت. ٩۵۸‏ 

میتره: ۸۸۵ 

۰۱۳۳ ۲۳۳۰ ۲۷۲ ۲ شبّزه:‎ 
۵:٩ ۵۱۵ ۰۵۳۱ ۰۵۲۰ ۳۲۹ ۸۷ ۰ 
۸:۸ ۰۸۱۹ ۵ 

مینو: ۱4 ۲۵ ۳۰ 

میلوی: سی و پنج, چهل وسه, ۰46 ۵۷۹ ۸۱ ۸۲ 
۳ اد ۱۴ ۸ ۱۳۸ ۱۳۱ 
۲ ۱۱۵ ۱۱۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۱۸6 ۱۸۵ 
۸ ۸ ۱۹4 ۲۰۸ ۰۲۱۰ ۲۱۹ ۲۲۹ 
۵ ۰۲۱۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۳۵۰ ۳۵۷ 
۱ ۳ ۳۷۵ ۳۷۹۰ ۳۷۹ ۸۳ ۳۸۲ 
۰8۲٩ ۰۸۲۲ ۱۱ ۱ ۵ ۸۸‏ ۰1۲۵ 
9۹ ۳۱ 4۸۸ ۹۰ ۰۵۱۳ ۵۱ ۰۵۲۱ 
۵٩۱ ۵۸۱ ۵۷۹ ۰۵۵۱ ۵4۷ ۵۳ ۸‏ 
۷۲ ۱ ۳۱ ۳ ۱ ۵ 
4 اه اه ۸ ۷ ۵۷۱ کخی 


+۸۸۷ 


ناآشون: +۵ ۳۸۳ ۳۸۱ ۱ 1:۲ 4۵۷ 
۲ ۷۸ ۱۳ ۷ ۸۸۸ ۸۵۷ 
۸۸۷ 

نارشتی: 1۷ 

نا زند گی (-. نا + زند گی): ۱4 

نافة شهرباری (آذر...): ۰۱3۸ ٩۰۱‏ 

ناژناك (آب.../رود...): ۰۳۳۵ ۳۵۱ ۳۹۰ 


۶ استا 


۹ 1 
یره ۸۳٩‏ 
تشك * پانزده» شانرده ٩۵1‏ 
نسوگشن: ۷1۷ ۷۱۸ 
نِمت: ۸۲۱ 
تمدل : ٩۱۲‏ 
نو زود (آیین...): ۸۰۷ 
نيرنگ (- کمیز): ۵۱5 
نیرنگ ( نیایش گوفاه): ۰۵۸۱ ۸۸۵ 
فیرنگ - دین: هه 
تیمروز: ۱۵۱۱ ۷۲ ۸ ۸۷۲ ۷۷۳ 


نبمروزی: ۵۱۱ 


وازيشت (آذر...): ۱۰۸ 

ور(- ورتگهه): ۳۹۸ ۰۱۵ 

ورجاوند: ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۱۹۰ ۰۲۷۲۱ ۲۷۳ ۲۸۸ 
۷ ۰۹۲۳ ۸۲۱ ۱۱۳۷ ۱4۲۹ ۱۱۳۰ ۱۰ 
مج سای اه هو ای دی هه 
 ۸‏ اخ خهه تا 
۸۸۷ 

ورجاوندی؛ ۲۷۲ ۳۱۲ 

وزس هم بالای: ۵۱۳ 

ون ۵۱ 

ور گرم (- گرم وونگهه): ۱:۵ 

ورن (ذروندان...): ۰۱۲۰ ۸٩‏ 

ورد (دیواب..): دب 

ورنگهه رد ور: ۳۹۸ 

ورون: ۸۸۵ 

ونگهوش: ۱۷۵ 

وهو فزیان (آذر...): ۱۹۸ 

وهور کرنی: ۵ ۷ ۰۷۳ ۰۷۷۹ ۱۸ه ۸۵٩‏ 


وهو- گوث: ۰۷۵ ۷۱۳ ۷۱ ۸۱۸ ۸۵۹ ۸9۸ 
و 

وي بازو: ۰۷۳۵ ۷۷۱ 

ویتشتی: ۰۷۳۱ ۷۲ 

ونوش: ۵۳۵ 

٩۷۳ ۰۱۷۱ ویژباریش:‎ 

ویژو(سگی...): ۱ ۸۰۸ 


هات: ۵۵۲ ده ۵۱ ۵ ۵۹ ۵۷ ۵۷۰ 

هاّم: ۱۸۰ 

هاشر؛ ۳۳۹ ۳۳۰ ۷۰ ۸۰۵ ۸۲۱ 

هو ۸۲ ها ۱ ۲ ۳۷۵ ۵ 
۵ ۵۸ ۵۵۰ ۲۲ ۵ 1۷۵ ۷۱۲ 
۳ ۹ ۲ ۸ 

هاونگاه: پنحاه و هشت؛ ۰۹٩‏ ۱۰۷ ۰۱۱۰ 0۱۱۷ 
ی 

هاونن: ۳۷۵ ۰۵۲۷ 3۱۷ ۷۱5 

هپرسی » 9 

قذائییتا: ۵ ۲۲ ۱۸۲ ۸ ۱۸ ۲ 
۰ ۲۵۲ ۵۱۵ ۷۹۵ ۱ ۳ ۱ 
۸ ۸۵ 

قرت: ۳۱6 

شرمزگروز: ۸ ۱۰ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ :۰۱۲ ۱۳۹ 
۹ ۳۳" 

هستا: ۰4۸ ۰۲۷۹ ۵۸ 

هستی آفریده (روشناييهاي,..): ۳بده 

همپریگی: ۰۳۹ ۰۸۸ اک ۷ ۸۵ ۵٩‏ 
۹3۵ 


همستار: ۰۳۵۵ ۰۳۵۹ ۰۳۵۸ ۰۳۹۱ ۳۹۹ ۳۷۹ 
۸۵ ۰:۵۳ ۸۷۰ ۰۰ ۳۸ 
قمستاري: ۷۸۰ 


قم شُخنی: ۱۵۶ 

۵۸۹ 4۲۵ 0۳۹۵ ۸۱ ۰۱۱ ٩ هَمکام:‎ 

همه تن قرگ: ۳۷۰ ۳۸۵ 1۵۹" ۹*4 

هوجیایتی: ۰۱۲۱ 1۲۴ 

قوراء 114 ۸۲۲ 

هوژجهر: ۰۱۳۷ 11۵ تا ۸۱0۹ ۱۷۱ 

هوشبام: سی و چهار 

هوق رگیاه/ن_وشابه): 0۷ ۰۱۰۷ ۸۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۰۹ ۰۱۳۷ ۱۳۱ تسا ۰۱۳ ۰۱۳۹ ۱4۲تا] 
۱۸۲ ۱۸ ۱۲ ۲۱۲ ۲۲۵ ۲۵ 
۲ ۰۲۹۰۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۳۰۱ ۳۰۸ ۳۱۹ 
۳۳٩ ۰۳۳۳ ۳۳۰ ۳۲۱ ۳۲ ۰‏ 2۳۲۷ 
۳۹ ۳۹۹ 0۳۵۱ ۰۳۷۵ 0۳۸۲ ۸8۳۲ ۰41۳ 
1٩۷ 48۹6 1۸۷ 4۸۲ ۰4۸۸ ۶1۷ ۴‏ 
۸۵4٩ ۰۵6۵ ۰۵۱ ۲ ۵‏ ۰۰۲ 41۳۱ 


فهرست نامها و... / ۱۱۹۵ 


۲ 1۱۵۰ ۰۷۱۲ ۷۱۳ ۷۲۱ ۰۷۲۷ ۰۷۸۱ 
۵ ۸۱۸ ۸۱۹ موه ۵ ۵۹6 ۸۱۷ 
۸۷۹ 

هیرتد: ۹۸ 

هیربدان هیرند: بانزده 


باونگٌم: ۱۸۵۰ 

۱۷۵ : 

یَجْن: سی و چهار 

پردات: ۰۵۸۳ ۵۸۹ ۵٩۷‏ 
ردان ُناخت: سی و شش 
پزشن: پنجاه و دی ۰۸۱۷ ۸۱۸ 
زیشن: سی و چهار 

بنگهه: ۱۸۰ 


بوجیستی ؛ ۰۸۰۵ ۸۳۳ 


شماره‌ی صفحه و سطر * 

پنج, ۶۶۳ ۰۷۲۹ ۸۳۰ / پس ار اخرین سطر 
زیرنویس, در سوی چپ 

نوزده ۱۲ 

بیست‌وشش ۸ ۷ (ستون ۶) 

سی‌وهشت ۱۴۶/۱۳۹۰۷ 

سی‌ونه ۱7 

چهل‌وپنج /۳(زیر.) 

پنجاءویک ۱ ۰۵/٩۷۶‏ ۱۳/۱۱۲۱ و 
۰ ۸۱۲۲ ۱۷ ۱۹/۱۱۵۵ 

پنجاءودو ۱۷ 

پتجاه‌وسه 7 سطر زیر تصویر 

۱/۸ 

۹ ۵۸ ۷۱ ۸۰ ۵ ۰۱۵۶ ۴۲۶ (زیر)؛ 
۱0,۱۳۱ 

۹ (زیر) 

۱۰/۵ 

4۱۱۷۰۰۱۰۲۱ (۲ 

۳۵۸ ۰۲۸۲ ۲۸۱ ۰۲۶۸ ۰۲۲۴ (و‎ ۱ ۳ 
۳۸۸ ۳۷۸ ۲۷۲ ۳۶۹ ۲۶۷ ۲۶۴ ۹ 
۳۰ ۲۹ ۵۸۵ ۴۷۱ ,۴۵٩ ,۴۴۷ ۱ 
۱۱۰۵ ۳۵ ۳ 

۴۳ ۱۵و ۲۹۵ کاربرد دیگر در 
بسیاری از صفحه‌ها از ۹۶ تا ۱۱۹۱)** 
4 ۵۱۱۵ ۴۱۳۰۱۲۴/۱۴ 
٩‏ ۱۸۸( ۱۰ ۱۱۷ ۱۳۰ ۱۵۶ ۲۳ 
۷ ۵۱۳ ۶۱۸ ۳۱ ۳۶ ۳۵ ۳۷ 
۹۵۵ ۰۱۰۲۲۰۰۶ ۰۱۱۷۵ ۱۱۸۴) 
ول 

۱۳/۸/۳۸ 

۱۳/۸/۳۸ 


رقم سوی راست. شماره‌ی صفحه و رقم سوی جپ. شماره‌ی سطرست. (زیر.) -زیرنویس. 


آوردن شماره‌ی سطرها خودداری شدهء‌است. 


آذیرا أن 
برگوار 
تباهکاد 


ریزان 


راهنمای دگ رگونیها و افزا یشها و کاهشها؛ 


آنچه باید باشد 


جدید 
ماک 
آفریدگان 
ار دیبهشت» 
ماخ 


آفران 
بزرگوار 
تباهکار, 


ریزان» 


در موردهایی که شماره‌ها زیاد است» از 


# بویژه در صص ۸۱٩۴-۱۹۰‏ بندهای ۱۱-۲ پسته» هات ۲۶و ص ۲۳۶.س ۲ وص ۰۲۴۶ س ۵و صص ۲۶۴-۲۶۰ یسته ۷۱ 


بندهای ۴-۳-۲ و ۱۸و صص ۴۳۰-۴۰۵ بندهای ۱۵۶-۱ فروردین يشت و ۵۵۱.س ۴و ۶و صص ۱۰۲۵-۱۰۲۴ و ص ۰۱۱۱۰ 


۱/۸/۴۱ 

۵۱ ۳۸ (ذیر.): ۲۴۵ /۱ (زیر.), ۸/۹۰۰ 
۱ 
۷ ۵ ۸۶ ۰۳۴/۱۰۰۱ ۱۰/۱۰۲۴ 
۹/۴ 

۷۳/۹ 

۷/۳ 

۱۶/۱۰۵ ۳۸۵۶ 
۷/۳۶ 

۶/۶ 


۵ ۰ 

۱۱/۸۵۵ 

۵ ,7 پس از سطر ۱۳ در جای شماره‌ی 
بندها 

۱۷/۶۰۱ 

۱۱/۳۷۲ 

۲۰/۳ 

۱/۸۳۹۴ 

۷ #بند ۱+ س ۶ 12۳010611016 به‌جای 
«جان افزاید». آورده است: «غلّه افزایده 
(يادآوری‌ي «دکتر احمد تفصّلی» / کلک 
۸ص ۱۴۰ 

۱۳/۳۹۸ 

۲/۳۳۰۹ 

۱۱/۸۱۳۲ 

۱۳۸/۳۲ 

۱۳۵/۸۳۳۲ 

۹/۳۲۵ 

۵ (زیر.) 

۱۳/۳۶۴ ۷/۸۳۴۵ 
۱ 

۱۳/۳۷۵ 

۱۷۸/۳۷۶ 

۱۸۸۳۷۶۴ 

۸+۸/۸2(۳۸۹۴ 

۱/۳۹۰ 

1/۳۹۲ 

۱/۳۹۵ 

۵ زیر 

۵ (زیر.) 


می‌تازد 


بشتاسیم 
دیدبانی 
ارادی 

پادباب 


ید آیین 


خواستار 


می‌شود 

نواد. 

بر تری‌جویی د 
ورجاوئة 


تاوتاگ 


دیدبائان 
هموارء 
شسته 
تشانه‌رو 
استوارتریز 
گرازي 


وزمند ترین 


۲ ۱ 


راهنمای دگرگونیها و.../ ۱۱۹۷ 


مي‌تاژند 


خواستارم 


۱۸-۶ 
کامگار تر 
جادوان 


مرده 


می‌شود و 
نژاده. 

برتری جویی در 
ورجاوندی 
اسب 

نازتاک چ 
«تازتاز 
دیده‌بانان 
همراه 

شستد, 

تشانه رود 
استوار ترین 
گرازی 
پپروزمند ترین 
۱ 

۲و۳ 

۰۲ 

۰۳ 


۸ /اوستا 


۸ ۸ 
۵ بند ۲.س ۴«هنینگ» وازه‌ی «ویش» 
اوستایی را به «پرنده» بر‌گردانیده است و 
ترجمه‌ی آن به «خاته» را درست نمی‌داند. او 
جمله را چنین ترجمه کرده است: «[ آسمائی ] 
که این زمین را چنان دربر گرفته است که 
برنده‌یی خایه (تخم) را.» 

(یادآوری دکتر اجمد تفظّلی /کلْکٌ ۳۸ص ۰ ۱۲) 
۶ ازیر.) 
۴ ۶ 
۳/۹ 
۷/۴۷۸ 
۸۶ ۱۲۰/۱۰۲۰ ۴/۱۱۷۸ 
۱۰/۹۲ 
۰ ۷ ۶۴۴ ۲۰۱۶۴۶ بار), ۰۸۱۹ ۸۴۸ 
۴ ۱۱۹۳ 
۵/۱ 
۱/۴۲ 
۱۶/۵۴۵ 
۱۷/۵۸ 
۳/۵۶۳ 
۵۷۵ 1۶ 
۷۹ ۳(زیر.) 
۸/۴ 
۷/2۹۰ 
۷7۶۵۰ 
۱۱۵۴ 
۱۰۵۴ 
۱۷۷۵۵ ۲۸ 
۲ ازبر.) این برداشت «دار مستتر»ست 
که روشنی ندارد. دکتر احمد تفضّلی يادآوريی 
کرد است که باید «رخج» یا «رخوذه بدجای 
آن پپاید. (کلک ۳۸/ص ۰ «شمیت» آن 
را برابر «اراخوزیاه می‌داند و با گرداگرد 
«قندهار» کنونی انطباق مي‌دهد. 

(دانشتامط ابراتیکا, ج ۲, صص 1۳۲۷-۲۴۶ 

۱۳۸/۶۶۲ 
۶۴ زیر 
۱۳۸/۷۴ 
۲ (زیر.) 
۵ (زیر.) 


گیاهان 


<-یوشت فریان در مرزبان‌نامه 
به نگاه سپاه 

حوشا 

فراروم! 

کدْرَوَاسبٍ 

اند 


میزد 

بجای می‌آورد 
بنشنوتد 

هذا مت ی 
می‌ستایید . 
«سبتنمد کام» 
ناذرست 

2 

هوور 


حشنودی 
زود 

ید 

بود 


مهابهار ته 


رود ۲ 
هام ]۷ 
خوب به 

5 


شيرة گیاهان 


> اپوشتِ فریان و مرزبان‌نامد» 
به تاگاء سیاه 


«سپنتمدگاه» 
نادرست 
هولور 
بخشید؟ 
خشنودی 


درود 


بوده 


تهالهارنة 


رود ۳ 

دص ممممعم ۳ 
آیشان! 

خوب را 

-۵ 


۰۱ ۱ (زیر)* 
۲ زیر 
1/۷۶ 

۷ ۱ (ذیر.) 
۷ (زیر.) 
۹ زبر.) 


۳ / ۱۱ «تسقی‌زاده» واژه‌ی دس‌تنهاه را 
برگردان درستٍ واژه‌ی اوستايی‌ي «سسوئ و4 
می‌داند. (يادآوریي «دکتر احمد تفضلی» / 


کلک ۳۸.ص ۱۴۰) 
۱۳/۸۷۴۵ 
۱۳/۸۷۴۵ 
۱۱/۷۴۹ 
۱۳/۰ 
۷۷ ۸ 

۲۴ ۲ (زیر.) 
۱۹۸/۷۳۷۹ 

۱۱۸/۸۷۸۵ 7 
۲ (زیر.) 
۱ زیر.) 
۳۳۸-۴ 
۹/۸۰۷ 
۴ (زیر.ا 
۷ زیر) 
9۸۸-۹ 
۷/۰۶ 
۵۲۵ (زیر) 
۲۴ (زیر.) 
۱/۷۳ 

۶ زیر .) 
۰ ۳ (زیر.) 
۰ / ۵ (زیر.) 
۷۲ (زیر.) 
۸۵ ۶و ۱۲ (زیر.) 
۳ ۱۵ 
۱۷/۹۴ 


۳۷ 

9 

بسوید 

۳۴ 

۳۰ 

بخش ۳۴۶ بند ۱۲) 


پاک 

مي‌گذرند 

زنده 

خاند 

ات اه تا 
012 

نیاید 

تولد کسی 

(ین. بخش ۱۶) هندوان 
بخشود 

چهارده دست‌افزارهای 
ید 


بنگرد. 


چ زوز 


راهنمای دگرگونیها و.../ ۱۱۹۹ 


8 
0 


باشد, 

بخواند: 

جامدای 

آب پاک 
می‌گذارند 

تن زنده 

این خانه 
مق آومد۷ 
1 

نیابد 


۸ ٩و‏ ۱۱ 
میت 
اناهییاست 


سه زور 


8 درین راهتماء بازیُردهای به متن «پندهشن», بر بلیاد بخش‌بندی‌ي گزارخي قارسی‌ی «دکترمهرداد بهره دگرگون شده است؛ مگر ان 
که به چاپ دیگری از این متن بازبرد داده شده باشد. 





۰ /ارستا 


۴ کاربرد «آتریان» در فارسی 
بهجای «آنُروّن» اوستابی و «آتهرون» پهلوی 
درست سیست. (یادآوریی دکتر اجمد 
تفظلی /کلک ۳۸ ص ۱۳۰ بهترست 
«یریستار» یه جاي آن پپاید که معنی‌ی مطلق 
«دین‌مرد» دارد. 

2/۳۹۵ 

۱/۹۵ 

۸/۷ 

۴۳/۸۹۹ 

۱۶/۹۱ 

۳ ۵و ۲۱۶/۱۰۷۲۰۲۶ 
۱۳/۹۸ 

۱۹۸/۹۰ 

۱/۰۱ 

۷ ۶/۸ ۳ 

۸ ۷ ۳ 


۳/۴ 

۵ ۳۸و ۵ 
۵۸۵ 

۷ ۶/۵ 
۸/۵ 
۹/۹۵ 
۳ 
۱۱/۹۹ 
۱۷/۰۹۹ 
۱۳۸/۹۰ 
۱۳۸۸۰ 
۸/۹۳۰ 
۱۴۳۸/۹۳ 
۱۸۰/۸۳۰۳۴ 
۸۶ ۵ 

۴۳۶۸ ۰۰۰/۸ 
۲۲ ۸ 
۳۳/۹۳۸ 
۳۳/۹۳۸ 
۱ 


هفصد 

۱ زیر) 

۷ بند ۴ کل «آذرگون» 
۸ ند 4۲۷ 

۳۷ 

آپارتن 

۴ بند 4۱۶ 

اووئت‌تر 

یرمایون 

۴ بند 4۴ 


اطرهاسري ... شمرده شده است.» 


گودرز و گیو 
۲ بند ۲۶) 
۷ بند ۷) 

۶ بند 4۲۲ 
۱بند ک) 
متن (بخش 4۲۳ 
۶ بند ۶) 

گیو و گودرز 
0 

‌" نیو 

او است 

گو 

(قر. 

۲ 

کارگزااران 
«گوگرن» 
اپارشن 

٩ بند‎ ۲ 

۰ بندهای ۱۶ و ۱۷ر ۲۱و ۲۲) 


اروتداز 


هنود 

۶ 

٩‏ بند ٩۱۱)گل‏ «آذریون» 

۲ بند ۱۸۵ ۱۸۶) 

۷۰ 

سین 

4 بند 0۸ 

اوروتَنر 

برمایه 

۰ بند ۱۶۱ 

«هر هاسّری بر زسین. فرسنگی است 
یکهزار گام دوپایی. فرسنگ میانگینه 
آتچندست که اگر مردی دوربین فراز 
نگردو ستوری بیند, سیاهی را در 
سپیدی تن او شناسد.» 

گیو گودرز 

4 بند ۳۷ 

4۱۲۵ بند‎ ٩ 

۳ بند ۲۴) 

۲ پند 4۸۵ 

تن 

۴ بند ۱۹۷ 


گیر گودرز 


کارگزاران 

» و گنه 

آبورسین با سین 
٩‏ ند ۷۸ 

)۸۸-۸۷ بندهای‎ ٩ 


اروتدنر 


۱ 
۱۳/۹۳ 


۱۳/۹۳۲ 
۱۱/۸/۱۷ ۸/۹۳۵ 
۱۲۶/۹۳۸ 
2۰/۸۹۳۹ 
۱۳/۸/۹۳۹۱ 
۳/۹۳۲۳ 
۳/۹۳ 
۱۶/۸/۹ 
۱/۹۳۵ 


۱۵۹۴۸ 
۶۸ ۹ 
۸/زیر.)‎ ٩ 


۵۸۹۴۹ 


۱۳/۹۵۱ 
۱۳/۸۹۵۱ 
۱ ۸ (زیر .) 


و 2 


۳۳/۸۵ 
۲/۶۱ 
۷/۹۶۲ 

۱۳/۹۶۸ 
۸ ۲ 

(۱/۲ 
۱/۷۵ 
۱/۷۵ 

۳۱/۷۵ 


ید 
۱۷۸/۹۷۳۷ 
۷۷۲ ۸ (زیر.) 


۳ 
زذ 


دریگ وداه ‏ بهمعتی 
آهوزن 

۲ بند 4۳ 

بند 4۱۱ 

۷ بند ۲۴) 

لاتینیء 

انگلیسی 

م۵ 

نیز خوانند که په معنی «يشت و بتاه 
گشتاسب» است. 


به‌راهیم, 


بوّری: (- باییروش در پارسی باستان) 
نام سرزمینی است. 
۷ بند ۲۳) 


گیاه «سیسنبر» 


بادآفره (< پاداقره): (در پهلوی 
پاتراس و در فارسی 

«جهان 

4۱۱ بند‎ ٩ 

«تروتیتی» 

«خورشید دیدار» 

۹ 

دور تواند 

۲ بند ها 

۸ بند ۱۵) 
۳۲ 


خور شید چهر 


راهنمای دگرگونیها و.../ ۱۲۰۱ 


۳۰ 

(۶) بهار معتی «زنجبیل شامی» را برای 
آن آورده است. (پندهش. ص ۱۷۶) 
«ریگ‌وداه گن به معتی 

أَهورنَ 

۰ بند ۲۳۵) 

بند 4۱۲ 

4۱۱٩ بند‎ 4 

۲ لاتینی. 

۷۵2 انگليسی 

14 


نیز خوانند. 


«فرتبة داد گی است. 

ام 

# این کتاب در سال ۱۳۷۰ از سوی 
«انتشارات توس» در تهران منتشر شد. 
بوری: نام سرزمینی است. 


۱۱٩ ند‎ 

گل «سنیل»* 

# در بندهشن کوچک (هندی) گل 
«سوستبر» (< سیسیر) ويژه‌ي بهرام 
خوانده شده است. 


پادآمراه (« پاذافره): (در فارسی 


«جهانی 

۴ بند ۱۵۸) 
«ترمیتی» 
«هررچهر» 
4 

دور توانند 

4٩۳ بند‎ ٩ 
چهار‎ 

۳ بند ۱۸۳) 
ند 


خورشید چهر * 

# در بندهشن ایرانی. گزارش م. بهار» 
«وروجهر» و در بندهشن دی 
ترجمه‌ي ر. بهزادی. «خورشیدچهر» 


آمده است. 


۲ /اوستا 


2/۹۸۳ 
۲۲ ۴۳ 
۱۰/۹۰۳ 


ی 
۱۷/۹۸۵ 
۱۴۳/۹۸۶ 
۱۸۹۸۶ 
۱/۹۶ 
۷/۹۸۸ 
۱/۹۸۹ 
۹ (زیر.) 
۲۸/۹ 
۳ / ۲۰ 
۷/۹۹۴ 
۳۸/۹۹۵ 
۳۸/۹۵ 
۵/۹۵ 
۱۵۸۵ 

۱۹ ۵/۵ 
۱ 
۱۸/۹۹۵ 

۵ /۸ ۲۰ 
۵ ۸ (زیر.) 


۲۷۳/۹۹۵ 
۳/۹۹۹ 
۳/۹ 

۹ ۱۵۸و ۱۶ 
۷//"(۹۰۰۰ 
۱/۱۰۰۲ 
۱۳/۱۰۰۲ 
۸.۸۱۰۰۳ 
۳ (زیر.) 
ار 


۴/۱۰۰۵ 


سوخت 

۱۳۲ 

است. (پست. ۱۲۲ بند ۲ریت. ۴۳۴ بند 
۳ 

نام 

پیستم وسو م 

ایزد 

سلسکریت . به 

جود 

۲ 

۳ 

اوستاست 

۴ بند 4۳۷ 

زعفران 

۲۴بند ۲) 

«ژرید» 

با «مانوش» 

۲ بند 4۶ 

«زرمٌند» 

ژرعند 
۲ بند 4۳۴ 


است. 


زندأن 

۱ بند. ۲۳ و بخش ۳۴ بند ۶) 

۰ بند ۳۰) 

۲ بند ۲و ۲۳) «سینددات» 

۸ بند 6۳۹ 

«وازیشت» (-> همین) 

بیدمشکگ 

و بزرگداشت از 

برگذار مسی‌شد و نشستهای ... 
می آراستند. 


۱ بند ۵) 


سوت .» 


۳ 


اوستاست در ستایش 
٩‏ بند 4۷٩‏ 
بانو سم 

4 بند ۷۶ 

«زرذژه 

با «منوش» 

4٩۲ بند‎ ٩ 
«زرأمند»‎ 

زرآمند 

۱۸٩ بند‎ ٩ 

است * 

#بهار به اعتیار دوگانه شمرده شدن 
ایسن دو رود در بسند ۸۲ بخش نهم 
بتدهش, این یگانه‌شماری را سهوی 
می‌داند که با بند ۶۷ زاميادیشت نیز 
همخواتی ندارد. ۱-» گزارش بندهش. 
ص ۱۷۵ یادداشت ۳۶) 

زهدان 

سته 

۰ بند ۰۲۳۱ ۰۲۲ بند ۲۳۹) 

4۳۲۷ بند‎ ٩ 

٩‏ بند ۷۷و ۷۹) «سیندیار» 

بند ۴ع) 

«وازشت» ( > وازیشت) 

و سپاسگزاری از 

برگذار می‌شد. 


۰ بند ۲۲۸) 


۵ ۳۰۵ 


۳/۳/۰۶ 
ی 
۸/۰۱ 
۴ ۵۸ 


۱/۴ 
۱/۶ 
۱۷/۰۸ 
۱۲۸/۸۵۹ 
۹ ۲۸/۸ 
9/۱۰۰ ۸ 
۰ ۸/۸ 
۱ ۸۸ 
۸۸/۰۷۱ 
روز 
۱۳۱/۱۰۳۱ 
۱ ۲۸/۸ 
۱۶۳۸۹0۲ 


۱۷۳/۳۰۲ 
۱۷/۲ 
۳/۵۳ 
۳ ۸ ۶ 
۳ /«زیر.) 


۴ ۶و ۱۵ 

۲۸/۱۱۱۰ ۰۱۴/۰۲۵۰۵ ۴ 
۱۶۸ (۳۴ 

۶/۸ ۷ 

۱۳۷ص( ۷ 

۷۰۳,۰۰۷ 

۳۳/۳/۷ 

۷ ۸ (زیر.) 


۱۳/۷۲ 
۷ ۸ (زیر.) 
۰ ۲۲ 


«سپیتیور برادر جمشید بود که با 
اژی‌دهاک. جمشید را کشت.» 

بیج 

هم و 

یکسانی 

بند ۵) به نوشتهُ پندهشن (پخش ۰1۲ بند 
؟) این کوه 

می‌خو اند 

شاسپر خم 

بدیدار 

ان 

1 

)۱۰ بند‎ ٩ 

در چندین فرسنگی خاور 

فرَزدائو 

ردان 

۲ بند 4۵ 

شماره 

از ایسن روی (آن را) ره تا گرفتنی 
خوانند : 
توائد بود 

بدین روی آیدون تواند بود 

بهتر 

۱۱۴ 


«فرورتی» و «فرژرتین) 
«فرَوَهر 1 

فُروهر 

نامه 

م گوید 

تست 

؟ 


«کُوی اوسر» 


کندراسپ 


راهنمای دگرگونیها و... / ۱۲۰۳ 


«اسپیدور آن بود که با ضاک» جم وا 
بررید. 4 

صورتِ فلکی 

هم در 

يكساني 

بند ۵) این کوه 


می‌خوانند 

شاشیرغم 

بدیدار 

ددع۳5 

1 

۴ بند ۱۹۸) 

به ناحیتِ خراسان بر ری 
رز 

فد 

44۲ بند‎ ٩ 

فزشگره 

شمار - 

پدان روی (وی را) دارای فرة نا گر فتنی 
خواند 

تواند بردن 

بدان روی چنین تواند بودن 


«۲ 

در گزارش م. بهار: بخش نهم. بندهای 
۱۲۵-۴ 

«فرَوّرتیه و «فرَوّرتین» 

«فْرَوَطره 

فررفر 

نام 

می‌گوید. 

دی رت 

۰ 

# در بندهشن آمده است: «کایل 
بدسایه بهترین (سرزمین) آفریده شده 
که کابلستان است. سای درختان آنجا 
بهتن بد است.» ( گزارش‌بهار, ۲۰۶:۱۶) 
«کُوی ارس ** 

یا« گوی اوسَدن» 


کذزرشب 


۴ /اوستا 


۰ 1۱ 
۱/۰ 
۱۱/۳/۱۰۳۰ 
۲۱۸۵۸ 
۳ 
۱ (زیر) 


۱ ۱۵/۸ 
۶/۰۳۵ 
۱۴۳/۰۳۵ 
۱/۵۰۳۵ 
۱۳۸/۵۳۵ 
ون 


1/۰۳۸ 
۱/۰۳ 
۱/۹۰۴۲ 
۷/۹۰۲ 
۲ ۸(زبر.) 


"۱۸/۸/۱۷۰۳ 
۱۳/۰۵ 

۱۸ ۱۱-۹ ۸ ۷ 
۲۳-۲ ۱ 
«۰/۸۵۵۲ 
۱۱: 


۱۵/۳ 
۱/۳ 
۸۰۷ ۵ 


"۰-7۱۲۸۱۰۵۶ 
۱۹۸/۹۰۵۶ 
۱۲/۱۱۱۴ ۵۶ 
۱۳/۱۱۱۴ ۳ ۵۶ 
۱/۰۵۷ 

۸۱۵۸ 
۸ ۸ (زیر.) 


۲ ند ۲ 
۳ ند ۷۴ 
سویر 
4۸ 
۳۶ 


بفشهای ٩۱و‏ 4۲۴ 
گنگ‌دز 
۲ بند ۲۵) 


بی‌می‌مست 
ظرت 
۳ بندهای ۲٩‏ و ۲۶) «اسپُروج» و در 
شاهنامه 

«کی‌ویازش» 

(-انیران) تام دیگر 

گوینده 

گرسیوز 


)۷ بند‎ ٩ 

۳ بندهای ۱۹-۲۳ و بخش ۱۵) 
ماراسند / ماراسفند 

گیاه روگس (ع لک یا لاگ) 
بخش ۴ 

۳۲ بند ۳) 

۸ بند 4۲۶ 


دشمني 
زرسمتی است. اسا چندین ... آسده 


استر 

۳ بند ۱۰) این نام. «مانوش» 
«مَغویت» 

«نغویتان َفّت» 

۵ بند ۲) 


بتقش 


می‌خوانیم 


4 بند 4۷ 
٩‏ بند ۱۷۹ 


سویر 
0 

«(۶ 

#م. بهار گمان مي‌برد که ایین ساهی» 
نهنگ باشد. «بندهش, ص ۱۸۸) 
نويسنده‌ي بندهشن, به روایتی دیگر» 
آن را «ارَزِ آبی» دانسته است. (همان: 
مص 4۱۰۱-۱۰۰ 

بخش ٩‏ بندهای ۱۲۱ و ۱۵۴) 

کنگ‌وز 

0٩ 4بند‎ 

ی می شسست 

ظرف 


٩‏ بندهای ۸۰و ۸۱) و در شاهنامه 


«کی‌ییارّش» 

نام دیگر 

گویند 

گرسیوز* 

*# ضبط ریرایش «خالقی مطلق» ازین 
نام» « گر سیوز»ست. 

۴ بند 4۱۹۸ 

)۱۸ بندهای ۱۰۷-۱۰۱ و پخشی‎ ٩ 
مازاشیند / ماواسقند‎ 

گل «ترگس» 

بخش ۵ 

۰ بند ۲۳۵) 

۲ بند ۱۸۵) 


و 
آن دروج 
زر تشتی است. 


چیثر 
٩‏ بند ۸۷) این نام «منوش» 
«مگوبّده 

«نگویّدان مگوبّده 

۶ 

می‌خوانیم 


۰/۱۰۲ 
۱۰/۶۴ 


۱۷ ۶۷ 
۳/۱۸ 
۳/۵۰۹ 
۰/۱۰۶۸ 
۱/۱۰۶۹ 
۱۱/۹ 
۱۳/۸/۵۷۶۹ 

۹ ۲۲۲ بار) 
۱۳/۸/۶۹ 
۱/۰۹ 
۵/۰۷۲ 

۲۵ ۸ ۲ 
۳/۸/۰۳۲۳ 
۴/۰۷۳ 

۳ ۴۸و ۵ 
۳ ۵/4 
۷۴ ۵/72 
۴ ۲۰/۵ 
۱۷/۳۰۷۵ 
۱۳/۰۷۸ 
۱/۸/۰۸ 

۱ 
۱۳/۸۰۸ 

۱۳/۵ 

۲۰/۱۱۰۵ 

۳/۸۵ 

۳۱۹۵ 

۲۳ ۳ ۷ 
۷/۸ 
۱۱۵۸/۸/۳۰ 
۵ ۲ 
۶۸ ۴ 

و۱ 

۲۹ ۲۸ ۸ 

۲۱ ۱۳ (ستون ) 
۳ ۶ (ستون ۲) 
۶ ۷(ستون ۲) 


۷ ۸ میان ۴ ۲و ۲۵(ستون ۱.پس از کاوس) 


۲ بند ۵و ۷ 
«واسی پنجاستوران» 
۲ بند ۲) 
۹ 

راتگیس 
واتگیسان 
زدری 
«تهرگوش» 
دید 

است: 

ین 

کار چنسی زشت 
وید 

وفره: 

«ورف مد ه 

۲ بند 4۷ 
وریسپرد /«ویشپ‌زتوه 
خشایارشا 
گوکرن 

جهمرز 

جهم‌زی 

۵ 
اوتاک 

زگاز 


راهنمای دگرگونیها و.../ ۱۲۰۵ 


«مینو» 

کشستی‌رانسی. در فارسی می‌توان 
«ناوتاز» را اورد. 

فیرنگ دین 

درمیآیند 

هواز شت» 

)۱۵۰ دنب٩‎ 

#راس‌پُنجه سَدورام (ن)» 
4 بند 41۷۹ 

0. 

واذگیس 

واذگیسان 

زهری 

«تهرکوش» 

ور 


است؛ 
ور 

همجنس‌بازی 

ود 

وید 

«وفرا آتند» 

۷ ۳ 

ویسپرّد /«ویشپ‌رَتَوه 
خشیارشا 

وکین 

چهمرز 

جهمرزی 

125 

ناوتاک (ساوباز) 
نگاهبانی 

هتستگان و هعستگانی 


«هنستگان 


مجدد 

ایومنصور 

بهودا پروخیم 
ایرانویچ 

درز زا 

۷۸۶ 

آفریرث 

۷۳ 

کاووس: ۰۳۰۵ ۲۹۸ 


۱۳۰۶ /اوستا 


۶۷ (ستون ۱) 
۷۶ ۸ ۲۳(ستون ۱) 
۴ ۲۹ (ستون ۱) 
۵ ۸ (ستون 4۲ 

۶ [ستون ۲) 

۹ ۲۰(ستون ۲) 

۰ ۷۸ (ستون ۲) 

۲ /۲۰(ستون ۳) 
لب برگردان روکش جلد /سوی چپ. ۱۰ 
همان‌جا ۱۳۸ 

همان‌جا ۲۱7 


دونالد. 


ایر یو خشوث 


بخش؟ 

پشتوتنو 

زور 

شت: ۷۲۸ 
مردمان؛ پي‌سر: 
«ره 

همین 

شاهنامه پژوهشی 


دونالد ن. 
مه 
ار یوخشوث 


(حذف شود.) 


پشوتو 
زود 
سَشت: ۸۲۸ 
مردمان بی سر: 
«ج» 


شاهنامه پژوهی 


۸2۹12۸ 


1۲1۲, ۸۱۱۲۳۸۲۲ 1۳۸/۷۲۸۲۷ ۲۲۷۷۲۱۷5 6 5 


#۶ 1۳1 ,]1۸۳5 
رط 
۰ ۲۳۱۸۲۲ ۱05 بااباف۸ل 
۵۵۷ 0۳ 2۷۲۲۷۲6۹۲۲ .م۳ 


1۷101۷ ۸۲۱۱ ۱۸۵۸۵ 
۲۳1۲۱۸۳۷-۷ 
1991 


از گزارشگر و پژوهند؛ همین کتاب منتشر شده است: 
رهیافتی بهگاهنامهةُ زرتشت و متن‌های نواوستایی 


انتشارات مروارید منتشر کرده است: 


زرتشت و جهان غرب 
نوشتا ژ. دوشن گیمن / ترجماً مسعود رجب‌نیا 

از ویژگی‌های آئین زرتشت یکی پای‌بندی و استواری سرسخت آن است بر 
توصیه و یگانگی ذات باری, چنانکه بعضی از پژوهندگان چنین انگاشته‌ند که اعتقاد به 
ثنویت یا دوگانگی عوامل خیر و شر در جهان یا برابر نهادن اهورا مزدا با انگره‌مینیو ناشی 
از همین پافشاری است. از جملة این‌گونه دانشمندان باید از اشپیکل و هنینگ نام برد. 

پس کوشش در شناخت آئین زرتشت از مباحث جالب بوده و برای فرهیختگان و 
دانش‌پژوهان پرداختن بدان دلکش و آموزنده خواهد بود. البته پوشیده نماند که اثر حاضر 
بحثی أست اندکی فتی و کلامی که دقت و توجه خاص در آن ضروری است. 


بودا (در جستجوی ریشه‌های آسمان) 
امیرحسین رتجیر 

بودا: در جستجوی ریشه‌های آسمان" مونوگرافی است که سعی دارد زندگی» 
اندیشه‌هاء تعالیم و آموزه‌ها و در نهایت شکل‌گیری آئینی را توصیف کند که چیزی در 
حدود بیست و پنج قرن پیش مردی پاک‌تبار آن را بنیاد نهاد؛ مردی که به جرأت می‌توان او 
را از جمله ن‌خستین ستادیان تزکیه نفس, صلح‌طلبی. انسان‌دوستیء کف نفس و 
خویشتن‌داری و تلاش برای رسیدن به فردایی بهتر. نامید. 

او در پاسخ به سوّال دوستی که از او پرسیده بود «آیا در جهان چیزی هست که به آن 
علاقه داشته باشی؟ گفت: آری, یاران» چون فکر می‌کنم تنها چیزی که این دنیای خاکی را به 
آسمان و عوالم بالاتر از آن وصل می‌کند همین رشته‌ها و ریشه‌های خیس و ابریشمین 
باران است و بس. من باران را بسیار دوست دارم. 


عقاید فلسفی ابوالعلاء فیلسوف معرّه 
عمر فروخ /ترجمة حسین خدیوجم 

عقاید فلسفی ابوالعلاء فیلسوف معزه که به قلم ادیب و مورخی مانته عمر فزوخ 
نوشته شده. کتایی است در معرفی مردی لطیف‌الطیم و غلریف‌الذوق که صراحت کلامش 
همواره او رادر انزوا قرار داده است. با خواندن این کتاب با آراء و اتدیشه‌های مردی آشنا 
می‌شویم که زندگی را بخششی نایجا می‌داند و اندیشه‌های تلخ و گزندة خود را در قالب 
شعر بیان می‌کند؛ اما تلخی اندیشه‌ها و بدبیتی آشکار و انکارناپذیر اوء چنان ظریف به بیان 
در می‌آید که همواره منقذ یا زاویه‌ای برای نگاه کردن و لذت بردن از زیبایی‌های نهفتة 
زندگی باز می‌گذارد. 


روش مطالعه ادبیات و نقدنویسی 
جأن پک و مارتین کویل / ترجمة سرورالسادات جواهریان 

هدف کتاب حاضر این است که مهارت تقکر نقد و بررسی کتاب را در خواننده افزایش 
دهد و راه‌های عملی را برای مطالعه و درکا و تحلیل ادبیات پیش روی او قرار دهد. 
نویسندگان این کتاب کوشیده‌اند دیدگاه گسترده‌تری دربارهٌ متون مورد مطالعه و به طور 
کلی دربارة ادبیات به شما ارائه دهند» تا دانشجویان بتوانند به‌طور مستقل متنی را تقد و 
بررسی کنند و دیدگاه خود را برای تحلیل و تفسیر متن به کار گیرند. 

جان پک /مارتین کویل 


روزی. روزکاری. دیروز (مجموعة داستان) سنتخبی از بهترین آشار نویسندگان 
برکزیده معاصر به انتخاب مجلةٌ نیویورکر» ترجمة لیلا نصیری‌ها 

جمله: جان آپدایک» شرمن الکسی, دانلد آنتریم» رابرت استون» جورج سباندرز» حثیف 
قریشی, جومپا لاهیری و آلیس مونرو, مجلة نیویورکر در طول یک قرن فعالیتِ خود به 
یکی از مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده زيربناي فرهنگی و ادبي آمریکا تبدیل شده است. در 
اعتبار این مجله همین نکته بس که بسیاری از نویسندگانِ برجسته انگلیسی‌زبان شروع 
کار ادبی‌شان با این مجله بوده است. 


شور ذهن داستان زندکی زیگموند فروید 
ایروینک استون ترجما اکبر تبریزی, فرخ تمیمی 

نویسنده, قدرت‌مندترین و شیرین‌ترین درام زندگی زیگموند فروید. دانشمندی که 
سالها است با نظریه خود جهان روانکاوی را متقلب ساخته است. به تحرپر می‌کشد. این 
کتاب که قریب به یکسال از پرفروش‌ترین کتابها در امریکا بوده است. اکنون با ترجمه‌ای 
دلپذیر عرضه می‌گردد. 


خاطرات پس از مرگ 
ماشادو ی آسیس /ترجمة عبدالله کوشری 

«من نویسنده‌ای فقید هستم, اما نه به معنای آدمی که چیزی نوشته و حالا مرده» 
بلکه به معنای آدمی که مرده و حالا دارد می‌نویسد.» 

ماشادو دآسیس با اين تمهید هشیارانه و بی‌مانند. راوی این زندگی‌نامه را آزاد 
می‌گذارد تا فارغ از همه دغدغه‌های آدمی زنده, زندگی خود را روایت کند و روایت این 
زندگی فرصتی می‌شود تا نویسند؛ تيزبین و متفکر با زباني آميخته به طنزی شکاکانه زیر 
ویم وجود آدمی, عواطلف و هیجانات. بلندپروازیها و شکست‌ها و پیروزیهای او را از 
کودکی تا دم مرگ پیش روی ما بگذارد و پرسش‌هایی ناگزیر را در ذهن‌مان بیدار کند. 

خاطرات پس از مرگ. بعد از انتشار به زبان انگلیسی در شمار صد رمان بزرگ 
جهان جای گرفت و نويسندة آن امروز بزرگترین نویسندة امریکای لاتين در قرن نوز‌دهم 
و به عقيد برخي منتقدان, مثل سوزان سونتاگ, بزرگترین نویسندهٌ این قاره در دو قرن 
اخیر به شمار می‌رود. 
تخممرخ‌های شوم 
میخائیل بولگاکف / پونه معتمد 

میخائیل بولکاکف ۱۸۹۱-۳۴ نویسنده برجسته روس با کتاب سرشد و 
مارگاریتا در نزد جامعه کتابخوان ایرانی به شهرت رسید. ۱ 

داستان تخم‌مرغ‌هاي شوم همزمان با کتاب دل سک در سال ۱۹۲۴ در مطبوعات 
روسیه به چاپ رسید و با استقبال فراوانِ منتقدان ادبی و جماعتِ کتابخوان مواجه شد. 

قهرمان این داستان پرنسور پرسیکف که یکی از امیدهای دانش روسیه است 
قربانی مقاصد شوم و فرصت‌طلبانه حکومت شده و از کشفیاتش سوء استقاده می‌گردد. 
بولگاکفی با پناه بردن به ژانرادبیات علمی -تخپلی (30700-۳:0:00) و با زبان گنایه و 
استعاره که لازمه بیان عقاید در یک فضاي مختنق است تصویری هولناک از وضعیت 
پیشرفتِ علم و دانش در سایه حکومتهای توتالیتر را با طنزی تلخ و گزنده در پیش چشسم 
خوانندگان کتاب به تصویر می‌کشد. برای اولین بار کتابی از بولگاکف از زبان اصلی 
(روسی) به فارسی برگردانده شده است. 


فرهنگ اصطلاحات ادیی ویرآیش جدید /سیما داد 

این فرهنگ داثرةللمعارف کوچکی است از واژگان ادیی معاصر شامل مفاهیم نقد ادبی. 
مکاتب و جریانهای عمده در ادییات جهانی و . 

از ویژگی‌های دیگر کتاب آن که هر واژگان طي مقاله‌ای به تفصیل و تفکیک در زبانهای 
فارسی و انگلیسی تشریح و تییین شده است. و با بهره‌گیری از نمونه‌های لازم نیاز 
مراجعه کننده را به تعریف یا توضیح جامع‌تری برآورده می‌کند. 


یادداشت‌هایی برای دورا 
حمید صدر, ترجمةٌ پریسا رضایی 
کافکا را همواره از چشم‌اندازی تیره و تلخ نگریسته‌ايم. گویی او تنها و تنها می‌تواند در 

نقش پیامبر رنج و ناامیدی ظاهر شود. 

اکتون حمید صدر در این کتاب وجهی دیگر از سیمای کافکا را پیش رویمان قرار 
می‌دهد: کافکایی که در فرجامین روزهای زندگی‌اش, چشم‌براه بهار و سلامتی است. 
کافکایی که با رجود هم بیماری و رنج‌هايش عشق می‌ورزد. زیبایی‌ها را دوست می‌دارد 
و میل به زندگی دارد. این کتاب که براساس واپسین یادداشت‌های کافکا سامان یافته است. 
کافکای واقعی را نشانمان می‌دهد. کاقکایی از گوشت و پوست و استخوان با همة بیم‌ها و 
امیدهایش, با همة دلباختگی‌ها و ناکامی‌هایش, بدان‌گونه که دوستداران کافکا را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد و آنانی را که او و آثارش را نمی‌شناسند» علاقه‌مند می‌سازد. 

شما در این آثر با تلفیقی از واقعیت و ادبیات روبرو هستید و حسی همچون نسیمی 
سبک و گذرا بر جهان کافکایی رمان حاکم است. 


خنده در تاریکی 
ولادیمیر تاباکوف /ترجمة امید نیک‌فرجام 

ولادیمیر تاباکوف در گفتگویی با مجلة پاریس ریویو و در پاسخ به سئوالی درباره این 
به دست می‌گیرند و وقایع رمان را به اختیار خود رقم می‌زنند» می‌گوید: «شخصیت‌های 
داستان‌های من بر ده زرخریدم هستند.») 

آلبینوس, شخصیت اصلی رمان خنده در تاریکی, هم یکی از همین برده‌های زرخرید 
ناباکوف است. یکی از همان شخصیت‌های فرهيخته و آداب‌دان رمان‌های نایاکوف که 
دچار وسوساة کوچکی می‌شود و وقتی در موقعیتی قرار می‌گپرد که «هر مرد طبیعی و 
معمولی» می‌داند باید در برابرش چه کند. تا آن‌جا پیش می‌رود که همه چیزش را از دست 
می‌دهد: خانواده‌اش, ثروتش, و در نهایت جانش. 


شور هستی» داستان زندگی چارلز داروین 
ایروینگ استون. ترجمة دکتر محمود بهزاد 
کتاب شور هستی با پرداختن به مهم‌ترین رویدادهای زندگی چارلز داروین. خلایی را 
که در آثار مکتوب او وجود دارد پر می‌کند. این کتاب دستاورد خارق‌العاده ایروینگ 
در شور هستی, استون شما را با عشق, زندگی و ماجراهای دلپذیر این ممجقق بزرگ 
قرن آشنا می‌کند. رمانی بس جذاب و دل‌انگیز که به قلم مترجمی اندیشمند و باذوق به 
فارسی برگردانده شد هد است. 


فریدریش نیچه و گزین‌گویه‌هایش 
ترجمه و تدوین پریسا رضایی, رضا نجفی 

این کتاب گزینشی از جملات قصار و نغز یا به اصطلاح گزین‌گویه‌های تیچه از سراسر 
کتاب‌های اوست. بی‌تردید می‌توأن گفت که شیراترین و خواندنی‌ترین بخش از نوشته‌های 
نیچه» گزین‌گویه‌های اوست. او در این شیوه از سخن گفتن توانست به آنچه مشتاقش بود 
دست یابد. «در چند جمله گفتن آنچه دیگران دریک کتاب می‌گویند و حتی آنچه که در کتابی 
نیز گفتن نمی‌توانند.» گزین‌گویه‌های نیچه کوتاه‌ترین راه و همزمان دل‌انگیزترین مسیر 
برای شناخت اندیشه‌های ایسن فیلسوف شمرده می‌شود. دراین اثر. افزون 
برگزین‌گویه‌هایی از هسر کستاپ نیچه, معرفی‌های کوتاهی دربارة هر اشر» مقالات 
وگفتارهایی ازنیچه‌شناسان برجسته جهان ونیزکتاب‌شناسی‌فارسی این فیلسوف اراثه 


شده است تا خوانندة غیرمتخصص را نیز با نیچه و آثارش آشنا سازد. 
شعر و شناخت 
دکتر ضیاء موخد 


دقتری است در فلسفة ادبیات نقد ادبی و معرفی شاعران.. در بخش فلسقی از مسالة 
صدق در شعر و تحوّل نوم و فرد در تاريخ ادبیات و قلسفه بحث می‌شود. در نقد ادبی از 
شعر بی‌تصویر و سرگذشت شعر سیاسی در غرب و در ایران سخن می‌رود. و نیز شامل 
تاملاتی است در شعر شاغران ایران. 

بخش‌شناخت اختصاص به‌معرفی امیلی‌دیکنسون و سیلویا پلات دارد. در این بخش 
گذشته از بررسی شعر و شاعری این دی تمونه‌های گوناگونی نیز از شعر آنان ترجمه 
شده است. در معرفی سیلویا پلات موضوع بحث اهمیت اسطوره و نیز شگردی است که 
سیلویا پلات در گُره زدن اسطوره با زندگی و زیستن با اسطوره بکار برده است. 


کزينة شعر جهان 


والت ویتمن (دوزبانه) / ترجمة دکتر سیروس پرهام عاشقانه‌هاي شعر آلمان (درزیانه) /علی عبداللهی 
هنری لانگ لو (دیزبانه) اترجمة دکتر محمدعلی ‏ کزينه اشعار گابریل میسترال /فرآد تظیری 
اسلامی ندوشن کزینا ترانه‌های پاپ عاشقانه (دوزباته) / هميشه سبز 
رلیرت فراست (دوزبانه) اترجما دکتر فتج‌الله مجنبانی کزینة اشمار پیشگامان شسعر معاس ترک ! جلال 
رویا و کابوس /شعر معاصر مرب /دکتر عبدالهسین خسروشاهی‌یاهمکاری رضاسید حسیئی و عمران صلاحر 
فرزاد کسزینه السعار اوکتاویوپاز /به من کوش سپا 
آفتاب نیمه شب (دوزبانه) /اشعار ژاک پپیر | ترجما چتانکه به باران سعید سعیدهو" " 
محمدرضا پارسایار عاشقانه‌های عصر باستان /ازرا پارند/ عیاس صفاری 
دی کسوت ماه (دوزبانه) اسیلویا پلات | سعید سعیدهور نلواپس شادمانی تو هسمتم / تامه‌های ماری هاسکل به 
کزینهاشعارر مانتف (دیزبانه)ازهرامممدی خلیلجیران/ مجید روشنگر 





دلواپس شادمانی تو هستم 
گزينة نامه‌های عاشقانه خلیل‌جبران و ماری هاسکل /ترجمه مجید روشتگر 

این کتاب گزینه‌ای از تامه‌های عاشقانه‌ای است که مابین جبران خلیل‌جبران (نویسنده 
و شاعر بلندآوازة لبنانی) و ماری هاسکل (که کاشف استعدادهای خلیل جبران لقب گرفته 
است) رد و بدل می‌شود با مطالعه این نامه‌ها می‌توان به موّلفه‌های اصلی ذهن و جهان‌بینی 
نویسنده پی‌برد. جبران خلیل در خلال این نامه‌های جذاب و عاشقانه عقاید خود را پیرامون 
مسائل مهمی چون شعر و ادبیات, هنر, مفهوم زندگی و مرگ و از همه مهم‌تر «عشق» بیان 
کرده است. 

این کتاب به شکل و صورتی نفیس و شکیل به چاپ رسیده است. از این رو می‌تواند 
پیشنهاد مناسبی برای هدیه به دوستان و آشنایان نیز باشد. 


یک لب و هزار خنده 
عمران صلاحی 


«یک لب و هزار خنده» در واقع ادامة «طنز‌آوران آمروز ایران» است و به همان شیره 
تنظیم شده اما برای خود. کتاب مستقلی است. یعنی در حالی که مربوط به «طنزآوران...» 
می‌شود. هیچ ربطی به آن ندارد! زیرا افرادی که در این کتاب آمده‌انده هیچ یک در چاپهای 
مختلف «طنز‌آوران...» نیامده‌اند. غیر از یک نفر از طریق پارتی‌بازی! 

در اين کتاب هم آثاری از چهل طنزنویس معاصر آسده است و این آثار در قالبهای 
گوناگون ارائه شده. مانتد داستان, نمايشنامه, مقاله, لطیفه, خاطره, نامه, روایت, سفرنامه 
و غیره. البته «و غیره» هم خوردش یکی از قالبهای طنن است! 


فساد در کازابلانکا «تباهی» 
طاهرین جلون / ترجمة محمدرضا قلیچ‌خانی 

طاهرین جلون نویسنده مراکشی و برنده جایزه گنگور شناختِ حیرت‌انگیزی از 
فرهنگ و روحیات جامعه خود دارد. او در کتاپ فساد در کازاپلانکا می‌کوشد تا با اتکاء به 
تحليل‌هاي روانکاوانه و همچنین با کاربرد نثری زیبا و شاعرانه مفاهیم مهمی چون 
قداست و پاکی و خصوصاً «عشق؛» را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. سهندس مراد 
(قهرمان داستان) در اين میان درگیر جدال بی‌امان است میان پاکی و سلامتٍ نفس خود از 
یکسو و وسوسه‌های هوشبای عشق از سوي دیگر تا اینکه سرانجام... 


